
  ترجمه جنتى/ تحف العقول  :نام كتاب

 جنتى، احمد -ابن شعبه، حسن بن على :نويسنده

 4قرن  :تاريخ وفات مؤلف

 ندارد :مصحح/ محقق 

  اخلاق :موضوع

  فارسى :زبان

 1 :تعداد جلد

 مؤسسه امير كبير :ناشر

  تهران :مكان چاپ

  ش 1831 :سال چاپ

  اول :نوبت چاپ

 

 1: ص

 [پيشگفتار] 

 سخن ناشر

  بسمه تعالى

شود، منظور همه  نامند، لكن آن گاه كه در فضيلت علم و عالم سخن رانده مى هاى بشرى را علم مى هر چند تمامى دانسته
 .شود ها نيست و يا اينكه حد اقل همه را يكسان شامل نمى علوم و دانسته

 .آورند ردرگمى و گمراهى ثمرى ديگر به بار نمىاى به حال بشر ندارند و جز اتلاف وقت و س زيرا چه بسيار علومى كه فايده



 -ترين دانستنيهاست، بنا بر اين هر علمى كه با هدف خلقت ترين و باارزش از آنجائى كه علم به خالق و هدف خلقت، از مهم
يى با سازگارتر باشد و آدمى را به سوى چنين هدف متعالى و سرمنزل والا -كه رشد و تكامل و تعالى و ساختن انسانهاست

و تمامى محسنات ذكر شده بر آن را بيشتر دارا خواهد « علم»سرعت بيشترى رهنمون سازد، شايستگى استفاده از نام مقدس 
 .بود

چه سعادتمند است آن كه در اين ميان دست به . كران است و عمر آدمى محدود پر واضح است كه مرزهاى علم و دانش بى
باشد كه  اين امر در واقع همانا عمل كردن به سفارش حضرت امير المؤمنين عليه السلام مى. انتخاب زده و بهترين را برگزيند

 :فرمايند مى

مداد »شود  و اگر در احاديث مركب عالم برتر از خون شهيد قلمداد مى« العلم اكثر من ان يحاط به فخذوا من كل علم أحسنه»
  كه مركب قلم هر كسى كه خود را عالم بنامد از خون شهيد افضل البته بايد توجه داشت« العلماء افضل من دماء الشهداء
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اى براى هدايت آدميان باشد، عالم آن علم از شهيد افضل و  سازى و وسيله نيست؛ بلكه اگر علم، علم توحيد، علم انسان
با اصالت دادن به آن  مركبش از خون شهيد برتر خواهد بود و لا غير البته بجاست جهت گريز از خلط مبحث اهميت علم

 .فرمايند عمل و بدون تهذيب يادآور شويم كه مى فايدگى علم بى تذكر امام بزرگوارمان را در باره بى

 .خورد اگر تهذيب در كار نباشد علم توحيد هم بدرد نمى»

انسان را اگر مهذب نباشد . .....تر شود علم، حتى علم توحيد كه بالاترين علم است  هر چه انباشته« العلم هو الحجاب الأكبر»
شك ارزش و اهميت انتشارات، بر كسى پوشيده نيست و لازم به يادآورى است  بى« .كند از خداى تبارك و تعالى دورتر مى

 .يابد كه انتشارات في نفسه خير محض نبوده، بلكه ظرفى است كه نسبت به ارزش مظروف خود قدر و منزلت مى

تر، و عملكرد ناشر ديگرى  تر و پست تواند در مقام مقايسه از عملكرد يك جنايتكار قبيح ىبرخى اوقات عملكرد يك ناشر م
دهد و موجبات ضلالت و يا هدايت گروهى را به  اين تفاوت بسته به مطلبى است كه نشر مى. تر باشد از ايثار يك شهيد ارزنده

 .آورد وجود مى

 :فرمايند اگر رهبر كبير انقلاب مى

فايده و يا كم فايده  مراد، نشر هر اثر مضر، بى« شود ات هم چون اهميت خونهائى است كه در جبهه ريخته مىاهميت انتشار»
ساز مصداق  شود مقايسه شود بلكه انتشار مطالب حياتى و اساسى و انسان ها ريخته مى نيست كه با خونهائى كه در جبهه

 .ست كه احتياجى به تطويل و اطناب نداردچنين كلام ارزشمندى خواهد بود و بداهت امر تا بدان جا



 -كوشد مصداق كلام امام امت بوده و علم عالمان واقعى را نشر دهد مى ما در مقام يك ناشر مسئول و متعهد كه پيوسته مى
چرا كه نشر اثرى، آن هم حاوى گفتار . بايست توفيقى را كه جهت نشر اثر حاضر نصيبمان گشته است، سپاس گوئيم

 ن خلقت، آخرين وبرگزيدگا
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برترين انبياء و امامان بعد از او جاى شكرگزارى و سپاس فراوان دارد؛ و اگر اين كلمات با حسن انتخاب و تبويب محدثى 
بزرگوار و ترجمه شيوا و سليس عالمى گرانقدر و فقيهى والامقام همراه باشد، عظمت توفيقى كه نصيب ما گشته است بيشتر 

 .شود نمودار مى

واضع و . باشد اى از معصومين عليهم السلام مى تاب حاضر كتاب مشهور تحف العقول است كه در برگيرنده احاديث برگزيدهك
از علماى عالى قدر قرن چهارم هجرى و مترجم آن حضرت آيت اللَّه جنتى دام ظله العالى « ابن شعبه حرانى»گردآورنده آن 

 .باشند مى

استفاده از متن معرب و . شود و تفاوتهائى با طبع سابق دارد راى دومين بار است كه منتشر مىاين اثر با ترجمه مشار اليه ب
جديد التصحيح، باز بينى دوباره توسط مترجم و دقت بسيار در امر ويرايش و تصحيح و قرار دادن متن و ترجمه در مقابل 

 .ستاى يك ديگر قرار گرفته باشنديك ديگر به نحوى كه شروع هر پاراگراف در متن و ترجمه دقيقا در را

كند تا ترجمه قسمت مورد نظر خود را  اى كه تسلط زيادى بر زبان عربى نيز نداشته باشد كمك مى و اين امر به خواننده
 .تر بيابد سريعتر و راحت

ى و آرايش آفرين شد و تا حدى به زيبائ البته مطابق كردن هر پاراگراف عربى با ترجمه فارسى در بعض موارد مشكل
توان ترجمه كرد و بعضى را با  هاى بيشترى مى هاى عربى را با تعداد كلمه ها لطمه وارد كرده است چرا كه بعضى جمله صفحه

 .تواند باشد هاى كمتر طبيعتا حجم متن عربى با حجم ترجمه فارسى هميشه به يك نسبت نمى كلمه

راف در مقابل متن عربى براى خواننده بيش از آن بود كه آرايش به هر صورت نفع حاصله از قرار دادن ترجمه هر پاراگ
 .ها را ملاك عمل قرار دهيم صفحه

كنيم تا ما را در نشر آثارى كه مرضى  مقدسش طلب مى -در خاتمه بار ديگر ضمن شكر به درگاه بارى تعالى از آستان
 .اوست توفيق دهد

 1443رمضان المبارك  -76و من اللَّه التوفيق ارديبهشت 
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  بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيِمِ

  مقدمه چاپ دوم

 .الحمد لوليه و الصلاة و السلام على نبيه و على الطيبين و الطاهرين من آله عصم الامم و اولياء النعم

نسان، زدودن نشر آثار خاندان عصمت، پاسداران وحى و رسالت، و نگهبانان حق و عدالت عليهم السلام كه در راه رهائى ا
جهل، مبارزه با ستم، و پيوند بشر با خالق خويش همه هستى خود را وقف كردند و سرانجام جان عزيز را بر سر اين هدفهاى 
بلند نهادند و سوختند تا روشنى بيافرينند و معالم راه را بنمايانند، بزرگترين خدمتى است كه به عقل و انديشه و فطرت و 

 .شائبه ديگر است خدمتى بنيادى كه زير بناى هر گونه خدمت اصيل و بى شود، سرشت بشر عرضه مى

براى معرفى پيشوايان راستين اسلام و امامان معصومى كه هويتشان در طول تاريخ ناشناخته مانده و حقشان پيوسته غصب 
بردنها و خلط و تحريفها تا  شده بهترين وسيله ارائه سخنان آنهاست كه خوشبختانه با همه دشمنيها و كارشكنيها و از ياد

حدود زيادى از تطاول روزگار مصون مانده و به دست نسل امروز رسيده و رهروان صراط مستقيم ولايت بايد هر چه بيشتر 
سخنان موالى خود و شخصيتهاى والاى جهان اسلام را به بشريت عرضه كنند تا جهان و عالم اسلام بداند كه چرا پيغمبر 

  و سوزان بيابان غدير يك صد و بيست هزار نفر را در مقابل در هواى گرم( ص)
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اى پرشور  خواند و پس از مقدمه آيد، خطبه مى سازد و بر فراز آن بر مى دارد، از جهاز شتر منبر مى تابش آفتاب نگه مى
و در حق دشمنانش نفرين  چرا در حق مواليان وى دعا. من كنت مولاه فهذا على مولاه: گويد را گرفته مى( ع)بازوى على 

سال رنج و محنت، نجات بشر از  18ترين عنصر آفرينش پس از  ترين پيغمبر خدا و نخبه كند؟ مگر على كه بوده كه گزيده مى
اسارت بتان، چشاندن طعم آزادگى در بندگى به انسان، در واپسين لحظات زندگى و در حساسترين فرصتى كه به دستش 

م او را بعنوان مولى يعنى همان صفتى كه خداوند متعال به خود و پيامبرانش اختصاص داده معرفى آمده با اين همه اهتما
انديشد و جز نجات انسان رسالتى ندارد و به غير از ارزشهاى متعالى معنوى به چيزى ارج  كند؟ مردى كه جز به خدا نمى مى

 نشاند؟ و به جاى خود مى سازد بيند كه او را قرين خود مى در وجود على چه مى. نهد نمى

كلام حق متعال، تجليگاه حقايق عالم و گنجينه اسرار هستى ساخته و پيروى از آنان را  -و يا آنجا كه عترتش را قرين قرآن
 :گويد شناساند و مى يگانه ضامن هدايت و تنها سد طريق ضلالت مى

 .ما اعظم من الآخر كتاب اللَّه و عترتيما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدى، احده. انى تارك فيكم الثقلين

 شمرد، سبب چيست؟ يا آنان را همانند ستارگان درخشان آسمان، يا كشتى نجات مى



چه رازى در اين وجودها نهفته است كه همه هستى و سعادت و فلاح و نجات انسانها در گرو پيوستن به آنهاست؟ اينجاست 
ها و لابلاى سخنان وحى گونه على و اولاد على  ر را در سيره، اخلاق، انديشهكه بايد پاسخ اين سؤالها و صدها سؤال ديگ

عليهم السلام جستجو كرد، بايد نهج البلاغه، صحيفه سجاديه و كتب حديث اصول و فروغ شيعه را صبورانه سطر به سطر و 
 .سلسله اوصيا پى برد و به عظمت آخرين. كلمه به كلمه خواند، و با قرآن و احاديث رسول اللَّه مقايسه كرد

بايد آن همه مفاهيم بلند را در بيان توحيد، نبوت، امامت و معاد، سير الى اله، شناخت انسان و جهان، رمز و راز خلقت، ارائه 
ها و پرتگاهها و لغزشگاههائى كه  مسير رشد و كمال، فلسفه تعالى و انحطاط افراد و امم و نشان دادن پيچ و خم راهها و دره

 اه انسان قرار گرفته عميقانه و منصفانه بررسى كرد و با همه وجود، پيامبر و قبل از آن قرآن را تصديق كرد و فهميد سرّسر ر
  اليَْومَْ  وَ إِنْ لَمْ تفَْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالتََهُ
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 . هَ وَ أطَيِعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ منِْكمُْأطَيِعُوا اللَّ . أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمتَِي

انت منى بمنزلة هارون من موسى، »،  اكعُِونَإِنَّما وَليُِّكمُُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمنَُوا الَّذيِنَ يقُيِموُنَ الصَّلاةَ وَ يؤُتْوُنَ الزَّكاةَ وَ همُْ ر
 .«مثل اهل بيتى كمثل سفينة نوح

 .و صدها آيه و حديث نبوى ديگر چيست

را در دفاع از معتقدات اسلام و معرفت دين صحيح، حديث ( ع)بايد دعاى عرفه را در توحيد و عرفان، مناظرات امام رضا 
را در ( ع)را در ارزش و حرمت عقل، خطب و كلمات قصار امير المؤمنين ( ع)جعفر  -هشام بن حكم از حضرت موسى بن

به محمد بن مسلم زهرى را در وظايف و ( ع)در مكه و نامه حضرت سجاد ( ع)لم، خطبه سيد الشهداء ارج و مقام ع
مسئوليتهاى سنگين علما و روايات بيشمار در پايدارى و مقاومت، ظلم ستيزى، كفرزدائى، اميدوارى، فداكارى در راه احياى 

پرستى، جوانمردى، كرامت انسانى، عزت  سان، وفادارى، حقارزشها و دستاوردهاى انبيا، امانت، راستى و درستى، عدل و اح
نفس، بلند همتى، پاكدامنى، مناعت طبع، آزادگى، برادرى، اخلاص، غيرت و حماسه و نكوهش بخل، ترس، نفاق، 

گو و پذيرى، تسليم در مقابل قدرتهاى زور آسائى، ترف و سرف، ظلم شكنى، غدر و خيانت، تن افكنى، پيمان پرستى، تفرقه هوى
هاى بزرگ و كوچك حديث مانند بحار الانوار، وسائل الشيعه، وافى، علل الشرائع، توحيد  صدها عنوان ديگر را در مجموعه

صدوق، احتجاج طبرسى، عيون اخبار الرضا، تحف العقول، مشكاة الانوار، و در اين اواخر الحياة بهترين مجموعه منتخب 
امامت چيست، و رمز ارجاع مردم به امامان معصوم عليهم السلام كدام است، و جانشينى احاديث ببينند تا بفهمند امام كيست، 

هاى اسلام  ترين فلسفه ترين و خالص چه مفهومى دارد، و آل محمد چه حق بزرگى بر اسلام دارند، تا بدانند ناب( ص)پيغمبر 
لقََدْ كانَ لَكمُْ فِي   توانند در مقام نند، و چه كسانى مىتا بدانند مناديان راستين وحدت اسلامى كيا. را از چه زبانى بايد شنيد

ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمنِةٍَ إذِا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ  . قُلْ إِنْ كنُْتمُْ تحُبُِّونَ اللَّهَ فَاتَّبعُِونِي يحُبْبِْكمُُ اللَّهُ .رَسُولِ اللَّهِ أُسْوةٌَ حسَنَةٌَ
... و  وَ داعيِاً إِلَى اللَّهِ بِإذِْنِهِ وَ سِراجاً منُيِراً .هؤلُاءِ شهَِيداً  فَكيَْفَ إذِا جئِنْا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بشِهَيِدٍ وَ جِئنْا بِكَ عَلى .لهَمُُ الْخيَِرةَُ يَكوُنَ



بجاى وى معلم كتاب و حكمت،  توانند آئينه سراپا نماى او و در طول قرون چه كسانى مى( ص)و بعد از پيامبر . تكيه زنند
 .مزكى انفس، راهنماى فطرت و هدايتگر به صراط مستقيم باشند

 بدانند فقه را بايد از كه آموخت، براى تفسير قرآن در كدام خانه را بايد
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ارث  ان بىكوفت؛ پاسخ شبهات ملحدين را چگونه بايد داد، مميز سنت و بدعت كيست، عالمان وارث انبياء كيانند، و وارث
 .فراعنه و قياصره و اكاسره چه كسان

بدانند علماى شيعه رضوان الله عليهم به پيروى از امامانشان چه خدمت بزرگى به عقل و انديشه و فطرت و فرهنگ بشر، و 
ها و در  ج خانههاى مدارس، كن روزى در تبعيدگاهها، زندانها، زاويه كردند كه با تلاشهاى شبانه( ص)به اسلام و قرآن و پيامبر 

هاى عالم نمايان،  شدت فقر و محروميت تحت فشار حكومتهاى اموى و عباسى و سلطه شاهان خودكامه و بيرحم و دسيسه
هاى استعمارگران و تعصب نابخردان اين ذخائر ارزنده را دست به دست گرداندند، از دستبرد دزدان دين و عقل و شرف  توطئه

 .ت ما رسيده و براى آيندگان ذخيره شده استمصون داشتند، تا امروز به دس

پرستان زورگو و دنيادار كه توانستند به فطرتهاى پاك و  عالمانى مخلص و جهادگر و غير وابسته به دربار حاكمان جور و جاه
سلم بن دست نخورده و شيفتگان حق و حقيقت بفهمانند اسلام آن نيست كه ابو سفيان و معاويه و يزيد و بسر بن ارطاه و م

يوسف ثقفى و عبد الملك مروان و فرزندان عياش و شرابخوارش عرضه كردند، يا آنكه حرمسراداران  -عقبه و حجاج بن
ها به مردم نشان دادند و خود را  بغداد و آفرينندگان هزار و يك شب، و مروجان خنياگرى و رقص و برپاكنندگان عشرتكده

ند كه اسلام از آنها كه براى نگهدارى حكومت خود به خانه كعبه هجوم بردند، حامى و متولى آن معرفى كردند و نشان ده
حرمت حرم را شكستند واقعه حره و فاجعه كربلا را آفريدند، مظلومان و آزاديخواهان را در زندانهاى بصره و بغداد زير 

همانند وارثان آنها كه امروز خاطره و بالطبع توانستند بف. شكنجه كشتند و هر حركت نجاتبخش را سركوب كردند بيزار است
ترين  ترين و اسلامى ترين و مردمى كنند، اصيل كنند نسل آزاده و اسلامخواه عراق را قتل عام مى گذشتگانشان را تجديد مى

ترين نقطه روى  يا حاجيان را در امن. كنند نمايند حسينيان را براى خشنودى يزيديان درو مى حركت تاريخ را سركوب مى
پناه و بيدفاع و  سازند، زنان و مردان بى كنند، براى حفظ بتان خانه ابراهيم را قربانگاه اسماعيليان مى ين تكه پاره مىزم

اند به جرم سر دادن نداى  معلولانى را كه در راه براندازى حكومت ظالمان، سلامت و اعضاى بدن خود را از دست داده
براى امتثال « لا اله الا اللَّه»ادن با پليدترين بتهاى روزگار و زنده كردن كلمه طيبه وحدت و اعلان برائت از مشركان و در افت

  اوامر و جلب
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كنند، صدها تن را شهيد و هزاران تن ديگر را مجروح و معلول  شكنند، غرقه به خون مى رضايت نمرودها دست و پا مى
شايستگى براى حكومت بر سرزمينهاى مقدس اسلامى كه قرآن صريحا  اند و نه داراى كمترين سازند نه شايسته نام اسلام مى

 .آنها را طرد كرده و صلاحيتشان را براى توليت حرم نفى فرموده است

 . لَّا الْمتَُّقوُنَياؤُهُ إِوَ ما لهَُمْ أَلَّا يُعذَِّبهَُمُ اللَّهُ وَ همُْ يَصدُُّونَ عَنِ الْمسَجِْدِ الحَْرامِ وَ ما كانوُا أَوْليِاءَهُ إِنْ أَوْلِ

 . خْشَ إِلَّا اللَّهَإِنَّما يَعْمُرُ مسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ اليَْومِْ الْآخِرِ وَ أقَامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ وَ لَمْ يَ

ذيِ جَعَلنْاهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فيِهِ وَ البْادِ وَ مَنْ يُردِْ فيِهِ بِإِلحْادٍ إِنَّ الَّذِينَ كفََرُوا وَ يَصدُُّونَ عَنْ سبَيِلِ اللَّهِ وَ الْمسَْجدِِ الحَْرامِ الَّ
 . بِظُلْمٍ نذُقِْهُ مِنْ عذَابٍ أَليِمٍ

  اما كتاب تحف العقول

اى  يدههاى حديث ارزشمند و نفيسى است كه از قرن چهارم به يادگار مانده و حديثهاى برگز اين كتاب يكى از همان مجموعه
و امامان معصوم عليهم السلام در حكم، مواعظ، علوم و معارف اسلام گرد آورده، احاديثى كه هر چند نام ( ص)را از پيامبر 

راويانش ذكر نشده اما تك تك مضامينش مورد تأييد كتاب و سنت و منطبق با احاديث مسند است و گواه صدق را در 
 .آستين دارد

القدر حسن بن على بن حسين بن شعبه  -علو شأن و رفعت مقام علمى و عملى مؤلف جليلعلاوه بر عظمت و وثاقت و 
حرانى رضوان الله عليه كه مورد ستايش و تمجيد علماى بزرگ مانند شيخ حر عاملى و علامه مجلسى و صاحب رياض و 

زيبائى براى كتاب انتخاب كرده و بهترين اند، مؤلف محترم نام  ديگران بوده و به احاديث كتابش علما و فقهاى ما استناد كرده
 .ها را به عقل و انديشه مردم اهدا كرده تحفه

  اين ترجمه

ه ش بصورت تجارى و بدون دقت كافى در كاغذ، چاپ، حروفچينى، تصحيح و  1878چاپ اول كتاب با اين ترجمه در سال 
عطائى نوشته  -روع شد كه نام مترجم احمد جنتىبدون اطلاع مترجم در حين طبع، انجام پذيرفت، بيدقتى از پشت جلد ش

شد به توهم اينكه كلمه عطائى پسوند نام فاميلى مترجم است، كتاب شكل و قيافه جاذبى نداشت يعنى همان عيبى كه در 
  بسيارى از كتب مذهبى همواره
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 -آور اى نامطلوب و نفرت ن آثار به گونهتري -وجود داشته و اينجا مناسب است دردمندانه و دلسوزانه تذكر دهم عرضه نفيس
موجب زدگى و  -...كاغذ و حروف نامرغوب، كلمات و سطرهاى فشرده، صفحات پر، رنگ و نقاشى نامتناسب پشت جلد و 



شود كه هم خيانتى است به محتواى كتاب، نويسنده، مذهب، و فرهنگ  انزجار خواننده و مهجور و متروك ماندن كتاب مى
 .شود ز نظر تجارى كار غلطى است كه باعث كساد بازار فروش، ابتذال كتاب، و ماندن در انبارها مىجامعه و هم ا

اند و چه آنها كه در انديشه پر كردن مغزها و هموار كردن راه براى اصحاب  امروز در دنيا چه آنها كه به فكر پر كردن جيب
كنند كه بيننده با مشاهده پشت جلد و ظاهر كتاب  الب تهيه مىمكاتب يا ارباب زر و زور، نشريات خود را چندان جاذب و ج

ترين  اساس ترين مطالب و بى كند بخواند يا ورق بزند و از زيبائيهاى آن لذت ببرد و از همين طريق مبتذل و مجله هوس مى
 .سازند نظر مىدهند و مخصوصا افكار كودكان و جوانان را از اين راه به شكل مورد  مسائل را به خورد جامعه مى

امروز كه اسلام عزيز از نو مطرح شده و به بركت انقلاب اسلامى ميليونها انسان به فكر گرويدن به اين دين يا شناخت مجدد 
اند و از گوشه و كنار دنيا چشمها براى مطالعه متون و منابع اسلامى باز و دستها براى دريافت آنها دراز است، بايد  آن افتاده

ران و همه آنها كه در رساندن اين پيام به نسل تشنه و مشتاق امروز نقش دارند از پرداختن به قالبهاى زيبا و مؤلفان، ناش
فرمهاى ظاهرى جذاب غفلت نكنند و شكلها را متناسب با محتوى سازند تا نشريات ما بتواند جاى خود را در عرصه 

 .تا آخر بخوانندها را  مطبوعات باز كند و طالبان حق با علاقه و رغبت آن

اميد است، چاپ دوم ترجمه كتاب تحف العقول كه به همت بعضى از دوستان تصحيح و ويرايش شده و از نظر تطبيق با متن 
تر از آب در آيد و از لحاظ كاغذ و چاپ و  عيب در صفحات و افزودن قسمتهاى اسقاط شده دقت بيشترى بكار رفته بى

ود بگيرد كه شايسته تحف العقول باشد و همه عقلها بتواند براحتى اين هديه آسمانى خصوصيات ديگر هم شكل مطلوبى به خ
 .را بپذيرد
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عيب و نقص نيست و تذكر نقص در ترجمه يا چاپ خدمت به فرهنگ اسلام و آثار اهل بيت عليهم السلام  البته كار مسلما بى
 .است و اللَّه هو المسددّ للصواب بمنة
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 5: ص

 [ مقدمة المؤلف] 



و ( مقام ذات خداوندى)شكر خدائى را كه شكرش را بدون كمترين نياز به سپاس سپاسگزاران، طريق اقرار به مقام لاهوتيت 
در كنه و سبب مزيد رحمتش و راه رسيدن به فضلش قرار داده، ( پروردگارى)و ربانيت ( پناه نيازمندان بودن)صمدانيت 

الفاظ، حقيقت اعتراف به نيكى انعامش را نهاده، پس شكر بر انعامش نيز نعمتى است كه او داده، و اقرار به اينكه منعم حقيقى 
 .گشته -هر چند بزرگ -اوست جايگزين هر ستايش لفظى

آيد، و زبان به تعبير از شريك است، شهادتى كه از اخلاص درون بر  دهم كه معبودى جز خدا نيست، يگانه و بى و شهادت مى
به « چيز»صدق نهان در آن به گفتار آيد، خالق و آفريدگار و صورتگر است، نامهاى نيك دارد، چيزى همانندش نيست كه 

 .خواست او پديد آمده و مخلوق را با خالق شباهتى نيست

يده، چه آگاه بوده كه در همنوعان همسان و بنده و پيامبر اوست، از ديرگاه او را بر همه امتها گز( ص)و گواهى دهم كه محمد 
همانندى ندارد، وى را برگزيد تا امر و نهيش را ابلاغ كند، او را در همه عالم جايگزين خود ساخت، چه ديدگان درك 

، جز هاى افكار بد و دسترس ندارد، و اوهام و خيالات كاوشگر را به تمثيل و تصوير او راه نباشد خداوند را نتواند، و خاطره
اقرار به پيامبرى محمد را قرين اعتراف به خداوندى خويش ساخت، چندان وى را گرامى . آن پادشاه مقتدر، معبودى نيست
اش نرسد، و بحق با آن خصوصيات و صفات، شايسته اين مقام است كه خدا آن بنده را كه  داشت كه هيچ مخلوقى به پايه

د، مقام خاصان درگاه نبخشد، و براى مزيد كرامت و گشودن راهى بسوى خاندان و تغيير حال پذيرد يا مثل و نظير داشته باش
نهايت خدا بر آن حضرت و خاندانش  پايان و بى عترتش دستور داد تا بر او درود فرستند، درود و اكرام و تشريف و تعظيم بى

 .باد
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را به مقام والاى رسول بالا برد و به مرتبه او خداوند متعال پس از پيامبرش ويژگانى را به خود مخصوص ساخت، آنان 
امامانى معصوم، پر فضيلت و كامل، حجت بر خلقشان ساخت و دعوتگر به خويش . رساند، و دليل راهنماى به خود قرار داد

ذارند، در گفتار بر او سبقت نگيرند، فرمانش را بكار بندند، حكمش را اجرا كنند، سنتش را بنيان گ. و شفيعان به اذن او
شدنى است  شدنى است فهميده هلاك شود و هر كه زنده حدودش را جارى كنند، واجباتش را انجام دهند، تا هر كه هلاك

 !.دانسته زنده گردد، درودهاى خدا و فرشتگان ابرار بر محمد و نيكان آلش

ن صلوات اللَّه عليهم و رحمته و و فرزندانشا( -(ع)على بن ابى طالب )من چون در علومى كه از پيغمبر و وصيش : و بعد
بركاته، به دستم رسيده، دقت كردم، و پيوسته در آنها تأمل و تدبر نمودم، دريافتم كه اين روايات نسبت به احاديثى كه از آنها 

اند، ناچيز است و در عين حال همين مقدار  چه صادر نشده و علومى كه بيان نفرموده -صادر شده اندك و نسبت به آن
مل بر امور دين و دنيا و جامع صلاح دنيا و آخرت است، و حق جز نزد آنها يافت نشود، و حقيقت جز از طريق آنها مشت

بدست نيايد، و راستى را جاى ديگر نتوان جست و ديدم كتب حديث علماى شيعه روايات زيادى در باره حلال و حرام 
نياز ساخته و بار تصنيف  ثبت كرده، و آيندگان را از رنج تأليف بىاند چندان كه ثوابش را خدا  واجبات و مستحبات پرداخته

: اند، اما در علومى كه از بزرگان اهل بيت عليهم السلام وارد شده به رواياتى برخوردم مشتمل بر را از دوش آنها برداشته



تهديد، ترغيب بر اخلاق و كردار  حكمتهاى رسا، پندهاى شفابخش، تشويق به سراى جاويد، دل كندن از دنياى ناپايدار، نويد،
نيك، نهى از خوبيها و كارهاى بد، دعوت به پرهيزكارى و تحريص به پارسائى كه قسمتى از اين مضامين در سفارشها، 

هاى كوتاه كه با اختصار لفظ مفاهيم ويژه و فوائد بسيار  ها و عهدهاى مفصل بيان شده و قسمتى ضمن جمله ها، نامه خطبه
ام را تأمين  نيازكننده و كتابى قابل اعتماد كه نيازم را برطرف سازد و خواسته اى بى كتابهاى دانشمندان شيعه نوشتهدارد، و در 

ها نيافتم، بناچار رواياتى كه مشتمل بر اين مضامين بود گرد آوردم، و حديثهائى نادر و بديع، مفاهيمى عالى  كند، در اين زمينه
 .و همانند و همسان آنها بود ضميمه كردمجنس و هم شكل،  -و زيبا كه هم
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جويم و همى خواهم نفس را بر التزام و عمل به دين تأليف وادارم و با آن  از اين كار رضا و پاداش خداوند جل ثناؤه را مى
ه نسيان ياد تربيت كنم تا از شوق ثواب و بيم عقاب به اسباب نجات پيوندد، و اين پندها به هنگام غفلت هشدارم دهد، و گا

آورم باشد، و شايد مؤمن مخلصى نيز در آن بنگرد و آنچه را بداند تذكر يابد و آنچه را نداند فرا گيرد، و مرا در ثواب علم و 
اصول و فروع دين، كليات و جزئيات حق، مجموعه سنن و آداب، تذكرات : عمل خود شريك سازد، چه اين كتاب مشتمل بر

كتاب را به ترتيب مقام پيغمبر و ائمه عليهم السلام پرداختم، چهار . ، فوائد زيبا و اخبار جالب است(ع)و مطالب حكيمانه ائمه 
گفتار خداوند با موسى عليه السلام و گفتار خداوند با عيسى عليه السلام : موعظه همشكل مطالب كتاب و مناسب مضامين آن

و نام راويان را بمنظور اختصار اسقاط كردم، و با اينكه  و مواعظ حضرت عيسى و موعظه مفصل در خاتمه آوردم، اسناد
ام، علاوه كه اينها همه آداب و حكم است، و متنها خود شاهد صدق  بيشتر اين حديثها را خود از استادان حديث شنيده

است كه در ام، مخصوص كسانى  آورى نكرده خويش است و احتياج به ذكر سند ندارد، و آنها را براى مخالف و موافق جمع
كنند،  اند و هر چه را ندانند يا نفهمند به آنها ارجاع مى برابر امامان عليهم السلام تسليم، به حقشان عارف و به گفتارشان راضى

تر از آن است كه بتوان در اوراق كتابى محدودش ساخت اما  البته حديث در مضامين نامبرده از شماره بيرون است و گسترده
 .اى آنكه قلبى در سينه و عقلى در سر دارد بس استآن چه آورديم بر

اند، دقت كنيد، با چشم دل بنگريد، با گوش قلب  اند و ترغيب و تحريص كرده آنچه را امامانتان فرموده! شيعيان با ايمان
بسان . ه داريدبشنويد، با آن خردهاى سالم و فهمهاى صحيح كه خدا به شما بخشيده، و حجت بر شما قرار داده، دريابيد و نگ

كنند،  نگرند، به زبان تعريف مى -اعتنا در آنها مى شنوند و بى مخالفان نباشيد كه دليلهاى قاطع و حكمتهاى رسا را سطحى مى
نمايند اما نه از پند سود برند، نه از ترغيب به رغبت آيند، نه با تهديد دست بردارند، كه حجت بر  با حرف اظهار شگفتى مى

ايد، بپذيريد، و  شما آنچه را از جانب مقاماتى كه خدا اطاعتشان را واجب كرده، دريافته. و حسرتشان دائم آنها تمام است
اند به سمع و طاعت تلقى كند، پا از آن فراتر ننهيد، بكارش بنديد از تقصير بيمناك و  آنچه را راويان موثق از بزرگان نقل كرده

 .به ناتوانى معترف باشيد
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دانيد عمل كنيد، تا گفتار و كردارتان همآهنگ باشد نجات در پرتو علوم آل  دانيد بكوشيد، بدان چه مى نچه نمىدر طلب آ
است و حيات هم، خدا بوسيله آنان اقامه حجت كرده به مقام امامتشان راه گشوده، و جاى عذرى نگذاشته امامانى ( ع)محمد 

اند، جز اينكه دستور داده و ترغيب و  خدا، و راهى به بهشت فرو نگذاشتهاى براى خشنودى  كه هيچ طريقى به طاعت و وسيله
اند، و هيچ چيزى كه باعث آلودگى به گناه نزديكى به  اند، آشكار و نهان با كنايه و تصريح آن را شناسانده راهنمائى كرده

اند، تا  اند و از آن بيم داده بدان اشاره كردهاند جز اينكه زنهار داده، نهى فرموده  غضب خدا و گرفتارى به عذابش بوده، ننهاده
سعادتمند كسى است كه خدايش توفيق پيروى و دريافت، و پذيرش از آنها داده و بدبخت آن . مردم را بر خدا حجتى نباشد

« وثقىعروة ال»است كه با آنها مخالفت كند، غير از آنها را به دوستى گيرد و از فرمانشان روى گرداند، چه اين خاندان 
دستاويز محكم و حبل اللَّه ريسمان خدايند كه پيغمبر صلى اللَّه عليه دستور داده بدان چنگ زنيم و تمسك كنيم، كشتى 

: نساء)« از خدا اطاعت كنيد و از پيغمبر و فرمانروايانتان»: نجاتند فرمانروايانى كه خدا اطاعتشان را واجب ساخته، فرموده
 (.115: توبه)« از خدا پروا كنيد، و با راستگويان باشيد»: داده با آنها باشيم، فرمودهو راستگويانى كه دستور ( 53

اند كم باشد يا زياد، حذر كنيد كه هر كس به  در انجام اوامرشان كوچك باشد يا بزرگ، بكوشيد، از آنچه زنهارتان داده
 .د نپرهيزد به گناهان كلان گرفتار شودطاعتهاى كوچك پردازد به بزرگترها نيز موفق شود و هر كه از گناهان خر

و در حديث « اى كاش غير از اين گناهى نداشتم: مقدار بپرهيزيد، گناهانى كه بنده گويد از گناهان بى»: در حديث است كه
خدا آنگاه . «شكنى، كه خداوند والاى بزرگ است به كوچكى گناه منگر، بزرگى آن را بنگر كه فرمانش را مى»ديگر است كه 

كه از بنده سلامت نيت، خلوص در طاعت و عشق به رضايت و كراهت از غضب خود ببيند، او را توفيق دهد، يارى كند و 
 .گوش دلش را بگشايد و چنين بنده روزبروز فزونى يابد كه عملها وابسته به نيتهاست

كمك كند و از آنها قرار دهد كه چون عطا  خدا ما و شما را به كردار شايسته و گفتار استوار موفق دارد، بر كار دين و دنيا
  يابند شكر گويند، چون بلا بينند صبر كنند و چون
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بد كنند پوزش و آمرزش خواهند و نعمت ايمان و توحيد و متابعت ائمه عليهم السلام را كه به ما عنايت فرموده ثابت و پايدار 
 .سازد، كه او بخشنده و كريم است
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 (1) 

 «...( ...پند، حكمت، زهد و : )ها در اين زمينه( ص)طولانى پيغمبر سخنان »

(1) 



 (ع)به امير المؤمنين على ( ص)سفارشهاى پيامبر 

از آثار يقين اين است كه رضايت هيچ كس را با خشم خداوند به دست نيارى و كسى را بر نعمتى كه خدا بتو : يا على( 8)
از تو دريغ فرموده نكوهش نكنى، چه روزى را نه حرص حريصان جلب كند و نه  داده نستائى و احدى را بر چيزى كه خدا

قرار داده و ( به قضا و قدر)خداوند به حكمت و فضل خود آسايش و خوشى را در يقين و رضا . ميلى كسان واپس زند بى
 .غصه و اندوه را در شك و نارضائى

تر  ى از عقل سودمندتر نيست و هيچ تنهائى از خودپسندى وحشتناكهيچ فقرى از نادانى بدتر نيست و هيچ مال: يا على( 4)
انديشى نيست و  چون عاقبت( به نقل ديگر -و يا هيچ عملى)اى از مشورت بهتر نيست و هيچ عقلى  نيست و هيچ مددكارى

 .هيچ حسب و نسبى چون خوشخوئى نيست و هيچ عبادتى همانند فكر كردن نيست

است و آفت علم فراموشى است و آفت عبادت سستى است و آفت سخاوت منت است و آفت آفت سخن دروغ : يا على( 5)
 .شجاعت ستم است و آفت زيبائى كبر و خودپسندى است و آفت حسب و نسب فخر فروشى است

س كه از خدا چنان بتر. هميشه راستگو باش، هيچ گاه دروغ از دهانت بيرون نيايد و هرگز به خيانت اقدام مكن: يا على( 7)
 .بينى، مال و جان را در راه دين نثار كن و خود را به اخلاق نيك بياراى و از خويهاى بد بپرهيز گويا او را به چشم مى

انجام واجبات، كسى كه واجبات الهى را انجام دهد از . 1: سه خصلت نزد خدا از هر عملى محبوبتر است: يا على( 6)
قناعت، هر كه به آنچه خدا . 8. ى كه از گناه بپرهيزد از پرهيزگارترين مردم استترك گناهان، كس. 1. عابدترين مردم است

 .نيازترين خلق است روزى كرده قناعت كند از بى
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با آنكه از تو بريده پيوند كنى، و به آنكه ترا محروم كرده عطا كنى، و از آنكه بر : سه چيز از اخلاق ستوده است: يا على( 1) 
 .شته بگذرىتو ستم روا دا

يعنى بتوانى )ات گنجايشت را داشته باشد  زبان را نگه دارى، بر خطاها بنگرى و خانه: سه چيز نجات بخش است: يا على( 1)
 (.در خانه بمانى و از شر معاشران ناجنس در امان باشى

وات كردن و خدا را در هر حال خود در باره مردم انصاف دادن، با برادر دينى مسا: بهترين كارها سه چيز است: يا على( 8)
 .بياد آوردن

كسى كه براى خدا به ديدار برادر مؤمن رود، زوار خدا است و بر خدا لازم است : سه كس از مهمانان خدايند: يا على( 4)
 .زوارش را گرامى دارد و حاجتش را روا كند



و . ر خدا حق است كه مهمانش را گرامى داردكسى كه پس از نماز به تعقيب بنشيند تا وقت نماز ديگر، مهمان خداست و ب
 .سوم آنكه براى حج يا عمره به زيارت كعبه رود، به پروردگار وارد شده و بر خدا لازم است واردين را احترام كند

گرداند و  كند، صدقه بلا را مى حج فقر را برطرف مى: شود و هم در آخرت پاداش سه كار، هم در دنيا داده مى: يا على( 5)
 .افزايد صله رحم عمر را مى

و مطابق نقل )تقوائى كه او را از گناه باز دارد، علمى : پايد سه خصلت است هر كه ندارد، هيچ عملى براى او نمى: يا على( 7)
بدون اين سه صفت اعمال خير )كه نادانى بيخردان را واپس زند و عقلى كه بتواند در پرتو آن با مردم بسازد ( صحيحتر حلمى

 (.دهد رسد و نتيجه مطلوب را نمى مر نمىبث

كسى كه . مردى كه براى برادرش آن بپسندد كه براى خود پسندد: سه كس در قيامت زير سايه عرش خدايند: يا على( 6)
كسى كه تا عيبى را در خود اصلاح نكند . چون كارى پيش آيد قدم از قدم برندارد تا بفهمد خدا به اين كار راضى است يا نه

برادرش خرده نگيرد كه در اين صورت هر عيبى را در وجودش اصلاح كند باز به عيب ديگر برخورد و فرصتى براى  به
 .عيبجوئى ديگران نيابد

طبع سخاوتمند، گفتار (: كه هر كس داشته باشد درهاى خير به رويش گشوده است)سه چيز از درهاى خير است : يا على( 3)
 .خوش و صبر بر آزار

 هر كه به دنيا حريص باشد: در تورات است كه چهار چيز با چهار چيز قرين است: لىيا ع( 9)

 19: ص

هر كه از مصيبتى شكوه كند از خدا شكايت كرده و هر كس در برابر توانگرى براى ثروتش تواضع . به خدا خشمگين است
آنهاست كه آيات خدا را به مسخره و بازيچه و هر كه از اين امت وارد دوزخ شود، از . كند، دو سوم دينش از دست رفته است

 .گرفته است

هر عملى . هر كه مشورت نكند، پشيمان شود. هر كه ملك يابد مستبد شود: و نيز چهار چيز در كنار چهار چيز است( 1)
 .نه، فقر دين: فقر درهم و دينار؟ فرمود: مرگ بزرگتر است، پرسيدند: مكافاتى دارد، فقر

يكى آنكه در راه خدا شب بيدار باشد، ديگر آنكه به راه حرام : ى در قيامت گريان است جز سه چشمهر چشم: يا على( 1)
 .باز نشود، سوم آنكه از ترس خدا بگريد

 .گريد كه جز خدا كسى از آن خبردار نيست خوشا بحال صورتى كه خدا ببيند براى گناهى مى: يا على( 8)



هوسى كه دنبالش را بگيرند، بخلى كه اطاعتش كنند، و : مايه نجات است سه چيز موجب هلاك و سه چيز: يا على( 4)
روى در حال درويشى و توانگرى، و  عدالت در حال آرامش و غضب، ميانه: و اما آنچه كه باعث نجات است. خودپسندى

 .بيند بينى او ترا مى بينى، چه اگر تو او را نمى ترس از خدا در نهان و عيان چنان كه گوئى او را مى

 .ميدان جنگ، وعده به زن و اصلاح ميان مردم: دروغ در سه جا نيكوست: يا على( 5)

چينى، نقل عمل ناپسند زن براى شوهر و تكذيب كسى كه از انجام عمل  سخن: راستگوئى در سه جا زشت است: يا على( 7)
 .دهد خيرى به دروغ خبر مى

 .زار و احسان به نااهل از سيرى، چراغ در مهتاب، بذر در شورهخوراك پس : رود چهار چيز به هدر مى: يا على( 6)

 مردى كه پاداش نيكى ترا به بدى دهد،: رسد كيفر كردار چهار كس از همه زودتر مى: يا على( 3)
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تارى كسى كه آزارى از تو نديده بر تو ستم كند، هم پيمانى كه يك طرفه پيمان را بشكند و خويشاوندى كه در مقابل خوشرف
 .تو بدرفتارى كند

 .راستى، شكر، حياء و خوشخوئى: چهار صفت در هر كه باشد اسلامش كامل است: يا على( 1)

 .نيازى نقد است و درخواست زياد ذلت و فقر حاضر كمتر از مردم خواهش كردن بى: يا على( 1)
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 (1) 

 (ع)به امير المؤمنين ( ص)وصيت ديگر پيغمبر 

 :متظاهر سه نشانه دارد. روزه، نماز و زكات: سه نشانه داردمؤمن : يا على( 1)

رفتار جبارانه با زيردستان، نافرمانى از : ظالم سه نشانه دارد. چاپلوسى در حضور، بدگوئى در غياب، و شماتت در مصيبت
. ايش در همه كارهانشاط در انظار، سستى در خلوت، انتظار ست: رياكار سه علامت دارد. زبردستان و همكارى با ستمگران

 :منافق سه علامت دارد( 8)



سستى در كار تا حد كوتاهى، كوتاهى كردن تا سرحد : تنبل سه نشانه دارد( 4. )دروغگوئى، خيانت در امانت و خلف وعده
راى مسافرت ب( 5(. )رود شود و سرانجام از دست مى افتد سپس ناقص مى عمل، اول تأخير مى)تباهى، و تباهى تا سرحد گناه 

 .ترميم معاش، اصلاح امر معاد و لذت حلال: عاقل شايسته نيست جز براى سه منظور

هيچ ( 3. )و تنهائى و غربتى از خودپسندى وحشتناكتر نيست( 6)فقرى از نادانى بدتر و مالى از عقل سودمندتر : يا على( 7)
و هيچ حسب و نسبى چون خوشخوئى ( 14) (از گناه)اى چون خوددارى  و هيچ پرهيزكارى( 9)انديشى  عملى چون عاقبت

 .و آفت سخاوت، منت است( 18)و آفت علم، فراموشى ( 11)آفت گفتار، دروغ ( 11. )نيست

شكر خدائى را كه من و ترا آفريده و براى سير تو منزلها : هنگام ديدن ماه نو سه مرتبه اللَّه اكبر بگو، آنگاه بگو: يا على( 14)
 .خود قرار داده است( عظمت و قدرت)جهانيان آيت و نشان تعيين كرده و ترا براى 

اى سيرت  خداوندا چنان كه صورت مرا زيبا آفريده: چون در آيينه بنگرى سه بار تكبير گوى و اين دعا بخوان: يا على( 15)
 .و اخلاق مرا هم زيبا فرما

 .محمد فرجى براى من برسانخداوندا بحق محمد و آل : هر گاه كار هولناكى پيش آيد بگو: يا على( 17)

اى على : اين سخنان چه بود؟ فرمود( بقره: 86)گفتم يا رسول اللَّه، آدم از پروردگارش سخنانى دريافت : گويد( ع)على ( 16)
 و آن مار در اصفهان بود. راستى خدا آدم را به هند و حوا را در جده فرو افكند
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در بهشت چيزى بهتر از مار و طاوس نبود، مار چهار پا (. ميان بصره و واسطسرزمينى است )و ابليس در سرزمين ميسان 
داشت چون چهار پاى شتر و ابليس به درونش آمد و آدم را فريفت و گول زد و خدا به مار خشم كرد و چهار پايش را 

به هر كه تو را رحم كند، و بر  بيفكند و به او فرمود خوراك تو را خاك مقرر كردم و بايد بر شكم راه روى، و خدا رحم نكند
آدم صد سال در هند ( 1)طاوس خشم گرفت زيرا كه ابليس را بدان درخت راهنمائى كرد و آواز و دو پاى او نگونسار شدند، 

 :گريست بر خطاى خود، خدا جبرئيل را نزد او فرستاد، و به او گفت بماند و سر بسوى آسمان نياورد دستها بر سر نهاده مى

اى آدم آيا من تو را به دست خودم نيافريدم؟ از روح خود به : فرمايد رساند و مى پروردگار عز و جل تو را سلام مى اى آدم
 هايم را به سجده بر تو نگماشتم؟ آيا ترا به همسرى حوا برنگزيدم؟ و تو را به بهشتم جايگزين نكردم؟ تو ندميدم؟ فرشته

 :گويا شو كه خدا توبه تو را بپذيرد اى آدم اين همه گريه چيست؟ به اين كلمات

 .ام را بپذير بگو منزهى تو، نيست شايسته پرستشى جز تو، بد كردم و به خود ستم كردم، توبه

 .پذير و مهربانى زيرا تو بسيار توبه



كافر  اى على اگر در بار و بنه خود مارى ديدى آن را مكش تا سه بار در آن برآيد و اگر چهارمش را ديدى بكش كه( 1)
 .است

 .اى على هر گاه مارى را در سر راهى ديدى بكش زيرا من با جن قرار دادم كه در صورت مار پديدار نشوند( 8)

 .خشكى چشم، سنگينى دل، آرزوى دراز و محبت دنيا: چهار صفت از بدبختى است: يا على( 4)

كنند قرار ده، گناهانى را كه خبر  آنچه اينان تصور مىخداوندا مرا بهتر از : چون پيش رو از تو تعريف كنند بگو: يا على( 5)
 .ندارند بر من ببخشا و مرا به گفتار ايشان مؤاخذه مفرما

كنى دور فرما، آنگاه اگر خدا  بنام خدا، خداوندا شيطان را از ما و فرزندى كه قسمت ما مى: به هنگام آميزش بگو: يا على( 7)
 .شيطان در امان باشد فرزندى نصيبت كند براى هميشه از آسيب

 كه درمان هفتاد درد است كه از. غذا را با نمك شروع و با نمك ختم كن: يا على( 6)
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 .همه آرامترش ديوانگى و خوره و پيسى است

 .بدن را با روغن زيتون بيالاى كه هر كس چنين كند چهل شب شيطان به او نزديك نشود: يا على( 1)

 .شب نيمه آميزش مكن، ببينى كه مبتلايان به صرع غالبا در اين دو شب گرفتار شوند شب اول ماه و: يا على( 1)

چون فرزندى نصيبت شود در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بگو تا هرگز شيطان به او آسيبى : يا على( 8)
 .نرساند

كسى كه گناه را نبخشايد و از لغزشهاى مردم : رمودف. چرا يا رسول اللَّه: بدترين خلق را به تو معرفى نكنم؟ گفتم: يا على( 4)
 :از آنها بدتر به تو معرفى نكنم؟ گفتم. چشم نپوشد

 .كسى كه مردم نه از شرش در امانند و نه به خيرش اميدوار: فرمود. چرا يا رسول اللَّه
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 (1) 

 (ع)وصيت ديگر آن جناب به امير المؤمنين 



 .مام شوى كه ملعون است آنكه عريان وارد شود و آنكه به او نگاه كندمبادا برهنه وارد ح: يا على( 1)

 .انگشتر را به انگشت سبابه و وسط نكن كه عمل قوم لوط است و انگشت كوچك را بدون انگشتر مگذار: يا على( 8)

آنگاه از جانب خداوند . ستاى ني پروردگارا گناه مرا بيامرز كه جز تو آمرزنده: خداوند خوش دارد كه بنده بگويد: يا على( 4)
 .اى نيست شاهد باشيد گناهانش را آمرزيدم فرشتگانم اين بنده دانسته كه جز من آمرزنده: خطاب شود

گويان ثبت كند و  مبادا دروغ بگوئى، دروغ موجب روسياهى است، خداوند نام صاحبش را در دفتر دروغ: يا على( 5)
 .صاحبش را در دفتر راستگويان بنويسد، راستگوئى مبارك است و دروغ شومراستگوئى مايه روسفيدى است، خداوند نام 

چينى موجب عذاب قبر  و سخن( برد اجر آن را از بين مى)شكند  چينى بپرهيز، غيبت روزه را مى از غيبت و سخن: يا على( 7)
 .است

ده خداوند بر آن كس كه به نام او قسم بدون ضرورت قسم خدا نخور، راست يا دروغ، خدا را ابزار قسم قرار م: يا على( 6)
 .فرمايد كند و جانب او را رعايت نمى دروغ بخورد رحم نمى

 .غم روزى نخور، هر فردائى روزيش خواهد رسيد: يا على( 3)

 .از لجاجت بگريز كه آغازش نادانى و انجامش پشيمانى است: يا على( 9)

خلال كردن محبت فرشتگان . هان، رضاى خدا و روشنى چشم استمسواك را ترك نكن كه باعث پاكيزگى د: يا على( 14)
 .شوند كند، ملائكه از بوى دهان آنكه پس از غذا خلال نكند ناراحت مى را جلب مى
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غضب نكن، هر گاه خشمگين شدى به زمين بنشين و بينديش كه چگونه خداوند بر بندگان قدرت دارد و حلم : يا على( 1) 
فرمايد، چون هنگام غضب به تو گويند از خدا بترس خشم را بدور افكن و به حلم و  به خطاها مؤاخذه نمى كند و آنها را مى

 .بردبارى باز گرد

وجودى كه وقف خداوند باشد و همه رفتار و )آنچه خرج خود كنى براى خدا خرج كن، نزد خدا خواهى يافت : يا على( 1)
 (.شود البته در راه خدا ذخيره آخرت خواهد بودكردارش براى او باشد آنچه در حفظ او صرف 

 .با خانواده، با همسايگان و كليه معاشران خوشخوى باش تا نزد خدا به درجات عالى نائل شوى: يا على( 8)

خواهى براى ديگران هم بخواه تا در قضاوت  پسندى بر ديگران مپسند، آنچه براى خود مى آنچه براى خود نمى: يا على( 4)
 .در عدالت دادگر باشى و اهل آسمان و زمين ترا دوست دارند، وصيت مرا ان شاء اللَّه بخاطر سپار عادل و
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 (1) 

 از حكمتها و سخنان آن بزرگوار

كه جدش يهودا از حواريين حضرت عيسى « شمعون بن لاوى بن يهودا»در حديث مفصلى آمده كه راهبى معروف به ( 1)
ه عليه و آله رسيده مسائل بسيارى پرسيد و همه را پاسخ شنيد، در نتيجه ايمان آورد، و نبوت آن بوده خدمت پيغمبر صلّى اللَّ

 :كنيم جناب را تصديق كرد، ما از اين حديث تنها به نقل محل حاجت اكتفا مى

حقيقت  از)شود چيست؟  شود و آنچه منشعب نمى بفرمائيد عقل چيست؟ چگونه است؟ آنچه از آن منشعب مى: شمعون گفت
و كيفيت و آثار عقل سؤال كرده و در جواب تقريبا دو سؤال اول مسكوت مانده كه بيشتر به مسائل خشك فلسفى شبيه است 

جهل است، به زانوبند شتر ( زانوبند)عقل عقال : فرمود( ص)رسول اللَّه ( 8. )اقسامش را بيان كنيد( و اثر تربيتى و عملى ندارد
يدترين جانوران است، اگر زانوبندش نزنند سرگردان شود، پس عقل، عقال و جلوگير از جهل تشبيه شده، نفس همانند پل

به عزت و جلالم مخلوقى بزرگتر و مطيعتر از تو : است، خدا عقل را آفريد، دستور داد بيا، آمد، امر كرد برو، رفت، فرمود
عقل كه مايه اطاعت و فرمابنردارى )عذاب هم براى تو ام، به تو آغاز كنم و به تو از سر گيرم، ثواب مال توست،  نيافريده

كند، هم سبب آفرينش است و هم علت تجديد حيات پس از مرگ، ثواب و عقاب نيز قهرا  است، و هدف خلقت را تأمين مى
اندازه بر ملاك عقل است كه هر كه ندارد مسئوليت و مكافاتى ندارد، و هر كه دارد به اندازه خردش مسئول است و به همان 

، از عفاف، (عفت نفس)، سپس از عقل، حلم منشعب شد، از حلم، علم، از علم، رشد، از رشد، عفاف (پاداش و كيفر دارد
حيا، از حيا، وقار، از وقار، مداومت بر خير، تنفر از شر و از تنفر از شر، اطاعت نصيحت : دارى دارى، از خويشتن خويشتن

 .و هر صنف خود ده نوع است( از عقل منشعب شده كه)اين ده صنف از انواع خير . گوى

(4) 

  اما شعب و آثار حلم

نزديك . 7عشق به نيكى . 5تن به فرومايگى و ناكسى ندادن . 4سرباز زدن از پستى . 8همنشينى نيكان . 1رفتار زيبا . 1
 .سكوت. 14احسان . 9مدارا . 3گذشت . 6شدن به درجات عالى 

 .از طريق حلم فراهم شود اين صفاتى است كه براى عاقل

(5) 

  اما شعب علم



كه ممكن است طبعا بخيل باشد اما به مقتضاى علم سخاوت را بر )بخشندگى در عين بخل . 1نيازى در عين درويشى  بى. 1
سلامت در عين . 4( از وقار علم برخوردار است هر چند در انظار خفيف باشد)مهابت در عين خوارى . 8( خود تحميل كند

 .5ارى بيم

. 14حكمت . 9شرف در عين فرومايگى . 3رفعت در عين پستى . 6حيا در عين سماجت . 7نزديكى در عين دورى 
 اينها خصالى است كه در. مندى و مقام بهره
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 .شود، خوشا بحال آنكه هم خردمند است و هم دانشمند پرتو علم عايد عاقل مى

(1) 

 اما شعب رشد

رشد و هدايت در معناى مصطلح يكى است و چون اينجا هدايت از آثار . يابى به خير و صلاح هرا)هدايت . 1استقامت . 1
يابى به خير كه حالت  رشد شمرده شده شايد مراد از رشد سلامت فكر باشد، كه حالت استعدادى است و مراد از هدايت راه

ال است گرچه تناسب چندان با ساير مذكورات منال مرادف م)منال . 5تقوا و پرهيزگارى . 4نيك رفتارى . 8( فعلى است
 .شناخت دين خدا. 14كرم . 9ثواب . 3( در امور مالى)روى  ميانه. 6تعادل . 7( ندارد

 .شود، خوشا بحال آنكه از راه روشن دست بر ندارد اينها مواهبى است كه بر اثر رشد نصيب عاقل مى

(1) 

  اما شعب عفاف

 .4( از خيرات)مندى  بهره. 8ى كردن كوچك. 1( به آنچه هست)رضايت . 1

 .سخاوت. 14بخشندگى . 9فكر . 3( مقابل غفلت)تذكر . 6افتادگى . 7( از زيردستان)جويى  دل. 5آسايش 

 .اين بود فروع عفاف كه عاقل چون به خدا و قسمت الهى راضى باشد، نصيبش گردد

(8) 

  دارى اما شعب خويشتن



 .3احسان . 6ادب . 7فهم . 5به تو. 4پارسائى . 8تواضع . 1صلاح . 1

 .گيرى از شر كناره. 14خيرمندى . 9جلب محبت 

دارى  به خويشتن( خداوند متعال)رسد، خوشا بحال آنكه مولايش  دارى به عاقل مى اينها بركاتى است كه از ناحيه خويشتن
 .گراميش دارد

(4) 

 اما شعب حيا

 .7سلامت . 5عيان مراعات خدا در نهان و . 4و  8مهربانى . 1نرمش . 1

 .خوشنامى. 14پيروزى . 9گشاده دستى . 3خوشروئى . 6گيرى از شر  كناره

 .رسد، خوشا بحال آنكه نصيحت خداوند را بپذيرد و از رسواگرى او بهراسد اينها عناياتى است كه از طريق حيا به عاقل مى

(5) 

 اما شعب وقار

 .7راستگوئى . 5ترك خيانت . 4امانتدارى . 8دورانديشى . 1لطف . 1

 .ترك نابخردى. 14نهى از منكر . 9آمادگى براى مقابله با دشمن . 3اصلاح مال . 6پاكدامنى 

 .خوشا بحال آنكه با وقار است، سبكسر نيست، و عفو و گذشت دارد

(7) 

 اما شعب مداومت بر خير

 .5يقين . 4خوددارى از گناه . 8دورى از حماقت . 1ترك كارهاى زشت . 1

 .حق گوئى. 14پذيرفتن عدل . 9دورى از شيطان . 3تعظيم از دليل و برهان . 6اطاعت خداى رحمان . 7ه نجات علاقه ب

خوشا بحال آنكه آينده را بياد آرد، رستاخيزش را ياد كند و از . رسد اينها چيزهائى است كه بوسيله ادامه خير به عاقل مى
 .فناى دنيا عبرت گيرد
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 (1) 

 ز شراما شعب تنفر ا

ترك . 9اخلاص . 3رعايت احترام مردم . 6ايمان به خدا . 7ادامه هدايت . 5استقامت در رويه . 4نصرت . 8صبر . 1وقار . 1
 .پرداختن به كارهاى سودمند. 14كارهاى بيهوده 

هاى راه  رهشود، خوشا بحال آنكه دست از حق نكشد و به دستگي اينها چيزهائى است كه بوسيله تنفر از شر نصيب عاقل مى
 .خدا چنگ زند

(1) 

  اما شعب اطاعت ناصحان

. 9انصاف . 3گشاده دلى . 6دوستى . 7پذيرش . 5رهائى از ملامت . 4ستودگى عواقب . 8تكامل خرد . 1فزونى عقل . 1
 .قدرت بر اطاعت خدا. 14پيشگامى در كارها 

 .كند همه از عقل زايش مى خوشا بحال آنكه از لغزشگاههاى هوى و هوس برهد، اينها خصالى است كه

 .هاى جاهل را نيز بيان كنيد نشانه: شمعون گفت( 8)

گيرى ناسزايت گويد، اگر دهد منت نهد، اگر دهى نمك نشناسد،  اگر با او رفاقت كنى رنجت دهد، اگر از او كناره: فرمود
ر سر كند خشونت و درشتى نشان دهد، بينوا متهم كند، به نوائى رسد باد د( ترا به افشاگرى)گوئى افشا كند، سرى گويد  رازى

اش قهقهه  شود نعمتهاى خدا را انكار كند و از گناه پروا ننمايد در شادى تند رود و طغيان كند، در اندوه نوميد گردد، خنده
خشنودى  اش شيون، به نيكان بتازد، خدا را دوست ندارد و رعايت ننمايد، از خدا حيا نكند و بياد او نيفتد، است و گريه

سازى بستايدت و به دروغ محسناتى برايت شمارد، ناراحتش كنى همه تعريفها از بين برود و نسبتهاى ناروا دهد، اين وضع 
 .جاهل است

 .نشان اسلام را بيان كنيد: گفت( 4)

 .ايمان، علم، و عمل: فرمود

 علامت ايمان، علم، و عمل چيست؟: گفت( 5)



 .اقرار به يگانگى خدا، اعتقاد قلبى به خدا و كتابهاى خدا و پيغمبرانش: تعلامت ايمان چهار چيز اس: فرمود
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علم به خدا، شناخت دوستان خدا، علم به واجبات الهى و مراقبت بر آنها چنان كه : علامت علم نيز چهار چيز است( 1) 
 (.و از دست نرود)انجام گيرد 

 (.كه عمل قلب است)لاص نماز، روزه، زكات و اخ: و عمل عبارت است از( 1)

دار، مخلص، زاهد، نكوكار، پرهيزگار،  كار، شكرگزار، خاشع، صالح، ناصح، يقين نشان راستگو، مؤمن، شكيبا، توبه: گفت
: فرمود( 8)، ظالم، رياكار، منافق، حسود، اسرافكار، غافل، خائن، تنبل، دروغگو، و فاسق چيست؟ (به خود بسته)متكلف 

سخن مطابق واقع گويد، نويد و وعيد خدا را تصديق كند، به عهد خود وفا كند، و پيمانش را : مت استراستگو را چهار علا
 .نشكند

 .مهربانى، فهم، و حيا است: نشان مؤمن( 4)

 .صبر در ناملايمات، تصميم بر كارهاى نيك، فروتنى و بردبارى: نشان شكيبا چهار چيز است( 5)

 .نكشيدن از حق، و حرص بر خير -غل و غش براى خدا كار كردن، ترك باطل، دست بى: كار چهار چيز است نشان توبه( 7)

 .شكر در نعمت، صبر در بلا، قناعت به قسمت، ستايش و تعظيم نكردن از غير خدا: نشان سپاسگزار چهار چيز است( 6)

 .و مناجات با خدا مراقبت از خدا در نهان و عيان، انجام كارهاى نيك: علامت خاشع نيز چهار چيز است( 3)

  قلبش را صاف، و عملش را اصلاح، و كسبش را درست: علامت صالح نيز چهار چيز است( 9)
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 .كند و همه كارهايش را اصلاح نمايد

به حق قضاوت كند، حق مردم را بدون مطالبه بپردازد، هر چه خود خواهد براى ديگران : علامت ناصح چهار چيز است( 1)
 .ه هيچ كس تجاوز نكندهم بخواهد و ب

به وجود خدا يقين كند و به او ايمان آرد، يقين كند كه مرگ حق است و از آن بترسد، : نشان اهل يقين شش چيز است( 1)
يقين داند كه قيامت حق است و از رسوائى آن روز بيم كند، يقين داند كه بهشت حق است و بدان شوق ورزد، يقين داند كه 

 .نجات از آن آشكارا تلاش كند، بداند كه حساب حق است و به حساب خود برسد جهنم حق است و براى



، (آزارى و ترك گناه بى)، سلامت اعضا (از ناپاكيهاى شرك، كفر، كينه و غيره)سلامت قلب : نشان مخلص چهار چيز است( 8)
 .خير رساندن و شر نرساندن

، انجام واجبات، اگر برده است راه و رسم (از شهوات)دارى  تنرغبتى به حرامها، خويش بى: علامت زاهد ده چيز است( 4)
پرورى داند و تعصب نداشته باشد، كينه در دلش نباشد، با آنكه به وى  -اطاعت نيك بشناسد و اگر خواجه است روش بنده

 .بد كرده نيكى كند، به آنكه زيان رسانده سود بخشد، از ستمكار بگذرد و براى حق خدا تواضع كند

دوستى در راه خدا، دشمنى در راه خدا، رفاقت براى خدا، جدائى براى خدا، خشم براى خدا، : نشان نكوكار ده چيز است (5)
خشنودى براى خدا، عمل براى خدا، رغبت به خدا، افتادگى با ترس و لرز و پاكى و اخلاص و حيا و مراقبت براى خدا و 

 .احسان در راه خدا

بيند،  اش حذر كند، چنان شام كند و صبح كند كه گويا او را مى از خدا بترسد، از مؤاخذه: استنشان پرهيزگار شش چيز ( 7)
جدل در : نشان متكلف چهار چيز است( 6) «1» .دنيا را مهم نشمارد، و بر اثر خوشخوئى چيزى از دنيا را بزرگ نشمارد

 .و صرف همت در آنچه نجاتش نبخشدمسائل بيفائده، ستيزگى با ما فوق، طمع بستن به چيزى كه بدان نرسد 

بر بالادست با نافرمانى ستم كند، زيردست را با غلبه بيازارد، حق را دشمن دارد و آشكارا : نشان ظالم چهار چيز است( 3)
 (.و بر حسب نسخه ديگر كه هم مناسبتر است و هم با روايات ديگر موافق، با ستمگران همكارى كند)ستم كند، 

______________________________ 
شود بر حسب عبارت متن اولا عدد بيش از پنج نيست، ثانيا ربط خوشخوئى با كوچك شمردن دنيا  چنان كه ملاحظه مى( 1)

 .بوده يعنى دنيا را بزرگ نشمارد و اخلاقش نيك باشد( و يحسن خلقه)محتاج به تكلف زياد است و شايد عبارت 
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حرص به عمل خدائى در جمع و سستى در خلوت، عشق به ستايش مردم در همه : است نشان رياكار نيز چهار چيز( 1) 
 .كارها و تلاش براى خوشنامى

باطنى نابكار دارد، زبانش با دل، گفتارش با كردار و نهانش با عيان مخالف است، واى بر : علامت منافق چهار چيز است( 1)
 .منافق از آتش

چهارم لا بد از قلم )ت از آن كه بر وى حسد برد، چاپلوسى، شماتت در مصيبت غيب: علامت حسود چهار چيز است( 8)
 (.راويان افتاده

، بيعلاقگى به كار (پيش خور كردن)افتخار به باطل، خوردن چيزى كه در دست ندارد : علامت اسرافكار چهار چيز است( 4)
 .رسانند خير و اعتراض بر آنها كه سودش نمى



 .كوردلى، اشتباه، سرگرمى و فراموشكارى: يز استعلامت غافل چهار چ( 5)

و )سستى در كار تا سر حد كوتاهى، كوتاهى تا حد تباهى و خرابى كار، تباهى تا حد گناه : علامت تنبل چهار چيز است( 7)
 (.نشاطى بى)و ملالت ( ترك واجب

 .چينى كند و تهمت زند ، سخنخود راست نگويد، ديگران را راستگو نپندارد: علامت دروغگو چهار چيز است( 6)

 .سرگرمى، لغو، دشمنى و بهتان: علامت فاسق چهار چيز است( 3)

 :چهار چيز است( عدالت پيشه و بى و در نسخه ديگر جائر؛ يعنى ستم)علامت خائن ( 9)

 .آزارى، بغض نسبت به نزديكان و تمايل به سركشى و طغيان نافرمانى خدا، همسايه

 .فا دادى و از كورى نجات بخشيدى، اينك راههاى هدايت را به من بنمامرا ش: شمعون گفت( 14)

كنند و با تو در پيكارند تا دينت را بربايند، اما دشمنان  شمعون تو دشمنانى از جن و انس دارى كه پيوسته تعقيبت مى: فرمود
ان در سرزنش و ايراد به مردم است، هيچ اند تمام همتش اى ندارند، به ثواب خدا بيعلاقه انس گروهى هستند كه در آخرت بهره

اگر بينند . كنند حذر ننمايند، اگر بينند درستى، گويند رياكار است گاه خود را ملامت نكنند، و از كارهاى مردم كه نكوهش مى
 .نادرستى، گويند خيرى در او نيست
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گ فرزند براى ربودن صبرت آمد و گفت پسرت مرد اما دشمنان تو از جن، شيطان و سپاهيانش هستند، اگر به هنگام مر( 1) 
 :بگو( اى انگيزد و خواست از اين طريق وسوسه)

مالت از دست : اگر گفت. رود و من از اين پيشامد خرسندم اى از تن من به بهشت مى اند، پاره ها براى مردن زاده البته زنده
كنند و  مردم به تو ستم مى: اگر گفت. گر بدهى زكات ندارمشكر خداى را كه داد و گرفت و زكات را برد، كه دي: رفت، بگو

 .در قيامت بر آنها كه به مردم ستم كنند راه تعرض هست و بر نيكوكاران حرجى نيست: كنى، بگو تو كارى نمى

ر نمازت چقد: اگر گويد. بديهايم از نيكيهايم بيشتر است: چقدر نيكيهاى تو زياد است تا ترا خودبين سازد، بگو: اگر گويد
 .غفلتهايم از نمازم افزونتر است: فراوان است، بگو

چقدر مردم در حق تو ستم : اگر گويد. گيرم بيشتر است آنچه از آنها مى: دهى؟ بگو چرا مالت را به مردم مى: اگر گويد
 .ام زيادترند آنها كه من ظلمشان كرده: اند؟ بگو كرده



اگر . شوم من مرتكب گناه نمى: شراب بنوش، بگو: اگر بگويد. ام گناه كرده خيلى: پردازى؟ بگو اگر گويد چقدر به عمل مى
 .اند من دوستش نخواهم داشت جايى كه ديگران بدان مغرور شده: دارى؟ بگو دنيا را دوست نمى: گويد

چون طبقه زيرين با نيكان در آميز، از پيمبران همانند يعقوب، يوسف و داود پيروى كن، خداوند تبارك و تعالى ! شمعون( 1)
چه چيز تواند بر من غالب آيد؟ خدا زمين را آفريد و بر سطح آن گسترد، تا رام شد، : را آفريد، نازيد و خروشيد و گفت

چه چيز بر من غلبه كند؟ خدا كوهها را خلق كرد و چون ميخ بر پشت زمين كوفت تا : سپس زمين مباهات كرد و گفت
چه چيز بر من : و آرام گرفت، سپس كوهها بر زمين باليد، سر بركشيد و مغرورانه گفت ساكنانش را بلرزاند، زمين رام شد

چه چيز مرا مغلوب : چيره شود خداوند آهن را آفريد كه كوهها را شكافت و رام شد، آنگاه آهن بر كوهها فخر كرد و گفت
چه چيز بر من : برآورد و افتخار كرد و گفت سازد؟ خدا آتش را خلق كرد كه آن را آب كرد و نرم شد، باز آتش بانگ و نعره

 غالب شود؟ پس خدا آب را آفريد و آتش را خاموش و نرم ساخت، آنگاه آب مغرور شد
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چه چيز بر من چيره شود؟ خدا باد را آفريد تا امواج آب را بحركت آورد، موجها در آن ايجاد كرد، قعرش را زيرورو : و گفت
 .شت و آب رام شدنمود و از جريانش باز دا

چه چيز مرا مغلوب سازد؟ خدا انسان را آفريد تا بنيانها و پناهگاهها ساخت : آنگاه باد باليدن گرفت به شدت وزيد و گفت
از من نيرومندتر چيست؟ خدا مرگ را : باد رام شد و انسان به طغيان آمده گفت. كه نه باد در آن نفوذ يافت و نه چيز ديگر

به خود نبال : مقهور ساخت، انسان رام شد و مرگ خود به مباهات برخاست، از جانب خداوند خطاب شدخلق كرد كه او را 
 .كنم ات نمى برم و ديگر زنده كه من ترا ميان بهشتيان و دوزخيان سر مى

 .حلم بر غضب غالب شود و مهر بر قهر و صدقه بر گناه: فرمود( ص)سپس پيغمبر 
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 (1) 

  به معاذ بن جبل هنگام اعزام او به سمت استاندارى يمن( ص)سفارشهاى پيغمبر 

هر كس را از نيك و بد در محل . آنها را با اخلاق شايسته، نيكو تربيت كن. كتاب خدا را به مردم آن سامان بياموز! معاذ( 1)
خدا و مال خدا از هيچ  در كار. فرمان خدا را در ميان آنها اجرا كن(. خوب و بد در نظرت يكسان نباشد)مناسبش جاى ده 

امانتهاى آنها را كم يا زياد به ايشان ( تا به ميل خود در آن تصرف كنى)كس بيم مدار، كه نه ولايت از آن تو است و نه مال 
. گويد از حق خدا گذشتم نادان است شيوه مدارا و گذشت را از دست مده، بدون اينكه حقى را فروگذارى، آنكه مى. رد كن

آداب و سنن . كه بيم انتقاد دارى قبلا حكمت و مصلحت كار را براى مردم بيان كن تا ندانسته عيبجوئى نكننددر هر كارى 
 .«1»  جاهليت را بجز آنچه كه اسلام امضا كرده، محو و نابود كن



سرآمد كوچك و بزرگ مسائل اسلام را آشكار كن، بيشتر هم خود را صرف نماز كن كه پس از اقرار به اصول دين، ( 8)
. مردم را متذكر خدا و آخرت كن، از وعظ و نصيحت پيروى كن تا براى كارهاى خدا پسند تقويت شوند. اركان اسلام است

براى نشر تعاليم اسلام معلمينى به هر سوى بفرست، خداوندى را كه بازگشت تو بسوى اوست پرستش كن و در كار خدا از 
 .ملامت هيچ كس بيم ندار

كنم به ترس از خدا، راستگوئى، وفاى به عهد، رد امانت، ترك خيانت، گفتار نرم، سلام كردن، رعايت  ىترا سفارش م( 4)
همسايه، ترحم بر ايتام، حسن عمل، كوتاهى آرزو، محبت آخرت، ترس از حساب، ملازمت ايمان، تدبر در قرآن، فرو خوردن 

 .خشم و تواضع

عادلى سربپيچى يا راستگوئى را ( و حاكم)رى پيروى كنى، يا از اطاعت امام مبادا مسلمانى را دشنام دهى، يا از گنهكا( 5)
بياد پروردگار خود باش، براى هر گناهى ( هر كجا باشى)تكذيب و يا دروغگوئى را تصديق كنى، كنار هر سنگ و درخت 

 .اى كن، از گناه نهان مخفيانه و از گناه عيان آشكارا توبه

  كردم ولى چنان افتد وصيت خود را كوتاه مى ديدار ما به قيامت مى اگر نه اين بود كه! معاذ( 7)

______________________________ 
اين دستور يكى از شاهكارهاى مهم اسلام است كه به يك مسائل روانى دقيق توجه كرده و صريحا اعلام داشته در منطقه ( 1)

ه و اساس اين سنن همان زيربناهاى جاهلى يعنى اوهام، خرافات، نفوذ اسلام سنتهاى جاهليت حق حيات ندارند، چه اولا پاي
تواند نور  هاى غلط، تعصبها و اخلاق نيكوهيده است و اسلام جز مبارزه با اين گونه مسائل رسالتى ندارد و چگونه مى انديشه

 .و ظلمت، پاكى و ناپاكى و حق و باطل را تحمل كند

هاى قهرى فراوانى به آن دارند  اند و دلبستگى ميان مردمى كه سالها با آن خو گرفته و ثانيا اگر اين آداب و رسوم بخواهد در
زنده بماند، ممكن است پس از گذشت زمانى كوتاه اندك اندك باز فيل به ياد هندوستان بيفتد و ميراثهاى متعفن پدران را 

نوز نخشكيده و ارتباط مردم با آن قطع نشده و هايش ه مطالبه كنند و دوباره جاهليت سابق سر از خاك بيرون كشد كه ريشه
اگر نسل موجود هم امكاناتش اجازه بازگشت ندهد، نسلهاى بعد ممكن است دوباره آن را آبيارى كنند و نهال نوپاى اسلام را 

رشد و تكامل به بهانه احياى سنتهاى ديرين از مزرع اجتماع بركنند و يا اگر هم صورت ظاهرى را حفظ كنند اين انگلها مانع 
صحيح آن گردد، بلكه چهره روشن و زيبايش را چنان بپوشاند كه ديگر تشخيص قيافه اصلى غير ممكن گردد و اسم 

 .مسمائى بيش نماند بى

 .و هذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون. گر تو ببينى، نشناسيش باز -بسكه بر او بسته شده برگ و ساز
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 .ه ديگر همديگر را ملاقات نخواهيم كردبينم ك مى



فردا بهمان حال مرا ملاقات  -شود ترين شما نزد من كسى است كه به همان حالى كه از من جدا مى بدان كه محبوب! معاذ( 1)
 (.پس از مرگ من از اطاعت خدا و رسول روى نگردانده باشد)كند 
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 (1) 

 (ص)گفتار ديگرى از پيغمبر 

( 4. )هر كه خواهد عزيزترين مردم باشد از خدا بترسد( 8. )رفى دارد و شرف مجلس رو به قبله بودن استهر چيزى ش( 1)
نيازترين خلق باشد اعتمادش به آنچه در دست  هر كه خواهد بى( 5)هر كه خواهد نيرومندترين مردم باشد، به خدا توكل كند، 

 .خداست بيش از آن باشد كه خود در دست دارد

آن كه تنها منزل كند و از : چرا يا رسول اللَّه، فرمود: بدترين مردم را به شما معرفى نكنم؟ عرض كردند: رمودسپس ف( 7)
 .كمك به خلق خوددارى كند و غلامش را تازيانه زند

بدتر از . يردكسى كه از خطاى دگران نگذرد و معذرت آنها را نپذ: چرا يا رسول اللَّه، فرمود: بدتر از او را معرفى نكنم؟ گفتند
از او بدتر را معرفى نكنم؟ . آن كه مردم نه به خيرش اميدوارند و نه از شرش در امان: چرا، فرمود: او را معرفى نكنم؟ گفتند

 :گفتند

 .كسى كه او با مردم دشمن است و مردم با او: چرا، فرمود

 :است و فرمودحضرت عيسى عليه السلام در اجتماعى از بنى اسرائيل براى خطبه بپا خ( 6)

سخنان حكيمانه را براى نابخردان نگوئيد كه ظلم بر سخن است و از اهلش دريغ مداريد كه ظلم بر آنان ! فرزندان يعقوب
 .«1» دهيد است، با ظالم مقابله نكنيد كه فضيلت و مزيت خود را از دست مى

وى كنيد و يا گمراهى حتمى است، اجتناب كنيد و يا رشد و صلاح قطعى است، پير: كارها سه گونه است! اى بنى اسرائيل( 3)
 (.و بدون علم و اطلاع در آن اظهار نظر نكنيد)ناك است، به خدا واگذاريد  يا شبهه

هايى داريد، دنبال آنها را بگيريد و مقصد و نهايتى داريد بكوشيد تا بدان برسيد، مؤمن  شما در راه سعادت نشانه! مردم( 9)
است، ترس از گذشته كه خدا در آن چه خواهد كرد و ترس از آينده كه قضا و قدر الهى در آن هميشه گرفتار دو ترس 

چگونه است؛ پس بايد بنده از وجود خود براى خود و از دنيا براى آخرت و از جوانى قبل از پيرى و از زندگى قبل از مرگ 
ضايت خواهى و عذر از گناه نيست و بعد از اين دنيا بعد از مرگ جاى ر! بردارى كند، به خدايى كه جانم در دست اوست بهره

 .باشد سرائى جز بهشت و دوزخ نمى



______________________________ 
اند معناى اين جمله زير بار ظلم رفتن و تن  اين مضمون با تعبيرهاى گوناگون در احاديث وارد شده و گروهى تصور كرده( 1)

اى بدست دشمن داده و اين وصله  كردن است و اين سوء تفاهم حربه -ركتازى ظالم فراهمبه ستم دادن و قهرا زمينه را براى ت
ناهمرنگ بيشتر به دامن حضرت عيسى چسبيده ولى مطلب از اين قرار نيست، و هر چند بطور صريح كمتر بيان شده ولى 

دليرى ظالم است و نه موجب  حاصل مجموع آيات و روايات چنين است كه گاهى ظلم جنبه شخصى دارد و گذشت نه باعث
توسعه ظلم تنها صرف نظر از يك حق شخصى است و ناديده گرفتن يك امر جزئى و گاه است كه مصلحت انديشى چنين 

كند و يا چنان پست و فرومايه  نشينى مى اعتنائى و بزرگوارى ببيند شرمنده شده عقب كند، مثل اينكه ظالم اگر بى اقتضا مى
پوشى و اغماض  تادن جز هتك حيثيت و از دست دادن شخصيت اثرى ندارد اين گونه موارد جاى چشماست كه با او در اف

است و هر عكس العملى غير از اين اشتباه و گذشت نه تنها علامت ذلت و زبونى نيست بلكه گاه نشان بزرگوارى و تسلط بر 
گان آمده مربوط به همين جاست، روش نفس است و آنچه در ستايش عفو و نكوهش حس انتقامجوئى در كلمات بزر

 :فرمايد ، سوره شورى مى44پيامبران هم عملا همين بوده و اينجاست كه قرآن در آيه 

كيفر كردار بد كردار بدى همانند آن است و كسى كه عفو كرده  «وَ جَزاءُ سيَِّئةٍَ سيَِّئةٌَ مثِْلهُا فَمَنْ عفَا وَ أَصْلَحَ فَأجَْرُهُ عَلَى اللَّهِ»
درستى و صلاح پيشه سازد پاداشش با خداست، و گاهى ظلم جنبه عمومى دارد و عفو و اغماض موجب جرات و طغيان 
بيشتر ستمگر و گسترش دامنه عدوان است و قدرت مقاومت و مقابله در مظلومين هست، اينجا بايد در مقابل ظلم سخت 

 :فرمايد ره در صفات مؤمنان مىهمان سو 89ايستاد و بنياد ظلم و ظالم را برانداخت و آيه 

اهل ايمان كسانى هستند كه چون ستمى بر آنان رود انتقام گيرند، و باز سنت انبيا در  «وَ الَّذِينَ إذِا أَصابهَُمُ البَْغْيُ هُمْ ينَْتَصِروُنَ»
قدَْ أَرْسَلنْا رُسُلنَا بِالبْيَِّناتِ وَ لَ و عيسى و محمد عليهم السلام نيست، -اين زمينه نيز همين بوده و در اين آيين فرقى بين موسى

، همه پيمبران را با دلايل روشن و كتاب و ميزان فرستاديم تا مردم به عدل و أَنْزَلنْا مَعهَمُُ الْكتِابَ وَ الْميِزانَ ليِقَُومَ النَّاسُ بِالقْسِْطِ
 .مدداد قيام كنند، توضيح بيشترى در روايت حقوق و مواعظ حضرت عيسى خواهد آ
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 (1) 

  در باره علم و عقل و جهل( ص)بيان پيغمبر 

در تحصيل علم بكوشيد كه فرا گرفتن آن حسنه و گفتگويش تسبيح و كاوش در آن جهاد و آموختن او به جاهل صدقه ( 1)
نس و در كشد، در تنهايى مو و نشرش موجب قربت است؛ زيرا علم راهنماى حلال و حرام است، طالب خود را به بهشت مى

بوسيله علم خدا اقوامى را رفعت . غربت يار و در سختى رهنما و در برابر دشمن حربه و براى دوست زيب و زيور است
انداز، آثارشان مورد تقليد و اقتباس گردد، ملائكه به دوستى  بخشد و آنان را در طريق خير پيشرو قرار دهد و اعمالشان چشم

خداوند حامل علم را در منزل دوستانش جاى . دلها و نور ديدگان و نيروى بدنهاست آنان رغبت كنند؛ چه علم حياتبخش
 .دهد و دنيا و آخرت همنشينى نيكان نصيبش فرمايد



علم وسيله طاعت و عبادت و شناسائى خداست، با علم به يگانگى خدا پى برند، به خويشاوندان احسان كنند، حلال و حرام 
 .چراغ راه عقل است را باز شناسند و بالاخره علم

بختان دريغ فرمايد؛ نشان عاقل اين است كه بر نادان ببخشايد، از ظالم  عقل را خدا به سعادتمندان عطا كند و از تيره( 8)
اگر )بگذرد، براى زيردست تواضع كند، در تحصيل نيكى از بالا دست خود سبقت گيرد، به هنگام گفتن در سخن بينديشد، 

اى پيش آيد به خدا پناه برد، و  چون فتنه( يمت برد، و اگر بد است از آن لب فرو بندد و سالم ماندنيك است بگويد و غن
اين . دست و زبان را نگاه دارد، چون فضيلتى بيند غنيمت شمارد، حيا را از دست ندهد و حرص و آزمندى از وى بروز نكند

 .توان شناخت ده صفت است كه عاقل را به آنها مى

دست گردن فرازى نمايد، نسنجيده لب  -همنشين را آزار دهد، به زيردست تجاوز كند، بر بالا: اهل اين است كهنشان ج( 4)
 .بگشايد، سخنش ناشايست است و سكوتش غفلت

 .چون فتنه پيش آيد بشتابد و در مهلكه افتد و چون فضيلتى بيند رو گرداند و كندى كند

اين ده . در كار خير تنبلى كند و به آنچه از دست داده اهميت ندهد. از گناه كشد نه از گناه قديم هراسد، نه در آينده دست
 .صفت از صفات جاهلى است كه از نعمت عقل محروم مانده

 56: ص

 (1) 

 (ص)مواعظ پيغمبر 

ه و رعايت بينيم حب دنيا چنان بر دلهاى بسيارى از مردم غلبه كرده كه گويا مرگ در دنيا بر ديگران نوشته شد چرا مى( 1)
شنوند مسافرانى هستند كه عنقريب به وطن  حق بر سايرين واجب گرديده، گوئى مردگانى كه سر گذشتشان را مى

خوريد و شما در قيد حياتيد، هيهات، هيهات چرا آيندگان از  سپاريد، ميراث آنها را مى گردند، اموات را به خاك مى بازمى
از شر هر ( چنان به خواب غفلتند كه)اند،  ا كه در كتاب خدا هست فراموش كردهاى ر گيرند؟ هر موعظه گذشتگان عبرت نمى

اى به خود راه  هراسند، و از حوادث ناگوارى كه در انتظار آنهاست انديشه آمدهاى سهمگين نمى اند، از پيش عاقبت بدى ايمن
 .دهند نمى

 .خوشا به حال آن كه ترس از خدا، از ترس مردمان بازش دارد( 8)

 .خوشا به حال آن كه كسبش پاك، باطنش شايسته، ظاهرش نيكو و اخلاقش روبراه باشد( 4)

 .خوشا به حال آن كه ما زاد مالش را بخش كند و ما زاد سخنش را نگه دارد( 5)



خوشا به حال آن كه براى خداوند عزيز تواضع كند، بدون اعراض از سنت من، از حلال بگذرد، از لذتها بدون تحريم ( 7)
با فقها و . صرف نظر كند، بدون انحراف از سنت از زر و زيور دنيا چشم بپوشد و پس از من از نيكان خاندانم پيروى كند

 .حكما مجالست نمايد و بر تهيدستان ترحم كند

بران خوشا به حال آن كه مالى را از حلال به چنگ آرد و در حلال صرف كند و بر مسكينان احسان و عطا نمايد، از متك( 6)
 .گذاران در دين و منحرفان از سنت من كناره گيرد فخرفروش و شيفتگان دنيا و بدعت

 .خوشا به حال آن كه اخلاقش با مردم خوش باشد، آنان را در مشكلات يارى دهد و شر خود را از آنها باز گرداند( 3)
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 (1) 

  حج آخرين در مكه« حجة الوداع»در ( ص)خطبه پيغمبر 

از شر نفس . كنيم خواهيم، آمرزشش را خواستاريم، به درگاهش توبه مى ستايم، از او كمك مى داى را؛ او را مىشكر خ( 1)
كننده ندارد و هر كه را خدا به كيفر كردار زشت  هر كه را خدا هدايت كند گمراه. بريم اماره و كارهاى ناپسندمان به او پناه مى

دهم كه  م كه جز خداوند، خدايى نيست، يگانه است شريكى ندارد و گواهى مىده شهادت مى. گمراه كند راهنماييش نيست
 .محمد بنده و پيامبر او است

نمايم و به آنچه خير و صلاح است  كنم و به اطاعت فرمانش ترغيب مى بندگان خدا، شما را به پرواى از خدا توصيه مى( 8)
دانم كه شما را سال بعد در همين جايگاه  گويم بشنويد زيرا نمى اما بعد آنچه را كه به شما مى. از خداوند نصرت خواهم

و اين شهر مكه محترم است، خون و عرض و آبروى « ايام حج»چنان كه اين روز ! مردم( 4! )ملاقات خواهم كرد يا خير
هان ابلاغ . ييدشما هم محترم است، حق ريختن خون و بردن آبروى يك ديگر را نداريد تا آنگاه كه به ديدار خدا نائل آ

 .كردم، خداوندا، تو شاهد باش

رباهاى دوران جاهليت همه ملغى است و نخستين ربائى كه الغا ( 7. )هر كس امانتى در دست دارد به صاحبش باز گرداند( 5)
 .است« عباس بن عبد المطلب»كنم رباهاى عمويم  مى

كنم خون  و نخستين خونى كه هدر مى( زمان را نداردكسى حق خونخواهى كشتگان آن )خونهاى جاهليت همه هدر است ( 6)
( 3(. )كه از قبيله بنى هذيل در زمان جاهليت او را كشته بودند)ام عامر بن ربيعة بن حارث بن عبد المطلب است  عموزاده

است و در قتل عمد قصاص ( 9. )مفاخر و پستهاى ميراثى جاهليت همه ملغى است بجز خدمتكارى كعبه و آب دادن حاجيان
صد شتر ديه دارد و مطالبه بيش ( چنان كه كسى را با عصا و يا سنگ نه به قصد كشتن بزنند و تصادفا بميرد)قتل شبيه عمد 

 .از اين، از سنن و از روش جاهليت است



كه سبك  شيطان از اينكه او را در اين سرزمين بصورت بت بپرستند نااميد شده و تنها به اطاعت او در گناهانى! مردم( 14)
 .شماريد قناعت كرده مى

مزيد بر كفر است؛ كافران بدين وسيله بر گمراهى ( تأخير ماههاى حرام از وقت خود به وقت ديگر)ء  نسى! مردم( 11)
( 86: توبه) «1» .كنند و يك سال حلال تا با عدد ماههاى حرام الهى تطبيق دهند افزايند، يك سال ماه حرام را حرام مى مى

نك زمان به همان هيئت و كيفيتى كه در آغاز آفرينش آسمان و زمين داشته باز گشته و آن كيفيت همان است كه و اي( 11)
 (دفتر هستى)همانا شماره ماهها نزد خداوند در كتاب خدا »: خداوند فرموده

______________________________ 
آوردند، ماه ذى الحجه گاهى در فصول  لا به مكه هجوم مىمكه شهرى تجارتى بود و بازرگانان فصل حج براى مبادله كا( 1)

شد، از  معتدل و مساعد و گاهى در فصلهاى سوزان و نامساعد بود و قهرا در اين مواقع رفت و آمد كمتر و بازارها كساد مى
جوئى افتاده مقرر  ارهاين رو هيئتى از اشراف و بازرگانان اين شهر كه قانونگذارى و رتق و فتق امور بدست آنها بود بفكر چ

داشتند كه هر سال ده روز به آخر سال قمرى بيافزايند تا با سال شمسى تطبيق كند و قهرا ماه ذى الحجه سالى ده روز به 
گشت چنان كه در  سال به جاى اول بازمى 87شد و بناچار با گذشت حدود  ناميده مى« ء نسى»رفت و اين عمل  عقب مى

 اند، ين خطبه ادا شده، چنين بوده، و در فقره بعد به اين مطلب اشاره فرمودهسال حجة الوداع هم كه ا
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ذو القعده، ذو : ، كه چهار ماه آن حرام است اين چهار ماه(87: توبه)« روزى كه آسمانها و زمين را آفريد دوازده ماه است
 .الحجه و محرم پى در پى است و رجب جداگانه

 .هد باشابلاغ كردم، خدايا شا! هان

حقى زنان به شما دارند و حقى شما به زنان، حق شما اين است كه كسى را به خوابگاهتان راه ندهند، بدون ! مردم( 1)
رضايت شما احدى را به خانه وارد نكنند، دامن به ناپاكى نيالايند و چنان كه عفت را از دست دادند، خداوند به شما حق داده 

آنها را با زدن، نه چندان ( و اگر اين واكنش ملايم سودمند نيفتاد)گيرى كنيد  از آنان كناره بر آنها سخت بگيريد، در بستر
زنان امانت خدايند . اگر پذيرفتند و گردن نهادند خوراك و پوشش معمول و متعارف آنها بعهده شماست. دردناك تنبيه كنيد

ايد، پس در باره آنان از خدا بترسيد و خيرانديشى مرا  ردهدر دست شما، به حكم قرآن كام گرفتن از آنها را بر خود حلال ك
 .در حق آنها بپذيريد

هان، ابلاغ كردم، . مؤمنان با هم برادرند و براى هيچ مؤمن مال برادرش روا نيست جز با طيب نفس و رضاى خاطر! مردم( 1)
من يادگارى . افتاده گردن يك ديگر را بزنيدخدايا شاهد باش، مبادا پس از مرگ من به كفر پيشين باز گرديد و به جان هم 

 .هان، ابلاغ كردم، خداوندا گواه باش. كتاب خدا و خاندانم: ميان شما نهادم كه اگر به آن چنگ زنيد هرگز گمراه نشويد



 .خداى شما يكى است؛ پدرتان يكى است؛ همه فرزند آدميد و آدم از خاك است! مردم( 8)

: هان ابلاغ كردم؟ گفتند. زگارترين شماست و هيچ عربى بر عجمى فضيلت ندارد مگر به تقوىارجمندترين شما نزد خدا پرهي
 .پس حاضران به غايبان برسانند: فرمود. آرى

خدا براى هر وارثى سهمى از ارث معين كرده؛ وصيت بيش از ثلث مال براى هيچ وارثى قابل تنفيذ نيست، فرزند ! مردم( 4)
اگر چه ثابت شود كه ديگرى با اين زن رابطه )نه است و زناكار جز سنگ نصيبى ندارد خانواده مربوط به صاحب خا

نامشروع داشته فرزند متعلق به شوهر زن خواهد بود بر خلاف سنت جاهليت قبل از اسلام كه چنين فرزندى را قابل الحاق 
ولى اگر قطعى بود چنان كه شوهر يك سال در البته حديث مربوط به جايى است كه قضيه مشتبه باشد، . دانستند به زناكار مى

هر فرزندى پدر خود را (. مسافرت باشد و ماه يازدهم همسرش فرزندى بياورد، از نظر اسلام هم قابل الحاق به شوهر نيست
، نه انكار كند و هر غلامى غير از مولاى خود مولايى انتخاب نمايد، خدا و ملائكه و همه مردم او را لعنت كنند و خداوند

 .اى درخواست عفوى از او پذيرد و نه فديه

 «و السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته»
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 (1) 

 (ص)سخنان كوتاه پيغمبر 

اى كافى است، قيامت بازگشتگاهى كافى است، خدا  اى كافى است، عبادت مشغله نيازى مرگ واعظى كافى است، تقوى بى( 1)
 .اى كافى است دهنده پاداش

 .ايمان به خدا و نفع رساندن به بندگان خدا: خصلت نيك است كه برتر از آنها نيست دو( 8)

 .شرك به خدا و آزار بندگان خدا: دو خصلت ناپسند است كه بدتر از آنها نيست

 :فرمود. يا رسول اللَّه مرا نصيحتى كنيد كه خداوندم به آن سود بخشد: مردى گفت( 4)

بسيار دعا كن چه از وقت استجابت خبر . شكر خدا كن تا بر نعمتت بيفزايد. را از دلت ببرد بسيار ياد مرگ كن كه محبت دنيا
« مردم، ستمگرى شما تنها به زيان خودتان است. خداوند ستمديدگان را نصرت دهد»: از ستم بپرهيز كه در قرآن آمده. ندارى

: فاطر)« .ئه ناروا دامنگير كسى جز صاحبش نشودمكر و توط»: ، از مكر و خدعه حذر كن كه خداوند فرموده(18: يونس)
48.) 



عن قريب شما را حرص فرمانروائى فرا گيرد، ولى طولى نكشد كه مايه حسرت و ندامتتان شود، فرمانروائى مادرى است ( 5)
 (.خوش آغاز و بد فرجام است)گيرد  دهد و بد از شير مى كه فرزندانش را خوب شير مى

 .را بدست زنان سپارند، روى رستگارى نبينند قومى كه اختيار خود( 7)

. آنكه چون بياد حق باشى ياريت دهد و چون خدا را فراموش كنى بيادت آرد: كدام رفيق افضل است؟ فرمود: پرسيدند( 6)
 .علماى فاسد: بدترين مردم كيانند؟ فرمود: پرسيدند

روى در فقر و غنا،  ن، عدالت در حال آرامش و غضب، ميانهاخلاص در نهان و عيا: پروردگارم مرا به نه چيز توصيه كرده( 3)
 .عفو از آنكه بر من ستم كرده و پيوند با آنكه از من بريده، فكر هنگام سكوت، ذكر در وقت گفتار و عبرت در حال نگاه

 .علم را با نوشتن زنجير كنيد( 9)

 شدآنگاه كه سيادت و آقائى با فاسقان و زمامدارى بدست دونان با( 14)
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 .و فاسق را احترام كنند، بايد منتظر بلا باشند

 .برد شتابان راه رفتن وقار مؤمن را مى( 1)

 .كند كه جرم او از دزد بيشتر است گاه صاحب مال چندان بيگناهان را متهم مى( 1)

 .دارد خدا سخاوتمند بجا را دوست مى( 8)

ان بخشنده باشند و كارهايتان با مشورت انجام گيرد، روى زمين براى زمانى كه فرمانروايانتان نيك سيرت و توانگرانت( 4)
شما از زير زمين بهتر است و آنگاه كه فرمانروايان، بدسيرت و توانگران، بخيل باشند و رتق و فتق امور بدست زنان باشد 

 .شكم خاك برايتان از روى زمين بهتر است

بدن سالم، ايمنى از شر : را داشته باشد نعمت دنيا در حقش تمام استهر كه چون شب و روز برآيد و اين سه موهبت ( 5)
 .و اگر موهبت چهارمين يعنى ايمان هم داشته باشد نعمت دنيا و آخرت بر او تمام است. روز دشمن، و آذوقه يك شبانه

 .يدبر آن عزيزى كه بذلت افتاده و توانگرى كه درويش شده و عالمى كه در دست جهال است رحم آر( 7)

 (.يا آسودگى خاطر)سلامت بدن و بيكارى : دو خصلت براى بسيارى از مردم مايه فتنه است( 6)



 .طبع انسانى با محبت آن كه به وى احسان كند و بغض آن كه به او بد كند، سرشته شده( 3)

 .ما پيمبران مأموريم با هر كس به اندازه عقلش سخن گوئيم( 9)

 .ملعون است( و سربار جامعه شود)م افكند كسى كه بار خود بدوش مرد( 14)

 .عبادت هفت جزء است و از همه بهتر تحصيل روزى حلال است( 11)

خداوند مغلوب و مقهور است، خدا بندگان را به خود . اراده است، نه در معصيت نه در عبادت بنده مجبور و بى( 11)
اگر طاعت پيشه . هر چه را به آنها عطا كرده، خود مالك است وانگذاشته، بر هر چيز كه به آنها قدرت داده خود تواناست و

مانع و رادعى ندارند و اگر دست به گناه زنند خداوند قدرت جلوگيرى دارد، ولى چنين نيست كه اگر كسى ( آزادند و)كنند 
  بتواند از كارى
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 .جلو گيرد و نگيرد، او عامل را وادار كرده باشد

اگر نه اين بود كه در گذشته، ذخيره و پيش فرستاده باقى مانده است و باز : فرزندش، ابراهيم فرمود به هنگام جان سپردن( 1)
البته چشم : آلود شد و فرمود سپس چشم مباركش اشك! پيوندد، ما بيش از اين بر تو غمگين بوديم ابراهيم پسين به پيشين مى

 .گوئيم، اى ابراهيم، ما براى تو غمگينيم حق نمى شود ولى ما سخنى بر خلاف رضاى گريد و قلب محزون مى مى

 .زيبائى و جمال در زبان است( 1)

گيرند،  گيرند، عالم را مى علم را از دست مردم نمى( به هنگام ناشايستگى و ناسپاسى مردم از مقام علم و رسيدن قهر الهى( )8)
ئل دين را از آنان بپرسند و آنها نادانسته پاسخ گويند، تا چون دانشمندى نماند عالم نمايان به رياست گزينند معارف و مسا

 .خود گمراهند و ديگران را نيز گمراه كنند

 .بهترين جهاد امت من انتظار فرج است( 4)

 .كند از آن كه بر ما ستم كرده بگذريم و به آن كه از ما دريغ داشته عطا كنيم جوانمردى ما اهل بيت ايجاب مى( 5)

مند باشد، در خلوت نيكو  از متاع دنيا سبكبار و از نماز بهره: رد از امت بيش از همه بايد رشگ برد كهنزد من بر آن ف( 7)
عبادت كند، گمنام بسر برد، روزيش بقدر كفاف باشد و به اين حالت تا پايان عمر بسازد، نه چندان ميراثى داشته باشد و نه 

 .چندان اشكبارى

 .ى ملالى به مؤمن نرسد جز اينكه كفاره گناهى باشدهيچ رنج، درد و غم و غصه و حت( 6)



كسى كه هر غذائى خواهد، بخورد و هر لباسى دوست دارد، بپوشد و هر مركبى پسندد، سوار شود؛ خداوند نظر رحمت بر ( 3)
 .دست بردارد( از اين هوسرانى)او نفرمايد تا 

( 14) «1» .ادراك است ر هميشه راست و بىشود و كافر همچون درخت عرع مؤمن بسان خوشه خم و راست مى( 9)
  پيامبران و سپس: در دنيا گرفتارى چه كس از همه فزونتر است؟ فرمود: پرسيدند

______________________________ 
فيض القدير شرح صغير سيوطى از مسند احمد بن حنبل چنين )مناوى در كتاب . حديث به اين صورت بسيار مبهم است( 1)

 .مثل الكافر كمثل الأرزة لا تزال مستقيمه حتى تجز و لا تشعر( نقل كرده

چمد و به درگاه خدا  كند كه مؤمن پيوسته گرفتار بلاست و بر اثر كم طاقتى به چپ و راست مى و در شرح چنين تفسير مى
بيند و نه  ودش آسيبى مىچون تير كنار ديوار هميشه به يك حال است، نه خ( و به تعبير حديث كافر)اما منافق . برد پناه مى

 .كسانش تا وقتى كه ناگهان از پا درآيد
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دهند، هر كس ايمانش كامل و عملش نيكو است گرفتاريش  مؤمن را بقدر ايمانش بلا مى. هر كه در اين بزم مقربتر است
 .سخت و دشوار است و هر كه ايمانى ضعيف و عملى اندك دارد گرفتاريش كمتر است

 .داد نزد خدا ارزش بال مگسى داشت، به هيچ كافر و منافق چيزى از متاع آن نمىاگر دنيا ( 1)

شود و آنچه به زيان است قدرت بشر  گردد، آنچه به نفع است ضعف انسان مانع وصولش نمى دنيا دست بدست مى( 1)
اش  قسمت الهى تن دهد ديده جلوگيرش نخواهد بود، هر كه از آنچه از دست رفته اميد برگيرد بدنش آسوده شود و هر كه به

 .روشن شود

به خدا هيچ عملى مايه نزديكى به آتش نيست، جز اينكه به شما معرفى كردم و شما را از آن منع نمودم، به خدا هيچ ( 8)
به قلب من ( جبرئيل)كارى موجب نزديكى به بهشت نيست جز اينكه به شما اعلام كردم و به آن امرتان كردم، روح الامين 

به كارهاى ناشايسته )ام كرده كه هيچ بنده تا روزى خود را كامل نخورد نميرد، پس در تحصيل روزى نيك رفتار باشيد اله
 .مبادا تأخير رزق سبب شود قسمت خدائى را از حرام بجوئيد كه روزى حلال جز از راه حلال بدست نيايد( دست نزنيد

 .مصيبت و نى زدن به هنگام نعمت شيون به هنگام: دو آهنگ را خداوند دشمن دارد( 4)

اما علامت غضب خدا بر آنها يكى . نشان رضايت خدا از بندگان يكى ارزانى نرخهاست و ديگرى عدالت سلطان( 5)
 .بيدادگرى پادشاه است و ديگرى گرانى نرخها



 :چهار خصلت در هر كه باشد در نور بزرگ خداوند است( 7)

 (.در وقت معصيت ايمان محكم سد راهش گردد)يگانگى خدا و رسالت من باشد  سپرش در برابر گناه، شهادت به -الف

 .گفتارش در هنگام مصيبت انا للَّه و انا اليه راجعون -ب

 .هنگام نعمت الحمد للَّه -ج

آن خداست، داند هر چه هست از  چه مى -يعنى نه مصيبت او را از پا در آورد)و هنگام گناه استغفر اللَّه و اتوب اليه باشد  -د
اش را با خدا قطع كند كه با توبه  را مالك نداند، و نه گناه رابطه. نه نعمت موجب طغيانش گردد چه خود -گيرد دهد و مى مى

 (.زدايد آلودگى را مى

 هر كه حالت استغفار دارد، از: هر كه چهار خوى دارد از چهار نعمت محروم نگردد
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بهره نگردد؛ هر كه خصلت توبه دارد از قبول محروم نشود؛ و  ر دارد، از فزونى نعمت بىآمرزش محروم نشود؛ هر كه طبع شاك
 .نصيب نماند هر كه حال دعا دارد از اجابت بى

سائل، : اى است كه كليدش سؤال است، خدا شما را رحمت كند بپرسيد كه چهار كس در سؤال اجر برند علم در خزانه( 1)
 .آنهاگوينده، شنونده و دوستدارنده 

 .از علما سؤال كنيد، با حكما هم سخن و با فقرا همنشين شويد( 1)

 .فضيلت علم نزد من از فضيلت عبادت محبوبتر است، و بهترين دين شما پرهيزگارى است( 8)

 .ملائكه آسمان و زمين لعنتش كنند( و در مطالب دين اظهار نظر كند)هر كه نادانسته فتوا دهد ( 4)

اى را دوست دارد گرفتارش كند و هر كس به بلا راضى باشد خدا از  پاداش بزرگ دارد، چون خدا بندهگرفتارى بزرگ ( 5)
 .او راضى است و هر كه ناراضى باشد خدا از او ناراضى است

چيزى را شريك خدا قرار مده گر چه ترا : شخصى از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله تقاضاى نصيحت كرد، حضرت فرمود( 7)
فرمان پدر و ( 6. )سخنى بر زبان رانى و دلت به ايمان محكم باشد( از روى تقيه)تش كشند و شكنجه دهند، جز اينكه به آ

مادر را اطاعت كن و به آنها احسان كن چه زنده و چه مرده، اگر از تو خواستند كه از مال و عيالت دست بشوئى بشوى كه 
الهى ( و امان)ترك نكن هر كه به عمد نماز واجبى را واگذارد از عهد و پيمان  نماز واجب را عمدا( 3. )اين لازمه ايمان است

 .كننده ديگرى بپرهيز كه كليد هر شرى است از شراب و هر مست( 9. )خارج است



: كنى؟ فرمود مردم را به چه چيز دعوت مى: مردى از قبيله بنى تميم به نام ابو اميه خدمت آن جناب رسيده عرض كرد( 14)
خوانيم، به آن كس كه اگر به هنگام شدت و سختى دست به دامانش زنى  و پيروانم با بينش و بصيرت مردم را به خدا مىمن 

گرفتاريت را بزدايد و چون در ورطه غم و اندوه از او كمك جوئى ياريت دهد و چون در تنگدستى و بينوائى دست سؤال به 
 .ا نصيحت كنگفت اى محمد مر. نيازت كند درگاهش بردارى بى

به مردم دشنام : فرمود. گفت باز هم. آنچه براى خويش پسندى براى مردم هم بپسند: فرمود. گفت بيفزا. غضب نكن: فرمود
  گفت. نده تا دشمنت شوند
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 .از احسان و نيكى به اهلش دلسرد مباش كه از دنيا و آخرت بازمانى: فرمود. بازهم

روئى برخورد كن، ملول و تنگ حوصله نباش  ت دار، تا دوستت دارند، با برادرت به گشادهمردم را دوس: فرمود. گفت باز هم
را تا نيمه ساق قرار ده، مبادا زير جامه و پيراهن را بلندتر كنى كه نشان كبر ( يا لنگ)زير جامه . كه از دنيا و آخرت بازمانى

 .و نخوت است و خدا تكبر را دوست ندارد

اكار و توانگر ستمكار و فقير متكبر و گداى سمج را دشمن دارد و اجر بخشنده منت گذار را پايمال كند خداوند پيرمرد زن( 1)
 .و با گرد نفر از گستاخ دروغ پرداز، دشمن است

 .هر كه تظاهر به فقر كند تهى دست شود( 1)

 .مداراى با مردم نصف ايمان است و ارفاق با آنها نيمى از زندگى و معيشت( 8)

آمد خردمنديها پس از ايمان به خدا سازش با مردم است، بدون اينكه حقى نديده گرفته شود و ريش كم پشت از سر( 4)
 .سعادت مرد است

 .اند ام از هيچ چيز مرا منع نكرده پرستى چندان كه از مجادله با مردم ممنوع شده پس از بت( 5)

 .نيرنگ زند از ما نيستكسى كه با مسلمانى تقلب كند يا به او زيان رساند يا ( 7)

خداوند آن بنده را كه گفتار مرا شنيده بخاطر سپارد و : بپا خاسته فرمود« در سرزمين منى»در مسجد خيف ( ص)پيامبر ( 6)
تر از خود رساند و بسا فقيه كه فقه را به غير فقيه  اند برساند شادمان و خرم كند، بسا فقيه كه علم را به فقيه به آنها كه نشنيده

اخلاص عمل براى خدا، خيرخواهى براى پيشوايان : سه كار است كه قلب مسلمان حاضر به خيانت در آنها نشود. ابلاغ كند
مؤمنان با يك ديگر برادرند، خونشان با هم برابر است و همه در برابر دشمن يك دست و . مسلمانان و ملازمت جماعت آنان

 .بندد و همه به پيمان او وفادار باشند يك داستانند، كمترينشان از طرف آنان پيمان



معامله كند گويد خداوندا به من خير بده در ( اهل كتابى كه در پناه حكومت اسلام است)چون مسلمانى با كافر ذمى ( 3)
 .مقابل او، و چون با مسلمان معامله كند بگويد خدايا به من و او خير بده

 .ر گشايد و غنيمت برد يا از سخن ناهنجار لب فرو بندد و سالم مانداى را رحمت كند كه زبان به خي خدا بنده( 9)

  يكى آن كه در حال خوشى: سه حالت در هر كه باشد همه خصال ايمان را دارد( 14)
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ديگر آن كه در حال غضب پا از حق بيرون ننهد و سوم آن كه به وقت قدرت بيش . نپردازد( مانند ساز و نو از)به كار باطل 
 .حق خود مطالبه نكند از

و بر حسب نسخه ديگر، من بلغ حدا في غير حد )تجاوزكار است ( يا بناحق حدى اجرا كند)هر كه بناحق به مقامى رسد ( 1)
 (.هر كه در مورد تعزير يعنى تأديبهاى كمتر از حد به اندازه حد تأديب كند، متجاوز است... 

ذكر از صدقه افضل و صدقه از روزه برتر است؛ روزه . ، ثوابش بيشتر استقرآن خواندن در حال نماز از حالات ديگر( 1)
گفتارى بدون كردار مفيد نيست، گفتار و كردارى بدون نيت سودمند نيست و گفتار و كردار و نيتى . و كار نيك است« حسنه»

 .بدون پيروى سنت و رويه دين ثمربخش نيست

 .ب از شيطان استآرامش و آهستگى از خداوند و عجله و شتا( 8)

آنكه علم فرا گيرد تا با بيخردان ستيزه كند، يا به علما ببالد، يا عوام را بفريبد تا احترام او كنند، بايد جايگاهى از دوزخ ( 4)
رياست و سرورى جز براى خدا و شايستگان اين مقام نشايد؛ كسى كه خود را در مقامى جز آنچه خدا برايش تعيين . گزيند

وب كند خدايش دشمن دارد، كسى كه مردم را به جانب خود خواند و ناشايسته دعوى رياست كند خدا به ديده فرموده منص
 .رحمت به او ننگرد تا باز گردد و از اين دعوى ناروا توبه كند

 .خود را محبوب و مقرب درگاه خدا قرار دهيد: عيسى بن مريم به اصحابش فرمود( 5)

يا روح : پرسيدند. كاران، خشنودى خدا را با خشم آنان فراهم كنيد بوسيله دشمنى با معصيت :پرسيدند به چه وسيله؟ فرمود
با كسى كه ديدارش شما را بياد خدا افكند، گفتارش كردارتان را بيفزايد و رفتارش شما را به : اللَّه با كه بنشينيم؟ فرمود

 .آخرت تشويق كند

 .گوى است زشت ترين شما به من بخيل، بدزبان، شباهت بى( 7)

 .بداخلاقى شوم است( 6)



 .كسى كه آنچه به مردم گويد يا مردم به او بگويند باك ندارد؛ زنازاده است، يا شيطان زاده( 3)

  حيايى كه آنچه خداوند بهشت را بر هر زشتگوى بدزبان و بى( 9)
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 .او را جز فرزند زنا يا تخم شيطان نيابىگويد يا به او گويند پروا ندارد حرام كرده، اگر نسب او را بررسى كنى 

با آنها »: فرمايد اى كه خدا به شيطان مى آرى مگر قرآن نخوانده: پرسيدند مگر در ميان مردم هم شيطان هست؟ فرمود( 1)
 (.74: اسراء)« .يعنى پيروانت در مال و اولاد شركت كن

وى صبر و پايدارى تهيه نبيند درماند، هر كه دشنام دهد به هر كس سود رسانى سودت رساند، هر كس براى حوادث، نير( 1)
عرض و آبرويت را : فرمود(. كه در امان باشيم)پس چه كنيم : يكى پرسيد. دشنامش دهند و هر كه رها كند رهايش نكنند

مت ذخيره خواهد يعنى دشنام مده و اگر مردم آبروى ترا بناحق هتك كردند براى روز قيا. )براى روز تهيدستى به آنان وام ده
بهترين اخلاق دنيا و آخرت را به شما ( 8.( )البته حديث قابل تفسير ديگرى هم هست ولى اين معنى مناسبتر بنظر رسيد. شد

 .معرفى نكنم؟ با كسى كه قطع كرده، وصل كنيد، به آن كه منع كرده، عطا كنيد؛ و از آن كه ستم كرده، بگذريد

قهرمانترين شما : كردند، به آنها فرمود برخورد كه براى زورآزمائى سنگى را پرتاب مى روزى پيغمبر در راه به جمعى( 4)
 .كسى است كه هنگام قدرت عفو كند

ام و جز سخاوت و خوى خوش چيزى آن را اصلاح  دينى است كه من براى خود پسنديده( اسلام)اين : خداوند فرموده( 5)
 .ش گراميش داريدنكند، پس تا با آن همدميد با اين دو خوى خو

 .هر كه اخلاقش بهتر است ايمانش برتر است( 7)

: اند چيست؟ فرمود پرسيدند بهترين موهبتى كه به انسان داده. دار نمازگزار رساند اخلاق خوش انسان را به درجه روزه( 6)
 .خوش اخلاقى

 .اخلاق نيك دوستى را پايدار كند( 3)

 .روئى كينه را بزدايد گشاده( 9)

 .ترين شمايند كه آنها با مردم و مردم با آنها انس گيرند اخلاق ترين شما خوشبه( 14)

 .گيرنده، دهنده و نگه دارنده؛ بهترين دستها دهنده است: دستها سه گونه است( 11)



گاه از . )يكى از عقل و ديگر از حماقت؛ حياى عقل علامت علم است و حياى جهل نشان حماقت: حيا دو گونه است( 11)
كند،  كند اين از عقل است كه كارش جلوگيرى از ناهنجاريهاست و گاه مثلا از پرسش و سؤال شرم مى زشت شرم مى عمل

 (.پذيرد، و حاضر به سؤال نيست اين از حماقت است كه جهل را مى
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 .آن كه پرده حيا را بيفكند غيبت ندارد( 1) 

 .ده كرد وفا كندهر كه به خدا و روز واپسين ايمان دارد، چون وع( 1)

 .امانت روزى آرد و خيانت فقر و تنگدستى زايد( 8)

 .آميز فرزند به پدر و مادر، عبادت است نگاه محبت( 4)

اين است كه انسان را بدون قدرت دفاع پيش آرند و گردن زنند، يا در دست ( كه بايد از آن به خدا پناه برد)بلاى سخت ( 5)
 .شكم همسرش بيند دشمن اسير شود، يا فاسقى را روى

براى مؤمن علم رفيق است، حلم وزير، عقل راهنما، صبر فرمانده قشون، سازش پدر، احسان برادر، نسب حضرت آدم، ( 7)
 .تقوا، و جوانمردى اصلاح مال( مفاخر خانوادگى)حسب 

توان قناعت كرد، هر دو  دو نوشابه است كه به يكى مى: مردى شير و عسل خدمت پيغمبر آورد كه بنوشد، حضرت فرمود( 6)
بلكه براى خدا فروتنى كنم، هر كه براى خدا تواضع كند بلندش كند و هر كه تكبر نمايد پستش . را ننوشم و تحريم هم نكنم

روى كند، خدا روزيش دهد و هر كه ولخرجى كند محرومش سازد و هر كه بسيار بياد او باشد  سازد، هر كه در زندگى ميانه
 .پاداشش دهد

اخلاقتر  دارتر، خوش فردا در صحنه قيامت آن كس از همه به من نزديكتر است كه از همه راستگوتر، امانتدارتر، پيمان نگه (3)
 .و به مردم نزديكتر باشد

 .چون نابكار را مدح و ستايش كنند عرش بلرزه آيد و پروردگار غضب كند( 9)

 .با صاحب نظر مشورت كردن و رأيش را گردن نهادن: دور انديشى و محكم كارى چيست؟ فرمود: مردى پرسيد( 14)

« رقوب»نه، : فرمود. آن كه بميرد و فرزندى به يادگار نگذارد: كيست؟ گفتند( فرزند بى)مردم، رقوب : روزى فرمود( 11)
از  حقيقى كسى است كه بميرد و فرزندى بيش نفرستاده باشد كه مصيبتش را بحساب خدا گذارد، هر چند فرزندان زيادى

  صعلوك واقعى كسى است كه: فرمود. آنكه مال ندارد: كيست؟ گفتند( بينوا)صعلوك : سپس پرسيد( 11. )خود بجاى نهد
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 .مالى بيش نفرستاده باشد كه بحساب خدا گذارد، گرچه ثروت كلانى از خود بگذارد

نه، صرعه : فرمود. يچ كس نتواند بخاكش افكندپهلوانى كه ه: بنظر شما كيست؟ گفتند( قهرمان كشتى)صرعه : باز پرسيد( 1)
واقعى كسى است كه شيطان مشت به قلبش كوبد تا سخت خشمگين شود و خونش بجوش آيد، آنگاه خدا را ياد كرده با 

 .نيروى حلم، غضب را بخاك افكند

 .آنكه بدون علم عمل كند آنچه خراب نمايد بيش از آن است كه اصلاح كند( 1)

 .غيبت: سجد به انتظار وقت نماز عبادت است تا حدثى از او سر نزده، پرسيدند حدث چيست؟ فرمودنشستن در م( 8)

 .دار گرچه در بستر خوابيده باشد در عبادت است تا از مسلمانى غيبت نكرده روزه( 4)

ت كند نميرد تا به آن همانند مرتكب آن است و هر كه مؤمنى را براى كارى ملام( در گناه)آن كه عمل زشتى را نشر دهد ( 5)
 .كار گرفتار شود

 (.يعنى اينها به حق خود قانع نيستند)فرومايه، زن، نوكر : سه كس را اگر چه نيازارى، بيازارندت( 7)

 .خشكى چشم، سنگينى دل، حرص زياد به مال و اصرار بر گناه: چهار چيز نشانه بدبختى است( 6)

 .مرا نصيحت كنيد: باز گفت. نكن غضب: فرمود. مرا نصيحت كنيد: مردى گفت( 3)

گيرى و مرد افكنى نيست، پهلوان آن است كه وقت غضب بر خود  پهلوانى به كشتى: غضب نكن، سپس اضافه كرد: فرمود
 .مسلط باشد

 .ايمان آن كس كاملتر است كه اخلاقش نيكوتر باشد( 9)

 .چ امر نيايد جز آن كه زشتش سازدمدارا در هيچ كار نباشد جز اين كه زينتش بخشد و درشتى در هي( 14)

 .لباس توانگرى را آشكار كند و احسان به نوكر دشمن را سركوب نمايد( 11)

 .من به مداراى با مردم مأمورم چنان كه به تبليغ رسالت( 11)

 .كارى استمداد كنيد، كه مردم به هر صاحب نعمتى حسد برند در كارها از مخفى( 18)

 .يكى صبر و ديگرى شكرايمان دو نيمه است ( 14)



 .خوش عهدى از ايمان است( 15)
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 .در بازار چيز خوردن از پستى است( 1) 

نيازها همه به درگاه خداست و مردم اسباب و وسايل كارند، حاجت را بوسيله آنان از خدا بخواهيد و بدست هر كه ( 1)
ه حذف و اسقاطى شده و با ملاحظه قرائن حديث بطور در متن على القاعد)برآورده شد از دست خدا بگيريد با شكيبائى 

 (.حدس ترجمه شد

كار مؤمن عجيب است، هيچ تقديرى خدا بر او نكند جز اين كه به نفعش باشد خوشش آيد يا بدش آيد، اگر گرفتارش ( 8)
 .كند كفاره گناهش باشد، اگر عطايش بخشد و گراميش دارد انعامى باشد كه به وى داده

نياز كند و كارهايش را گرد آورد و از  ون صبح و شام كند بزرگترين همتش آخرت باشد، خداوند قلبش را بىهر كه چ( 4)
دنيا نرود تا روزيش را كامل دريافت كند، و هر كه چون صبح و شام كند بزرگترين همتش دنيا باشد، خداوند فقر را در برابر 

 .و كارش را بپراكند و سرانجام بيش از قسمت از دنيا نخورد( كه هميشه چون عفريت از آن بهراسد)چشمش نصب كند 

ظاهرا منظور سائل عدد و آمار )پرستانند و لو اندك باشند  امت من حق: به مردى كه از جماعت امتش سؤال كرد، فرمود( 5)
ازى به سرشمارى و س به يك نكته مهمى توجه داده كه ما در طريق انسان( ص)مسلمانان بوده كه چقدر است و جواب پيغمبر 

پرستانند هر چند آمارشان كم باشد و نكته ديگرى كه باز ممكن  گيريم امت من حق رقم عنايتى نداريم و كميت را در نظر نمى
گيرى از جماعت مسلمين منع  است از جواب استفاده كرد هر چند بعيد است مورد نظر سائل باشد اين كه در روايات از كناره

اند و لو عقائد انحرافى و رفتار نكوهيده داشته  كند كه جماعت مسلمين نه گويندگان لا اله الا اللَّه ان مىبي( ص)شده پيغمبر 
 (.اى است پرست است گرچه در اقليت باشند و چه نكته ارزنده باشند، بلكه مقصود جمعيت حق

 .ذاب دهد، مختار است وفا بكند يا نكندبه هر كس خدا ثوابى براى عملى وعده دهد وفا خواهد كرد و هر كه را وعده ع( 7)

آن كه اخلاقش از همه : فرمود. چرا يا رسول اللَّه: آن را كه بيش از همه به من شباهت اخلاقى دارد معرفى نكنم؟ گفتند( 6)
 بهتر، علمش از همه بيشتر و با خويشانش از همه نكوكارتر و در حال آرامش و غضب انصافش در حق مردم از همه زيادتر

 .باشد

 .آن كه بخورد و شكر گويد از آن كه روزه گيرد و خاموش باشد افضل است( 3)

دوستى مؤمن با مؤمن براى خدا از بزرگترين شعب ايمان است و آن كه دوستيش از براى خدا، دشمنيش براى خدا، ( 9)
 .هاى برگزيده است عطايش براى خدا و منعش براى خدا باشد از نخبه



بندتر باشند، آنان كه خدا عشق به  ندگان نزد خدا آنهايند كه به حال بندگانش سودمندتر و به حق وى پاىمحبوبترين ب( 14)
 .كردارى را در دلشان افكنده نيكى و نيك

 .آن را كه به شما احسان كند پاداش دهيد و اگر نتوانيد، سپاس گوئيد كه تشكر و سپاس خود پاداشى است( 11)
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 .نصيب است از همه خيرات محروم است ش و مدارا بىآن كه از ساز( 1) 

اى كه به او دهى  و وعده( آور و نامناسب باشد شايد مراد شوخيهاى رنجش)با برادرت ستيزه و جدال و شوخى مكن ( 1)
 .خلف مكن

 .حرمت دين و حرمت ادب و حرمت غذاست: حرمتهائى كه بايد هر مؤمنى رعايت كند و به آنها وفادار باشد( 8)

 .مؤمن شوخ طبع و مزاح است و منافق اخمو و ترشرو( 4)

 .توانگرى خوب مددكارى است براى پرهيزگارى و تقوا( 5)

 (.رسد كيفر ستم از هر كيفرى زودتر مى)سريعترين كيفر شرور، كيفر ستمكارى است ( 7)

 .هديه پاداش، هديه رفاقت و هديه براى خدا: هديه سه گونه است( 6)

 .اى كه نديده واگذارد ل آن كه لذت نقد را به اميد وعدهخوشا به حا( 3)

 .كسى كه فردا را از عمر خود حساب كند با مرگ بدرفتارى كرده( 9)

: چگونه خواهيد بود آنگاه كه زنانتان فاسد و جوانانتان فاسق شوند؟ و امر به معروف و نهى از منكر را ترك كنيد؟ گفتند( 14)
آرى و بدتر هم، وقتى كه به كارهاى ناپسند امر كنيد و از كارهاى نيك : واهد آمد؟ فرموديا رسول اللَّه چنين روزى خ

 جلوگيريد چه خواهيد كرد؟

كنيد؟  آرى و بدتر هم، وقتى بد را خوب و خوب را بد دانيد چه مى: يا رسول اللَّه چنين روزى خواهد آمد؟ فرمود: گفتند
 .بد برى قضاوت مكن و چون حسد برى دنبال مگيرچون فال بد زنى اعتنا نكن، چون گمان ( 11)

اشتباه، فراموشى، آنچه بر آن اكراهشان كنند يا ندانسته انجام دهند يا طاقتش را نداشته : نه چيز را بر امت من نگيرند( 11)
گذرد به  مىباشند يا بدان ناچار و مضطر شوند و همچنين حسد، فال بد و انديشه وسوسه در خلق، مادامى كه آنچه به دل 

 اگر خواب ديدن از كسى گرفته شد نگران نباشد كه چون كسى در علم راسخ و پا بر جاى شود( 18) «1» .زبان نيارند



______________________________ 
ند طاقتى يا ناچارى مرتكب شوند خداو اطلاعى يا بى توضيح آنكه چنانچه گناهى را به اشتباه يا فراموشى يا اجبار يا بى( 1)

بر آنها سخت نگيرد و همچنين اگر حسد در دلشان راه يافت يا از چيزى بد دل شدند و يا افكار شيطانى در باره خلق به 
اى در دل باشد گناه محسوب  گيرى نكنند و بصورت خاطره مغزشان هجوم آورد هر يك از آنها مادامى كه بر زبان نيارند، پى

 .وبت نفرمايدنگردد و خداوند از سر لطف بر آنها عق
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 .خواب ديدن را از او بگيرند

آنها كيانند؟ : پرسيدند. دو طبقه از امت من اگر اصلاح شدند، همه اصلاح شوند و اگر فاسد گشتند، همه فاسد گردند( 1)
 .فقيهان و زمامداران: فرمود

ترين مردم كسى است كه از  العقل خردمندترين مردم كسى است كه از خدا بيشتر بترسد و بيشتر اطاعت كند و ناقص( 1)
 .سلطان بيشتر بترسد و بيشتر فرمان او برد

 .همنشينى اوباش، گفتگوى با زنان و مجالست با توانگران: سه چيز قلب را بميراند( 8)

ود چون خدا بر قومى غضب كند و عذاب بر آنان نفرستد، نرخهاشان گران شود و عمر آنها كوتاه گردد، بازرگانانشان س( 4)
 .هاشان پاكيزه نشود، آب نهرهاشان كم گردد باران بر آنها نبارد و اشرار بر آنان مسلط شوند نبرند، ميوه

فروشى كنند خداوند به قحطى و كمبود دچارشان كند  پس از من چون زنا زياد شود مرگ ناگهانى فراوان گردد و چون كم( 5)
يوه و معدن را از آنها دريغ كند و چون در قضاوت بيعدالتى كنند، بر و چون زكات نپردازند زمين بركاتش، يعنى زراعت، م

تجاوز و ستم همدستى نمايند و چون پيمانها بشكنند خدا دشمن را بر آنها مسلط گرداند، و چون از خويشاوندان ببرند، اموال 
وى ننمايند، خداوند بدترين افرادشان بدست اشرار افتد و چون امر به معروف و نهى از منكر نكنند و از نيكان خاندان من پير

 .را بر آنها بگمارد و چندان كه دعا كنند اثرى از اجابت نبينند

كسى كه : فرمود( ص)پيغمبر « ايم مدوز ديدگانت را به آنچه از متاع دنيا به گروهى از آنان داده»چون اين آيه نازل شد ( 7)
ل و منال دنيا به لب آيد، كسى كه به دنياى ديگران چشم دوزد، تسليتهاى الهى دلش را آرام نكند، جانش از حسرت ما

اش طولانى شود و بر قسمت خدائى خشم گيرد، عيشش مكدر گردد و نعمت خدا را در خوردن و نوشيدن خلاصه كند  غصه
 .از اين رو جهل ورزد، نعمتهاى الهى را كفران نمايد، كوشش وسيعش به هدر رود و عذابش نزديك گردد
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 :اسلام چيست؟ فرمود: ابو ذر پرسيد. وارد بهشت نشود جز كسى كه مسلمان باشد( 1) 



اش عمل  اش حيات، قوام آن پارسائى و كمالش عقيده و ميوه اسلام برهنه است، لباسش تقوى است، آسترش هدايت و رويه
 .اى دارد و پايه اسلام محبت ما اهل بيت است هر چيزى پايه. صالح است

 .رضايت مخلوقى را با غضب خالق بجويد، خداوند همان مخلوق را بر او مسلط كند كسى كه( 1)

خداوند گروهى از بندگانش را براى رسيدن به نيازهاى مردم آفريده، اينان به كار خير مشتاقند، سخاوت را بزرگوارى ( 8)
 .دانند و خداوند اخلاق نيك را دوست دارد

 .برند، اينهايند كه در قيامت از عذاب خدا در امانند نيازمنديها به آنان پناه مىخدا را بندگانى است كه مردم در ( 4)

مؤمن ادب و تربيت الهى را پذيراست، چون خدايش وسعت دهد بر اهل و عيال گشايش دهد و چون امساك كند او نيز ( 5)
 .دست نگه دارد

 .ميت ندهندروزى بيايد كه اگر دنياى مردم مرتب باشد به تباهى دينشان اه( 7)

 .خداوند دلهاى بندگان را با محبت آن كه به آنها نيكى كند و دشمنى آن كه به آنها بدى كند سرشته است( 6)

وقتى كه اموال و غنائم را : چون امت من پانزده كردار پيشه سازند، بلا بر آنان نازل گردد، پرسيدند آنها كدام است؟ فرمود( 3)
، امانت را غنيمت شمارند، زكات را غرامت دانند، مرد از همسرش اطاعت كند (دريغ دارند و از مستحق)دست بدست گردانند 

و مادرش را بيازارد، با رفيق محبت و با پدر جفا كند، در مسجدها سر و صدا بالا رود، اشخاص را از بيم شرشان احترام 
اگر و آلات موسيقى فراهم سازند و آخر امت، كنند، رئيس قوم رذلترين آنان باشد، حرير پوشند، شراب نوشند، زنان خني

 باد: اولش را لعنت كند؛ منتظر سه بلا باشيد
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 (.است يعنى به زمين فرو رفتن« خسف»فسخ اينجا معناى مناسبى ندارد و در خصال )و فسخ ( دگرگونى خلقت)سرخ، مسخ 

 .دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است( 1)

 .درنده باشند و هر كه گرگ نباشد گرگانش بدرند روزى بيايد كه مردم گرگ( 1)

 .ترين چيز در آخر الزمان برادر مطمئن و درهم حلال است كمياب( 8)

 (.به مردم نابكار بر اثر خوشبينى اعتماد نكنيد تا دچار زحمت و زيان شويد)با بدگمانى خود را از شر مردم حفظ كنيد ( 4)

 .آنكه عقل ندارد دين نداردهمه خيرها را با عقل توان يافت و ( 5)



عقلش : جمعى در حضور آن جناب از مردى ستايش كردند تا آنجا كه همه صفات نيكش را برشمردند، حضرت پرسيد( 7)
: پرسيد؟ فرمود يا رسول اللَّه ما از كوشش در عبادت و نيكيهاى گوناگونش خبر دهيم شما از عقلش مى: چگونه است؟ گفتند

فتاريهائى ببار آرد، بزرگتر از آنچه از فسق فاجر آيد، فردا مردم به مقدار عقلشان به درجات عالى احمق بر اثر حماقت گر
 .رفعت يابند يا به قرب پروردگار نائل آيند

خداوند عقل را سه قسمت آفريده، هر كس همه را داراست عقلش كامل است و هر كه هيچ يك را ندارد از عقل ( 6)
 .شناختن و نيكو اطاعت او كردن و خوب در اجراى فرمانش صبر كردنخوب خدا را : نصيب است بى

مردى خوش بيان و با وقار و مهابت از نصاراى نجران به مدينه آمد، يكى گفت يا رسول اللَّه اين نصرانى چه خردمند ( 3)
 .رمان او نهدساكت باش، عاقل كسى است كه خدا را به يگانگى شناسد و سر به ف: است؟ حضرت پرخاش كرده فرمود

مؤمن را علم رفيق است و حلم ياور و عقل دليل راه و عمل سرپرست و صبر فرمانده قشون و سازش، پدر و نيكى و ( 9)
 .احسان، برادر؛ نسبش آدم است و افتخارات خانوادگيش تقوا و جوانمرديش اصلاح مال

 .نشناس است اين صورت ناسپاس و نمك كسى كه محبتى بيند بايد جبران كند و گر نه تشكر نمايد در غير( 14)
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 .با يك ديگر دست دهيد كه مصافحه، كينه و دشمنى را بزدايد( 1) 

 .هر صفتى ممكن است در طبع مؤمن باشد جز دروغ و خيانت( 1)

 .آميز و برخى از بيانها جاودانه است برخى از اشعار، حكمت( 8)

دوستى براى : خدا و رسول بهتر دانند، فرمود: گيره ايمان محكمتر است؟ گفتكدامين دست: از ابو ذر پرسيد( ص)پيغمبر ( 4)
 .خدا، دشمنى براى خدا، و بغض در راه خدا

ترك خيرخواهى : خير خواستن در كارها از خدا و تن دادن به قضاى او است و از شقاوت آدميزاده: زاد از سعادت آدمى( 5)
 .از او و نارضائى از تقدير است

 .نى از گناه خود توبه استپشيما( 7)

 .آن كه حرام قرآن را حلال داند ايمان به قرآن ندارد( 6)



زبانت را نگه دار، : كه نصيحتم كنيد، فرمود: دار، دوباره گفت زبانت را نگه: مرا نصيحت كنيد، حضرت فرمود: مردى گفت( 3)
هاى زبان، مردم را به رو در آتش خواهد  ا و دروشدهه واى بر تو، مگر چيزى جز فرآورده: مرا نصيحت كنيد، فرمود: باز گفت

 .افكند

كارهاى نيك از مرگهاى بد جلوگير است، صدقه نهان غضب خدا را خاموش كند، صله رحم عمر را بيفزايد، هر كار ( 9)
ه به بهشت خيرى صدقه است، نيكوكاران دنيا، نيكوكاران آخرتند، و بدكرداران دنيا، بدكرداران آخرت و نخستين كسانى ك

 .درآيند نيكوكارانند

 .اى دهد اثرش را در او ببيند و بنده فقير نماى گدا صفت را دشمن دارد خدا دوست دارد كه چون نعمتى به بنده( 14)

 .پرسشى نصف علم است و مدارا نيمى از زندگى خوش( 11)
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 .حرص و آرزو: آدميزاده چون پير شود دو صفت در او جوان گردد( 1) 

 .حيا از ايمان است( 1)

عمر، كه در چه راه گذرانده؛ جوانى، كه در چه راه فرسوده؛ : روز قيامت بنده از جاى نجنبد تا چهار چيز از او سؤال كنند( 8)
 .مال، كه از كجا آورده و كجا صرف كرده؛ و محبت ما اهل بيت

عده تخلف ننمايد از كسانى است كه مردانگيش كسى كه در معامله با مردم ستم نكند و در سخن دروغ نگويد و در و( 4)
صحيح است، « وجبت اخوته»، «وجب اجره»ظاهرا به جاى )كامل و عدالتش آشكار و اجرش ثابت و غيبتش حرام است 

 (.يعنى برادرى با او لازم است، يا برادريش ثابت است

 (.يچ يك از آنها نداردكسى حق تجاوز به ه)آبرويش، مالش و خونش : مؤمن همه چيزش محترم است( 5)

 .صله رحم كنيد و لو به سلام( 7)

 .اعتقادى است در قلب و گفتارى است به زبان و عملى است به اعضا: ايمان( 6)

 .نيازى روح است توانگرى به زيادى مال نيست، توانگرى حقيقى بى( 3)

 .صرف نظر كردن از شر صدقه است( 9)



دادن به علم، بخاطر سپردنش،  -گوش: چيست؟ فرمود: ن لازم است، پرسيدندچهار چيز براى هر عاقلى از امت م( 14)
 .نشرش و عمل به آن

 .زبانى است برخى از بيانها جادوئى است، برخى از علوم جهل است و برخى گفتارها ناتوانى و بى( 11)

م و تركش گمراهى است و يكى سنت واجب كه عمل به آن پس از من لاز: دو گونه است( روشها و آداب دينى)سنت ( 11)
 .ديگر سنت مستحب كه عمل به آن فضيلت است و تركش گناهى ندارد

 .هر كه سلطانى را به غضب خدا خشنود كند از دين خدا بيرون است( 18)

 .نيكتر از رفتار نيك، نيكرفتار است، و بدتر از كردار بد، بدكردار است( 14)

مونس آرام داده؛  قبيله عزيز كرده و بى مالش توانگر ساخته و بى ت كشاند، بىآن را كه خدا از ذلت گناه به عزت طاع( 15)
 هر كه از خدا بترسد خدا همه چيز را از او بترساند و هر كه از خدا نترسد( 17)
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 هر كه به روزى اندك خدا بسازد خدا به عمل اندك وى راضى شود، هر كه از كسب( 1)خدا او را از همه چيز بترساند، 
هر كه دل از دنيا برگيرد خداوند ( 1)اش سبك و خاطرش آسوده گردد و عيالش رفاه يابد،  روزى حلال شرم نكند هزينه

هاى حكمت را در قلبش جاى دهد و بر زبانش جارى سازد درد و درمان دنيا را به او باز نمايد و سرانجام سالم به  چشمه
 .سراى جاودانش برد

 .ان مگيريدزدگ لغزش را بر مصيبت( 8)

 .كوتاه كردن آرزوست و شكر هر نعمت و پرهيز از آنچه خدا حرام كرده: پارسائى و زهد در دنيا( 4)

 .هيچ كار خيرى را به ريا و خودنمائى انجام مده و از شرم و حيا وامگذار( 5)

 .ه خود گمراه باشدبخلى كه فرمانش برند، هوسى كه پيرويش كنند و پيشوائى ك: بر امتم از سه چيز بيمناكم( 7)

اش بسيار است تنش بيمار است، هر كه خويش بد است، جانش در عذاب است و هر كه با مردمان ستيزه كند  هر كه غصه( 6)
 .شرف و بزرگيش بر باد رود

 .هر كه از ترس احترامش كنند از من نيست: هان. بدترين افراد امت من آنهايند كه از ترس احترامشان كنند: هان( 3)



هر يك از امت من كه چون صبح كند هم و غمش غير خدا باشد از خدا جداست و هر كه به كارهاى مسلمانان همت ( 9)
 .نگمارد مسلمان نيست و هر كه آزادانه به ذلت و خوارى تن دهد، از خاندان ما نيست

كنم  ابن جبل، سلام بر تو، سپاس مىاز محمد رسول اللَّه به معاذ : در تسليت فرزندش نگاشته« معاذ»اين نامه را به ( 14)
كنى، پسرت از  ام در غم فرزندت كه به فرمان الهى درگذشته بيتابى مى خداوندى را كه جز او خدائى نيست، اما بعد شنيده

مند ساخت و چون اجلش  نعمتها و مواهب گواراى خدا و از امانتهائى بود كه به دست تو سپرده بود، مدتى ترا از آن بهره
مبادا بيتابى اجر ترا تباه سازد . گرديم انا للَّه و انا اليه راجعون، ما از آن خدائيم و به خدا بازمى. د روحش را قبضه كردسرآم

  آنگاه كه به ثواب و پاداش مصيبت برسى، خواهى فهميد كه مصيبت در مقابل آن همه اجر بزرگ
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ت و بدان كه جزع و فزع مرده را باز نگرداند و تقدير را نراند، پس نيك كه خدا براى اهل تسليم و صبر آماده كرده، ناچيز اس
خورى كه گريبانگير تو و همه مخلوقات است و به تقدير الهى  معاذ، بر چيزى تأسف مى. صبورى كن و نويد الهى را بجوى

 .شدنى است، درود و رحمت و بركتهاى خدا بر تو باد نازل

اريان قرآن و كاستى فقيهان و فراوانى اميران و اندكى امينان و زيادى باران و كمبود گياهان هاى قيامت فزونى ق از نشانه( 1)
 .است

حاجت آنان را كه به من دسترسى ندارند به من برسانيد، هر كس حاجت نيازمندى را كه توانائى ابلاغ ندارد به صاحب ( 1)
 .داردقدرتى برساند خداوند در قيامت قدمهايش را بر صراط استوار 

 .سخن حكيمانه از بيخرد، آن را بپذيريد، و گفتار ناپسند از حكيم از آن بگذريد: دو سخن غريب است( 8)

 .تا حد كوتاهى، كوتاهى تا سر حد تباهى و تباهى تا مرز گناه( در عمل)سستى : تنبل را سه نشانه است( 4)

اش سبك گردد و تكبر از او دور شود، و كسى كه به روزى  حلال شرم نكند، به خود نفع رساند، هزينه( كار)هر كه از ( 5)
اندك خدا قناعت كند، خدا به عمل اندك او راضى شود، و كسى كه دل به دنيا بندد و آرزوهاى دور و دراز به دل راه دهد، 

ناخوانده  -خداوند درس اش به دنيا دلش را كور كند، و كسى كه دل از دنيا برگيرد و دامن آرزو كوتاه كند خدا به اندازه علاقه
پس از من اقوامى آيند كه ( 7)راهنما هدايتش كند و كورى باطنش را شفا داده بصير و بينايش فرمايد؛  علمش بخشد، بى

پادشاهى آنان جز با جبارى و كشتار سر نگيرد و ثروتشان جز با بخل فراهم نشود و جلب محبت، جز با هوسرانى و 
از )هر كه به آن دوران رسد و با قدرت بر توانگرى، به درويشى بسازد و با امكان كسب عزت  انگارى در دين نتوانند، سهل

مهرى و خشم مردم بسازد و جز رضاى خدا و اجر آخرت  به خوارى تن دهد، و با توانائى جلب دوستى، با بى( راه جبارى
د كه در زندگى هيچ دروغ نگويند و مقامى صديقان آنهاين)به وى عطا كند « صديق»پاداشى نخواهد، خداوند اجر پنجاه 

 (.رديف پيمبران دارند



 .از فروتنى منافقانه كه تنها تن متواضع است نه قلب بپرهيزيد( 6)
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 .نيكوكارى كه مذمتش كنند مشمول رحمت است( 1) 

 .ها عطر است كه از همه سبكبارتر و خوشبوتر است هديه را بپذيريد و بهترين هديه( 1)

دار رواست، جهاد ناتوانان حج است، جهاد زن خوشرفتارى با شوهر است، مهربانى نصف  حسان تنها به ديندار و خانوادها( 8)
رو هرگز تهى دست نشود، روزى را با صدقه فرود آريد، خداوند نخواسته كه روزى بندگان مؤمن را از راهى  دين است، ميانه

 .كه گمان دارند برساند

 .ناك را از ترس حرام واگذارد ام پرهيزگاران نرسد تا شبهههيچ بنده به مق( 4)

(5) 

  نقل شده( ع)احاديثى كه از امير المؤمنين على 

على ابن ابى طالب عليه السلام رواياتى طولانى در حكم و مواعظ نقل شده كه اگر ( ص)از امير مؤمنان وصى پيغمبر ( 7)
در خصوص توحيد بدست ما رسيده ذكر كنيم خود كتابى همانند اين كتاب ها و كلماتى كه از آن جناب  بخواهيم تنها خطبه

كنيم، سپس به فراخور كتاب سخنان آن بزرگوار را  خواهد شد، ولى ما در آغاز به يك خطبه آن حضرت در توحيد اكتفا مى
نقلش متفقند قناعت  در حكمت و موعظه ايراد خواهيم كرد و تنها به ذكر آنچه كمتر در دسترس باشد و شيعه و سنى در

 .كنيم، و همين مقدار به خواست خدا كافى است مى
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 خطبه آن جناب در اخلاص توحيد

همانا سرآغاز خداپرستى شناسائى اوست، و اساس خداشناسى يكتاشناسى است، و نظام يكتاشناسى سلب صفات از ( 1)
و )چون عقلها همه گواهند كه هر صفت و موصوف ( دارندكه براى خدا صفاتى مانند صفات ممكنات زائد بر ذات نپن)اوست 

و گر نه كار به )آفريده است و هر آفريده گواه است كه آفريدگارى دارد كه نه صفت است و نه موصوف ( هر ذات و صفتى
( و سابقه نيستى داشتن)و هر صفت و موصوفى گواه تركيب است و تركيب خود گواه حدوث ( تسلسل محال خواهد كشيد

ست، و حدوث گواه ازلى نبودن، كه ازليت و حدوث ناسازگارند؛ پس هر كه دعوى شناسائى ذات خدا كند، خدا را نشناخته ا
؛ هر كه نهايتى براى او تصور كند يگانگى او را باور نداشته، هر كه مانندى (چه اصل معرفت او توحيد است نه شناسائى ذات)

ر كه او را به مخلوقى همانند كند حقيقت او را نشناخته؛ هر كه خيال كند خدا در وهم براى او انديشد به او ايمان نياورده؛ ه



گنجد به او توجه نكرده؛ هر كه خواهد به كنه ذاتش پى برد يگانگى او را تصديق ننموده؛ هر كه آخر و انتهائى برايش قرار 
را بنظر نياورده؛ هر كه حدى برايش تصور كند به او  اشاره كند خدا( در نقطه معينى)دهد به او عقيده نداشته؛ هر كه به او 

توجه نكرده؛ هر كه مركبش داند براى او تذلل ننموده؛ هر گوهرى كه در وجود به خود وابسته است ساخته اوست، و هر 
 .اوست( و ممكن و محتاج)عرضى كه قائم به غير است بيمار 

او ايمان و معرفت توان يافت با انديشه دليل و برهانش ثابت گردد و  خدا را به مصنوعاتش توان شناخت، و بدليل عقل به( 1)
آويخته، ( از عظمت و جلال)ها و علائم خود بر خلقش حجت آورده، خلق را آفريده و بين خود و آنان حجابى  با نشانه

ست كه خود آلات و جدائى و مباينت او از مخلوق دليل اختلاف خالق و مخلوق است ابزار آفرينش براى بندگان دليل ا
آغاز كردن خلقت آنان ( و احتياج در ذات مقدس او نيست)ندارد، چه ابزار گواه احتياج است، ( براى انجام كارها)ابزارى 
 .از ايجاد ديگران عاجز است( مخلوق)آغازى اوست كه هر آنچه اول دارد  دليل بى

ذاتش . است( ى هستى و صفات كمال او)ست، افعالش فهماننده ا( ناپذير او و بيانى از ذات وصف)نامهاى خداوند تعبير ( 8)
و كنه وجودش جدائى از مخلوق است، هر كه خواهد خدا را توصيف كند او ( نما و نه چون مخلوقات، حقيقت)حقيقت است 

: كه گويد را نشناخته؛ هر كه تصويرى از او در نظر گيرد از او درگذشته، هر كه كنه ذاتش را جويد جوياى او نشده، هر
تا چه حد است؟ آخرى : در چيست؟ ظرفى برايش تصور كرده، هر كه گويد: كجاست؟ جا برايش پنداشته، هر كه گويد

 براى چيست؟: برايش قرار داده، هر كه گويد

 از: همانند كرده، هر كه گويد( كه داراى كيفيت است)چگونه است؟ او را به مخلوق : علت براى وجودش جسته، هر كه گويد
 تا كى است؟: كى است؟ محدود به زمانش دانسته، هر كه گويد

نهايتى برايش پنداشته، هر كه براى خدا نهايت پندارد او را مركب دانسته، هر كه مركبش داند توصيف پذيرش شمرده، هر كه 
 .وصف پذيرش خواند راه كفر و الحاد پيموده و هر كه اجزاء برايش توهم كند از او رو گردانده
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يگانه است اما نه به حساب عدد؛ . با تغيير مخلوق، تغيير نپذيرد؛ چنان كه با تحديد موجود محدودى، حد بر ندارد( 1) 
گر است نه چنان كه بتوان ديد؛  رخنه است نه چون آفريدگان؛ نهان است نه به درون شدن؛ عيان است نه به جدا بودن؛ جلوه بى

گير است نه با انديشه و فكرت؛ مدبر است نه با حركت؛ شنواست نه  نه با جنبش؛ اندازه لطيف است نه چون اجسام؛ فعال است
زمان با . با ابزار؛ بيناست ولى نه با اسباب؛ نزديك است نه چون اجسام؛ دور است نه در مكان؛ موجود است نه پس از عدم

در گرو )دش نسازد؛ آلات و ادوات مقيدش ننمايد او همراه نيست و مكان به او احاطه ندارد؛ چرت او را نگيرد؛ صفات محدو
 .؛ هستيش بر زمان سبقت جسته؛ وجودش از عدم پيشى گرفته؛ ازليتش بر آغاز، تقدم يافته(وسائل و اسباب نيست

 با خلق ابزار ادارك معلوم شد كه خالق، ابزار ندارد؛ با ايجاد گوهرها دانسته شد كه او گوهر و ماهيتى ندارد؛ آفرينش( 1)
كائنات دليل است كه او آفريدگارى ندارد؛ خلق تضادها نشان است كه ضدى ندارد؛ ابداع متشابهات دليل است كه شبيهى 



. ندارد؛ نور و ظلمت، سردى و حرارت را تضاد بخشيده، نيروهاى سركش را الفت داده، حقايق گوناگون را به هم نزديك كرده
بر پروردگاريش دليلها نهاده و بر اختفا و غيبتش . اند از آنهاست ده و تفرقهجمع و تفريقهاى دستگاه خلقت نشان گردآورن

گواهان آورده، بر حكمت و فرزانگيش شواهد گويا اقامه كرده كه با زبان هستى از حدوث خود سخن گويند، و با سراپاى 
كنند، با ناپديد شدن و غروب كردن  از زوال خود اخبار( و تبدل حالات)وجودشان از نيستى دم زنند، و با نقل و انتقالات 

: ذاريات)« .از هر چيز دو نوع آفريديم، باشد كه شما تذكر يابيد»: ظهور پيوسته خالق را اعلام دارند، چنان كه قرآن فرمايد
تا نشان  غرائز و طبايع آفريد. مخلوق را اسير زمان كرد و قبل و بعد بوجود آورد تا معلوم دارد كه خود قبل و بعد ندارد(. 49

اختلاف و تفاوتها و گرفتارى در چنبر زمان دليل است كه در ذات مقدس او نه اختلاف راه دارد، و . دهد خود طبيعتى ندارد
اى بود و  آنگاه كه نه پرورده( 8)محجوب بودن موجودات از يك ديگر گواه است كه بين آنها و خدا حجابى نيست، . نه زمان

ر بود، و معبود؛ آنگاه كه آوائى نبود، شنونده بود؛ آن زمان كه معلوم و مقدورى نبود، او عالم و اى، خدا پروردگا نه پرستنده
گون كرد و  قادر بود؛ نه از آغاز خلقت درخور نام خالق شد و نه از ابتداى آفرينش شايسته نام آفريدگار؛ از هيچ آنها را گونه

 با هيچ آنها را بهم پيوست،
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گيرى كرد؛ نه و هم به كنه ذاتش رسد، و نه فهم حقيقتش را دريابد؛ نه زمان محدودش  شش همه را اندازهو بدون سعى و كو
و نه با چيزى مقارنه و همراهى دارد؛ نه چيزى تواند « شايد»كند؛ نه گذشته و حال دارد؛ نه آينده بر او پنهان است كه گويد 

نه ذات )و امثال خود را نشان دهد ( نه خدا را)، خود را محدود كند (مانند چشم و گوش)بر او احاطه كند، اسباب و آلات 
از ( ميان اشياء)اسباب از احتياج خبر دهد، و تضاد ( نه ما وراء ماده)است ( و ماديات)و حوزه فعاليتش چيزها ( مثل را بى

 .وجود ضد، شبيه به همانند خود باز گردد

صفاتشان را متمايز و همسانها را از يك ديگر جدا سازد و حوادث و پديدها ( ستكه معرف آنها)ها قرين زمانند و نامها  پديده
سپس على عليه السلام كلماتى را كه در باره ممكنات بكار رود و نشان حدوث و مخلوق بودن آنهاست . )به آنها باز گردد

علامت نزديكى در )« قد». را منع كند قدمت آنها( دهد كه تازگى و آغاز وجود را نشان مى... از )« مذ»:( فرمايد بيان مى
حتميت و وجوب آنها را نفى كند، ( يعنى تعليق در وجود و حالت امكانى... اگر نه )« لو لا». ازليت آنها را جلو گيرد( زمان

در  اش است كه سازنده( و حواس ادراكى)به اين آلات و اسباب . ساز است تفرقشان دليل فرق آفرين، و جدائيشان گواه تباين
، (و اشتباهات را برطرف كنند)انداز محجوب گرديده، وهم و پندارها داورى به آنها برند  برابر عقلها جلوه كرده، و از چشم

از طريق چشم و گوش و غيره درك كنند و عبرت )عبرت در آنها نهاده شده، دليل و برهان به آنها منوط و مربوط است 
 .دا به يارى عقل است، و ايمان بوسيله اقرار، تصديق به خ(گيرند و استدلال نمايند

نباشد، و ( انكار غير حق)و تصديق جز با تجريد توحيد ( قلبى)دين جز با معرفت راست نيايد و معرفت جز با تصديق ( 1)
د زائ)با اثبات صفات ( خداى ديگر)نسازد، و نفى ( خدا به مخلوق)توحيد جز با اخلاص صورت نپذيرد، و اخلاص با تشبيه 

اثبات يكى از صفات مخلوق )تشبيه ناقص مستلزم تشبيه كامل است . تحقق نيابد، و تجريد جز با نفى كامل نباشد( بر ذات
در )و توحيد كامل با نفى ناقص سازگار نيست؛ اقرار نفى انكار است، و اخلاص ( براى خالق مستلزم اثبات صفات ديگر است



ست؛ هر آنچه در خلق است در خالق نيست، و هر چه در خلق ممكن است در با هيچ انكارى قابل تناول ني( خداشناسى
اجراء ( در مصنوعات)چگونه چيزى كه او خود . خالق ممتنع است؛ جنبش در او راه ندارد؛ فصل و وصل در ذات او نباشد

كرده در خودش حادث  كرده در وى قابل جريان است؟ و چگونه چيزى كه وى آغاز كرده به او باز گردد؟ و آنچه او ايجاد
شود؟ كه در اين صورت ذاتش مختلف و متفاوت شود و حقيقتش قابل تجزيه گردد، ازليتش ممتنع شود و ازليت مفهومى جز 

اگر پشت سر داشته باشد قهرا بايد جلو رو هم داشته باشد، و اين مستلزم . حدوث نيابد و خالق معنائى جز مخلوق پيدا نكند
چگونه شايسته نام ازلى است، آن كه از حدوث امتناع ندارد، چگونه در خور . در پى كمال باشد نقص است، و ناقص بايد

ابديت است، آن كه دستخوش اختلاف احوال و مرور زمان است، كسى كه از تأثير اشياء در وجودش جلوگير نيست چگونه 
 است، توانائى ايجاد اشياء دارد، و اگر محل حوادث باشد نشان مصنوعات را دارا
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و پس از آنكه اشياء همه دليل وجودش بودند اينك او دليل وجود آنها گشته، و صفاتش با صفات زيردستان در آميخته، و در 
چون )حجت و برهانى نباشد و سؤالى كه در اين باره شود ( يعنى بهم آميختن صفات خالق و مخلوق)اين گفتار محال 

اين بود مختصرى از خطبه طولانى امير المؤمنين عليه السلام در . بلا جواب ماند( اى غلط و تصورى باطل است فرضيه
 .توحيد
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 (1) 

 (ع)به فرزندش امام حسن ( ع)نامه امير المؤمنين 

دوران، عمر گذرانده، تسليم روزگار، نكوهشگر دنيا، ساكن محله مردگان، مسافر از اين ( قهر)از پدر فناپذير، معترف به  «1»
، پوينده راه (رسد كه معمولا هر كسى آمال و آرزوهائى دارد كه به آنها نمى)ن به ديار آنان، به فرزند آرزومند ناشدنيها مكا

روزگار، نشان تيرهاى مصائب، گرفتار چنگال دنيا، سوداگر بازار غرور، بدهكار ( و اسير)گذشتگان، هدف بيماريها، گروگان 
ها، همدم غمها، آماج حوادث،  ، دستخوش فنا، هم پيمان غصه(بدنبالش روان است كه عوامل مرگ همچون طلبكار)مرگها 

كند، و  اما بعد تأمل در دنيائى كه از من روى گردانده، و روزگارى كه بر من چموشى مى. مغلوب تمايلات و جانشين اموات
ام غم خويش  داشته، ولى آنگاه كه يگانه غصه آخرتى كه به من روى آورده، مرا از انديشه ديگران و اهتمام به بازماندگانم باز

و رأيم مرا بازداشت، و از هوى و هوس جلوگيرم شد، و حقيقت كارم را روشن ساخت؛ تا آنكه به ( و به خود پرداختم)شد 
اى از خود بلكه همه وجود خويش يافتم،  آلايش دروغ انجاميد، ترا پاره اى بى جدى خالى از هر شوخى و هزل، و راستى

نان كه اگر آسيبى به تو رسد گوئى به من رسيده، و اگر مرگ ترا دريابد گويا مرا دريافته از اين رو كار تو همچون كار چ
خودم همتم را جلب كرد و مرا واداشت تا اين نامه را به تو بنگارم، و از آن در تربيت تو مدد جويم، براى تو بمانم يا 

 .درگذرم



جانب خدا را رعايت كن، از فرمان او سرنپيچ، دل را به ياد او و تمسك به : ن است كهسفارشم به تو اي! پسر جان( 1)
 .آباد كن، كدام وسيله از آنچه ترا با خدا پيوند دهد استوارتر است كه به آن بياويزى( قرآن)ريسمان او 

اد مرگ رام كن، به فنا و ناپايدارى دل را با پند و نصيحت زنده كن، با زهد و پارسائى بميران، با يقين تقويت كن، با ي( 8)
زندگيش معترف ساز، به فجايع دنيايش بينا گردان، از سطوت روزگار و دگرگونيهاى بيحد و حسابش برحذر دار، سرگذشت 
پيشينيان را بر او عرضه كن، مصائب گذشتگان را بيادش آر، در شهر و ديار و آثار آنان سياحت كن و بنگر كه چه كردند؟ 

افكندند، از چه عزيزانى دل شستند، و رفتند تا دريابى كه دوستان را تهى، سكنه و بجاى نهادند، و به ديار غربت كجا بار 
به آن )در آن محله بانگ زن، كه اى سراى خالى و اهلت كجايند؟ سپس بر سر آن گورها درنگ كن و . مسكن گزيدند

از هم پاشيده، سرائى را كه در آن منزل گزيديد چگونه  اى پيكرهاى فرسوده و اندامهاى: خطاب كن( جسدهاى متلاشى
 !پسر جان. يافتيد

______________________________ 
اند، و برخى از تعبيرات آن را با مقام مقدس آن  باشد ترديد كرده( ع)بعضى در اينكه مخاطب اين نامه امام مجتبى ( 1)

مد حنفيه است چنان كه سيد بن طاوس، بنقل بحار، به سندى آن را به اند مخاطب مح اند، و گمان كرده حضرت ناسازگار ديده
دانند، و تعبيرات  محمد حنفيه نسبت داده ولى نقلهاى موثق مثل كافى و غيره طرف را حضرت امام حسن عليه السلام مى

 .مذكور قابل توجيه است
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در آنچه اطلاع ( 1)باد كن، آخرتت را به دنيا مفروش، توهم عن قريب چون يكى از آنان خواهى بود، پس آرامگاه خود را آ
ندارى سخن مگوى، در آنچه وظيفه ندارى دم مزن، و به راهى كه بيم گمگشتگى و ضلالت دارد قدم مگذار، كه خوددارى از 

و )بان انكار حيرت گمراهى، از ارتكاب هول و هراس بهتر است، به نيكى امر كن، تا از اهل آن باشى، ناپسند را با دست و ز
كن، از بدكاران با جد و جهد كناره گير، در راه خدا چنان كه بايد بكوش، در كار خدا از سرزنش ملامتگران پروا ( جلوگيرى

مدار، به راه حق در گردابها هر كجا باشد فرو شو، در شناخت دين بكوش، نفس را بر صبر و بر شكيبائى عادت ده، در همه 
اى، از سر اخلاص از پروردگارت  بود خود بر، كه به پناهگاهى محكم و مدافعى نيرومند سپردهكارها او را به پناه مع

خير و صلاح را بينديش، سفارش مرا نيكو درياب، و از ( در كارها)درخواست كن، كه بخشش و دريغ بدست اوست، بسيار 
سود ندهد خيرى نيست، و علمى كه منتشر در علمى كه : آن روى مگردان، چه بهترين گفتار آن است كه سود بخشد، بدان

سستى و ضعفم ( روز بروز)اى، و من  من چون نگريستم كه تو پا به سال نهاده! پسر جان( 1) «1» .نشود سودى نبخشد
فزايد، چنان ديدم كه اندرزها و سفارشهاى لازم را به تو بگويم پيش از آن كه دست اجل گريبانم را بگيرد، و يا چنان كه  مى
هاى دنيا پيشدستى كند و ترا  ام كاستى گيرد، و يا برخى از تمايلات نيرومند و فتنه ى جسميم نقصان يافته، رأى و انديشهقوا

پذيرد، من پيش از آن  نمايد، چه قلب نوجوان همچون زمين ساده است، هر بذرى را مى« گريزان»چون شتر سركش و فرارى 
هائى  مشغول گردد به تربيتت مبادرت كردم، تا با اراده قاطع به استقبال تجربه( به مطالب گوناگون)كه قلب تو سخت و عقلت 

گيرى آسوده و  اند، و اينك تو از مشقت پى كارى و آزمودنش را از دوش تو برداشته بشتابى كه آزمايندگان پيشين رنج طلب



چه بسا بر ما تيره و مبهم بود بر تو روشن و رفتيم خود به سراغ تو آمده، و آن از زحمت تجربه معافى، آنچه ما بدنبالش مى
 .واضح گرديده

ام،  ام و در اخبارشان انديشيده ام، ولى چندان در رفتار آنان نگريسته من اگر چه به اندازه گذشتگان عمر نكرده! پسر جان( 8)
ام گوئى از اول  بارشان آگاهى يافتهام بلكه چون از همگى اخ ام كه همانند يكى از آنان گشته و در باقيمانده آثارشان سير كرده

اش را ويژه تو  ام و از هر چيز گزيده ام، و روشنيها را از تيرگيها و سودها را از زيانها باز شناخته تا به آخر همراهشان بوده
 ساختم، و زيباترش را براى تو خواستم،

______________________________ 
حين لا »مفهوم است و به احتمال بسيار قوى تغيير و تبديلى در آن راه يافته و شايد جمله اخير در متن كاملا مبهم و نا( 1)

بكلى زائد است، و اللَّه اعلم و ترجمه بر حسب احتمال اخير انجام شد، و در نهج البلاغه چنين « حتى»بوده و يا « يقال به
 .و لا تنتفع بعلم لا يحق تعلمه: است

 .و ممكن است متن تصحيف همان عبارت باشد. ، سودى نبرىاز علمى كه فرا گرفتنش روا نيست
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نامعلومش را از تو گرداندم و آنگاه كه مانند هر پدرى مهربانى همت خويش به تو مصروف داشتم و تصميم بر تربيتت گرفتم، 
خدا و تأويل آيات قرآن و  وقتى را براى اين كار انتخاب كردم كه تو قلبى پاك و نيتى صاف دارى، و خواستم از تعليم كتاب

مقررات و احكام اسلام و حلال و حرام دين آغاز كنم و به سخن ديگر نپردازم، ولى از اين نكته نگرانم كه اشتباهاتى كه هوى 
ها دلخوش  و هوسها ببار آورده و موجب اختلاف ميان مردم گشته ترا نيز دامنگير شود، از اين رو با اين كه از تذكر اين شبهه

بهتر از آن است كه ( و روشن كردن موارد شبهه)اما محكم كردن پايه ( آلايش ترا تيره و كدر كند كه ذهن صاف و بى)ستم ني
اطلاعى رها كنم، با اينكه  يعنى ترا در ورطه بيخبرى و بى)ترا بدست چيزى سپارم كه از هلاكت در آن بر تو ايمن نيستم 

اميدوارم خدايت در اين لغزشگاهها ( گوناگون حق را نيابى و به گمراهى افتى ممكن است هنگام برخورد با افكار و آراى
توفيق هدايت عطا كند، و به راه راست هدايت فرمايد از اين رو اين سفارشنامه را بتو نگاشتم و در عين حال به محكم كارى 

 .پرداختم

است، و اكتفاى به واجبات الهى، و عمل به آنچه از همه سفارشها آنچه بيشتر دوست دارم بكار بندى تقوى ! پسر جان( 1)
در خير و )بستند، كه آنان هم چون تو صلاح انديشى و تفكر  ات تا آخرين دم بكار مى پدران گذشته و همكيشان شايسته

رند دست را از دست ندادند و سرانجام به اين نتيجه رسيدند كه آنچه را دانند عمل كنند و آنجا كه مسئوليتى ندا( سعادت خود
نگه دارند، و چنانچه تو حاضر نيستى سنت آنان را پيش گيرى مگر آن كه هر چه آنها دانستند بدانى، بايد از طريق فهم و 

ها و توسل به جنگ و ستيزها، و پيش از آغاز كار از خداى خود مدد خواهى و  ور شدن در شبهه تعلم در آئى، نه از راه غوطه
او جوئى، و از مطالب سردرگم و درهم و برهمى كه ايجاد شبهه كند و ترا بدست گمراهى  توفيق رسيدن به مطلوب را از

سپارد بگذرى، و چون به يقين دانستى كه قلبت صاف و آماده پذيرش است و تصميمت قاطع و عزمت جزم شد و يك دل و 



ار و آراى خويش را كه بدانها دل يك جهت آماده كار شدى در آنچه برايت شرح دهم بنگر، و اگر هنوز تصميم ندارى افك
بينى كار كند، كه در  دارى و طالب دين نبايد بدون آگاهى و بصيرت و روشن اى رها كنى، بدان كه كوركورانه قدم برمى بسته

 .بهتر و مناسبتر است( از ورود در مسائل دين)اين صورت خوددارى 

باره تو، خداى خود و خداى تو و خداى پدران اولين و آخرين  در: نخستين و واپسين سخن من در اين باره اين است كه( 1)
كنم، شكرى لايق مقام خداونديش، چنان كه شايسته درگاه اوست و چنان كه  تو و پروردگار اهل آسمانها و زمينها را شكر مى

 كنم كه بر پيامبر و خاندانش و از او مسألت مى. دوست دارد، و چنان كه سزاوار است
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نعمتش را با ( اينك كه توفيق دعا داده)خواهم  فرستد و از او مى ه پيمبران از ما درود فرستد، درودى كه از همه خلق مىبر هم
 .اجابت تكميل فرمايد، كه با نعمت او كارهاى شايسته بثمر رسد

ميراننده است، سفارش مرا نيك درياب و بدان كه مالك مرگ همان مالك زندگى است، آفريدگار همان ! پسر جان( 1)
دنيا جز به همان سنتى كه خدايش . فناكننده همان بازگرداننده است، و گرفتارى بدست همان است كه نجات در دست اوست

و پاداش در آخرت است، يا هر ( توقع آسايش مطلق و آزادى از چنگال بلا خطاست)آفريده است نپايد، نعمت است و بلا 
آن ( و نتوانستى درست تصديق كنى)، چنانچه چيزى از آنچه گفته شد بر تو مشتبه گرديد خواهد كه ما خبر نداريم( خدا)چه 

دانى، و  را بر نادانى خود حمل كن كه تو نخست جاهل بودى و سپس علم آموختى و چه بسيار مسائلى كه هم اكنون نيز نمى
كه ترا آفريده و روزى داده و پرداخته پناه  پس به آن. رأيت در آنها حيران و بينشت سرگردان است، و بعدها خواهى فهميد

 .بر، بايد توجه و اميدت به او و ترست هم از او باشد

از جانب خدا خبر نياورده، پس او را به رهبرى بپذير، كه من در ( ص)بدان پسر جان، كه هيچ كس همانند پيغمبر ما ( 1)
بدان پسر جان، كه اگر پروردگارت . اى خود بينديشىنصيحت تو كوتاهى نكردم و تو هر چه بكوشى نتوانى بسان من بر

ديدى، صفات و كارهايش را  آمدند، آثار ملك و سلطنتش را مى شريك داشت پيغمبران و فرستادگان او هم به سراغت مى
، شناختى؛ ولى خدايت چنان كه خود را توصيف كرده يگانه است، هيچ كس در مقام ربوبيت با او ضديت و خصومتى ندارد مى

چون خدا را بدينسان شناختى كارى . اى گنجد همه چيزها را آفريده، و مقام پروردگاريش برتر از آن است كه در دل و ديده
طاعتش را بجوى، از او بيمناك و از غضبش هراسان . كن، كه با اين بيمقدارى و ناتوانى و نيازمندى شديد سزاوار توست

 .از زشتى بازت نداشتهباش، كه جز به نيكى فرمانت نداده و جز 

من ترا از دنيا و حالات، و ناپايدارى و انتقال اهلش آگاه كردم، و از آخرت و آنچه براى اهلش فراهم شده ! پسر جان( 8)
آب  خبر دادم، و مثالها برايت زدم، آنها كه دنيا را به ديده بصيرت بنگرند همچون مسافرانى هستند كه در منزلى ناسازگار و بى

اى سرسبز در پيش دارند؛ رنج راه و فراق دوستان و ناملايمات خواب و  اند و سرزمينى خرم و ناحيه ار افكندهو علف ب
 خوراك سفر را



 119: ص

به اميد خانه گشاده و آرامگاه آسوده تحمل كنند، احساس درد ننمايند، و هزينه سفر را غرامت و تاوان نشمارند، و هيچ چيز 
اند، بسان گروهى مسافرند كه در منزلگاهى حاصلخيز  و آنها كه فريب خورده. د دوست ندارندرا بيش از نزديكى به مقص

اند، و سرزمينى خشك و قحطى زده در جلو دارند، و هيچ بر آنها ناپسندتر و هولناكتر از مفارقت وضع موجود و توجه  آرميده
ردم، تا خود را عالم ندانى، و اگر به چيزى كه بدانى من ترا به نادانيهاى گوناگون سرزنش ك( 1. )به سرمنزل مقصود نيست

داند اندك است، از اين رو خود را جاهل  داند در برابر آنچه نمى برخورى بزرگش نشمارى؛ عالم كسى است كه بفهمد آنچه مى
و سكوت و توجه  داند و در تحصيل علم سعى بيشتر كند، و پيوسته طالب و خواهان و جوياى آن باشد، در برابر عالم فروتنى

چون پيشاپيش به نادانى خود اقرار . اى كه نداند پيش آيد انكار جهل نكند نمايد، از خطا بيمناك و شرمنده باشد، اگر مسأله
كرده، و جاهل كسى است كه با همه جهالتهايى كه دارد خود را عالم بشمارد، به رأى خود اكتفا كند، هميشه از علما دورى 

ب گيرد، مخالفان را تخطئه كند، و هر چه را خود نداند گمراهى شمارد، و چون مطلبى كه نداند جلو آيد گزيند، بر آنها عي
باور ندارم چنين بوده، گمان ندارم ( كنايه از اينكه باطل است)تكذيب كند و از سر جهالت گويد من از اين مسأله خبر ندارم 

به رأى خود و عدم آشنائى به جهالت خويش ( بيجا)ادها از اعتماد چنين باشد، اين حرف از كجا آمده؟ همه اين رد و اير
است، او بر اثر خود رأيى و اشتباه در تشخيص، پيوسته جوياى جهل و منكر حق، و در جهالت سرگردان باشد، و از طلب 

 .علم تكبر ورزد

، هر چه براى خود خواهى براى سفارشم را درياب، در معاشرت با مردم خود را مقياس و ميزان قرار ده! پسر جان( 1)
ستم مكن چنان كه دوست ندارى ستمت كنند، احسان كن . ديگران بخواه، و هر چه براى خود نپسندى براى ديگران نپسند

چنان كه دوست دارى احسانت كنند، آنچه از دگران زشت شمارى از خود هم زشت شمار، آنچه دوست دارى با مردم كنى 
 .دانى اظهار مكن، حرفى كه نخواهى به تو گويند مگو مباش، آنچه ندانى نگو، و هر آنچه مىاگر با تو كردند نگران 

 .بدان كه خودپسندى خطا و آفت عقلهاست، هر گاه راه خود را يافتى از همه وقت بيشتر در پيشگاه خدا تواضع كن( 8)
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ه از تلاش صحيح، و توشه كافى و سبكبارى بدان كه راهى پر مشقت و سخت هولناك در پيش دارى، در اين را( 1) 
ات را برگيرد و  ناگزيرى، بيش از مقدار حاجت بار به دوش نگير كه سنگينى است و وبال، هر گاه حاجتمندى يافتى كه توشه

 به هنگام نياز باز پس دهد غنيمت شمار، و وجود آن كس را كه در حال توانگرى قرض ستاند مغتنم دان، و موعد پرداخت را
 .روز تنگدستى قرار ده

اى سخت در جلو دارى كه بناچار از آنجا بسوى بهشت يا دوزخ سرازير خواهى شد، در اين گردنه هر  و بدان كه گردنه( 1)
هاى دنيا و آخرت را در دست  آمدن به فكر خود باش، بدان آن كه خزانه -كه سبكبارتر است خوشحالتر است، پيش از فرود

ا داده و اجابتش را ضمانت كرده، دستور درخواست داده تا عطا كند، و او مهربان است، مترجمى در ميان دارد به تو اجازه دع
اى نسپرده، به هنگام خطا از توبه جلو نگرفته، و از بازگشت  اى در برابرت نياويخته، ترا بدست ميانجى و واسطه ننهاده، پرده



اى رسوايت نكرده، در جرم  كه خود را در معرض رسوائى قرار داده سرزنشت نكرده، در كيفرت تعجيل روا نداشته و آنجا
كار نيك شمرده، (: حسنه)گيرى ننموده از رحمت نااميدت نساخته، در توبه سختگيرى نداشته، دست كشيدن از گناه را  خرده

ده، هر وقت خواهى صدا و كار بد را يكى، و عمل نيك را ده تا بحساب آورده، در توبه و از سر گرفتن كار را به رويت گشو
ات را با او در ميان نهى، بر كارها از او  مناجاتت را بشنود تا حاجتت را به او برسانى، سر ضمير خود باز گوئى، غم و غصه

( 8)در اختيارت نهاده، ( به نام دعا)هايش را  مدد خواهى، راز خود را كه از مردمان بپوشى به وى اظهار كنى، كليد خزانه
درخواست كن و از تأخير اجابت نااميدى به خود راه مده، كه بخشش به قدر سؤال است و گاه اجابت تأخير افتد تا مصرانه 

اين جهان و آن )بيشتر دست به دعا بردارى و عطايت فزونتر گردد، و گاه آنچه را خواهى ندهند و بجاى آن در حال و آينده 
ات مايه تباهى دين است، بايد خواهشت ارزنده، و  نكنند كه بسا خواستهچيزى بهتر دهند و گاه به نفع تو اجابت ( جهان

سودمند باشد، چيزى كه جمالش بماند و وبالش نماند، مال براى تو نيايد، تو هم براى مال، بزودى پايان كار خود را نيك يا 
 .بد، ببينى، جز اين كه بخشنده كريم از آن بگذرد
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اند نه دنيا، و براى فنا نه بقا، و براى مرگ نه زندگى، تو در منزلگاهى هستى كه ناگهان  ت آفريدهبدان كه ترا براى آخر( 1) 
پيمائى، و فرارى مرگى، مرگى كه فراريش نتواند  بايدت رفت، و سرائى كه براى مقصد، توشه بايد اندوخت، راه آخرت مى

ل نامناسبى فرا رسد كه در انديشه توبه باشى و ميان تو و گريخت و بناچار روزى گريبانت را بگيرد، از آن بترس كه در حا
 .اى توبه حائل گردد، در اين صورت خود را هلاك كرده

از مرگ و مراحلى كه پس از مرگ بايد بپيمائى ياد كن، همه را پيش چشم قرار ده، كه به هنگام رسيدنش ! پسر جان( 1)
هاى دردناكش را فراوان ياد كن، تا دلت را از دنيا برگيرد، و قدر و آماده باشى و غافلگير نشوى، آخرت و نعمتها و عذاب

قيمتش را بكاهد، خداوند دنيا را به تو معرفى كرده، دنيا خود نيز صفاتش را آشكار نموده و ناهنجاريهايش را بر ملا داشته، 
كننده، و درندگان شكاريند كه  سگان پارس مبادا دلگرمى مردم به دنيا و جنگ و ستيز آنان بر سر آن ترا بفريبد، كه دنياداران

بر يك ديگر بانگ زنند، عزيزان ذليلان را بخورند و بزرگان كوچكان را، دنيا اهلش را از راه راست ( بر سر آن مردار)
اش  هاند و به گرداب فتن منحرف كرده، و به كوره راهها كشانده، ديدگانشان را از ديدن راه صحيح بسته، در حيرت آن سر گشته

 .اند اند، دنيا با آنها بازى كند، و آنها با دنيا، و پشت سرش را از ياد برده ور، آن را به خدائى گرفته غوطه

اى  چارپايانى هستند جمعى بسته و دسته( دنياپرستان)مبادا تو آن باشى كه عيوب فراوان دنيا زشتش كرده ! پسر جان( 8)
چرند، و چوپان  اى صعب و دشوار بر مرغزار آفت مى اند، به دره نام و نشان نهاده ان بىاند و سر به بياب رها، عقلها از كف داده

به يكسو رود، گويا كاروان در رسيده، ديرى نپايد كه ( با رسيدن مرگ)سرپرستى ندارند، اندكى آرام، تا اين پرده تاريكى 
 .ردندباز گ( كه بسرعت راه اين جهان پيمايند به سر منزل مقصود)شتابندگان 

 .برند گر چه در حركت نباشد بدان آن كه مركبش شب و روز است بسوى مقصدش مى( 4)

 .خداوند جز ويرانى دنيا و آبادى آخرت را نخواسته است



پسر جان، اگر از دنيا چنان كه خدا خواسته اعراض كنى، دنيا سزاوار آن است، و اگر نصيحت مرا بپذيرى به يقين دانسته ( 5)
 به دنيا سرنوشت را تغيير ندهد، و به آرزوهايت نرسى، باش كه علاقه
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طلب دنيا آرام ( حرص و طمع را واگذار و در)را بپيمائى، پس ( يعنى مرگ)و از عمر مقدرت پا فراتر ننهى، و راه پيشينيان 
ده است و نه هر آرام و زدگى انجامد؛ نه هر جوينده يابن باش و در تحصيل آن نيك رفتار، كه بسا دنياطلبى كه به غارت

رو محتاج، كرامت و بزرگوارى خود را به پستيها ميالاى هر چند وسيله نيل به مطلوبى باشند، كه عزت نفس و شرف  ميانه
جايگزين ندارد، بنده كس مباش خدايت آزاد آفريده، اين چه خيرى است كه جز با شر بدست نيايد؟ و اين چه آسايشى است 

مبادا مركبهاى طمع ترا از جا بكنند و به آبشخوارهاى هلاك افكنند، اگر توانى ( 1)ى فراهم نشود؟ كه جز با عسرت و سخت
چه تو قسمت خود برى و سهم خود ( و منت دگران بر گردن نداشته باشى)چنين كن كه ميان تو و خدا ولى نعمتى نباشد 

بزرگتر است گر چه همه از آن اوست، و اگر عطاى خدا گيرى، و همان اندك خداوند تبارك و تعالى از بسيار خلقش بيشتر و 
و خدا )و خلق را با بخششى كه از سلاطين و فرومايگان طلب كنى، بسنجى با اينكه عاليترين مثالها شايسته خداوند است 

عار؛ پس در  خواهى ديد كه انعام اندك سلاطين سربلندى و افتخار است و هديه بسيار فرومايگان، ننگ و( مثل و مانند ندارد
فريب . اى از دين و آبرويت را به هيچ بهائى بفروشى رو باش تا سرانجام دانشت ستوده گردد، تو نبايد ذره كار خود ميانه

خورده و مغبون كسى است كه در سهمى كه از خدا بايد بگيرد گول خورد، از دنيا هر چه به استقبالت آمد بگير، و آنچه پشت 
 .در طلب دنيا نيك رفتار باش( دست كم)پذيرى  نمىكرد واگذار، و باز اگر 

با كسى كه دينت را به مخاطره افكند همنشين مشو، و از سلطان دورى كن، و از فريبهاى شيطان ايمن مباش، كه بگوئى ( 1)
، از همين راه مسلمانانى كه پيش از تو هلاك شدند با اينكه به قيامت يقين داشتند. كشم هر وقت به ناروائى برخوردم كنار مى

آخرتت را به دنيا بفروش، حاضر نبودند، ولى شيطان از در مكر و خدعه درآمد، : گفتى به هلاك افتادند، اگر صريح به آنها مى
( بر اثر زيادى گناه)و با متاع بيمقدارى از دنيا بورطه هلاكشان كشيد، و اندك اندك از شرى به شر ديگرشان كشاند تا 

وارد كرد، و سرانجام براى مخالفت با اسلام و ( نااميدى مطلق)« قنوط»خدا بريد، و آنها را به مرحله اميدشان را از رحمت 
تراشى كردند، اگر نفست جز با محبت دنيا و نزديكى به سلطان دمساز نبود و از راهنمائى من سرباز زدى  احكامش وجه

اسرارشان را ( در كارهاشان كاوش مكن)اخبارشان را مپرس  كنند، زبانت را نگه دار كه شاهان به هنگام غضب فرو گذار نمى
 .فاش نساز

ثمره سكوت، امن از پشيمانى است، جبران ضايعات خاموشى از تدارك تلفات گفتار آسانتر است، نگهدارى آنچه در ( 8)
ران است محبوبتر ظرف است به بستن دهانه آن است، نگه داشتن مالى كه در دست دارى نزد من از طلب آنچه در دست ديگ

 از مردم نامطمئن خبرى نقل نكن كه دروغگو در آئى، دروغگوئى ذلت است و زبونى،. است
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نوميدى آبرومندانه از درخواست از ( 1)بخشتر است؛  تدبير صحيح با روزى بقدر كفاف، از مال زياد با اسراف، كفايت( 1) 
پس )هر كس، سر خود را بهتر نگه دارد ( 8. )نى با فسق و فجور بهتر استمردم بهتر است؛ پارسائى با كسب و پيشه از شادما

. هر كه زياد گويد هذيان گويد، هر كه فكر كند بينش يابد( 4)كوشند،  ، بسا كسان كه به زيان خود مى(نبايد به ديگرى بسپارد
بدگمانى . ز اهل شر دور شو تا از آنها نباشىاز بهترين سعادتها همدم شايسته است، با اهل خير يار شو، تا از آنها شوى، ا( 5)

حرام ( 7)بدگمانى دورانديشى است، : بر تو چيره نشود كه ميان تو و هيچ رفيقى جاى صلح و صفا نگذارد، و گاه گويند
ترين ستمهاست، كار زشت همچون نامش زشت است، تن دادن به ناملايمات نقص  ستم بر ناتوان زشت( 6)بدخوراكى است، 

جايى كه بايد سخت گرفت و درشتى كرد نرمش به حكم )آنجا كه مدارا سختگيرى است، سختگيرى مداراست . ستقلب ا
بسا هست كه دارو درد است و درد دارو، گاه غير ناصح خير خواهى كند و ( سختگيرى، و سختگيرى همچون نرمش است

از خير دنيا و آخرت باز ( و صاحبش را)اى است  نههرگز بر آرزو تكيه مكن كه سرمايه احمقا( 3. )نصيحتگوى خيانت ورزد
كه )كش شب و خار و خس سيلاب مباش  افروزى، بسان هيزم با ادب دل را بيفروز، چنان كه آتش را با هيزم مى( 9. )دارد

ى با همنشين( 14)ناسپاسى و كفران نعمت، لئيمى است؛ ( كوركورانه هر چه بدست آيد گردآورى و در مخزن دل انباشته كنى
اخلاق نرم از كرم ( 11)هاست، و بهترين تجارب آن است كه ترا پند دهد؛  دارى تجربه خردمندى، نگه( 11)جاهل شوم است؛ 

و به غصه تبديل شود درياب؛ عزم و اراده از دورانديشى ( از دست رود)فرصت را پيش از آنكه ( 18)و بزرگوارى است؛ 
نيابد و هر شتر سوار باز نگردد؛ ضايع كردن توشه تبهكارى است؛ هر كار است؛ سستى سبب نوميدى است؛ هر كه جويد 

رسد؛ بازرگان در خطر است؛ ياور  دارتر است؛ آنچه برايت مقدر شده بزودى مى عاقبتى دارد؛ بسا اندك كه از بسيار، بركت
خطاى خود باز گرد و فريب را  پيش از دميدن صبح از)قدر و قيمت خيرى ندارد؛ در كارى كه فريب دارد شب را مگذران  بى

ديدار اهل خير آبادى دلهاست؛ ( 15)هر كه حكمت يابد بزرگ شود، هر كه فهم را بكار بندد علم افزايد؛ ( 14( )جبران كن
؛ (و اختيارت را از كف بگيرد)تا مركب روزگار رام توست با او بساز؛ مبادا لجبازى چون شتر چموش تو را از جا بكند ( 17)

هى كردى زودتر با توبه آن را محو كن؛ به آن كه امنيت شما رد خيانت نكن، گرچه او خيانت كند، سرش را فاش نكن اگر گنا
( ما زاد بر ضرورت)رسد، فضل  چيزى را به اميد بيشتر از دست مده، طلب كن كه قسمت مى( 16)هر چند او خود فاش كند؛ 

 .را بگير و نيكو پخش كن

و ! هر چه براى خودخواهى براى مردم بخواه( اند كه گفته)اش؛ چه سخن حكيمانه جامعى است با مردم خوش زبان ب( 13)
كمتر اتفاق افتد كه چون در باره كسى شتابزدگى كنى از پشيمانى سالم مانى، مگر . آنچه براى خود نپسندى براى مردم نپسند

 (.ر با احسان جبرانش كنىتعجيل در شر رساندن موجب پشيمانى است مگ)بر او احسان و تفضل كنى 

 بزرگوارى است؛ روى گرداندن نشان بغض است؛( خانواده)بدان كه وفاى به عهد و دفاع از حرم ( 19)

 119: ص

صله ( 1. )عذرتراشى بسيار، علامت بخل است؛ گاه است كه دريغ از برادرت با مهربانى بهتر است، تا بخشش با ترشروئى
تواند به تو اميدوار يا به پيوندت مطمئن باشد؟ مضايقه از عطا نشان  نت بريدى ديگر كه مىرحم از بزرگى است، اگر از خويشا

گسستن است، آنگاه كه برادرت از تو بريد خود را بر پيوند، و چون اعراض كرد بر مهربانى و درخواست، و چون دريغ كرد 



چنان كه گوئى تو . خطا كرد بر پوزش وادار بر بخشش، و چون روى كرد بر نزديكى، و چون درشتى كرد بر نرمى، و چون
هرگز با دشمن دوستت طرح ( 1)اى و او ولى نعمت، ولى مبادا اين دستور را بيجا بكار بندى و اين رفتار با نااهل كنى؛  بنده

ى خالصانه براى برادرت خيرخواه( 8. )اى، فريبكارى مكن كه خوى لئيمان است دوستى ميفكن، كه با دوست دشمنى كرده
كن، بپسندد يا نپسندد، در هر حال با او مساعدت كن، هر كجا رفت همراهش باش، در انديشه مجازاتش مباش، گرچه خاك 

با دشمن با فضل و احسان رفتار كن، كه اين روش با پيروزى مناسبتر است، با خوش اخلاقى خود را از ( 4. )به دهانت پاشد
اى نديدم كه عاقبتش از اين شيرينتر و لذيذتر باشد، به شك و شبهه از  رعهشر مردم نگه دار، خشم را فرو خور كه من ج

برادرت نبر، و بدون دلجوئى از او مگسل، با آنكه درشتى كند نرمى كن، بزودى نرم خواهد شد، چه زشت است گسستن پس 
داند و نااميد كردن آن كه به تو  از پيوستن، و نامهربانى پس از برادرى، و دشمنى پس از دوستى و خيانت به آن كه ترا امين

اگر ناچار شدى رشته برادرى را بگسلى جاى آشتى باقى گذار كه اگر ! اميد بسته، و مكرورزيدن با آن كه به تو اعتماد كرده
پشيمان شدى راه بازگشت داشته باشى، هر كه به تو خوش گمان بود گمانش را تأييد كن، به اتكاى روابط دوستانه حق 

ترين مردم  ات از ناحيه تو بدبخت ا تضييع نكن، چه آن كس را كه حقش را پايمال كنى برادر نتوان گفت، خانوادهبرادرت ر
نباشد، به آن كه از تو دلسرد است دل مبند، از آن كه به تو بسته، اگر شايسته آميزش است دل مگير، مبادا برادرت در 

فتارى از تو در خوشرفتارى نيرومندتر باشد، و توانائى او در بخل از گسستن، از تو در پيوستن قويتر باشد، و او در بدر
توانائى تو در كرم بيشتر باشد، و قدرت او در تقصير از قدرت تو در احسان افزون باشد، ظلم ستمكار بر تو سنگين نيايد، او 

آنكه بدنبالش روى، ديگر آنكه يكى : روزى دو گونه است( 5)كوشد، و سزاى نيكى بدى نيست،  به زيان خود و سود تو مى
 بدنبالت آيد،
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 .كه اگر به سراغش نرفتى به سراغت آيد

بدان كه روزگار ناپايدار و پرحوادث است؛ از آنها مباش كه ملامتشان سخت و عذرشان نزد مردم اندك است ! پسر جان( 1)
، چه زشت است (نند ولى مردم آنان را معذور ندانندافكنند تا خود را تبرئه ك آنها كه همه تقصير را به گردن روزگار مى)

نيازى؟ بهره تو از دنيا چندان است كه آخرتت را آباد كنى، پس بجا انفاق كن، و  كوچكى به هنگام نياز و سركشى هنگام بى
كن، نبود را  دار ديگران مباش؛ اگر بناست بر آنچه از دست رفته زارى كنى پس براى هر چه هم كه بدست نيامده زارى خزانه

، (آنچه بود و رفت بسان آن است كه نبود، و در اينكه دست از هر دو كوتاه است يكسانند)با بود بسنج كه كارها به هم ماند 
ترين كفرها است؛ عذر پذير باش، از آنها مباش كه تا بدام نيفتند  هيچ ولى نعمتى را ناسپاسى نكن كه كفران نعمت از پست

وعظه سود نبرند؛ خردمندان را ادب بكار آيد و چارپايان را جز كتك براه نيارد؛ آن كه حقت را شناسد، عبرت نگيرند، و از م
هر كه ( 1)حقش را بشناس چه شريف و چه وضيع باشد غمهاى وارده را با نيروى صبر و استقامت و حسن يقين بدور افكن؛ 

سعادتى است؛ از بدترين رفقاى مرد حسد است، در نوميدى روى را وانهد به بيراهه افتد؛ براى انسان قناعت خوش  ميانه
خويشاوند است، دوست كسى ( به حكم)آور است، رفيق  بخل ملامت( كشد نااميد دست از كار مى)تقصير و كوتاهى است 

از توفيقها توقف به ( هر دو مانع تشخيص حقيقتند)است كه در غياب شرط رفاقت بجا آورد، هوس، شريك كورى است 
زدائى است يقين، عاقبت دروغ مذمت است، سلامت در راستى است، عاقبت دروغ بدترين  ام سرگردانى است، خوش غمهنگ



بسا بيگانه كه از خويش نزديكتر است، و بسا خويش كه از بيگانه دورتر است؛ غريب آن است كه رفيق ( 8)عواقب است، 
ند شفا يابد، هر كه از حق بگذرد به تنگنا افتد، هر كه به حد خود ندارد، بدگمانى دوستان را از كفت نگيرد، آن كه پرهيز ك

حيا وسيله ( 4)ترين پستيها، ظلم به هنگام قدرت است؛  ورزى، پست تر باشد، چه خوش خوئى است كرم بسازد قدرش پاينده
اى است  آن چنگ زنى رابطهاى كه به  تقوى است؛ بهترين رابطه( در لغزشگاهها)زيبائى است، محكمترين دستگيره ( رفتار)هر 

روى در ملامت آتش  زياده( 5. )«1» از تو راضى شود منتى بر تو دارد( پس از نگرانى)كه بين تو و خدا باشد؛ آن كه 
لجاجت را برافروزد؛ چه بيمارهاى سخت كه رستند و چه تندرستها كه مردند؛ آنجا كه طمع سبب هلاك باشد، نوميدى 

چه بسا كه بينا اشتباه رود، و كور راه . «1» و عورتى نمايان شود و نه هر فرصتى بدست آيد( يبع)نه هر ( 7)پيروزى است؛ 
خود را بيابد؛ چنين نيست كه هر كه جويد يابد و هر كه احتياط كند برهد؛ شر را هميشه تأخير انداز كه هر وقت خواهى 

 اگر خواهى احسانت كنند، احسان كن؛( 6)قادرى به آن شتافت؛ 

______________________________ 
 .جمله احتمال تحريف دارد و بطور حدس ترجمه شد( 1)

 (.ولى به احتمال قوى فرصت بوده چنان كه در نهج البلاغه است« اى بدست نيايد هر فريضه»متن اين است كه ( 1)
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دشمنى كشد؛ از آن كه اميد پذيرش دارى  برادرت را با هر عيبى كه دارد بپذير، زياد سرزنش مكن كه كينه آرد، و به( 1) 
هر كه با روزگار درافتد ( 4)حفظ خانواده از كرم است؛ ( 8)بريدن از نادان با پيوستن به عاقل برابر است؛ ( 1)پوزش طلب؛ 

ائى هر كه بر او عيب گيرند غضب كند؛ چقدر دست انتقام به ستمگر نزديك است و چقدر پيمان شكن سزاوار بيوف( 5)ورافتد؛ 
ثروت ( و ولخرجى)ترين بيمارى است؛ فساد  بيمارى دروغ، زشت( 6)ترين لغزشهاست؛  كار سخت لغزش ملاحظه( 7)است؛ 

نيكى با پدر و مادر از بزرگ طبعى ( 3)زبونى است؛ ( يا بينوائى)روى اندك را بارور سازد؛ بيكسى  كلان را تباه سازد؛ ميانه
عاقل آن است كه از تجربه پند ( 11)آن لذت كه پشيمانى آرد خيرى ندارد؛ ( 14)ت؛ لغزش با شتابزدگى همراه اس( 9)است، 

با اختلاف الفت صورت نگيرد؛ از خوش همسايگى، ( 11)گيرد؛ هدايت كور دلى را بزدايد؛ زبان، مترجم عقل است؛ 
اشخاص را )هر كس معرف اوست اندرون ( 14)رو هلاك نشود؛ پارسا محتاج نگردد؛  ميانه( 18)احوالپرسى از همسايه است؛ 

اطمينان را ( 17)؛ (و گور خود كنند)به استقبال مرگ روند ( ندانسته)بسا كسان كه ( 15)؛ (توان شناخت شان مى بوسيله داخله
چه ( 13)بخش نيست؛  هر چه از آن ترسند زيان( 16)؛ (سود حتمى را به اميد نفع محتمل از دست مده)با اميد مبادله نكن 

از سنن و )هر كه به روزگار تكبر كند ( 14)هر كه به زمانه اعتماد كند زمانه به او خيانت ورزد؛ ( 19)كه به جد كشد؛ شوخيها 
روزگار اهانتش كند، هر كه خشمگينش كند به خاكش افكند، هر كه به آن پناه برد واگذاردش؛ هر ( مقرراتش سرباز زند

بهترين ( 11)؛ (اگر او تغيير روش دهد مردم هم تغيير دهند)د، زمانه دگرگون شود تيرانداز به نشان نزند؛ چون سلطان تغيير ياب
( 14)چه حريصها كه تهى دست شوند؛ ( 18)ها خيزد؛  از شوخى كينه( 11)فرد خانواده كسى است كه بارى از دوشت بردارد؛ 

بهترين گفتار آن است كه ( 17. )تكمال اخلاص به پرهيز از گناه اس( 15)آنچه دين را بجاى سراست يقين صحيح است؛ 
پيش از راه از همراه پرس و ( 19)دعا كليد رحمت است؛ ( 13)سلامت با راستى و درستى است؛ ( 16)كردار تصديقش كند؛ 



آن را كه به تو نازد، تحمل كن؛ هر كه پوزش طلبد عذرش را ( 81)دنيا را منزل نيمه راه دادن؛ ( 84)پيش از خانه از همسايه؛ 
 .آيند به كسى مرسان خبر ناخوش( 81)ر؛ گذشت از مردم را پيشه كن؛ بپذي

خود را به سخاوت عادت ده؛ از ( 84)از برادرت اطاعت كن گرچه او نافرمانى كند، با او مهربان باش هر چند جفا كند؛ ( 88)
خود نگيرد خيرش نتوان تا خوبى عادت نشود و حالت ثبات ب)هر خوى بهترش را براى خود گزين، كه خير به عادت است 

پيش از آنكه حق را از تو بگيرند، تو ( 87)مبادا سخنى پليد و يا مضحك گوئى گرچه از ديگران حكايت كنى؛ ( 85)؛ (گفت
 (از معاشرت اجانب)اند و با جلوگيرى آنان  از مشورت با زنان بپرهيز، كه سست اراده( 86)خود انصاف ده؛ 
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راه »بدتر از ( از خانه)شدنشان  بپوشان كه سختگيرى در حجاب براى تو و آنها بهتر است؛ بيرون( از نامحرم)ديدگانشان را 
غير از تو نشناسند، كار زن را بيش از آنكه مربوط به ( مردى)نيست، اگر توانى چنان كن كه ( بخانه)دادن افراد نامطمئن 

تر و زيبائيش را پايدارتر كند،  دارد، خاطرش را آسودهشخص اوست بدست وى مسپار، اين رفتار، طراوت زن را بهتر نگه 
؛ احترام زن را از حدود خودش تجاوز مده، او را به طمع شفاعت در (كارانديش و فرمانروا)چه زن ريحان است نه قهرمان 

يا تو از آنها، تمام حق ديگران ميفكن، تا بمنظور او بر تو خشم گيرد، زياد با زنان به خلوت منشين كه آنها از تو ملول شوند 
قدرت و نيرويت را در حق آنها بكار مبر، زيرا كه خوددارى كنى و مقتدرت دانند، بهتر است تا قدرت نمائى كنى و ضعيف 

اگر ( تا از آنها مطمئن باشى)شمارند؛ مبادا غيرت بيجا نشان دهى كه زن درست را هم به نادرستى كشد، محكم كارى كن 
( ارج و بى)اض كن چه كوچك باشد يا بزرگ، و كيفر مكن تا گناه را بزرگ و سرزنش را كوچك گناهى ديدى زودتر اعتر

تا ممكن است در جلوگيرى از گناه بايد از سرزنش و اعتراض و پرخاش استفاده كرد نه كيفر و مجازات، و گر نه در )كنى 
بردگان را نيكو تربيت كن، كمتر ( 1(. )اهد دادهر خطا و اشتباهى بايد به عقوبت پرداخت و ديگر ملامت و نكوهش سود نخو

بر آنها خشم گير، در غير گناه چندان عتاب و خطاب مكن، اگر گناهى كردند عدالت را نيكو بكار بر كه عدالت با عفو براى 
ار ده براى هر كدام كار مخصوصى قر. كند تر است، و برخورد با بيخردان است كه قصاص را ايجاب مى خردمند از كتك سخت

خويشانت را عزيز شمار، آنان بال و پر تواند كه به آنها پرواز كنى، ( 1)كه مسئولش باشد تا كارها را به يك ديگر وانگذارند، 
گردى، و به آنها بر دشمن چيره شوى؛ خويشان ذخيره روز مبادايند، كريمشان را گرامى شمار،  -و ريشه تواند كه به آنها باز

در كليه امور از خدا مددخواه كه ( 8)، در كارها شريكشان ساز، در مشكلات بر آنها آسان گير، بيمارشان را عبادت كن
 .كارآمدترين ياور است

 .خواهم درود و رحمت خدا بر تو باد سپارم و بهترين تقدير دنيا و آخرت را از او برايت مى دين و دنياى ترا به خدا مى
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 (1) 

 (ع)ام حسين سفارش آن جناب به فرزندش ام



روى در رفاه  كنم به پرواى از خدا در توانگرى و درويشى، حق گوئى در آرامش و غضب، ميانه ترا سفارش مى! پسر جان( 1)
 .و تنگدستى، عدالت با دوست و دشمن، عمل در نشاط و كسالت، و خشنودى از خدا در سختى و گشايش

خيرى كه بدنبالش دوزخ باشد، خير نيست، هر نعمتى غير از بهشت  شرى كه به دنبالش بهشت باشد شر نيست،! پسر جان( 8)
 .كوچك است و هر بلايى غير از آتش سلامت است

خود را ( معايب)هر كه عيب خويش بيند به عيب ديگران نپردازد، هر كه جامه تقوا ندارد، با هيچ لباس ! پسر جان( 4)
هر كه تيغ ستم كشد به همان شمشير ( 7)ز دستش رود غمگين نشود، هر كه به قسمت خدائى تن دهد بر آنچه ا( 5)نپوشاند، 

كشته شود، هر كه براى برادرش چاهى كند در آن افتد، هر كه پرده ديگران بدرد عيب خاندانش نمايان گردد، هر كه خطاى 
اه شود، هر كه در تن به سختيها دهد تب( بدون اسباب و وسائل)هر كه ( 6)خود فراموش كند خطاى ديگران بزرگ شمارد، 

( و مشورت ننمايد)گردابها غوطه خورد غرق شود، هر كه رأى خود پسندد به گمراهى افتد، هر كه به عقل خود اكتفا كند 
هر كه با علما آميزد احترام يابد، هر كه با اوباش بياميزد زبون گردد، هر ( 3)بلغزد، هر كه به مردم بزرگى فروشد خوار گردد، 

هر كه ( 11)هر كه شوخى كند اهانتش كنند، ( 14)هر كه جاهاى بد رود متهم شود، ( 9)ردى كند دشنام شنود، كه با مردم بيخ
هر كه حرفش زياد است اشتباهش بسيار است، و هر كه ( 11)چيزى را زياد دارد يا زياد بكار برد به آن معروف شود، 

گاريش اندك است، هر كه پرهيزگاريش كم باشد دلش اشتباهش زياد است شرمش كم است، هر كه شرمش اندك است پرهيز
 .بميرد، و هر كه دلش بميرد به دوزخ رود

هر كه انديشد عبرت گيرد، و ( 14)كسى كه عيبهاى مردم را ببيند و خود به آنها تن دهد آشكارا ابله است، ! پسر جان( 18)
ه از خواهشها بگذرد آزاد است، هر كه حسد را وانهد هر كه عبرت گيرد عزلت گزيند، و هر كه گوشه گيرد سلامت ماند، هر ك

 .محبت مردم را جلب كند

 نيازى از مردم است، قناعت مالى تمام نشدنى است، هر كه بسيار ياد عزت مؤمن به بى! پسر جان( 15)
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 .و بنددمرگ كند از دنيا به اندك راضى شود، هر كه گفتارش را جزء اعمالش بداند از سخنان بيهوده لب فر

عجيب است كه كسى از كيفر بترسد و از گناه دست برندارد، و يا به پاداش اميدوار باشد و توبه و عمل صالح ! پسر جان( 1)
 .نكند

ديگران ( سرگذشت)فكر روشنى آرد، غفلت ظلمت است، ستيزگى گمراهى است، سعادتمند كسى است كه از ! پسر جان( 1)
، خوش خلقى بهترين همدم است با قطع رحم بركت و فزونى نيست، با فسق و فجور پند گيرد، ادب بهترين ميراث است

 .نيازى نيست بى

 .سلامت ده جزء است، نه جزئش در سكوت از غير ذكر خداست، و يك جزئش در مجالست نكردن با ابلهان! پسر جان( 8)



 .فرمايد، هر كه دانش طلبد عالم شود هر كه در انجمنها معصيت خدا را شعار خود كند خداوند ذليلش! پسر جان( 4)

سر علم رفق و مداراست، و آفتش درشتى و خشونت، صبر بر مصائب از گنجهاى ايمان است، عفت طبع و ! پسر جان( 5)
پارسائى زينت فقر است، ديدار زياد ملال انگيز است، اطمينان پيش از امتحان خلاف احتياط است، خودپسندى نشان كم 

 .عقلى است

 .چه بسا كه يك نگاه حسرتى بار آرد، و يك كلمه نعمتى را بربايد! سر جانپ( 7)

شرفى از اسلام بالاتر نيست، كرمى از تقوا ارجمندتر نيست، دژى از پرهيزگارى محكمتر نيست، واسطه و ! پسر جان( 6)
زداتر نيست، آن كه به كفاف اى از سلامت زيباتر نيست مالى از رضايت به قوت فقر شفيعى از توبه اثربخشتر نيست، جامه

 .زندگى بسازد زود به راحت رسد و در فراخناى آسايش جاى گزيند

حرص كليد رنج است، و مركب مشقت و باعث فرو رفتن در گناه، آزمندى و شكمبارگى همه عيبها را دارد، ! پسر جان( 3)
، هر حقى تو به گردن برادرت دارى او هم (ياموزادبان ب ادب از بى)براى تأديب خود آنچه از ديگران خوش ندارى كافى است 

به گردن تو دارد، هر كه عاقبت انديشى نكرده، پا به كارها نهد، در معرض حوادث قرار گيرد، تدبير پيش از عمل امن از 
 به آراى مختلف نيك بنگرد مراكز( در مسائل زندگى)پشيمانى است، هر كس 
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است، مهربان بينوا از نامهربان ( قلبى)بخل روپوش بينوائى است، حرص نشان فقر . است اشتباه را دريابد، صبر سپر حاجت
 .توانگر بهتر است، هر چيز قوتى دارد و قوت مرگ آدميزاد است

نااميد مكن، چه گنهكارانى كه پس از سالها گناه عاقبت بخير شدند و چه ( از رحمت خدا)گنهكار را ! پسر جان( 1)
 .از عمرى عبادت سرانجام به فساد گرائيدند و به دوزخ شدند پناه بر خدا از آتش عبادتكارانى كه پس

چه نافرمانها كه نجات يافتند، چه اطاعتكاران كه هلاك شدند، هر كه راستى و درستى طلبد، رنجها بر او سبك ! پسر جان( 1)
هد، واى بر ستمگران از خداى احكم هر ساعتى كه بگذرد عمر را بكا. گردد، رشد و هدايت نفس در مخالفت با اوست

 .الحاكمين رازدان

اى شايد كه راه  اى تواند گلوگير شود، و هر لقمه هر جرعه! اى است تجاوز به بندگان براى قيامت چه بد توشه! پسر جان( 8)
ه نعمت و مرگ گلو بندد، هيچ نعمتى جز با زوال نعمت ديگر بدست نيايد، چقدر آسودگى به رنج نزديك است، و تنگدستى ب

به زندگى، و بيمارى به صحت، پس خوشا بحال آن كه علم و عمل، دوستى و دشمنى، گرفتن و رها كردن، سخن و سكوت، و 
به به از آن عالم كه علمش را بكار بندد و بكوشد و از شبيخون مرگ بترسد . كردار و گفتارش را خالص براى خدا انجام دهد

د نصيحت گويد و گر نه خاموش نشيند، سخنش درست باشد، سكوتش از درماندگى در اگر درخواست كنن. و آماده شود
 .جواب نباشد



واى بر آن كس كه به محرومى و بيكسى و نافرمانى گرفتار است، آنچه از براى ديگران نپسندد بر خود پسندد، و كارى را كه 
 .خود كند بر ديگران عيب گيرد

است دوستش دارند، خداوند ترا توفيق هدايت دهد، و به قدرتش اهل طاعت نمايد كه بدان هر كه نرم گفتار ! پسر جان( 4)
 .بخشنده و كريم است
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 (1) 

 «وسيله»خطبه آن حضرت معروف به 

شكر خدائى را كه وهمها را رخصت نداده تا غير هستيش را دريابند، و ( 1)از اين خطبه آنچه را فراخور كتاب بود آورديم 
و عقلها جز از طريق )جوب داشته تا جز به تصور ذاتش نائل آيند، كه همسان و همانندى براى او محال است خردها را مح

بلكه اوست كه ذات مقدسش تفاوت نپذيرد، و در صفات كمال با تجزيه عدد تبعيض برنگيرد؛ از ( مشابهات درك اشياء نتوانند
چون )زجت، همه چيز را داند نه با ابزارى كه ديگران به آنها دانند همگان جداست، نه در مسافت در همه چيز هست، نه با مما

بمعناى ازلى « بوده»اگر گوئيم ( و بواسطه كس چيزى نداند)، ميان خدا و معلوماتش علم كس وساطت ندارد (چشم و گوش
ت او است، از گفتار بمعنى راه نداشتن نيستى در ساح( هميشه باشد)، اگر گويند (كه ذاتش آغاز ندارد)بودن وجود است 

كنيم چنان كه او خود  او را سپاس مى. تر و برتر است نارواى آنها كه غير او پرستند و دگرى را به خدائى گيرند بس منزه
شريك است، و گواهى دهم كه  گواهى دهم كه جز خدا معبودى نيست، يگانه و بى. پسندد و قبولش را از بندگان لازم داند

فرو نهند، ميزانى كه ( در ميزان عمل سنگين كرده)اوست؛ دو شهادتى كه گفتار را بالا برند، و كردار را  محمد بنده و فرستاده
وزن است، و آنكه اين شهادتها در آن نهند سنگين است، مايه رسيدن به بهشت و رهائى از  اين دو شهادت از آن بردارند بى

شويد، و با درود بر پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله به رحمت نائل آئيد؛ دوزخ و عبور از صراطند، به اين دو شهادت وارد بهشت 
خدا و فرشتگان بر پيغمبر درود فرستند اى مؤمنان بر او درود فرستيد و بسيار تحيت »پس فراوان بر پيامبرتان درود فرستيد 

 .«گوئيد

ناهگاهى از پرهيزگارى مصونتر، هيچ شفاعتگرى از مردم، نه شرفى از اسلام برتر است، نه كرامتى از تقوا عزيزتر، نه پ( 8)
تر نيست، و هيچ سپرى از سلامت جلوگيرتر نيست، و هيچ ثروتى از  توبه مفيدتر نيست، هيچ لباسى از سلامت باجلال

رضايت و قناعت فقرزداتر نيست، هر كه به كفاف روزى بسازد آسايش را به بند كشد، طمع كليد رنج است، احتكار مركب 
ظلم . ور شدن در گناه است، و فرو شدن در گناه سبب محرومى است حرص مايه غوطه. ت است و حسد آفت دينمشق

به هلاك كشاند، آزمندى و شكمبارگى همه عيبها را دارد، چه طمعها كه نوميد شود، چه آرزوها كه دروغ در آيد، ( ستمگر را)
 هر كه نسنجيده به كارها پا نهد! هان. انجامد چه اميدها كه به حرمان كشد و چه سوداگريها كه به زيان
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گناه براى مؤمن بد »: و نقل وافى كه مناسبتر است)اى است  قرض براى مؤمن بد قلاده. در خطر حوادث رسواكننده است
 (.«اى است قلاده

نيست، رنجى از غضب گنجى از علم سودمندتر نيست، عزتى از بردبارى نافعتر نيست، حسبى از ادب رساتر ! مردم( 1)
دردناكتر نيست، جمالى از عقل زيباتر نيست، رفيقى از نادانى بدتر نيست، خوئى از دروغ ناپسندتر نيست، نگهبانى از 

 .دارتر نيست، غايبى از مرگ نزديكتر نيست خاموشى نگه

هد افسوس مال مردم نخورد، هر هر كه در عيب خود بنگرد از عيوب ديگران باز ماند، هر كه به روزى خدا رضا د! مردم( 1)
كه تيغ ستم كشد به همان شمشير كشته شود، هر كه براى برادرش چاهى كند در آن افتد، هر كه پرده دگران درد عيوب 

اش نمايان گردد، هر كه لغزش خود را فراموش كند لغزش ديگران را بزرگ بيند، هر كه رأى خود پسندد گمراه شود، هر  خانه
نازد بلغزد، هر كه به مردم بزرگى فروشد خوار گردد، هر كه با مردم بيخردى كند دشنام شنود، هر كه با علما كه به عقل خود 

 .بياميزد محترم شود، و هر كه با اوباش درآميزد تحقير شود و هر كه بيش از طاقت بار بردارد درماند

ظى بليغتر از خلوص نيست، عقلى چون دورانديشى تر از جهل نيست، واع مالى نافعتر از عقل نيست، فقرى سخت! مردم( 8)
نيست، عبادتى چون انديشه نيست، ياورى مطمئنتر از مشورت نيست، هيچ تنهائى چون خودپسندى نيست، هيچ پرهيزگارى 

 .نيست، هيچ بردبارى بسان صبر و سكوت نيست( از گناه)چون خوددارى 

ن گواهى است كه از دل خبر دهد، حاكمى است كه فصل خصومت زبا: دار است ده خصلت آدمى را زبان عهده! مردم( 4)
گرى است كه اشياء را تعريف كند، فرماندهى  اى است كه حاجت رساند، توصيف نمايد، ناطقى است كه جواب گويد، واسطه

ارى است است كه به نيكيها امر كند، واعظى است كه از بدى نهى كند، تسليت بخشى است كه غمها را تسكين دهد، سپاسگز
 .كه كينه از دلها برگيرد، و دل انگيزى است كه گوشها را سرگرم كند

 .سكوت از سخن حكيمانه خيرى ندارد، چنان كه گفتار جاهلانه! مردم( 5)
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، بدانيد هر كه زبانش را نگه ندارد پشيمان شود، هر كه علم نياموزد جاهل ماند، هر كه بردبارى نورزد حلم نيابد! مردم( 1) 
آن كه از كار زشت دست نكشد عقل ندارد، و آن كه عقل ندارد خوار گردد، و هر كه خوار شود احترام نيابد، هر كه تقوا دارد 

نكشد، نكوهيده ( از گناه)نجات يابد، هر كه مال از حرام بدست آرد به راهى كه اجرى نبرد خرج كند، هر كه ستوده دست 
آزادى و اختيار دست كشيد قابل تمجيد است، و چنان كه سرسختى نشان داد چون كار اگر تا آبرو بجاست به )دست بردارد 

آن )هر كه را نشسته ندهند ايستاده نيز محروم كنند ( زشت سرانجام خوشى ندارد، ناچار است آخر كار با رسوائى عقب نشيند
بد ذليل گردد، هر كه با حق دشمنى كند دچار ، هر كه به ناحق عزت طل(كه روزى را به آرامى نيابد، با حرص نيز بدست نيارد

 .زبونى شود، هر كه علم دين جويد احترام يابد، هر كه بزرگى فروشد تحقير شود و هر كه احسان نكند ستايشش نكنند



، و قبر از فقر بهتر است، و كورى از «1»  مرگ پيش از پستى، چالاكى پيش از كودنى، و حساب پيش از عقاب! مردم( 1)
روزگار يك روز به نفع است و يك روز به ضرر، پس صبور باش كه هر دو وسيله امتحان . ى از نگاهها بهتر استبسيار
 .تواند

، اگر اميدى رخ «1»  ترين چيز در وجود انسان قلب است كه منابعى از حكمت دارد و موادى از ضد حكمت عجيب! مردم( 8)
حرص تباهش سازد، اگر نوميدى بر او تسلط يابد، افسوسش از پاى در  دهد طمع او را بذلت كشد، اگر طمع به هيجان آيد

دارى را از ياد برد، اگر ترس فرا رسد  آورد، اگر غضب بر او عارض شود غيظ پاپيچش گردد، اگر به خشنودى رسد خويشتن
ديدش را ( ببندد واز دشمن، و خاطر جمعى چشمش را )غصه سراپايش را بگيرد، اگر به فراخناى امن و امان رسد غفلت 

او را فرا گيرد، اگر ثروتى بدست آرد توانگريش به طغيان كشد، اگر در فشار ( و به خود باليدن)بربايد، اگر نعمتى يابد عزت 
فقر قرار گيرد گرفتارى به خود مشغولش سازد، اگر مصيبتى بيند بيتابى رسوايش كند، اگر بيتابى به رنجش افكند ناتوانى 

اگر در خوراك افراط كند پرخورى راه نفسش را ببندد؛ پس هر تفريط براى او زيانبخش است و هر افراط زمينگيرش كند، 
 .ويرانگر

خوار است، و هر كه بذل و بخشش كند بزرگوار، هر كه مالش زياد باشد رياست ( در انظار)هر كه تهيدست باشد ! مردم( 4)
ر ذات خدا فكر كند از دين بدر رود، هر كه چيزى زياد دارد به آن يابد، و هر كه حلمش زياد باشد شريف گردد، هر كه د

معروف شود، هر كه زياد شوخى كند در انظار سبك شود، هر كه بسيار خندد مهابتش برود، آن كه ادب ندارد حسبش تباه 
 گردد، بهترين كارها حفظ آبرو با مال است، همنشين نادان خردمند نتواند بود،

______________________________ 
داند و به  اين است آيين عزت آفرين على عليه السلام كه مرگ را با همه سردى و سختى بر ذلت و پستى مقدم مى( 1)

دهد آنجا كه دنائت و پستى شما را تهديد كند، و ناكسان زندگى با عزت را برايتان نپسندند، بدانيد كه  پيروانش دستور مى
نمردان باز و آغوش گور گشوده است، پيش از آنكه جامه به ننگ بيالايد، با كفن تعويضش دروازه مرگ هميشه به روى جوا

كند، كه تا آنجا از فقر بيزار است كه مرگ را بر آن  كنيد، و فقره بعد نظر اسلام را در باره وضع اقتصادى جامعه روشن مى
 .دهد، و از اين بالاتر سخنى در نكوهش فقر نتوان گفت ترجيح مى

قلب هميشه ميان اين دو حالت گرفتار افراط و تفريط است و اين قلب نه عضو مركزى دستگاه گردش خون است، بلكه ( 1)
و هم مركز عواطف  -صرف نظر از ابزار جسمانى -جوهرى روحانى و يا عمق روح انسانى است كه هم ادراك بعهده اوست

بيمارى، سلامت، درك، : با همه صفاتى كه بر آن آمده، از قبيل است و آنچه كلمه قلب در قرآن استعمال شده، بدون استثناء
غفلت، كبر، انابه، اطمينان، عيب، زيغ، طبع، تقوى، سكينه، رأفت، رحمت، ترس، قسوت، الفت، طهارت، غل، حسرت، ايمان، 

ست اين قلب با قلب كفر، نفاق، شك، افكار، لهو، اخبات، حميت، خشوع، كورى، مراد همين قلب روحانى است، البته ممكن ا
جسمانى ارتباط اسرارآميزى هم داشته باشد كه بر ما پوشيده است، و نظير كلمه قلب كلمه صدر، سينه است كه آن هم باز در 
تمام موارد استعمال قرآنى مركزى در روح است كه بتعبير قرآن عقل در آن جاى دارد، و محل بعضى از صفات از قبيل سعه و 

 .ه و غيره است، نه عضو جسمانى محدود بين گردن و شكمضيق، و شرح و وسوس
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 .هر كه با جاهل نشيند آماده قيل و قال باشد، نه توانگر را مال از مرگ برهاند نه درويش را فقر

 دلها گواهانى دارد كه روحها را از روش تقصيركاران بگرداند، زيركى در فهم مواعظ، نفس را به پرهيز از خطا! مردم( 1)
مردم )گيرى  ها علم تازه آموزد، عبرت تجربه. كند و عقل است كه مانع و جلوگير است وادارد، هوى و هوسى به دل خطور مى

، همان حقى كه تو به (ادبان بياموز ادب را از بى)پسندى براى تربيت تو كافى است  به هدايت كشاند، آنچه از ديگران نمى( را
 .رد، مستبد به رأى در مخاطره استبرادر مؤمن دارى او هم به تو دا

هر ( 1)عاقبت انديشى پيش از اقدام امن از پشيمانى است، هر كه چهره آراى مختلف را نيك بنگرد، مراكز اشتباه را دريابد، 
 هر كه شهوت را محدود كند قدر و قيمت خود را نگه داشته،( 8)كه از بيهوده لب فرو بندد رأيش با همه عقلها برابرى كند، 

در زير و رو شدن اوضاع و احوال ( 5)هر كه زبان را نگه دارد مردم از زبانش ايمن گردند و به حاجت خود برسد، ( 4)
حقيقت مردان آشكار شود، روزگار حقيقتهاى نهفته را روشن سازد، براى آن كه در ظلمات فرو رفته برق جهنده سود ندارد، 

صبر سپر ( 3)شريفترين توانگريها وانهادن آرزوست، ( 6)و هيبتش بنگرند،  هر كه به حكمت شهره گردد به ديده وقار( 7)
فقير ( 14)رفاقت خويشاوندى اكتسابى است، ( 9)است، بخل روپوش مسكينى است، ( قلب)بينوائى است، حرص نشان فقر 

ر كه چشم را آزاد گذارد ه( 11)موعظه براى آن كه بپذيرد پناهگاهى است، ( 11)مهربان از ثروتمند نامهربان بهتر است، 
هر كه به نوائى رسد گردنفرازى كند، آرزو ( 14)اش از او منزجرند،  هر كه تندخوى باشد خانواده( 18)افسوس زياد خورد، 

، تواضع جامه مهابت بر تو پوشاند، گنجهاى روزى در گشاده خوئى است، (اكثر آرزوها دروغين است)كمتر به تو راست گويد 
اش سبك  سخن عادلانه گوى كه هر كس عدالت جويد هزينه( 17)ه حيا بر تن كند عيوبش پوشيده ماند، هر كه جام( 15)

و )هر كه روزگار ( 13)نفس در مخالفت با اوست، ( و صلاح)رشد ( 16)، (و بار زندگى بر دوشش سنگينى نكند)گردد 
هر جرعه تواند گلوگير شود، و هر لقمه شايد كه راه  كه! هان. را شناسد از آماده شدن براى كوچ غافل نگردد( اعتبارى آن بى

 نفس بگيرد، هيچ نعمتى جز با زوال نعمت ديگر بدست نيايد، هر جاندارى قوتى دارد و هر
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 .قوت مرگى( اى انسان)اى، و تو  دانه، خورنده

 .ها را ويران كنندبدانيد كه هر كس گام روى خاك نهد به درون آن شود، شب و روز شتابان عمر! مردم( 1)

از مكر و خدعه بپرهيز ( 5)نرم گفتارى از بزرگى است، ( 4)رفاقت نادان شوم است، ( 8)نشناسى پستى است،  نمك! مردم( 1)
ها  چه بيگانه( 3)به آن كه با تو سرد است دل مبند، ( 6)هر جوينده نيابد، و هر غايب باز نگردد، ( 7)كه خوى لئيمان است، 

براى آنچه از خود ( 14)نخست از همراه پرس آنگاه از راه، و اول از همسايه و سپس از خانه، ( 9)يكترند، كه از خويش نزد
عيبش را بپوش تا عيبت را بپوشد، و يا آن كه خود معيوب است نبايد به عيب دگران )سراغ دارى عيب برادرت را بپوشان 

هر كه بر كسى غضب كند كه نتواند زيانش رساند، غمش  ، لغزش دوست را براى روز تسلط دشمن ناديده گير،(پردازد



آن كه خير و شر خود نشناسد ( 11)طولانى و روحش معذب گردد، هر كه از خداى خود ترسد از ستم خوددارى كند، 
در كنار عظمت تنگدستى فردا چقدر كوچك ( دنيا)مصيبت ( 18)تباه كردن توشه فساد است، ( 11)همانند چارپايان است، 

چقدر راحت به رنج و سختى به تحول و تغيير ( 15)نيست مگر اثر گناه، ( چيزى)دشمنيها و اختلافات شما ( 14! )است
نزديك است، شرى كه به دنبالش بهشت باشد شر نيست، خيرى كه به دنبالش دوزخ باشد خير نيست، هر نعمتى بجز بهشت 

اخلاص عمل ( 16)م اصلاح درون، گناهان بزرگ نمايان گردد، به هنگا( 17. )ناچيز است، هر بلائى بجز جهنم سلامت است
بر شما باد رعايت ( 19)هيهات اگر ترس از خدا نبود من از همه عرب سياستمدارتر بودم، ( 13. )از خود عمل مشكلتر است

، عمل روى در توانگرى و درويشى، عدالت با دوست و دشمن خدا در خلوت و جلوت، حقگوئى در آرامش و غضب، ميانه
هر كه حرفش زياد است اشتباهش زياد است، هر كه اشتباهش ( 14. )در نشاط و كسالت، و رضايت از خدا در سختى و رفاه

زياد است شرمش كم است، و هر كه شرمش كم است پرهيزگاريش اندك است، هر كه پرهيزگاريش اندك است قلبش مرده 
گير شود، و  هر كه فكر كند عبرت گيرد، هر كه عبرت گيرد گوشه (11)است، و هر كه قلبش مرده است جايش دوزخ است، 

 سالم ماند، هر كه از هوس بگذرد آزاد است، هر كه حسد را وانهد( ها از فتنه)هر كه گوشه گيرد 
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رگ كند هر كه بسيار ياد م( 1)نيازى از مردم است، قناعت مالى تمام نشدنى است،  عزت مؤمن در بى( 1)محبوب مردم گردد، 
شگفتا كه گروهى از عذاب ترسند و ( 4. )هر كه گفتارش را جزء اعمالش داند سخن بيهوده نگويد( 8)از دنيا به اندك بسازد، 

فكر كردن روشنى آرد، غفلت تاريكى است، نادانى گمراهى ( 5)دست نكشند، و اميد ثواب دارند و توبه نكنند، ( از گناه)
با ( 3)خوش اخلاقى بهترين همدم است، ( 6)ادب بهترين ميراث است، ( 7)گران پند گيرد، است، سعادتمند آن است كه از دي
سلامت ده جزء است نه جزئش در سكوت از غير ( 14. )نيازى نيست با فسق و فجور بى( 9)قطع رحم بركت و فزونى نيست، 

 .ذكر خدا، و يك جزئش در ترك معاشرت ابلهان است

عفت طبع و ( 18. )از گنجهاى ايمان صبر بر مصيبتهاست( 11)ارى و آفتش درشتى است، سر علم نرمخوئى و سازگ( 11)
اطمينان پيش از تجربه خلاف احتياط است، خودپسندى ( 15)انگيز است،  ديدار زياد ملال( 14)پارسائى زيور فقر است، 

ن كه عاقبت بخير شدند، و چه نااميد مكن چه گنهكارا( از رحمت خدا)هيچ گناهكارى را ( 17. )نشان كم عقلى است
تجاوز به بندگان توشه بدى است براى آخرت، ( 16. )نيكوكاران كه سرانجام كارشان به تباهى كشيد و به دوزخ روانه شدند

و دشمنى، گرفتن و رها كردن، گفتن و خاموشى، كردار و گفتارش محض رضاى ( دوستى)خوشا به حال آن كه علم و عمل 
مان تا پرهيزگار نباشد، مسلمان نيست، و تا پارسا نباشد پرهيزگار نيست، و تا دورانديش نباشد پارسا مسل( 13)خدا باشد، 

و . عاقل نباشد جز آن كه فرمان خدا را دريابد و براى سراى ديگر كار كند. نيست، و تا عاقل نباشد دورانديش نتواند بود
 .صلى اللَّه على محمد النبى و على اهل بيته الطاهرين
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 (1) 



  آدابى كه براى اصحابش بيان فرموده كه مجموعا چهار صد حكم مربوط به امور دين و دنياست

پيغمبر صلّى اللَّه عليه و )كوتاه كردن سبيل از نظافت و جزء سنت ( 8. )خون گرفتن، بدن را سالم و عقل را محكم كند( 1)
روغن زدن، پوست را نرم ( 5. )و جزء سنت است( اعمال)يسندگان خوشبو كردن سبيل احترامى است براى نو( 4. )است( آله

 .و قواى دماغى و عقل را زياد كند؛ جريان آب، غسل و وضو را آسان سازد؛ ژوليدگى مو را رفع و رنگ را روشن كند

ك را شستن سر با خطمى، چر( 6. )است( ص)مسواك زدن موجب رضاى پروردگار و پاكى دهان و از سنتهاى پيغمبر ( 7)
انفيه موجب سلامت ( 9. )كننده دهان و بينى است شستن دهان و بينى هنگام وضو، پاك( 3. )برطرف و آلودگيها را پاك كند

: به نقل مواعظ و خصال)نوره سبب استحكام بدن و پاكى تن است ( 14. )سر و شفاى بدن و درمان همه دردهاى سر است
( 11. )گرفتن سبب جلوگيرى بزرگترين دردها و جلب و توسعه روزى است ناخن( 11(. )نشاطآور و تميزكننده بدن است

( 14. )شستن دست، قبل و بعد از غذا روزى را بيفزايد( 18. )كننده و سنت است ستردن موى زير بغل بوى بد را بزدايد؛ پاك
( 15. )است( ى وضوبجا)غسل روزهاى عيد براى آن كه بخواهد از خدا حاجت طلبد و از سنت پيروى كند سبب پاكى 

سيب ( 17. )سحرخيزى موجب سلامت بدن و خشنودى خدا و در معرض رحمت آمدن و تمسك به اخلاق پيغمبران است
نشستن در مسجد از اذان ( 13)كندر جويدن دندانها را محكم كند، بلغم و بوى دهان را بزدايد، ( 16. )معده را خوشبو كند

به، قلب ضعيف را قوت بخشد، معده را ( 19. )مسافرت به اطراف مؤثرتر است صبح تا طلوع آفتاب در تحصيل روزى از
خوردن بيست و يك مويز هر روز ناشتا از همه ( 14. )خوشبو كند، هوش را تيز و ترسو را شجاع و فرزند را زيبا گرداند

: ميزد، خداوند فرمودهمستحب است مسلمان شب اول ماه رمضان با همسرش بيا( 11. )بيماريها بجز مرگ جلوگيرى كند
 (.136: بقره)« .روزه حلال شد( ماه)نزديكى با زنانتان در شب »

كسى كه ( 18. )خداوند آن دستى را كه انگشتر آهن دارد پاك نكند: فرمود« ص»انگشتر غير نقره بدست نكنيد، پيغمبر ( 11)
  يكى از نامهاى خدا را بر انگشتر نقش كرده
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شكر خداى را كه مرا آفريده و »: چون در آيينه نظر كنيد بگوئيد( 1. )كند، ننمايد با آن استنجا مى آن را در دست چپ كه
خوب آفريده، صورت بندى كرده و خوب صورت بندى كرده، و چيزهائى كه در ديگران زشت كرده در من زيبا قرار داده، 

كن است در رخساره باشد و در چهره ديگران ديده چون غالبا اگر عيبى هم در صورت باشد نسبت به ساير عيوبى كه مم)
 .و مرا به اسلام عزيز داشته( شود ناچيز است لذا بر اين نعمت هر كس بايد شكر كند مى

اى مايليد در بهترين قيافه شما را ببيند، زينت  براى برادرى كه به ديدنتان آيد خود را بيارائيد چنان كه براى بيگانه( 1)
استنجا با آب سرد ( 4. )وز روزه در هر ماه و روزه ماه شعبان وسواس سينه و اضطرابهاى دل را رفع كندسه ر( 8. )كنيد مى

موئى كه . موى سفيد را نكنيد كه نور است( 7. )نظيف كردن لباس، غم را بزدايد و شرط نماز است( 5. )بواسير را برطرف كند
بايد وقت خواب پاك باشد اگر آب نيافت روى . نبايد جنب بخوابدمسلمان ( 6. )در اسلام سفيد شود در قيامت نورانى است

زمين تيمم كند چه روح مؤمن بسوى خداى عز و جل بالا رود، خدا آن را بپذيرد و بركت بخشد، اگر در آن وقت مرگش فرا 



مسلمان رو ( 3. )گرداند رسيده باشد آن را بصورت زيبائى قرار دهد و اگر عمرش باقى باشد آن را با فرشتگان امين به تن باز
( 11. )در غذا و نوشابه نبايد دميد( 14. )انسان نبايد جاى سجده را پف كند( 9. )بقبله تف نكند اگر سهوا كرد استغفار نمايد

از بالاى بام نبايد در ( 18. )در راه نبايد به قضاى حاجت نشست( 11. )نبايد فوت كند( و دعائى كه همراه دارد)در بازوبند 
. در آب جارى ادرار نكنيد، هر كه چنين كند و آسيبى بيند ديگرى را ملامت نكند كه آب و هوا سكنه دارند. ادرار كرد فضا

 :و بنقل خصال و مواعظ العدديه)به پشت نخوابيد ( 14. )رو به باد بول نكنيد. سر بالا به هوا ادرار نكنيد

با : بنقل خصال و مواعظ)يد در حال كسالت و يا خميده به نماز ايستد مرد نبا( 15(. )به رو نخوابيد، و آن نقل صحيحتر است
 (.كسالت و چرت به نماز نايستيد، و آن نقل صحيحتر است

هيچ ( 16. )را كم كند كه سهم او از نماز مقدارى است كه حضور قلب دارد( هاى دنيا)بنده بايد در پيشگاه خدا انديشه ( 17)
: كسى در نماز رو از قبله نگرداند كه چون بنده روى گرداند خداوند فرمايد( 13. )ترك نكنيدكجا و در هيچ حال ذكر خدا را 

هاى غذا را از سفره برچينيد، هر كس آنها را به نيت  ريزه( 19. )بنده، به من توجه كن كه از توجه به هر كس ديگر بهتر است
است و آن جناب بدون ( ص)س پنبه بپوشيد كه لباس پيغمبر لبا( 14. )شفا بخورد به اذن خدا براى هر دردى كه دارد شفاست

خدا در : چون يكى از شما انگشتانش را پس از غذا بليسد خداوند فرمايد( 11. )پوشيد ضرورت جامه پشمينه يا موئين نمى
 .تو بركت نهد
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خويشان پيوند و محبت كنيد و لو به  با( 1. )خداوند جمال را دوست دارد و دوست دارد اثر نعمتش را در بنده ببيند( 1) 
(. 1: نساء)« .خويشان بترسيد( بريدن از)كنيد و از  از آن خدائى كه به نام وى از يك ديگر تقاضا مى»: سلام، خداوند فرموده

جل خداى عز و . كنند روز را به نقل سرگذشتها و چنين و چنان كردم نگذرانيد كه گماشتگانى اعمال شما را مراقبت مى( 8)
بر پيغمبر و آلش صلوات فرستيد كه چون آن حضرت را با رعايت احترام ياد كنيد خدا دعايتان را . را در همه جا ياد كنيد

بگذاريد سرد و : آوردند، فرمود( ص)غذا را بگذاريد سرد و قابل تناول شود، غذاى گرمى براى پيغمبر ( 4. )مستجاب فرمايد
به كودكان مطالب سودمند ( 5. )خوراند، بركت در غذاى سرد است، گرم بركت ندارد مىخوردنى شود، خدا غذاى گرم به ما ن

و چه دستور ارجمند و پيشگيرى لازمى است )تا مخالفان بر آنها غالب نشوند ( عقايد شيعه را به آنها تعليم دهيد)بياموزيد 
هاى شياطين و اغفالگريهاى  ردن با وسوسهبراى آماده كردن اطفال از خردسالى براى دفاع از حريم عقايد و مبارزه ك

 (.دشمنان

. امانت را رد كنيد و لو به كشندگان پيمبران( 6. )چون و چرا تسليم شويد بى( در برابر حق)زبانتان را نگه داريد و ! مردم( 7)
هان است و افزايش كار بسيار خدا را ياد كنيد كه كفاره گنا -هنگام ورود به بازار و موقع سرگرمى مردم به كسب و( 3)

 .حسنات، و از غافلان مباشيد

حاضر بود بايد ( در وطن)هر كس از شما ماه رمضان »: ماه رمضان كه در آيد روا نيست بنده سفر كند خداوند فرموده( 9)
در مبادا ( 11. )تقيه نيست( بجاى مسح بر پا در وضو)در شراب خوردن و مسح روى كفش ( 14(. )135: بقره)« روزه بگيرد



هر كه ما را . كنيد، ما را بندگان دست پرورده خدا دانيد و ديگر در حق ما هر چه خواهيد بگوئيد( تندروى)حق ما غلو 
با آنها كه . دوست دارد بايد مثل ما عمل كند و از پرهيزگارى استمداد نمايد كه بهترين وسيله استمداد در دنيا و آخرت است

من ستايش ما نكنيد، با محبت خود را ظاهر نسازيد، و خود را در برابر جباران كوچك عيب ما كنند ننشينيد، در حضور دش
 .از راستى نگذريد كه مايه نجات است( 11. )ننمائيد

 .رضا و طاعت خدا را بجوئيد و در اين راه صابر باشيد. به آنچه نزد خداست راغب باشيد( 18)

ر كه در راه خدا صبر نداشته باشد گرفتار معصيت شود و گناه ه)چه زشت است كه مؤمن، رسوا وارد بهشت شود ( 14)
در قيامت خود را نزد . فرستيد ما را در قيامت براى شفاعتتان بزحمت نيفكنيد با اعمال ناپسندى كه پيش مى(. آبرويش را ببرد

دنياى بيمقدار خود را دروغگو  دشمنان رسوا نسازيد و شما كه دعوى داريد ما نزد خدا مقام و منزلت داريم با آلودگى به اين
دستورهاى خدا را بكار بنديد كه ميان شما و رسيدن به آرزوها و ديدار آنچه دوست داريد جز حضور پيغمبر . معرفى نكنيد

هنگام )اى نيست، و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است و به خدا  فاصله( يعنى حالت احتضار و مرگ)بر بالينتان ( ص)
 آرند مژده( مرگ
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برادران ضعيفتان را تحقير نكنيد، هر كه مؤمنى را تحقير كند ( 1. )تا چشمتان روشن گردد و ديدار خداى را مشتاق شويد
اگر كسى ديد برادرش به او حاجتى دارد وادار . خداوند حقيرش كند و در قيامت ميان آنها جدائى افكند، مگر اينكه توبه كند

 .به هم مهربانى و بذل و بخشش كنيد. از يك ديگر ديدن كنيد(. ناگفته حاجتش را برآرد)به اظهار حاجتش نكند 

هر كه خواهد از سنت من پيروى كند همسر : فرمود( ص)ازدواج كنيد پيغمبر ( 1. )كند گويد و نمى همچون منافق نباشيد كه مى
فرزندانتان را از شير . ا بر ساير ملل فزونى گيرمدر طلب فرزند باشيد، من به عدد شم. گيرد كه ازدواج از سنتهاى من است

 (.كند و خصوصيات روانى را همراه بعضى از خصائص جسمى منتقل مى)زناكار و ديوانه نگه داريد، شير واگير دارد 

عضو  كه در متن بدنبال آن سه« كابره»كلمه )دان ندارد بپرهيزيد  اى كه سنگدان و سيخك پشت پا و چينه از گوشت پرنده( 8)
از گوشت درنده نيشدار و پرنده چنگال دار (. ذكر شده در خصال و مواعظ نيست و معناى مناسبى هم ندارد و لذا ترجمه نشد

 :روياند، و به نقل خصال خون فاسد مى: به نقل مواعظ)رويد  سپرز را نخوريد كه از خون فاسد مى. خوددارى كنيد

هاى گوشت حذر كنيد كه رگ خوره را تحريك  از غده( 5. )لباس فرعون استسياه نپوشيد كه ( 4(. )مركز خون فاسد است
دين را قياس نكنيد كه قياس بردار نيست، عن قريب كسانى بيايند كه قياس در دين بكار برند اينان دشمن دينند ( 7. )كند مى

ول كسى است كه اين نوع كفش را دار نپوشيد كه كفش فرعون است، او ا كفش نوك( 6. )و اول كسى كه قياس كرد شيطان بود
آمده يعنى كفش هموار، و در آداب لباس حديثهايى « ملس»دار  نوك« ملسن»در خصال و مواعظ بجاى كلمه )اختراع كرد 

خرما ( 9. )با ميگساران مخالفت كنيد( 3(. )وارد شده كه مستحب است كفش ميان تهى به شكل كف پا باشد نه صاف و هموار
در اين گونه احاديث رعايت مكان و خصوصيات مزاجى نوع مردم آن مناطق شده و كليتى )دردهاست بخوريد كه شفاى 



هر كه درى از سؤال به روى خود گشايد خدا درى از فقر به رويش : را پيروى كنيد كه فرمود( ص)قول پيغمبر ( 14(. )ندارد
. انيد كار خير پيش فرستيد كه فردا آن را خواهيد يافتهر چه تو( 11. )زياد استغفار كنيد كه روزى آور است( 11. )بگشايد

هر كه از خدا حاجتى دارد در سه ساعت طلب كند ( 14. )كند از مجادله و ستيزه بپرهيزيد كه شك و شبهه ايجاد مى( 18)
رحمت نازل شود، و  وزد، و درهاى آسمان گشوده مى هنگام ظهر وقتى كه باد مى( دوم)در يكى از ساعات روز جمعه؛ ( اول)

اى هست تا  كننده توبه: ساعت آخر شب نزديك طلوع فجر كه دو فرشته بانگ زنند( سوم)گردد و پرندگان بصدا در آيند؛ 
اش را بپذيرم؟ سائلى هست تا عطايش دهم؟ آمرزش خواهى هست تا بيامرزمش؟ حاجتمندى هست؟ پس دعوتگر خدا  توبه

ترجمه شد چه نقل متن بنظر « ...ساعة في يوم الجمعة : ثلث ساعاتفي »حديث طبق خصال و مواعظ )را جواب دهيد 
. دم و طلوع آفتاب بدنبال روزى رويد كه از گردش روى زمين در تحصيل رزق مفيدتر است بين سپيده( 15(. )صحيح نيامد

رحمت خدا نااميد  منتظر فرج باشيد و از( 17. )اين ساعتى است كه خداى عز و جل روزيها را ميان بندگان قسمت فرمايد
 ترين كارها نزد خدا انتظار نشويد كه محبوب
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چون ( 1. )روبروى شمشير به نماز نايستيد، قبله امن است( 1. )فرج است و ديگر هر عملى كه مؤمن بطور پيوسته انجام دهد
بر سر قبر ( 8(. )متعالاز جانب خداى )را زيارت كنيد كه تركش جفاست و اين دستورى است ( ص)به حج رويد پيغمبر 

مرد بايد ( 4. )داران رويد و آنها را زيارت كنيد و كنار آن قبرها از خدا روزى طلبيد مردگان به ديدار شما خرسند شوند حق
گناه اندك را وقتى كه قدرت بر گناه بزرگتر نداريد ( 5. )حاجت طلبد( از خدا)كنار قبر پدر و مادر پس از دعا در حق آنها 

 .ماريد، كه كوچكها گرد آيند و بزرگ شوندكوچك نش

 .«1» سجده را طول دهيد، هر كه سجده را طولانى كند اطاعت خدا كرده و نجات يابد( 7)

از مرگ، و روز برون شدن از گورها و روز ايستادن در برابر خداوند، فراوان ياد كنيد تا مصيبتها در نظرتان كوچك ( 6)
از گناه بپرهيزيد كه ( 9. )م درد شود آية الكرسى را به نيت شفا بخواند ان شاء اللَّه شفا يابدچون كسى مبتلا به چش( 3. )گردد

خداوند جل ذكره . هيچ گرفتارى و كمبود رزقى نيست، مگر به علت گناه حتى خراش پوست و پا به سنگ خوردن و مصيبت
: شورى)« عفو كند( خداوند)ايد، و بسيارى را  دههر آسيبى به شما رسد به كيفر كارهائى است كه بدست خود كر»: فرمايد

بر سر غذا بسيار ياد خدا كنيد و حرف نزنيد كه غذا يكى از نعمتها و روزيهاى خداست و بر شما شكر و سپاسش ( 14(. )84
ود، و در ر كه نعمت مى( قدرش را بدانيد، و شكرش را بجا آريد)تا نعمت از دست نرفته با آن خوش رفاقتى كنيد . لازم است

هر كه به روزى اندك خدا راضى باشد خدا به عمل اندك او . دهد كه با او چگونه رفتار كرده است باره صاحبش شهادت مى
( 11. )بپرهيزيد كه موجب حسرت است، روزى كه افسوس سودى نبخشد( و كوتاهى در عمل)از تفريط ( 11. )راضى است

. پشت به دشمن نكنيد كه خدا را بخشم آريد و مستوجب غضب شويد. ياد كنيدبسيار خدا را . در ميدان جنگ كم حرف بزنيد
و )اگر در معركه ديديد يكى از برادرانتان مجروح شده يا آسيب ديده يا دشمن در او طمع بسته با جان خود تقويتش كنيد 

ار خير كنيد كه از مرگ بد جلوگيرى تا توانيد ك( 18(. )جان خود را سپر او قرار دهيد: رسد بنقل مواعظ كه صحيحتر بنظر مى
 .هر كه دوست دارد بداند مقامش نزد خدا چگونه است، ببيند هنگام گناه مقام خدا نزد او چگونه بوده است( 14. )كند مى



بهترين حيوان براى نگهداشتن در خانه گوسفند است هر كه در خانه يك گوسفند دارد ملائكه روزى يك مرتبه او را ( 15)
 ند و هر كه دو گوسفند دارد دو بار و هر كه سه گوسفند داشته باشد سه بار،ستاي مى

______________________________ 
سجده را طولانى كنيد كه هيچ عملى بر ابليس از اين ناگوارتر نيست كه ببيند آدميزاده »: در خصال و مواعظ چنين است( 1)

و اين نقل صحيحتر « د، هر كه اين دستور را اطاعت كند نجات يابددر سجده است چه او مأمور به سجده شد و تخلف كر
 .است
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. اگر مسلمانى ناتوان شد گوشت با شير بخورد، خداوند در آنها نيرو آفريده( 1. )با بركت باد زندگى شما: و خداوند فرمايد
اگر خيال حركت »: فرمايد( لفين از جهاددر نكوهش متخ)چون قصد حج كنيد زودتر قسمتى از لوازم سفر بخريد خداوند ( 1)

در آفتاب پشت به خورشيد بنشينيد، خورشيد درد نهفته را آشكار ( 8(. )47: توبه)« .داشتند مقدمات كار را فراهم كرده بودند
رحمت دارد، شصت ( نوع)چون به حج رويد زياد به خانه خدا نگاه كنيد، خداوند در آن نقطه صد و بيست ( 4. )كند مى

كنار خانه خدا به گناهانى . كنندگان است و چهل تا مخصوص نمازگزاران و بيست تا براى نگرندگان حمت مخصوص طوافر
اى و ما فراموش  پروردگارا گناهانى را كه تو از ياد نبرده: كه در نظر داريد اعتراف كنيد و آنچه را بخاطر نداريد بگوئيد

ن به گناهانش اقرار كند و آنها را بر شمارد و بياد آرد و از خداى عز و جل ايم بر ما ببخش، هر كه در اين سرزمي كرده
در شش وقت درهاى ( 7. )قبل از نزول بلا بوسيله دعا پيشدستى كنيد( 5. )آمرزش طلبد بر خدا حق است كه آنها را بيامرزد

 .ظهر و سپيده دم هنگام باران، در كشاكش جنگ، وقت اذان، موقع قرائت قرآن، اول: آسمان گشوده گردد

هر كه مؤمنى را غسل دهد بايد پس از كفن كردنش . هر كه بدنش به بدن مرده برسد پس از سرد شدن، بايد غسل كند( 6)
قسمت اخير حديث در خصال و مواعظ نيست، و بر )غسل كند و ديگر دست به او نزند كه دوباره غسل بر او لازم شود 

بجز كافور به مردگان . ، كفنها را خوشبو نكنيد(القاعده اشتباهى در نقل رخ داده خلاف فقه و احاديث ديگر است و على
 (.و استعمال بوى خوش براى محرم حرام است)عطرى نزنيد كه مرده همچون محرم است 

چون پدرش رحلت فرمود زنان بنى هاشم ( ع)به كسانتان دستور دهيد بالاى سر مرده سخن نيك گويند، حضرت فاطمه 
مسلمان آيينه مسلمان ( 3. )دعا كنيد( به جاى آن)را وانهيد و ( و مراسم جاهليت)لباس ماتم : زا برايش آوردند، فرمودلباس ع

از اختلاف بپرهيزيد كه . است، اگر لغزشى از برادرتان ديديد همه بر او نشوريد راهنمائى و نصيحتش كنيد و با او مدارا نمائيد
كند  كسى كه با مال مسافرت مى( 9. )با هم رئوف و مهربان باشيد. روى شما باد به ميانه بر. باعث بيرون رفتن از دين است

هر كه در سفر گم . كند بصورت حيوان نزنيد كه تسبيح خدا مى. اول آب و علف حيوان را فراهم كند( هنگام رسيدن به منزل)
بدادم برس، چه در ميان برادران جن شما كسانى اى شخص شايسته « يا صالح اغثنى»شد و يا بر جان خود ترسيد بانگ زند 

 هستند كه چون اين صدا را بشنوند
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هر كه از شير بترسد، جانش يا چارپا و يا گوسفندش ( 1. )جواب دهند و گمشده را راهنمائى كنند و چارپايش را نگه دارند
اى،  ندا، اى پروردگار دانيال و چاه و هر شير درندهخداو»: اى به دور خود يا حيوانش رسم كند و بگويد در خطر باشد، دائره

بسِمِْ اللَّهِ مجَْراها وَ مُرسْاها إِنَّ رَبِّي » :هر كس از غرق شدن ترسد اين آيات را بخواند( 1. )«1»  من و گوسفندم را حفظ كن
عَمَّا   ضتَُهُ يَومَْ القْيِامةَِ وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بيَِميِنِهِ سبُحْانَهُ وَ تَعالىلَغفَُورٌ رحَيِمٌ، وَ ما قدََرُوا اللَّهَ حَقَّ قدَْرِهِ وَ الْأَرضُْ جَميِعاً قبَْ

 :هر كه از عقرب ترسد اين آيات را بخواند( 8. )«يشُْرِكوُنَ

روز هفتم براى نوزادها قربانى كنيد، و ( 4. )«ؤْمنِيِنَنُوحٍ فِي الْعالَميِنَ إِنَّا كذَلِكَ نجَْزيِ الْمحُسِْنيِنَ، إِنَّهُ مِنْ عبِادِنَا الْمُ  سَلامٌ عَلى»
در باره حسن و ( ص)چون سرشان را بتراشيد به وزن موها نقره تصدق دهيد اين كار بر هر مسلمانى لازم است و پيغمبر 

ت هر چون به سائل چيزى دهيد از او درخواست دعا كنيد كه دعايش در حق شما مستجاب اس( 5. )چنين كرد( ع)حسين 
ايد ببوسيد كه صدقه را پيش  و دستى را كه با آن صدقه داده. گويند دروغ مى( غالبا)چند در حق خودش مستجاب نشود چون 

دانيد آن خداست كه توبه بندگان را  مگر نمى»: كند چنان كه در قرآن فرموده از آن كه به دست سائل برسد خدا دريافت مى
. به هنگام شب صدقه دهيد كه تصدق شبانه، غضب پروردگار را خاموش كند(. 144: بهتو)« گيرد پذيرد و صدقات را مى مى

از ( 6. )تا در غير كارهاى خير كمتر سخن گوئيد( كه فردا مورد بازخواست است)گفتارتان را جزء كردارتان حساب كنيد ( 7)
هر كه يقين به عوض دارد سخاوتمندانه ( 3)كننده همچون مجاهد راه خداست،  آن چه خدا روزيتان كرده انفاق كنيد، انفاق

شهادت ( 14. )شكند يقين داشت سپس شك كرد به يقين سابق عمل كند، شك يقين را نمى( به چيزى)هر كه ( 9. )انفاق كند
شايد در همان )گيرد  اى كه در آن شراب نوشند ننشينيد، بنده خبر ندارد كى خدا او را مى بر سر سفره( 11. )ناحق ندهيد

بنشينيد، روى زمين غذا بخوريد، پا روى پا ( متواضعانه)بر سر سفره چون غلامان ( 11(. )فل دچار مرگ يا عذاب شودمح
شام پيغمبران پس از ( 18. )كند نيندازيد و چهار زانو ننشينيد كه خدا اين گونه نشستن را دشمن دارد و بر صاحبش غضب مى

شب، پيش درآمد مرگ است و زندان خدا در زمين، ( 15. )اعث ويرانى بدن استشام را ترك نكنيد كه ب( 14. )نماز عشا بود
  ريزد چنان كه كرك اما تب گناه را مى( 17)كه هر يك از بندگان را بخواهد در آن محبوس نمايد، 

______________________________ 
رت به بابل بردند و آنجا در گودالى كه شيران گويند حضرت دانيال پيغمبر بزرگ اسرائيلى را در زمان بخت نصر به اسا( 1)

 .در آن بودند افكندند و خداوند او را از گزند آنان حفظ كرد و روز بعد او را سالم يافتند
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سوزش تب را با بنفشه . شوند بدن وارد مى( ظاهر)هر دردى در داخل بدن است بجز زخم و تب كه بر . ريزد از گرده شتر مى
. تا مرض بر صحت غلبه نكند، مسلمان نبايد دوا بخورد. از گرماى جهنم است( گوئى)نشانيد كه حرارت تب  و آب سرد فرو

وضوى بعد از وضو، ده حسنه دارد پس خود را ( 1. )دعا قضا و قدر محكم را برگرداند، آن را آماده كنيد و بكار بريد( 1)
( 5. )كننده بدن را با آب برطرف كنيد بوى ناراحت( 4. )كند ادا نمىاز تنبلى حذر كنيد كه تنبل حق خدا را ( 8. )طاهر كنيد

در نماز با ريش خود بازى ( 7. )وارسى كنيد، خدا بنده كثيفى را كه موجب آزار همنشين است دوست ندارد( هميشه)خود را 
 .د، انجام دهيدكار خير را پيش از آنكه مانعى رخ ده( 6. )نكنيد و به كارى كه شما را مشغول كند نپردازيد



از گناه حذر كنيد كه ( 14. )بيشتر سخنانتان ذكر خدا باشد( 9. )جان مؤمن از او در رنج است و ديگران از او در راحت( 3)
نماز وسيله تقرب ( 11. )اموالتان را با زكات بيمه كنيد. بيماران را با صدقه درمان كنيد( 11. )بندد گاهى جلوى روزى را مى

فقر بزرگترين مرگ ( 15. )خوشرفتارى با شوهر جهاد زنان است( 14. )حج، جهاد ناتوانان است( 18. )پرهيزگاران است
 .غصه نصف پيرى است( 13. )اندازه نگه داشتن نصف زندگى است( 16. )كمى عائله خود ثروتى است( 17. )است

. ان جز با مردم شرافتمند و ديندار روا نيستاحس( 11. )آن كه مشورت كند، هلاك نشود( 14. )رو بينوا نشود مرد ميانه( 19)
 .«1»  اى دارد و ميوه كار خير زود از بند رها شدن است هر چيز ميوه( 11)

هر كه هنگام مصيبت دست بر ران زند اجر خود را پامال ( 14. )هر كه يقين به پاداش دارد سخاوتمندانه بخشش كند( 18)
( 16. )هر كه پدر و مادرش را غمگين كند بر آنها ستم كرده است( 17. )استبهترين عمل مؤمن انتظار فرج ( 15. )كرده

بلاهاى گوناگون را با دعا برانيد، پيش از نزول بلا دست بدعا شويد، به آن خدائى كه دانه ( 13. )روزى را با صدقه فرود آريد
. ز بالاى تپه و دويدن ستوران سريعتر استرا شكافته، و انسانها را آفريده هجوم بلا به جانب مؤمن از سرازير شدن سيل ا

سعادتمند كسى است كه از ( 19. )دهد سلامت از بلاهاى توانفرسا را از خدا بخواهيد كه بلاهاى سخت، دين را بر باد مى
 .سرگذشت ديگران عبرت گيرد

( 81. )رسد دار نمازگزار مى اخلاق خوب را با رياضت بر خود تحميل كنيد كه بنده مؤمن با اخلاق خوش به درجه روزه( 84)
نذر گناه ( 81. )هر كه بداند شراب حرام است و بخورد خدا او را از چرك و خون دوزخيان بخوراند هر چند آمرزيده باشد

  قسم. صحيح نيست

______________________________ 
رسد كه زود چراغ روشن  بنظر مىميوه احسان تعجيل در آن است و اين نقل صحيحتر : بنقل خصال و مواعظ العدديه( 1)

با نقطه اشتباه شده « سراج»بدون نقطه يا « سراح»كردن با ميوه احسان مناسبت روشنى ندارد، و از اين هر دو بهتر اين كه 
 .چنان كه در مجمع البحرين و غيره نقل شده، يعنى ميوه كار خير زود از بند رها شدن است
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 .زه است عمل چون تيرانداز بى دعاكننده بى( 1. )ست نيستدر( يا قطع رحم)براى جدائى 

گول خور نه ( 4. )هر كه در راه دفاع از مالش كشته شود شهيد است( 8. )زن بايد خود را براى شوهرش خوشبو كند( 1)
و )ن ترك سخ( 7. )قسم فرزند بدون رضايت پدر، و زن بدون اجازه شوهر صحيح نيست( 5. )ستوده است و نه مزدى دارد

پس از مهاجرت به شهر ( 6. )صحيح نيست مگر براى اشتغال به ذكر خدا( روزه از حرف)تا شام ( لب فرو بستن يك روز
آنچه را نزد خداست بجوئيد تا ( 3. )نيست( واجب)هجرت ( مكه)اسلامى، بازگشت به وطن كفر جايز نيست، و بعد از فتح 

هيچ عملى نزد خدا محبوبتر از ( 9. )خداوند كاسب درستكار را دوست دارد. نياز كند شما را از آنچه در دست مردم است بى
اعتنائى به وقت نماز نكوهش كرده،  نماز نيست، مبادا كارهاى دنيا شما را از وقت نماز باز دارد، خداوند گروههائى را براى بى



دانيد كه دشمنان شما صالحانشان رياكارند، چون ب( 14(. )5: ماعون)« .واى بر آن نمازگزاران كه از نمازشان غافلند»: فرمايد
نيكى فرسوده نشود و گناه ( 11. )پذيرد دهد، و هيچ عملى را هم بدون اخلاص نمى خداوند توفيق اخلاص عمل به آنها نمى

 .فراموش نگردد

ورزد، و  او خيانت نمى كند و به مؤمن برادرش را سرزنش نمى( 11(. )113: نحل)« خدا با آنهاست كه پرهيزگار و نيكوكارند»
نداشت ( ظاهرى)عذر برادرت را بپذير، و اگر عذر . جويد گذارد، و از او بيزارى نمى وانمى( در سختيها)زند، و او را  تهمت نمى

از خدا كمك خواهيد »جابجا كردن كوهها از برانداختن ملكى كه دورانش سر نيامده آسانتر است، ( 18. )عذرى برايش بجوى
: اعراف)« .د كه زمين مال خداست، به هر يك از بندگانش كه خواهد واگذارد و عاقبت از آن پرهيزگاران استو صبر كني

 .به هيچ كار پيش از وقت دست نزنيد كه موجب پشيمانى است و از طول مدت ملول نشويد كه قلبتان سخت شود(. 113

از غيبت بپرهيزيد كه مسلمان غيبت برادر خود نكند و  (15. )بر ضعيفان رحم آريد و از خداى عز و جل رحمت طلبيد( 14)
آيا دوست دارد يكى از شما كه بخورد گوشت برادر خويش را مرده، نه به يقين اكراه »: فرمايد خداوند چنين نهى مى

احاديث  در)مؤمن نبايد در نماز دستها را روى هم گذارد و خود را به كافران شبيه سازد ( 17(. )11: حجرات)« .ورزيد مى
درمان است مگر  هيچ كدام ايستاده آب نخوريد كه باعث درد بى( 16(. )نهادند آمده كه مجوسان در نماز دست روى دست مى

مراد )اش بپيچد تا از نماز فارغ شود  چون كسى در نماز جانورى يابد زير خاكش كند يا در جامه( 13. )اين كه خدا شفا دهد
نماز را قطع ( يعنى نگاه كردن پشت سر)رو گرداندن از قبله بيش از حد ( 19(. )شده پيدا مىحشراتى است كه در بدن و لباس 

كسى كه پيش از آفتاب ده مرتبه قل ( 14. )كند كسى كه چنين كند بايد نماز را با اذان و اقامه و تكبيرة الاحرام از سر گيرد
كسى كه قل هو اللَّه و انا انزلناه . ى بخواند مالش از خطر محفوظ ماندهو اللَّه احد و ده مرتبه انا انزلناه و ده مرتبه آية الكرس

 را قبل از آفتاب بخواند در آن روز
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اهل بيت پيغمبر صلى اللَّه عليه ( 1. )از فراوانى وام به خداى عز و جل پناه بريد( 1. )دچار گناه نشود هر چند شيطان بكوشد
چون جامه از آلودگى )بالا زدن جامه طهارت حال نماز است ( 8. )خلف كند هلاك شودهمانند كشتى نوحند هر كه از آنها ت

و لباسهايت را پاك كن، يعنى بالا »: خداوند فرموده( شود ماند و قهرا شرط نماز كه طهارت لباس است حاصل مى محفوظ مى
اى رنگارنگ برون  نوشابه( زنبوران)كم آنها از ش»: ليسيدن عسل شفاست، خداوند فرموده( 4(. )4: مدثر)« .بزن تا پاك بماند

غذا را با نمك شروع و با نمك ختم كنيد، اگر مردم از منافع نمك خبر داشتند ( 5(. )79: نحل)« .آيد كه براى مردم شفاست
ز جانش دور داند ا هر كه غذا را با نمك آغاز كند خداوند هفتاد درد را كه جز او كسى نمى. دادند آن را بر پادزهر ترجيح مى

ما پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر و چهارشنبه وسط ماه را . ماهى سه روز روزه بگيريد كه معادل روزه يك عمر است( 7. )كند
كسى كه حاجتى دارد صبح زود پنجشنبه . گيريم چون خدا جهنم را چهارشنبه آفريده پس از شر آن به خدا پناه بريد روزه مى

دعا كرده خدايا صبح پنجشنبه را براى امت من مبارك فرما و چون از خانه بيرون رود اين ( ص)به دنبالش رود كه پيغمبر 
(. 194 -194: آل عمران. )إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْميِعادَ ... إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اختِْلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ :آيات را بخواند

لباس خشن بپوشيد، هر كه . نا انزلناه و حمد را بخواند كه موجب برآمدن حاجتهاى دنيا و آخرت استو نيز آية الكرسى و ا



( عرصه)به درگاه خدا توبه كنيد و در ( 6. )نما نپوشيد هنگام نماز لباس بدن. «1»  لباسش نازك است دينش نازك است
چون ( 3. )كند گردد و بسيار توبه مى باز مى( به خدا)ؤمن كاران و پاكيزگان را دوست دارد و م محبت او درآئيد كه خدا توبه

رابطه برادرى آنها قطع شود، و چون به وى ( اى كه به هنگام نفرت و كراهت بكار برند كلمه)« اف»: مؤمن به برادرش گويد
سزاوار نيست (. نه ظاهراگر راست گويد شنونده و گر نه گوينده، البته به كفر باطن )تو كافرى يكى از آنها كافر شده : گويد

در توبه به روى هر كه بخواهد باز است، ( 9. )مؤمن برادرش را متهم كند، اگر به او تهمت زند ايمانش مانند نمك آب شود
به عهد و . شايد پروردگار كردارهاى بدتان را بپوشاند( كه ديگر به گناه باز نگرديد)بسوى خدا باز گرديد، توبه نصوح كنيد 

اند، خداوند در حق بندگان ستمكار  ار باشيد كه هيچ نعمتى از قومى زوال نيابد مگر بر اثر گناهانى كه مرتكب شدهپيمان وفاد
نيست، اگر زودتر دست به دعا بردارند نعمت از كفشان نرود، و اگر پس از نزول بلا يا زوال نعمت مخلصانه به خدا پناه برند 

چون مسلمان به ( 14. )دشان را اصلاح كند و هر نعمتى كه گرفته باز گرداندو سستى و اسراف نكنند، خداوند همه مفاس
شكايت كند كه كليد همه كارها و تدبير امور در آسمانها و ( از گرفتارى)تنگناى افتد نبايد از خدا شكوه كند، بلكه به خدا 

 زمين و آنچه در آنهاست به دست اوست،

______________________________ 
طلبى است و اين رويه با استقامت در برابر سختيها ناسازگار است و دين هم بدون صبر  پرورى و آسايش س نرم از تنلبا( 1)

 .و استقامت مفهوم صحيحى ندارد
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چون بنده از خواب برخيزد پيش از بلند شدن از ( 1. )خداى عرش عظيم است، و ستايش مخصوص پروردگار عالميان است
 .الرب من العباد، حسبى هو حسبى و نعم الوكيل حسبى: جا بگويد

 :چون كسى نيمه شب از خواب برخيزد به اطراف آسمان بنگرد و اين آيات را بخواند

 -194: آل عمران) «يعادَإِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِ ...  إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ اختِْلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلبْابِ»
از بس )چهار شهر ( 8. )پس آب آن را از مقابل حجر الاسود بنوشيد. سركشيدن آب چاه زمزم درد را بزدايد( 1(. )194

 .«4»  و جيحان «8»  و سيحان «1»  و نيل «1»  فرات: از انهار بهشت است( پربركت و سودمند است گويا

كند به جهاد رود، اگر  ه اطمينان به حكم او نيست و فرمان خدا را در قشون اجرا نمىمسلمان نبايد در ركاب فرماندهى ك( 4)
( 5. )رفت و در اين راه مرد دشمنان ما را در غصب حقوق و پامال كردن خون ما كمك كرده و به شيوه جاهليت مرده است

و آن كه . باشد حبت ما رضاى پروردگار مىياد ما خاندان پيغمبر موجب شفاى از پليدى و بيماريها و وسوسه گناه است، و م
 .دستور ما بكار بندد و رويه و مذهب ما پيش گيرد فردا در بهشت با ماست

هر كه در ميدان جنگ ما حاضر باشد و . و آنكه در انتظار دولت ما باشد چون كسى است كه در راه خدا در خون خود بغلطد
ما به هنگامى كه مردم سر از خاك بردارند و . د خداوند به رو در آتشش افكندفرياد دادخواهى ما را بشنود و ما را يارى نكن



ايم كه مايه سلامت است و هر كه در آن وارد شود نجات  «5» «باب حطه»ما همچون . بهشتيم« در»در تنگنا قرار گيرند 
م كند، بوسيله ما خدا هر چه خواهد آغاز كرد و بوسيله ما خت( خلقت را)بوسيله ما خدا . يابد و هر كه تخلف كند هلاك شود

اگر ( 7. )محو نمايد و بوسيله ما بحرانهاى سخت روزگار را براند و باران نازل فرمايد؛ مبادا شيطان فريبكار شما را بفريبد
ان با هم قائم ما قيام كند آسمان باران خود ببارد، زمين گياهانش را بروياند، دشمنى از دل بندگان برخيزد، درندگان و چارپاي
اى او را  بسازند، چنان كه زنى تواند زنبيل به سر، بين عراق و شام رفت و آمد كند، و جز بر سر سبزه قدم نگذارد، و درنده

 .نلرزاند و نترساند

ز اگر مرا ا( 6. )اگر اجر و ثواب ماندن در ميان دشمنان و صبر بر شنيدن سخنان ناهنجار آنها را بدانيد ديدگانتان روشن گردد
اعتنائى به حقوق الهى ببينيد كه بر جان  خواهيد ديد؛ از بس ستم و تجاوز و بى( ى ناگوارى)دست دهيد پس از من چيزها 

( قرآن، كه رابط ميان خالق و مخلوق است)خود بترسيد و تمناى مرگ كنيد، در چنين روزگارى همگى به ريسمان خدا 
و بدانيد كه خدا حالت تلون و رنگ به رنگ بودن را از . و نماز و تقيه چنگ زنيد و متفرق نشويد، و بر شما باد به صبر

 .بندگانش دوست ندارد

______________________________ 
سو و مراد چاى تشكيل  واقع در مغرب عراق كه سرچشمه آن نزديك رود ارس در ارمنستان تركيه است و از دو شعبه قره( 1)

 .شده است

ودهاى عالم در قسمت شرقى و شمال شرقى آفريقا كه از سرچشمه اصليش تا درياى مديترانه ترين ر يكى از طويل( 1)
 .كيلومتر طول دارد 7744

 .گيرد اى است در تركيه كه از كوههاى جنوبى آن كشور سرچشمه مى رودخانه( 8)

بهشتى بودن اين نهرها در . ريزد كند و به درياى متوسط مى نهرى است كه از بيابانهاى منطقه جنوب غربى تركيه عبور مى( 4)
احاديث ابو هريره و استادش كعب الاحبار يهودى وارد شده و احتمال اينكه از اسرائيليات مايه گرفته باشد چندان ضعيف 

 .نيست و خدا داناتر است

عبور كنند و هر باب حطه با اختلاف در تعيين آن درى بوده كه بنى اسرائيل در زمان حضرت موسى مأمور شدند از آن ( 5)
 .يافت كرد نجات مى كه عبور مى
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پس از حق و اهلش دست نكشيد، هر كه ديگرى را بجاى ما گزيند هلاك شود، دنيا را از دست دهد و گناهكار از اين جهان 
وقت . «ناالسلام علينا من رب»: چون كسى وارد خانه شود، به همسرش سلام كند، اگر همسر ندارد بگويد( 1. )بيرون رود

به كودكان نماز بياموزيد و چون به سن هشت سالگى رسند ( 1. )ورود به خانه سوره قل هو اللَّه بخوانيد كه فقر را برطرف كند



از سگ فاصله بگيريد اگر لباستان به بدن سگ رسيد اگر خشك بود بر آن آب بپاشيد و اگر تر ( 8. )آنها را به نماز واداريد
حديثى از قول ما شنيديد كه تفسيرش را نفهميديد به ما برگردانيد و توقف كنيد و چون حق آشكار گشت اگر ( 4. )بود بشوئيد

كه شأن اهل بيت را پائينتر از )بايد به ما باز گردند و كندروان ( اهل غلو)افشاگر و شتابزده نباشيد كه تندروان . تسليم شويد
هر كه سر به . ما پيوندد ملحق شود، و هر كه از ما تخلف كند تباه گردد هر كه به. بايد به ما ملحق شوند( آنچه هست دانند

دوستان ما فوجهائى از رحمت خدا دارند و دشمنان . فرمان ما نهد به ما پيوندد و هر كه غير از روش ما پيش گيرد پامال شود
و شك آنها )ماز شك بردار نيست پنج ن( 5. )روى و مسلك ما رشد و هدايت است روش ما ميانه. ما فوجهائى از غضب خدا

قيد حمد و سوره )دو ركعت اول هر نماز واجب كه حمد و سوره دارد ( يك ركعتى آخر نماز شب)نماز وتر (: كند را باطل مى
ظهر و عصر و )صبح، مغرب و هر دو ركعتى واجبى، هر چند ( باشد داشتن در خصال و مواعظ نيست و توضيحى بيش نمى

بعد )اى را از ركوع و سجود رعايت كنيد  در نماز حق هر سوره( 6. )عاقل بدون طهارت قرآن نخواند( 7) .در سفر باشد( عشا
از تمام شدن سوره، ركوع و سجود كنيد و بيش از يك سوره در يك ركعت نخوانيد البته در نمازهاى مستحب دو سوره هم 

به خود بپيچد و يكتا پيراهن نماز بخواند ( دن بند شمشير و غيرهمانند حمايل كر)مرد نبايد در نماز پيراهن را ( 3( )جايز است
هايش  تواند در يك جامه كه دو طرفش را به گردن ببندد و يا در پيراهن ضخيمى كه دكمه مرد مى. كه اين عمل قوم لوط است

ير پا باشد يا چيزى روى دار نماز بخواند، اما اگر عكس ز مرد نبايد روى عكس يا فرش عكس( 9. )بسته باشد نماز بخواند
البته در اين حكم زن و مرد فرقى ندارد و مرد از باب مثل ذكر شده و همچنين در )آن افكند كه پيدا نباشد مانعى ندارد 

ولى اگر ( و با آن نماز بگزارد)دار در جامه بپيچد  مرد نبايد در نماز سكه عكس(. هاى بعد و بسيارى از موارد ديگر جمله
مرد نبايد روى تل گندم و جو و يا هر خوراكى ديگر و يا نان . «1» اى آشكار باشد ضرر ندارد و يا در جامه سكه در كيسه

اللهم كما : اللهم امط عنى الاذى و اعذنى من الشيطان الرجيم، و چون بنشينيد بگوئيد: هنگام رفتن به مبال بگوئيد. سجده كند
 اطعمتنيه طيبا و سوغتنيه فاكفنيه،

______________________________ 
 :توجيهش مشكل است ولى در خصال و مواعظ چنين است« اذا كان ظاهرا»عبارت متن ( 1)

ترسد درهمها  يعنى جايز است اگر از دزد مى« و يجوز ان يكون الدراهم في هميان او في ثوب اذا خاف و يجعلها الى ظهره»
 .اشكال است ين نقل كاملا روان و بىاى نهد و به پشت ببندد و ا اى يا جامه را در كيسه
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كسى وضو نگيرد تا قبل از دست زدن به آب اين دعا را ( 1. )اللهم ارزقنى الحلال و جنبنى الحرام: و پس از فراغ بگوئيد
 .بسم اللَّه اللهم اجعلنى من التوابين و اجعلنى من المتطهرين: بخواند

، در اين صورت مستحق (ص)اللَّه وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله اشهد ان لا اله الا : و پس از فراغ گويد
مرد نبايد نافله را در وقت نماز واجب . كسى كه نماز را با شناسائى حقش بجا آورد خدايش بيامرزد( 1. )آمرزش شود

در وصف )عز و جل و نه بدون عذر ترك كند، و اگر از دست رفت بايد در صورت امكان قضا كند، خداى . بخواند



اينها كسانى هستند كه نافله قضاشده شب را روز بخوانند و (. 18: معارج)« .آنها كه بر نمازشان دائمند»: فرمايد( نمازگزاران
. چون وقت نماز واجب رسد قضاى نافله نخوانيد، اول واجب را بخوانيد سپس هر نماز ديگرى كه خواهيد. نافله روز را شب

. است( در راه ديگر)يك درهم كه در راه حج خرج شود معادل هزار درهم . و مدينه معادل هزار نماز استنماز در حرم مكه 
 .كند بايد مرد در نماز خاشع و افتاده باشد و اگر كسى خاشع بود، در نماز با چيزى بازى نمى

يكى پيش از ركوع ركعت اول و  قنوت هر نماز دو ركعتى پيش از ركوع ركعت دوم است مگر نماز جمعه كه دو قنوت دارد،
در ركعت اول نماز جمعه پس از حمد، سوره جمعه و در ركعت دوم سوره منافقون را بايد . ديگرى بعد از ركوع ركعت دوم

هنگام تكبيرة الاحرام دستها را تا . كنيم ها بنشينيد بطورى كه بدن آرام گيرد، سپس برخيزيد، ما چنين مى پس از سجده. خواند
بعد از نماز . ايستيد حد اقل واجب را رعايت كنيد، راست بايستيد و خم نشويد چون در برابر خدا مى. سينه بالا بريدمقابل 

 :عبد اللَّه بن سبا گفت( «و بكوشيد»: تر است و به نقل خصال و مواعظ كه روشن)دست به دعا برداريد و راست نگه داريد 

در )واى بر تو مگر : پس چرا دست به آسمان برداريم؟ فرمود: چرا، گفت: رموديا امير المؤمنين مگر خدا همه جا نيست؟ ف
دهند در آسمان  ، روزى شما و آنچه به شما وعده مى(11: ذاريات) «وَ فِي السَّماءِ رِزقُْكمُْ وَ ما تُوعدَوُنَ» :خوانى نمى( قرآن
 .است
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 لب نكنيم، از كجا بجوئيم؟پس رزق را اگر از جاى خودش كه به حكم خدا آسمان است ط

چون به نماز . اى قبول نشود تا از خدا بهشت را بخواهد و از دوزخ به او پناه برد و همسرى حور العين را طلب كند نماز بنده
. هر گاه خواب بر قلب مسلط شود بايد دوباره وضو گرفت. برد برد، قهقهه مى لبخند نماز را نمى. ايستيد نماز وداع بخوانيد مى

در حق خود ( بجاى دعا)شود نماز را قطع كن و بخواب، چه خبر دارى؟ شايد  باز نمى( از خواب)اگر در نماز چشمانت 
و . هر كه ما را به قلب دوست دارد و به زبان يارى كند و با دست همراه ما بجنگد، در بهشت هم درجه ماست( 1. )نفرين كنى

و هر كه ما را به قلب . ارى نكند و با دست كنار ما نجنگد، يك درجه پائينتر استهر كه ما را به قلب دوست دارد و به زبان ي
هر كه در دل دشمن ما باشد و با دست و زبان با ما . «1»  دوست دارد و به زبان و دست يارى نكند، در بهشت با ماست

الفت كند نه با دست، يك طبقه بالاتر هر كه دشمنى ما به دل دارد و با زبان مخ. ترين درك جهنم است مخالفت كند در پست
بهشتيان منازل شيعيان ما را در بهشت . و هر كه قلبا دشمن ماست و به زبان و دست مخالفتى با ما ندارد در آتش است. است

بح يس)هائى را كه در آغاز كلمه تسبيح  چون سوره( 1. )نگرد بنگرند چنان كه انسان ستارگان را در آسمان مى( بالاى سرشان)
خوانيد، درود  را مى «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكتََهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ»  و چون آيه. الاعلى -خوانيد، بگوئيد سبحان ربى دارد مى( يا سبح

سپاستر از چشم نيست،  هيچ عضوى در بدن كم( 8. )بر پيغمبر صلىّ اللَّه عليه و آله فرستيد در نماز باشد يا خارج نماز
و نحن »: خوانيد در آخر بگوئيد چون سوره و التين را مى( 4. )دارد هايش را نپذيريد كه شما را از ياد خدا باز مى ستهخوا

، برخوريد بگوئيد آمنا باللَّه و آيه را بخوانيد تا نحن له (187: بقره)  قُولُوا آمنََّا بِاللَّهِ  و چون به آيه. «على ذلك من الشاهدين



اشهد ان لا اله الّا اللَّه وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله : بنده در تشهد آخر نماز واجب گويد چون( 5. )مسلمون
 .و ان الساعه آتيه لا ريب فيها و ان اللَّه يبعث من في القبور

مساجد )فتن به تر از پياده ر خدا را به هيچ عبادتى سخت. «1» (و اعاده ندارد)سپس حدثى از او سرزند نمازش تمام است 
 .«4» خير را در گردن و سم شتران كه به آبشخور روند و برگردند، بجوئيد( 7. )«8» اند نماز نپرستيده( براى

از طائف كشمش ( ص)گفتند كه براى پيغمبر ( سقايه آب دادن حاجيان است)« نبيذ سقايه»را به اين جهت  «5» «نبيذ»( 6)
 آوردند، دستور داد در آب زمزم بريزند

______________________________ 
هر كه به دل ما را دوست دارد و به زبان يارى كند و در جنگ با »: فقره دوم و سوم در مواعظ العدديه چنين است( 1)

دشمنان ما مبارزه نكند يك درجه پائينتر است، و هر كه در دل دوست ما باشد و با دست و زبان پشتيبانى نكند، دو درجه 
 .و اين نقل صحيحتر است و در متن اينجا قاعدتا اشتباهى رخ داده« ستپائينتر ا

 .اين حديث از نظر فقه و فتاوى قابل عمل نيست و حدث قبل از سلام را علماء مبطل دانند( 1)

و « اند نپرستيده( كعبه)روى به خانه او  تر از پياده خدا را به هيچ عبادتى سخت»: اين جمله در خصال و مواعظ چنين است( 8)
 .رسد تر بنظر مى آن نقل صحيح

كردند، هم  تشويقى است از پرورش شتر كه در آن زمان مايه خير و بركت بود هم از شير و كرك و گوشتش استفاده مى( 4)
 .آمد براى سوارى و باربرى بكار مى

 .آبى كه در آن خرما و كشمش ريزند تا تلخيش برطرف شود( 5)
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چون مرد برهنه شود شيطان در او بنگرد و به او طمع كند، ( 1. )و چون مانده شد نخوريد «1» ن دهدكه تلخى آن را تسكي
هر كه چيزى خورد كه بوى آزار ( 1. )روا نيست كه مرد جامه را از رانش كنار زند و در مجلس بنشيند. خود را بپوشانيد

( 5. )قبل از غسل دستها را تا مرفق بشوئيد( 4. )بلند كندمرد در سجده نماز، پشتش را ( 8. )دهنده دارد نزديك مسجد نرود
چون از نماز فارغ شدى به . گزاريد طورى بخوانيد كه صداى قرائت و تكبير و تسبيح خود را بشنويد هر گاه فرادى نماز مى

د را سه روز به كسى آن كه در( 6. )از دنيا توشه تقوا برگيريد كه بهترين توشه دنياست( 7. )جانب راست بنگر و سلام گوى
 .اظهار نكند و به خدا شكايت برد بر خدا لازم است او را شفا بخشد



مرد نبايد به سفرى رود كه دينش در ( 9. )دورترين حالات بنده از خدا وقتى است كه تمام همش در فرج و شكم باشد( 3)
از ( به خدا)، درخواست بهشت، پناه بردن (ص)صلوات بر پيغمبر و آل : در دعا به چهار چيز توجه كن( 14. )آن بخطر افتد

 .جهنم، و خواهش همسرى حور العين

صلوات فرستاد و از خدا بهشت طلب كرد، و به او از آتش پناه برد، و از او ازدواج با ( ص)پس از نماز بايد بر پيغمبر ( 11)
: شت طلبد بهشت بشنود و گويدحور العين مسألت كرد، كه هر كس صلوات نفرستد، دعايش باز گردد، و هر كس به

ات را از آنچه به تو  خدايا بنده: ات را به وى عطا كن، و هر كه از آتش به خدا پناه برد دوزخ گويد پروردگارا خواسته بنده
غنا ( 11. )ات را بپذير خدايا خواهش بنده: پناه برده، پناه ده، و هر كه همسرى حور العين خواهد حور العين بشنود و گويد

بسم اللَّه، »: به هنگام خوابيدن دست راست زير گونه راست نهيد و گوئيد( 18. )گرى شيطان در فراق بهشت است نوحه( آواز)
، به نام «وضعت جنبى للَّه على ملة ابراهيم و دين محمد و ولاية من افترض اللَّه طاعته ما شاء اللَّه كان و ما لم يشأ لم يكن

و طاعت آنها كه خدا اطاعتشان را واجب كرده، آنچه ( ص)نهادم، به ملت ابراهيم و دين محمد  خدا، براى خدا پهلو به زمين
خدا خواهد بشود، و آنچه خدا نخواهد نشود؛ هر كه وقت خواب اين دعا بخواند از دزد غارتگر و ويرانى محفوظ ماند و 

اللَّه را بخواند خداوند پنجاه هزار ملك به نگهبانى او  هر كه وقت خواب سوره قل هو. ملائكه بر او استغفار كنند تا بيدار شود
اعيذ نفسى و اهلى و دينى و مالى و ولدى و خواتيم : چون كسى خواست بخوابد پهلو بر زمين ننهد تا اين دعا بخواند. بگمارد

حمة اللَّه، و رأفة اللَّه، و غفران اللَّه، و عملى و ما خولنى ربى و رزقنى، بعزة اللَّه و عظمة اللَّه و جبروت اللَّه، و سلطان اللَّه و ر
 قوة اللَّه، و قدره اللَّه، و لا اله الا اللَّه،

______________________________ 
شد آن آب را نبيذ سقايه گفتند، و سپس هر آبى كه تلخيش را به اين نحو علاج  چون آب زمزم براى سقايه مصرف مى( 1)

كننده بود و بسيارى بدون  شد و مست ماند به نوعى شراب تبديل مى شد، و اين آب اگر زياد مى مى كردند نبيذ سقايه ناميده مى
گفتند نبيذ حلال است و اين اشتباه به فقه عامه سرايت كرد و  خوردند و مى تميز بين حالت قبل از تخمير و بعد از آن، مى

 .دانند امروز هم آن را حلال مى
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صنع اللَّه، و جمع اللَّه، و برسول اللَّه، و بقدرته على ما يشاء من شر السامه و الهامه و من شر الجن و الانس، و و اركان اللَّه، و 
السماء و ما يعرج فيها و من شر كل دابه انت آخذ بناصيتها  -من شر ما ذرأ في الارض و ما يخرج منها و من شر ما ينزل من

از اين دعا براى حفظ حسن و ( ص)ء قدير و لا حول و لا قوة الا باللَّه؛ پيغمبر  شيان ربى على صراط مستقيم و هو على كل 
داران دين خدا و چراغهاى دانش هر وقت چراغى از  مائيم خزانه( 1. )كرد و به ما هم دستور داد بكار بريم حسين استفاده مى

و هر كه . و هر كه منكر ما گردد راه نجات نيابد هر كه از ما پيروى كند گمراه نشود. ما خاموش شود چراغ ديگر برافروزد
به . به كمكش نشتابد( در سختيها)كسى ( و به ما كمك نكند)و هر كه ما را وانهد . دشمن ما را ضد ما كمك كند رستگار نشود

: خداوند فرمودهطمع متاع دنياى ناپايدار دست از ما نكشيد كه هر كس دنيا را بر ما گزيند فردا حسرتش زياد باشد چنان كه 



اى دريغ از آن »: كسى گويد... از بهترين چيزها كه از جانب پروردگارتان بر شما نازل شده پيروى كنيد پيش از آنكه 
 (.57: زمر)« كنان بودم تقصيرها كه در باره خدا كردم و از مسخره

ترسد، و فرشتگان نويسنده عمل  واب مىبويد و كودك در خ بوى زننده گوشت را از كودكان بشوئيد كه شيطان آن را مى( 1)
( 4. )آزاد است ولى از فتنه بپرهيزيد و دوباره نگاه نكنيد( نامحرم كه چشم بيفتد)نخستين نگاه به زنان ( 8. )شوند هم اذيت مى

كيست؟  يا امير المؤمنين معتاد: پرسيد« حجر بن عدى»چون بت پرستان ديدار كند ( به هنگام مرگ)معتاد به شراب، خدا را 
هر ( 5. )كننده نوشد نمازش تا چهل شب به درگاه خدا قبول نشود هر كه نوشابه مست. آن كه هر وقت پيدا كرد بخورد: فرمود

( 7. )كه بمنظور هتك حيثيت، سخنى به مسلمانى گويد خدا او را در چرك بدن دوزخيان حبس كند تا از عهده جواب برآيد
كدو بخوريد كه ( 6. )تأديب شوند( از طرف حاكم شرع)ف بخوابند؛ اگر خوابيدند بايد دو مرد يا دو زن نبايد زير يك لحا

گلابى . چنين كنند( ص)قبل و بعد غذا ترنج بخوريد، آل محمد . داشت آن را دوست مى( ص)قواى دماغى را بيفزايد و پيغمبر 
بيند رحمت خدا  ه نماز ايستد شيطان كه مىچون كسى ب( 3. )قلب را روشن كند و به اذن خدا دردهاى قلب را تسكين بخشد

بهترين كارها آنهاست كه موجب خشنودى . بدترين كارها بدعتهاى تازه است( 9. )او را فرا گرفته، از روى حسد در او بنگرد
ى اگر نمازگزار از رحمت( 11. )هر كه دنيا را بپرستد و آن را بر آخرت ترجيح دهد عاقبتش وخيم است( 14. )خداوند است

 كه سراپاى او را فرا گرفته خبر داشته باشد دل از نماز نكند، و
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روزى مقدر با ( 1. )از تأخير كار خير بپرهيزيد و در اولين فرصت انجامش دهيد( 1. )دوست ندارد كه سر از سجده بردارد
چون پا ( 4. )معروف و نهى از منكر كنيدامر ب( 8. )انديشى و تدبير باز نگردد زيان مقدر با چاره. رسد ضعف و ناتوانى هم مى

 :در ركاب نهيد اين آيه را بخوانيد

خدائى كه اين حيوان را براى ما رام كرده پاك و منزه )  رَبِّنا لَمنُقَْلِبوُنَ  سبُحْانَ الَّذيِ سَخَّرَ لنَا هذا وَ ما كنَُّا لَهُ مقُْرِنيِنَ وَ إِنَّا إِلى
اللهم انت : چون به عزم سفر از خانه بيرون آئيد بگوئيد(. 18 -14: زخرف( )گرديم مىاست، و ما بسوى پروردگارمان باز

خدايا توئى كه در سفر همراهى، ما را بر پشت )الصاحب في السفر و الحامل على الظهر و الخليفة في الاهل و المال و الولد 
اللهم انزلنا منزلا مباركا و انت خير المنزلين : بگوئيدو موقع پياده شدن (. مركب جاى دهى و در خانواده و مال اولاد جانشينى

اشهد ان لا اله : و وقت رفتن ببازار براى كارى بگوئيد(. خداوندا ما را در منزلگاهى مبارك جاى ده كه تو بهترين جاى دهانى)
ين فاجره و اعوذ بك من بواء الا اللَّه وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله اللهم انى اعوذ بك من صفقه خاسره و يم

شريك است، و محمد بنده و پيامبر اوست، خداوندا از معامله  يگانه و بى. گواهى دهم كه معبودى جز خدا نيست)الاثم 
در ( مغرب)كسى كه پس از نماز عصر در انتظار وقت نماز ( 5(. )برم زيانبخش و سوگند دروغ و كيفر گناه به تو پناه مى

آن كه براى حج يا ( 7. )ر خداست و بر خدا لازم است كه زوارش را گرامى دارد و حاجتش را روا كندمسجد بنشيند زوا
. عمره به زيارت خانه خدا رود مهمان خداست و بر خدا حق است كه مهمانش را عزيز دارد و مشمول عفو خود قرار دهد

 .حبسش كند تا از عهده جواب اين خيانت برآيدتميزى شراب دهد خداوند در چرك بدن دوزخيان  هر كه به كودك بى( 6)



صدقه سپرى بزرگ است، براى مؤمن حجاب از آتش و براى كافر جلوگير از تلف مال است، كافر در دنيا پاداش خود ( 3)
ر زبان است كه دوزخيان را به دوزخ افكند و ساكنان قب( 9. )اى ندارد بگيرد و تنش از بيمارى محفوظ ماند و در آخرت بهره

( 11. )ساز در قيامت مسئول است مجسمه( 14. )را مستوجب نور كند، پس زبان را نگه داريد و به ذكر خدا مشغولش كنيد
چون كسى از حمام بيرون آيد و ( 11. )خداوند هر ناپسندى را از تو دور كند: اگر كسى خار و خسى از شما دور كرد بگوئيد

: اگر گفت درود خدا بر تو باد، گويد. خدايت آسوده خاطر دارد: ، جواب دهد(عافيت باشد)آب گرم گوارا : برادرش گويد
اول ستايش سپس خواهش، نخست خدا را بستائيد، سپس حوائج را بخواهيد، ( 18. )درود خدا بر تو و جايگاهت بهشت باد

اهيد براى نوزاد پسرى چون خو( 14. )مطلب نشدنى و چيز حرام درخواست نكن! اى دعاكننده. و پيش از طلب ثنا گوئيد
چون ( 15. )خدا اين موهبت را مبارك كند، او را به حد كمال رساند و خيرش را نصيب تو فرمايد: تبريك گوئيد، بگوئيد

آن را بوسيده، ( ص)كسى از مكه باز گردد چشمانش را ببوس، و دهانش را هم كه با آن حجر الاسود را بوسه زده، كه پيغمبر 
 .نيش را ببوسو جاى سجده و پيشا
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اى عوض  خداوند عبادتهايت را قبول فرمايد، سعى و كوششت را سپاس گزارد، آنچه خرج كرده: براى تبريك حج بگوئيد
خداوند توجهى ( 1. )ترسند از فرومايگان بترسيد كه از خداى عز و جل نمى( 1. )دهد، و اين سفر را آخرين حجت قرار ندهد

و براى ما شيعيانمان را انتخاب كرد، آنها ياور مايند، در شادى و غم ما شريكند، مال و . برگزيد فرمود و ما را( به زمين)
هيچ يك از شيعيان ما سر از فرمان ما نپيچد جز اين . جانشان را در راه ما نثار كنند، آنان از ما هستند و بازگشتشان به ماست

ن شود تا از گناه پاك گردد و بيگناه خدا را ملاقات كند؛ و گاه هنوز اى در مال يا فرزند يا جا كه پيش از مرگ دچار بليه
شيعه ما اگر به . شود، تا بكلى پاك گردد رسد از اين رو جان دادنش سخت مى مقدارى از گناهانش باقى است كه مرگ مى

دشمنيش براى خدا در  و شهيد است، چه ولايت ما را تصديق كرده، دوستى و( راستى پيشه( )صديق)مرگ خدائى هم بميرد 
. «1» آهن را به او بچشاند( و عذاب)هر كه اسرار ما را فاش كند خدا سختى ( 8. )راه ما بوده و به خدا و رسول ايمان داشته

زمين از بول آدم ختنه نكرده به درگاه . نوزاد را روز هفتم ختنه كنيد و از سرما و گرما نهراسيد كه موجب پاكى تن است( 4)
دوست دارم ( 7. )مستى جوانى، مستى ثروت، مستى خواب، مستى سلطنت: مستى چهار گونه است( 5. )كشد مىخدا ضجه 

يا )ماهى كم بخوريد كه بدن را آب كند و بلغم را بيفزايد و تنگ نفس آورد ( 6. )كه مؤمن هر پانزده روز، يك بار نوره بكشد
كند، قلب را  انار را با پيه آن بخوريد، معده را دباغى مى( 9. )شير شفاى هر دردى است بجز مرگ( 3(. )خون را غليظ كند

. نشيند اى آب بهشتى به برگ آن مى كاسنى بخوريد كه هر صبحگاه قطره( 14. )راند سازد، و وسوسه شيطان را مى زنده مى
از آسمان آبى فرو فرستاد »: كند، خداى عز و جل فرموده آب باران را بنوشيد كه بدن را پاك و بيماريها را برطرف مى( 11)

 (.11: انفال)« .تا پاكتان گرداند و پليدى شيطان را از شما بزدايد

براى زن آبستن ( 14. )گوشت گاو درد است و شير و روغنش درمان( 18. )سياه دانه درمان هر دردى است بجز مرگ( 11)
خداوند به حضرت مريم وحى ( ر بود ترجمه شدمطابق نقل خصال كه روشنت)هيچ غذا و دوائى بهتر از خرماى تازه نيست 

كام نوزاد را با خرما برداريد، (. 15: مريم)« .درخت خرما را به جانب خود تكان ده تا خرماى تازه برايت فرو ريزد»: كرد
  هنگام آميزش( 15. )با حسن و حسين چنين كرد( ص)پيغمبر 



______________________________ 
دارى و حفظ زبان در مقابل دشمن اساس موفقيت و حافظ موجوديت است و  است، كه سر نگه نكته بسيار جالبى( 1)

 .افشاگرى موجب دست يافتن دشمن بر اسرار و مانع هر گونه اقدامى است و علاوه، سبب گرفتارى خود افشاگر نيز هست
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اى افتد كه از او خوشش آيد با  سى به زن بيگانهچون چشم ك( 1. )اى دارد شتاب نكنيد، درنگ كنيد، زن هم مثل مرد خواسته
 .همسر خود بياميزد، او هم خواسته وى را دارد

ديده را از نامحرم بگردانيد؛ و اگر زن نداريد دو ركعت نماز بگزاريد و زياد شكر . مبادا شيطان را بر قلب خود مسلط سازيد
كسى به باطن فرج زن ننگرد . شود( فرزند)باعث گنگى ( تممكن اس)هنگام آميزش سخن كم گوئيد كه ( 1. )«1» خدا كنيد

اللهم انى استحللت فرجها بامرك و قبلتها بامانتك فان قضيت : هنگام جماع بگوئيد. گردد( فرزند)سبب پيسى ( ممكن است)
حلال كردم و امانت  خدايا، اين زن را به امر تو بر خود)منها ولدا فاجعله ذكرا سويا و لا تجعل للشيطان فيه شركا و نصيبا 

اماله از ( 8(. )نصيب فرما اى آن را پسرى درست اندام گردان و شيطان را از او بى توست كه پذيرفتم اگر فرزندى مقدر كرده
بهترين معالجه اماله است شكم را بزرگ كند، درد درون را . در باره آنها سفارش كرده( ص)آن چهار چيزى است كه پيغمبر 

اگر مردم از خاصيت بنفشه خبر داشتند آن : فرمود( ص)پيغمبر . از بنفشه انفيه بسازيد( 4. )بدن را نيرو بخشدبرطرف نمايد، و 
از جماع در شبهاى اول و نيمه ماه خوددارى كنيد، شيطان در اين دو وقت در نطفه شركت ( 5. )خوردند را جرعه جرعه مى

اند، و در  چهارشنبه روز نحس دائم است و در آن دوزخ را آفريده از حجامت چهارشنبه و جمعه بپرهيزيد كه( 7. )كند مى
 .جمعه ساعتى هست كه هر كس حجامت كند تلف شود

______________________________ 
نيازش گرداند  فرستيد، سپس از فضل خدا طلب كنيد، البته خدا از رأفت و مهربانى خود بى( ص)صلوات بر پيغمبر ( 1)
 (.مواعظ)
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 (1) 

  به مالك اشتر هنگامى كه او را به حكومت مصر و توابع آن گماشت( ع)فرمان امير المؤمنين على 

نامه او  -فرمانى است كه بنده خدا على، امير المؤمنين به مالك اشتر فرزند حارث، در عهد( 1)بسم اللَّه الرحمن الرحيم 
مصر، و جهاد با دشمن و اصلاح امور اهالى و عمران ( ارضىماليات )« خراج»آورى  نگارد، هنگامى كه مأموريت جمع مى

 .نهد بلاد آن سامان را بعهده او مى



از خدا پروا كند، طاعت او را بگزيند، اوامر او را كه در كتابش بيان كرده، از واجبات و : دهد كه فرمان مى( على( )8)
ا انكار و واگذاشتن آنها بدبخت نگردد، گردن نهد، خداى مستحباتى كه هيچ كس جز با پيروى از آنها سعادتمند نشود و جز ب

از . )هر كس را كه نصرتش دهد يارى نمايد، خدا توانا و عزيز است: را با دست و دل و زبان يارى كند كه او ضمانت كرده
باشد كه ( ارد و خويشتن)خودشكن ( و خواهشهاى نفس)دهد كه در برابر تمايلات  به حاكم مصر دستور مى( امير المؤمنين

فراوان به ناشايسته دستور دهد جز آنكه پروردگارم ترحم فرمايد كه ( همانسان كه يوسف زندانى در اين سرزمين گفته)نفس 
در موارد شبهه به كتاب خدا اعتماد كند، كه هر چيز در آن بيان گرديده و ( مالك بايد. )خداى من آمرزنده و مهربان است

و رحمت است، رضاى خدا را جويد، پيرامون غضب او نگردد، و به معصيتش اصرار نورزد كه به  براى مردم با ايمان، رهبر
 .خدا نتوان پناه برد جز به درگاه خودش( عذاب)هيچ كجا از 

اند، و آن چنان  فرستم كه پيش از تو زمامدارانى دادگر و بيدادگر بر آن حكومت كرده پس بدان مالك، ترا به كشورى مى( 4)
نگرند، و چنان كه تو در كارهاى آنان قضاوت  مى( دقيق)نگريستى اينك مردم در كار تو  در كار پيشوايان پيشين مىكه تو 

مردان صالح را از آن ستايشها كه خدا به زبان بندگانش جارى كند توان شناخت، . كردى در باره تو قضاوت خواهند كرد مى
بر هوى و هوس . روى در جمع مال، و اصلاح حال رعيت باشد به ميانهپس بايد محبوبترين اندوخته در نظرت عمل صالح 

گاه )مسلط باش، نفس را بخيلانه از ناروا باز دار كه بخل به نفس انصاف در باره آن است در آنچه دوست دارد يا ندارد 
را رعايت كنى نه مطلوب نفس به زيان است و نامطلوبش به سود، پس انصاف در حق او اين است كه در هر جا مصلحتش 

، براى آنها درنده شكارى نباش (تو كه در لباس چوپانى)مهر و محبت، لطف و احسان برعيت را در دل بپرور، ( اش را خواسته
يا مسلمانند و برادر )يا با تو در دين برادرند، يا در خلقت برابر : كه خوردنشان را غنيمت دانى، آنها دو گروه بيش نيستند

لغزشها از آنان سر ( سلمان و داراى حقوق انسانى و در هر صورت آنها هم بشرند و بمقتضاى طبع بشرىدينى، يا غير م
 زند، مى
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زنند، تو بايد چندان كه از خدا اميد عفو و بخشش دارى در باره  كنند، گاه بعمد يا خطا دست به نافرمانى مى عذرها پيدا مى
كه كتابش را به تو . آنهائى، حاكم بر تو ما فوق توست و خدا از او بالاتر استآنها گذشت داشته باشى چه تو بالا دست 
به ميدان جنگ با خدا پا منه، . نگارم دست مكش پس از آنچه در اين عهدنامه مى. آموخته و به سنتهاى پيغمبرش ترا بينا كرده

شيمان مشو، و از كيفر شاد مباش، و به قهر و نياز نيستى، هرگز از گذشت پ كه طاقت عذابش را ندارى و از عفو و رحمتش بى
و كسى را حق سرپيچى )دهم و فرمانم مطاع است  غضب تا آنجا كه چاره دارى مشتاب، نگو كه من فرمانروايم، دستور مى

شدن  هاست، از دامنگير مايه فساد و تباهى قلب، ضعف و ناتوانى در دين، و نزديكى به فتنه( جابرانه)كه اين طرز فكر ( نيست
برايت ( و حكمرانى كشور وسيع مصر)اگر قدرت و مقامى كه به دستت رسيده . بدبختى و عواقب آن به خدا پناه بر

( و دامنه پهناور)، شكوه (و هويت خود را فراموش كردى)خودپسندى و عجب آورده و كبريا و عظمتى براى خود پنداشتى 
قدرتهائى كه تو ( ر قبضه قدرت اوئى، و از خويش اختيارى ندارى وچگونه د)ملك خداى را بالاى سرت بنگر، بينديش كه 

در حق خود ندارى او در باره تو دارد، اين فكر، كبر و سركشى ترا فرو نشاند، حدت و تنديت را مهار كند، و عقل گمگشته را 
رى و رقابت كنى، يا در ، مبادا در عظمت و مقام با خدا همس(كبريا و بزرگى خاص خداوندگار است)به تو باز گرداند 



و پا از گليم خود فراتر نهاده، در حريم خداوندى )خود را همانند وى دانى ( همچون فراعنه جبار آن سامان)جبروت و قدرت 
 .كه خدا هر جبارى را ذليل گرداند و هر گرد نفر از فخر فروشى را زبون سازد( گام نهى

ن، كسان، و آن عده از رعيت كه با هم روابط دوستانه دارند رعايت كن، حق خدا، و حقوق خلق را در باره خود، خاصا( 1)
كه هر روشى غير از اين ستم است، و هر كه به بندگان خدا ستم كند خصمش خداست نه بندگان، و هر كه را خدا خصم باشد 

خداست تا دست بردارد و و در جنگ با ( كسى را در دادگاه خداوندى دليل و برهانى نيست)محبت و دليلش را باطل سازد 
شنود، و در كمين ستمكاران  توبه نمايد؛ هيچ چيز همانند ادامه ظلم باعث زوال نعمت نگردد؛ خدا دعاى ستمديدگان را مى

 .است، و هر آن كه خدايش در كمين است دنيا و آخرتش هلاك است

ديكتر و عدلش همگانيتر باشد، و رعيت را بيشتر به حق نز: تو بايد آن كار را بيشتر دوست بدارى كه( اى نماينده على( )1)
اثر سازد؛ چنان كه  گرد آورد؛ چه خشم و نارضايتى عمومى، خشنودى و رضاى مشتى ويژگان و خاصان درگاه را خنثى و بى

است، هيچ يك از رعايا براى والى در ( و قابل اغماض)با رضامندى عموم بخشوده ( نشينان مجلس و حاشيه)قهر نزديكان 
ثمرتر، و از انصاف گريزانتر، و در خواهش سمجتر، و به وقت عطا ناسپاستر، و هنگام  موقع رفاه پرخرجتر و در گرفتارى بى

 صبرتر، از خاصگان و مقربان درگاه نيست، در صورتى كه تنها پايه دين، و اكثريت مسلمين، منع عذرناپذيرتر، و در حوادث بى
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ن توده امتند، بايد هو اخواه آنها باشى، و به آن كارها كه سودش همگانيتر، و فرجامش بهتر است و ذخيره در برابر دشمن هما
 .و لا حول و لا قوة الا باللَّه. بپردازى

ترين كارگزاران در دستگاه تو، آنانى باشند كه عيب مردم بيشتر جويند، مردم البته عيبها دارند اما  بايد دورترين و مبغوض( 1)
پوشى سزاوارتر است، مبادا از آن عيبها كه بر تو پوشيده است پرده بردارى، تا توانى عيوب دگران را  مه به عيبوالى از ه

بپوش تا خدا عيوب ترا كه دوست دارى از نظرها مستور ماند، بپوشد، عقده كينه را از دلها بگشا، ريشه دشمنى را برانداز و 
، هر چه را روشن نيست (جرم صد در صد ثابت و روشن نباشد كسى را حد مزنتا )عذرپذير باش، حدود را با شبهه دفع كن 

چين خيانتگر است اگر چه در جامه نصيحتگوى خيرخواه در  چين را زود تصديق مكن كه سخن ناديده گير، سعايتگران سخن
 .آيد

و همچنين افراد بزدل و ترسو را كه در شوراى خود بخيلان را راه مده كه مانع احسان شوند و مدام به فقر تهديدت كنند ( 1)
، با آزمندان حريص مشورت نكن كه ترا به جمع مال از راه ستم تشويق (و مانع اقدام شوند)در هر كار ناتوانت جلوه دهند 

در نهج البلاغه )هاى مختلفند و جميع بدگمانى به خداست كه در نهاد اشرار فراهم آمده  كنند، بخل، ستم، و حرص غريزه
به يقين دانسته باش كه بدترين وزرايت آنهايند كه سابقه وزارت در دستگاه (. بزدلى آمده و كاملا مناسبتر است« ستم»بجاى 

اند، مبادا چنين  آنها در كار بندگان خدا بوده( و مجرى منويات شوم)اند و كارپرداز  اشرار دارند، با آنها در جنايتها شريك بوده
شركت دهى چنان ( اند پست و مقامى كه بتو سپرده)محرم و رازدار خود كنى، و در امانت خويش را ( ناپاك و بد سابقه)كسان 

اند، فريب ظاهرسازى و رياكارى آنها را  اند، و آنان را به نابودى و پرتگاههاى بد كشانده كه در حكومت ديگران شريك بوده



توانى بهترين جايگزين را براى آنها  و دغلكارى، تو مى مخور كه ياور گنهكارانند و برادر ستمكاران و مركز هر گونه طمع
اند، اينان  اند، با تجارب قبلى، زشتيها و ناروائيها را شناخته بيابى كسانى كه همان ادب و همان نفوذ را دارند، كار آزموده

و گنهكاران ( خون آشام)ن مهربانتر، و با دشمنان تو ناآشناترند، همدست ستمگرا( از آنان)خرجتر و پرسودترند، با تو  كم
اند، سابقه اجحاف و تجاوز به مسلمانان و هم پيمانان آنها در دولت ديگران را ندارند، اينها را در خلوت،  نبوده( جنايتكار)

پرواتر، به نص حق سخن گويند در انصاف در حق  خاص خود گردان، و باز در ميان اين گروه كسانى را مقدم دار كه بى
عبارت )طكارتر باشند، و در آن كارها كه از تو سرزند و خدا براى دوستانش نپسندد كمتر با تو همكارى كنند ضعيفان احتيا

، هر چند آن عمل بسيار مورد (ترجمه شد« مساعده... »نارساست و بر حسب نقل نهج البلاغه « اقلهم لك مناظره»متن 
اينان ترا از حق آگاه كنند، و به آنچه ( رضاى تو ترجيح دهند از خشم تو نينديشند و مصالح عمومى را بر)علاقه تو باشد 

 نفعش به تو عايد شود بينايت سازند، خود را به پارسايان،
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اى  سرائى نكنند و به كارى كه نكرده راستگويان، و آنها كه عقل، و شرف خانوادگى دارند بچسبان، آنان را عادت ده كه مديحه
يف زياد، عجب و خودپسندى آورد، و والى را به غرور نزديك كند و امضاى آن موجب قهر خداوند بيجا ترا نستايند كه تعر

 .است

در نظرت يكسان باشد، اين روش باعث دلسردى نيكوكاران و تشويق و ( خادم و خائن)مبادا كه نيك رفتار و بدكردار ( 1)
اين ادبى است كه خدا تو و همكارانت را به آن سود  جرات بدكاران است، با هر كدام چنان كن كه مستحق و شايسته است،

 .بخشد

مورد بر آنها باعث  هاى بى پس بدان كه هيچ چيز مانند احسان به رعيت، و تخفيف مخارج، و تحميل نكردن خواسته( 1)
ينى رنجهاى گيرى كه ترا به رعايا خوشبين كند، تا اين خوشب حسن ظن والى به رعيت نيست، بايد در اين زمينه روشى پيش

اند، و  دراز مدت را از جان تو دور كند، و سزاوارترين افراد به حسن ظن كسانى هستند كه مورد لطف و عنايت تو بوده
اند، اين موقعيت را در سود و زيان خود بشناس تا بر  سزاوارترين اشخاص به بدگمانى آنهايند كه از تو بدرفتارى و ستم ديده

 .ردم بيفزايد، كه در روز رستاخيز پاداش خداوندى را هم سبب گرددبصيرتت در خوشرفتارى با م

اند و مايه همبستگى و اصلاح حال رعيت بوده درهم نشكن،  اى را كه بزرگان نخستين بكار بسته آداب و رسوم شايسته( 8)
 .گذاران پيشين اجر برند و تو وزر رسمى تازه كه به آن سنن و آداب زيان رساند مگذار، كه سنت

بسيار با دانشمندان به گفتگو پرداز، با حكيمان همنشينى كن و در اصلاح مردم آن سامان و بر پا داشتن عاداتى كه در ( 4)
براى )گذشته موجب استقامت حال خلق بوده از آراء و افكار آنان مدد گير، اين رويه سبب پابرجائى حق، و نابودى باطل، و 

 .اى كافى است، زيرا عادتها و سنتهاى نيك همان راه اطاعت خداوند است راهنما و نمونه( تشخيص صلاح و فساد



بايد هر صنف )متوجه باش كه رعايا، اصناف و طبقات مختلفى هستند كه امور هيچ يك جز با كمك طبقات ديگر نگذرد ( 5)
گروهى سربازند و قشون  -1 :نياز نيست و هيچ كدام از ديگرى بى( كار خود را انجام دهد تا ديگر اصناف در آسايش باشند

 -5منصف و شفيق ( مأمور)بعضى كارگزار  -4جمعى قاضى دادگر  -8اى نويسنده و منشى عمومى يا خصوصى  عده -1خدا 
اى  بالاخره پاره -6اى بازرگان و صنعتگر  دسته -7 «1» مسلمانان جزيه پرداز و خراجگزار( توده)برخى مانند اهل ذمه و 

 دارند كه خدا( از حق و عدالت و وظائف اجتماعى)محتاج و تهيدستند، هر يك از اين طبقات سهمى  طبقه پائين اجتماع و

______________________________ 
شود و خراج ماليات  برند گرفته مى جزيه ماليات سرانه است كه از يهود و نصارا و مجوسانى كه در پناه اسلام بسر مى( 1)

 .گيرند و گاه از مسلمانان از املاكى كه مربوط به دولت اسلام است مىارضى است كه از همان جماعت 
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حدود معين و مقررات مفروزى دارند كه در كتاب خدا يا سنت پيغمبر يا عهد و پيمانى كه نزد ( عموما)همه را تعيين كرده، و 
 .ما محفوظ است بيان گرديده

چنان )زت دين، و مايه امن و آرامش است، و رعيت جز در پناه آن نپايد سپاه، به اذن خدا، دژ رعيت، زيور حكمران، ع( 1)
خراجى كه خداوند برايش تعيين كرده تا ساز و برگ جهاد با دشمن را فراهم كند، و مايه ( ماليات و)، قشون نيز بدون (كه

با پشتيبانى قضات و كارپردازان  دلگرمى و اعتقادش باشد، و معيشت خود را تأمين كند، قوامى ندارد، و اين هر دو گروه جز
( كه وظيفه قضات است)و نشر عدالت و انصاف ( جلوگيرى از هرج و مرج)و دبيران ادامه حيات نتوانند كه استحكام امور 

كه در )و جلب اعتماد مردم در كارهاى خصوصى و عمومى ( تحصيل مالياتها كه بعهده عمال است)آورى عايدات  جمع
به دست اين گروهها انجام گيرد، و قوام زندگى اينها همه به بازرگانان و كسبه و ارباب صنايع است ( مسئوليت منشيان است

اما . نمايند كنند، و رنج صنايعى را كه از عهده ديگران خارج است تحمل مى كه وسائل زندگى را تأمين و بازارها را سر پا مى
اى كه از درآمد  و بودجه)باشند؛ صندوق الهى ( حكومت)عنايت و حمايت طبقه پائين اجتماع كه بينوا و مسكينند، بايد مورد 

گنجايش همه را دارد، و هر كدام بقدر حاجت و نيازشان حق دارند و بايد والى همه را ( دولت اسلام براى آنان منظور شده
و استقامت در كوچك و بزرگ  البته اين كار جز با همت والى و استعانت از خدا و تصميم قاطع بر ملازمت حق. تأمين كند

 .كارها صورت نگيرد

دلسوزتر باشد، پاكدامنترين ( ص)افسرى را به فرماندهى سپاه اسلام برگزين كه از همه براى خدا و پيغمبر ( اى حاكم مصر)
دير ( يندچون از زيردستان ناروا ب)افسرى كه . سپاهيان، و خردمندترين افراد قشون و در علم و سياست سرآمد اقران باشد

زود عذر پذيرد، با ضعيفان مهربان و با گردنكشان توانا، سختگير و سركش باشد، نه ( چون پوزش طلبند)خشم گيرد، و 
 .درشتى و شدت، او را برانگيزد، نه از ضعف و ناتوانى از پاى در آيد

قه را درهم آميخته باشد، افسرى را انتخاب كن كه اصالت و نجابت خانوادگى، صلاحيت نژادى و حسن ساب« اى مالك»
و مجموعه كرم، و شاخه احسانند، مردم را به خدا خوشبين ( ريشه)افسرى دلاور و شجاع، دست و دل باز و بخشنده كه اينان 



بايد همچون پدرى مهربان به كارهايشان ( آنگاه كه افسرانى چنين لايق و شايسته يافتى)و اما . و به قضا و قدر مؤمن سازند
سنگين و زياده مشمار، و هر مهر و محبتى ( هر چه باشد)كنى  اى را كه در تقويت آنان صرف مى ى، هرگز بودجهرسيدگى كن

نثارشان كردى اگر چه اندك و ناچيز باشد سبك مگير، اين سيرت پدرانه آنها را در باره تو خيرخواه و خوشبين سازد، به 
ن غافل مشو كه هر يك موقعيتى جداگانه و خاص خود دارد، آن يك اتكاى عنايتهاى بزرگ از تفقد نيازمنديهاى كوچك آنا

 .ضرورتهاى اوليه زندگى را تأمين كند، و اين يك رفاه و آسايش آنها را فراهم نمايد

چون شكم خود را سير يافت )آن افسر را از همه بيشتر دوست دار كه با سپاهيان در حقوق خويش برادرى و برابرى كند ( 1)
  ، در بذل و بخشش بر آنها مضايقه ننمايد، چندان كه(نوا را از ياد نبردزيردستان بي
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اند در سعه و رفاه باشند و از غم زندگى آسوده، همى جز مبارزه با دشمن نداشته  هائى كه پشت سر نهاده خود و خانواده
پيشگاه تو ارجمند و عزيزند و مراقب گشايش  باشند، پياپى عواطف قلبى و مراقبتهاى خود را به آنها اعلام كن تا بدانند در

با حسن (. اساس و نويدهاى فريبنده و توخالى نباشد ولى به هوش باش كه اين دلجوئيها، سرگرميهاى بى)زندگى آنها هستى 
از تو محبت ببينند قلوب ايشان به تو ( در عمل)هاى خود را به ثبوت رسان كه اگر  عمل، اكرام و عطوفت، صدق وعده

بهترين چشم روشنى زمامدار نشر عدالت در مملكت، و پيدايش دوستى و مودت در رعيت است، چه دوستى ( 1. )گرايد مى
سالم باشد، و خيرخواهى آنان تحقق نپذيرد، جز آن زمان كه به حفظ و ( كينه و بى)ها  آنها بروز نكند مگر آنگاه كه سينه

در اداره قشون . تابانه نخواهند نگينى نكند تا انقراض دستگاه حاكم را بىمند باشند، دولت بر دوششان س حراست حكام علاقه
بيت المال نيز كه خدا نصيبشان ( ذخائر)تنها به غنيمتهاى جنگى كه در ميان آنان پخش كنى قناعت مكن، علاوه بر غنائم از 

به يارى خدا و دين بشتابند، در ميان ( سيجبه هنگام ب)كرده، كمبودهاى آنها را جبران كن تا به نصرتت برخيزند، و بار ديگر 
سپاه دليران را امتياز بيشترى ده تا انتظار و توقعى را كه در خيرخواهى و دلسوزى از آنها دارى برآورند، در بذل و بخشش، 

نهاى نبرد از ثنا و ستايش، از آنها دريغ مكن، از هر يك جداگانه با مهربانى تفقد و دلجوئى كن و دلاوريهايى را كه در ميدا
اند بستاى كه هر چه بيشتر خدمات آنان را به زبان آرى، به خواست خدا شجاعان تشويق شوند و واپس  خود نشان داده

بايد بازرسانى ( با همه اطمينان و اعتمادى كه به آنها دارى از مراقبت احوال آنان غافل مباش)اما . ماندگان ترغيب گردند
آنها بگمارى تا خدمات آنان را به تو گزارش كنند، و خدمتگزاران بدانند زحماتشان از نظر تو  معروف به امانت و حقگوئى بر

حق خدمت هر يك را دقيق بشناس و به حساب ديگرى مگذار، از ارزش آن هيچ مكاه، هر يك را پاداش . ماند پوشيده نمى
و تعين و ( افراد را در پاداش عمل دخالت دهىشخصيت )مبادا . ده و از هر كدام در حدود فعاليتش قدردانى كن( مناسب)

ديگرى باعث گردد كه خدمات ( و گمنامى)شرافت يك فرد موجب شود خدمت كوچكش را بزرگ شمارى، يا پستى 
اى با يك اشتباه جزئى يا يك خلاف اتفاقى از نظرت سقوط  سابقه هرگز نبايد سپاه خوش. بزرگش را كوچك بحساب آرى

 .آيد، كه عزت خاص خداست بهر كس خواست عطا فرمايد، و عاقبت از آن پرهيزگاران استكند و به چشمت فاسد 

اش، همانند  اند به درجه شهادت رسيد تو بايد براى عائله اگر يكى از لشكريان و افرادى كه به دشمن ضرباتى وارد كرده( 1)
اين شيوه پدرانه . ه در زندگى آنها اثر نگذارديك وصى مهربان و مطمئن، جانشين او باشى، تا آنجا كه فقدان سرپرست خان



تر سازد، چنان كه زير لواى تو براى مقابله با هر خطرى  عواطف قلبى پيروانت را بيشتر كند، و حس اطاعت را در آنها زنده
  هر چه
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 .جدى و شديد باشد، آماده شوند

از او سنتى داشتيم كه در باره ستمگران و هم كسانى كه به  در رفتار با مشركين سنتهائى داشت، ما نيز پس( ص)پيغمبر ( 1)
اى »: قبله ما رو كنند و نام مسلمانى بر خود نهند اجراء شده، و خداوند به آنها كه خواسته هدايتشان فرمايد دستور داده

ر موردى كار به اختلاف و اطاعت كنيد و اگر د( صاحب اختياران)ايد، از خدا و پيغمبر و اولو الامر  كسانى كه ايمان آورده
اين براى ( و آنها را به داورى بپذيريد)منازعه كشيد، اگر به خدا و رستاخيز عقيده داريد، كار را به خدا و رسول برگردانيد 

به پيغمبر و ( يعنى سرى را كه افشا كردند)اگر آن را »: و در آيه ديگر فرموده(. 59: نساء)« .تر است عاقبت شما بهتر و خوش
شناختند، و اگر فضل و رحمت خدا بر شما  گرداندند، آنها كه قدرت استنباط داشتند حقيقت امر را مى ولو الامرشان بر مىا

برگرداندن به خدا تمسك به آيات محكم و روشن قرآن است، (. 38: نساء)« .نبود، بجز اندكى، از شيطان پيروى كرده بوديد
و بدون اختلاف آن جناب است، و ما اهل بيت پيغمبريم كه آيات محكم قرآن را  برگرداندن به پيغمبر عمل به سنت اجماعى

شناسيم، و آيات ناسخ را از آيات منسوخ، كه خداوند حكمش را نسخ كرده، و  كنيم، محكم و متشابه را مى استنباط مى
اى، هر اتفاق  از روش ما مشاهده كردهبا دشمنان چنان رفتار كن كه « اى مالك». دهيم تكليفى كه آورده بود برداشته، تميز مى

سپس با ( 1. )اى را مرتب به ما گزارش ده تا از طرف ما دستورهاى كلى دريافت دارى، و خدا يار و مددكار است و حادثه
غل و غش مسأله قضاوت بين مردم را مد نظر قرار ده، كه قضاوت در بازستاندن حقوق ستمديده از ستمگر و  نيتى صاف و بى

 .از چيزهائى است كه بندگان خدا را اصلاح كند، و مملكت را آباد -بر سنتى كه بايد -ن از توانا، و اقامه حدود الهىناتوا

براى مقام قضا فردى را بگزين كه در پيشگاه تو و ديدگاه مردم، از نظر علم، بردبارى، پارسائى و سخاوت از همه بالاتر 
به ( اگر اشتباهى كرد)او را خود رأى و لجباز نسازد، ( و رد و ايرادهاى آنان)ين باشد، از زيادى كار به تنگ نيايد، مراجع

از بازگشت به حق دلگير نباشد، چشم ( و به اشتباه خود واقف شد)لغزش و اشتباهش اصرار نورزد، گاهى كه حق را شناخت 
و آنجا كه حق قابل تشخيص )وارد شبهه به مال مردم ندوزد، در فهم حقايق به تشخيص ابتدائى و نارسا قناعت نكند، در م

كند، به دليلهاى طرفين رسيدگى كند، از مراجعه خصم كمتر بستوه آيد، در كشف ( و احتياط)از همه بيشتر توقف ( نيست
به خود نبالد، با اغراق و ( و چاپلوسى)شكيباتر، و هنگام روشن شدن حق قاطعتر باشد، با تعريف و تمجيد ( از دگران)حقايق 

قضا را به چنين كس ( شريف)منصب . تحريك نشود، گوش به تبليغات ندهد( و يا تحريك به نقل نهج البلاغه)گوئى  افهگز
 .آن قاضى كه داراى اين كمالات باشد كمياب است( بدان كه)واگذار، ولى 

اوتهاى او را وارسى كن، در بسيار قض( اى از وضع او غافل مباش پس از انتخاب قاضى با همه دقتها كه در مقدمات كار كرده)
براى امرار معاش و اداره زندگى بدون احتياج به )بذل و بخشش را برويش بگشاى چندان كه عذرى برايش نماند، و 

  از حقوق استفاده كند، و به مردم نيازمند نباشد، او را از همه خواص و مقرّبان درگاه، مقام و منزلتى بالاتر ده( خوارى رشوه
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در امان باشد، در حضور از او ( مصر و يا اركان دولت)از فتنه انگيزى و سعايت رجال ( با پشت گرمى مقام حكومت)تا 
تجليل كن، در مجلس او را كنار خود جاى ده، قضاوتش را امضا، و حكمش را اجرا كن، پشتيبان او باش، معاونان و 

فقيهانى پارسا، خيرخواه در حق خدا و بندگان . باشند، انتخاب كنياورانش را از ميان فقهائى نظير خودش كه مورد پسند تو 
خدا، تا هر جا امر مشتبه گردد، و حق مستور ماند در كشف حقيقت با آنان مناظره و گفتگو كرده از اطلاعات آنها در آنچه 

 .برايش نهفته است استمداد كند، و نيز در قضاوتهاى او شاهد و گواه باشند ان شاء اللَّه

بايد ( دهند هاى قضائى مى يا آنها كه از گوشه و كنار گزارش)در اطراف تو ( و راويان احاديث)سپس حاملان اخبار ( 1)
كه در حكم خدا و سنت رسول با يك ديگر اختلاف ( دانشمندانى. )اى قضاتى باشند كه با جد و جهد در انتخاب آنان كوشيده

الت را تباه سازد، و موجب فريب در امر دين و تفرقه در ميان مردم گردد، و تضادى نداشته باشند، كه اختلاف در حكم عد
دانند به كسانى ارجاع كنند  و امور مالى تعيين كرده، و دستور داده آنچه را نمى( با يك ديگر)خداوند وظائف خلق را در رفتار 

سرچشمه اختلاف ((. ع)اولو الامر ائمه ): ده كه خدا علم قرآن را به آنان سپرده و حفظ و حراست احكام را بعهده ايشان نها
الاطاعة است و اين  -قضات نفوذ تجاوز و ستم در ميان آنها و استبداد هر يك به رأى خود بدون مراجعه به امام واجب

و رواياتى كه در دست ( ص)وظيفه قاضى اين است كه طبق سنت پيغمبر . روش نه به صلاح دين است، و نه به سود مسلمانان
ارد حكم كند و هر گاه به بن بست دچار شد قضاوت را به اهلش واگذارد، چنانچه به آنها هم دست نيافت با ساير فقهاى د

دو قاضى مسلمان حق ندارند بر سر مسائل اختلافى بايستند بدون اين كه به . اسلام در ميان نهد و غير از اين راهى ندارد
علمى كه خدا به وى آموخته قضاوت كند و هر دو به حكم او تن دهند، موافق رأيشان مراجعه نمايند، تا او طبق « اولو الامر»

و شرور ( ناپاك)در چنگال مردمى ( در عهد خلفاى پيشين)در اين وظيفه دقيق و بليغ نظر كن كه اين دين . باشد يا مخالف
وسيله رسيدن به مقاصد پست دنيا كرده چرخيده، دين را  گرفتار و اسير بوده، و تشكيلات اسلام بر محور هوى و هوس مى

به قضات شهرستانها بنويس تا هر حكمى مورد اختلاف نظر شد به تو گزارش دهند، و تو خود هر يك را موافق كتاب . بودند
خدا، و سنت پيغمبر و حديث امامت يافتى امضا كرده بر آنها الزام كن، و چنانچه از عهده تشخيص حق برنيامدى و مسأله 

ن مجهول ماند فقهاى محضر را گرد آور و با آنها در ميان گذار، سپس هر چه مورد اتفاق نظر ايشان بود تنفيذ كن كه همچنا
اى مورد اختلاف رعيت شد بايد به امام ارجاع شود و امام بايد در اقامه حدود الهى از خدا استعانت جويد، اجتهاد  هر مسأله

 .رمان خود وادارد، و لا قوة الا باللَّهخود را بكار برد و رعيت را به اطاعت ف

حكومت رسيدگى كن، اين وظيفه را با آزمايش و امتحان قبلى بخدمت ( فرمانداران و كارمندان)« عمال»سپس به كار ( 1)
گمار، بر حسب تمايلات شخصى مستبدانه و بدون مشورت پستها را به آنها وامگذار كه نظرهاى خصوصى و توجه به 

 مايه ظلم و خيانت و بيچارگى مردم است،( رعايت لياقت و شايستگى آنانبدون )اشخاص 
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مردانى پارسا، دانشمند، و ( يا حكومت شهرستانها)براى سرپرستى كارها . انگيزى قابل اصلاح نيست كارها با مفسده
اين گروه . خانوادگى و سوابق اسلامى سياستمدار بگزين، و از ميان آنها افرادى را انتخاب كن آزموده، باحيا، داراى شايستگى

سنجند، اينان بايد در  دوزند، و بيشتر عواقب كارها را مى تر است، كمتر به مال مردم چشم مى را طبعى كريمتر و شرفى اصيل
و چون ياورانى چنين يافتى بايد از حقوق سرشار و زندگى مرفه . اى همكار و مددكارت باشند مسئوليتى كه بعهده گرفته

دست تطاول به اموال عمومى ( نيازى در اثر بى)خود را اصلاح كنند و هم ( با فكر آسوده)رخوردارشان سازى تا هم بتوانند ب
يعنى پست و مقام، يا خزانه )سر از فرمان تو پيچيدند، يا در امانت تو ( احيانا به مقتضاى رذالت و طماعى)دراز نكنند، و اگر 

 .اى نداشته باشند چ عذر و بهانهاى وارد كردند، هي رخنه( دولت

سپس به جزئيات كارهاى عمال خود رسيدگى كن، بازرسان مخفى، راستگو و وفادار، بر آنها بگمار كه بازرسى محرمانه ( 1)
( با همه اين پيشگيريها)دستياران مصون دارد، و چنانچه ( شر)آنها را به امانت و درستى و ارفاق با رعيت وادار كند، و از 

( شلاق و)رسان به اتفاق گزارش دادند كه حاكمى دست به خيانت گشوده بدون احتياج به هيچ گواه ديگر، بايد او را زير باز
شكنجه كشى، آن چه را اختلاس كرده و به ناحق ربوده از او بازستانى، ذليل و خوارش گردانى، داغ خيانت بر پيشانيش نهى، 

 .و طوق ننگ بر گردنش آويزى

خراج پردازان و اصلاح امورشان كنجكاوى كن، اگر وضع خراج و خراجگزار روبراه شد اوضاع ديگران هم سر و در كار ( 1)
بر )قابل اصلاح نخواهد بود، مردم همه ( ى مولد و زحمتكش)اين طبقه ( رنج و كوشش)سامان يابد، كار طبقات ديگر جز با 

شوند، بايد در عمران و آبادى مملكت سعى بليغتر  ات پرداز اداره مىاز ماليات و مالي( اند و سر خوان نعمت اين گروه نشسته
از تحصيل ماليات داشته باشى كه خراج جز به آبادانى قابل دريافت نيست، آن كه آباد نكرده ماليات بخواهد كشور را به 

د، خراجگزاران همه ويرانى كشاند، و بندگان خدا را بخاك هلاك نشاند، و چنين حكومت جز مدتى كوتاه دوام نپذير
وضع منطقه خود، نيازمنديها و موجبات تسهيل جمع خراج را شرح دهند، از : شهرستانها را احضار كرده از آنها بخواه كه

و )قطع سهميه آب، دگرگونى وضع زمين : و اگر از سنگينى ماليات، يا بروز حوادثى چون. كارشناسان ديگر نيز سؤال كن
آبى، و يا آفت محصول شكايت داشتند به مقدارى كه اميدوارى خدا كارشان را  بها، خشكسالى و بىبر اثر سيلا( فساد كشتزار

و چنانچه قدرت مالى آنها براى رفع نواقص ضعيف بود و از تو كمك خواستند مضايقه نكن و . سامان دهد به آنان تخفيف ده
است، مبادا اين تخفيف و كمكها بر تو گران آيد ( كومترعيت و ح)هزينه اين كار را خود بعهده گير كه عواقب آن به صلاح 

اى است كه با آباد شدن ملك و آراستگى مملكت  چه اين خود ذخيره( و پندارى كه خزانه دولت را تهى خواهد ساخت)
آنان مهر و محبت و حسن نيت ( با اين رعيت پرورى بجاى جمع ثروت)دوباره به خزانه تو باز خواهد گشت، علاوه بر اينكه 

و زور و )خراج چيزى نيست كه با رنج و تعب . را فراهم خواهى كرد، مايه خير سرشار و سهولت جلب مردم نيز خواهد بود
  بدست آيد، اين بزرگوارى و گذشت خود پيمانى است بين تو و رعيت( فشار
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عتماد توانى كرد، زيرا در پرتو آسايشى كه با اطمينان بر آن ا( و به دستيارى آنان محتاج شدى)اى رخ داد  كه اگر حادثه
اند  دارند، و بر اثر عدل و مدارائى كه پياپى از تو ديده( براى مقابله با حوادث)اى قدرت و نيروى بيشترى  برايشان تأمين كرده



و فرمان ترا )شند ك با طيب خاطر بار گران حادثه را بدوش مى( اى بدانها خيانت نكرده)دانند در اين پيشامد معذورى و  و مى
شود كه دست مردم  آرى عمران و آبادى تاب تحمل هر بارى را دارد، ويرانى آنگاه آغاز مى(. خرند هر چه باشد به جان مى

تهى باشد، و عامل اساسى تهيدستى رعيت، ولخرجى و اسرافكارى زمامداران و عدم اعتماد آنها به بقاى خويش، و عبرت 
تو در حوزه حكومت خود بسان كسى رفتار كن كه دوست دارد پس اندازش ثناخوانى . تكمتر، از سرگذشت ديگران اس

 .رعيت و ثواب خدا و رضاى امام باشد، و لا قوة الا باللَّه

ها و درجات آنان را در نظر گير، آن  را باز پرس، نيازمنديهاى هر يك را بشناس، پايه( و دبيران)آنگاه حال نويسندگان ( 1)
را به اديبهايى واگذار كه در ادبهاى ( و دائره رمز دبيرخانه)هاى محرمانه  بهتر است به سرپرستى كارها گمار، نامه را كه از همه

شايسته گوناگون از همه جامعتر، و واجد صلاحيت تبادل نظر در كارهاى بزرگ باشد، صاحب نظر، خيرخواه، و باهوش 
و احترام سرمست و مغرورش نسازد، موقعيت و مقام چندان به او جرات باشد، بيش از همه اسرار نهانى را نگه دارد، عزت 

هاى اطراف به تو، و فرستادن  ندهد كه در خلوت گستاخى كند، يا در جلوت توقع اظهار دليرى نمايد، در رساندن نامه
و در سندها ثبت )د بند جوابهاى صحيح و دريافت و پرداخت از ناحيه تو غفلت نورزد، قراردادهائى را كه به سود تو مى

سست تنظيم ننمايد، از حل پيمانهاى زيانبخش در نماند، قدر و قيمت خويش را در كارها بشناسد، چه آن كه به ( كند مى
هاى عادى و دفترهاى درآمد و  اما كارهاى كوچكتر از قبيل نامه. ارزش خود جاهل است به ارزش ديگران جاهلتر است

كسانى بگذار كه آنها را با كمال دقت انتخاب كرده باشى، كه اين كارها سررشته امور است، هم ديوانهاى لشكرى را در اختيار 
در انتخاب اين طبقه به زيركى و فراست، . براى تو از شئون ديگر سودمندتر است، و هم نفعش به حال رعيت همگانيتر

حسن ظن حكومتها ( سطحى)خدمتيهاى  و خوش اعتماد مكن، كه اين گروه با چاپلوسى( بدون آزمايش)اطمينان و خوشبينى 
براى دريافت هويت . )نه حسن خدمتى است و نه امانتى( و دغلبازيها)كنند، در صورتى كه در پس اين فريبكاريها  را جلب مى

ميان بايد آنها را به محك سوابقى كه در دولتهاى شايسته پيشين دارند بيازمائى، و هر كدام را كه در ( و درك حقيقت آنان
جد و جهد و دقت و تأمل در احراز )مردم از حسن اثر بيشتر برخوردار است و به شرافت و امانت معروفتر، انتخاب كنى اين 

آنگاه به اين كارمندان . نشان خيرخواهى و حسن خدمت تو در پيشگاه خدا و دستگاه والى است( سوابق براى استخدام دبير
و قسمتى از كارها رئيسى تعيين كن، رئيسى كه ( هر اداره)گفتار باشند، براى سرپرستى با مردم خوشرفتار و خوش : دستور ده

سپس تو خود اوضاع و احوال نهانى آنان را رسيدگى . در برابر كارهاى سنگين بزانو در نيايد، و از زيادى كار پريشان نشود
 نما،
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ضع آنان و تسليمشان در مقابل والى و امام خود چگونه است؟ پيك و پيامها و درخواستهاى محتاجان را بررسى كن، ببين و
زيرا تنگ حوصلگى، كبر و نخوت، خوى بسيارى از دبيران و نويسندگان است، جز آن كس كه خدايش نگه دارد، مردم از 

ى همه به درخواست دادن و عرض نيازمنديها ناگزيرند، و هر عيب و نقصى كه در منشيان باشد و تغافل كنى و ناديده گير
گردن توست، چنان كه هر كمال و فضيلتى در وجود آنها باشد بحساب تو خواهد بود، علاوه بر اجر و ثوابى كه در پيشگاه 

وران و صنعتگران، بايد با آنها نيك رفتار باشى، سفارش مرا در حق آنان بپذير  اما در باره بازرگانان، پيشه( 1. )خداوند دارى
سفارش كن، چه آنها كه در يك نقطه ثابتند، و چه آنها كه در گردشند، يا به كارهاى دستى ( آنها در باره)و تو خود نيز 



مشغولند، اين طبقه سرچشمه ثروتند، اينها هستند كه از خشكى و دريا، دشت و كوه، و مناطقى كه ديگران با وضع آنجا 
ن را ندارند، و از دست ارباب صنايع كه خداوند كارها ناسازگارند و حتى سرزمينهاى دشمن كه سايرين جرات قدم نهادن در آ

نمايند، پاس احترام اين گروه را بدار، امنيت  جلب منافع مى( و خلاصه از هر گوشه و كنار جهان)كند  را بدست آنها اصلاح مى
مردمى سالم و ( داى كه دارن بمقتضاى شغل و حرفه)راههاى كاروانى آنها را تأمين كن، حقوقشان را دريافت كن، اينان 

زيرا در پناه صلح و )رود،  آزارند، از شرشان هراسى نيست، صلحجويانى هستند كه بيم فتنه و آشوبى از ناحيه آنان نمى بى
( پرورد تواند به كار خود ادامه دهد و بمقتضاى طبع سود خواه هرگز سوداى آشوب در سر نمى آرامش است كه بازرگان مى

نها كارى است كه بيشتر نگهبان امن و نگهدار سلطان باشد، به امور آنان چه در مركز و چه در محبوبترين كار در نظر آ
شهرستانها رسيدگى كن؛ ولى در عين حال از اين نكته غافل مباش كه در انبوهى از اين طائفه سختگيريهاى بيحد، بخلهاى 

براى توده زيانبخش، و براى حكمرانان مايه ننگ ( نىصفات غير انسا)انصافى وجود دارد و اين  زننده، احتكار منافع و بى
خريد و فروشها بايد سهل و ساده با سنگ و ترازوى . آن را تحريم فرموده( ص)است، از احتكار جلوگيرى كن كه پيغمبر 

منع عادلانه باشد و نرخهائى خالى از اجحاف كه جانب خريدار و فروشنده هر دو رعايت گردد، و چنان كه پس از اعلام 
احتكار تاجرى به اين عمل ناستوده اقدام كرد او را كيفر ده، اما مجازات نبايد ظالمانه باشد و از مرز عدالت تجاوز كند، 

 .كرد چنين مى( ص)پيغمبر 

خدا را، خدا را، در باره طبقه پائين اجتماع، بيچارگان، بينوايان، نيازمندان، و زمينگيران؛ در اين طبقه مردمى يافت ( 1)
دست گدائى ( از بلند طبعى)پريشانى خود را پوشيده ندارند، ولى ( از شدت فقر)شوند كه به اندك نوائى قانعند و كسانى كه  ىم

برنيارند، خدا رعايت حقوق آنان را از تو خواسته خدا را در اين باره منظور دار، در هر شهرستان سهمى از درآمد املاك و 
ن قسمت بين دور و نزديك فرقى نيست و رعايت حقوق همه بعهده توست، نبايد هيچ فكرى غنائم به آنها اختصاص ده، در اي

شود، همت خويش  هاى كوچك نمى ترا از توجه به حال محرومان غافل كند، پرداختن به كارهاى مهم، عذر تقصير در وظيفه
در برابر ناتوانان افتاده و . تا خدايت بلند كند را از آنها مگردان، از سر كبر و ناز روى از آنان برمتاب، براى خدا تواضع كن،

 .فروتن باش، و چنان وانمود كن كه تو به اين روش نيازمندى
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حاضر نيست در آنها بنگرد و همه جا مورد ( ى پر نخوت گردنكشان)ها  ديده( بر اثر كهن جامگى و درويشى)كسانى كه 
رسد، بايد به  دهند، آنها هم حاجتهائى دارند و دستشان به دامان تو نمى اهانت و تحقيرند، و به بارگاه تو راهشان نمى

كارهاشان رسيدگى كنى؛ گروهى خدا ترس و فروتن را كه به امانت و ديانتشان اعتماد دارى، بگمار تا درخواستهاى آنان را 
ه مقدس او معذور باشى، نياز آنها به عرض تو برسانند، آنگاه در حق آنان چنان رفتار كن كه روز لقاى پروردگار در پيشگا

به دادرسى و دادخواهى از ديگران بيشتر است، گرچه حق همگان را بايد رعايت كنى، و وظيفه الهى را بدون تقصير در باره 
 .همه كس لازم است انجام دهى

وارسى ( بيشتر)ؤال بخصوص بايد اما در باره كودكان يتيم، افراد زمينگير، و پيران كهنسالى كه نه راه چاره دارند و نه روى س
كنى، و از احوالشان خبر گيرى، بايد از بيت المال جيره و مقررى مرتب داشته باشند، كه اينها همه بندگان خدايند و تو موظفى 



نجات بخشى، خوراك و حقوقشان را تأمين كنى و بدين وسيله به خدا تقرب جوئى كه ( بار از اين وضع فلاكت)آنها را 
مردم، و لا اقل گروهى از آنها، به صرف انجام وظيفه و :( از اين نكته غفلت نكن كه)سپس . مل به صدق نيت استاخلاص ع

و )اداى حقوقشان در غياب قانع نيستند، و تا خود در جريان كارها قرار نگيرند، و حضورا حوائج خويش را بعرض نرسانند 
تحمل اين بار گران بر حكومتها سنگين است ولى حق هميشه سنگين  آرامش خاطر نيابند، هر چند( با حاكم روبرو نشوند

هاى الهى در باره  است هر چندگاهى خداوند آن را براى گروهى عاقبتجو كه روحهاى نيرومند و صابر دارند و به صدق وعده
بخشى از وقت را به ( 1. )صابران و اجر خواهان اعتماد دارند، سبك گرداند، تو نيز از اين طبقه باش و از خدا استمداد كن

ارباب حاجت و دادخواهان اختصاص ده، در اين مدت خود را وقف آنان كن، و ذهن را از هر مشغله فارغ گردان، بار عام 
در كنار مردم بنشين، براى خداوندى كه ترا قدر و مقام داده تواضع كن، سرباز، حاجب، دربان و مأمور، سر راه ( برادرانه)ده، 

، و در آن مجلس فروتن باش، در گفت و شنود و مواجهه (تا بتوانند بدون بيم و هراس آزادانه عرض حاجت كنند) آنها مگذار
با آنان نرم و ملايم باش تا هر كه خواهد بدون اضطراب خاطر و لكنت زبان با تو سخن گويد، من خود شنيدم كه پيغمبر 

اين ارباب رجوع گاه در سخن « .ز قوى نستاند قابل تقديس نيستواهمه ا ملتى كه حق ضعيف را بى»: فرمود مكرر مى( ص)
شوند، تو بايد همه را تحمل كنى، تندخوئى، تنگ حوصلگى و كبر و ناز را از خود دور كن، تا  تند و يا گرفتار لكنت مى

را ببخش، و آنچه بخشى گوا خداوند از هر سوى رحمت خويش را بر تو بگستراند، و پاداش اهل طاعتت عنايت كند، آنچه مى
بايد عزيزترين دستيارانت آن باشد . كنى با خوشروئى، عذرخواهى، و تواضع دريغ كن، خدا متواضعان را دوست دارد دريغ مى

پس كارهائى هست كه تو بايد شخصا رسيدگى ( 1. )نوازتر است ان شاء اللَّه كه از همه نرمخوتر، خوش برخوردتر، و ضعيف
هاى حكام كه از عهده دبيران و منشيان خارج است، و يا رفع نيازمنديهاى مرجوعه مردم  ى از نامهكنى، از جمله جواب قسمت

گيرد، در اين  هائى كه در اختيار دبيران و صندوقداران قرار مى و يا بررسى بودجه( كنند همكارانت در انجامش مسامحه مى)كه 
 وظيفه هيچ سستى روا مدار و تأخير كار را غنيمت مشمار،
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براى هر يك از اين مشاغل مأمورى بگمار كه با سرپرست مربوطه بحث و گفتگو كند تا فقلب تو آرام و فكرت آسوده باشد، 
هر كار را پس از تأمل و دقت و مشورت با متصدى مربوط بگذران، ولى متصدى كار نبايد در رأى دادن از مقام تو ملاحظه 

. كارها را بر روزها قسمت كن و در هر روز وظيفه مخصوص آن را انجام ده( 1. )ر نمايدكند، يا نظرهاى غير قابل اجرا اظها
است ولى بهترين اوقات و ( و عبادت)گرچه هر كارى با نيت پاك و خالص و براى آسايش خلق صورت پذيرد عملى خدائى 

اص ده، واجبات الهى را كه ويژه ذات و امور مربوط به خودت و خدا اختص( عبادت)روز را به  ترين بخشهاى شبانه ارزنده
و )مقدس اوست در اين وقت خصوصى جاى ده، فرائض بدنى را در ساعتهاى مختلف شب و روز بجاى آر، اما نوافل 

پاسى از شب را با تلاوت »: تنها براى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله جنبه ضرورت و لزوم داشت كه خدا فرموده( مستحبات
اين وظيفه را خدا مخصوص پيغمبر (. 69: اسراء)« .فله بيدار باش، باشد كه خدايت به مقامى ستوده نائل سازدقرآن و اداى نا

 .ساخت، و وسيله عزت و احترام وى قرار داد، كه براى ديگران اختيارى و مستحب است

هر كار كه مايه تقرب به ( 1(. )153: بقره)« هر كس داوطلبانه كار خيرى انجام دهد خدا سپاسگزار و دانا است»: خدا فرمايد
عيب و نقص انجام ده، به هنگام امامت  كننده و پر مشقت باشد بى خدا و كرم اوست بسيار بجاى آر، واجبات را هر چند خسته



آور باشد، نه دست و پا شكسته؛ در صفوف مأمومين، گروهى بيمارند و  نماز را چندان طول مده، نماز جماعت نه بايد نفرت
فرستاد پرسيدم چگونه براى آنها نماز  مرا بسوى يمن مى( ص)موقعى كه پيغمبر (. و رعايت آنها لازم است)گرفتار كار  جمعى

 .«ترين فرد آنان نماز بخوان و با مؤمنان مهربان باش مثل ضعيف»: بگزارم؟ فرمود

هان باشى كه اين روش هم نوعى سختگيرى نبايد زياد از ملت خود محجوب و ن( با همه اين سفارشها در امر عبادت)اما ( 8)
اگر ميان والى و رعيت پرده و حجاب حائل شد حقايق در نظرش دگرگون شود، . اطلاعى از جريان كارهاست و هم باعث بى

والى هم بشر است و به . كوچك بزرگ، و بزرگ كوچك؛ زيبا زشت، و زشت زيبا جلوه كند، و حق و باطل به هم بياميزد
اخبار را ( شخصا در جريان كارها نبود و با زيردستان تماس مستقيم نداشت و)و پنهان دارند آگاهى ندارد، اگر كارى كه از ا

ماند، سخن كه داغ و نشانى ندارد تا حق و باطلش معلوم و ممتاز باشد، پس به منظور  خبر مى از دهان مردم نگيرد بى
اى، پس چرا  يا در راه حق سخاوتمند و بخشنده: حالت بيرون نيستىتو از دو . مصونيت از اختلاط حقوق، پرده را نازك كن

پشت پرده باشى براى حقى كه خواهى پرداخت، يا براى كار خيرى كه انجام خواهى داد؟ و يا مردى هستى گرفتار بخل و 
كشند،  ز سؤال مىدست ا( پاى از دربار و)امساك، كه محتاجان و ارباب رجوع بر اثر نااميدى از عطاى تو هر چه زودتر 

طلبى  دارد، يا از ستمگرى شكايت دارند، يا به دادخواهى و انصاف اى بر نمى علاوه كه بيشتر مراجعات مردم خرج و هزينه
 آيند، از آنچه برايت توصيف كردم بهره گير، مى
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 .و بدان چه سعادت و هدايت ترا تضمين نمايد اكتفا كن، ان شاء اللَّه

انصاف، تو  پرست، پر نخوت و بى -زمامداران را، خاصان درگاه و نزديكانى است انحصار طلب، سود( صراى حاكم م( )1)
از دخالت آنها در كارهاى مردم و مداخله آنان در ما وراى وظايف )بايد ابزار و وسائل اين تجاوزها را از دست آنها بگيرى 

آنها را براندازى، حق ندارى به هيچ يك از ( كارىفساد و تبه)و بدين وسيله ريشه ( مخصوص خود جلوگيرى كنى
اى را تصرف كنند كه به همسايگان زيان رسانند  نشينان و نزديكانت زمينى واگذار كنى، يا اجازه دهى كشتزار و مزرعه حاشيه

و گوارائيش نصيب  آنها افكنند و در نتيجه لذت( ناتوان)حقا به آنها را قطع نمايند، يا در كارهاى مشترك بار خود را بدوش 
شود عادلانه قضاوت كنى و در  آنها باشد و ننگش در دنيا و آخرت به دامان تو نشيند، بايد آنجا كه كار به تو منتهى مى

اجراى عدالت ميان خويش و بيگانه فرق نگذارى، و در اين راه صابر و شكيبا باشى و از خدا پاداش خواهى، اين دستور را 
نيز اجرا كن و هر جا اين بار بر دوشت گرانى كرد عواقبش را در نظر گير كه سرانجامى پسنديده و در حق خويشان نزديكت 

 .ستوده دارد

به تو گمان ستمكارى برد، حقيقت كار و توجيه عمل خويش را آشكارا بيان كن و ( بر اثر سوء تفاهم)هر گاه ملت ( 1)
كه با كمال )رياضتى است بر نفس ( در ميان نهادن جريان امور با آنها روبرو شدن با مردم و)بدگمانى را از خود بگردان، اين 

و ارفاق و مدارائى است با رعيت، و بيان عذرى كه ترا به خواسته خود، يعنى استوار ( سختى و سنگينى بايد آن را پذيرفت
 .رساند داشتن مصريان با نرمش و نيكى به راه حق مى



پيشنهاد صلحى ( در گرما گرم پيكار و كشاكش جنگ)چنانچه دشمن ( با دشمناما در سياست خارجى و معامله ( )8)
داد هرگز رد نكن، صلح مايه آرامش سپاه، آسودگى خاطر، و ايمنى كشور است، اما زنهار زنهار، ( و خالى از خطر)پسنديده 

منظور اغفال، به تو نزديك شده، از اين گام جلو نهادن دشمن براى صلح غافل مباش كه شايد ب( پس از امضاى قرارداد صلح)
اگر مشكلى رخ داد كه . حزم و احتياط را از دست مده، جلوى هر خطر احتمالى را سد كن، و در هر كار به خدا متكى باش

ناچار شدى با دشمن صلحى برقرار كنى، يا عهد و ميثاقى ببندى، بايد به پيمان خود وفادار باشى، قرارداد ( در راه غلبه بر آن)
جان خود را سپر پيمان سازى، هيچ يك از دستورات خدا همانند ( حتى در مورد لزوم)با كمال درستى محترم شمارى و  را

پيمان نيست تمام ملتها با همه اختلافاتى كه در آراء و عقايد و اديان دارند، به قول و قرار خويش پايبند و ملتزمند، چون 
عهد خويش را مگسل، و رسم وفا را پشت سر ( تو اى امير مسلمان)اند، پس  تهشكنى را درياف عواقب وخيم غدارى و پيمان

خدا عهد و ضمان را مايه امنى قرار داده كه از . مگذار، و دشمن را نفريب كه جز جاهل كسى جرات نافرمانى خدا نكند
 حريمى كه در پناهش بيارامند( قلعه و)رحمتش ميان بندگان گسترده، و 
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 .پيمان نه نيرنگ راه دارد، نه فريب، و نه خيانت( حريم پاك)پناه گيرند، در  و در كنارش

اى وادارد، چه استقامت و تحمل فشارى كه به زوال  مبادا گرفتارى در تنگناها ترا به گسستن عهدى كه به نام خدا بسته( 1)
ناك، و از بازخواست خدائى، و نپذيرفتن آن، و نيكى سرانجامش اميدوارى، بهتر از غدر و خيانتى است كه از فرجامش بيم

 .عذر تقصيرش در دنيا و آخرت هراسناكى

بارتر، كيفردارتر،  از ريختن خون ناحق بترس، هيچ گناه از خونى كه بناحق بر خاك بريزند نكبت( اى حكمران( )1)
در شود در باره خونهائى است از جانب خداى متعال صا( در رستاخيز)زداتر، و عمر فرساتر نيست، نخستين حكمى كه  نعمت

خود مايه پوسيدگى و زوال ( بيداد)مبادا براى حفظ قدرت و مقام بيگناهى را بكشى، كه اين . اند كه بندگان بر زمين ريخته
تسلط داده، ( بر قصاص و انتقام)ملك است، هرگز خود را در معرض غضب خدا در نياور، خداوند اولياى كشتگان مظلوم را 

روى و  اما نبايد در كشتار زياده( كه انتقام گيرد)كسى كه مظلوم كشته شد ما براى وارثش تسلطى قرار داديم »: و فرموده
در مورد قتل عمد نه در پيشگاه خدا معذورى و نه در برابر من؛ (. 88: اسراء)« .منصور است( از جانب خدا)اسراف كند كه او 

طا گرفتار شدى، و به هنگام كيفر مجرمى دست يا تازيانه بخطا رفت، چه اين گناه قصاص بدنى دارد، و هر گاه به قتل خ
اى كه بايد براى رضاى  انجامد، مبادا نخوت و كبرياى مقام ترا از پرداخت خونبها و ديه گاهى مشت و بالاتر از مشت بقتل مى

 .خدا به كسان مقتول تسليم كرد، باز دارد

فسانيت كه ترا خوش آيد اعتماد كنى، و دل به چاپلوسى و ستايش بندى كه همه مبادا خودپسند باشى، و بر آن صفات ن( 8)
 .دهد تا نيكى نيكوكاران را محو و نابود سازد اينها بهترين فرصت را بدست شيطان مى

 مبادا در مقابل خدمت بر سر رعايا منت نهى، يا به رسم افتخار كار كوچك خود را بزرگ جلوه دهى، يا به مردم وعده( 4)
و شتابزده سخن گوئى كه منت احسان را باطل سازد و خلف وعده دشمنى بدنبال ( نسنجيده)دهى و تخلف كنى، يا با آنان 



اينكه بگوئيد و نكنيد سخت خدا را بخشم آورد، چه دشمنى بزرگى است نزد خدا كه بگويند آنچه »: دارد، خداوند فرمايد
 (.8: صف)« .كنند عمل نمى

ورزى، يا در كارى كه صلاح و  شتابزده و پيش از وقت انجام دهى، يا چون وقت كار فرا رسد سستى مبادا كارها را( 5)
هر چيز را در جاى خود بگذار، و هر . فسادش روشن نيست پافشارى كنى، يا چون حقيقت آشكار گشت مسامحه روا دارى

 .كار را به وقت خود انجام ده

كه همه در آن يكسان و مساويند به خود ...( ها  لها، مراتع، مسيلها، بستر رودخانهجنگ: از قبيل)مبادا اموال عمومى را ( 7)
 اختصاص دهى،
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اگر )و در كارها و مشاغل خويش پا از جاده مستقيم بيرون نهى، و از وظائف مهمى كه بر همگان آشكار است غافل مانى 
كه از تو ( ديده گيرى تا حقوق ستمديدگان پامال گرددنشينان مجلس، و نزديكان مقامت آوردند نا شكايتى از حاشيه

كند و انتقام  جبار، با عظمت خويش جلوه مى( خداوند)رود و  ها كنار مى كشد كه پرده بازخواست خواهند كرد، و طولى نمى
 .گيرد ستمديدگان را از ستمگران مى

نخوت، جوش و خروش، ( هنگام كيفر بزهكارانكنم كه در مواجهه با مردم و مخصوصا به  هم به تو سفارش مى)باز ( 1)
حملات دست و زبانت را مهار كن، و براى حفظ و حراست خوى تملك نفس و خويشتن دارى، از سرعت اقدام و شتاب در 
كيفر خوددارى كن، هر گاه آثار قهر و غضب در خود احساس كردى به آسمان بنگر تا سورت و فوران خشمت فرو نشيند، و 

اختيار را بكف آورى، و اين صفت در روانت مستحكم نگردد جز آنگاه كه ياد مرگ و بازگشت به خدا بسيار  دوباره عنان
 .كنى

در خاتمه بدان كه من در اين عهدنامه بدون تقصير و كوتاهى همه وسائل ارشاد ترا فراهم ساختم، اگر مشيت خدا تعلق ( 1)
دارد، تا زمامداريت از  اى موفق مى ما ديده( روش و سفارشهاى)ه آنچه از كند و به تذكر و توجه ب گرفته باشد ترا هدايت مى

حكومتى عادلانه يا سنتى ارجمند يا حديثى از پيامبر يا دستورى لازم الاجرا از كتاب خدا، سرچشمه گيرد، و از طرز رفتار 
كوش كه اگر نفست به جانب هوى و ما، و پيروى از مضمون اين عهدنامه و آنچه براى اتمام حجت نگاشتم سرمشق ستانى، ب

. از كار زشت نگه دارد، يا به كار خير وادارد( انسان را)هوس شتافت، عذرى نداشته باشى، چه هيچ كس جز خدا نتواند 
قسمتى از وصايا و سفارشهاى پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله به من راجع به ترغيب در امر نماز و زكات و رعايت حقوق 

 .و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم. من نيز در خاتمه اين عهدنامه همين سفارش را به تو دارم بردگان بود،

از رحمت واسعه و بخششهاى بزرگ خدا، و قدرت او بر هر خواسته، خواهانم كه من و ترا موفق دارد تا آنچه رضاى ( 8)
اه خدا عذرى آشكار داشته باشيم و هم در حضور خلق، و مايه وى در آن است انجام دهيم، روشى پيش گيريم كه هم به درگ

 .نيكنامى در ميان بندگان



سرانجام، ما را به سعادت و شهادت ( از درگاه خداوند خواستارم)حسن اثر در مملكت اتمام نعمت، و مزيد كرامت باشد، و 
 .آله الطيبين الطاهرين و سلم كثيراو السلام على رسول اللَّه و على . او مشتاقيم( لقاى)نائل فرمايد ما به 
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 (1) 

  معروف به ديباج( ع)خطبه على 

دهم كه خدائى جز خدا نيست، يگانه است و  گواهى مى. شكر خداى را كه آفريدگار خلق است و شكافنده صبح( 1) «1»
 .پيامبر اوست( ص)شريك ندارد، و محمد 

گاه خدا بدان توسل جويند عبارت است از ايمان به خدا و پيمبرانش، و آنچه اى كه مقربان به در بهترين وسيله! بندگان خدا
( لا اله الا اللَّه)اند، و جهاد در راه خدا كه قله بلند اسلام است، و كلمه اخلاص  از جانب او آورده( اين پيامبران بعنوان وحى)

در )است، و روزه رمضان كه دژى محكم ( مالى) كه سرشت انسان است، و به پا داشتن نماز كه آيين است، و زكات كه واجب
است، و حج و عمره كه فقر را بزدايند، و گناه را محو سازند، و بهشت را موجب شوند، و صله رحم كه مايه ( برابر آتش

فزونى ثروت و درازى عمر و زيادى عدد است، و صدقه نهان كه خطا را بپوشد و غضب خداى تبارك و تعالى را خاموش 
 .و صدقه آشكار كه مرگ بد را جلو گيرد، و كارهاى خير كه از مهالك بد نگه دار استكند، 

ميان )فراوان ياد خدا كنيد كه بهترين يادها و امان از نفاق، و تبرئه از آتش است، صاحبش را به هنگام قسمت خيرها ( 8)
هاى او  ان نويد داده راغب باشيد كه وعدهدر آنچه به پرهيزگار. بياد خدا آرد، و آوائى زير عرش الهى دارد( بندگان
پيروى كنيد كه بهترين ( ص)هاست، و هر نويدى كه داده همانسان كه فرموده خواهد رسيد، از روش پيغمبر  ترين وعده راست

رآن روشهاست، سنت او را بكار گيريد كه شريفترين سنتهاست، كتاب خدا را بياموزيد كه بهترين گفتار و رساترين پند است، ق
هاست، نيكو  سينه( آلام)دلهاست، از نور اين كتاب درمان جوئيد كه شفاى ( نشاط انگيز و حياتبخش)را فهم كنيد كه بهار 

آنگاه كه قرآن بر شما خوانند گوش فرا دهيد و سكوت كنيد كه مشمول رحمت »تلاوتش كنيد كه بهترين سرگذشتهاست، 
بدانيد كه عالم ! بندگان خدا( 4. )ن آموختيد به آن عمل كنيد تا رستگار شويد، و چون علم قرآ(144: اعراف)« .شويد( خدا)

 عمل چون جاهل سرگردانى است كه از بيهوشى جهل به خود نيايد، بى
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دانش بدور افكنده از آن ( نماى)تر است، حسرت اين عالم  عظيمتر و او در پيشگاه خدا نكوهيده( نابخرد)بلكه حجت بر اين 
شان شان بيهوده و كردار اند، رويه كننده و فتنه زده جاهل سرگردان در جهل، طولانيتر است، گرچه هر دو حيران، تباه، گمراه

 .باطل است

خيالهاى باطل به دل راه ندهيد كه به شك افتيد، و شك نكنيد كه كافر شويد، و كفر نورزيد كه پشيمان ! بندگان خدا( 1)
كه منافق و ( براى شانه خالى كردن از زير بار وظائف، راه باز نكنيد و كلاه شرعى نسازيد)گرديد، كار دين را سبك نگيريد 

شويد، آنجا كه حق  كشد و هلاك مى شما را به راه ستمكاران مى( و زرنگيهاى احمقانه)جوئيها  اين چاره شويد، و انگار مى سهل
 .را دريافتيد و شناختيد سازشكارى و مداهنه ننمائيد كه آشكارا زيان بينيد

 .است( گناه و مصونيت از)انديشى است، مغرور نشدن به خدا، عصمت  پرهيزگارى و خداترسى، عاقبت! بندگان خدا( 1)

آن كس به حال خود دلسوزتر است كه از همه بيشتر اطاعت خدا كند، و آن كس بدخواهتر خويش است كه ! بندگان خدا( 8)
 .بيش از همه معصيت خدا كند

سالم ( از بلا و كفر)هر كه اطاعت خدا كند امان و بشارت يابد، هر كه گناه كند نوميد و پشيمان گردد و ! بندگان خدا( 4)
 .ماندن

): از او درخواست كنيد كه بالاترين نعمت، عافيت « عافيت»از خدا يقين بخواهيد، يقين سر دين است، و ! بندگان خدا( 5)
: بدانيد. اى استوار است است، آن را براى دنيا و آخرت غنيمت شماريد، توفيق از خدا طلب كنيد كه پايه( رهائى از گرفتاريها

يقين تقواست، برترين كار صحيح آن است كه با تصميم انجام ( هاى نمونه)ن است، و بهترين بهترين صفت ملازم قلب، يقي
نوآوريهاست، هر نوآوردى بدعت است و هر بدعتى گمراهى، بدعتهاست كه سنتها را ويران ( در امر دين)گيرد، بدترين كار 

. خورد كه دينش سالم و يقينش نيكو باشد بر آن كس بايد حسرت. نمايد، مغبون كسى است كه در دينش گول خورده باشد
 .خوشبخت كسى است كه از سرگذشت ديگران عبرت گيرد، بدبخت آن است كه فريب هواى نفس خورد

كشد،  به آتش مى( انسان را)شرك است، اخلاص در عمل يقين است، هواى نفس ( هم)بدانيد كه رياى اندك ! بندگان خدا( 7)
مزيد بر كفر است، « تأخير حج از موسم مخصوص». ء از ياد ببرد، شيطان را حاضر كند، نسى رانان قرآن را همنشينى با هوس

دمسازى با زنان مايه گرفتارى و انحراف . كاران باعث غضب خداى رحمان است، و غضب خدا به آتش انجامد اعمال معصيت
دام شيطان است، و همنشينى با سلطان، ( ك نظربه نامحرم و لو ي)چرانى ديده دل را تيره سازد، نگاه  و كژى قلب است، چشم

 .آتش افروزد

 راست بگوئيد، خدا با راستگويان است، از دروغ بپرهيزيد كه از! بندگان خدا( 6)
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ايمان بدور است؛ راستگو مشرف به نجات و كرامت است و دروغگو بر لب پرتگاه و هلاكت؛ حق بگوئيد تا به حق معروف 
بنديد تا از اهل حق باشيد؛ امانت را رد كنيد؛ با خويشاوندى كه از شما بريده پيوند كنيد؛ به آنانى كه شويد، حق را بكار 

اند احسان نمائيد؛ به عهد و پيمان وفادار و در قضاوت عادل باشيد؛ چون ستم بينيد صبر كنيد، چون با شما بد  محرومتان كرده
نام بد به هم نگذاريد، چه »به پدران مباهات نكنيد . ريد از شما بگذرندكنند عفو و گذشت داشته باشيد، چنان كه دوست دا

از يك ديگر غيبت »مزاح نكنيد، بر همديگر خشم نگيريد و بزرگى ننمائيد (. 11: حجرات)« ناپسند است فسق بعد از ايمان
 (.11: حجرات)« نكنيد، آيا دوست داريد يكى از شما كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟

است، به همه ( و دين برانداز)خورد چنان كه آتش هيزم را، با هم دشمنى نكنيد كه بنيان كن  سد نورزيد، حسد ايمان را مىح
را بهتر جواب دهيد، بر زنان بيوه و كودكان يتيم رحم آريد، به ناتوانان، مظلومان، ستمديدگان، ( و سلام)سلام كنيد، تحيت 

پشتيبان مظلوم باشيد، واجبات را . اند، و مستمندان كمك كنيد غلامانى كه پيمان آزادى بسته ماندگان در راه، سائلان، بردگان،
بجا آريد، در راه خدا با جان چنان كه بايد بجنگيد كه كيفر خدا سخت است، در راه خدا جهاد كنيد، از مهمان پذيرائى كنيد، 

ها  دارد، نافله( بلند)اى  پيشگاه خداى عز و جل مقام و مرتبه گانه را به وقت بخوانيد كه در خوب وضو بگيريد، نمازهاى پنج
در كار »(. 153: بقره)« .هر كس داوطلبانه كار خيرى كند براى او بهتر است، و خدا سپاسگزار و داناست»را ترك نكنيد كه 

ايسته است از خدا پروا كنيد چنان كه ش»و (. 1: مائده)« .نيك و پرهيزگارى همكارى كنيد، در گناه و تجاوز همكارى ننمائيد
 (.141: آل عمران)« .و مبادا نامسلمان از دنيا رويد

بدانيد كه آرزو عقل را بر باد دهد، نويدهاى دروغين دهد، غفلت آورد، و باعث حسرت گردد، پايبند آرزو ! بندگان خدا( 1)
كه نعمتى خواهيد يا از بلائى نگرانيد براى  آنجا)نشويد كه آرزو فريب است، و آرزومند گنهكار، در حال اميدوارى و ترس 

 :اى رسيديد شكر كنيد تا به خواسته ديگر رسيد كه خداوند اعلام فرموده عمل كنيد، اگر به خواسته( خدا

مسلمانان را نيكى دهد و سپاسگزاران را نعمت افزايد، من چيزى چون بهشت نديدم، كه طالبش خواب باشد، و نه چيزى 
ها در آن ذخيره  كند كه اندوخته زانش خفته باشد، و نه سوداگرى پرسودتر از آنكه براى آن روز تلاش مىچون دوزخ كه گري

آن را كه حق سود نبخشد باطل زيان رساند، آن را كه هدايت به راه راست نبرد گمراهى بخسران . شود و باطنها آشكار گردد
 .اند اند و به توشه رهنمائى كرده ما را فرمان كوچ دادهش. كشاند، آن را كه يقين سودمند نيفتد، شك بضرر افكند
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دنيا پشت نموده و فناى ! هان. آرزوى دراز، و پيروى هوس: سهمناكترين چيزى كه بر شما نگرانم دو چيز است! هان( 1) 
ابقه است، هدف امروز روز آمادگى و فردا روز مس! هان. خود را اعلان كرده، آخرت روى آورده، و اعلان ورود داده

بريد، و بدنبالش مرگى است كه  شما در روزگار مهلت بسر مى! هان. دوزخ است( واماندگان)بهشت، و سرانجام ( پيشتازان)
رسد، هر كه به گاه مهلت پيش از مرگ با اخلاص براى خدا كار كند عملش به وى سود بخشد، و مرگش به او  شتابان مى

 .مهلت كارى نكند مرگش زيان بخشد و عملش سودى ندهدزيانى نرساند، و آن كه در ايام 



تضرع و ( به درگاه خدا)اگر خواهيد دينتان استوار گردد، نماز را به وقت بخوانيد، زكات را به وقت بپردازيد، ! بندگان خدا( 1)
ترم شماريد، قرآن را بياموزيد زارى كنيد، با خويشاوندان پيوند نمائيد، از قيامت بترسيد، سائل را محروم نسازيد، ناتوان را مح

و بكار بنديد، راست گوئيد، به عهد و پيمان وفا كنيد، امانت را به صاحبش برگردانيد، به ثواب خدا راغب و از عذابش ترسان 
ر برهانيد، كار خي( از هلاك ابدى)باشيد، با مال و جان در راه خدا جهاد كنيد، از دنيا چندان توشه برگيريد كه جان خود را 

گويم و از خدا براى خود و شما  كنيد تا در آن روز كه هر كس خيرى پيش فرستاده به آن برسد، پاداش نيك بينيد، اين را مى
 .خواهم آمرزش مى
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  و نصيحت( از عذاب)و تهديد ( به خير)تشويق : اندرزهاى آن بزرگوار در

يمناك، و از هيبت و سطوتش بر حذر باشيد، خداوند پس از اتمام اما بعد، مكر و فريب در آتش است، از خدا ب( 1) «1»
رانده، و به هلاك تدريجى گرفتار شوند، ( از درگاه وى)پسندد كه نافهميده و نادانسته  حجتها و بيم و وعيدها براى بندگان نمى

كند و پيوسته در اوهام  رد كار خوبى مىبراى اين است كه كوشش بنده تباه گردد، تا آنجا كه وفاى به عهد را از ياد ببرد و پندا
ها زند، و با جديت تمام خود را هلاك  باطل و اميدهاى كاذب و غفلت از خبرهاى آسمانى بسر برد، همى به كار خود گره

، سازد، از مهلت خدائى سوء استفاده كند، با غافلان هم طبع، و با گنهكاران همدم شود، با مؤمنان بر سر اطاعت خدا جدل كند
نيرنگبازى و ظاهرسازى عياشان را خوش دارد، اينها كسانيند كه قلوبشان با شبهه دمساز است، به ناحق بر ديگران بزرگى 

چون كار بر هوس كنند، و از سر نادانى و نابينايى گفتار حكيمان را دگرگون سازند، . كنند، و آن را مايه تقربّ به حق پندارند
به همين ضلالت و )منظور تظاهر و ريا دارند، نه راه مستقيمى، نه نشان راهى نه چراغ راهنمائى  و تحريف نمايند، و از اين كار

تا اجل فرا رسد و به آبگير نهائى خود رسند و چون خداوند از نتيجه و عواقب كارشان پرده برگيرد، ( گمراهى عمر بگذرانند
با حسرت به دنياى )و آرند، و به آنچه رو آورده پشت كنند و آنها را از سرپوشهاى غفلت بدر آرد، به آن چه پشت كرده ر

گذشته بنگرند و هراسان همى خواهند از نتائج هولناك اعمالشان بگريزند، به دنياى پشت سر باز گردند و از آخرت روبرو 
هائى كه  خواستهبه آنها رسيدند سودشان ندهد، ( تمام عمر را در راهش گذراندند و احيانا)، آرزوهائى كه (رخ برتابند

هيچ يك به كارشان نيايد، بلكه همه وبالشان گردد، و اينك از ( و كام دلهائى كه گرفتند)دريافتند، حاجتهائى كه برآوردند 
 .دويدند بگريزند آنچه بدنبالش مى

اگر راست ( هر كس) دهم بايد دهم، و بترس از خدائى كه جز او نفعى نرساند، فرمان مى من شما را از اين لغزشگاه بيم مى( 8)
گويد از وجود خود بر اصلاح ضميرش بهره گيرد، كه بينا كسى است كه بشنود و بينديشد، بنگرد و ببيند، از عبرتها استفاده  مى

بدور باشد، به ( و تاريك)هوس بر كنار و از راه كور ( لغزشگاههاى)كند، و راهى روشن پيمايد كه از زمين خوردن در 
اختن نفس خود، با كجروى در حق، و انحراف در گفتار و دگرگونى در صداقت و راستى كمك ننمايد و لا گمراهان در تباه س

 .قوة الا باللَّه
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اند بر  بگوئيد، آنچه را از آنها روايت كنند بپذيريد، هر چه را از شما نخواسته( همان را)به شما گويند ( پيشوايان)آنچه ( 1) 
خود تحميل نكنيد، كه عواقب و عقوبتهاى هر كارى كه انجام دهيد هر سخنى كه بر زبان رانيد، و هر مقصدى كه بدان توجه 

به سهولت و ( هميشه)اند،  قرار داده( كردن -و گمراه)بهه را براى فتنه كنيد به گردن خودتان است، از شبهه برحذر باشيد كه ش
با مردمان، خوشرفتار و خوشگفتار، و ( آئيد نيفكنيد اش بر نمى ناكى كه از عهده خود را در ورطه مسائل شبهه)سادگى رو آريد 

ش، و فرو خوردن خشم رفتار كنيد كه با يك ديگر به تواضع، انصاف، بخش. در پيشگاه خدا فروتن، بيمناك و متضرع باشيد
و بايد هر كس بنگرد چه پيش فرستاده، و از خدا پروا »از حسد بپرهيزيد كه كار جاهليت است، . اين سفارش خداوند است

 (.13: حشر)« .كنيد كه از كارهاى شما آگاه است

شايد مراد )« ذكر حكيم»اوند بيش از آنچه در كوش، پر تدبير و فعال باشد خد به يقين بدانيد كه بنده هر چند سخت! مردم( 1)
« ذكر حكيم»دست و پا و كم تدبير باشد آنچه را كه در  مقدر كرده نصيبى برايش ننهد، چنان كه هر چه بى( لوح محفوظ باشد

كه اين نه هيچ كس با زرنگى پشيزى بيفزايد، نه با حماقت پشيزى از دست دهد، آن ! مردم. برايش مقدر فرموده دريغ نورزد
تر است، و آن كه اين رمز  در عين سودمندى از همه آسوده( خود را بيجا به زحمت نيفكند و)نكته بداند و به آن عمل كند 

بر اثر )تر است، چه افراد مرفه كه گمان كنند در نعمت بسر برند و همان نعمتشان  نشناسد در عين زيانمندى از همه پرمشغله
بر )مايه غافلگيرى و عذاب شود، و چه مبتلايان كه در نظر مردم گرفتارند و همان گرفتارى ( داسرگرمى به دنيا و غفلت از خ

پس اى شنونده از مستى بهوش آى، و از غفلت بدر آى، از . باعث كمال و رفعتشان گردد( اثر صبر و مقاومت و آبديدگى
گريزگاه و راه چاره ندارد، آنگاه فخر و مباهات را هائى كه تخلف نپذيرد و  هاى خدا بينديش، وعده شتاب بكاه، و در وعده

خود را بياد آر، كه گذرگاه و سرانجامت « واپسين»فرو گذار، كبر و بزرگى را به يك سو نه، ذهن را حاضر ساز، قبر و خانه 
اچار فردا آنجاست، و هر چه كنى همان با تو كنند، و هر چه بكارى بدروى، هر دست دهى بگيرى، هر چه پيش فرستى به ن

: بايدت تأمل در مواعظ سود بخشد آنچه بشنوى و آنچه را به تو وعده دهند بخاطر سپار كه يكى از دو خاصيت دارد. دريابى
 .يا بكار بندى و سبب طاعت گردد، يا وانهى و اتمام حجت باشد

ناپذير، خداوند در  هاى تخلف عدهالحذر، الحذر، كوشش، كوشش، كه هيچ كس چون خبره كار ترا آگاه نسازد، همانا از و( 8)
كه خشنودى و غضب، ثواب و ( رسد ظاهرا مراد همان لوح محفوظ است و احتمال اراده قرآن بعيد بنظر مى)« ذكر حكيم»

بنده هر چند گفتارى خوش و ظاهرى آراسته داشته باشد، و مردم به فضيلت او : چرخد، اين است كه عقاب او بر محور آن مى
  اگر با يكى از ايناقرار كنند، 
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ترك  -8خودكشى از فرط غضب  -1شرك به خدا در عبادات واجب  -1: توبه از دنيا رود مؤمن نخواهد بود صفات بى
دين را ملعبه )بدعتگذارى در دين براى رسيدن به دنيا  -4( نفاق و گفتن و نكردن)عملى كه خود بخوبى آن اعتراف كرده 

عشق به چاپلوسى )علاقه به ستايش مردم براى كارهاى ناكرده  -5( قايق آن براى مقاصد مادىدست قرار دادن و تحريف ح
دورو و دو زبان و با ناز و تبختر با مردم برخورد كردن، اين سخن را درست درياب كه هر چيز را با نمونه  -7( و ثناگوئى

درندگان در تجاوز و ستم، و همت زنان در همت چارپايان در شكم است، همت ( مشت نمونه خروار است)توان شناخت 
 .زيور دنيا و فساد، اما اهل ايمان هميشه بيمناك و فروتن و ترسانند
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 (1) 

  موعظه آن جناب و توصيف احوال تقصيركاران

ايان گويند و دارند، با آرزوهاى دراز به تو اميدوارند، در دنيا سخن پارس( مزد)از آنها نباش كه كار ناكرده اميد ( 1) «1»
رفتار دلباختگان كنند، اگر دهندشان سير نشوند، و اگر دريغ نمايند قانع نباشند، از شكر آنچه دارند ناتوانند و همى افزون 

منع كنند و خود دست برندارند، دستور كار نيك دهند و خود اجرا نكنند، نيكان را دوست دارند ( از زشتيها)طلبند، مردمان را 
از انبوه گناه، مرگ را خوش ندارند و تا واپسين دم ترك گناه . مايند، بدكاران را دشمن دارند و خود از آنهايندو كار آنها نن
تمناى آمرزش دارند و ( اميد كاذب به رحمت خدا)تا چند كار كنيم و رنج بريم؟ چرا با تكيه بر آرزو ننشينيم : نكنند، گويند

با دلى پر )كه بيدارشدنيها از خواب گران برخيزند، چون به ياد گذشته افتند اند  چندان عمر كرده. پيوسته معصيت كنند
پروا و غافل از  اگر كارى كرده بوديم و رنجى برده بوديم چه خوب بود و در عين حال فرصتهاى آينده را بى: گويند( حسرت

آسوده باشند، كار آخرت را عقب به هنگام بيمارى از تقصيرها پشيمان شوند و بگاه سلامت مغرور و خاطر . دست دهند
هاى خيالى بر آنها غالب  اند خودپسند و خوشدلند و چون گرفتار شوند نااميد گردند، نفس با وعده اندازند، تا سالم و آسوده

به رزق مقسوم قناعت نكنند، به ضمانت خدا اعتماد ننمايند، كارهاى واجب . آيد و آنها با مطالب قطعى بر نفس چيره نشوند
وانهند، از خودشان شك دارند، توانگر شوند خود را گم كنند و به فتنه افتند، بينوا شوند نوميد و ناتوان گردند، از گناه و  را

اگر . نعمت سرشارند، افزون طلب و ناسپاسند، به خطاهاى كوچك ديگران ايراد دارند و اشتباهات بزرگ خود را ناديده گيرند
به كارشان ( به پاداش)نه شوق ( توفيق توبه بيابند يا نه)دل برآرند و ندانند چه خواهد شد  لذتى پيش آيد به اميد توبه كام

بازشان دارد، به هنگام درخواست اصرار ورزند، و در عمل كوتاه آيند، در گفتار توانگرند و در كردار ( عذاب)گمارد، نه بيم 
اك ندارند، به متاع فانى دنيا بشتابند، و نعيم باقى آخرت را درويش، كار نكرده اميد سود دارند، و از كيفر جرمهاى كرده ب

وانهند، از مرگ ترسانند، و از زوال فرصتها نهراسند، گناهانى را از ديگران زياد دانند كه بيشترش را از خود اندك شمارند، 
گناه بزرگ خود را به هيچ  و)طاعتى را از دگران ناچيز دانند و از خود بزرگ پندارند، بر گناه كوچك مردمان نگرانند 

 .، به عمل كوچكتر خود اميدوارند(نشمارند



به مردم طعن دارند و در باره خود سهل انگارند، امانت مردم را در نهايت آسودگى و رضامندى رعايت كنند و به : و خلاصه
. را علامت مجازات و كيفر عافيت و سلامت را نشان توبه و آمرزش دانند و گرفتارى. هنگام خشم و گرفتارى خيانت كنند

 روزه را تأخير اندازند و در خواب بشتابند،

______________________________ 
به »: به اين عنوان مذكور است 154اين گفتار با اختلاف بسيار چنان كه معمول است در كلمات قصار نهج البلاغه شماره ( 1)

 «.مردى كه از آن حضرت تقاضاى موعظه كرد فرمود
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از . نه شب بپاى خيزند، و نه روز روزه گيرند، رنج بيدارى نكشيده در انتظار صبحند، و گرسنگى ناخورده چشم براه شام
 .زيردست بخدا پناه برند و از زبردست نهراسند

 .نايستند( به عبادت)همى خواهند تا مردم باحترامشان به پا ايستند، و خود در برابر خدا 

بخروشند، و از گناه زياد پروا ندارند به سود خود ( ناملايم)ا از ركوع با مستمندان خوشتر دارند، به اندك خواب با توانگران ر
دوست دارند همه اطاعتشان كنند و سر از فرمانشان نپيچند، . دگران را زيان رسانند، و سود دگران با زيان خود نخواهند

ا گمراه سازند، از مردم نه براى خدا بترسند، و از خدا در باره خلق نترسند مردم را ارشاد و خود ر. خواهند بگيرند و ندهند مى
ناپسند را پسنديده شمارند و پسنديده را ناپسند، خداى را بر نعمتهايش سپاس نگزارند و بر فزونيهايش شكر (. تشخيصند بى)

ر شوند اخلاص پيش آرند و توبه كنند، و نگويند، امر بمعروف و نهى از منكر نكنند، عمرى در اشتباه بسر برند، چون بيما
كشد، تا كى  دانند اعمالشان آنها را به كجا مى چون بهبود يابند به گناه باز گردند، هميشه به زيان خود كار كنند نه به سود، نمى

ار، و اگر بخاطر سپار و نگهد( اى نصيحتخواه)ما را از خودت بيمناك كن، ! خداوندا. ؟(اين كجروى و خطا)و تا چه وقت 
 .خواهى باز گرد

 148: ص

 (1) 

  شرح حال پرهيزگاران

اى اقتصادى و رفتارى  پس از حمد و ثناى پروردگار، پرهيزگاران در دنيا گروهى پر فضيلتند، گفتارى درست، جامه( 1) «1»
وشها وقف علم سازند، متواضعانه دارند، در برابر خدا با طاعت افتادگى كنند، ديدگان از حرام خداى عز و جل بپوشند، گ

و آشيان )دلباخته ثواب . يك نواخت و آرام است( چون كوههاى بلند)روحشان از سر تسليم و رضا در گرفتارى و رفاه 
روحشان يك چشم بهم زدن ( مرغ)اگر اجل مقدر خداوندى نبود ( و كيفر كردارند،)و بيمناك از عذاب ( قدس و ملكوت اعلا

آفريدگار در نظرشان بزرگ است و از اين رو همه چيز را كوچك شمرند، با بهشت چنانند كه . گرفت تن آرام نمى( قفس)در 



نگرند و هم اكنون در چنگ عذاب  بينند و از نعيمش برخوردارند، با دوزخ چنانند كه گوئى در آن مى گويا به چشم سر مى
. به اسلام كمكهاى فراوان كنند. اند وقع و قناعت پيشهآزارند، اندامهائى لاغر دارند، كم ت دلهاشان غمين است، بى. گرفتارند

 .دورانى كوتاه استقامت نمايند و به آسايشى بس طولانى و سودمند كه خداى كريم برايشان فراهم ساخته، رسند

ت قرآن را شبانگاه سر پا ايستند و آيا( 8. )دنيا آنها را خواهد و آنها دنيا را نخواهند، بدنبالشان رود و به دستشان نيارد
حزنها برانگيزند، بر گناهان . قرآن اندوهگين سازند، و دواى دردها از آن جويند( تدبر در)شمرده و آرام تلاوت كنند، دل را با 

آميز رسند اميدوار به آن دل بندند قلوبشان از شوق سر بر كشد چنان  اى تشويق چون به آيه. و دردها و جراحتهاى دل بگريند
اى تهديدآميز رسند گوش دل فرا دهند چنان كه گويا هم اكنون  ى خدا در برابر چشم آنهاست، چون به آيهها كه گوئى وعده

كمرها خم كنند، پيشانى، دست و قدمها بر زمين بگسترند و از خداى بزرگ ( از بيم)غرش و غريو دوزخ بيخ گوششان است، 
 .كنند( از آتش)درخواست آزادى 

از فرط )اندامشان را بسان چوبه تير تراشيده، ( از خدا)انشمند، نكوكار و پرهيزگارند، ترس به هنگام روز، حكيم و د( 4)
، امرى عظيم قلبشان را اشغال (اما نه بيمارند و نه بيخرد)اند  بيمارشان پندارى، گوئى خردها از كف داده( آرامى و پژمردگى

ت را بياد آرند دلهاشان بلرزد، افكارشان آشفته گردد و آنگاه كه عظمت و قدرت خداى متعال و مرگ و احوال قيام: كرده
 .عقل از سرشان پرواز كند

______________________________ 
يكى از : به ترتيب صحيح چنين نقل كرده كه 191اين خطبه را مرحوم رضى، با اختلاف متن، در نهج البلاغه شماره ( 1)

از آن جناب خواست پرهيزگاران را توصيف كند و حضرت پس از اندكى  «همام»اصحاب امير المؤمنين عليه السلام بنام 
 .طفره رفتن و تسامح اين خطبه را ايراد فرمود
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چون بيم و هراس بر آنها مستولى شود به كارهاى پاك بشتابند، و به اندك قانع نشوند، عمل هر چه بيشتر باشد زيادش 
من به حال : ردار خود نگرانند، چون يكى از آنها را بستايند هراسان گشته گويدهميشه خود را متهم دانند و از ك. نشمارند

خداوندا مرا به سخنان اينان مگير، و از آنچه پندارند بهتر ساز، و . خود از ديگران آگاهترم و خدا از خود من هم آگاهتر است
 .آنچه را خبر ندارند بيامرز كه تو علام الغيوبى

در علم حريص است، . در دين تواناست، ترس و نرمش، ايمان و يقين را بهم آميخته: زگار اين است كههاى پرهي از نشانه( 1)
رو است، در عبادت  در توانگرى ميانه. در عين مدارا زيرك است، با مهربانى انفاق كند، فهم و فقه، و علم، حلم را بهم پيوسته

نه فقر او را بذلت و پستى كشد نه فشارها از پايش )تى بردبار است است، در نيازمندى خوشرفتار، و در سخ( و افتاده)خاشع 
در راه هدايت . حلال رود( روزى)بدنبال . بر رنجديدگان رحمت آرد، وقت بخشش عطا كند، در كسب حرص نزند(. در آورد

اهلان مغرور نگردد، از تعريف ج. دار است سرزنده باشد، از طمع بدور، و نكوكار و مستقيم است، در برابر شهوت خويشتن
بيمناك است، شبانگاه در فكر شكر است، و ( باز هم)هميشه حساب اعمال خود دارد، و خود را مقصر داند، عمل صالح كند و 



بامدادان در انديشه ذكر، شب را ترسان گذراند و روز را شادمان آغاز كند، ترسش از غفلتهائى است كه از آنها زنهارش 
بعنوان )اگر نفس در ناملايمات سركشى كند و تسليمش نشود، . ضل و رحمتى است كه به آن دست يافتهاند، شاديش از ف داده

ترسد، روشنى چشمش در  است كه از آن مى( نجات از چيزى)خشنوديش در . هايش را از آن دريغ دارد خواسته( مجازات
علم را با عمل آميخته، از تنبلى و ملال بدور است،  حلم را با علم و. نعمتهاى جاويد، و پارسائيش در لذتهاى ناپايدار است

و لغزشش اندك است، دلى نرم و روحى قانع دارد، جهلش نهان و كارش ( و دسترس)نشاطى پيوسته دارد، آرزويش نزديك 
اسرارى كه به وى سپرند با دوستان در . آسان است، دينش محفوظ، شهوتش مرده، خشمش فرو خورده و اخلاقش باصفاست

به تظاهر و ريا كار نكند، از روى ( در باره دشمن هم از شهادت به حق دريغ نكند)ان ننهد، شهادت دشمنان را كتمان ننمايد مي
اگر در جمع غافلان باشد در زمره ذاكرانش . را فرو نگذارد، مردمان به خيرش اميدوار و از شرش در امانند( خير)شرم كار 
ن كه ستمش كرده بگذرد، و به آنكه محرومش ساخته ببخشد، با آن كه از او بريده از آ(. كه دلش بياد خداست)نويسند 

بخش در نماند، رفتار زشت و ناسزا از او بدور است،  زينت( تحصيل اخلاق و كردار)بپيوندد، حلمش را از كف ندهد، در 
در بحرانها پابرجا و بردبار، در . گفتارش نرم، مكرش ناپديد، خيرش بسيار، كردارش نيك، رو به خير و پشت به شر است

بر آن كه خشم گيرد ستم روا ندارد، بخاطر دوست گناه نكند، به ناحق ادعا . ناملايمات پايدار، و در رفاه سپاسگزار است
 .نكند، حق ديگران را منكر نشود، پيش از آن كه شاهد آورند خود به حق اعتراف كند
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بر كسى ننهد، نه ستم كند نه خيال ستم در سر پرورد، به همسايه آزار نرساند، به  نام بد. امانت مردم را تباه نسازد
امر بمعروف و نهى از . علاقه است زدگان شماتت نكند، در كار درست بشتابد، امانتدار، و در اعمال ناپسند كند و بى مصيبت

خاموش نشستن غمين نشود، صدا به خنده بلند نكند،  حق بيرون نرود، از( دائره)منكر كند، جاهلانه در كار دنيا گام ننهد، از 
به آنچه دارد بسازد، غضب او را از جا نكند، هوى و هوس بر او چيره نگردد، مقهور بخل نشود، طمع به مال مردم نبندد، با 

دنش به سخن خير بمنظور فهميدن بپرسد، گوش دا. لب فرو بندد تا سالم ماند( در جاى سكوت)مردم بياميزد تا علم فرا گيرد، 
چون بر او ستم رود صبر . گير انداختن است، لب گشودنش به گفتار نيك نه از روى فخر فروشى است( ياد گرفتن و)نه براى 

خود را براى آخرت به رنج افكند و ديگران را به . جانش از او در عذاب و مردم از او در آسايشند. كند تا خدا انتقام گيرد
 .راحت رساند

و صيانت نفس است، نزديكيش از روى ملايمت و رحمت است، دوريش از كبر ( از رفتار ناپسند)يرى و دوريش بغض گ كناره
 .پيرو نكوكاران پيشين و پيشواى خيرمندان پسين است. و بزرگى، و نزديكيش نيرنگ و زبان بازى نيست
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 (1) 

 خطبه ديگر در بيان اركان و شعب ايمان و اركان و شعب كفر



خداوند همه چيز را آغاز كرد، و هر چه را خواست براى خود گزيد، و هر چه را دوست داشت به خود اختصاص ( 1) «1»
مشتق ساخت، و ( يعنى امان دهنده« مؤمن») داد، از چيزهائى كه دوست داشت ايمان است كه آن را پسنديد و از اسم خود 

كامانى كه در آن پاى  آبشخوارهاى آن را براى تشنه. آن را بيان كردآن را به هر مخلوقى كه دوست داشت انعام كرد، سپس 
هايش را براى آنها كه دورى گزينند استوار و رفيع ساخت، ايمان را براى خواستارانش عزت و براى  نهند، آسان كرد، پايه

گروندگان، پناه پناهندگان، رشته  امن و امان قرار داد، ايمان را راهنماى پيروان، زيور آرايش خواهان، دين( قلعه)واردان، 
متمسكان، برهان متكلمان، شرف عارفان، حكمت گويندگان، نور روشنى خواهان، حجت متخاصمان، پيروزى مستدلان، علم 

بين محدث به هر معنى كه باشد با حلم چندان تناسبى )بخاطر سپاران، حديث راويان، حكم قاضيان، حلم حديث گويان 
، خرد عاقبت انديشان، فكر انديشمندان، يقين خردمندان، بينائى مصممان، نشانه تيزهوشان، (رخ داده نيست و شايد تحريفى

كنندگان  عبرت پندگيران، نجات مؤمنان، دوستى خدا براى شايستگان، مرتبه و مقام مراقبان، اعتماد موكلان، آسودگى تفويض
شتابندگان، سپر صابران، لباس پرهيزگاران، تطهير ره يافتگان، امنيت ، آئين نيكان، خير (آنها كه كار خود به خدا باز گذارند)

ايمان ريشه حق است، و راه ريشه حق هدايت است؛ صفتش نيكوئى، و افتخارش . مسلمانان و روح راستگويان، مقرر فرمود
در اين ميدان آسان است،  بزرگوارى، ايمان راهى روشن، راهنمائى فروزان، چراغى تابان و هدفى رفيع دارد، آمادگى مسابقه

 .اعمال صالح: راهنما. آور، اسبابش كهن، و سوارانش بزرگوارند اش رشگ اسبانش مهيا، جايزه

 .بهشت: جايزه. قيامت: ميدان. دنيا: مركز آمادگى. نهايت: مرگ. عفت: چراغ

 .نكوكارانند: تقواست، و اسبدوانان: وسيله. دوزخ: مجازات واماندگان

رهاى شايسته را توان شناخت، با كارهاى شايسته فقه آباد شود، فقه موجب ترس از مرگ، مرگ پايان دنيا، با ايمان كا( 8)
 .دنيا روبروى آخرت، قيامت معبر بهشت، بهشت حسرت دوزخيان، دوزخ پند پرهيزگاران، و پرهيزگارى ريشه احسان است

______________________________ 
به ترتيب صحيح نقل  144، و قسمتى را در خطبه 81نهج البلاغه در كلمات قصار شماره  قسمتى از اين خطبه را در( 1)

 .كرده
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تقوا هدفى است كه هر كس بدنبالش رود هلاك شود، هر كه به آن عمل كند پشيمان نگردد، كه رستگاران، با تقوا رستگار 
 .باز ايستند و پرهيزگاران پند گيرند( از گناه) -شدند، و زيانكاران، با گناه زيان ديدند، پس بايد خردمندان

 .صبر، يقين، عدل، جهاد: ايمان را چهار پايه است( 1)



، و (دل بريدن از دنيا)، پارسائى (از عذاب و كيفر)، ترس (به بهشت و پاداشهاى خداوند)شوق : صبر را چهار شعبه است( 1)
دارد چشم از لذتها بپوشد، هر كه از آتش هراسد از حرام دست ، آن كه شوق بهشت (توجه به مرگ و پايان زندگى)مراقبت 

 .مرگ باشد به كار خير بشتابد( و چشم براه)كشد، هر كه دل از دنيا بركند، مصيبتها بر او آسان شود، هر كه مراقب 

ت و روش عبر( اسباب)بصيرت، توجه به دقائق حكمت، پندگيرى از ( سنجى و نكته: )يقين را نيز چهار شعبه است( 8)
، عبرت را بشناسد؛ (اسباب)پيشينيان، هر كه چشم بصيرت دارد، دقائق حكمت را بشناسد؛ هر كه به دقائق حكمت توجه كند 

دريابد، و هر كه سنتها را فهم كند، چنان ( و سنن الهى را در آن امتها)هر كه عبرتها را تشخيص دهد، راه و رسم گذشتگان 
 (.و سرگذشتها و سرنوشتهايشان را از نزديك ديده)شته بوده است كه با همه اقوام و ملل گذ

 .فهم عميق، عمق علم، شكوفه حكمت، و بوستان حلم: عدل را نيز چهار شعبه است( 4)

هر كه فهم كند همه علم را تفسير نمايد، هر كه حكمت را شناسد گمراه نگردد، هر كه علم ورزد در كار كوتاهى نكند، و در 
 .زيست كند ميان مردم ستوده

آن كه امر بمعروف كند . امر بمعروف، نهى از منكر، مقاومت در ميدانها، و دشمنى با فاسقان: جهاد هم چهار شعبه دارد( 5)
مؤمنان را نيرو بخشد، آن كه نهى از منكر نمايد كافران را زبون سازد، هر كه در ميدان مقاومت كند وظيفه خود انجام دهد، هر 

اين است حقيقت . ى كند براى خدا غضب كند، و هر كس براى خدا خشم گيرد خدا براى او غضب كندكه با فاسقان دشمن
 .هايش ايمان و اركان و شعبه

شك، ترديد و دو دلى است، و شبهه، خلط )، شك، و شبهه (گوئى و بلندپروازى گزافه)فسق، غلو : كفر نيز چهار پايه دارد( 7)
 (.حق و باطل

جفاكار مؤمنان را توهين و تحقير كند، فقيهان را بخشم . ، كوردلى، غفلت، و سركشى(بيوفائى)جفا : ردفسق چهار شعبه دا( 6)
را فراموش كند، تندخو شود، به جنگ خدا رود، و ( تذكرات خدا و رسول)« ذكر»كور باطن . آرد، و به گناه اصرار ورزد

د، گمراهى را هدايت پندارد، آرزوها وى را بفريبد، آنگاه شيطان بر او مسلط گردد، غافل بر خود جنايت كند، و واژگون شو
كرد از جانب خدا بر او عيان گردد، حسرت گريبانش را  كه باور نمى( از عذابها)كه كار از كار بگذرد و پرده برافتد، و آنچه 

 بگيرد،
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رفتار كند، با قدرت خود زبونش سازد، و با  و هر كه بشك افتد خدا قاهرانه با او. و هر كه از فرمان خدا سر پيچد بشك افتد
 .پروردگار كريمش مغرور گشته( مهلت)چنان كه در زندگى تقصيرها كرده و به . جلالش كوچكش نمايد

هر كه (. اندازى تفرقه)« شقاق»، (كجروى)، نزاع، زيغ (انگيز موشكافيهاى وسوسه)تعمق : را نيز چهار شعبه است« غلو»( 1)
( حيرت)بحق نرسد، و جز غرقه شدن در گردابهاى ( انديشه را در مسائل خارج از توانائى فكرت رها كند و توسن)تعمق كند 



اى  اى از جهل كنار نرود جز اينكه پرده و پرده)ديگرى برخيزد ( موج)اى ننشيند جز اينكه  فتنه( موج)چيزى نيفزايد، هيچ 
ت، هر قوم كه نزاع و خصومت پيش گيرند سستى و ضعف ميانشان ديگر فرو افتد، او مدام در افكارى سردرگم و پيچيده اس

 .تفرقه اندازد و بر اثر لجاجتهاى پياپى كارشان به تباهى كشد

شقاق پيش گيرد، به كوره ( نفاق و)هر كه . هر كه كجروى كند، نيك را بد بيند، و بد را نيك شمارد و مست گمراهى شود
ه چاره به رويش بسته شود، و آن كه راهى غير از راه اهل ايمان پيمايد نتواند از افتد و كارش مشكل و را( زندگى)راههاى 

 .خود دست بردارد( اساس بى)آيين 

، و (ارادگى بى)، دو دلى (هراس از مواجهه با مشكلات در راه دين)، هول (جدل)« مريه»: شك را نيز چهار شعبه است( 1)
ها چنان كه در ذيل حديث مذكور است، اما در باره  آمده و يا در برابر مهلكهدر برابر جهل چنان كه در نقل ديگرى )تسليم 

هر كه از ( اقتباس از قرآن، اما در باره هراس)كنند؟  مجادله مى( گران ستيزه)در كدام يك از نعمتهاى پروردگارت !( جدل
هميشه در جا )دينش دو دل و مردد باشد هر كه در ( اما ترديد. )گرد كند عقب( قهرا)آنچه در جلو دارد بترسد ( خطرها و)

هر كه در برابر ( اما تسليم. )ماندگان به او برسند، و زير سم شيطانها پامال شود پيشگامان از او سبقت گيرند، و عقب( زند
 .در دو دنيا هلاك شود( انديشى نكند و چاره)هاى دنيا و آخرت تسليم گردد  مهلكه

، تأويل (كه باطلها و زر و زيورها را در نظر انسان بيارايد)تجمل دوستى، آرايشگرى نفس : شبهه را نيز چهار شعبه است( 8)
و )است ( يعنى حقايق روشن عالم)« بينه»دوستى باعث انصراف از مسائل  -تجمل: توضيح آنكه. كجيها و خلط حق و باطل

ور  نفس موجب غوطه( و وساوس)رايشگرى آ( آنكه دائم در انديشه آرايش و زيور است از مسائل اساسى و جدى باز ماند
و غير قابل )مايه انحراف شديد ( گيها و كجرفتاريهاست سليقه فكريها و كج كه شامل كج)شدن در شهوات است، كجروى 

و در آميختن حق و باطل تيرگيهايى است روى هم ( كه راه كج را هر چه بيشتر روند از هدف دورتر شوند)است ( بازگشت
 .هايش بود كفر و اركان و شعبه انباشته، اين

 .انگارى، خشم و طمع هواپرستى، سهل: نفاق را نيز چهار پايه است( 4)

هر كه ستم كند آسيب فراوان بيند، تنها شود، و دشمنانش را بر . ستم، تجاوز، شهوت، و گناه: هواپرستى چهار شعبه دارد( 5)
هر كه به شهوتها آلوده شود در . نخواهد بود، و قلبش سالم نماند هر كه تجاوز كند از عواقب كار ايمن. ضد او كمك كنند

 .هر كه گناه پيشه سازد، عمدا و بدون عذر و دليل گمراه شود. حسرت غوطه خورد و شناور گردد( گرداب)
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از ( انسان را)بت هي. ، و آرزو(كردن -امروز و فردا)است، و غرور، و مماطله ( ترس)هيبت : انگارى هاى سهل اما شعبه( 1) 
و اگر آرزو نبود . مماطله موجب فرو شدن در ورطه كورى است. حق باز گرداند، غرور به دنيا باعث تقصير در آخرت است

( دهد در گذشته و حال بنگرد دوزد و اجازه نمى چون آرزو هميشه ديده انسان را به آينده مى)رسيد  انسان به حساب خود مى
 .كرد سيد از وحشت و بيم سكته مىر و اگر به حساب خود مى



هر . به عقب باز گردد( بجاى پيش رفتن)هر كه تكبر كند . ، و عصبيت است(نخوت)تكبر، فخر، حميت : اما شعب خشم( 1)
هر كه متعصب باشد، (. و از خطا دست نكشد)هر كه دچار حميت شود، سرسختى كند . كه فخر فروشد، فاجر و تبهكار شود

به )شادمانى : شعب طمع( 8! )ند است حالتى كه در ميان بازگشت و فسق و سرسختى محاصره شده باشدچه ناپس. ستم كند
 .، ناز و تبختر، لجبازى و تكبر است(زخارف دنيا

(. خدا آنها را كه به دنيا سرخوشند دوست ندارد: ان اللَّه لا يحب الفرحين: در قرآن مجيد است)شادمانى نزد خدا ناپسند است 
و . لجبازى براى آن كس كه به گناهش وادارد بلاى جان است(. كه صفتى مذموم و نكوهيده است)ه خود باليدن است تبختر ب

نگرد، از همه  متكبر به خود مشغول است، همى در خود مى)تكبر سرگرمى و بازى و مشغوليات و مبادله خوب با بد است 
هايش، خداوند بر  اين بود نفاق و اركان و شعبه( 4(. )شود وم مىماند، قهرا از خيرهاى زيادى محر كس و همه جا غافل مى

ناپذير، دينش  -بندگان قاهر است قدرتش كامل، توانائيش سخت، بركتش سرشار، حكمتش درخشان، برهانش شكست
سوره : است كه( ع)در حديث امام صادق )مقدم، نسبش پاك ( بر عذابش)نيكيهايش ( احسانها و)خالص، سخنش حق، 

و ( يد نسب خداوند است، كه نه پدرى دارد، نه فرزند و نه جفتى، و ظاهرا اين قسمت حديث هم ناظر به همان معنى استتوح
اند و نگهبانانش حاضرند، كار بد را گناه قلمداد كرده، و گناه را فتنه و  ميزانهايش عدل است، فرستادگانش ابلاغ رسالت كرده

كننده، هر كه توبه كند راه يابد، هر  را توبه و توبه را پاك( خود از بنده)رده، و رضايت فتنه را آلودگى، نيكوئى را غنيمت شم
هاى خدا را تصديق نمايد، هيچ كس  كه به فتنه افتد گمراه شود، جز اينكه بسوى خدا باز گردد، به گناه خود اقرار كند و وعده

اينكه كليه وسائل نجات آماده است، و فيض و رحمت  چه با)در نافرمانى خدا هلاك نشود جز آن كه مستحق هلاك باشد 
 (.حق گسترده هر كه به هلاكت افتد صد در صد مقصر و مستحق است

و چقدر ! دار است؟ چقدر مواهب خداوندى يعنى توبه، رحمت، مژده، و حلم فراوان، گسترده و دامنه! خدا را! خدا را( 5)
هر كه به طاعت خدا موفق !. و ناپسند است( وحشتزا)و سختگيرى، كيفرها، آتش، عزت، قدرت، : عذاب و سطوتش يعنى

 .گردد كرامت او را گزيده، و هر كه پيوسته معصيت كند عذاب وخيمش را خواهد چشيد، سرانجام اين سراى آنجاست
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 (1) 

 گفتار آن جناب با كميل بن زياد

 .تر باشد، آنچه گويم بخاطر سپار كه نگه دارنده اين دلها ظرف است، و ظرفى از همه بهتر است!( كميل( )1) «1»

بدنبال هر ( گوسفند صفت)اى كه  مايه -عالم خداپرست، طالب و آموزنده راه نجات، و احمقان فرو: اند مردم سه دسته( 8)
گر مطمئنى با هر بادى بچمند، نه از نور علم روشنى گيرند كه راه خود شناسند، نه به سن( و همچون پشه)فريادگرى بدوند، 

 .پناه برند تا نجات يابند



علم حاكم است، . انفاق مال را بكاهد و علم را بيفزايد. علم از مال بهتر است، علم نگهبان توست و تو نگهبان مال! كميل( 4)
 (.با علم در باره مال قضاوت كنند)و مال محكوم 

است كه در برابرش پاداش دهند، وسيله كسب طاعت در  دينى( شناسائى علم: و به نقل نهج البلاغه)دوستى عالم ! كميل( 5)
رود، ثروت اندوزان در طول زندگى  مال چون از دست رود منافعش هم بدنبالش مى. باشد زندگى و نام نيك پس از مرگ مى

ا ثابت است، هاشان از نظرها پنهان، و نقششان در دله جثه. اند اند، در حالى كه علما تا جهان باقى است زنده خود نيز مرده
. يابم دارى نمى كه برايش خزانه( اما افسوس)هان كه در اينجا علم سرشارى است : سپس به سينه مباركش اشاره كرده، فرمود

آرى، افراد تيزهوشى هستند ولى چه سود كه امين نيستند، ابزار دين را در راه دنيا بكار گيرند، با حجتها و برهانهاى خدا به 
نعمتهايش را صرف گناه كنند، و يا دسته ديگرى كه در برابر اهل حق تسليمند اما در رموز و دقايق  جنگ دوستانش روند،

و اين دو گروه هيچ يك صلاحيت و لياقت علم آموختن را ندارند، و يا دسته  «1» بينشى ندارند، با اندك شبهه به شك افتند
رم كه دلباخته مالند و در انديشه ثروت، و اين دو گروه نيز نه سومى، كه شيفته لذت هستند و سرسپرده شهوت، و يا دسته چها

ماند چهارپايان چرنده است،  دينند، نه اهل بينش و يقين، آنچه از هر چيز بيشتر به اينها مى( و پاسدارى)در خور نگهبانى 
 .ميرد آرى علم اين چنين با مرگ حاملانش مى

ماند، خواه آشكار  زمين هيچ گاه از حجتهاى خدا خالى نمى( اب و نابود گرددنه چنان است كه علم و عالم بكلى ناي)اما ( 7)
و مشهور باشد يا بيمناك و مستور، تا حجت و برهانهاى خدا از ميان نرود، و ناقلان كتابش منقرض نشوند، اينان كجايند؟ اين 

امثالشان ( نسلهاى بعد و)را نگه دارد تا به  خداوند بدست اينها حجتهاى خود. گروه كمترين شماره و بزرگترين مقام را دارند
اند و از اين رو  برساند، و نهال علم را در قلوب آنها بنشاند، علم، اين گروه را به حقايق ايمان آشنا كرده، روح يقين را دريافته

 سهل شمارند،( انچون گرسنگى، و شب بيدارى و فداكارى با مال و ج)پرست ناهموار و دشوار دانند  آنچه را عياشان لذت

______________________________ 
على : گويد با اختلاف مختصرى نقل شده، و در مقدمه، كميل مى 146اين حديث در نهج البلاغه جزء كلمات قصار شماره ( 1)
 ...دست مرا گرفت بجانب گورستان برد و چون از شهر بيرون رفتيم نفس عميقى كشيد و فرمود ( ع)

ناليد بليه بشريت در همه دورانهاست كه بجز افرادى نادر و كمياب، مردم يا  ى كه على عليه السلام از آن مىو اين درد( 1)
جويان و حقگويان با نخوت  فكرند، ولى در برابر حق -زيرك و چمشوند يا كودن و رام، و به ديگر تعبير يا هوشمند و خوش

 .نتوانند -مخصوصا در لغزشگاهها -أسفانه بينشى ندارند و تشخيص حقايقو غرور سركشى دارند، و يا تسليم و منقادند اما مت
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مأنوسند، در دنيا با بدنهائى ...( دستى و غربت و  چون تنهائى و تاريكى شب و تهى)و به آنچه جاهلان از آن وحشت دارند 
 .زيست كنند كه روحش به ملكوت اعلا آويخته



لقش امينند، و روى زمينش جانشين، در شهرهايش چراغ و براى دينش دعوتگر، وه كه اينان خداى را در ميان خ! كميل( 1)
 .خواهم چه مشتاقم به ديدار آنها، از خدا براى خود و تو آمرزش مى
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 (1) 

  هائى كوتاه هاى آن جناب به كميل در جمله توصيه

قوة الا باللَّه، بر خدا توكل كن، ما را ياد كن، نام ما ببر و لا حول و لا : هر روز نام خدا را بر زبان جارى كن، بگو! كميل( 1)
 .بر ما درود فرست، و آن را بر وجود خود و هر چه به حفظ و حراستش عنايت دارى بگردان، تا از شر آن روز در امان مانى

اب را براى مردم بزرگوار بر آد. را خدا ادب آموخت و مرا پيغمبر، و من مؤمنان را تربيت خواهم كرد( ص)پيغمبر ! كميل( 8)
 .جاى خواهم نهاد

 .ما آن را بپايان رساند« قائم»هيچ علمى نيست جز آنكه من آن را آغاز كنم، و هيچ سرى نيست جز اينكه ! كميل( 4)

از اقتباس )و خدا شنوا و داناست ( اند و از يك ريشه)نژادى هستند كه همه از يك ديگر ( سلسله خاندان رسالت! )كميل( 5)
 (.«ع»قرآن در باره نسل پاك حضرت ابراهيم 

بر در خانه گمراهانى كه نام عالم بر خود نهاده و راه از چاه )جز از ما نگير تا از ما باشى ( علم و ادب را! )كميل( 7)
 (.شناسند مرو نمى

 .نيازمندى (و شناسائى صلاح و فساد و خير و شرش)هيچ حركتى نيست جز اينكه در آن به معرفت ! كميل( 6)

درمان است به ( و دردى)به هنگام غذا نام خدائى را كه از اسمش هيچ دردى زيان نرساند، و نامش براى هر بدى ! كميل( 3)
 .زبان آر

و خداوند به ( خورد مهمان روزى خود مى)دهى  غذاى خود را با ديگران بخور، و بخل نورز، تو به كسى روزى نمى! كميل( 9)
و به نقل ديگر )بر سر سفره خوشخوى باش، همنشينت را خشنود ساز، پيشخدمتت را متهم نكن . دهدتو پاداش فراوان 

 (.پيشخدمت را نران و بر او بانگ نزن: مناسبتر

 .آرام غذا بخور تا رفيقت سير شود و ديگران هم استفاده كنند! كميل( 14)

 .كن تا ديگران هم شكر گويند و اجر تو زياد شود گزار، و با صداى بلند شكر پس از غذا خداى را سپاس! كميل( 11)



تا هنوز اشتها باقى است دست بكش، كه غذا گوارا . معده را از طعام آكنده نكن، براى آب و باد هم جايى بگذار! كميل( 11)
 .سلامت تن در گرو كم خوردن غذا و آب است. شود

بخشى از مالش را به برادران )برادرى، و با خويشان پيوند كند با مؤمنان . بركت در مال كسى است كه زكات دهد! كميل( 18)
 (.مؤمن و خويشاوندان اختصاص دهد
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 .به خويشان باايمان سهمى بيشتر از بيگانگان ده، با آنان رئوفتر و مهربانتر باش و به بينوايان تصدق كن! كميل( 1) 

 .كند ه انگور يا خرما، صدقه نزد خدا رشد مىسائلى را محروم نكن و لو با نيمى از يك دان! كميل( 1)

 .جمال مؤمن عفت، شرفش فهم دين، و عزتش در خوددارى از قيل و قال است. زيباترين زيور مؤمن تواضع است! كميل( 8)

در افتى اگر هم سخنى ناهنجار ( فرومايگان)اند، مبادا با خسيسان و ( و شرافتمندتر)در هر صنف گروهى برتر ! كميل( 4)
 (.78: فرقان)« .چون نادانان خطابشان كنند سلام گويند»: گفتند در خورد كن، از آنها باش كه خدا فرموده

در هر حال حق بگو، با پرهيزگاران طرح دوستى افكن، از فاسقان دورى گزين، از منافقان كناره گير، و با خائنان ! كميل( 5)
 .رفاقت نكن

كه با آنها آميزش و يا كسب و كارى كنى، مبادا تعظيم و احترامشان كنى يا در  خانه ستمگران را مكوب« در»! كميل( 7)
مجالسشان حاضر شوى كه اين كار خدا را بغضب آرد، اگر بحكم اجبار در محفلشان حاضر شدى پيوسته بياد خدا باش، و 

در دل با كردارشان مخالف (. نكنبصورت جنايتكارشان نگاه )بر او توكل كن، از شرشان به خدا پناه بر، سر به زير افكن 
تا به اين وسيله ( با گفتن اللَّه اكبر و امثال آن بزرگى خدا را تذكر ده)باش، آشكارا چنان كه بشنوند خدا را به عظمت ياد كن 

 .خدايت تأييد كند، و از شرشان نگه دارد

، (پارسائى)ورزى  عفت( وحيد و نبوت و امامتيعنى ت)دوستانش ( ولايت)محبوبترين طاعت پس از اقرار به خدا و ! كميل( 6)
 .بردبارى و صبر است

 .پوشى براى خدا صبر كن تنگدستى خود را اظهار مكن، با عزت نفس و پرده! كميل( 3)

باكى نيست سر خود را با برادرت در ميان نهى، اما برادرت كيست؟ آن كه در سختى تو را واننهد، اگر ديه و ! كميل( 9)
درخواست نكرده حاجتت را برآرد، ترا بحال خود نگذارد تا ناچار به ( به هنگام نياز)گردنت آمد كنار نكشد، خونبهائى به 

 .اظهار گردى، اگر برادرت ثروتمند است اصلاحش كن



نگرد تا نيازش را برطرف سازد و  در وجود او مى( كه براى اصلاح عيوب در آن بنگرند)مؤمن آيينه مؤمن است، ! كميل( 14)
 .الش را بهبود بخشدح

 .و هيچ كس چيزى را بر برادرش ترجيح ندهد. مؤمنان برادرند! كميل( 11)
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( از گفتار ما)اگر برادرت را دوست ندارى برادرش نيستى، مؤمن كسى است كه هر چه ما گوئيم بگويد، هر كه ! كميل( 1) 
 .، و هر كه با ما نباشد در طبقه زيرين دوزخ استتخلف كند از ما عقب ماند، هر كه از ما عقب افتد به ما نرسد

چون كسى مطلبى از ما (. هر كه سرى به دل دارد سخنى به زبان آرد)هر كه در سينه درد دارد خلط از سينه برآرد ! كميل( 1)
اشد سرانجام برايت گفت و از تو خواست پنهانش كنى مبادا فاش سازى كه اين گناه توبه ندارد، و اگر توبه نب( بصورت سر)

 .شعله آتش است

مطمئن و )پذير نيست و از كسى تحمل نشود، آنچه با تو گويند جز با مؤمن موفق  توبه( ص)افشاى سر آل محمد ! كميل( 8)
 .در ميان نگذار( رازدار

الحمد للَّه، : نعمت بگولا حول و لا قوة الا باللَّه، تا خدا آن را كفايت كند، و به هنگام هر : به هنگام هر سختى بگو! كميل( 4)
 .تا زياد شود، و چون روزيت دير رسد استغفار كن تا خدا گشايش دهد

 .با ولايت ما مال و فرزندت را از شرك شيطان آزاد كن! كميل( 5)

« مستقر»اى  باشى، و آنگاه شايسته« مستودعان»، بترس از آنكه در صف «1» «مستودعى»هست، و « مستقرى»! كميل( 7)
 (.دست برندارى( ع)يعنى ولايت اهل بيت )از شاهراه روشنى كه به انحرافت نكشد، و از مسير بيرونت نبرد باشى كه 

 .و در نافله سختگيرى نيست. واجب رخصت نيست( نماز)در ترك ! كميل( 6)

ه تو داده از عملت حسناتت بيشتر، و غفلت از تو جهت افزون است، و نعمتهائى كه خدا ب( نيكيها و)گناهان تو از ! كميل( 3)
 .زيادتر است

هاست و البته هر كس هر چه گرفتار  عافيت آسودگى از گرفتارى)بهره نيستى  تو از نعمتها و عافيت خداوندى بى! كميل( 9)
نصيب  پس از شكر، تمجيد، تسبيح، تقديس و ياد او در هر حال هم فارغ و بى( باشد از عافيتهاى بيشمارى برخوردار است

 .مباش

خدا را فراموش كردند و خدا خودشان را از يادشان برد، آنها را فاسق شمرده و به »: از آنها نباش كه خدا فرموده! كميل( 14)
 (.14: حشر)« .حق فاسقند



اين شأنى نيست كه نماز گزارى و روزه بگيرى، و تصدق كنى، شأن اين است كه با قلبى پاك و عملى خداپسند و ! كميل( 11)
اگر از راه ( در باره مكان و محل نماز دقت كن)خوانى  بنگر در كجا و روى چه چيز نماز مى. نماز ايستى خشوع كامل به

 .شايسته و حلال نباشد قبول نخواهد شد

______________________________ 
خداست كه شما را از يك پدر آفريد، آنگاه :  تَودَْعٌهُوَ الَّذيِ أَنشَْأَكمُْ منِْ نفَْسٍ واحدِةٍَ فَمسُتْقََرٌّ وَ مسُْ :در قرآن مجيد است كه( 1)

مستقرى هست و مستودعى و در تفسير اين دو كلمه اختلاف بسيارى است و گويا اين حديث به همان آيه اشاره دارد و ظاهر 
اگر مراد تفسير  ثبات، و البته معنى در اينجا اين است كه گروهى از جهت ايمان ثابت و پابرجا هستند، و گروهى متزلزل و بى

 .آيه باشد جنبه تأويلى خواهد داشت كه ظاهر آيه غير از اين است
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دهى اگر حلال نباشد خدا تسبيح  بنگر دل و تن را چه غذا مى. زبان از قلب آبيارى شود و قلب از غذا نيرو گيرد! كميل( 1) 
 .و شكر ترا قبول نفرمايد

دهيم امانت مردم را نپردازد، هر كس رخصتى در اين باره از من نقل كند  س اجازه نمىبفهم و بدان كه ما به هيچ ك! كميل( 1)
ساعتى پيش از وفات سه مرتبه ( ص)كنم كه پيغمبر  بيهوده گفته و گناه كرده، و سزاى دروغش آتش است، من سوگند ياد مى

ا تبهكار، امانت كوچك باشد يا بزرگ، حتى باز گردان صاحبش نكوكار باشد ي( به صاحبش)امانت را ! اى ابو الحسن: فرمود
 .نخ و سوزن

 .جهاد جز زير پرچم حاكم عادل روا نيست، غنيمت جز از دست حاكم با فضيلت حلال نيست! كميل( 8)

نباشد و روى زمين مؤمن پرهيزگارى باشد و بخواهد مردم را به جانب خدا دعوت ( در ميان مردم)اگر پيغمبرى ! كميل( 4)
در اين عمل خطاكار است، يا درستكار؟ به خدا خطاكار است، مگر اينكه خدا او را چنين ( فه پيامبران را ايفا نمايدو وظي)كند 

دين از آن خداست، و تصدى آن از هيچ كس پذيرفته نيست جز ! كميل( 5) «1» .مأموريتى دهد و شايسته اين مقام كند
 (.ين بارتر از نبوت است و اختصاص به جمعى از پيامبران داردتر و سنگ رسالت مقامى گسترده)رسول يا نبى يا وصى 

نبوت است، و رسالت و امامت و ديگر چيزى نيست جز طرفداران و پيروان يا :( مقام رهبرى و رهنمائى خلق! )كميل( 7)
 .پذيرد تنها از پرهيزگاران مى( طاعت و عبادت را)گمراهان و بدعتگذاران، و خدا 

را به ( و صفاتش يعنى كرم، بردبارى، بزرگوارى و مهربانى)يم است و حليم و عظيم و رحيم، اين اخلاق خداوند كر! كميل( 6)
نفاق اجرا كرديم،  ما معرفى كرده و دستور داده بكار بنديم و مردم را به آنها واداريم، ما بدون تخلف اين امانت را پرداختيم، بى

 .فتيمشك و ترديد پذير انكار تصديق نموديم و بى بى



نيستم تا از دستورم تخلف ( و اهل وعده و نويدهاى كاذب)به خدا، من متملق نيستم تا اطاعتم كنند، آرزو بر افروز ! كميل( 3)
تناسب و مبهم است و  جمله كاملا بى)نكنند، به طعام اعراب مايل نيستم تا مقام امير المؤمنينيم بخشند، و بدان نامم خوانند، 

 (.شده باشد شايد تحريفى در نقل

يافتند به دنيائى فانى نائل شدند و ما به آخرتى پاينده و پايدار ( از مقامات خيالى و متاع اين جهان)اى  آنها كه بهره! كميل( 9)
 .رسيديم همه بسوى آخرت روانند و ما شيفته رضاى خداوند و درجات عالى بهشتيم كه خدا به پرهيزگاران عنايت فرمايد

 .كه در بهشت مسكن نگيرد به عذابى دردناك و ذلتى پايدار بشارت ده آن را! كميل( 14)

 .من در هر حال خداى را بر توفيقاتش شاكرم، اينك اگر خواهى برخيز! كميل( 11)

______________________________ 
ى دينى و دعوت به حق هم اين دنباله همان قسمت اول است كه منصبهاى الهى را بايد نمايندگان خدا اشغال كنند، و رهبر( 1)

مانند فرماندهى سپاه اسلام، پستى الهى و منصبى خدائى است كه تا كسى از جانب او اين مأموريت را دريافت نكند حق 
تصدى آن را ندارد هر چند صالح و پرهيزگار باشد همانند همه مقامات انتصابى و ظاهرا منظور حضرت مسأله امامت است و 

 .تگانادعاهاى باطل ناشايس
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 (1) 

  سفارشهاى آن جناب به محمد بن ابى بكر هنگامى كه او را به حكومت مصر گماشت

اين فرمانى است كه بنده خدا على امير مؤمنان به محمد پسر ابو بكر، هنگامى كه او را به فرماندارى مصر گماشت، صادر ( 1)
و جلوت، ترس از خدا در نهان و عيان، ملايمت و نرمش با تقوا، اطاعت خدا در خلوت : دهد به على دستور مى. كند مى

، گرفتن حق (يهود و نصارائى كه در پناه اسلامند)« ذميان»مسلمانان، صلابت و خشونت با نابكاران، عدل و داد با 
د و ستمديدگان، سختگيرى بر ستمكاران، عفو و گذشت از مردمان، احسان تا حد امكان، خداوند نكوكاران را پاداش ده

 .مجرمان را كيفر

مردم مصر را به طاعت و هماهنگى دعوت كند، چه اين خوى و خصلت چندان عافيت و پاداش : دهد كه على فرمان مى( 8)
با مردم نرمخوى باشد، در مجلس با همه : دهد كه فرمان مى. فراوان بدنبال دارد كه حسابش را نتوانند و كنه آن را نشناسند

ميان مردم عادلانه قضاوت : دهد كه دستور مى. يكسان رو كند خويش و بيگانه را در حق فرق نگذارديكسان باشد و به همه 
كند، بنيان حكومتش را بر پايه عدل و داد گذارد، بدنبال هوى و هوس نرود، در كار خدا از سرزنش ملامتگران نهراسد، كه 

 .بر خشنودى و فرمان ديگران بگزينند خدا با آنهاست كه جانب او را رعايت كنند و طاعت و فرمانش را



 (.منشى حضرت امير عليه السلام)عبيد اللَّه بن ابى رافع : «نويسنده»
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 (1) 

  اى از نامه آن حضرت به مصريان پس از اعزام ابى بكر به آن سامان گزيده

 :اما بعد( 8)كم، سلام علي. از بنده خدا على، امير مؤمنان به محمد بن ابى بكر و مردم مصر( 1) «1»

اى نيست و آنچه كه تنها راه  نامه تو رسيد پرسشى كه كرده بودى فهميدم، از اهتمام تو به آنچه كه از آن چاره( اى محمد)
 .اصلاح وضع مسلمانان است خرسند شدم، و چنين فهميدم كه انگيزه تو بر اين كار حسن نيت و صفاى سيرت بوده

ر نشست و برخاست و در پنهان و آشكار، جانب خدا را رعايت كنى، آنگاه كه به قضاوت اما بعد، لازم است كه در ه( 4)
به ( و قدرتمندان)رو باشى، در توجه و نگاه هم بين طرفين فرق نگذارى، تا بزرگان  ميان مردم بنشينى فروتن، نرمخو، و گشاده

بخواه و از منكر قسم، اگر ( دو گواه عادل)« بينه»مدعى  از. گيرى تو طمع نبندند، و ناتوانان از عدالتت اميد بر نگيرند جانب
كسى با برادرش صلحى كرد آن را امضا كن جز اينكه بخواهند در پرتو صلح، حلالى را حرام يا حرامى را حلال كنند، فقيهان 

افراد شايسته و نكوكار  گران مقدم دار، بايد اهل صداقت و وفا و شرم و حيا، و پارسايان را بر نابكاران، دروغگويان و حيله
برادر تو باشند، و فاجران و دغلبازان دشمنت، من آن برادر را بيشتر دوست دارم كه بيشتر به ياد خدا باشد و از خدا بترسد، 

 .اميدوارم تو نيز چنين باشى

خدا را در نظر گيريد، كه  انجام كارتان -كنند، و در باره سر كنم كه در باره آنچه از شما بازخواست مى به شما سفارش مى( 5)
دهد، و بازگشت  خدا شما را از عذاب خود بيم مى»(. 83: مدثر)« .هاى خويش است هر كس در گرو كرده»: در قرآن فرموده

اند بازخواست  به پروردگارت سوگند از همه آنها راجع به كارهائى كه كرده»(. 13: آل عمران)« .همه بسوى خداست
چندان خير دارد كه هيچ ( يعنى تقوا)پس بر شما باد رعايت جانب خداوند، كه اين صفت (. 91 -98: حجر)« .كنيم مى

. خصلت ديگر ندارد، و در پرتو آن در دنيا و آخرت به چيزهائى توان دست يافت كه با هيچ چيز ديگر نتوان به آنها رسيد
رد؟ گويند خير، آنها كه نيكى پيش گيرند، در اين دنيا پروردگارتان چه نازل ك: اند گويند به آنها كه تقوا داشته»: خدا فرمود

 (.84: نحل)« .اى است خانه پرهيزگاران نيك بينند، و سراى آخرت بهتر است، و چه خوش خانه

اند، در دنيا با اهل دنيا شريكند و در  هر دو را برده( ى آخرت)دنيا و نسيه ( نقد)بدانيد كه پرهيزگاران خير ! بندگان خدا( 7)
 بگو زيورى را كه خدا»: ت دنياپرستان با آنها شريك نيستند، خداى عز و جل فرمايدآخر

______________________________ 
 .نقل كرده 16اين نامه را مرحوم رضى با اختلاف در متن، در نهج البلاغه، نامه شماره ( 1)
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اهل تقوا در دنيا به نيكوترين وجه سكونت (. 81: نحل)« ؟براى بندگانش فراهم كرده، و روزيهاى پاك را چه كسى حرام كرده
شرف و حيثيت خود را نگه داشتند تن به ذلت و خيانت و پستى ندادند، و در عين حال )كردند، به بهترين وجه خوردند 

 (.اى مسكن گرفتند رزقى پاك خوردند و عمرى به آبرومندى گذراندند گوشه

پيامبرتان را در باره خاندانش حفظ كنيد، عاليترين عبادت، ( احترام)خدا را نگه داريد و  بدانيد، اگر جانب! بندگان خدا( 1)
هاى ديگر  ايد؛ هر چند فرقه ايد، و به بالاترين مراتب صبر، شكر، جد و جهد رسيده بهترين ذكر، برترين شكر را انجام داده

از « اولو الامر»به خدا وفادارتر، و نسبت به دوستانش و نمازشان طولانيتر و روزه و صدقاتشان بيشتر باشد، چه شما نسبت 
ها و سختيهايش برحذر باشيد، ساز و  شدنش، غصه از مرگ و نزديك! بندگان خدا( 1) «1» .ايد تر بوده آل پيغمبر، خيرخواه

ض كه هيچ يا خيرى خالص كه هيچ شر ندارد، يا شرى مح: برگش را فراهم كنيد كه مطلبى بس بزرگ همراه خواهد آورد
و آنها كه رفتار جهنمى )تر است از آن كه براى بهشت كار كند؟ چه كس از جهنميان  چه كس به بهشت نزديك. خير ندارد

فراوان ( و بخواهد آن را از يادتان ببرد)تر است؟ پس آن جا كه نفس با شما در باره مرگ ستيزه كند  به جهنم نزديك( دارند
كوبنده لذتها را فراوان ياد كنيد، بدانيد كه مراحل بعد از  -درهم: فرمود شنيدم كه مى( ص)غمبر ياد مرگ كنيد كه من خود از پي

 .تر از مرگ است مرگ براى آن كه خدايش نيامرزد و ترحم نكند سخت

ن شمارم، رواست كه در اي بدان كه من حكمرانى ولايتى را به تو واگذاشتم كه از همه ولايات بزرگترش مى! اى محمد( 8)
اگر بتوانى خدا را براى ( به جان و دينت بينديش)سامان بر جان و دين خود بيمناك باشى، روزى يك ساعت هم كه باشد 

اى بخشم نيار، كه خدا عوض هر چيز تواند باشد و هيچ چيز عوض خدا نتواند بود، بر ظالم سختگير باش،  رضايت هيچ بنده
 .اش، به خود نزديكشان ساز، آنها را محرم و برادر خود كندستش را بگير، با نيكوكاران نرم و ملايم ب

سپس در باره نمازت بنگر، تو امامى و هيچ امامى براى مردم نماز نگزارد جز اينكه هر نقصى در نماز آنها باشد به گردن ( 4)
، (است كه امام تكفل داردقاعدتا اين مطلب مربوط به حمد و سوره )او خواهد بود، بدون اينكه از نماز آنان چيزى كسر شود 

در وضو . و هيچ امامى نماز را بطور كامل نخواند جز اينكه بسان همه مأمومين اجر برد بدون اينكه از اجر آنان كاسته شود
تابع ( در رد و قبول)اين را بدان كه هر يك از اعمال تو . دقت كن كه سبب تماميت نماز است، و آن كه وضو ندارد نماز ندارد

 .ست، هر كه نماز را ضايع كند مقررات ديگر اسلام را بيشتر تباه خواهد كردنماز ا

______________________________ 
اين همان مسأله رهبرى است كه منهاى آن هيچ عملى نتيجه مطلوب را نخواهد داد و رهرو اگر قدمى به پيش نهد دهها ( 1)

 .علق زدن تفاوتى نيسترهبر را با م گام واپس گذارد، و راستى كه نماز بى
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اگر توانيد كارى كنيد كه كردارتان گفتارتان را تصديق كند، و عيانتان نهانتان را، زبان و اعمالتان ! و شما اى مصريان( 1) 
من براى امتم نه از شر مؤمن ترس دارم نه از شر مشرك، كه مؤمن را ايمانش : فرمود( ص)پيغمبر . مخالف يك ديگر نباشد

ير است، و مشرك را خدا بوسيله شركش رسوا و نابود كند، من براى شما از منافقان زبان باز نگرانم، كه گفتارى جلوگ
 :فرمود( ص)و نيز پيغمبر . پسنديده و كردارى ناپسند دارند، و پروائى ندارند

: در منافق جمع نشود دو خصلت: فرمود و هم مى. آن كه از نيكيهايش خرسند و از بديها نگران باشد حقا مؤمن است
 .آراستگى ظاهر و شناخت سنت

يعنى فقه را نه چون فقيه )پارسائى در دين و عمل به فرمان خداست ( شناسى و دين)بدان كه بهترين فقه ! و تو اى محمد( 1)
در سپاسگزارى، خدا ما و ترا (. پرست در زبان و گفتار، بلكه در رفتار و پشت پا زدن به دنيا بايد جستجو كرد نمايان جاه

 .ذكر، اداى حق و عمل به طاعتش يارى كند كه او شنوا و نزديك است

دنيا سراى گرفتارى و فناست، و آخرت سراى جاودانگى و جزا، اگر توانى به زيور پايدار پردازى و از ناپايدار : بدان كه( 8)
كه آنچه به ما ارائه داده ببينيم، و آنچه به ما خدا قسمت كند (. جمله مبهم است و بطور حدس ترجمه شد)دل بركنى چنين كن 

البته تو از تحصيل نصيب دنياى خود . فهمانده بفهميم، تا در انجام اوامرش كوتاهى نكنيم و به حريم محرماتش تجاوز ننمائيم
و . قدم دارناگزيرى، ولى به نصيب آخرت محتاجترى، پس اگر دو كار پيش آمد يكى اخروى، و ديگر دنيوى، كار آخرت را م

كه اگر بنده خير و اهلش را دوست دارد، خدا به . اگر توانى ميل و رغبتت را در كار خير بيفزا، و نيتت را در آن خوب كن
 .قدر گسترش نيتش به وى پاداش دهد و گرچه توفيق عمل نيابد اجرش را دارد

هفت خصلت كه از دستورهاى جامع اسلام است،  كنم و از آن پس به سفارش مى( تقوا)سپس ترا به پروا داشتن از خدا ( 4)
در يك موضوع دو قضاوت . از خدا بترس و در كار خدا از هيچ كس نترس كه بهترين گفتار آن است كه كردار تصديقش كند

ات  براى عموم رعيت و ملتت آن را بخواه كه براى خود و خانواده. مختلف نكن كه كارت مختلف شود و از راه حق بلغزى
از كارى كه ترا به درگاه خدا عذر باشد دست مكش، اوضاع مردم را سر و . ى و نپسند آن را كه براى آنها نخواهىخواه

روى از حق مگردان، اگر مسلمانى با تو مشورت . در راه حق به گردابها فرو شو و از ملامت هيچ كس مهراس. سامان بخش
چنان باش كه همگان از تو )ه مسلمانان از خويش و بيگانه قرار ده كند خيرش را به او بنما، خود را پيشرو و پيشواى هم

از كارهاى جدى و ( شكيبائى)امر بمعروف و نهى از منكر كن، بر هر آسيبى كه بر تو رسد صبر كن كه اين (. سرمشق گيرند
 .و السلام عليك و رحمة اللَّه و بركاته. قاطع است
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 (1) 

  ارسائى، و نكوهش از دنيا و گذرا بودنشقسمتى از گفتار آن حضرت در پ



اى از لذتها پيچيده شده و با نقد بودن، دلها را فريفته، به  دهم كه شيرين و سرسبز است، در لفافه من شما را از دنيا بيم مى( 1)
، سخت آرزوها آباد شده، با فريب خود را آراسته، شاديش ناپايدار است، هيچ كس از فجايع و حوادثش در امان نيست

فريبنده و زيانبخش است، گذرا و سپرى است، كشنده و نابودكننده است، آنجا هم كه طالبان و دلدادگان را به آرزو رساند 
همچون آبى كه از آسمان فروريزيم، با گياه زمين در آميزد، سپس »: فرموده( در وصف زندگى دنيا)بيش از اين نيست كه خدا 

با اينكه هيچ كس (. 45: كهف)« .يد كه بادهايش بپراكنند، و خدا بر هر چيز تواناستبه صورت علفهاى خشك و خرد در آ
اى نرسيد، جز اين كه بدنبالش اشگ از ديدگانش چكيد؛ از خوشيش اقبالى نديد، جز اينكه از  در اين دنيا به شادمانى

صبحگاه به ( دنيا)اگر . لائى بدنبالش غريدناخوشيش به ادبارى رسيد؛ هيچ گاه باران آسايشى بر سرش نباريد، جز آنكه ابر ب
براى كسى گوارا و شيرين ( مرداب)اى از اين  ديگر او را نشناخت؛ اگر گوشه( چهره درهم كشيد و)ياريش شتافت، شبانگاه 

س زير بال امنش نياسود جز اينكه بامدادان در وحشتناكترين تر( شبانگاه)شد، گوشه ديگرش تلخ و باخيز گشت؛ هيچ انسان 
 .دنيا سخت فريباست، و هر چه در آن است فريب است، فانى است و هر چه بر پشت آن است ناپايدار است. ديده گشود

توشه دنيا كم برگيرد از وسائل ايمنى زياد برداشته، و هر كه زياد ( متاع و)اى بجز تقوا سود ندارد، هر كه از  هيچ توشه( 8)
چه كسان كه بر آن اعتماد كردند و مصيبتها بر سرشان آورد، چه مردمان كه . بدر آيدبرگيرد برايش نپايد، و بزودى از چنگش 

بدان دل بستند و به خاكشان افكند، چه احتياطكاران كه فريبشان داد، چه گردنفرازان كه زبونشان ساخت، چه متكبران كه 
ذلت است، عيشش تيره، گوارايش شور، اين دنيا سلطنتش . گرسنه و بينوايشان كرد، چه تاجداران كه سرنگونشان ساخت

پذير،  اش در معرض مرگ، تندرستش در آستانه مرض، استوارش عرضه خرد شدن، پادشاهيش زوال شيرينش تلخ، زنده
هاى مرگ است،  سختيها و ناله( نكبت و فلاكت)اش غارت زده، و بدنبال اين همه  بار، پناهنده عزيزش مغلوب، امنيتش نكبت

ها برساند و نكوكاران را پاداش  تا بدكاران را به سزاى كرده»بعد از مرگ و ايستادن در برابر حاكم عادل  هاى و هول گردنه
، جمعيتهائى (تر و برجسته)مگر شما در ديار آنها نيستيد كه عمرهائى درازتر، آثار و يادگارهائى روشنتر ( 4)« نيك دهد

گزينيها داشتند و سرانجام با ذلت  -شتند؟ چه دنياپرستيها كردند، چه دنياتر دا فزونتر، سپاههائى انبوهتر و عنادهائى سرسخت
زنيد؟ به اين جهان دل  گزينيد؟ به اين دنيا حرص مى را مى( وفا اعتبار و بى ى بى)شما اين دنيا . از اين سراى كوچيدند

 بنديد؟ مى
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اعمالشان را بدون كم و كاست همين جا خواهيم پرداخت،  (ثمره)آنها كه زندگى و زيور اين جهان خواهند »: خداوند فرمايد
اى  چه بدخانه(. 15: هود)« .اند تباه و اعمالشان همه بيهوده است اينهايند كه در آخرت بجز آتش چيزى ندارند، هر چه كرده

دانيد كه به  بدانيد، و البته مى. و در آن بيمناك نباشد( و به نقل نهج البلاغه به آن بدبين نباشد)است براى آن كه از آن نينديشد 
 :دنيا همانسان است كه خدا توصيف كرده( 1)ناچار بايد آن را وانهيد، 

 :حديد)« .بازيگرى، سرگرمى، زينت، وسيله مباهات، و افتخار به فزونى مال و اولاد است»



و آنها كه به ( گذاشتند گارى از خود مىو ياد)نهادند  اى نشانى مى از سرگذشت آنها كه به بازيچه بر فراز هر قله و تپه(. 15
( 15: فصلت)« كه از ما نيرومندتر است؟»: گفتند مى( مغرورانه)اميد عمر جاودان آبگيرها و استخرها ساختند، و آنها كه 
چگونه بر سر دوشها به گورستانشان بردند، اما . ايد پند گيريد عبرت گيريد، از سرانجام برادرانى كه به چشم خود ديده

نهانگاهشان قبر، كفنشان . خواندند منزلشان دادند اما مهمانشان نمى( در قبر)گفتند،  سوارشان نمى( جسدى بيجان بودند و)
خاك، و همسايگانشان استخوانهاى پوسيده شده؛ همسايگانى كه نه بانگى را پاسخ دهند، نه ستمى را جلو گيرند، نه به ديدن 

هاشان از  اند، عقده( خبر و از همه جا بى)ها رفته، نادان  هاشان از سينه يگر بردبارند، كينهاينك د. روند، نه به ديدارشان آيند
هاى  اين خانه»: چنانند كه خدا فرموده. اند از زيانشان بيمى نيست، و به دفاعشان اميدى نه، گويا هرگز نبوده. دل پريده

روى زمين را به دل (. 53: قصص)« .هستيم كه وارث آنهائيمآنهاست كه پس از مرگشان، بجز اندكى، همه خالى مانده، و ما 
از ( در آغاز)خاك تبديل كردند، فراخنا را با تنگنا، اهل و عيال را با غربت و روشنائى را با ظلمت مبادله كردند، چنان كه 

اعمال از ( توشه)، با (شدندو خاك )دوباره پابرهنه و عريان به زمين بازگشتند ( و از خاك رسته بودند)زمين جدا شده بودند 
همانسان كه آفرينش را آغاز كرديم »: اينجا به زندگى جاويد و جاودانگى ابدى پيوستند، خداوند تبارك و تعالى فرمايد

 (.144: انبياء)« .اى است به عهده ما و وفا خواهيم كرد دوباره باز گردانيم، اين وعده
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  ه مساوات در تقسيم غنائم اعتراض كردند ايراد فرمودهاين خطبه را در پاسخ آنها كه ب( 1) 

گوئيم كه نعمتهاى عيان و نهان را بدون كمترين قوه و قدرتى  پروردگار، و معبود و ولى خود را سپاس مى! اما بعد، مردم( 1)
را كه شكر گزارد بيفزايد، و  از ناحيه ما، تنها به منت و فضلش به ما ارزانى داشته، تا بيازمايد كه سپاسگزاريم يا ناسپاس، آن

شريك است، يكتا، و پناه نيازمندان  دهم كه جز خدا معبودى نيست، يگانه و بى شهادت مى. آن را كه كفران كند عذاب فرمايد
بنده و پيامبر اوست، رحمتى است كه براى بندگان، شهرها، و چارپايان فرستاده، و ( ص)دهم كه محمد  است و گواهى مى

 .صلوات و درود خدا بر اين پيغمبر و آلش. كه انعام فرموده و منت و احسانىنعمتى است 

آن كس در پيشگاه خدا عاليقدرتر و ارجمندتر است كه فرمانبردارتر و مطيعتر باشد، سنت رسول را بيشتر پيروى ! مردم( 8)
در پرتو اطاعت خدا و رسول و  ما براى هيچ كس امتيازى قائل نيستيم جز. كند، و در احياى كتاب خدا زيادتر بكوشد

و دستورهايش، جز ( ص)اين كتاب خداست پيش چشم ما، و آن هم سيره پيغمبر (. ص)متابعت كتاب خدا و سنت پيغمبر 
مردم، »: فرموده( در باره مساوات مردم و الغاى امتيازات)خداوند . خبر نيست افراد نادان و دشمنان خدا هيچ كس از آنها بى

ها بوجود آورديم تا يك ديگر را بشناسيد همانا گراميترين شما  ها و قبيله يك مرد و زن آفريديم، شعبهما شما را از 
پس شرافتمند، ارجمند، و محبوب كسى است كه جانب خدا را نگه دارد و آنها كه (. 18: حجرات)« .پرهيزگارترين شماست

 :خداوند فرمايد. اطاعت خدا و رسول كنند چنينند



« .ا را دوست داريد پيروى من كنيد تا خداوند دوستتان دارد و گناهانتان را بيامرزد، خدا آمرزنده و مهربان استبگو اگر خد»
: آل عمران)« .از خدا و رسول اطاعت كنيد و اگر روى گردانيد خدا كافران را دوست ندارد»: و نيز فرمايد(. 81: آل عمران)

81.) 

نهيد كه  بر خدا و پيغمبر منت مى! اى گروه مهاجر و انصار و اى همه مسلمانان: زدبانگ برداشته فرياد ( ع)سپس على ( 4)
 .خدا و رسول بر شما منت دارند( و بدرستى مسلمان باشيد)ايد؟ اگر راست بگوئيد  مسلمان شده

يگانگى خدا، بندگى و  بخورد، به( ايم و حيوانى كه ما سر برده)هر كه به قبله ما رو كند، از ذبيحه ما ! هان: سپس افزود( 5)
را در حق او اجرا ( جنگى و بيت المال -در باره غنائم)شهادت دهد، ما احكام قرآن و قسمتهاى اسلام ( ص)رسالت پيغمبر 

 .كنيم مى

هيچ كس بر ديگرى امتياز ندارد جز به تقوا و اطاعت خدا، خدا ما و شما را از پرهيزگاران و دوستانش قرار دهد، كه نه 
 .ند و نه اندوهىترسى دار
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دهد و  شما را پند مى( ثباتيها با دگرگونيها و بى)اين دنيا كه شما آرزويش را داريد و شيفته آنيد، و آن ! سپس فرمود؛ هان( 1) 
 اند، و بسوى كند، منزلگاه شما نيست، اين خانه آن نيست كه براى آنتان آفريده روى مى به جانب شما نشانه( با تيرهاى بلا)

نه اين جهان براى شما پايد، نه شما براى آن، مبادا كه وضع حاضر و موجود دنيا شما را بفريبد، كه از ! هان. اند آنتان خوانده
پس خدايتان . ايد ايد و عاقبتش را نپسنديده شما خود نيز آن را آزموده. اند اند، و اوصافش را بيان كرده آن زنهارتان داده

. اند آبادش كنيد، بشتابيد كه آباديش ويرانى ندارد، و جاودانگيش فنا نپذيرد ها كه دستور داده انهرحمت كند، به جانب آن خ
 .خدا شما را به آنجا ترغيب و دعوت كرده، و پاداشتان را در آنجا قرار داده

ائى كه در پيشگاه پيغمبر شما اى مهاجر و انصار و اى اهل دين خدا بينديشيد كه امتيازهايى كه قرآن به شما داده و مقامه( 1)
خدايتان رحمت  «1» جنگيديد، بر محور حسب و نسب بود يا بر اساس عمل و طاعت؟ داشتيد، و آنچه بر سر آن مى( ص)

و رعايت آنها كه حفظشان را بعهده شما نهاده ( طلبى و دنياپرستى در برابر افزون)كند نعمتهائى را كه به شما داده، با صبر 
ايد با يك عقب گرد بر  آن همه فداكارى و جهاد و منزلهائى را كه نزد خدا بدست آورده)بپايان رسانيد ( امبريعنى خاندان پي)

تقوا را نگه داريد، تنزل در هيچ شأن دنيا زيانتان نرساند، و اگر پرهيزگارى را از ( روح)اگر سفارشهاى خدا و (. باد ندهيد
پس اى بندگان خدا فرمان خدا را گردن نهيد، به قضاى او راضى و بر بلايش . كف دهيد، حفظ هيچ متاع دنيا سودتان نبخشد

 .صابر باشيد

خداوند آنها را تقسيم كرده و . هيچ كس بر ديگرى حق تقدم ندارد( ايد كه چشم طمع بدان دوخته)اما در باره اين غنائم ( 8)
اين هم كتاب اوست كه ما همه به آن اقرار كرده، به  .كار از كار گذشته، اين اموال مال خداست، و شما بندگان مسلمان خدا

خدايتان رحمت كند . نيز هنوز در مقابل ماست( ص)عهد و ميثاق پيغمبر . ايم شده حقانيتش گواهى داده، و در برابرش تسليم



ند، چه آن را راضى نيست هر گونه خواهد روى گردا( به اين تقسيم عادلانه)تن دهيد و هر كه ( به كتاب خدا و سنت رسول)
هيچ ترس و وحشتى نيست، ( از تنهائى و نارضايتى مشتى طماع و حريص)كه فرمان خدا برد و به حكم وى قضاوت كند 

خواهيم كه ما  از پروردگار و معبود خود مى. بيمى ندارند و اندوهگين نشوند، اينهايند رستگاران( به نص قرآن)اينها هستند كه 
اين گفتار من است كه شنيديد براى خود و . ر دهد، شور و شوقمان را به آنچه نزد اوست افكندو شما را از اهل طاعتش قرا

 .خواهم شما از خدا مغفرت مى

______________________________ 
چنان كه در جاهليت و در هر  -و خلاصه ملاك تقدم و تأخر در اسلام مفاخر واهى نژادى و موقعيتهاى اجتماعى بوده( 1)

 .يا فضائل اخلاقى و طاعت و تقوا؟ و جواب چندان روشن است كه احتياج به پاسخ نيست -هلى چنين استملت جا
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 (1) 

  قسمتى از سخنان آن جناب در بجا مصرف كردن اموال

افراد ( به حربه سيم و زر متوسل شده و)متوجه شدند كه معاويه ( ع)چون در جنگ صفين برخى از اصحاب على ( 1) «1»
خرد، و مردم جز دنيا مقصد و مقصودى  مى( عمومى كه در بيت المال مسلمانان گرد آمده)ايمان را با اموال  هدف و بى بى

بخش ( كه در اختيار دارى)اين اموال را ( از اين سلاح استفاده كن و)پيشنهاد كردند كه شما هم ( ع)ندارند، به امير المؤمنين 
ت بمخالفت برخيزند، يا به دشمن پيوندند، سهمى بيشتر ده تا چون كار بر مرادت برآمد و كن، و به اشراف و آنها كه ممكن اس

خواهيد كه  شما از من مى: فرمود( 8) «1» .اوضاع را قبضه كردى عدالت را از سر گير و اموال را عادلانه و مساوى تقسيم كن
شب و روز در گردش است و ستارگان بدنبال يك  با بيدادگرى در حق مسلمانان زيردست بر حريف غلبه جويم؟ به خدا تا

كردم، چه رسد كه مال خود  اگر اين مالها ملك شخصى من هم بود مساوات را رعايت مى. ديگر روانند، گرد اين كار نگردم
هر كه مالى دارد بايد از فساد بپرهيزد، بيجا مصرف : سپس مدتى سكوت كرد و فرمود(. و من عاملى بيش نيستم)آنهاست 

شخص را در چشم مردم بالا برد و در پيشگاه خدا فرو نهد، هيچ كس ( ولخرجيها)كردن مال تبذير و اسراف است، و اين 
. مالش را بيجا خرج نكند و به نااهلان ندهد، جز اينكه از قدردانى آنان محروم گردد و از خيرش تنها ديگران برخوردار شوند

گويد چاپلوس و دروغگوست، خود را به او همى چسباند تا مقدارى بيشتر اگر كسى با وى اظهار دوستى كند و شكرش 
ترين رفيق، تا بر  بدترين دوست است و لئيم( خواهد ديد كه)و اگر روزى بلغزد و به كمك و تلافى محتاج شود . دريافت دارد

تر است؟ كدام احسان از  ن بدتر و پستورزد نامش بر سر زبانهاست، چه بختى از اي كند و در راه خدا بخل مى نادانان انعام مى
ثمرتر است؟ آن كه مالى بدست آرد بايد در صله ارحام، ميهمانى، آزادى گرفتار و اسير، كمك بدهكاران،  تر و بى اين بيهوده

ا و پردازد، تا به اين خصال شرف دني( برادران)راه ماندگان، بينوايان و آوارگان صرف كند، به كارهاى ثواب و اداى حقوق 
 .فضيلت آخرت را دريابد



______________________________ 
 .مذكور است 114اين گفتار در نهج البلاغه، خطبه ( 1)

روش معاويه را پيش گيرد و در طريق هدف از هيچ ستمى ( ع)خواستند على  البته اين پيشنهادى سياستمدارانه بود كه مى( 1)
خواست، و حتى تنها هدفش عدالت بود، حاضر نبود عدالت را در ميدان  عدالت مى كه هدف را براى( ع)فرو نگذارد، اما على 

 .نبرد به منظور پيروزى بر دشمن قربانى كند، و هدف اصلى را از ياد ببرد
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 (1) 

 كند دنيا را براى پرهيزگاران توصيف مى( ع)على 

طلحه و زبير ): بوديم، چون از پيكار جنگ افروزان ( ع)ؤمنين بصره در ركاب امير الم( جنگ)در : جابر بن عبد اللَّه گويد( 1)
 :پرداخت، آخر شب به ما سركشى كرد و پرسيد( و عايشه

سپس حمد و ثناى خدا كرد و ( 8)كنيد؟  چرا از دنيا نكوهش مى: فرمود. در مذمت دنيا: كرديد؟ گفتيم در چه باره صحبت مى
اند؟ دنيا براى آنها كه درست باشند منزل راستين است، و  خته و زهد به خود بستهاما بعد، چرا جمعى به ذم دنيا پردا: فرمود

گاه پيامبران،  براى آنها كه درست دركش كنند جاى عافيت و سلامت، و براى آنان كه از آن توشه گيرند خانه توانگرى، سجده
لياى اوست، كه در اين بازار، رحمت بدست فرودگاه وحى الهى، نمازخانه فرشتگان، مسكن دوستان خدا، و بازار تجارت او

كند؟ دنيائى كه خود اعلان جدائى كرده، آواى ناپايدارى سر  چه كسى دنيا را مذمت مى! جابر. آوردند، و سود بهشت بردند
( دىاب)را مجسم ساخته، با سرورها به شادى ( آخرت)نابودى خود را گوشزد نموده، با بلاها، بلاى ( و تغير)داده، با زوال 

تشويق كند؛ ( به نعيم جاودان)بيم دهد و ( از عذاب خدا)تشويق كرده، شبانگاه مصيبت آرد و بامدادان نعمت و سلامت تا 
اين جمله در نهج . و گروه ديگر روز رستاخيز آن را بستايند)دنيا را به باد مذمت گيرند، ( از گناه)گروهى به هنگام پشيمانى 

كه صادقانه به آنها خدمت كرده، تذكرشان ( ه چون چند جمله بعد همه ناظر به همين گروه استالبلاغه آمده و اينجا سقط شد
. اند تشويقشان كرده، مشتاق گشته( به بهشت)اند،  بيمشان داده، ترسيده( از آتش)اند،  اند، پندشان داده، بكار بسته داده و پذيرفته

با كدام دام فريبت )انگيز با تو كرده؟ كى تو را فريفته؟  يا كارى نكوهشتو اى نكوهشگر دنيا كه به دام فريبش گرفتارى، كى دن
به بدنهاى پوسيده پدرانت؟ به گورهاى مادرانت؟ چند تو با دست خود پرستارى بيماران و خدمت عليلان كردى؟ ( داده؟

يا آنها را براى تو نمونه قرار داد، دن. خواص داروها گفتى، طبيبها به بالينشان بردى، اما به مقصد نرسيدى، و حاجتت بر نيامد
آن دم كه دوستان سودى ندهند، فريادت بجائى نرسد، آن زمان كه از سختى جان ( مقياس)حالشان را مقياس حال تو كرد، 

هاى مرض شدت يابد، آن هنگام كه ناله سود نبخشد، شيون مرگ را نراند، سينه  دادن، و سوزشهاى آزار دهنده درد نشانه
د، راه گلو بسته شود، نه فريادى بگوش رسد، نه اگر بانگ كنند بلرزه آيد، اندوه پايان عمر چه طولانى و دراز مدت فشار بين

برند، چهار دست حمل و نقلش كنند و براى مدتى دراز در قبر و تنگناى لحد ( به گورستان)است؟ سپس او را بر تابوت نهاده 



از او ببرند، ( پيوند خود را)آمده، دوستان مهربان تركش گويند، نوازش كنان توانگرى از دست رفته، عمر سر . بخوابانند
 اش سر نزنند، منزلش نظمى به خود نگيرد، از هيچ كجا نشانى نيابد، رفيقان، نزديكش نروند، ديداركنندگان به خانه
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شود، گناهان اطرافش را بگيرد، اگر خيرى از همه جا بيخبر ماند، وارثانش به تقسيم ميراث شتابند، و زر و بال گردنگيرش 
آن را كه مرگ پايان زندگى، و قبر زيارتگاه . پذير، و اگر شرى فرستاده هلاكتش بد فرجام باشد پيش فرستاده دسترنجش دل

 .كافى است( براى آنكه پند پذيرد)چه سود بخشد؟ و اين واعظ ( چند روزه)است اقامت 

اى : همراه آن جناب تا به گورستان رفتم، آنجا بانگ برآورد: جابر گويد. بيا بس است، اينك همراه من! جابر( 1)
اين . هايتان را منزل كردند، اما اموالتان را قسمت كردند، اما زنهايتان، به شوهر رفتند نشينان، اى دور افتادگان، اما خانه خاك

قسم به آنكه آسمان را برافراشته : سر برداشته فرمودخبرى است كه ما داريم، شما چه خبر داريد؟ آنگاه اندكى سكوت كرد و 
جابر، اگر خواهى : سپس فرمود. ما يافتيم كه بهترين توشه تقواست: گفتند و زمين را گسترده اگر اينان اجازه سخن داشتند مى

 .باز گرد
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 (1) 

 خطبه آن حضرت در باره ايمان و ارواح و اختلاف آنها

اى كه شراب  اى كه زنا كند مؤمن نيست، بنده گويند بنده برخى مى: رسيده عرض كرد( ع)منين مردى خدمت امير المؤ( 1)
اى كه خون ناحق ريزد ايمان ندارد، و اين سخن چندان بر من  اى كه ربا خورد مؤمن نيست، بنده خورد مؤمن نيست، بنده

و اگر او )سپارد،  گزارد، و اگر من بميرم بخاكم مى ز مىاى كه نما كنم اين بنده ام را تنگ كرده كه خيال مى گران آمده و سينه
شود؟  ، با يك گناه كوچك از ايمان خارج مى(كنيم و مراسم اسلام را در باره يك ديگر اجرا مى)سپارم  من بخاكش مى( بميرد
مقام جاى داده، قرآن خدا مردم را سه طبقه آفريده و در سه : شنيدم كه( ص)برادرت راست گفته، من خود از پيغمبر : فرمود
 :فرمايد

اى؟ و پيشتازان،  چه اصحاب مشأمه( دست چپيها)اى؟ و اصحاب مشأمه  چه اصحاب ميمنه( دست راستيها)اصحاب ميمنه »
 (.3 -11: واقعه)« .پيشتازان مقربان درگاه خداوندند

 -1روح القدس  -1: نان پنج روح نهادهخدا در وجود آ «1» «غير مرسل»يا « مرسل»اما پيشتازان، پيشتازان پيامبرانند ( 8)
مايه زندگى كه با رفتنش )روح بدن  -5( يعنى تمايلات مادى)روح شهوت  -4( قدرت جسمانى)روح قوه  -8روح ايمان 

با روح القدس به مقام پيامبرى و رسالت رسند؛ با روح ايمان عبادت خدا كنند، و چيزى شريك وى (. يابد حيات خاتمه مى
روح قوه به جنگ دشمن روند و زندگى خود را اداره كنند؛ با روح شهوت لذت خوردنيها را دريابند، و با زنان نسازند؛ با 



برخى از اين »: خداوند فرمايد. درآميزند؛ با روح بدن حركت و جنبش كنند، اين طبقه گناهانشان آمرزيده و بخشوده است
ها بالا برديم، به عيسى بن مريم  آنها سخن گفت، بعضى را درجهرسولان را بر برخى ديگر امتياز داديم، بعضى خدا با 

القدس تأييد  -عطا كرديم، و به روح( هاى روشن پيامبرى مانند مرده زنده كردن و كور شفا دادن معجزات و نشانه)« ها بينه»
يعنى با (. 11: مجادله)« .تأييد كردو آنها را به روحى از جانب خود »: و در باره عموم پيامبران فرمايد(. 158: بقره)« .نموديم

 .اند اين روح آنها را گرامى داشت و بر ديگران مزيت داد، اينها آمرزيده

روح ايمان، روح : را ذكر كرده، آنها همان مؤمنان راستينند و در وجود آنها چهار روح نهاده« اصحاب ميمنه»سپس قرآن ( 4)
وسته اين روحها را بطور كامل دارد تا وقتى كه بعضى از حالات عارض پي( ى مؤمن)بنده . قوت، روح شهوت، و روح بدن

ترين دوران عمر رسد كه ديگر پس از  برخى از شما به پست»: اما اول آنكه خداوند فرموده: چه حالاتى؟ فرمود: شود، پرسيد
 (.64: نحل)« (.ها را فراموش كند و همه دانسته)دانستن هيچ نداند، 

______________________________ 
قبلا اشاره شد كه پيمبران مرسل و به تعبير ديگر رسولان، با اختلافى كه در تفسير هست پيغمبرانى هستند كه مقامى برتر، ( 1)

 .تر دارند مسئوليتى، سنگينتر، و مأموريتى گسترده
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خدا او را به اين پايه رسانده، او ( رده وگناهى نك)اين چنين كس همه روحهايش كاسته گردد، ولى از ايمان بيرون نرود، چون 
ديگر نه وقت نماز شناسد، نه قدرت نماز شب و روزه روز دارد، و اين خود كمبود روح ايمان است ولى ان شاء اللَّه به او 

اى  رسد، چنان كه روح شهوتش نيز نقصان پذيرد كه اگر زيباترين دختران آدم از جلوى چشمش بگذرد هيچ علاقه زيانى نمى
حال اين پير . هنوز در او باقى است، و تا هنگام مرگ جنبش و حركت دارد( مايه زندگى)به او ابراز نكند، اما روح بدن 

اش  و زمانى كه عقل و اراده)و گاهى انسان در حال نيرومندى و جوانى ( دوم. )فرتوت خير است، چون خدا با او چنين كرده
كند، روح شهوت  تشجيعش مى( قدرت مزاج)شود، روح قوت  اعث اهتمام به خطا مىكند كه ب حالاتى پيدا مى( حكمفرماست

به ورزه خطا افتد و در حال ( با همدستى همه اين عوامل)كشد، تا  دهد، و روح بدن مهارش را مى گناه را در نظرش جلوه مى
و اطاعت اولو )ز نگردد، اگر توبه كرد و ولايت ارتكاب گناه ايمان از او و او از ايمان جدا شود و ديگر تا توبه نكند ايمانش با

از پيروى موالى خود سر )دست از ولايت كشيده ( قهرا)اش را بپذيرد، و اگر گناه را از سر گرفت  را گردن نهاد خدا توبه( الامر
 (.و اين است معناى حديثى كه سائل شنيده بود)و خدا او را به دوزخ كشاند ( باززده

يعنى محمد و  -ايم او آنها كه كتابشان داده»: فرمايد( در باره آنها)خداوند . أمه، يهود و نصارى هستندو اما اصحاب مش( 1)
هاشان، و گروهى از آنها حق را  شناسند چنان كه فرزندانشان را در خانه بر حسب معرفى تورات و انجيل، مى -مقام ولايت را

 (.145 -147: بقره)« .مبادا از شك آوران باشى كنند، حق از جانب پروردگار توست، دانسته كتمان مى



چون دانسته انكار كردند خداوند به اين بلا گرفتارشان كرد كه روح ايمان را از آنها گرفت و در تنشان تنها سه روح باقى 
ند و اينها همانند چارپايان»: گذاشت، روح قوت، روح شهوت و روح بدن، سپس آنان را به چارپايان ملحق كرده فرموده

 (.41: فرقان)« .بس

: بار برند، با روح شهوت آذوقه خورند و با روح بدن حركت كنند، سائل گفت( و توانائى مزاج)با روح قوه ( نيز)چه حيوانات 
 .دلم را زنده كردى
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 (1) 

ى نبرد با معاويه هنگامى كه او را به فرماندهى جبهه مقدم لشكر به جانب صفين برا« زياد بن نضر»سفارش آن جناب به 
 اعزام نمود

خود از غرور بترس، هرگز نفس را ايمن از بلا مپندار، و بدان كه اگر ( جان)در هر شام و بام خداى را رعايت كن، بر ( 1)
ها براى ترس از عواقبش باز ندارى هوس، تو را به زيانهاى فراوان كشاند تا به ناچار دست  نفس را از بسيارى از خواسته

به )من فرماندهى اين سپاه را به تو واگذاشتم، مبادا آنها را . پس خود را از ستم، گمراهى، تجاوز و دشمنى باز دار بردارى،
منصب، نشان رفعت )بذلت كشى، و بر آنها بزرگى كنى، كه ( حكم زيردستى و غريزه كبر و غرور، همچون ديگر فرماندهان

از عالمشان بياموز، جاهلشان را تعليم كن، از ( ند در صف سربازان باشدهر چ)بهترين شما پرهيزگارترين شماست ( نيست و
( 8. )توانى خيرى بدست آرى نابخردشان بگذر، كه تو تنها در پرتو علم، و خوددارى از آزار و اذيت و كارهاى جاهلانه مى

به اين مضمون ( فلت و سستىاز غ)به دنبال اين سفارش مكتوبى مشتمل بر دستورهاى جنگى لازم و تخدير ( ع)سپس امام 
 :نگاشت

 .ديدبان قشونند و ديدبانهاى مقدمه، پيشقراولانند( جنگان و پيش)بدان كه مقدمه سپاه 

ها، جنگلها،  تو چون از ديار خود بيرون رفتى و به دشمن نزديك شدى از فرستادن ديدبان به همه نواحى و بعضى از دره
. دلتنگ مشو، چه ممكن است دشمن بر شما شبيخون زند و در كمين باشد در هر سوى، خسته و( خلاصه)نهانگاهها و 

كه اگر تصادفا وضع پيش بينى ( و مانور نظامى)ها را از صبح تا شام راه مبر جز به منظور آمادگى  ستونهاى لشكر و قبيله
ه با دشمن بايد اردوگاه شما جلوى اى بوجود آمد يا پيشامد ناگوارى رخ داد آمادگى قبلى داشته باشيد، به هنگام مقابل نشده

ها باشد تا بعنوان پناهگاه و سنگر از آن استفاده كنيد، هنگام درگيرى بايد حمله از يك  ها يا دامنه كوهها، يا پيچ رودخانه تپه
ند و دشمن از ها و بلندى رودها بگماريد تا ديدبانى كن دو طرف باشد، نگهبانان را در ارتفاعات كوهها، فراز تپه( حد اكثر)يا 

جمعى كوچ كنيد، شبانگاه اگر اتراق  جمعى فرود آئيد، و دسته بطور دسته. ناحيه مطمئن يا نامطمئنى بر شما يورش نياورد
كرديد اطراف اردوگاه نگهبانان با نيزه و سپر پاس دهند، و تيراندازان بايد كنار آنها قرارگيرند، تا دشمن شبيخون نزند و 

بايد شخصا مراقب لشكر باشى، و تا به صبح نخوابى جز بمقدار چرتى و چشم گرم ( اى فرمانده سپاه)تو و . غافلگيرتان نكند



شدنى، اين برنامه را بايد در طول راه تا هنگام مقابله با دشمن ادامه دهى، در شروع جنگ پيشدستى نكن، از شتابزدگى 
مبادا پيش از حمله دشمن يا دريافت ( به دشمن گرددكه از كف دادن آن موجب غل)بپرهيز جز اينكه فرصتى بدست آرى 

 .فرمانى از جانب من آغاز پيكار كنى

  و السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته

 196: ص

 (1) 

  توصيف راويان حديث

در من از سلمان و ابو ذر، و مقداد مطالبى : عرض كرد( ع)به امير المؤمنين ( هجرى 94متوفاى حدود )سليم بن قيس ( 1)
شود، سپس در دست مردم مطالبى  شنوم كه از جانب شما هم تصديق و تأييد مى مى( ص)باره تفسير قرآن و احاديث پيغمبر 

گويند، و قرآن را به رأى خود  به عمد دروغ مى( «ص»در حديث پيغمبر )، آيا مردم (1)بينم  ها مخالف آنها مى در همين زمينه
آنچه درد ست مردم هست مخلوطى است از حق و باطل، : سيدى جواب را درست فهم كناينك كه پر: كنند؟ فرمود تفسير مى

غير )عام و خاص، محكم ( احكامى كه بوسيله قرآن يا سنت مقرر گشته و سپس الغا شده): راست و دروغ، ناسخ و منسوخ 
( ص)در زمان حيات پيغمبر ( يدهكه شنونده اشتباه فهم)و خيالى ( ضبط شده)محفوظ ( قابل تأويل)و متشابه ( قابل تأويل

 :اى چنين ايراد فرمود چندان به او دروغ بستند كه بپاخاست و خطبه

پس از وفات هم دروغها به . اند، هر كه عمدا به من دروغ بندد بايد جايگاهى از آتش گزيند مردم، دروغزنان بر من زياد شده
 :دحديث را چهار كس نقل كنند كه پنجم ندارن( 8. )او بستند

منافقى كه تظاهر به ايمان كند و اسلامى ساختگى نشان دهد، دانسته دروغ به پيغمبر بندد نه احساس گناه كند و نه پروا  -1
كنند، ولى بحساب اينكه صحابى رسول اللَّه  پذيرند و تصديقش نمى دارد، البته اگر مردم بدانند او منافق است حديثش را نمى

كنند، خداوند وضع منافقان را به  ارش را شنيده بدون اطلاع از حقيقت حال روايتش را قبول مىاست، آن جناب را ديده و گفت
به )هيكلشان خوشت آيد، اگر سخن گويند ( ظاهر آراسته و)چون آنها را بينى از »: فرمايد بهترين وجه بيان كرده مى

متظاهر بودند كه وضع ظاهر و زبانبازى آنها در  يعنى اين طبقه چنان سالوس و(. )4: منافقون)« .گوش فرا دهى( گفتارشان
( سرمايه)متفرق شدند، به نواحى مختلف پراكنده گشتند، و با ( ص)اين گروه بعد از پيغمبر ( گذاشت نيز اثر مى( ص)پيغمبر 

وغين و حكام خلفاى در)كردند  دادند و به آتش دعوت مى افترا و دروغ به دربار زمامدارانى كه مردم را به گمراهى سوق مى
پستها در ( حكومتها)راه يافتند، ( اى براى تحريف افكار نداشتند تحميلى كه جز همين مشتى چاپلوس نوكر صفت منافق وسيله

را تسليمشان نمودند، بر ( يعنى حاكميت بر جان، مال و ناموس خلق)قضاوت ( مقدس)مسند فتوا، و مقام . اختيارشان نهادند
تابع ملوك دنياپرستند، ( هدف بى)دانى كه مردم  ، و بواسطه آنها جهانخوارى نمودند، و تو خود مىگردن مردم سوارشان كردند

 .و جز دنيا منظورى ندارند، مگر آن كس كه خدايش نگه دارد اين يكى از آن چهار نفر



 سخنى شنيده اما اشتباه كرده، و درست ضبط نكرده،( ص)كسى كه از پيغمبر  -1( 4)
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ام، و اگر مردم  گويد از پيغمبر شنيده كند و مى هم ندارد، حديثى را كه شنيده در دست دارد، به آن عمل مى قصد دروغ
كرد،  داشت و عمل نمى شد دست بر مى پذيرفتند و او خود هم اگر متوجه خطايش مى دانستند اشتباه كرده حرفش را نمى مى

 .اين نفر دوم

دريافت كرده، واجبات يا محرماتى شنيده، سپس آن دستورها از جانب رسول ( ص)ر كسى كه دستورهائى را از پيغمب -8( 1)
را ( حكم دوم)« ناسخ»را فهميده، و ( حكم اول)« منسوخ»اللَّه لغو شده، آن واجب و حرام نسخ گشته، و او خبر نيافته، 

 .اين نفر سوم دارند كند چنان كه مردم نيز اگر بدانند دست بر مى نفهميده، و اگر بفهمد رها مى

مردى كه نه به خدا و رسول دروغ بندد، دروغ را از ترس خدا و به احترام پيغمبر دشمن دارد، نه اشتباه فهميده، نه  -4( 1)
كند، ناسخ را شناخته و بكار بسته، منسوخ را تشخيص  فراموش كرده، هر چه شنيده بخاطر سپرده و بدون كم و زياد نقل مى

دستور پيامبر هم مانند قرآن ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاص دارد خداوند عز و جل داده و رها كرده، كه 
گفتار آن حضرت را افرادى (. 6: حشر)« .آن چه را پيغمبر دستور دهد بگيريد، و از آنچه منع كند خوددارى نمائيد»: فرموده

دادند، و چنين نبود كه همه اصحاب آنچه را  ص نمىكردند و مقصود خدا و رسول را تشخي شنيدند كه درست درك نمى مى
نشين، يا  خواست يك باديه فهميدند دلشان مى نمى( پاسخ را)كردند ولى  دانستند بپرسند و رفع ابهام كنند، بعضى سؤال مى نمى

 .تازه رسيده، يا اهل كتاب بيايد سؤالى كند تا آنها بشنوند و بفهمند

گفت، همه اصحاب  كرد، از هر درى سخن مى خلوت مى( براى من)شدم، خانه را  اب مىمن هر روز حضورش شرفي( اما( )8)
آورد،  كند، گاه بود كه او به خانه من تشريف مى دانستند كه با هيچ كس ديگر چنين رفتار نمى از اين مطلب خبر داشتند، و مى

پرسيدم  ه غير از من كسى آنجا نبود، اگر مىكرد، بطورى ك رسيدم حتى زنانش را از اتاق بيرون مى هر گاه من خدمتش مى
شد، در شب و يا روز،  اى بر او نازل نمى فرمود، هيچ آيه شد او آغاز مى كردم و مسائلم تمام مى داد، اگر سكوت مى پاسخ مى

تا  كرد در باره آسمان و زمين، دنيا و آخرت، بهشت و دوزخ، دشت و كوه، نور و ظلمت، جز اين كه براى من تلاوت مى
كرد كه كجا و در چه  آموخت، و بيان مى بنويسم، تأويل، تفسير، ناسخ، منسوخ، محكم، متشابه، خاص، و عامش را به من مى

 .موضوعى، تا قيامت نازل شده
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 (1) 

 اركان اسلام، حقيقت توبه و استغفار: تلخيصى از سخنان آن جناب در

 :اركان اسلام چيست؟ فرمود: پرسيدم( ع)از امير المؤمنين : كميل بن زياد گويد( 1)



 :هفت چيز است

تلاوت قرآن بطور بايسته  -8حفظ آبرو و راستگوئى  -1( و بدون عقل صبر ممكن نيست)عقل كه زير بناى صبر است  -1
حق ( مراعات) -7آنها ( و مقام فرمانروائى)رعايت حق آل محمد و شناسائى ولايت  -5دوستى و دشمنى در راه خدا  -4
 .خوشرفتارى كردن با همسايگان -6رادران و حمايت آنان ب

 نمايد حد استغفار چيست؟ مى( و طلب آمرزش)« استغفار»كند و  اى گناه مى يا امير المؤمنين، بنده: گفتم( 8)

ستغفر اللَّه ا: بنده چون گناه كند گويد: پس چطور، فرمود: نه، گفتم: همين؟ فرمود: توبه است، گفتم( حد آن)پسر زياد، : فرمود
 :تحريك يعنى چه؟ فرمود: با تحريك، گفتم

يعنى از )تصديق قلبى : حقيقت چيست؟ فرمود: خواهد بدنبال اين گفتار حقيقت آورد، گفتم يعنى با حركت لب و زبان، و مى
اين كار را كردم  اگر: گفتم. و تصميم بر عدم تكرار گناهى كه از آن استغفار كرده( صميم قلب آمرزش خواهد، نه از سر زبان
: اى، گفتم برنخورده( استغفار)براى اينكه هنوز به ريشه : چطور؟ فرمود: نه، گفتم: جزء استغفاركنندگان محسوب شوم؟ فرمود

( در آينده)گناه ( هر)ترك ( و ديگر)برگشت از آن گناه، اين نخستين درجه عبادتكاران است : ريشه استغفار چيست؟ فرمود
پرداخت  -8تصميم بر ترك در آينده  -1پشيمانى از گذشته  -1: شود ست كه بر شش معنى اطلاق مىاى ا استغفار كلمه
 آب كردن گوشتهائى كه از -5اداى حق خدا در هر كار واجب  -4حقوق مردم 
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ه لذت چشاندن رنج طاعت به بدن چنان ك -7حرام روئيده بطورى كه پوست به استخوان بچسبد، و سپس گوشت تازه آورد 
 .معصيت را چشيده

 845: ص

 (1) 

  وصيت آن حضرت هنگام وفات به امام مجتبى عليه السلام

دهم كه جز خداوند خدائى نيست،  شهادت مى: كنم به مؤمنان چنين وصيت مى. اين است وصيتنامه على بن ابى طالب( 1)
و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان پيروز بنده و پيامبر اوست، وى را با هدايت ( ص)يگانه است، شريك ندارد، محمد 

نماز، عبادت، زندگى، و مرگ من همه براى . سازد، هر چند مشركان را ناخوش آيد، درود و تحيت خداوند بر محمد باد
 .شريك است، چنين دستور دارم و من نخستين مسلمانم خداوندى است كه پروردگار جهانيان و بى



كنم به  همه فرزندان و خاندانم و هر كه اين وصيتنامه به دستش رسد وصيت و سفارش مىسپس اى حسن به تو، و ( 8)
چنگ زنيد و پراكنده نشويد، من ( قرآن)پرواى از خداوند پروردگارتان، مبادا نامسلمان از دنيا رويد، همه با هم به رشته خدا 

كننده و دين برانداز، فساد  هلاك( خوى)و . فضل استاى ا اصلاح ميان مردم از هر نماز و روزه: شنيدم كه( ص)از پيغمبر 
كنيد تا حساب قيامت بر شما ( و محبت)است، و لا قوة الا باللَّه، مراقب خويشانتان باشيد، با آنها پيوند ( و ايجاد فتنه)انگيزى 

 .آسان گردد

غمبر شنيدم هر كه يتيمى را سرپرستى كند تا در باره يتيمان، مبادا جلو چشم شما از دست بروند، من از پي! خدا را! خدا را( 4)
 .خدا بهشت را بر او واجب كند، چنان كه بر خورنده مال يتيم، دوزخ را( و بتواند خود را اداره كند)نياز شود  بى

 .دبر شما سبقت گيرن( در عمل به آن: و به نقل نهج البلاغه)در باره قرآن، مبادا ديگران در فهم آن ! خدا را! خدا را( 5)

كرد، چندان در حق آنها توصيه و تأكيد فرمود كه ما  سفارش آنها را مى( ص)در باره همسايگان، پيغمبر ! خدا را! خدا را( 7)
 .تصور كرديم همسايه را وارث خواهد كرد

لتتان سرآيد، در باره خانه پروردگارتان نبايد تا شما هستيد اين خانه خالى بماند كه اگر متروك شد مه! خدا را! خدا را( 6)
 .هر كه به زيارتش رود كمترين ارمغانى كه باز آورد آمرزش گناهان گذشته است

 .در باره نماز كه بهترين اعمال و پايه دين شماست! خدا را! خدا را( 3)

 .در باره زكات كه خشم پروردگارتان را فرو نشاند! خدا را! خدا را( 9)
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 .ه ماه رمضان كه سپر آتش استدر باره روز! خدا را! خدا را( 1) 

 .در باره بينوايان و مستمندان، آنها را در زندگى خود شريك سازيد! خدا را! خدا را( 1)

در باره جهاد با مال و جان و زبان كه دو كس به اين وظيفه قيام كنند يكى حاكم و پيشواى ره يافته، و ! خدا را! خدا را( 8)
 .ندديگر فرد مطيعى كه از او پيروى ك

 .در باره نسل پيامبرتان، مبادا در ميان شما ستم كشند و شما بتوانيد و دفاع نكنيد! خدا را! خدا را( 4)

در باره ( ص)در باره اصحاب پيامبرتان، آنها كه بدعتى نگذارند و بدعتگذارى را پناه ندهند، كه پيغمبر ! خدا را! خدا را( 5)
د چه از اصحابش، چه از ديگران، و همچنين آنها را كه بدعتگذاران را پناه اصحابش سفارش كرد و بدعتگذار را لعنت كر

 .دهند



شما را در باره دو گروه ناتوان توصيه : در باره زنان و بردگان كه آخرين سخن پيغمبر شما اين بود! خدا را! خدا را( 7)
 .زنان و بردگان: كنم مى

كس نهراسيد، خدا هر كه را قصد سوئى در حق شما كند يا به تجاوز برخيزد نماز، نماز، نماز، در باره خدا از ملامت هيچ ( 6)
 .سركوب فرمايد

با مردم طبق دستور خدا با زبان خوش سخن گوئيد، امر بمعروف و نهى از منكر را ترك نكنيد كه بدترين افرادتان بر شما ( 3)
 .اب نشودمستج( كه از شرشان نجات يابيد)مسلط خواهند شد، و هر چه دعا كنيد 

از جدائى، پشت به هم ( در احسان و محبت با هم)بر شما باد به پيوند با يك ديگر، بذل و بخشش و پيشدستى ! پسرانم( 9)
كردن و اختلاف بر حذر باشيد، در كارهاى خير و تقوا همكارى كنيد، در گناه و تجاوز همكارى نكنيد، از خدا بترسيد كه 

به احترام آن جناب شما )پيغمبر را در باره شما حفظ فرمايد، ( و احترام)واده را نگه دارد، عقوبتش دشوار است، خدا شما خان
آنگاه در حالى كه پيوسته . سپارم، سلام من و رحمت و بركات خدا بر شما باد شما را به خدا مى(. را مشمول لطف خود نمايد

 .فرمود از اين جهان چشم فرو بست لا اله الا اللَّه مى
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 (1) 

  بيانات آن حضرت در فضيلت علم

بدانيد كه كمال دين به تحصيل علم و بكار بستن آن است، تحصيل علم از تهيه مال واجبتر است، مال بين شما ! مردم( 1)
تقسيم و تضمين شده، دادگرى آن را قسمت كرده و ضمانت فرموده، و به عهد خود وفا خواهد كرد، ولى دانش را براى شما 

ه اهلش اندوخته، و دستور داده بدنبالش رويد، پس آن را بجوئيد، بدانيد كه ثروت زياد مايه تباهى دين و قساوت قلب در سين
است، و علم زياد بشرط عمل باعث اصلاح دين و رسيدن به بهشت است، مال با مصرف كاهش پذيرد و علم فزون گردد، 

 .انفاق علم نشر آن در حافظان و راويان است

را بيفزايد، سيئات ( نيكيها)اطاعت عالم حسنات . كه همنشينى و پيروى عالم دينى است كه خدا بر آن پاداش دهدبدانيد 
اندازى باشد، علم براى مؤمن در زندگى سربلندى، و پس از مرگ نيكنامى  را محو سازد، و براى مؤمنان پس( بديها و گناهان)

فهم، : پاكى از حسد، گوشش: تواضع است، چشمش: سرش( نى همانند كنيمو اگر آن را به انسا)است، علم مزايائى دارد، 
سلامت، : رحمت، همتش: شناسائى اسباب كارها، دستش: حسن نيت، عقلش: كنجكاوى، قلبش: اش راستى، حافظه: زبانش
 :پارسائى، پايگاهش: زيارت علما، حكمتش: پايش



مدارا، : رضامندى، كمانش: نرم گفتارى، شمشيرش: اش وفا، حربه :، مركبش(آسودگى از گرفتاريها)عافيت : نجات، فرماندهش
سازش، : معرفت، مسكنش: اش گيرى از گناه، توشه كناره: ادب، پس اندازش: گفتگوى با دانشمندان، مالش: سپاهش

 .همدمى نيكان: هدايت، و رفيقش: راهنمايش

 811: ص

 (1) 

 (ه، تشويق و تهديدحكمت، موعظ)سخنان كوتاه آن حضرت در باب اين معانى 

 .نكوكارى، پنهان داشتن كار خير، صبر بر بلا، و اظهار نكردن مصيبتها از گنجهاى بهشت است( 1)

 .خوشخوئى بهترين رفيق است، ديباچه نامه اعمال مؤمن خوش اخلاقى است( 8)

 .ش نداردكسى است كه حرام و صبر از كفش نربايد، و حلال از شكر باز( و از دنيا گذشته)پارسا ( 4)

گردد، و از  رفتنى نيست خرسند مى -اما بعد، انسان از رسيدن به چيزى كه از دست: اى به عبد اللَّه عباس نوشت در نامه( 5)
، تو بايد به آنچه از (كند اثر پيدا مى غم و شاديهاى بيمورد و بى)شود  نرسيدن به چيزى كه بدست آمدنى نيست نگران مى

، و بر آنچه از آخرت از كف دهى حسرت خورى، نه از رسيدن به دنيا چندان خوشحال آخرت بچنگ آرى خشنود شوى
 .باش، و نه از نرسيدن متأسف، بايد تمام همتت در زندگى پس از مرگ باشد

آغازش رنج است، و انجامش نيستى، در حلالش حساب است، و در حرامش عقاب، در اين دنيا : در نكوهش دنيا فرمايد( 7)
پشيمان، توانگرش خود ( از زشتكاريها)است، آن كه بيمار است ( و از مرگ و ما بعد مرگ غافل)است در امان  آن كه سالم

باخته، بينوايش اندوهگين، هر كه بدنبالش رود بچنگش نيايد، و هر كه از طلب بنشيند سراغش آيد، هر كه بدان چشم دوزد 
 .ازدكورش كند، هر كه در آن به ديده عبرت بنگرد بينايش س

اسرارت را فاش كند و محبتها همه به هدر رود، بر حسب نقل نهج )در دوستى تند نرو، شايد روزى دوست دشمن شود ( 6)
در دشمنى افراط ( ترجمه شد كه مناسبتر است و احتمال تحريف در متن قوى است« عسى ان يكون بغيضك يوما ما»البلاغه 

 (.ار شوىو شرمس)نكن، ممكن است روزى دشمن دوست شود 

 .تر از جهل نيست هيچ ثروتى چون عقل، و هيچ فقرى سخت( 3)

با نوميدى، و حيا با محرومى قرين است ( و شكوه)هيبت ( 14) «1» .داند ارزش هر كس به آن چيزهاست كه خوب مى( 9)
حكمت ( حروم ماندها چشم بپوشد و هر كه شرم دارد م هر كه خواهد وقار خود را حفظ كند بايد از بسيارى از خواسته)

 .گمشده مؤمن است، بايد آن را بجويد و لو بدست اهل شر باشد



اگر آنها كه بار علم بدوش دارند چنان كه بايد آن را حمل كنند، خدا و فرشتگان و بندگان مطيع خدا همه دوستشان ( 11)
 .هم به چشم مردم خوارنداند و هم خدا بر آنها غضب كرده  علم را وسيله دنيا كرده( افسوس كه)دارند، ولى 

______________________________ 
عاليترين كلمه و رساترين بيانى است كه در ارزش علم گفته شده و آن را ملاك ارزش انسان معرفى كرده، و قيمت ( 1)

را بمقدار  موجود بشرى را بر حسب كم و كيف معلومات تعيين فرموده مردم جاهل را بكلى از ارزش انداخته، و دانشمندان
 .علم بالا برده و پيداست كه متعلق علم هم در آن دخيل است
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 .صبر، سكوت، و انتظار فرج است: بهترين عبادت( 1) 

اى دارد كه بايد طى كند، هر كدامتان دچارش شديد، بايد تسليم شويد و صبر كنيد تا دورانش  دوره( و گرفتاريها)نكبتها ( 1)
اين سخن را از من ! مالك: به مالك اشتر فرمايد( 8) «1» .نگرانى را بيفزايد( و دست و پا زدن بيجا) انديشى بگذرد، كه چاره

هر كه يقينش سست باشد مردانگيش ناقص است، هر كه طمع را شعار كند خود را خفيف ! مالك: بخاطر سپار و نگه دار
ر كه راز خود فاش نمايد خويش را كوچك ساخته، هر سازد، هر كه تنگدستى و بدحالى خود را افشا كند تن بذلت داده، ه

هر كه . آزمندى زياد قاتل شخصيت است. خود را به مهلكه انداخته( و نينديشيده سخن گويد)كه زبان را بر خود مسلط سازد 
، پارسائى از همه جا بماند، بخل ننگ است، ترس كمبود است( بخواهد با يك دست دو هندوانه بردارد)به چند جانب دل بندد 

استقامت در طوفان )، صبر (كه نعمت را بيفزايد)است ( و سرمايه)، شكر ثروت (نفس را از آلودگى نگه دارد)سپر است 
شجاعت است، تهيدست در شهر خود غريب است، تنگدستى زبان زيركان را از بيان حجت لال كند، تسليم و رضا ( حوادث

اش صندوق سر اوست، تحقيق  است، مقام هر كس به اندازه خردش، و سينهاى كهنه ناشدنى  خوش همدمى است، ادب جامه
، بردبارى طبعى ارجمند است، (كه چهره واقع را در آن توان ديد)اى روشن است  احتياط است، فكر آيينه( در موارد مشكوك)

هنده خيرخواهى است د گيرى بيم عبرت( حس)صدقه داروئى شفابخش است، كردار امروز مردم، فردا پيش روى آنهاست، 
 .روئى دام محبت است گشاده( عبارت متن مشوش است و بر حسب نقل نهج البلاغه ترجمه شد)

 .صبر براى ايمان همانند سر براى پيكر است، آن كه صبر ندارد ايمان ندارد( 4)

اه اعمال است، اين مهلت و بريد كه بدنبالش مرگ است، همراهتان آرمانهائى است كه سد ر شما در دوران مهلتى بسر مى( 5)
، آرزو را دروغ پنداريد، از عمل توشه گيريد، آيا راه (مرگ نيامده كارى كنيد)فرصت را غنيمت شمريد، بر مرگ سبقت گيريد 

شما را به تقوا و پرواى ( 7)رويد؟  شناسيد؟ به كجا مى نجاتى، گريزگاهى، راه فرارى هست؟ گذرگاهى، سنگرى، پناهگاهى مى
گاهى، تقوا را همچون لباس زيرين بر اندام  اى است، و براى پناهنده تكيه كنم، كه براى جوينده اميدوار بهره فارش مىاز خدا س

نفس بپوشيد، خدا را مخلصانه ياد كنيد، تا در پرتو آن زندگى برتر يابيد و راه نجات پيمائيد، دنيا را به چشم زاهد دل كنده 
اش اميد بازگشت  ساكن را بيرون كند، و عياش غافل را به مصيبت گرفتار سازد، به گذشتهبنگريد، كه اين جهان منزل گزيده 



اش معلوم نيست تا بتوان در انتظارش نشست، آسايشش به بلا پيوسته و بقايش به فنا، شاديش به غم آميخته،  نيست، آينده
  هستيش

______________________________ 
در گرفتاريها از اقدامات سودمند و اميدبخش دست كشند و يك جا تسليم حوادث شوند كه  و اين نه بدان معنى است كه( 1)

اين با ساير تعاليم اسلام ناسازگار است، مقصود جلوگيرى از شتابزدگى و بيتابى و دستپاچگى است كه هر پيشآمد ناگوار با 
ند، و تعجيلهاى بيمورد كه نشان خودباختگى است نه در نظر گرفتن علل و اسباب ناچار دورانى كوتاه يا بلند را بايد بگذرا

 .افزايد تنها ثمرى ندارد، بلكه بر سنگينى بار مى
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 .رخت به ناتوانى و سستى كشيده

هاى باطل  به خود باليدن از سركشى است، و سركشى از نخوت، و نخوت از تكبر؛ شيطان دشمن حاضرى است كه وعده( 1)
لمان است، پس يك ديگر را وانگذاريد، نام بد بر هم ننهيد كه قوانين و مقررات دين براى همه دهد، مسلمان برادر مس مى

پيوندد، هر كه بيراهه رود هلاك شود، هر كه اين راه را ( برهروان)يكسان است، و راههاى آن مستقيم، هر كه راه دين سپرد 
 .وعده دهد تخلف نكند، و چون امانت گيرد خيانت نورزدوانهد از دين بدر شود، مسلمان چون لب گشايد دروغ نگويد، چون 

بايد در  -1: خردمند از سه خصلت ناگزير است. نرمش: مدارا، و برادرش: علم، پدرش: رفيق مؤمن عقل است، ياورش( 1)
دستى تنگ! و زمانش را بشناسد، هان -8. زبانش را نگه دارد -1(. صلاح و فساد حال خود را دريابد)وضع خود بينديشد 

رفاه نعمت است، و بهتر از رفاه تندرستى و ! بلاست، بدتر از تنگدستى بيمارى، و بدتر از بيمارى تن مريضى قلب است، هان
 .بهتر از تندرستى، تقواى قلب است

وقتى براى مناجات، وقتى براى رسيدگى به حساب خويش، و : دارد( و سه برنامه)سه وقت ( در زندگى روزمره)مؤمن ( 8)
ترميم معاش، قدمى بسوى معاد، و لذت : مسافرت براى خردمند روا نيست، جز به سه منظور. ديگر براى لذت حلال وقت

 .مشروع

چون سختى و فشار در زندگى ندارند سرگرم و از همه جا )غافلگيرشان كند، ( و نعمتهاى خدا)چه كسان كه احسان ( 4)
مغرور شوند، چه ( خدا)پوشى  چه مردمان كه از پرده(. كام مرگ فرو روندغافل شوند تا فرصت از دست برود، و نابهنگام به 

خداوند بنده را به هيچ چيز همانند مهلت (. و خود را گم كنند)كه از تعريف اين و آن بفتنه افتند ( باور لوح و خوش ساده)افراد 
به آنها مهلت دهيم »: خداى عز و جل فرمايد( كه چون در كيفر گناهش تعجيل نفرمايد، از فرصت سوء استفاده كند)نيازموده 

 (.163: آل عمران)« .تا بر گناه بيفزايند



نيازى  روئى، و بى نيازى از آنها را، احتياج در نرمگوئى و گشاده بايد در دل، هم احتياج به مردم را احساس كنى و هم بى( 5)
 .بخشم آريد، به همه سلام كنيد و خوش زبان باشيد( را مردم)خشم گيريد، نه ( بر مردم)نه ( 7) «1» .در حفظ حيثيت و آبرو

 .كريم چون محبت بيند نرم شود، و لئيم چون لطف نگرد سرسخت گردد( 6)

______________________________ 
بايد به اين حقيقت توجه كند كه از طرفى عضو جامعه است، و از آنها جدا نيست، و از طرفى شخصيت و آبروئى دارد كه ( 1)

 .نيازى نبايد باعث تندى و ترشروئى شود اما احساس نياز نبايد پستى و زبونى آرد و احساس بى. رهين منت اين و آن نيست
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حقيقى را به شما بنمايم؟ فقيه واقعى كسى است كه به مردم آزادى در گناه ندهد، آنها را ( شناس و دين)خواهيد فقيه  نمى( 1) 
ايمن نكند، از سر اعراض چيزى بجاى قرآن نگزيند، عبادت ( و عواقب معصيت)د، از مكر خدا از رحمت خدا نااميد نساز

( در قيامت)چون خدا ( 1) «1» .دقت و تأمل را ثمرى نيست انديشه سودى ندارد، و قرآن بى فقه خيرى ندارد، دانش بى بى
به خدا نزديكتر است كه ترسش از او بيشتر باشد، ايها الناس، امروز آن كس : مردمان را جمع كند فريادگرى بانگ برآرد كه

آن كس به درگاه خدا محبوبتر است كه عملش بهتر باشد، آن كس در پيشگاه خدا والاتر است كه بيشتر براى او كار كرده 
 .است، و گراميترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست

كنند، چگونه از بيم آتش از گناه پرهيز  مشكوك پرهيز مىاز اين در عجبم كه مردمى كه از ترس بيمارى از غذاهاى ( 8)
خرند؟ خير و شر را تنها بوسيله اهلش توان  خرند، چرا با احسان آزادگان را نمى كنند؟ و آنها كه با مال بردگان را مى نمى

شر بكن تا با اهل  شناخت، اگر خواهى خير را بشناسى كار خير بكن تا اهلش را بشناسى، و چون خواهى شر را بشناسى كار
 .شر آشنا شوى

من از دو چيز بر شما نگرانم، آرزوى دراز، و هواپرستى كه آرزوى دراز آخرت را از ياد برد، و هواپرستى سد راه حق ( 4)
« ثقه»يكى : اند برادران دو گونه: سؤال كرد، حضرت چنين پاسخ داد« برادران»مردى در بصره از آن جناب در باره . است

برادران ثقه پناهگاه، و پر (. كه تنها در معاشرت و برخوردها با آنان سر و كار داريم)و ديگر ظاهرى ( و مورد اعتمادصميمى )
به اين درجه رسيدى، مال و نعمت خويش در اختيارش گذار با ( در صفا و صميميت)و بالند و خويشاوند و مال، اگر با او 

يبش را بپوشان، و نيكيش را آشكار كن، ولى بدان كه چنين رفيقى از دوستش دوست و با دشمنش دشمن باش، راز و ع
بهره خود را از دست مده ( با گسستن روابط)گيرى  اما برادران ظاهرى، چون از وجود آنها بهره مى. طلاى سرخ كميابتر است

 .و شيرين زبانند تو هم چنين باش تا آنها گشاده روى( كه صفا و وفائى داشته باشند)و بيش از اين هم از باطنشان توقع مدار 

 .دشمن دوستت را به دوستى مگير كه اين دشمنى با دوست است( 5)



تا بتوانى رضايتش را فراهم كن و دوستى را بر هم )پيوند برادرى را با بدگمانى مگسل، و بدون پوزش قطع رابطه مكن ( 7)
 (.مزن

______________________________ 
هائى چنين خيرى داشت، وضع مسلمانان امروز از اين بهتر بود، كه ما محافل  دانشها و قرآن خواندن و اگر عبادتها و( 1)

بريم،  عبادت و انجمنهاى پر جار و جنجال علمى و مجالس تلاوت فراوان داريم و متأسفانه نه تنها از هيچ يك سودى نمى
اى زرين بر سر در  را بصورت لوحه( ع)تار نورافشان على و اى كاش اين گف.. كشيم  بلكه زيانهاى غير قابل تحملى هم مى

 .آويختند، اما نه براى تزيين كه از اين آذينها هم زياد داريم اين انجمنها مى
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، احمق و دروغگو؛ زيرا (تبهكار لا ابالى در دين)« فاجر»: شايسته است كه مسلمان از رفاقت سه كس خوددارى كند( 1) 
ا بيارايد و ترا چون خويش آلوده خواهد، در امر دين و آخرت با تو همكارى نكند، همنشينش باعث جفا فاجر رفتار خود ر

راه خيرى پيش پايت گذارد، نه هر چه ( در اثر كوتاه فكرى)اما احمق، نه هيچ گاه . و سنگدلى و آمد و رفتش مايه ننگ است
ند زيان بخشد، مرگ چنين رفيقى از حياتش بهتر، خاموشيش كوشد اميدى هست كه شرى را بگرداند، و گاه خواهد نفع رسا

و اما دروغگو، هرگز زندگى با وجودش گوارا نيست، حرف ترا به . از گفتارش نكوتر، و دوريش از نزديكيش خوبتر است
و ( ديگر پيوند زند جعلى را با جعل)اى پايان يابد افسانه ديگر افزايد  محفل ديگران برد، سخن آنان را نزد تو آورد، هر افسانه

از ( در باره اين نابكاران)ها بكارد،  ها در سينه چندان دروغ گويد كه راستش را هم باور نكنند، ميان مردم دشمنى پراكند، كينه
 .خدا پروا كنيد و بحال خود بينديشيد

گيرى و از  ز عقلش بهرهدر مصاحبت آن خردمند كه دستى گشاده و طبعى بخشنده ندارد باك نيست، به اين شرط كه ا( 1)
رفيق سخاوتمند را هم از دست مده گرچه از عقلش سود نبرى، تو با عقل خود از كرم او . بگريزى( خست)خوى بدش 

 (.كه نه عقلى راهنما دارد نه دستى كارگشا)اما از خسيس احمق با تمام قوا بگريز . استفاده كن

در فشار مصيبت از پاى در نيايد، دست به خودكشى نزند، نوميدى و  كه)صبر در مصيبت : سه گونه است( مقاومت)صبر ( 8)
آنجا كه اطاعت حق ايجاب بذل مال و جان كند يا با مشكلات، )صبر بر طاعت (. دلسردى كارش را بانزوا يا ديوانگى نكشد

ر برابر غول شهوت و غضب كه د)و صبر بر معصيت (. سختيها، محروميها و نابسامانيها مواجه شود نهراسد و كوه صفت بايستد
 (.و ديو جاه و مال نلغزد و از پاى در نيايد

عجله، : هر كه تواند خود را از چهار چيز نگه دارد شايسته است كه هيچ ناملايمى نبيند، پرسيدند آنها چيست؟ فرمود( 4)
 .لجبازى، خودپسندى و سستى

و گناهان؛ واجبات به فرمان و خواست و ( حبات اختيارىمست)، فضائل (الزامات حتمى)واجبات : كارها سه گونه است( 5)
، بنده اين (شود البته اين گونه تقديرها اجبارى نيست و با اراده و اختيار انسان انجام مى)رضايت خدا و علم و تقدير اوست 



ست، رضايت و علم و خدا برهد فضائل به فرمان حتمى و الزام خداوند نيست تنها به خوا( عذاب)كارها را بجاى آورد و از 
اما گناهان، نه به فرمان خداست، نه به خواست و نه به رضاى . هر كه خواهد داوطلبانه انجام دهد و پاداش گيرد. تقدير اوست

او، ولى البته علم و تقديرش به آنها تعلق گرفته، آنها را در وقت خود مقدر فرمايد، بنده به اختيار انجام دهد و از طرف خدا 
 .ند، چه خدا منع كرده و او نپذيرفتهكيفر بي

خدا در مقابل هر نعمتى حقى دارد، هر كس ادا كند نعمتش را بيفزايد، هر كه تقصير نمايد نعمت را در خطر زوال ! مردم( 7)
 (ترس از تقصير در شكر)افكند و شتابان بسوى كيفر رود، بايد خدا شما را از نعمت ترسان بيند 
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 .بيند هراسان مى چنان كه از گناه

كه بينوائى با صبر و شكيب )اميدبخشى را تباه كرده ( رحمت)هر كه تهيدست شود و تنگدستى را لطف حق نشمارد ( 1)
هر كه وسعت و رفاه يابد و آن را غافلگيرى تدريجى خدا نداند، مسأله خطرناكى را ( موجب تكامل نفس و ترفيع مقام است

 .ساده پنداشته

طلبيد كه بزرگترين نعمت خدا عافيت است، و بهترين ( رهائى از گرفتاريها)رگاه خدا يقين خواهيد، و عافيت مردم، از د( 1)
چيزى كه در قلب ماند يقين است، مغبون كسى است كه در دين گول خورد، و حسرت آن را بايد خورد كه يقينش خوب 

 .است

يعنى به قضا و قدر الهى، البته )سد و آنچه نرسيده امكان نداشت برسد تا مرد باور نكند كه آنچه به او رسيده ممكن نبود نر( 8)
 .مزه ايمان را نخواهد چشيد( بمعناى صحيحش ايمان نياورد

 :تر نيست كه از سه خصلت محروم ماند، گفتند براى مؤمن هيچ گرفتارى از اين سخت( 4)

مردم، و ياد فراوان خدا، اما نه سبحان اللَّه و الحمد لله در مال، انصاف در حق ( با برادران)مساوات : كدام خصلتها؟ فرمود
 .گفتن، بلكه در حلال و حرام خدا را در نظر داشتن

هر كه از دنيا به حد كفاف بسازد كمترين چيز كفايتش كند، و هر كه به اين حد نسازد، هيچ چيز دنيا عطشش را فرو ( 5)
 .ننشاند

ما كه روحى بلند پرواز و توانا در كالبد داريم مرگ را مشتاقانه در آغوش كشيم و )مرگ، و نه پستى؛ صبر، و نه بيتابى ( 7)
دنيا دو روز است، روزى با تو و روزى بر تو، (. تن بذلت نسپاريم، مردانه در مشكلات مقاومت كنيم و بيتابى نشان ندهيم

هر دو مايه ( زير و بم)غم مخور كه اين چون به كام تو گردد سرمست مشو و خود را گم نكن، و چون بر خلاف مراد شود 
 .آسايشند



 .به هر كه خواهى محبت كن تا اسيرت شود( 6)

كه ممكن است از استاد تملق گويد يا بر پيشرفت )چاپلوسى و حسد در طبيعت مؤمن نيست جز در راه تحصيل علم ( 3)
 (.رقيب رشگ برد

، (از خطرهاى راه، مانند فقر و گرفتارى و محروميت)، هراس (بخشتمايلات گوناگون زيان)ميل : هاى كفر چهار است پايه( 9)
 .و غضب( از تقديرات)نارضائى 

صبر و استقامت كليد مقصود است، پيروزى سرانجام استقامت است، براى هر خواسته شرايط و وقتى است كه دست ( 14)
 (.و چون وقتش رسيد مقدماتش را فراهم كند)تقديرش بحركت آرد 

 (.نادان پر حرف، و خردمند كم حرف است)ترازويى است كه نادانى آن را سبك و عقل سنگين سازد ( كفه)زبان ( 11)

 .هر كه خواهد به ناحق خشم خود فرو نشاند خدايش به حق طعم خوارى چشاند، خداوند با كار ناپسند دشمن است( 11)
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و استخاره حقيقى كند يعنى از خدا آنچه بخواهد خير اوست ) خير خود از خدا خواهد( پيش از اقدام به كار،)هر كه ( 1) 
 .سرگردان نماند، و آن كه مشورت كند پشيمان نشود( پيش آورد

 .شهرها با وطن دوستى آباد است( 1)

شكر به هنگام نعمت، استغفار به وقت رسيدن روزى، و زياد : سه چيز است كه هر كه بر آنها مواظبت كند سعادت يابد( 8)
 .لا حول و لا قوة الا باللَّه در سختى و شدت گفتن

حق خدا ( 5) «1» .بدن، و نحو به منظور حفظ زبان( سلامت)، طب براى (شناسائى دين)براى « فقه»: علم سه رشته است( 4)
 .سپاس و شكر: رضامندى و صبر است، و در زمان آسايش: هنگام سختى

مرگ آبروى دنيا را . مدت ببار آورد -امرانيهاى يك ساعته كه غمهاى درازگناه نكردن از توبه كردن آسانتر است، چه ك( 7)
 .برده و براى هيچ عاقل، دلخوشى، و براى هيچ خردمند، لذتى نگذاشته

 .چموش( مركبى: )راننده، و نفس: است، عمل( نفس)جلودار : علم( 6)

اى كه اميدى به آن  اميد به سنگ آيد و حاجتها از نقطه كه گاهى)به آنچه اميد ندارى اميدوارتر باش تا به آنچه اميدوارى ( 3)
موسى به منظور تهيه آتش براى همسرش رفت، به افتخار گفتگوى با خدا نائل آمد، و با منصب پيامبرى باز ( نيست برآيد

سليمان بيرون شد، و بدست حضرت ( انديشى در امر اين پيامبر براى چاره)از مملكت خود  «1» بلقيس ملكه سبا)گشت، 



جادوگران دربار فرعون براى حفظ تاج و تخت او به ميدان مبارزه با حضرت موسى آمدند و با :( و نمونه ديگر)ايمان آورد، 
 .ايمان به خداى موسى باز گشتند

 .مردم به فرمانروايان بيشتر شباهت دارند تا به پدران( 9)

قل نيست، آن كه به تعريف جاهل دل خوش شود حكيم نيست، هر كه از حرف ناروا از جا در رود عا: بدانيد! مردم( 14)
دانند، و ارزش هر كس به قدر معلومات اوست در علم سخن گوئيد تا قدرتان را  مردم فرزند آن چيزهايند كه خوب مى

 .بازشناسند

هواى نفس بستيزد، آرزوى خدا بر آن بنده رحمت آرد كه پروردگار خود را در نظر داشته باشد و از گناه كناره گيرد، با ( 11)
خود را دروغ پندارد، نفس را با تقوا مهار كند، بر دهان نفس لجام خداترسى زند، سپس مهارش را گرفته به راه طاعتش كشد 
و لگامش را كشيده از معصيتش باز دارد، هميشه در انتظار مرگ و پيوسته در فكر باشد، شبانگاه كمتر بخوابد، از دنيا دل 

اى آخرت رنج برد، صبر را مركب نجات و تقوا را ذخيره آخرت كند، التهاب درون را با آب پرهيزگارى فرو برگيرد و بر
بسنجد، دنيا و مردمش را ترك گويد، به قصد فهميدن و ( وضع روزگار را)پند گيرد و ( از حوادث و تحولات جهان)نشاند، 

 استوارى و درستى علم بياموزد،

______________________________ 
شناسى، و  شناسى، قيافه ارزشى اطلاعات شعرى، و نسب در آن زمان علم سودمند ديگرى نبود و گويا مقصود بيان بى( 1)

 .امثال آنهاست كه علوم رايج آن زمان بوده

كردند و حضرت  زيستند و خورشيد را به خدائى پرستش مى پايتخت كنونى يمن مى« صنعا»قومى كه در جانب شرقى ( 1)
 .ليمان به دعوت و هدايت آنها پرداختس

 815: ص

او بسيار ( عذاب)قلبش از ياد قيامت بارور باشد، بستر درهم پيچد و بالش كنار نهد، شوقش به ثواب خدا زياد و بيمش از 
ا در شهرهايند به كمتر از آنچه داند بسنده كند، اين گروه مردم امانتهاى خد( در گفتار)باشد، آنچه در سينه دارد فاش نسازد و 

الحمد للَّه »كه به بركت آنها بلا را از خلق بگرداند، اگر يكى از آنان خدا را قسم دهد حاجتش را بر آرد و آخرين سخنشان 
دلان  ساده)، و بلا را به صبر (زرنگى)اند، محرومى را به عقل  روزى را به ساده دلى وانهاده( 1) «1» .است« رب العالمين

 (.مندان متكى به عقل محروم شوند و بلا جز صبر چاره نداردروزى خورند و خرد

اگر بيتابى كنى حق عبد : برادرش عبد الرحمن را از دست داده بود، امير المؤمنين در تسليت او فرمود( بن قيس)اشعث ( 1)
باز )وده باشى، و با بيتابى اى، و اگر صبر كنى حق خدا را، علاوه كه با شكيبائى تقدير جارى شود و تو ست الرحمن را ادا كرده

جزع و فزع در جريان امور نقشى ندارد، تنها روح را كوچك و زبون سازد و )تقدير جريان يابد و تو نكوهيده باشى ( هم



حقيقت اين سخن را : فرمود.( گرديم ما از خدائيم و به خدا بازمى)انا للَّه و انا اليه راجعون : اشعث گفت( باعث ملامت شود
، و اينكه (كه مالك ما خداست)اما اينكه گوئى انا للَّه، اقرار به ملك است : نه، پايان و نهايت علم توئى، فرمود: ، گفتدانى مى

 (.كه ما پاينده نيستم)گوئى انا اليه راجعون اقرار به فناست 

دانيد كه پياده در ركاب  نمىمگر : سواره حركت كرد و جمعى بدنبالش پياده روان شدند، فرمود( ع)روزى امير المؤمنين ( 8)
 كسى رفتن سواره را تباه و پياده را زبون سازد؟

 .برگرديد

آن كه به يقين نادرست است از آن كناره گير،  -1آن كه به يقين درست است، دنبالش را بگير،  -1: امور سه گونه است( 4)
 (.امى در آن نكناظهار نظر و اقد)آن كه مشكوك و مشتبه است آن را به عالمش واگذار  -8

 :به آن جناب عرض كرد( كه ظاهرا همان جابر بن عبد اللَّه انصارى است)« جابر»روزى ( 5)

 :فرمود( رفته اى است كه در احوالپرسى بكار مى جمله)كيف اصبحت؟ چگونه صبح كردى؟ 

نيكيهائى را كه آشكار : ا شكر بگزاريمدانيم كداميك ر در حالى كه با اين همه گناه نعمتهاى بيشمارى از پروردگار داريم و نمى
 :در تسليت وى چنين فرمود( ع)نوزادى از عبد اللَّه عباس مرده بود على ( 7)كند، يا زشتيهائى را كه بپوشاند؟ 

( در عزاى تو)تر دارم تا تو مصيبت بينى و ديگرى  اجر برى، دوست( در عزايش)و تو ( يعنى از دنيا رود)ديگرى مصيبت بيند 
نيكو صبر كنى، نه ديگرى در فراق تو، ( در فرقت ديگران)گيرد، دوست دارم كه اجر براى تو باشد نه در باره تو، تو  پاداش

 .تو عوض داده( جانب)خدا عوض اين فرزند را به تو عطا كند، چنان كه به او از 

______________________________ 
 .اقتباس از قرآن كه در باره بهشتيان فرموده( 1)
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 .پشيمانى دل، استغفار زبان، و تصميم بر ترك: توبه نصوح چيست؟ فرمود: يكى از آن جناب پرسيد( 1) 

در آغوش خاك نهان شويد، ( سرانجام)ايد،  ايد، خواه ناخواه مملوك و بنده آفريده شده( خدا)شما انسانها به دست قدرت ( 1)
ريد، و به ميدان مجازات و حساب عمل در آئيد، خداى آن بنده را رحمت آنگاه بپوسيد و عاقبت تك تك سر از گورها بر آ

بترسد، به عمل پردازد، بر حذر باشد و بشتابد، با ( از خدا)اعتراف كند، و ( به خطاى خود)كند كه چون گناهى مرتكب شود 
پيروى كند، ( اهان و نصيحتگوياناز خيرخو)گذشت عمر عبرت گيرد، چون بيمش دهند باز ايستد، بپذيرد، برگردد و توبه كند، 

اى بچنگ آرد، نهادى پاك سازد، آماده رستاخيز شود، از توشه  طلبكارانه بجستجو خيزد، تا سر حد نجات بگريزد، اندوخته



پيش ( اى ذخيره)براى روز رفتن و طول راه و روزگار حاجت و جاى فقر و فاقه كمك گيرد، براى سراى ابدى ( ى تقوا)
پيرى ( و خزان)گذرانند انتظارى جز خميدگى  براى خود تهيه كند، آنها كه دوران طراوت جوانى را مى( برگى ساز و)فرستد، 

برند  دارند؟ آنان كه از آب و رنگ سلامت برخوردارند اميدى جز عوارض بيمارى دارند؟ زندگان كه در ايام هستى بسر مى
همچون كسى از خدا بترسيد كه سبكبار دامن به كمر ( 8)دارند؟  توقعى جز شبيخون نيستى و فرا رسيدن اجل و نزديكى مرگ

( به خدا)زند، دامان بالا زده بكوشد، آرام جديت كند، لرزان بهراسد، در باره فزونى مال، سرانجام صبر، و عاقبت بازگشت 
قوبتى كافى است، كتاب خدا اى كافى است، دوزخ كيفر و ع بينديشد، خدا براى انتقام و يارى كافى است، بهشت پاداش و بهره

 .براى مقابله و پيكار بسنده است

سنت، راه و رسم پيغمبر : و بدعت و فرقت و جماعت از آن جناب سؤال كرد، در پاسخ فرمود« سنت»مردى در باره ( 4)
 .بدعت، هر چيزى است كه مخالف سنت باشد. است( ص)

بنده : و فرمود «1» .و جماعت اهل حقند، گرچه اندك باشند. ر باشنداهل باطلند، هر چند بسيا( و دسته انشعابى مخالف)فرقه 
خدا داناتر )اللَّه اعلم : نبايد جز به خدايش اميد بندد و جز از گناهش ترسد، عالم نبايد چون چيزى پرسند و نداند از گفتن

ره اخير حديثى از پيغمبر باشد رسد كه فق بعيد بنظر مى)خجالت كشد، و صبر براى ايمان همچون سر است براى پيكر ( است
 (.آمده باشد« قال»پس از « صلى اللَّه عليه و آله»هاى متن  هر چند در نسخه

 .اكثرى قائل نشو و براى گناه حد اقلى -كنم كه براى كار خير حد به تو سفارش مى: مرا نصيحت كن، فرمود: مردى گفت( 5)

نه فقر را در برابر خود مجسم كن كه )مر دراز را به خود وعده نده تهيدستى و ع: ديگرى تقاضاى نصيحت كرد، فرمود( 7)
 (.پيوسته از آن بهراسى، نه آرزوى طول عمر در سر بپرور كه كارها را به عقب اندازى

______________________________ 
پيوستن به مجتمع ترغيب شده  گيرى از اجتماع اسلامى يا مطلق اجتماع نكوهش، و يا در يعنى آنجا كه از تفرقه و كناره( 1)

نظر به آمار و ارقام نيست، محور حق و حقيقت است، آنها كه گرد حق چرخند جماعتشان گوئيم و بايد بدانها پيوست هر 
اند و بايد از آنها بريد و لو اكثريت باشند، عدد و رقم براى  چند در اقليت باشند، آنها كه از حق منحرفند فرقه جداگانه

ندان است نه آدميان كه آدمى گاه يك نفر به تنهائى امتى بحساب آيد، آن ابراهيم كان امة قانتا للَّه، و گاه شمارش گوسف
 .ميليونها هيچ بشمار آيند و به صفوف جانوران پيوندند، ان هم الا كالانعام
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دارى، وفاى به عهد، محبت با خويشان، ترحم راستگوئى، امانت: هائى دارند كه به آن علامتها شناخته شوند دينداران نشانه( 1) 
بر ضعيفان، كمتر تسليم شدن در برابر زنان، بخشش و احسان، خوى خوش، بردبارى فراوان، پيروى از علم و هر چه كه مايه 

 .اى دلنشين و سرانجامى خوش دارند اينان زندگى. تقرب به خداست



 .ست فراموشى سپاردهيچ بنده آرزو را دراز نكند جز آنكه عمل را بد( 1)

 .علم سنگين( وزنه)ترازوست، يا با جهل سبك شود يا با ( كفه)آدميزاده همانندترين چيز به ( 8)

 .دشنام دادن به مؤمن فسق است، نبرد با او كفر، و مالش همچون جانش محترم است( 4)

و احسان را براى همگان، به مردم سلام  روئى مال و جان را براى برادرت بگذار، عدل و انصاف را براى دشمنت، گشاده( 5)
 .كن تا سلامت كنند

 .بزرگان مردم در دنيا سخاوتمندانند، و در آخرت پرهيزگاران( 7)

يكى آنكه از دست رفته، نه در گذشته بچنگ آمده و نه در آينده اميدى به آن دارم؛ دوم آنكه : ها دو گونه است خواسته( 6)
پس براى كداميك عمر . درت آسمانها و زمين را بكار اندازم پيش از وقت مقرر به آن نرسماگر همه ق( وقت معينى دارد كه)

مؤمن نگاهش عبرت است و سكوتش فكرت، چون لب گشايد ذكر گويد، چون توانگر شود شكر ( 3) «1» را تمام كنم؟
زياد خشم نگيرد، ( بلاى)شود، با گزارد، چون سختى بيند صبر كند، زود رضا و دير رنج است، با نعمت اندك از خدا راضى 

معناى حديث نية )نيتش در كار خير از عملش افزون است، نكوكاريهاى زياد در دل دارد كه در عمل به همه دست نيابد 
: ، سكوتش(سرگرمى)لهو : نگاهش. اما منافق. و بر آنچه از دست رفته حسرت خورد( المؤمن خير من عمله هم همين است

اندك از خدا ( بلاى)نياز شود طغيان كند، سختى بيند زبون گردد، زود رنج و دير رضاست، به  بى. غو استل: سهو، و گفتارش
( نية الكافر شر من عمله)به همه دست نيابد، ( خوشبختانه)بسيار راضى نشود، شر زياد در دل دارد، و ( عطاى)بخشم آيد و به 

 .س بردكه نتوانسته بپا كند افسو( ها و فتنه)و بر آن شر 

دنيا و آخرت دو دشمن آشتى ناپذير و دو راه مختلفند، هر كه دنيا را دوست دارد، و به آن دل بندد آخرت را دشمن ( 9)
 .داشته و از آن دل بريده، دو جهان همانند مشرق و مغربند رهرو به هر يك نزديك شود از ديگرى جز دورى نيفزايد

______________________________ 
دارد، انسان  در نظر گرفتن آيات و رواياتى كه با رساترين بيان انسان را به كوشش و تلاش براى رسيدن به مقاصد وامىبا ( 1)

داند، ان اللَّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما  كند، سرنوشت هر قوم را تابع رفتار و كردارشان مى را موجودى مسئول معرفى مى
تفاوتى و سستى گرفت، و عامل عقب ماندگى بلكه مراد صرف نيروها در موارد  را دليل بى بانفسهم، نبايد اين گونه حديثها

لازم و ثمربخش است و جلوگيرى از تلاش بيجا و هدر دادن قوا در مقاصدى كه عملى نيست يا وقت معينى دارد كه بايد 
 .امكاناتش فراهم شود
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، هر كه (مرگ را گرچه دور باشد نزديك بيند)بترسد دور برايش نزديك شود  (به عذابها و كيفر اعمال)هر كه از تهديد ( 1) 
هر چه گرد آورد كفايتش نكند، هر كه دنبال دنيا دود از دستش رود، هر ( و حس قناعت نداشته باشد)از قوت دنيا سير نشود 



بنده رحمت آرد كه سخن  اى است گسترده تا مدتى محدود، خداى بر آن كه از طلب بنشيند سراغش آيد، دنيا سايه
آميز بشنود و بخاطر سپارد، چون به راه هدايتش خوانند نزديك شود، دامن رهنماى رستگارى را بگيرد و نجات يابد  حكمت

روى  فرستد، از خطر كناره گيرد، به هدف نشانه( به گور خويش)اى  شايسته پيش فرستد، شايسته عمل كند، ذخيره( اعمال)
، آرزو را دروغ پندارد، صبر را مركب نجات، و تقوا را ساز و برگ مرگ سازد، از راه روشن و جاده كند، با هوس بستيزد

 .واضح پاى نكشد، فرصت را غنيمت داند، پيش از مرگ كارى كند و توشه عمل برگيرد

رود، و هر كه از چيزى  اميدوار و بيمناكيم، فرمود هر كه به چيزى اميد دارد در طلبش: ايد؟ گفت چگونه: به مردى فرمود( 1)
رها نكند و اين چه اميدوارى است ( عذاب)دانم اين چه ترسانى است كه اگر لذتى پيش آيد از بيم  ترسد از آن بگريزد، نمى

 .صبر ننمايد( اجر)كه اگر بلائى نازل شود به اميد 

كنيم،  نشينيم و كار مى خيزيم، مى ه آن بر مى، در باره توانائى كه بوسيل(ع)عباية بن ربعى، يكى از اصحاب امير المؤمنين ( 8)
على (. كه اين استطاعت و توانائى از خود ماست و ما در رفتار و كردار خود آزاديم يا از خداست و ما مجبوريم)سؤال كرد 

 :فرمود( ع)

است؟ عباية جوابى نداد،  تو در باره توانائى سؤال كردى، آيا اختيار آن تنها بدست توست نه خدا، يا به دست تو و خدا با هم
و خدا در آن )اگر بگوئى مال خودت تنهاست ( چون شرك است)كشم  اگر بگوئى مال تو و خدا هر دوست، ترا مى: فرمود

نه چنان كه )بگو در اختيار من است ولى : پس چه بگويم؟ فرمود: عباية گفت(. چون كفر است)كشم  ترا مى( دخالتى ندارد
خدائى كه مالك آن است در اختيار من نهاده، اگر بدهد عطائى است و اگر ندهد بلائى، پس مالك ( مالك اصلى باشم بلكه

 .اصلى هر چه داريم اوست، و قادر حقيقى بر آنچه تحت قدرت ما نهاده هم اوست

ر مسلمانى آن را حديثى براى شما بگويم كه شايسته است ه: شنيدم كه فرمود( ع)از امير المؤمنين : اصبغ ابن نباته، گويد( 4)
تر و بزرگوارتر از آن است كه بنده مؤمنى را هم در دنيا كيفر دهد هم  خدا بخشنده: بخاطر سپارد، سپس به ما رو كرده فرمود

اى را در دنيا عفو فرمايد و در آخرت عفو خود را از او  تر و كريمتر از آن است كه بنده در قيامت، و بزرگوارتر و بخشنده
ممكن است خدا مؤمنى را به مصيبتى در بدن، يا مال، يا فرزند، يا همسر، گرفتار نمايد، و اين آيه را : س فرموددريغ دارد، سپ
( 84: شورا)« .ايد و از بسيارى نيز بگذرد هر مصيبتى به شما رسد بر اثر كارهائى است كه به دست خود كرده»: تلاوت فرمود

  و سه مرتبه دستش را بست
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 .از بسيارى بگذرد و: و فرمود

عبارت متن سليس نيست، و نقل نهج )آدم زود رنج تأسف مخور ( رنجش)آغاز قطع روابط، روى نشان ندادن است، بر ( 1)
، (لا تأمنن ملولا، به آدم زود رنج اعتماد مكن و امينش نشمار، ممكن است با اندك ناملايم خيانت كند: البلاغه روانتر است

 (.سزاى نيكى را بدى دادن)ات به بدى است ترين مكافات مجاز زشت



آغاز خودپسندى تباهى عقل است، هر كه بر زبان مسلط شود از شرش در امان باشد، هر كه اخلاقش را اصلاح نكند ( 1)
آسيب فراوان بيند، هر كه اخلاقش بد است كسانش از او بتنگ آيند، چه بسا كه سخنى نعمتى را بر باد دهد، شكر، فتنه را 

مردانگى را سر است، فروتنى شافع گنهكار است، توقف در شبهه اساس احتياط است، گنجهاى ( پيكر)گيرد، حفظ آبرو جلو
 .روزى در اخلاق گشاده است

هر چند گوناگون است و غالبا از مصيبت ديگران بيخبرند و يا مصيبت خود را )مصيبتها ميان خلق مساوى قسمت شده ( 8)
، تا در توبه باز است براى گناه نوميد (شود كه مصائب معنوى نيز در نظر باشد آنگاه روشنتر مى شمارند و حديث بزرگتر مى

مشو، هدايت در مخالفت شهوتهاست، پايان آرزوها مرگ است، نگاه به بخيل سنگدلى آرد، نگاه به احمق چشم را تيره سازد، 
 .سخاوت زيركى است، خست بيخبرى است

است، كمى عائله خود گشايش و نيمى از خوشى است، غصه نصف پيرى است، ( ر بزرگتر مرگبراد)فقر، مرگ بزرگتر ( 4)
آن كه تعادل زندگى را نگه دارد بينوا نشود، هر كه مشورت كند به مهلكه نيفتد، احسان و محبت جز با نيك گوهر يا ديندار، 

ر را نه بستايند و نه پاداش دهند، نيكى شايسته نيست، كسى سعادتمند است كه از سرگذشت ديگران عبرت گيرد، گولخو
 .نپوسد و گناه از ياد نرود

شناسى را شعار كنيد تا خردمندان با شما انس گيرند، سخنان بيهوده را وانهيد تا  نيكى كنيد تا شما را بستايند، حق( 5)
حمايت كنيد تا با رغبت در پناهتان  نابخردان از شما كناره گيرند، به همنشين احترام گزاريد تا محفلتان آباد شود، از رفيق

آيند، در حق مردم انصاف دهيد تا به شما اعتماد كنند، به اخلاق نيك ملتزم باشيد كه سربلندى و منزلت است، از اخلاق 
 .و عظمت را فرو ريزد( كاخ مجد)پست بگريزيد كه آدم شرافتمند را زبون سازد و 

 .قناعت كن تا عزيز شوى( 7)

دورى از ضعف و زبونى است، پند و ( آراستگى و جلال)نوائى است، حرص نشان مستمندى است، تجمل صبر سپر بي( 6)
 .موعظه پناهگاه كسى است كه به آن پناه برد

 .هر كه جامه علم و دانش بر تن كند عيوبش از چشم مردم نهان شود( 3)
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 .انگى نداردحسود خوشى ندارد، ملوك دوستى و مودت ندارند، دروغگو مرد( 1) 

 .با تنهائى الفت گير تا عزتت پايدار ماند( 1)

 .هر عزيزى كه تحت سلطه قدرتمندى باشد ذليل است( 8)



 .ترس فقر، و طلب فخر: دو چيز مردم را هلاك كند( 4)

 .از محبت دنيا حذر كنيد كه سر هر گناه است، و در هر گرفتارى، و افسار هر فتنه و باعث هر مصيبت! مردم( 5)

است، ( خيالى و بى)هر نظر كه در آن عبرت نباشد سهو ( ولى)نظر، خاموشى و گفتار : خير همه در سه چيز خلاصه شده( 7)
هر سكوتى كه در آن فكرت نباشد غفلت است، هر سخنى كه در آن ذكر نباشد لغو است، خوشا بحال آن كه نگاهش از سر 

 .اد گناهش بگريد، و مردم از شرش در امان باشندعبرت، دم فرو بستنش، و لب گشودنش ذكر باشد، به ي

رفتنى نيست، از نرسيدن به چيزى  -وه كه حال اين بشر چه شگفت است؟ از رسيدن به چيزى خرسند شود كه از دست( 6)
فهميد كه تدبير كار و تقدير رزقش بدست خداست، و به آنچه ساده  كرد مى غمين گردد كه بدست آمدنى نيست، اگر فكر مى

 .داد تن به مشكلات نمى( در طلب فزونى)ساخت، و  دست آيد مىب

شما، اى سوداگران پيش از معامله از خدا : فرمود كرد، چنين مى گشت و بازاريان را نصيحت مى گاهى كه در بازارها مى( 3)
ران نزديك شويد، خود ، به خريدا(اين گونه معاملات را مبارك شمريد)خير بخواهيد، به معاملات سهل و ساده تبرك جوئيد 

را با حلم بيارائيد، از قسم خوددارى كنيد، از دروغ بپرهيزيد، از ظلم بترسيد، خود در حق مظلومان انصاف دهيد، به ربا 
 .نزديك نشويد، و ترازو را تمام بپردازيد، جنس مردم را كم ندهيد و در زمين فساد نكنيد

گفتار، سپس : تر است؟ فرمود گفتار، پرسيدند كدام زشت: زيباتر است؟ فرموداز چيزهائى كه خدا آفريده كدام : پرسيدند( 9)
 .گفتار است كه روسفيدى آرد و گفتار است كه روسياهى آرد: اضافه كرد

 .سخن نيك گوئيد تا به نيكى معروف شويد، كار نيك كنيد تا از اهل خير باشيد( 14)

رخ دهد جان را ( چون حمله دشمن)اى  فداى جان كنيد، و چون حادثه از قبيل بيمارى پيش آيد مال را)اى  چون بليه( 11)
  فداى دين كنيد، بدانيد نابود كسى است كه دينش از دست رود، و غارت زده
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 .بعد از بهشت فقرى نيست، و بعد از دوزخ ثروتى! اند، هان كسى است كه دينش را ربوده

 .ه دست از دروغ بكشد، چه شوخى و چه جدىهيچ بنده مزه ايمان را نچشد مگر وقتى ك( 1)

 .كنند گويد كه راستش را هم باور نمى مسلمان را نسزد كه با دروغگو طرح رفاقت ريزد، كه او چندان دروغ مى( 1)

 .بزرگترين گناه، غصب مال مردم به ناحق است( 8)

 .هر كه از قصاص ترسد از ستم خوددارى كند( 4)



 .ون حسود نديدمظالمى شبيه به مظلوم همچ( 5)

 .ظالم، و همكار ظالم، و راضى به ظلم هر سه در گناه شريكند( 7)

ذكر دو . يكى صبر در معصيت كه پسنديده و زيباست، و ديگر صبر در مقابل حرام كه زيباتر است: صبر دو گونه است( 6)
دا هنگام ارتكاب گناه است كه مانع يكى ياد خدا در وقت مصيبت، اين ذكرى خوش و زيباست، از اين بهتر ياد خ: نوع است

 .معصيت گردد

مرا به هيچ يك از شرار خلقت محتاج مكن، و اگر نيازى مقدر فرمودى حاجتم را به دست آن كس سپار كه از ! خداوندا( 3)
 .همه خوشروتر، در انجام كار سخاوتمندتر، زبانش گوياتر و منتش كمتر باشد

 .ا مردم انس گيرد و مردم با او الفت گيرندخوشا به حال آن كه خداپسندانه ب( 9)

اين از حقيقت ايمان است كه بنده راستى گزيند تا آنجا كه از دروغ نافع نيز بگريزد و سخنش از مرز دانشش تجاوز ( 14)
 (.آنچه نداند نگويد)نكند 

 .امانت را رد كنيد حتى به قاتل اولاد پيمبران( 11)

 .تقوا رستنگاه ايمان است( 11)

بعيد نيست عبارت تحريف شده )آن ذلت كه در راه اطاعت خدا باشد از همكارى در گناه، به عزت نزديكتر است ! هان( 18)
باشد و شايد اصل چنين بوده، آن ذلت كه در راه طاعت خدا باشد از آن عزت كه از طريق معصيت فراهم شود به عزيزى 

 (.نزديكتر است

 .مند ساخته صالح كشت آخرت، و خدا گروهى را از هر دو بهرهمال و اولاد كشت دنياست و عمل ( 14)
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هر كه بر دنيا غمين گردد بر قضا و قدر الهى غضب كرده، هر مؤمنى كه از : دو صفحه در تورات است كه در يكى نوشته( 1) 
ر توانگرى تواضع كند دو مصيبت خود به مخالف دين شكوه كند شكايت خدا را به دشمنش برده، هر كه به طمع مال در براب

 «1» .سوم دينش از دست رفته، آن كه قرآن خواند و پس از مرگ به دوزخ رود از آنهاست كه آيات خدا را بمسخره گرفته
هر كه مشورت نكند پشيمان شود، هر كه در جمع مال انحصار طلب باشد، او هلاك شود، و : و در صفحه ديگر نوشته( 1)

 .فقر، مرگ بزرگتر است

انسان زبان اوست، و عقلش دينش، و مردانگيش تابع وضعى است كه براى خود بوجود آورد، روزى ( و حقيقت)مغز ( 8)
 .اند( و برادر)گردد، و مردم تا حضرت آدم همه برابر  قسمت شده، روزگار دست بدست مى



ند، بياموز تا عالم شوى، لب فرو بند تا آرام باش، تا شهره نشوى، خود را نهان كن تا نامت نبر: به كميل بن زياد فرمود( 4)
 .دينش را به تو شناساند چه باك كه مردم را نشناسى يا آنها ترا نشناسند( خدا)سالم مانى، اگر 

 .را كه با كسى نسازد كه از سازش با او ناگزير است، حكيم نتوان گفت( نابخرد)آن ( 5)

هيچ كس جز به خداى  -1: تر نشينند و بيابانها پيمايند سهل استچهار سخن حكيمانه است كه اگر در طلبش بر گرده ش( 7)
و از فرا  -4دانم خجالت نكشد  نداند از گفتن نمى( پرسند و)چون  -8جز از گناه خويش نترسد  -1خود چشم اميد ندوزد 
 .گرفتن دانش تكبر نكند

آنچه را به كار نيايد وانه، چه آنگاه توانى به سودمند  اما بعد، آنچه را به كارت آيد بجوى و: به عبد اللَّه بن عباس نوشته( 6)
نيرو در هر طرف . حاصل تواند هم به كارهاى ثمربخش پردازد، هم به امور بى و انسان نمى)رسى كه بيهوده را كنار نهى 

آنها كه پشت اى نه به  رسى كه پيش فرستاده به آن چيزها مى( پس از مرگ)تو ( مصرف شود از طرف ديگر كاسته خواهد شد
عبارت مبهم است و با حدس و تخمين ترجمه )اى، آنچه را فردا خواهى ديد چنان تعبيه كن كه دوست دارى ببينى  سر گذاشته

 (.شد

روئى در برخورد است، و  بهترين چيزى كه تواند دل دوستان را بدست آرد و كينه از دل دشمنان برگيرد خوش( 3)
 .ئى در حضوررو پرسى در غياب، و گشاده احوال

به او رسيده ممكن نبود نرسد و آنچه نرسيده ممكن ( از خير و شر)هيچ بنده طعم ايمان را نچشد تا وقتى كه بداند آنچه ( 9)
 .نبود برسد

بيند در برابر آنچه چشم و  پادشاهى و قدرت تو مى( آثار)كه آنچه را از ( كوردل)چه تيره بخت است آن ! پروردگارا( 14)
يعنى بزرگ نباشد، ولى معلوم است كه اين ... من لم يعظم »عبارت متن چنين است )مقدار نشمارد  ند حقير و بىبي دلش نمى

تر كسى كه آنچه را  و از او بدبخت( بوده و همين طور ترجمه شد« لم يصغر»كلمه تحريف شده و على القاعده مانند فقره بعد 
 ملك و( آثار)از 

______________________________ 
بوده و در نقل روات تحريف « كتاب الله»قرآن كه آن زمان نازل نشده بوده و لا بد مراد مطلق كتاب آسمانى است و شايد ( 1)

 .شده
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تو كوچك و ناچيز نشمارد معبودى جز تو نيست، تو پاكى و ( ذات مقدس)قدرت تو ديده و نديده در مقابل عظمت و جلال 
 .من از ستمكارانم



كشد، و  كمان مى( به روى فرزندانش)بينى روزگار  يا سراسر نابودى، رنج، تغير و عبرت است، نشان نابوديش اينكه مىدن( 1)
تندرست را هدف تير بيمارى سازد و زنده را به تير مرگ نشان . نشاند، تيرش بخطا نرود، و زخمش التيام نپذيرد پيكان مى

رد كه خود نخورد، و عمارتها سر پا كند كه در آن ننشيند، سپس بسوى خدا كند، نمونه رنجش اينكه انسان چيزها گرد آو
رحمت آرند، بر ( فردا)حسرت خورند ( امروز)روان گردد، نه مالى همراه برد نه ساختمانى، نمونه تغييرش اينكه بر آن كس كه 

ز دست رفته و بلائى كه فرود آمده، رشگ، و در اين ميان چيزى نيست جز نعمتى كه ا( فردا)ترحم كنند ( امروز)آن كس كه 
دليل عبرتش اينكه همان دم كه انسانى در آستانه وصول به آرزوست مرگش بربايد، نه آرزو بدست آمده و نه آرزومند مانده، 

اش چه ناپايدار است؟ آنچه بوده گويا هرگز  ياب، سيرابيش چه جگر سوز، و سايه سبحان اللَّه كه شادمانى اين جهان چه كم
بهشت و دوزخ است، ( تجليگاه)بوده، آرى سراى آخرت است كه اقامتگاه قرارگاه و ( سالها قبل)بوده، و آنچه هست گويا ن

 .دوستان خدا با صبر به اجر رسيدند و با اعمال به آمال

خشم كه فرو خوردن دو جرعه از محبوبترين راهها بسوى خداست، جرعه ( براى آن كه خواهد راهى بسوى خدا گشايد( )1)
: از محبوبترين راهها بسوى حق فرو ريختن دو قطره است( و نيز)با حلم آن را فرو برند و جرعه غم كه با صبر فرو خورند، 

گامى كه : اى خون در راه خدا و باز از محبوبترين راههاى به جانب خدا دو گام است اى اشگ در دل شب، و قطره قطره
بردارد و اين گام از آن ( و ديدار خويشاوند)محكم سازد، و گامى كه در راه صله رحم  مسلمان بردارد و صفى را در راه خدا

 .يك افضل است

 .رفيق را در گرفتارى، غياب، و پس از مرگ نگه ندارد شايسته نام دوستى نيست( آبروى)آن دوست كه ( 8)

 .گرو كشد و فريبها به بند كشاند سبك گرداند و از جا بكند، آرزوها در( چون پر كاهى)دل نادانان را طمع ( 4)

  هر كه يك خصلت نيك در وجودش پابرجا باشد فقدان خصلتهاى ديگر را توانم ناديده( 5)
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گرفت بجز فقدان عقل و دين كه براى من هيچ قابل گذشت نيست، چه از دست رفتن دين، نابودى امنيت است، و با ترس و 
 .ل زوال زندگانى است و جامعه بيخرد را جز با مردگان نتوان قياس كردوحشت زندگى مفهوم ندارد، و زوال عق

هر كه خود را به معرض تهمت آورد آن را كه به وى بدگمان شود ملامت نكند، هر كه راز خود بپوشد اختيار را در دست ( 1)
 (.و اگر با ديگرى در ميان نهاد اختيار از كفش رفته)دارد 

عرب را به عصبيت، دهداران را به تكبر، فرماندهان را به ستم، فقيهان را : ش خوى عذاب كندخداوند شش دسته را به ش( 1)
 .به حسد، بازرگانان را به خيانت، و روستائيان را به جهالت

 .از صبر بر عذاب خدا آسانتر است( تقوا)از خدا پروا كنيد كه صبر بر اين خصلت ! مردم( 8)



 .ه كردن آرزوست، و شكر هر نعمت، و خوددارى از هر چه خدا حرام كردهدل كندن از دنيا به كوتا: زهد( 4)

 .آوردند« فقر»آنجا كه همه چيزها را با هم عقد بستند، تنبلى و ناتوانى با هم ازدواج كردند و فرزندى به نام ( 5)

مى ندارد، و روزى كه روزى كه گذشته و اميدى به آن نيست، روزى كه موجود است و دوا: روزها سه گونه است! هان( 7)
دانى كه  امروز غنيمت است، و فردا را چه مى( كه بايد از آن پند گرفت)نيامده و اطمينانى به آن نيست؛ ديروز موعظه است 

دارى بازپرداز است، و فردا سير و حركت ترا سريع، و  است، امروز امانت( و معتبر)هست و كه نيست؟ ديروز شاهدى پذيرفته 
جمله اخير بسيار مبهم است و هيچ تفسيرى براى او نيافتم، )اى،  كند، او نزد تو آمده، تو پيش او نرفته نى مىغيبتت را طولا

بقا پس از فناست، ما وارث گذشتگانيم، آيندگان وارث ما هستند، پس با آن چيزها كه بايد ! مردم(. شايد تحريف شده باشد
راه خير بپيمائيد، از كمى پويندگان اين راه نهراسيد، بياد آريد كه خدا همسفر  بگذاريد و بگذريد سر منزل مقصود را آباد كنيد،

اى هستيم كه از ميان رفته،  هاى ريشه عاريت است، و بخششها فرداست، ما شاخه( هر چه داريد)امروز ! خوبى است، هان
دعوت دنيا را با اين متاع ناچيز اجابت  شما اگر دنيا را بر آخرت بگزينيد شتابان! شاخه پس از ريشه چه دوامى دارد؟ مردم

ايد، و اين مركب شما را به مقصد نهائى برد، به آبشخوارهائى كه سرانجامش پشيمانى است، و  ايد و بر پشت آرزو نشسته كرده
 .دگرگونى حالات، پيدايش كيفرها، و عبرت آيندگان شدن: با شما همان كند كه با گذشتگان كرده
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يله تقرب پرهيزگاران است، حج جهاد ضعيفان است، هر چيز زكاتى دارد، و زكات بدن روزه است، بهترين عمل نماز وس( 1) 
زره است، هر كه به پاداش يقين دارد سخاوتمندانه ببخشد، روزى  عمل چون تيرانداز بى انسان انتظار فرج است، دعاكننده بى

نصف زندگى است، ( در خرج)گيرى  رو تنگدست نشود، اندازه ، ميانهرا با صدقه فرود آريد، اموال را با زكات بيمه كنيد
مهربانى نصف عقل است، غصه نيمى از پيرى است، عائله كم خود گشايشى است، هر كه پدر و مادر را اندوهگين كند 

گوهر يا ديندار،  ستمشان كرده، هر كه در مصيبت به ران زند اجر خود پامال كرده، نيكى را نتوان نيكى شمرد جز در حق پاك
واضح است كه جمله تحريف شده كه روزى با مصيبت تناسب ندارد مخصوصا با )خدا روزى را به قدر مصيبت رساند، 

پس هر كه حد و اندازه را ( رساند است يعنى خدا روزى را بقدر هزينه مى« على قدر المئونة»: ملاحظه جمله بعد و صحيح
ولخرجى كند خدايش محروم سازد، امانت روزى را جلب كند، خيانت فقر آورد، اگر رعايت كند خدا روزيش دهد و هر كه 

اين مثل است كه گاه نعمت بلا شود و سيم و زر و جاه و مقام باعث مهلكه )داد  خواست بالش نمى خدا صلاح امور را مى
 (.گردد

، حد كفاف آن از (مايه آلودگى است)نده متاع دنيا همچون علفهاى خشگيده و ريزيده است، و ميراثش چون گلهاى چسب( 1)
 .انباشتنش بهتر، اضطرابش از آرامش مطمئنتر است

هر كه از آن چشم پوشد به راحت رسد، هر ( تر شود كه چون آب دجله هر چه بيشتر نوشد تشنه)ثروتمندش محكوم به فقر 
لامال غم شود، غمهائى كه بر سويداى كه شيفته زيبائيش گردد چشم دلش كور شود، هر كه به شاديش دل بندد قلبش ما

معناى مناسبى نيافتم و به احتمال « مدرجه»براى كلمه )بر قصد ( بالا و پائين رود و مستانه)قلبش همچون كف بر سطح شير 



با تشديد باشد، و مراد شير سر پوشيده كه سطح آن را كف يا سرشير فرا گرفته باشد ولى در « مدرجه»ترجمه شد كه شايد 
اى دلش را مشغول دارد، در اين كشاكش عمرى بسر برد تا وقتى  غمى محزونش كند، غصه( حال معناى مستبعدى است عين

قرار گيرد، پيكرى بخاك افتاده، نه ( حوادث)جان در اختيار قضا  كه گلوگاهش را بگيرد، رگهاى قلبش را بگسلند، و تنى بى
اما مؤمنان آگاه چنين )كجا خواهد افتاد ( اين لاشه)ه نيكان را اعتنائى كه چه خواهد شد، ن( اين جثه)خدا را عنايتى است كه 

آلود  از آن قوت برگيرد، و با گوش خشم( و به حد ضرورت)، مؤمن دنيا را به چشم عبرت بنگرد، با شكم اضطرار (نباشند
 .صداهاى آن را بشنود

 .فرمانده لشكر: رفيق راه و صبر: برادر، عقل: اهنما، سازشر: بردبارى را فرا گيريد كه علم براى مؤمن ياور است، علم( 8)

: اى كه اى فلان، مگر كلام خدا را نشنيده: از حد گذرانده بود فرمود( و سختگيرى بر خود)پوشى  به مردى كه در ژنده( 4)
 (.11: ضحى. )«نعمت پروردگارت را باز گوى»

 .دوست دارد تا با زبان اظهار كنىبه خدا اگر تو نعمتهاى او را با عمل نشان دهى بيشتر 

. كنم كه از خدا پروا كن نماز را بپادار و زكات را به وقتش بپرداز به تو سفارش مى: فرمايد( ع)به فرزندش امام حسن ( 5)
 بگذر، خشم خود فرو خور با خويشاوند بپيوند، در برابر( ى بندگان خدا)سفارش ديگرم اينكه از لغزشها 
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ار باش، در فهم دين دقت كن، در كارها تحقيق كن، با قرآن دمساز و با همسايه خوشرفتار باش، امر به معروف و نادان بردب
 .نهى از منكر كن، از كارهاى زشت و هر معصيتى كناره گير

جاهلى  -8توانگرى كه از احسان دريغ نكند  -1عالمى كه علمش را بكار بندد  -1: اين دنيا بر چهار پايه استوار است( 1)
اما آن قوم كه عالمش علم خود بكار نبندد، . درويشى كه آخرتش را به دنياى ديگران نفروشد -4كه از آموختن تكبر نورزد 

توانگرش از بذل مال مضايقه نمايد، جاهلش آموختن را ننگ شمارد و فقيرش آخرت به دنياى دگران فروشد، چنين 
 .اى نابود باد جامعه

عجله، : را از چهار چيز نگه دارد شايسته است كه هيچ ناملايمى نبيند، پرسيدند آنها چيست؟ فرمود هر كه تواند خود( 1)
 .لجبازى، خودپسندى، و سستى

اعتبار، اهلش را حفاظت نكند، و  اى است بى بدانيد كه پرهيزگارى دژى است استوار، فسق و فجور قلعه! بندگان خدا( 8)
گناه جلو گرفت، با صبر بر طاعت خدا توان ( و گزش)با پرهيزگارى توان از نيش ! ارد، هاننگاه ند( از شر دشمن)پناهنده را 

پروردگار اسباب نجات را از دوستانش دريغ ! بندگان خدا. به ثواب و پاداش او نائل شد، با يقين توان به مطلوب نهائى رسيد
 .نند به جرم گناه از رحمت خود محرومشان نسازدنفرمايد، چه او خود آنان را بدانها راهنمائى كرده، و اگر توبه ك



 .اى از سعادت است خاموشى حكمت است، سكوت سلامت است، رازدارى گوشه( 4)

 (.و بهلاك انجامد)انديشى خود آفتى شود،  كارها چنان در برابر تقدير تسليم و زبونند كه گاه تدبير و چاره( 5)

روى پيش نگيرد، بر مصيبتها صبر ننمايد، آن تلخى كه از برادران بيند گوارا  ميانهتا انسان دين خود را نشناسد، در زندگى ( 7)
 .نشمارد، مردانگيش به كمال نرسد

 .در نهان كارى نكن كه در عيان باعث شرمسارى باشد: مردانگى چيست؟ فرمود: پرسيدند( 6)

 .استغفار با اصرار بر گناه، خود گناهى تازه است( 3)

كه خسته )گيريد سودتان بخشد  پرستيد در دل جاى دهيد تا اندامهائى كه در عبادتش بكار مى ا كه مىمعرفت خدائى ر( 9)
 (.كردن اعضا در عبادت خداى ناشناخته سودى ندهد

 .آنكه دين را سرمايه دنيا كند سهمش از دين همان دنياست( 14)
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 .، و شناسائى با عقل(با اندام)، كردارى انجام شده (شهادت با زبان)گفتارى پذيرفته : ايمان عبارت است از( 1) 

كفر نيز . توكل بر خدا، واگذاشتن كارها به او، تسليم در برابر فرمانش، و رضا به قضايش: ايمان بر چهار پايه استوار است( 1)
 .، خشم و شهوت(بزدلى)، هراس (تمايلات شيطانى)دلبستگى : چهار پايه دارد

رگيرد، و از ذلتش نترسد، و به عزتش دل نبندد خداوند بدون واسطه مخلوقى هدايتش فرمايد؛ درس هر كه دل از دنيا ب( 8)
 .بر زبانش جارى كند( سيل آسا)اش جاى دهد و  در سينه( چون چشمه)ناخوانده عالمش سازد، حكمت را 

يز از آنها به خلوص قدردانى فرمود، خدا را بندگانى است كه با اخلاص و دور از چشم همگان با او معامله كردند، خدا ن( 4)
هايشان را از سر و سرهائى كه با  عبور كنند، چون به پيشگاه پروردگار رسند نامه( و سفيد)هاى خالى  اينان در قيامت با نامه
 .او داشتند، آكنده سازد

ود را به بردبارى عادت دهيد، بر رام كنيد و بسوى خوبيها بكشيد، خ( مانند علم و گذشت و محبت)اخلاقتان را با نيكيها ( 5)
استقامت ورزيد، اما آنجا كه پسنديده و مورد ( مقدم داشتن ديگران بر خود كه كارى بس مشكل و دشوار است)« ايثار»صفت 

كه گاهى اين خصلت با همه زيبايى و عظمتش نكوهيده و مذموم است همانند آن صحابى كه در پايان عمر )ستايش باشد 
گيرى نكنيد، با ناديده گرفتن امور ناچيز و  با مردم خرده(. تصدق داد و كودكان يتيمش را تهيدست وانهاد همه اموالش را

ارزش، بزرگى و بزرگوارى خود را حفظ كنيد، آنجا كه جانى در خطر است، و ناتوانى چشم اميد به شما دوخته اگر خود  بى
در آنچه از نظرتان غايب . يگران استمداد كنيد، و نيمه جانش را نگه داريدتوانائى نداريد با استفاده از مقام و آبروى خود از د



از (. و هر سرى سر ديگرى را بدنبال خواهد كشيد)كاوش چندان نكنيد كه مطالب نهانى زياد خواهد شد ( اسرار مردم: )است
با بزرگوارى از . استتر است، دروغ يك نوع زشتى و يك قسم رذالت  دروغ خوددارى كنيد كه از همه خويها پست

 .ارزش صرف نظر كنيد گيرى از مطالب بى گيرى در محاسبه و پى خرده

خود سنگرى محكم است، هر كس از جانب خدا نگهبانانى دارد كه او را از افتادن در چاه، زير ( و عمر مقدر)مدت مقرر ( 7)
 .سد او را در اختيار مرگ نهندكنند و چون اجل در ر آوار رفتن، و به چنگال درنده گرفتار شدن حفظ مى
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 [ روايت شده است( ع)احاديثى كه از امام حسن مجتبى ] 

(1) 

: حضرت ابو محمد حسن بن على صلوات اللَّه عليهما و رحمته و بركاته، در اين زمينه( ص)سخنان طولانى سبط اكبر پيغمبر 
 (حكمت، پند، تشويق، تهديد، امر بمعروف و نهى از منكر)

زهد چيست؟ : پرسيدند( 1) «1» :يا ديگران در مسائل گوناگون ايراد فرموده( ع)در جواب سؤالات حضرت امير المؤمنين كه 
 حلم چيست؟( 8. )دلبستن به پرهيزگارى و دل كندن از دنيا: فرمود

 .چيست؟ بدى را با نيكى جلو گرفتن( راستى و درستى)سداد ( 4. )فرو خوردن خشم و تسلط بر نفس

مردانگى ( 7(. )ديه يا خونبهائى كه به گردن كسى افتاده بعهده گيرند)شرف چيست؟ خوشرفتارى با خويشان و تحمل بزه ( 5)
 .چيست؟ دفاع از پناهنده، مقاومت در ميدانها، و اقدام در ناملايمات

 چيست؟( جوانمردى)مروت ( 3)بزرگوارى چيست؟ پرداخت غرامت و گذشت از جرم، ( 6)

كرم چيست؟ بخشش ( 9. )و دوستى با مردم( برادران)عزيز داشتن نفس، نرمخوئى، احسان دائم، اداى حقوق نگهدارى دين، 
 فرومايگى چيست؟( 14. )پيش از درخواست و غذا دادن در قحطى

سخاوت چيست؟ بخشش در رفاه ( 11. )پستى چيست؟ خسيسى و بدزبانى( 11. )ارزش بينى، و مضايقه در چيزهاى بى خرده
( و مساوات)برادرى چيست؟ مساعدت ( 14. )بخل چيست؟ آنچه دارى شرف پندارى و آنچه دادى تلف( 18. )ستىو تنگد

نيازى چيست؟ رضامندى به  بى( 17. )نشينى از دشمن ترس چيست؟ دليرى با دوست و عقب( 15. )در سختى و گشايش
 .قسمت گرچه اندك باشد

كرم چيست؟ ( 19. )بخشندگى چيست؟ بذل به قدر توانائى( 13. )هر چيزنيازمندى چيست؟ آزمندى و شيفتگى نفس به ( 16)
دلاورى چيست؟ رزم ( 11. )پردلى چيست؟ پيكار با هماوران و هم نبردان( 14. )نگهدارى قوم و قبيله در سختى و رفاه



چيست؟ در ( ئىيا درشتخو)حماقت ( 18. )ذلت چيست؟ دلهره به هنگام راستگوئى( 11. )آورى و درگيرى با نيرومندان
 سربلندى چيست؟( 14(. )كه نتيجه آن آزار غير مستقيم به خويشتن است)افتادن با فرمانروا و آن كه بر آزار تو تواناست 

عدم )دورانديشى چيست؟ بردبارى فراوان، مدارا با حكمرانان، ملاحظه از همه مردم ( 15. )انجام زيبائيها و ترك زشتيها
( 16. )شرف چيست؟ هماهنگى با برادران، و نگهدارى همسايگان( 17(. )مور حساس و مسائل سرىاعتماد بر غالب آنها در ا

 بيخردى چيست؟( 13. )محرومى چيست؟ به اقبال روى آورده پشت پا زدن

______________________________ 
ر سؤال به اين جهت است كه بعضى از سؤالات تكرارى است، و جوابها گاهى به هم نزديك و گاهى متفاوت است، تكرا( 1)

اين يك حديث نيست، احاديثى است كه يك جا جمع شده، و اختلاف جواب براى اين است كه اين گونه سؤالات جوابهاى 
پستى چيست؟ واضح است كه اين صفت مظاهر و : شود، مثلا مختلفى دارد كه همه صحيح است و هر كدام به مناسبتى ذكر مى

 .ت طبع، بدزبانى و وانهادن همسر همه مظهر پستى است و هر يك در جواب آيد صحيح استمصاديق گوناگون دارد، خس
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كردن و مرتب سينه صاف  -درماندگى در سخن چيست؟ به هنگام گفتن با ريش بازى( 1. )پيروى دونان و همدمى گمراهان
نابخرد كيست؟ آن ( 4. )ت؟ بيهوده سخن گفتنتكلف چيس( 8. )شجاعت چيست؟ نبرد با اقران و پايدارى در ميدان( 1. )كردن

 .اعتنا باشد كه در مال احمق و به آبرو بى

 .ناكسى چيست؟ خود را نگه داشتن، و همسر را واگذاشتن( 5)
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 (1) 

 «1» از سخنان حكيمانه آن بزرگوار

ترين راه هدايتش فرمايد، توفيق  -هر كه به درگاه خدا اخلاص ورزد و گفتار او را دليل راه خود گيرد به مستقيم! مردم
با ذكر . پناه است رشدش عطا كند، به روشهاى نيك ارشادش نمايد كه پناهنده به خدا در امان، و دشمن خدا بيمناك و بى

خدا نگه داريد، با پرهيزگارى از خدا بترسيد، با اطاعت، به درگاهش تقرب جوئيد كه او نزديك و ( عذاب)فراوان خود را از 
نزديكم، دعاى آن ( به شما)من ( بگو)چون بندگانم در باره من از تو پرسش كنند »: پذير است چنان كه خود فرمايد خواهش

 :بقره)« .بيابند( سعادت)كه مرا خواند اجابت كنم، پس بايد فرمان مرا گردن نهند و به من ايمان آرند، باشد كه راه 

( گردنكشى)آريد، آن كس كه عظمت خدا را دريابد سزاوار نيست بزرگى و دستور او را اطاعت كنيد، و به او ايمان (. 137
كند، سربلندى آنها كه بزرگى خدا را بشناسند در فروتنى است، عزت آنان كه جلال خدا را درك كنند به افتادگى است، 



انكار نكنند، و هدايت را  سلامت آن گروه كه قدرت او را بشناسند در اين است كه به پيشگاه او تسليم شوند، پس از معرفت
به يقين بدانيد كه شما تا صفت و چگونگى هدايت را نشناسيد، پرهيزگارى را نخواهيد شناخت، تا آنها را . به گمراهى نيالايند

كنندگان قرآن را نشناسيد نتوانيد چنان كه بايد  كه به قرآن پشت پا زدند نشناسيد به پيمان آن نتوانيد درآويخت، و تا تحريف
را هم ( ها و پيرايه)، آنگاه كه شناختنيها را شناختيد بدعتها و تكلفها (كه هر چيز را با ضدش توان شناخت)آن را بخوانيد 

فهميد آنها كه هلاك  بينيد، و مى مى( كنند كه در كتاب خدا مى)زنند و آن تحريفها را  شناسيد، و آن تهمتها كه به خدا مى مى
را از اهلش ( علم كتاب و تميز حق و باطل)د، مبادا نادانان شما را به ورطه جهل كشند، اين شدند چگونه به مهلكه افتادن

بجوئيد كه تنها اينان نورهاى فروزان و پيشوايان راستينند، حيات علم و مرگ جهل به دست آنهاست، ( خاندان رسالت)
چه ارزش و اندازه علم و حكمت خاموشان را )شان از سكوتشان  و گفتار حكيمانه. «1» كند حلمشان از جهلشان حكايت مى

و برونشان از درونشان، با حق مخالفت نكنند، و در حق اختلاف ننمايند، سنت خدا براى آنها ( به هنگام سخن توان شناخت
در اين ، و حكم خدا در حق آنان گذشته، (اند سلسله پيامبران و رهبران الهى همه به همين صفات بوده)در پيشينيان اجرا شده 

، اين سخنان را (كه حق و باطل را تميز دهند)تذكرى است براى بيداردلان ( سنن و مقررات الهى نسبت به پيشوايان دين)
 .براى فهم و درايت بشنويد نه براى نقل و روايت كه راويان كتاب بسيارند و فهم كنان اندك و از خدا كمك خواهيم

______________________________ 
بترتيب صحيح از امير المؤمنين عليه السلام نقل شده و در مقام  145ن حديث با اختلافهائى در نهج البلاغه، ذيل خطبه اي( 1)

اطلاعى از حقايق اسلام و قرآن بدعتها در دين گذاشتند،  اى است كه بر اثر بى تعريض به غاصبان مقام و ناهلان دين ناشناخته
 .و نادانسته اصول و فروع دين را دگرگون ساختندگمراهيها بوجود آوردند، و دانسته 

توان  كند، و مى آميز آنها از علمشان حكايت مى حكمهم عن علمهم، يعنى سخنان حكمت: ... در نهج البلاغه چنين است كه( 1)
 .كند مطمئن بود كه عبارت متن تحريف شده هر چند قابل تأويل است كه مثلا حلم آنها از جهل دشمنان حكايت مى
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 (1) 

 پاسخ آن حضرت به مسائلى كه از وى پرسيدند

( ع)معاويه مرد ناشناسى را فرستاد تا مسائلى را از امير المؤمنين ( 1)در ضمن خبر مفصلى كه به اندازه نياز آن را نقل كرديم 
كرد حضرت او را ناشناس بپرسد كه پادشاه روم از او پرسيده بود، و چون آن مرد به كوفه آمد با امير المؤمنين صحبت 

خدا، زاده هند جگرخوار : فرمود( ع)و او هم به حقيقت حال اعتراف كرد، امير المؤمنين . تشخيص داد، و از او بازجوئى كرد
چه اندازه خود و همراهانش گمراهند، خدا او را بكشد كنيزى را آزاد كرد و چه خوب بود كه او را به زناشوئى . را بكشد

من و اين امت خدا حكم باشد از من قطع رحم كردند و مقام بزرگ مرا كوچك كردند، و دوران مرا ضايع  گرفت، ميان مى
اى برادر شامى اين دو فرزند رسول : بعد فرمود حسن و حسين و محمد را نزد من بياوريد، آنها را خواستند و فرمود. كردند



پرسم، سپس آغاز  مى( يعنى حسن)آن شامى گفت از اين . بپرس خدايند و اين فرزند من و از هر كدام خواهى مسائل خود را
 :به پرسش كرد

نورى كه در  ميان حق و باطل چند است؟ ميان آسمان و زمين چند فاصله است؟ ميان مشرق و مغرب چند است؟ اين لكه بى
 ماه است چيست؟ قوس و قزح چيست؟ كهكشان چيست؟

؟ نخست چيزى كه بر روى زمين به جنبش درآمد چيست؟ آن چشمه كه نخست آبى كه بر روى زمين روان شد كدام است
ترند  ارواح مؤمنان و مشركان بدان مأوى كنند كدام است؟ مؤنث چيست؟ و آن ده چيزى كه هر كدام از ديگرى سخت

نى حق اى برادر شامى ميان حق و باطل چهار انگشت فاصله است، آنچه به چشم خودبي: فرمود( ع)امام حسن ( 8)چيست؟ 
ميان آسمان و زمين به اندازه دعاى ستمديده و مد بصر فاصله است، و ( 4. )است، با گوش خود سخن بيهوده بسيار بشنوى

ميان مشرق و مغرب يك روز پيوست حركت خورشيد است، نگاه كن به خورشيد ( 5. )هر كه جز آن گويد او را تكذيب كن
و اما اين كهكشان همان شكافهاى آسمان ( 7. )ز آن گويد دروغگو شمارشكه برآيد، و به آن نگر كه غروب كند هر كه ج

و اما قوس و قزح، مگو قزح زيرا قزح شيطان است ولى آن ( 6(. )ع)اند در طوفان نوح  آسا بوده است كه محل نزول آب سيل
نند نور آفتاب بوده و خدايش محو و و اما لكه سياه روى ماه راستى كه نور ماه به ما( 3. )قوس اللَّه است و امان از غرق است

 (.18: اسراء)« .آيت شب را محو كرديم و آيت روز را بينا و روشن ساختيم»: تاريك كرده و در قرآنش فرموده
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و اول چيزى كه روى ( 1( )يعنى وادى ظلمت)و اما نخست چيزى كه به روى زمين روان و عيان شد وادى دلس بود ( 1) 
و اما ( 4)ايست به نام سلمى،  اى كه ارواح مؤمنان در آن مأوى كنند آن چشمه و اما چشمه( 8. )خرما بود زمين جنبيد درخت

و اما مؤنث آن آدمى است كه معلوم نيست زن ( 5. )ايست به نام برهوت اى كه ارواح كفار در آن مأوى گيرند چشمه آن چشمه
اگر زن است پستان بر آورد و اگر مرد است ريش درآورد، و اگر اين  است يا مرد است تا هنگام بلوغ در انتظار بايد ماند،

ها عيان نشد به او گفته شود به ديوار بشاشد اگر شاش او به ديوار رسد مرد است، و اگر واپس رود چون شاش شتر زن  نشانه
تر از سنگ آهن  سخت تر چيزى كه خدا آفريده سنگ است، و ترند، سخت اما ان ده چيز كه از يك ديگر سخت( 7)است، 

تر از ابر باد است، و  تر از آب ابر است و سخت تر از آتش آبست، و سخت تر از آهن آتش است، و سخت است، و سخت
تر از مرگ فرمان  تر از او مرگ است، و سخت تر از ملك ملك الموت است، و سخت تر از باد ملك است، و سخت سخت

 .خداست

سپس اين جواب را . وصى محمد است( ع)كه تو پسر رسول خدائى و به اينكه على  دهم شامى گفت من گواهى مى( 6)
و چون به دست او ( در تواريخ غرب روميان را بنى الاصغر گويند)نوشت و براى معاويه برد، و او براى پادشاه روم فرستاد 

 .يسترسيد گفت من معتقدم كه اين جواب از معاويه نيست و اين جواب جز از معدن نبوت ن
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 (1) 

 (قدرت و اختيارات انسان در افعال: )گفتار آن جناب در باره استطاعت

اما بعد، شما قبيله بنى هاشم كشتى روان در گردابهاى : «1»  نوشت( ع)اى به اين مضمون به امام مجتبى  حسن بصرى نامه
نجات ( به بركت آن)اى گزيدند و مسلمانان عميقيد و نورافكنهاى فروزان و نمايان چون كشتى نوح كه مؤمنان در آن ج

جبر و تفويض و حدود )« استطاعت»اختلاف كرديم و در موضوع « قدر»يافتند، اى پسر پيغمبر آنگاه كه ما در مسأله 
حيران شديم اين نامه را تقديم كردم تا شما رأى خود و پدران بزرگوارتان را در اين زمينه بيان ( اختيارات انسان در افعال

فرمائيد كه دانش شما از علم خداوند سرچشمه گرفته، شما گواهان مردميد و خدا بر شما گواه است، نسلى كه همه از يك 
 .ديگرند، و خدا شنوا و داناست

اما بعد، : اند بعضى صدر نامه را چنين نقل كرده)بسم اللَّه الرحمن الرحيم، نامه شما رسيد : حضرت در پاسخ چنين نگاشت( 1)
دا و دوستانش چنانيم كه نوشته بودى اما در نظر تو و يارانت چنين نيستيم و گر نه شما ديگران را بر ما ترجيح نزد خ

اگر نه اين بود كه سرگشتگى خود و اطرافيانت را گوشزد كرده بودى سؤالت را پاسخى ...( كرديد  داديد و با ما مبادله نمى نمى
عقيده )ايمان نيارد كافر است هر كه گناهان را به خدا مستند داند ( تقديرات خير و شر)نبود، اما بعد، آن كه به خير و شر قدر 

نه بنده به اطاعت مجبور )فاجر و تباهكار است، كسى خدا را به اجبار اطاعت نكرده، و با قهر و غلبه نافرمانى ننموده ( جبر
و خود سر رها نكرده، او مالك هر چيزى است كه به  ، خدا بندگان را مهمل نگذاشته(است نه خدا از جلوگيرى معصيت عاجز

كنند ولى قدرتشان از  پس بندگان قدرت دارند و كار به اجبار نمى)آنها داده و قادر بر هر نيروئى كه در اختيارشان نهاده 
اگر خواهند نهيشان فرموده، ( عذاب)خدا با حفظ اختيار امرشان كرده، براى اعلام خطر ( خداست و از خود چيزى ندارند

فرمان برند سد راهى ندارند، اگر زمينه گناه پيش آيد ممكن است خدا بر آنها منت نهاده حائل معصيت شود، و اگر آزادشان 
او به گناه مجبورشان نساخته و كسى بر آنها تحميل نكرده، بلكه باز خدا بر آنان منت دارد كه ( و مرتكب شدند)گذاشت 

نه چون فرشتگان . تهديدشان فرموده و امر و نهى كرده( از عواقب كار)معرفى كرده ( ير و شر راخ)بينائى و بصيرتشان داده، 
خدا را حجتها و برهانهاى رسائى است اگر خواهد همه شما را »گلشان را با آب طاعت سرشته، نه بر گناه اجبارشان كرده 

 .و سلام بر آنها كه پيرو هدايت باشند« هدايت فرمايد

______________________________ 
هجرى از علما و زهاد صدر اسلام بشمار آمده، اما چون بسيارى از  114حسن بن يسار معروف به حسن بصرى متوفاى ( 1)

شناخت و خرقه زهد بر تن  برد، و او را نيك مى بسر مى( ع)دار بوده، با اينكه در دوران على  طلب و دكه هماورانش جاه
 -تواضع كند بلكه گاه در حضور يا غياب از مبارزات آن جناب با دنيا( ع)مقابل امير المؤمنين  داشت، هيچ حاضر نبود در

اى بنشيند اصطلاحاتى به نام علم ببافد و  كرد و همانند همه قاعدين دلخوش بود كه گوشه گرايان انتقاد مى پرستان و باطل
ن هم به صورت، نه به سيرت كه اگر راستى شيفته دانش و اذكارى به نام زهد بگويد، عالم مدرسه باشد، و زاهد محراب آ

توان  كشيد از مجموع حالات و تناقضات رفتارش مى و دست از دامانش نمى( على)دلداده پارسائى بود يك دم پا از محفل 
 .دارى كه لازمه علم منهاى دين است طلبى و دكه جاه -1: گفت خصوصيات روحى او چنين بوده



ثباتى در  سرگردانى در مسائل علمى و بى -8. ترس كه از خواص زهد انحرافى و رهبانيت عاميانه است محافظه كارى و -1
 .عقيده كه از آثار ضعف تحقيقات علمى و فقدان پشتوانه قابل اعتماد در اين گونه مسائل نظرى است

: شت، و علت الحادش را چنين بيان كرد كهابن ابى العوجاء كه مدتى از شاگردان او بود از عقيده توحيد و ايمان به خدا برگ
 .استاد روش مستقيمى نداشت گاه جبرى و گاه تفويضى بود

كند و به  خورد، گاه فضائلى از آنها نقل مى همين حالت مذبذب در رفتار او نسبت به اهل بيت عليهم السلام نيز بچشم مى
گيرد و اين نامه هم نمودار يكى از  و يا لا اقل از آنها كناره مىگشايد  نمايد، گاه زبان انتقاد مى رفعت و مقامشان اعتراف مى

 .آن حالات است
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 (1) 

  موعظه

تان را مقدر كرده، روزيها را ميانتان قسمت ( و عمرها)بدانيد كه خدا شما را بيهوده نيافريده، و خودسر رها ننموده، اجلها 
آسيبى مقدر شده به او خواهد رسيد و هر چه تقدير نشده نخواهد رسيد،  كرده، تا هر خردمندى مقام خود بشناسد و بداند هر

شناسى ترغيب فرموده، ياد خود  خداوند معاش شما را بعهده گرفته، تا براى عبادت فارغ و آسوده خاطر باشيد، به شكر و حق
به، سرآمد هر حكمت، و شرف هر را واجب كرده، شما را به پرهيزگارى سفارش نموده كه تقوا نهايت خشنودى او، دروازه تو

و ( 81: نبأ)« .رستگارى براى پرهيزگاران است»: كارى است، پرهيزگاران رستگار شدند خداوند تبارك و تعالى فرمايد
نجات بخشد، نه هيچ بد به آنها رسد و نه ( عملهاى شايسته)خداوند آنها را كه تقوا پيشه ساختند با اسباب نجاتشان »: فرمايد

از خدا پروا كنيد و بدانيد هر كه از خدا پروا كند خدا راهى براى بيرون شدن از ! بندگان خدا(. 71: زمر)« .شوند اندوهگين
ها به رويش بگشايد، در كارها صلاح و سدادش را به وى بنمايد، وسيله هدايتش را آماده سازد، حجت و برهانش را  فتنه

« صديقان»عطا فرمايد، با آنها كه خدا نعمتشان بخشيده يعنى پيامبران  هايش را پيروز گرداند، رو سفيدش كند و خواسته
 .و چه خوش رفيقانى هستند( همنشين باشد)گواهان و شايستگان ( راستى پيشگان)
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 فضائل ما را بيان كن، ايراد فرمود: خطبه اين خطبه را پس از قرارداد صلح، موقعى كه معاويه گفت

شناسد و هر كه نشناسد من پسر پيغمبرم، من  هر كه مرا شناسد كه مى: فرمود( ص)خدا و درود بر پيغمبر پس از حمد و ثناى 
پسر بشير و نذيرم، من پسر برگزيده به مقام رسالتم، پسر آن كسم كه ملائكه بر او درود فرستادند، پسر آن كسم كه اين امت 



نازل شد، پسر آن كسم كه مبعوث شد تا براى جهانيان رحمت باشد  را شرف بخشيد، و جبرئيل به سفارت از جانب خدا بر او
حسن، خرما را : معاويه طاقت نياورد بيش از اين دشمنى و حسد را در سينه نگه دارد، گفت[.  صلّى اللَّه عليه و آله اجمعين]

معاويه، نخل خرما را : رمودف( و راستى هم كه براى چنين مردمى جز از آخور و خرما نبايد سخن گفت)براى ما توصيف كن 
سپس چنين به گفتارش . شب، سرد كند( هواى ملايم)آميزى كند، گرما بپزد،  باد بارور كند، خورشيد تناور سازد، ماه رنگ

من پسر آن كسم كه دعايش به درگاه خدا مستجاب بود، من پسر آن كسم كه به مقام قرب خدا تا حد قاب قوسين : ادامه داد
رسيد، من پسر شافع فرمانروايم، من پسر مكه و منايم، من پسر آن كسم كه قريش ناچار در ( ر دو كمان يا كمترمقدا)او ادنى 

بخت است، من پسر آن كسم كه زمين را برايش  -برابرش تسليم شد، من پسر آن كسم كه پيروش سعادتمند و مخالفش نگون
شد، من پسر آنهايم كه خدا  رهاى آسمان پياپى بر او نازل مىگاه قرار دادند، من پسر آن كسم كه خب كننده و سجده پاك

كنم هواى خلافت در  حسن، گمان مى: معاويه گفت. ، سخت پاك ساخت(از هر پليدى)آلودگيها را از ساحتشان دور و آنها را 
د و به جان خودم واى بر تو معاويه، خليفه كسى است كه روش پيغمبر پيش گيرد، و دستور خدا بكار بند: فرمود. سردارى

سوگند كه مائيم راهنمايان هدايت و چراغهاى تقوا، و تو اى معاويه از آنها هستى كه سنتها را نابود و بدعتها را زنده كردند، 
ارزش و ناچيز است، ديرى  بندگان خدا را به بردگى كشيدند، و دين را به بازيچه گرفتند، اين قدرت و مقام كه تو دارى بى

و وبالش پيوسته به گردنت بماند، معاويه، و اللَّه، خدا دو شهر يكى در مشرق و ديگرى در مغرب به نام جابلقا و نپايد و وزر 
ما را از ( «ع»كنيه حضرت مجتبى )ابو محمد، : معاويه گفت. جابلسا، آفريده و براى هيچ يك پيغمبرى جز جد من نفرستاده

وند آسمانها را هفت و زمين را هفت آفريد، جن را از هفت و انس را از آرى چنين سؤال كن، خدا: شب قدر خبر ده، فرمود
 .قدر را بايد جست سپس از جا حركت كرد( در اين پنج شب)هفت خلقت كرد، از شب بيست و سوم تا شب بيست و هفتم 
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 (1) 

  سخنان كوتاه

 .هيچ قومى مشورت نكردند جز اينكه راه خود يافتند( 1)

 .ت كه شكر نعمت نگزارىپستى آن اس( 8)

و خصوصيات )پسر جان، با هيچ كس طرح دوستى نريز جز اينكه از رفت و آمدها : به يكى از فرزندانش فرمود( 4)
 .آگاه شوى، و چون دقيق وارسى كردى با او بر اساس گذشت از لغزشها و برادرى در سختيها رفاقت كن( اخلاقيش

كه بدنبال ( نه حرص و نه سستى)شدگان به تقدير تكيه كن  بكوش، نه مانند تسليم( دنيا)نه چون پيروزمندان در طلب ( 5)
نزدن عفت، نه عفت روزى را باز پس زند نه حرص آن را بيفزايد، كه  -رفتن سنت است و حرص( و احسان خدا)فضل 

 .روزى قسمت شده، و آزمندى گناه است



آن است كه محبت دورش ( بيگانه)و دور . چه نسبش دور باشدآن است كه دوستى نزديكش كند گر( خويشاوند)نزديك ( 7)
 .گردد شود و جدا مى شكند، معيوب مى تر نيست اما گاه مى چيزى از دست به بدن نزديك. سازد گرچه نسبش نزديك باشد

 .بهتر استننگ از آتش . آن كه كار خود به خدا واگذارد هرگز وضعى غير از آن كه خدا برايش انتخاب كرده، نخواهد( 6)

 .خير خالص، شكر در نعمت است و صبر در مصيبت( 3)

 .خدا يادت كرده، يادش كن، و گناهانت را بخشيده، شكرش گوى: به مردى كه از بيمارى برخاسته بود فرمود( 9)

ح اى به آن جناب و اصحابش نوشت و پيشنهاد صل از ياورانش سستى ديد و معاويه نامه( ع)چون كه حسن بن على ( 14)
آنچه ما را از نبرد شاميان باز داشت نه شك بود و نه پشيمانى، در گذشته ما با : اى خواند و چنين فرمود كرد، حضرت خطبه

جنگيديم، اما امروز سلامت به دشمنى آميخته، و پايدارى به بيتابى، در حركت به صفين دين شما  نيروى سلامت و پايدارى مى
 ... «1»  ان بر دين مقدم شدهپيشاپيش دنيا بود و امروز دنيات

و چنان كه مقتضاى )نابخرد است ( و در ارتباطش با پروردگار)هيچ كس را نشناسم جز آن كه ميان خود و خدا ( 11)
 (.كند خردمندى است حق او را ادا نمى

عزت از »: ايدخداوند فرم. آنچه در وجود من است عزت است: در وجود شما عظمت و بزرگوارى هست، فرمود: گفتند( 11)
 «.آن خدا و پيغمبر و مؤمنان است

______________________________ 
به نقل  141و ملاحم و فتن ابن طاوس  18: 1اين حديث در متن بسيار مضطرب و نارسا نقل شده اما در اسد الغايه ( 1)

 .آقاى غفارى در پايان تحف العقول مصحح ايشان، روان ذكر شده كه از آنجا ترجمه شد
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 :اى داشته كه در وصفش فرموده شايسته( و رفيق)برادر ( ع)امام ( 1) 

در چشم من از همه مردم بزرگتر بود، بالاترين صفتى كه چنين بزرگش كرده بود كوچكى دنيا در نظرش بود، از سلطه جهالت 
شد،  كرد، خشمگين نمى عى، شكوه نمىمعتمدى به منظور نف( برادر)كرد جز به  بيرون بود، هرگز دست بسوى كسى دراز نمى

( با دوستان، و در رفتار عادى از غايت فروتنى)گشود سرآمد گويندگان بود،  آمد، غالبا خاموش بود، چون لب مى بستوه نمى
مندتر بود تا  رسيد شير ژيان بود، در محفل علما به شنيدن علاقه مى( و پيكار)نمود، اما چون نوبت جد  ضعيف و ناتوان مى

گفت، و  كرد نمى شد، كارى را كه نمى شد، در سكوت هيچ كس بر وى چيره نمى گفتن، اگر كسى در سخن بر او غالب مى
نگريست هر كدام به  دانست كدام موجب قرب پروردگار است مى آمد كه نمى كرد، چون دو كار پيش مى كارهائى را نگفته مى

هر كه ( 1) «1» .كرد ائى كه گاه ممكن بود از او سرزند كسى را ملامت نمىنهاد، بر كاره هواى نفس نزديكتر بود آن را وامى



 -8يا رفيقى به چنگ آرد  -1( كه از آن بهره يابد)آيه محكمى از قرآن  -1: پيوسته به مسجد رود يكى از هشت فائده را برد
يا  -7سخنى بشنود كه دليل راه شود  يا -5يا از رحمتى كه در انتظارش بوده برخوردار شود  -4اى فرا گيرد  يا علم تازه

 .يا از ترس ترك گناه كند -3از شرم و حيا دست از معصيت بشويد ( لا اقل)يا  -6مانع گناه گردد 

و اين )گفتند اسب سوار مبارك باد ( و على الرسم)امام نوزاد پسرى پيدا كرده بود، قريش براى عرض تبريك آمدند ( 8)
اين چه حرفى است؟ شايد پياده باشد، : فرمود( ند كه اين پسر بزرگ شود و سوارى دلاور گرددگفت جمله را بعنوان تفأل مى

مبارك ( پروردگار)بخشنده نصيبت باد، بخشش ( خداى)شكر : براى تبريك نوزاد بگوئيد: پس چه بگوئيم؟ فرمود: جابر گفت
 .مند سازد خدا او را به حد كمال رساند، و ترا از خيرش بهره. باد

اداى حق )مردانگى به نگهدارى دين است و اصلاح مال و قيام به حقوق : چيست؟ فرمود( و مردانگى)مروت : پرسيدند (4)
 (.ديگران

شنواترين گوش آن است كه پند را نگه دارد و بكار بندد، ( خيرها را ببيند)ترين چشم آن است كه در خير نفوذ كند  تيزبين( 5)
 .شك و شبهه پاك باشد( دگىآلو)سالمترين دل آن است كه از 

شناسم، يا تكذيبم كنى كه متهم  مبادا مرا بستائى كه من خود را بهتر مى: مردى از آن حضرت تقاضاى نصيحت كرد، فرمود( 7)
آرى اگر : مرخصم؟ فرمود: گفت «1»  يا در حضور من از كسى غيبت كنى( و اظهار نظر نبايد بكند)به دروغ، رأيى ندارد 

 .خواهى برو

______________________________ 
ها مشابه يا عين اين  تر از اين اما در بسيارى از فقره مضمونى است مفصل 169در نهج البلاغه، كلمات قصار، شماره ( 1)

 ...من در گذشته برادرى داشتم : فرمايد( ع)حديث است كه امير المؤمنين 

ضى گويند اين برادر پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله بوده و بعضى گويند ابو در تعيين مراد خلاف است، بع: و ابن ابى الحديد گويد
 .ذر و برخى مقداد، و بعضى معتقدند كه اصلا شخص معينى در نظر نبوده و بر حسب عادت عرب جنبه تمثيل دارد

ى بوده مربوط به شود كه خواهش نصيحت نبوده و مطلب احتمال تحريف در صدر حديث قوى است و از جواب معلوم مى( 1)
 .بوده يعنى درخواست كرد كه آن جناب رفاقت كند« يخلله»، «يخيله»روابط خودشان و شايد بجاى 
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به واجب زيان رساند تركش كنيد، يقين پناهگاه ( و مستحب)هر كه هواى عبادت دارد بايد دل را پاك كند، اگر نافله ( 1) 
ميان شما و موعظه پرده عزت . مهيا شود، عاقل به نصيحت خواه خيانت نكندسلامت است، هر كه متذكر دورى راه باشد 

كه انسان تا جاهل است )طلبان را برطرف ساخته  علم عذر دانش( تا كبر و بزرگى برنخيزد موعظه بر دل ننشيند)آويخته 
 .انگارى نمايند فرصت دارند سهل آنها كه مدتشان سرآمده درخواست مهلت كنند، و آنها كه( معذور است، و البته نه هر جاهلى



پيش از فرا رسيدن دوران پيرى بكوشيد، و قبل از نزول ( سعادت و نجات)از خدا پروا كنيد، و در طلب ! بندگان خدا( 1)
در هم كوبنده لذتها، بعمل بشتابيد كه نعمت دنيا نپايد و مصيبتهايش ايمنى ندارد، و بديهايش ( مرگ)عذابها و رسيدن 

از اين عبرتها پند گيريد، از آثار ! بندگان خدا. اعتبار است گاهى خميده و بى پذير است، غرورى ناپايدار و تكيهنا اجتناب
ها بهره گيريد، خداوند پناه و ياورى  نعمت دست از گناه بكشيد، از موعظه( شكرانه اين همه)عبرت گيريد، به ( گذشتگان)

، بهشت براى پاداش و دوزخ براى كيفر و (كه در قيامت به مخاصمه برخيزد)ست كافى است، قرآن براى مقابله و پيكار كافى ا
 .وبال بس است

 .را ببوسيد( يعنى محل سجده)چون برادرى را ملاقات كنيد جاى نور پيشانيش ( 8)

: و فرموددر راه به جمعى كه مشغول بازى و خنده بودند برخورد، بالاى سرشان ايستاد ( ع)روز عيد فطرى بود، امام ( 4)
خداوند ماه رمضان را ميدان مسابقه خلق قرار داده، كه با اطاعت و عبادت بر يك ديگر پيشى گيرند، و به هدف رضا و 
خشنودى او برسند، قومى سبقت جستند و سبق بردند، قومى ديگر عقب ماندند و نوميد شدند، و اى بسى شگفت از آنها كه 

گرايان زيان بينند به خنده و بازى پردازند؛ به خدا قسم، اگر پرده برافتد خواهيد  اطلدر روزى كه نكوكاران پاداش گيرند و ب
 .رفت( آنها را وانهاد و)ديد كه نيك رفتار به نيكى خويش مشغول است و بدكردار به رفتار بدش گرفتار، سپس 
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 (1) 

 ها در اين زمينه( ع)سخنان طولانى امام شهيد، سبط پيغمبر حضرت ابا عبد اللَّه الحسين 

  نقل شده( ع)كه از امير المؤمنين  «1» خطبه آن جناب در امر به معروف و نهى از منكر

چرا روحانيون و »: فرمايد از آن نكوهشها كه خداوند به منظور پند دوستانش از علماى يهود كرده عبرت گيريد، كه مى! مردم
به زبان )آن گروه از اسرائيليان كه كافر شدند « جلوگيرى نكردند( مخوارىو حرا)آميز  را از سخنان گناه( يهود)علماء آنها 

كار و متجاوز بودند و از كارهاى ناپسندى كه داشتند  اين بدان جهت بود كه معصيت)لعنت شدند ( داود و عيسى بن مريم
 (.78: مائده)« .كردند چه ناپسند كارها كه مى( كردند جلوگيرى نمى

كردند،  ديدند و منع نمى ن عيب گرفت كه از ستمگرانى كه در برابرشان بودند اعمال ناروا و تبهكاريها مىبدين جهت خدا بر آنا
گرفتند و به اسم تقيه و پرهيز، حفظ جان و  هدايا و مزايا مى)خوار و طمعكار بودند، از عواقب اعتراضها بيم داشتند  چون جيره

 :مائده)« از مردم نترسيد، از من بترسيد»: مودهبا اينكه خداوند فر( بستند مصلحت، لب فرو مى

كنند، نماز  يك ديگرند به نيكى امر و از بدى جلوگيرى مى( و ياور)مردان و زنان مؤمن دوست »: و نيز فرموده(. 44
را خداوند نخست امر به معروف و نهى از منكر (. 61: توبه)« .نمايند دهند و اطاعت خدا و رسول مى گزارند، زكات مى مى

بعنوان يك واجب ذكر كرده، چه او آگاه است كه اگر اين وظيفه انجام گيرد و اجرا شود وظائف ديگر همه چه سخت و چه 



به اسلام دعوت كند، حقوق ستمديدگان را بازستاند، با ستمگر به مخالفت ( كافران را)آسان روبراه گردد، زيرا امر به معروف 
قسمت كند، زكات را از آنجا كه بايد بگيرد، و بدان جا كه بايد، صرف ( عادلانه به اهلش)را ( و بيت المال)برخيزد، غنيمتها 

ايد، نامتان به نيكى بر سر زبانهاست، به نصيحت و  كسانى هستيد كه به علم شهره( دانشمند)سپس شما جمعيت . كند
برند، ضعيفان  يد، شريفان از شما حساب مىدر نظر مردم مهابت دار( و روحانيون)خيرخواهى معروفيد، به نام علماى ربانى 

ايد، و حق نعمتى بر آنها نداريد، آنجا كه  دهند كه احسانى به آنها نكرده كنند، كسانى شما را بر خود ترجيح مى احترامتان مى
نيد، مگر ك شود، در راه با هيبت سلاطين و عزت بزرگان حركت مى كنيد و پذيرفته مى حاجتها برآورده نشود شما وساطت مى

اين همه احترام براى اين نيست كه انتظار دارند شما وظيفه الهى را انجام دهيد و به حق خدا قيام كنيد؟ پس چرا در بيشتر 
نمائيد، ولى حقوق خود را  شماريد، حق طبقه زيردست و ضعيف را پايمال مى كنيد، حق امامان را سبك مى وظائف كوتاهى مى

ايد، نه با  ايد، نه جانى در راه جان آفرين نثار كرده كنيد؟ شما كه نه مالى در راه خدا داده طالبه مىكه به خيال خودتان داريد م
آرزوى بهشت و همنشينى پيمبران و امان از ( طلبيها با اين سستيها و آسايش)ايد، چگونه  اى براى خدا در افتاده قوم و قبيله

 ايد، و عمل ناكرده از خدا توقعها به آرزو دادهترسم كه شما كه تكيه  عذاب داريد؟ من از آن مى

______________________________ 
در آخرين ديدارش از مكه خواسته از موقعيت كنگره ( ع)نمايد كه امام  خطبه براى جمعى از دانشمندان ايراد شده، و مى( 1)

م ساخته، تا مسئوليت آنان را در دفاع، و حج استفاده كند، شخصيتهاى علمى را كه در آن سرزمين گرد آمده بودند فراه
مبارزه با باطل گوشزد فرمايد، تكليف آنها را در برابر دستگاه يزيدى روشن سازد، و از وضع ذلت بارى كه داشتند، و در 

ران را نيز مقابل ستمكاران به طمع نان يا از ترس جان سر سپرده بودند، ايشان را بر حذر دارد، و بلكه بتواند بوسيله آنان ديگ
 ...بيدار كند اما 
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داريد به عذاب و انتقام خدا گرفتار شويد، چه به لطف و كرم خداوند از مزايا و امتيازاتى برخورداريد، اما آنها را كه به 
نيد كه بي مى( به چشم خود. )در ميان بندگانش محترميد( پرستى و حق)گذاريد، و خود به نام خدا  خداپرستى معروفند ارج نمى

شكسته شده و هيچ باك نداريد، اما اگر ميثاق پدرانتان را زير پا نهند هراسان ( بدست قدرتمندان)عهد و پيمانهاى الهى 
، تعهدها و قراردادهاى پيامبر نقض شده، كوران، لالان، و زمينگيران در (خدا در نظرتان به اندازه نياكان ارج ندارد)شويد  مى

داريد، نه  كنيد نه با استفاده از مقام خود به نفع آنها قدمى بر مى نه پناهى، و شما نه بر آنها ترحم مى شهرها نه سرپرستى دارند
توجهى داريد، با بند و بست و سازشكارى با ستمكاران ( گذرند پناهان مى و از هستى خود در راه بى)كنند  به آنها كه كارى مى
ى است كه خدا دستور داده از آنها جلوگيرى كنيد ولى شما غافليد، « منكرات»ان ايد، همه اين رفتارها هم خود را آلوده كرده

مقام دانشمندان راستين را غاصبانه اشغال )ايد  شما از همه مردم بيشتر است، زيرا بر مسند علم تكيه زده( و گرفتارى)مصيبت 
بدان جهت است كه جريان كارها، و ( يبتهامص)اين ( 1)داشتيد، ( و يا گوش شنوائى)، و اى كاش حس و حركتى (ايد كرده

بايد به دست دانشمندان خداشناس باشد كه بر حلال و حرام خدا امينند، اما اين مقام را از دست ( رتق و فتق امور)احكام 
ت گيرى شما از حق، و اختلاف كلمه در سن نشينى هيچ موجب و باعثى ندارد، جز تفرقه و كناره اند، و اين عقب شما ربوده

مقاومت داشتيد، و در راه ( دشمن)پيغمبر با وجود دليلهاى آشكار و واضح، اگر شما مردمى بوديد كه در برابر اذيت و آزار 



به دست شما بود، و منشأ و مرجع هر كار شما بوديد، ( و اداره امور مسلمانان)كرديد، كارهاى خدا  خدا از بذل مال دريغ نمى
و )« شبهه»ايد تا بر اساس  ر مقام خود مسلط كرده و امور الهى را به دست آنها سپردهستمكاران را ب( افسوس كه)اما 

كار كنند، در راه شهوترانى و كامجوئى گام نهند، آنچه جباران را بر مقام شما مسلط ساخته اين است كه شما از ( كوركورانه
اراده و  وار بى ايد، جمعى برده ا تسليم آنها كردهناپايدار دلخوشيد، خلق ضعيف ر( ننگين)مرگ گريزانيد و به اين زندگى 

كنند، به هوسرانى رسوائيها به بار آورند،  مقهورند و گروهى گرسنه و مغلوب، ستمگران به دلخواه در امور مملكت تصرف مى
مملكت را قبضه  اى سخنور بر فراز منبر دارند، همه سيرت اشرار پيش گيرند و بر خداى جبار دليرى كنند، در هر شهر گوينده

برخى جبار و سركشند، ( اين بيدادگران)اند، دستشان همه جا باز است، مردم چون برده در برابرشان نيروى دفاع ندارند،  كرده
آفريننده و بازگرداننده ( و خدا نشناسند، خداى)فرمانروا . كشند برخى با كمال سختگيرى همه قدرتشان را به رخ ناتوانان مى

و چگونه در شگفت نباشم كه سرزمين اسلام قبضه كسانى است كه يا ! شگفتا(. به مبدأ و معاد ايمان ندارند) شناسند را نمى
انصاف، ميان ما و شما در آنچه كشمكش داريم داور خداست،  خائن و ستمكارند، يا باجگير و نابكار، يا حكمران بيرحم و بى

 .و قاضى اختلافاتمان هم اوست
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به دست ما صورت گرفت نه در طمع ( از جنبش و نهضت بر ضد مفاسد و منكرات)تو آگاهى كه آنچه ! خداوندا( 1) 
در شهرهاى تو ( مفاسد را)هاى راه دينت را ارائه دهيم،  پادشاهى و جاه بود، نه در طلب ثروت و مال، ما خواستيم تا نشانه

نند و آسوده خاطر به طاعت تو برخيزند، ما همى خواهيم اصلاح كنيم، باشد كه بندگان مظلوم تو روى آسايش و امنيت بي
و احكام تو را اجرا كنيم، شما بايد به كمك ما برخيزيد، در حق ما انصاف دهيد، كه ( «ص»پيغمبر )فرائض اسلام و سنن 

توكل داريم، به  ، خدا ما را بس است، بر او«1» اند اند و در خاموش كردن نور پيامبرتان كوشيده ستمگران بر شما مسلط شده
 .ايم و بازگشت همه به اوست درگاهش توبه آورده

______________________________ 
يعنى اگر به كمك ما برنخيزيد و حق ما نستانيد ستمگران « ...فانكم ان لم تنصرونا و تنصفونا »: ظاهرا جمله چنين بوده( 1)

 .ندبر شما مسلط شوند و در خاموش كردن نور پيامبرتان بكوش
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 (1) 

  موعظه

افرازم، بسى نمانده كه  دهم، درفشها و پرچمهايش را برابرتان مى كنم، از عذابهايش بيم مى شما را به پرواى از خدا سفارش مى
ترسناك با هول و وحشتهائى كه همراه دارد، و چيزهائى كه آمدنش را خوش نداريد و در كامتان تلخ و ناگوار است، ( مرگ)

شتابيد كه ( به عمل)به قلبهاتان در آويزد، و ميان شما و عمل حائل گردد، پس در اين مهلت عمر و سلامت تن در رسد، 



كشد، از بلندى به پستى، از الفت به وحشت،  زند و شما را از پشت زمين به درونش مى ناگهان حوادث و مصائب شبيخون مى
برد، آنجا كه نه خويش را زيارت كنند، نه بيمار را عيادت و  ايش مىاز راحت و روشنائى به تاريكى و از گشايش آن به تنگن

نه فريادگر را اجابت، خدا ما و شما را بر هولهاى آن روز مدد فرمايد، و از كيفرش نجات بخشد، به ما و شما ثواب فراوان 
بود باز هم ( بر و مشكلاتشمرگ و سكراتش و ق)اگر آخرين منزل هستى و مقصد نهائى همين ! بندگان خدا. عنايت فرمايد

هايش را به آن اختصاص دهد، از دنيا بكلى غافل گردد و براى نجات از آن  اى كافى بود تا تمام غصه براى مرد كار مشغله
از اين پس در گرو كردار و بازداشت ( اين آغاز كار و نخستين منزل راه است و)رنج فراوان برد، چه رسد به اينكه ( سختيها)

و آن روز هيچ كس را كه از پيش »ب است، نه ياورى دارد كه مانع عذاب گردد، نه پشتيبانى كه از او دفاع كند، براى حسا
ايمان سودى نبخشد، بگو چشم به راه باشيد كه ما هم ( و عمل صالحى نكرده)ايمان نياورده يا در حال ايمان خيرى نيندوخته 

كنيد كه خدا براى هر كه از او پروا كند ضمانت كرده كه ناخوشايندش را به  كنم كه از خدا پروا به شما توصيه مى! منتظريم
مبادا از آنها باشى كه بر جان ديگران از گناهشان بيمناكند ( تو اى شنونده. )گمان روزيش دهد خوشايند تبديل كند، از راه بى

و جز از راه طاعت و بندگى به ثواب و نعمت  و از كيفر گناهان خود آسوده خاطر، كه بهشت را نتوان با فريب از خدا گرفت،
 .خدا نتوان رسيد
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  نامه آن حضرت به مردم كوفه، آنگاه كه به جانب كوفه رهسپار شد و بيوفائى آنان را نگريست

غى را كه به اما بعد، نابود و غمين باشيد، مردم كه ما را به فريادرسى خوانديد و چون شتابان به دادرسى شما آمديم تي «1»
دشمن مشتركمان افروخته بوديم به جان ما افكنديد، و ( سوختن)دست ما بود به روى خودمان كشيديد، و آتشى را كه براى 

سرانجام به ضد ما گرد آمديد، دوستان را محاصره كرديد با دشمن همدست شديد و به كمك او برخاستيد، با اينكه نه عدالتى 
. ه آينده آنها اميدى داشتيد، نه بدعتى از ما سر زده بود، نه سست رأيى و خطائى از ما ديده بوديددر شما گسترده بودند، نه ب

اى واى بر شما، پس چرا آنگاه كه شمشيرها در نيام، و قلبها آرام بود و تصميم قطعى نگشته بود ما را وانگذاشتيد و همچون 
اى مرگ بر گردنكشان امت، ناهمرنگان ! آتش فتنه فرو ريختيد ها در ملخ، شتابان به پرواز آمديد و چون پروانه( سيل)

اشاره به )كنندگان سنتها، پيوند كنان زنا به نسب  كنندگان گفتار، خاموش احزاب، طردكنندگان قرآن، تفهاى شيطان، تحريف
ردند، به خدا كه اين بيوفائى در و استهزاكنندگانى كه قرآن را پاره پاره ك( الحاق معاويه، زياد حرامزاده را به پدرش ابو سفيان

نيرو گرفته، شما ناپاكترين ( آب گنديده)هاتان از آن  دار است، رگهاى شما به آن پيوند خورده و ريشه شما معروف و سابقه
پس شكنان كه ميثاقها را  لعنت خدا بر پيمان! هان. و گوارائيد( الحلقوم -راحت)ايد، براى باغبان گلوگير، و براى غاصب  ميوه

فرزند زنازاده مرا بر سر دو ( ابن زياد)پدر  آن بى! هان. اند شكنند، با اينكه خدا را كفيل و ضامن گرفته از استوار كردن مى
ما كجا و ذلت كجا؟ نه خدا براى ما زبونى پسندد، نه پيامبرش، نه مؤمنان، و نه دامنهاى . شمشير و ذلت: راهى ميخكوب كرده

، نه سرشتهاى غيرتمند، نه روحها سربلندى كه هيچ گاه مرگ عزيزان را بر طاعت فرومايگان (ى كه ما را پرورده)پاك 
نگزيند، من با همين خاندان اندكم، با وجود درندگى دشمن، و عقب گرد دوست، آماده كارزارم، ولى اين قوم پس از من بيش 



اين وصيتى . بر سرشان بچرخد و گردنها آويخته شوداز آنكه سوارى پا در ركاب نهد و بر زين نشيند نپايند كه آسياى جنگ 
، و هر نقشه كه داريد بكار بنديد و هيچ (و همه نيروها فراهم سازيد)است كه پدرم به من كرده، شما تصميم خود بگيريد 

راست و  هر جنبنده در قبضه قدرت اوست، راه پروردگار من. ام من به خدا، پروردگار خود و شما توكل كرده. مهلتم ندهيد
 .استوار است

______________________________ 
اند و بسيار بعيد بنظر  اين گفتار را در كتب مقاتل بعنوان خطبه آن جناب در روز عاشورا خطاب به مردم كوفه نقل كرده( 1)

 .رسد كه بصورت نامه ادا شده باشد مى
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  پاسخ آن حضرت به سؤالات پادشاه روم

از ( ع)امام حسين . حضرت در باره كهكشان پرسيد و از هفت چيز كه خدا آنها را آفريده و در رحم مادر نبودنداز آن  «1»
 و به او عرض كرد براى چه خنديدى؟. اين سؤال خنديد

 كهكشان كمان خداست. براى اينكه از تو چيزهائى پرسيد كه از لحاظ نهايت علم چون خاشاكى باشند در پهناى دريا: فرمود
كه )است، و سپس حواء و آن كلاغ و كبش ابراهيم، و ناقه خدا ( ع)و آن هفت چيزى كه در رحم آفريده نشدند نخست آدم 

هاى خدا پرسش  سپس در باره روزى بنده( 1)اى كه عيسى ساخت و جانش داد،  و عصاى موسى و پرنده( معجزه صالح بود
سپس پرسيد كه ( 8. )آورد است و خدا آن را كم يا بيش از آنجا فرود مىها در آسمان چهارم  كرد و پاسخ داد كه روزى بنده

زير صخره بيت المقدس در شب جمعه و آن عرش نزديك خداست كه از : شوند؟ فرمود ارواح مؤمنان در كجا گردآورى مى
دنيا گردآورى شوند در  آن زمين پهناور شده و بر آن درنورديده شود و از آن آسمان بر پا شده، و اما ارواح كفار در اين

حضرموت كه پشت شهر يمن است، سپس خدا آتشى از مغرب و آتشى از مشرق برانگيزد كه ميان آنها دو باد است، و همه 
و در سمت راست صخره بهشت، جايگاه پرهيزگاران است و . مردم بسوى اين صخره كه در بيت المقدس است محشور شوند

عمق زمين است، و فلق و سجين در آن قرار دارند و همه مردم از نزد صخره پراكنده در سمت چپ صخره جهنم است كه در 
 .شوند، و هر كس را بهشت بايد از نزد صخره در آن در آيد و هر كه را دوزخ سزد از نزد صخره بدان رود

______________________________ 
 .مفصلى است كه اندازه حاجتش برگرفتيمهنگامى كه نزد او و يزيد بن معاويه فرستاد در ضمن خبر ( 1)
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 اقسام جهاد

؟ (كه از جانب خداوند الزام شده)است « فرض»يا ( بنياد كرده« ص»كه پيغمبر )است « سنت»جهاد : از آن جناب پرسيدند
ى جهاد با نفس دو فرض و دو سنت كه يكى از آنها جز با فرض برگزار نشود، اما فرض، يك: فرمود جهاد چهار گونه است

( و هم مرز)است كه انسان خود را از گناه باز دارد، و اين بزرگترين جهاد است، و ديگر جهاد با كفارى كه در همسايگى 
 .مسلمانانند

و اما جهاد سنت كه جز با فرض انجام نگيرد، چنان است كه جهاد با دشمن بر همه امت فرض است كه اگر ترك كنند گرفتار 
پس اين سنت، يعنى جهاد امام جز با فرض يعنى جهاد مردم، )بته امت نه امام؛ و اين جهاد بر امام سنت است عذاب شوند، ال

، هر رسم نيكى (محض)اما جهاد سنت . و حدش اين است كه امام با امت بر دشمن هجوم برد و با آنها بجنگد( سر نگيرد
كوشد، هر فعاليت و كوششى در اين راه بكند افضل اعمال است، گذارى و اجرا و احياى آن ب است كه كسى بگذارد و در پايه

نيكى بگذارد اجر آن سنت و اجر هر كه تا قيامت ( و رسم)هر كه سنت : فرموده( ص)چه اين زنده كردن سنت است و پيغمبر 
 .به آن رفتار كند از آن اوست بدون آنكه از اجر آنها كاسته گردد
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 توحيد

كه خدا را به خود تشبيه كنند بپرهيزيد، گفتار اينان همانند كافران اهل كتاب ( از دين بدر رفتگان): « مارقين»از اين ! مردم
و آگاه، ( تيزبين)« لطيف»است، خدا مثل و مانند ندارد، شنوا و بيناست، چشمها او را نبيند، او ديدگان را ببيند، او است 

اده، قدرت و علم به هر چيز در قبضه اوست، در هيچ كار، مخالف و منازعى يكتائى و عظمت را خاص خود ساخته مشيت، ار
گرى دارد، نه همنام و همانندى، و نه مثل و مانندى، دستخوش حوادث نگردد،  ندارد، همتا و هماورى ندارد، نه ضد ستيزه

ريا و بزرگيش در هيچ خاطره نگنجد، ها در وجودش راه نيابد، هيچ ستاينده به كنه عظمتش نرسد، كب تغيير حال نپذيرد، پديده
، دانشمندان به نيروى عقل، درك ذاتش نتوانند، انديشمندان جز با (تا به او توان قياسش كرد)چه در اشياء مانندى ندارد 

 هر چه. نياز است تصديق به قلب و ايمان به غيب او را در نيابند، كه خدا هيچ يك از صفات آفريدگان را ندارد، يگانه و بى
در وهم گنجد غير از او باشد، آنچه فكر به آن تعلق گيرد خدا نباشد، آن كه در دسترس انديشه قرار گيرد پروردگار نخواهد 

در همه چيز هست اما نه چنان كه در حصار اشياء باشد، از همه . بود، آنچه در هوا و ما وراى هوا يافت شود معبود نباشد
نهان باشد، آن كه ضدى مقارن و هماور يا نظيرى برابر دارد توانا نيست، قدمش را با  چيز جداست، اما نه چنان كه از آنها

در سيطره مكان نيست و در ناحيه معينى نتوان به او رو آورد، از عقلها محجوب است چنان كه از )زمان نتوان سنجيد، 
(. قرب و بعد مكانى ندارد)دوريش اهانتش  ها، از آسمانيان مستور است چنان كه از خاكيان، نزديكيش، كرامت اوست و ديده

 ؟(كه گوئى در كجاست)در ساحت قدسش راه دارد ( كه نشان ظرفيت و مكان است)« در»نه 



در بارگاهش راه يابد، رفعتش نه ( كه دليل امكان و تعليق است)« اگر»محدودش سازد، نه ( كه رمز زمان است)« گاه»نه 
جابجا شدن است، نابود را، بود، و بود را، نابود كند، و اين دو صفت هرگز در غير خدا هاست، آمدنش نه  چون برآمدن بر قله

ش، عاجز است كه صفات را به او « وصف»ش را دريابد، و به هستيش اعتراف كند، اما از ( وجود)نباشد، انديشه تنها تواند 
اين است خدائى كه همنام . شناخت نه او را بشناختنيها كرد نه او را به صفات، شناختنيها را به او بايد( و معرفى)بايد توصيف 

 .شنوا و بيناست. ندارد، منزه است، همانندى ندارد
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 (1) 

 ها سخنان كوتاه آن حضرت در اين زمينه

 اين دنيا دگرگون و ناآشنا شده، نكوئيهايش پشت كرده، و جز مقدار: اين خطبه كوتاه را در مسير كربلا ايراد فرموده( 1)
كند و  بينيد كسى به حق رفتار نمى مگر نمى. مانده ظرف، و زندگى پستى چون چراگاهى، از آن باقى نمانده ناچيزى، همانند ته
بينم و زندگى با ستمكاران را  تا مؤمن، به حق، مشتاق لقاى خدا شود؟ من مرگ را جز سعادت نمى. كشد از باطل دست نمى

گردانند و چون دوران  ا هستند، دين لعابى است كه تا زندگى روبراه است، به دور زبان مىمردم بندگان دني. دانم جز محنت نمى
مرد، از غيبت خوددارى كن كه : كرد فرمود به مردى كه در حضورش غيبت مى. آزمايش رسد دينداران كمياب شوند

 .نانخورش سگهاى دوزخ است

چنين نيست، نيكى همانند باران : بهدر رود، حضرت فرمودمحبت و احسان به نااهل : مردى در محضر آن حضرت گفت( 8)
 .بارد است كه بر نيك و بد مى

 .«1» خدا طاقت هر كس را بگيرد طاعت از او نخواهد، و قدرت هر كس را بستاند بار تكليف از دوشش بردارد( 4)

بپرستند، اين عبادت بردگان است مردمى به طمع عبادت خدا كنند، اين عبادت سوداگران است، جمعى از ترس، خدا را ( 5)
 .، و برخى به شكرانه نعمتها بندگى كنند، اين عبادت آزاد مردان، و بهترين عبادت است(برند كه از ترس فرمان مى)

اول سلام بعد كلام، : چطوريد؟ خدايتان عافيت بخشد، فرمود: مقدمه عرض كرد بى( با آن حضرت ملاقات كرد و)مردى ( 7)
 .تا كسى سلام نكند اجازه ورود ندهيد: د، سپس فرمودخدايت عافيت ده

تا سرگرم )خدا اين است كه بنده را نعمت فراوان بخشد و توفيق شكر از او بستاند، ( غافلگيرى تدريجى)« استدراج»( 6)
 (.نعمت شده هرگز به ياد ولى نعمت نيفتد تا فرصت از دست برود

اما . «1»  عباس را به يمن تبعيد كرده بود، حضرت اين نامه را براى ابن عباس نگاشتآنگاه كه عبد اللَّه زبير، عبد اللَّه ( 3)
بعد، خبر يافتم پسر زبير ترا به طائف تبعيد كرده، خداوند بدين وسيله نام ترا بالا برده و گناهت را فرو نهاده، اين شايستگانند 



شد، خداوند براى ما و تو  و باب طبع بود اجر، اندك مى( وبكارهاى مطل)تنها براى ( الهى)شوند، اگر پاداش  كه گرفتار مى
 صبر در

______________________________ 
 .قسمت اول مربوط به عسرت و مشقت است، و قسمت دوم مربوط به عجز و ناتوانى كه هر دو باعث سقوط تكليف است( 1)

دود پنج سال پس از حادثه كربلا، در مكه بخلافت رسيد، از ، پس از مرگ معاوية بن يزيد، يعنى ح75عبد اللَّه زبير سال ( 1)
بوده، و اين گونه اشتباهات روشن ( ع)اين رو امكان ندارد اين نامه از امام حسين عليه السلام باشد، و شايد از حضرت سجاد 

برخى از ناقلان و و . شده انگارى مى دهد كه تا چه اندازه در نقل مطالب مسامحه و سهل و غير قابل تأويل نشان مى
اند اندك دقتى در صحت متون بكار برند و تنها در فكر گردآورى منقولات، و  نويسندگان تاريخ و اخبار هيچ حاضر نبوده

شود و جز با تأييد قرائن و  اند، و با اين مقدمه وثوق و اطمينان از اين گونه نقلها قهرا سلب مى تحويل آنها به ديگران بوده
 .ن وهن و ضعفها ممكن نيستشواهد جبران اي

اند، طائف بوده و ربطى به يمن نداشته، و  ديگر اينكه تبعيدگاه ابن عباس چنان كه در متن نامه است و تواريخ هم نقل كرده
 .دانم ذكر يمن به چه مناسبت به ميان آمده است نمى
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 .رمايد و السلاممصيبت و شكر در نعمت را مقدر فرمايد، و دشمن حسود را به ما شاد نف

( ديه و)بار، يا  سؤال روا نيست جز در وامى سنگين، يا فقرى ذلت: سائلى از آن حضرت درخواستى كرد، حضرت فرمود( 1)
 .ام، دستور فرمود صد دينار به او بپردازند جز براى يكى از اين سه حاجت نيامده: غرامتى گران، گفت

 .پناه كه جز خداى عز و جل ياورى ندارد حذر كن سر جان، از ظلم به آن بىپ: فرمود( ع)به فرزندش على بن الحسين ( 1)

 .اما نعمت پروردگارت را، باز گوى»مردى معناى اين آيه را از آن حضرت پرسيد ( 8)

 .خدا به پيغمبر دستور داده نعمتهائى را كه در امر دين به او عطا كرده بازگو كند و به زبان آورد: فرمود(. 11: ضحى)

انصارى آبروى خود را مريز، خواهشت را : خواست تقاضائى كند، فرمود مردى انصارى خدمت آن حضرت رسيده مى( 4)
فلان، پانصد دينار (( ع)كنيه امام حسين )ابا عبد اللَّه : سائل نوشت. كنم كه خرسند شوى بنويس، من به خواست خدا كارى مى

حضرت ورقه را خواند، وارد . ز او بخواهيد مهلتم دهد تا گشايشى يابماز من طلبكار است و عرصه را بر من تنگ كرده، ا
پانصد دينار را براى وامت بپرداز، و پانصد دينار ديگر را صرف زندگى : اى محتوى هزار دينار آورد و فرمود منزل شد و كيسه

بند دين  اك گوهر، چه آنكه پاىمردى ديندار، يا جوانمرد، يا پ: كن، و هيچ گاه جز به يكى از سه كس اظهار حاجت نكن



داند كه  كند كه نااميدت سازد، و پاك گوهر مى دارد، و جوانمرد از مردانگى خود شرم مى است به حكم دين آبرويت را نگه مى
 .گرداند احتياج ترا به عرضه كردن آبرو واداشته، و براى حفظ آبرويت ترا دست خالى باز نمى

: نه به نفع تو و نه به نفع خود، پرسيدند -4به ضرر تو  -8به نفع تو  -1به نفع تو و خود  -1: اند برادران چهار گونه( 5)
مند  به دوام دوستى علاقه)نخست برادرى است كه از پيوند برادرى پايدارى آن را خواهد نه مرگش را : مقصود چيست؟ فرمود

و )هر دو شيرين شود، و اگر درهم ريزد يكسره باطل شود اين به سود هر دو است، زيرا اگر برادرى، ادامه يابد زندگى ( است
مند شخص رفيق است، و منظور  دوم برادرى است كه طمع در طرح دوستى نداشته، بلكه شيفته و علاقه(. هر دو زيان بينند

وست، اسرار را سوم برادرى كه پيوسته چشم به راه گرفتارى و محنت ت. دنيوى ندارد، اين برادر تمام وجودش را به تو سپارد
 ها دروغ بر تو بندد در قبيله( بوده و همين طور ترجمه شد« يفشى»ظاهرا « يغشى»كلمه )فاش كند 
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چهارم برادرى است كه خدا سراپاى وجودش را از حماقت . و به رويت چون حسودان بنگرد، لعنت خداى يكتا بر اين رفيق
 .ا بر تو مقدم دارد و از سر بخل چشم طمع به مال تو دوزددورش ساخته، خود ر( از رحمت خود)انباشته، و 

 .«1»  همنشينى خردمندان نشان پسنديده بودن است، ستيزه با غير كافر علامت جهل است( 1)

 .دليل علم و دانش است( و مسائل علمى)نقادى از گفتار خود، و علم به حقايق اقسام نظر 

او را آيينه خود سازد، گاه در صفاتى كه از براى مؤمنان فرموده بنگرد و گاه در مؤمن خدا را پناه خود گيرد، و گفتار ( 1)
ها از آن برگيرد، خود را درست بشناسد، با زيركى به مقام يقين رسد، و بر تزكيه و تهذيب نفس توانا  اوصاف متكبران، لطيفه

 .باشد

و نه عذر خواهد، و منافق هر روز بد كند و معذرت  از كارى كه بايد از آن پوزش خواست حذر كن كه مؤمن نه بد كند( 8)
 .طلبد

 .كننده و يكى از آن جواب گوينده است دارد شصت و نه ثواب براى سلام( ثواب)سلام هفتاد حسنه ( 4)

 .بخيل كسى است كه از سلام بخل كند( 5)

 .دهر كه خواهد از راه گناه به مقصدى رسد ديرتر به آرزو رسد و زودتر بخطر افت( 7)

______________________________ 
كند و اختصاص به غير كافر در اين حديث يا اشتباه در نقل  روايات و منطق عقل مجادله و كشمكش را مطلقا منع مى( 1)

 .كند باشد مشكلى حل نمى« لغير اهل الفكر»است يا محتاج به تأويل، و نسخه ديگر هم كه 
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 (1)بسم اللَّه الرحّمن الرحّيم 

حكمت، ترغيب، تهديد، امر به : ها عليه السلام در اين زمينه( امام چهارم)روايات طولانى از سيد العابدين على بن الحسين 
 ...معروف، نهى از منكر و 

 :فرمود موعظه اين خطبه را روزهاى جمعه براى تذكر و تنبه اصحاب و شيعيانش ايراد مى

هر كس كردار نيك و بد خود را حاضر ببيند و آرزو ( در آن روز)و . گرديد كه به او بازمىاز خدا پروا كنيد، بدانيد ! مردم( 1)
واى بر تو اى (. اقتباس از قرآن)دهد  كند ميان او و رفتارهاى بدش فاصله و مسافتى دراز باشد، و خدا شما را از خود بيم مى

شتابان . تر بسوى تو روان است نيستند، مرگ از هر چيز سريعاز تو غافل ( چشمهاى بيدار عالم)آدميزاد كه تو خود غافلى اما 
آنگاه كه عمرت سر آيد، فرشته روحت را بستاند، تنها وارد . گيرد آيد و بزودى گريبانت را مى به تو روى آورده، بدنبالت مى

سؤال آنها از  قبر شوى، روحت باز گردد، و دو ملك منكر و نكير، براى پرسش و آزمايشى سخت در آيند، و نخستين
خواندى، امامى  پرستيدى، پيامبرى كه برايت فرستاده بودند، دينى كه به آن عقيده داشتى، كتابى كه مى پروردگارى باشد كه مى

پس . و به كجا مصرف كردى. كه ولايتش را داشتى، و از عمرت كه در چه راه گذراندى، و مالت كه از كجا بدست آوردى
به حال خود بينديش، پيش از پرسش و آزمايش پاسخ را آماده ساز، كه اگر مؤمن باشى، دينت را  .وسيله دفاع را فراهم كن

را به تو تلقين كند، ( و پاسخ سؤالت)بشناسى، و اگر پيرو راستگويان، و تسليم دوستان خدا باشى، خداوند حجت و برهانت 
« روح و ريحان»رضايت خدا را دريابى و ملائكه با زبانت را به گفتار درست بگشايد، و نيكو جواب دهى، مژده بهشت و 

به استقبالت آيند، و گر نه زبانت لكنت يابد، دليلت باطل شود، از جواب درمانى، و به دوزخ نويدت ( دلگشائى و خرمى)
 .دهند، و فرشتگان عذاب به استقبالت آمده، با آب جوشان از تو پذيرائى كنند، و به آتشت افكنند

آزارتر است، روزى است كه مردم همه گرد آيند و  هولناكتر و دل. قيامت بالاتر( فشارهاى)بدان كه مراحل بعد و ! آدميزاد( 8)
دميده شود، و قبرها زير و رو گردد، « صور»است، خدا اولين و آخرين را گرد آورد، در ( يا ديدار جزاى اعمال)روز حضور 

 گلوگاه آيد، به( از وحشت)روزى است كه دلها . روز نزديك است
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و بدلى نستانند، از هيچ كس عذرى نپذيرند، كسى « فديه»ها حبس شود، روزى است كه از لغزشى نگذرند،  و نفس در سينه
اى كار خير كرده آن را  را رخصت توبه ندهند، هيچ چيز جز پاداش نيكى و كيفر گناه در كار نباشد، هر كه در اين دنيا ذره

 .اى كار شر كرده آن را ببيند بيابد، و هر كه ذره



از گناهانى كه خدا منعتان كرده، و در كتاب صادق و بيان ناطقش بر حذرتان داشته بپرهيزيد، و آنجا كه ! پس اى مردم( 1)
: شيطان لعنتى شما را به شهوات نقد و كامرانيهاى اين دنيا دعوت كند از مكر و عذاب خدا ايمن نباشيد، خداوند فرموده

 (.141: اعراف. )اى از شيطان به دل رسد متنبه گشته همان دم بصيرت يابند اران را چون وسوسهپرهيزك»

ترس خدا را در دل جاى دهيد، پاداشهاى نيكى را كه خدا براى هنگام بازگشت به او نويد داده، و عذابهاى سختى را كه از 
يزد، هر كه از چيزى آن را وانهد، از آن غافلان نباشيد كه دل به هر كه از چيزى ترسد از آن بپره. آنها بيمتان داده، به ياد آريد

اند كه خدا به  آيا آنها كه فريبكارانه كردارهاى زشت كنند ايمن»: اند، و مكارانه بدكرداريها كنند، خداوند فرمايد زيور دنيا بسته
گرم كارها عذاب گريبانشان را بگيرد كه قدرت  زمينشان فرو برد، يا از آنجا كه پى نبرند عذابى بر سرشان ببارد، يا در گرما

از آنچه خدايتان بر حذر داشته، و از (. 44 -47: نحل)« فرار نداشته باشند، يا آنها را به حال ترس و اضطراب بگيرد؟
داده  ها كه در قرآن به ستمكاران سرنوشتهاى ستمگران كه در كتابش بيان كرده بپرهيزيد ايمن مباشيد كه برخى از آن وعده

 :شما را نيز فرا گيرد، خداوند داستانهاى آنان را براى عبرت شما ياد كرده در قرآن به گوش شما رسانده، فرموده

چه آباديها كه مردمش ستمگر بودند همه را درهم كوبيديم و از آن پس گروه ديگرى آفريديم، چون عذاب ما را احساس »
عيش و ( زندگيهاى پر)ها و  ندويد به خانه( شد به آنها خطاب مى)گريختند  ىدويدند، يعنى م مى( به خارج صحنه)كردند  مى

اى واى بر ما »: گفتند رسيد مى چون عذاب فرا مى(. 11 -18: انبياء. )«نوش خود باز گرديد، باشد كه از شما سؤال كنند
روز »: فرمايد( چه در ذيل همين آيات. )خيال نكنيد اين آيات مربوط به مشركان است! مردم(. 14: انبياء)« .ستمكار بوديم

به اندازه خردلى باشد همه را بحساب آريم و ما ( عملى)قيامت ترازوهاى عدل را بر پا كنيم، و به هيچ كس ستم نشود، و اگر 
  آنان گروه گروه. بندگان خدا، براى مشرك ترازوئى ننهند، و نامه عملى نگشايند(. 43: انبياء)« .حسابگرى كافى هستيم
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پس اى بندگان خدا، از خدا پروا كنيد، و بدانيد كه ( 1. )به دوزخ روند، نصب ميزان و نشر نامه عمل، خاص مسلمانان است
خداوند متعال آرايش دنيا را براى هيچ يك از دوستانش نپسنديده، و به اين جهان و زرق و برق موجود، و زيبائى 

كنند، به خدا قسم  ا آفريده تا آنها را بيازمايد كه كدامين براى آخرت بهتر كار مىچشمگيرش ترغيبشان نكرده، دنيا و اهلش ر
اند، پس اى مؤمنان از آنها باشيد كه عقل دارند و لا قوة  هاى گوناگون بيان كرده اند، و براى خردمندان آيه براى شما مثلها زده

 :لاقه باشيد، دل برگيريد كه خداوند فرمايد و گفتارش حق استع از اين زندگى نقد دنيا كه خدا خواسته بدان بى. الا باللَّه

خورند، در آميزد، تا چون  زندگى دنيا همانند آبى است كه از آسمان فرود آريم و با گياه زمين كه انسان و چارپايان مى»
شبانگاه يا هنگام روز ( و در تصرف آنهاست)زمين زيور خود برگيرد و آراسته گردد و اهل زمين پندارند بر آن قدرت دارند 

« .دروش كنيم كه گوئى ديروز هيچ نبوده، اين چنين آيات را براى آنها كه بينديشند تفصيل دهيم( چنان)فرمان ما در رسد، و 
به آنها كه ستم كنند متكى نباشيد كه آتش شما را لمس »: فرموده( ص)خداوند به محمد . به دنيا اعتماد نكنيد(. 14: يونس)

اند، تكيه نكنيد كه اينجا  به اين دنيا و هر چه در آن است بسان آنها كه قرارگاه و منزلگاه دائمش گرفته(. 118: وده)« .كند
گيرى، و خانه عمل است، پيش از آنكه دور اين زندگى بسر آيد، و خدا در ويرانيش رخصت  منزل نيمه راه، و سراى توشه



كه نخست آن را ايجاد و آباد كرد ويرانش سازد و ( خدائى)رى نپايد همان فرمايد از عملهاى شايسته توشه برگيريد كه دي
خواهم كه ما و شما را در تهيه توشه تقوا و دل كندن از دنيا مدد فرمايد، ما و شما را  از درگاه خدا مى. وارث اين جهان اوست

اند، كه ما از آن خدا و وابسته به اوئيم و  بستهاز آنها قرار دهد كه از متاع نقد دنيا اعراض كرده و به ثواب آينده آخرت دل 
 .السلام عليكم و رحمة اللَّه و بركاته
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 (1) 

  موعظه، زهد، حكمت

مبادا سركشان و دنباله روانشان، ! خدا ما و شما را از مكر ستمگران، تجاوز حسودان، و فشار گردنكشان نگهدارد، مؤمنان
اش كه فردا همه نابود شود روى  هاى پژمرده و گياههاى خشكيده به اين جهان و علوفه دنياطلبان دلباخته و شيفته دنيا كه

اند، شما را بفريبند، از آنچه خدا بر حذرتان داشته بپرهيزيد، از آنچه دستور داده دل بر كنيد، بر متاع اين دنيا مهر  آورده
كند  عتماد نكنيد، به خدا وضع دنيا خود هويت آن را روشن مىاند ا برگيريد، به شيوه آنها كه اينجا را وطن و قرارگاه پنداشته

برد، شريفان را فرو  زيورها، گردش روزگار، دگرگونى احوال و مكافاتها، و بازى با جهانيان كه فرومايگان گمنام را بالا مى
جريانهائى كه هر . و جلوگيرفرستد، اينها همه براى بيداردلان عبرت است و آزمون  مينهد، و فردا گروههائى را به دوزخ مى

هاى تاريك، بدعتهاى نو، سنتهاى ظالمانه، مصيبتهاى دوران، هيبت سلطان و وسوسه شيطان،  دهد، از فتنه شب و روز رخ مى
دلها را از مقاصد و منويات خود باز دارد، از راه راست، و معرفت حق پرستان غافل سازد، بجز اندكى كه خداى عز و جل 

هاى دنيا را نشناسد جز آن كه خدايش نگه  و هيچ كس گردش ايام، زير و رو شدن احوال، و عواقب زيان فتنهنگاهشان دارد 
از پارسائى كمك ( براى ادامه اين روش)باشد، و ( و از افراط و تفريط به دور)دارد، راه هدايت پيمايد، سالك طريق ميانه 

يستد، از طراوت نقد دنيا دل بر كند، از كامرانيها كناره گيرد، به نعمت جاويد گيرد، بسيار بينديشد، از عبرتها پند گيرد، و باز ا
آخرت دل بندد، و براى آن بكوشد، چشم به راه مرگ باشد، و زندگى با ستمگران را خوش ندارد، آنگاه است كه متاع دنيا را 

ها، و جور پادشاهان ستمگر را ببيند به جان ها و گمراهى بدعت حوادث فتنه( با اين ديد)با چشمى روشن و تيزبين بنگرد، و 
توانيد با  ايد كه مى ها در دورانهاى گذشته را پشت سر نهاده هاى متراكم، و اصرار بر فتنه خودم سوگند كه شما چندان فتنه

پس . دورى جوئيدايد، از گمراهان، بدعتگذاران، ستمگران و آنها كه به ناحق در زمين فساد كنند  اى كه از آنها اندوخته تجربه
 .از خدا كمك خواهيد، به طاعت او و طاعت آنها كه از ديگران به پيروى و اطاعت سزاوارترند، باز گرديد

معصيت خدا ( كوى)به خدا، هيچ قوم از . پيش از پشيمانى، و حسرت، و ورود بر خدا و ايستادن در برابر او! زنهار! زنهار( 1)
  هرگز مردمى دنيا را بر آخرت نگزيدند جز اينكهبسوئى نرفتند جز بسوى عذاب او، و 
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سرانجامشان بد شد، خداشناسى و اطاعت او جز دو يار هماهنگ نيستند، هر كه خدا را شناسد از او بترسد، و ترس، او را به 
در ميان »: ، خدا فرمودهطاعت وادارد، علما و پيروانشان، آنهايند كه خدا را بشناسند، براى خدا كار كنند، و مشتاق او باشند

هيچ چيز دنيا را از راه معصيت نجوئيد، در اين جهان به طاعت خدا پردازيد (. 13: فاطر)« .ترسند بندگان تنها علما از خدا مى
كيفرش كمتر و به عذر ( روش)عمر را غنيمت شماريد، و براى آنچه فردا شما را از عذاب نجات بخشد بكوشيد، كه اين 

فرمان و اطاعت خدا، و اطاعت آنها را كه واجب الاطاعه دانسته، بر همه چيز مقدم . تر است اى نجات اميدبخشنزديكتر، و بر
داريد، كارهاى ديگر چون اطاعت گردنكشان، و شيفتگى زيور دنيا را بر امر و اطاعت خدا و طاعت اولو الامر مقدم نداريد، 

ائيم، فردا سرورى حاكم بر ما و شما حكم كند، شما را سر پا نگه دارد و بدانيد كه شما همه بنده خدائيد، ما هم با شم( 1)
آن روز هيچ كس »بازخواست كند، پيش از بازداشت و پرسش و به پيشگاه پروردگار جهانيان در آمدن آماده پاسخ باشيد، 

رمايد، پوزش معذورى را رد بدانيد كه خدا دروغگوئى را تصديق نكند، راستگوئى را تكذيب نف. «جز به اجازه او دم نزند
پيامبران و جانشينانشان بر همه حجت دارد، پس، از خدا پروا كنيد، ( ابلاغ)ننمايد، غير معذورى را معذور ندارد، خدا بواسطه 

ايد بپردازيد، اميد است كسى از آن تقصيرها كه در حق  به اصلاح خود، و اطاعت خدا، و اطاعت آنها كه ولايتشان را پذيرفته
پذيرد، از بديها  ان شود، از خدا آمرزش خواهيد، بسوى او باز گرديد كه خدا توبه را مىا و در تضييع حقوق او كرده پشيمخد
هاى  از همنشينى گنهكاران، و همكارى با ستمگران، و همسايگى فاسقان بگريزيد، از فتنه. داند كنيد مى گذرد، و آنچه مى مى

اعتنا  خدا مخالفت كند، به آيينى غير از دين خدا گرايد، بىآنان حذر كنيد، از درگاهشان دور شويد، و بدانيد هر كه با دوستان 
اش بدنهائى است كه شقاوت بر آنها غلبه  به دستورهاى ولى خدا مستبدانه رفتار كند، به آتشى فروزان در آيد، آتشى كه طعمه

توانيد از قدرت خدا  كرده، پس اى صاحب ديدگان عبرت گيريد، شكر كنيد كه خدا شما را هدايت كرده، و بدانيد كه نمى
گريخته به قدرت ديگرى پناهنده شويد، بزودى اعمالتان بر خدا عرضه گردد، و بسوى او محشور شويد، پس از موعظه بهره 

 .گيريد، و آداب شايستگان و صالحان را بپذيريد
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 (1) 

 «رساله حقوق»رساله آن جناب، معروف به 

حقوقى دارد كه سراپاى وجودت را فرا گرفته، در هر حركت و سكون، هر فرود  بدان خدايت رحمت كند، كه خدا بر تو «1»
آمدن، تكان دادن اعضا، بكار گرفتن ابزارها، در همه حقوقى دارد، بعضى بزرگتر و بعضى كوچكتر، از همه بزرگتر حق خود 

جوارح از سر تا قدم، چشم،  اوست كه رعايتش را لازم كرده، و اصل ساير حقوق است و آنها همه فرع، سپس حق اعضا و
از اعضا . گوش، زبان، دست و پا، شكم، اندام همه اين عضوهاى هفتگانه كه وسيله و ابزار كارها هستند به تو حق دارند

نماز، روزه، صدقه، قربانى و خلاصه همه افعالت به تو : ات گذاشته هم حقى به عهده« كارها»گذشته؛ خداى عز و جل براى 
تر حق بالادستان و سرپرستان است سپس زيردستان، و بعد  رسد، از همه واجب نوبت به حقوق ديگران مى حق دارند؛ سپس

حق سرپرست سه شعبه است كه از همه . شود خويشان، اينها اصول حقوق است كه از هر يك حقوق ديگرى منشعب مى
در راه دفع دشمن و متجاوز، و اداره امور مردم،  قدرتش را)كند  واجبتر حق كسى است كه به وسيله قدرتش امور ترا اداره مى



و هر مربى و مدبرى ( نسبت به برده)، سپس حق سرپرست علمى، و آنگاه حق مولا (برد پناه بكار مى و دفاع از مظلوم و بى
توده مردم، بر قدرت )« رعيت»پيشوا و سرپرست است، حق زيردستان نيز سه شعبه است از همه واجبتر حق ( در حكم)

دست عالم است، و سپس آنها كه تحت اختيار تواند،  -، چه جاهل زير(آموز دانش)، از آن پس حق زيردست علمى (حاكم
و مقدم ( هر چه نزديكتر حقش بيشتر)زنان و بردگان، حقوق خويشان بسيار است و همچون سلسله نسب به هم پيوسته است 

حق آن كه : سپس به ترتيب. ادر، و ساير خويشان باز به ترتيب نزديكىپدر، فرزند، بر: بر همه حق مادر است، بعد به ترتيب
اى، آنكه به تو احسان كرده، مؤذن نماز، امام جماعت، همنشين، همسايه،  آزادت كرده، آن كه آزادش كرده( از قيد بردگى)

دارى، آنكه با تو مشورت كند، رفيق، شريك مال، بدهكار، طلبكار، معاشر، طرفى كه بر تو ادعا دارد، طرفى كه بر او ادعا 
 آنكه با او

______________________________ 
 .اى است كه امام چهارم به يكى از اصحاب خود مرقوم فرموده گويند اين رساله نامه( 1)

 446: ص

كه با مشورت كنى، نصيحتخواه، نصيحتگو، بزرگتر، كوچكتر، كسى كه درخواستى دارد، كسى كه از او درخواست دارى، آن 
توجه خشنودت كرده، عموم همكيشان، اهل ذمه، و سرانجام  حرف يا عمل بتو بد كرده، يا با گفتار يا كردار، با توجه يا بى

خوشا بحال آن كه خدايش بر اداى حقوقى كه به . گيرد حقوقى كه به مقتضاى حالات مختلف و مناسبتهاى گوناگون تعلق مى
 (:و اينك تفصيل اجمال)تقامتش عطا فرمايد، گردنش نهاده يارى كند، توفيق و اس

اما حق خداى بزرگ اين است كه او را بپرستى و چيزى را با او شريك نسازى، چون با اخلاص چنين كنى، خدا تعهد . 1( 1)
 .كرده كار دنيا و آخرتت را كفايت كند، و آنچه از دنيا دوست دارى برايت نگه دارد

ت را وقف اطاعت خدا كنى، حق زبان، گوش، چشم، دست، پا، شكم و اندام را ادا كنى حق خودت اين است كه وجود. 1( 1)
 .و از خدا در اين راه كمك خواهى

حق زبان اين است كه با خوددارى از گفتار زشت حرمتش را نگه دارى، به گفتار نيك عادتش دهى، آن را جز در . 8( 8)
ثمر كه احتمال زيان دارد و سود چندان ندارد،  ز سخنان بيهوده زشت و بىموارد نياز و منافع دين و دنيا بكار نيندازى، ا

عبارت متن بسيار درهم و برهم است )معافش دارى، زبان گواه و دليل بر عقل آدمى پيرايه خردمند عقل است و زبان مؤدب 
 .و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم( و بر حسب تخمين ترجمه شد

كه پاكش نگه دارى، و اين مجراى قلب را جز به روى دهان ارزشمندى كه خيرى در آن بوجود  حق گوش اين است. 4( 4)
آرد، يا خوى ارجمندى بدان بخشد نگشائى، گوش دريچه ورود سخن به قلب است كه مفاهيم گوناگون و نيك و بد را به آن 

 .رساند و لا قوة الا باللَّه مى



م ندوزى، و جز آنجا كه عبرتى در كار باشد، بصيرتى افزايد يا علمى بدست آرد، حق چشم اين است كه آن را به حرا. 5( 5)
 .است( قلب)بكارش نگيرى كه چشم دريچه عبرت 

حق پا آن است كه با آن راه حرام نپيمائى، مركب راهى كه پويندگانش خفت و اهانت بينند قرارش ندهى، پا وسيله . 7( 7)
 .و لا قوة الا باللَّه. وسيله سبقت توستنقليه توست، به راه دينت ميبرد، و 
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حق دست آن است كه به حرام دراز نكنى، كه فردا به كيفر خدا گرفتار شوى، و امروز به سرزنش ملامتگران، و از . 6( 1) 
زيزش كارهاى واجب آن را عقب نكشى، بلكه با بستن دست از بسيارى از نارواها و گشودنش به بسيارى از غير واجبات، ع

 .آنگاه است كه خردمندى كرده شرف دنيا و ثواب آخرت را فراهم خواهد كرد «1»  دارى

روى نمائى از حد تقويت بحد سستى و  حق شكم اين است كه آن را ظرف حرام، كم يا زياد نكنى، در حلال نيز ميانه. 3( 1)
مايه كسالت، ( هيضه)سيرى تا حد تخمه  ناجوانمرديش نكشانى، هنگام احساس گرسنگى و تشنگى بر آن مسلط باشى كه

كندكارى، و باز شدن از هر خير و كرامتى است، و آب خوردن تا آنجا كه شكم مالامال شود حماقت و جهالت آرد، و 
 .مردانگى را ببرد

كه ( نگاه نكردن)از فرو خواباندن چشم ( براى اين كار)نگه دارى و ( زنا و غيره)حق اندام اين است كه آن را از حرام . 9( 8)
گيرى، و حفظ و تأييد از خداست، و لا حول و لا  بهترين كمك است، و ياد فراوان مرگ، و تهديد نفس به عذاب خدا، كمك

 .قوة الا باللَّه

 سپس حقوق كارها

را ( نكته)ن اى، چون اي حق نماز اين است كه بدانى ورود به درگاه خداوند است، و در آن حال برابر خداوند ايستاده. 14( 4)
اى كه براى اداى  اى ذليل، خواهنده، بيمناك، ترسان، اميدوار، درمانده و زار بايستى، بنده بدانى شايسته است همچون بنده

احترام و تعظيم حق، با آرامش، سرافكندگى، افتادگى، تواضع، در دل با او راز و نياز دارد و آزادى جانش را كه خطا بر آن 
 .خواهد، و لا قوة الا باللَّه بهلاكتش كشيده از او مىاحاطه كرده و گناه 

اى است كه خداوند در برابر زبان، گوش، چشم، اندام و شكمت آويخته تا ترا از  حق روزه آن است كه بدانى اين پرده. 11( 5)
و آنها را از )ارى اگر اعضاى خود را در پس اين پرده نگاه د« روزه سپر آتش است»آتش بپوشاند، چنان كه در حديث آمده 

محجوب باشى، و اگر اعضا پشت پرده آرام نگيرد و گوشه و كنار آن بالا رود، و ( از عذاب)اميد است ( گناه حفظ كنى
  چشم نگاه. عضوها براى تجاوز از حدود سركشد

______________________________ 
حرام، و انجام واجب، بايد به بحلالهاى بسيار، چون مما يحل بوده، يعنى علاوه بر ترك « مما لا يحل»ظاهرا بجاى ( 1)



ناكها نيز دست دراز نكنى و غير واجبهاى زيادى، مانند مستحبات را هم بجاى آرى تا حد اكثر حرمت دست را رعايت  شبهه
 .كرده باشى
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ت پرده پاره گشته بدن بيرون انگيز كند، نيروها كه بايد براى حفظ بدن بكار رود به راه ديگر مصرف شود، ممكن اس شهوت
 .و لا قوة الا باللَّه( و طعمه آتش شود)افتد 

( نكته)حق صدقه آن است كه بدانى پس انداز توست نزد پروردگارت، امانتى است كه حاجت به گواه ندارد، اگر اين . 11( 1)
انتهاى عيان، و سزد كه هر چه را خواهى تر خواهى بود تا ام مطمئن( صدقه سر)را دريابى به امانتهائى كه در نهان بسپارى 

آشكار كنى، مخفيانه به خدا سپارى، و در هر حال سرى باشد بين تو و او، بدون حاجت به شاهدى كه بشنود يا ببيند كه 
تر باشى، و به رد امانت خود معتمد نباشى، سپس بايد در صدقه بر هيچ كس منت نگذارى چه آن مال  گوئى به گواه مطمئن

كنى، چه منت  و منت ممكن است آن را معيوب كند چنان كه تو روح طرف را آزرده مى( كنى و براى خود ذخيره مى)توست 
عبارت تعقيد فراوان دارد و پيداست كه )اى و گر نه چرا بر ديگرى منت نهى  دليل آن است كه تو آن را براى خود نيندوخته

حق قربانى آن است كه با قصد خالص انجام دهى، رحمت خدا و . 18( 1.( )در نقل بمعنى و دست بدست گشتن تحريف شده
قبول درگاهش را در نظر گيرى، و جلب توجه ديگران نخواهى، اگر چنين كنى خودنما و رياكار نباشى و تنها خدا را خواهى 

ن آسانى خواسته نه و بدان كه خدا را با سادگى و سهولت بايد خواست نه با تكلف و سختى چنان كه خدا نيز براى بندگا
منشان پرتكلف و پرخرجند، اما  بهتر است كه خان( و نشان دادن جود و سخاوت)منشى  دشوارى، فروتنى براى تو از خان

 .فروتنى نه رنجى دارد نه خرجى، چون مقتضاى فطرت و موجود در طبيعت انسان است، لا حول و لا قوة الا باللَّه

  حقوق سرپرستان

آن است كه بدانى خدا ترا وسيله آزمايش او قرار داده، تسلطى كه بر تو دارد مايه امتحان و ابتلاى اوست، حق حاكم . 14( 8)
بايد خيرخواهانه نصيحتش كنى، چون بينى بر تو مسلط است با او در نيفتى كه هم خود را به مهلكه افكنى هم او را، با نرمش 

از خود باز دارى و به دينت زيان نرساند، و از خدا بخواهى ترا در اين راه و مدارا رضايتش را فراهم كنى بحدى كه شر او را 
اى، خود را عرضه رفتار ناپسند  با او معاندت نكن كه اگر چنين كنى به او و نفس خود استخفاف كرده. بر دفع او مدد فرمايد

 او،
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 .اى، و لا قوة الا باللَّه ه با تو كند، شركت كردهاى، و با او بر ضد خود همكارى، و در آنچ و او را عرضه هلاك ساخته

آن است كه او را تعظيم كنى، مجلسش را محترم شمارى، درست به گفتارش گوش ( استاد)حق سرپرست علمى . 15( 1)
 و حواس را براى دريافت)دهى، به او توجه كنى، استاد را در تربيت علمى خود كه به آن محتاجى، كمك دهى، فكر را فارغ 



و ذهن را حاضر سازى، با چشم پوشى از لذتها و كاستن شهوتها قلب را پاك كنى و چشم را جلا دهى، و ( سخنش جمع
آموزد پيك او هستى، با هر جاهلى برخورى بايد پيام استاد را نيكو به گوشش برسانى، و  بدانى كه در آن درسها كه به تو مى

 .قيام به اين وظيفه خيانت نورزى، و لا حول و لا قوة الا باللَّه چون اين رسالت را بعهده گيرى در ابلاغ آن و

( فرمان)چون حق حاكم، با اين تفاوت كه اين مالك است و آن نيست از اين رو طاعتش در هر ( مولا)حق مالك . 17( 1)
قوق خلق حائل شود كوچك و بزرگ لازم است، جز اينكه بخواهد ترا از اداى حق خدا باز دارد و ميان تو و حق خدا و ح

 .كه در اين صورت بايد حق خدا و خلق را ادا كنى و از آن پس به حق او پردازى، و لا قوة الا باللَّه

  حقوق زيردستان

اين است كه بدانى فزونى نيروى تو و ضعف و زبونى ( مردمى كه بر آنها حكومت دارى)حق زيردست تحت قدرت . 16( 8)
ناتوانى و ذلت، آنها را از تو كفايت ( حالت)كه ( آن بيچارگانى)پس . و زيردستى آنها شده آنان است كه باعث زيردستى تو

كرده، آنان را زيردست تو قرار داده، حكم ترا در حقشان نافذ ساخته، كه قدرتى ندارند تا از فرمان تو سرپيچند و آنجا كه 
اند و آنگاه ( تو)چقدر سزاوار رحم، و حمايت و بردبارى بارت را سنگين و كارت را دشوار بينند، دادرسى جز خدا ندارند، 

فضل و احسان خدا را در اين عزت و قدرتى كه به تو داده بشناسى چه سزاوار است بدرگاهش شاكر باشى، و هر كه سپاس 
 .نعمتش را بيفزايد، و لا قوة الا باللَّه. گزارد

ى كه خدا بتو داده، و خزانه حكمتى كه به تو سپرده براى آن است كه بدانى، علم( دانشجو)حق زيردست علمى . 13( 4)
دار مهربانى رفتار كنى كه خير  ات نهاده درست انجام دهى، و همچون خزانه اگر كارى را كه به عهده. خدمتگزارى آنهاست

 مولا را در ميان بندگانش رعايت كند، شكيبا و مخلص باشد، چون نيازمندى بيند
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شناس و خدمتگزار، و معتقد خواهى بود، و گر نه خائن به خدا و ظالم به  دست دارد در اختيارش نهد، ره از اموالى كه در
 .علمش را از تو باز گيرد، و قاهرانه با تو رفتار كند( به كيفر اين ناسپاسى)خلق باشى و سزاوارى كه خدا 

بخش،  گرفته، آن است كه بدانى خدا او را دلارام، راحتحق همسر كه با پيوند ازدواج زيردست و در اختيار تو قرار . 19( 1)
انيس، و نگهدار تو ساخته، و هر كدام بايد نعمت وجود ديگرى را به درگاه خدا شكر گوييد، و بدانيد اين نعمتى است خدا 

ر او بيشتر، و اطاعت بشما داده و بايد با نعمت وى خوش رفاقتى كنيد، احترامش را نگه داريد، با او بسازيد، هر چند حق تو ب
حق او اين است كه با او مهربانى كنى، همدم و آرام . تر است؛ بخواهد يا نخواهد، جز آنجا كه معصيت خدا باشد تو بر او لازم

 .بخش وى باشى، كامجوئى و لذتى كه ناچار بايد در بين باشد رعايت كنى، و اين حق بزرگى است، و لا قوة الا باللَّه

تو ( ايد از يك ريشه)ه زيردست اين است كه بدانى او را هم خداى تو آفريده، گوشت و خون توست حق برد. 14( 1)
همه اين كارها را خدا كرده و او . اى اى، نه روزيش داده او، نه چشم و گوشش را خلق كرده« سازنده»او هستى نه « مالك»



ه بايد حفظش كنى، با او روشى خداپسندانه داشته باشى، اى است ك را مسخر تو ساخته و به امانت به دستت سپرده، و وديعه
اش نگذارى، و اگر او را  پوشى به او بپوشانى، كار بيش از طاقت بعهده خورى به او بخورانى، هر چه خود مى هر چه مى

 .الا باللَّه نخواستى خود را، براى خدا از مسئوليتش فارغ سازى، او را عوض كنى، و مخلوق خدا را شكنجه ندهى، و لا قوة

  حقوق خويشاوندان

كه هيچ كس ديگرى را در آنجا حمل نكند، ( رحم)جابجا كرده ( نگه داشته و)حق مادر اين است كه بدانى جايى ترا . 11( 8)
همه اعضايش ( خلاصه)گوش، چشم، دست، پا، مو، پوست و . اى از دلش به تو خورانده كه هيچ كس به ديگرى نخوراند ميوه

هاى دوران حمل را بجان  همه ناملايمات، دردها، سختيها و غصه. مانى و خرمى و مراقبت، سپر جان تو ساختهرا با شاد
مادر دلخوش بوده ترا سير كند و خود . به پهنه زمين آورده( از تنگناى رحم)ترا ( پروردگار)خريده، تا آنگاه كه دست قدرت 

ا سيراب كند و خود تشنه ماند، بر تو سايه افكند و خود در آفتاب بسر برد، گرسنه ماند، ترا بپوشاند و خود برهنه باشد، و تر
دامنش آرامگاه، پستانش . سختى كشد و ترا بناز پرورد، بيدار ماند و ترا به خواب نوشين كند، اندرون او ظرف وجود تو بوده

 ه همين اندازه از او تشكر كنى،مشك آب و جانش سپر بلايت، گرم و سرد جهان را بخاطر تو بجان خريده، تو بايد ب
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 .شناسى را جز به يارى و توفيق خدا نتوانى و اين حق

حق پدر اين است كه بدانى او ريشه است و تو شاخه، و اگر نبود، نبودى؛ پس هر گاه در وجود خود چيزى . 11( 1)
از او سپاسگزارى و قدردانى كن، و لا قوة الا  خوشايند ديدى بدان اين نعمت را از او دارى، به اندازه حقى كه بر تو دارد

 .باللَّه

حق فرزند اين است كه بدانى جزئى از وجود تو است، در دنيا با هر خير و شرى كه دارد به تو منسوب است، در . 18( 1)
در اين باره حسن تربيت، رهنمائى به خدا، و كمك به او در اطاعت از تو، و ايجاد روح فرمان بردارى در او، مسئولى و 

در )تو باشد، و ( و مايه سرفرازى)پاداش يا كيفر دارى؛ پس با وى چنان رفتار كن كه در دنيا آثار نيك تربيتت زيب و زيور 
 .بر اثر انجام وظيفه در پيشگاه خدا معذور باشى، و لا قوة الا باللَّه( آخرت

برى، عزتى است كه بر  گشائى، ياورى است كه به او پناه مى حق برادر اين است كه بدانى او دستى است كه آن را مى. 14( 8)
از يارى . برى، پس او را وسيله نافرمانى خدا و ابزار ظلم به خلق قرار مده كنى، نيروئى است كه با آن هجوم مى او اعتماد مى

و توجه به او در راه خدا  او در باره خودش، كمك به او در برابر دشمن، حائل شدن بين او و شيطانها، نصيحت و خيرخواهى،
و گر نه بايد خدا را مقدم دارى و از برادر عزيزتر . كوتاهى نكن، در صورتى كه او تسليم امر پروردگار و مطيع فرمانش باشد

 .شمارى



از ذلت و وحشت بردگى به عزت و . مالش را در راه تو خرج كرده: حق مولائى كه ترا آزاد كرده اين است كه بدانى. 15( 4)
آرامش آزادى رسانده، از اسيرى مملوك بودن رهانده، زنجير بردگيت را گسسته، بوى عزت به مشامت رسانده، از زندان 

در )همه دنيا را برايت حلال كرده . مقهورى و مغلوبى بيرونت كشيده، سختيت را برطرف كرده، زبان انصاف برايت گشوده
را مالك خود ساخته، بند اسيرى از پايت گسسته، براى عبادت پروردگار ، ت(اى رفت و آمد، و كسب و كار و غيره آزادشده

بايد بدانى كه او پس از خويشان در زندگى و مرگ از همه خلق به تو . فارغت كرده، و در اين راه از مال خود كاسته
 .تر است و از همه مردم به يارى، كمك و همدستى با تو در راه خدا شايسته. سزاوارتر است

 .يازى به تو پيدا كرد خود را بر او مقدم نداراگر ن

ات اين است كه بدانى خدا ترا حامى، نگهدار، ياور، و پناه او قرار داده، و او را ميان تو و خود  حق غلام آزاد كرده. 17( 5)
 واسطه ساخته، و سزد كه ترا
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ندى ندارد ميراثش از آن توست، در برابر مالى كه از از آتش باز دارد، اين پاداش آخرت توست، و در دنيا نيز اگر خويشاو
رود كه ميراثش براى تو  اى، اگر حقش را رعايت نكنى بيم آن مى اى و وظائفى كه از آن پس انجام داده براى آزاديش پرداخته

 .گوارا نباشد، و لا قوة الا باللَّه( حلال و)

اش نشر دهى، مخلصانه  احسانش را به زبان آرى، گفتار نيك در بارهكننده اين است كه از او تشكر كنى،  حق احسان. 16( 1)
در حقش دعا كنى تا در نهان و عيان از او قدردانى كرده باشى، و اگر بتوانى بايد محبتش را تلافى كنى و گر نه منتظر فرصت 

 .و آماده جبران باشى

كند، بهترين ياور تو  دعوت مى( از عبادت)بردارى  به بهرهآورد، ترا  حق مؤذن اين است كه بدانى خدا را بياد تو مى. 13( 1)
... و ان كنت في بيتك »جمله )كننده  در انجام فريضه الهى است، بايد بر اين خدمت از او تشكر كنى چنان كه از هر احسان

عمت، قدرش را بدان و شك نعمتى خدائى است، با شكر خدا در هر حال بر اين ن و بدانى كه مؤذن بى( كاملا مبهم است« متهما
 .با آن خوشرفتارى كن، و لا قوة الا باللَّه

بين تو و خدا، و نمايندگى ترا در ورود به درگاه پروردگار ( و وساطت)حق امام جماعت اين است كه بدانى سفارت . 19( 8)
او، او در باره تو طلب كند نه تو در  بعهده گرفته، او از جانب تو سخن گويد نه تو از ناحيه او، او براى تو دعا كند نه تو براى

باره او، مهم ايستادن در پيشگاه خدا و درخواست و دعا را از تو كفايت كرده، اگر در هر يك از اين مراحل كوتاهى شود او 
( در مقابل اين خدمت)تو شريك او نيستى، با اينكه ( و بر خلاف وظيفه رفتار كند)مقصر است نه تو، اگر گنهكار باشد 

پس او جانش را سپر جان تو و نمازش را سپر نمازت ساخته بايد اين ( و طلبى از او ندارى)اى  حسانى به او نكردها
 .را قدردانى كنى، و لا قوة الا باللَّه( محبتش)



ن حق همنشين اين است كه با او نرم و ملايم باشى، در گفتگو انصافش دهى، يكباره ديده از او بر نگيرى، در سخ. 84( 4)
 مرادت تفهيم او باشد، اگر تو بر او وارد شوى اختيار حركت با توست، و اگر او وارد شود
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 .اختيار با اوست، و روا نيست بدون اجازه او برخيزى، و لا قوة الا باللَّه

هر حال يار و  او را حفظ كنى، در حضور، احترامش را نگه دارى، و در( آبروى)حق همسايه اين است كه در غياب . 81( 1)
مددكارش باشى، در پى عيبجوئى او نباشى، براى پيدا كردن بديهايش كنجكاوى نكنى، اگر تصادفا و بدون قصد و تعقيب به 

اى مستحكم باشد كه با سر نيزه هم نتوان بدان راز دست يافت، اگر با كسى  ات دژى محكم و پرده عيبى بر خوردى، بايد سينه
و را در سختيها وانگذار، در نعمت بر او رشگ مبر، از خطايش بگذر، لغزشش را ناديده گير، اگر گويد گوش نده، ا راز مى

را بر او فاش ( ى منافق)نادانى كرد بردبارى كن، مسالمت را از دست مده، زبان بدگويان را از او بگردان، دغلكارى نصيحتگو 
 .هگردان، و با وى خوشرفتار باش، لا حول و لا قوة الا باللَّ

اين است كه اگر بتوانى در احسان و محبت از او فزونتر باش و گر نه لا اقل با او ( همسفر و رفيق راه)حق همراه . 81( 1)
برابر باش، چنان كه احترامت كند احترامش كن، چنان كه حفظت كند حفظش كن، اجازه نده در جوانمردى بر تو سبقت گيرد، 

ى كه شايسته او است كوتاهى منما، به خيرخواهى و محافظتش ملتزم باش، در اطاعت اگر پيشدستى كرد تلافى كن، از مودت
 .براى او رحمت باش نه عذاب، و لا قوة الا باللَّه( سرانجام)خدا با او همدست باش، در ترك گناه او را كمك كن، و 

اشى، بدون نظرش تصميم نگيرى، اش را انجام دهى، در حضور با او مساوى ب حق شريك است كه در غياب وظيفه. 88( 8)
دست »مشورت كار نكنى، مالش را نگه دارى، در هيچ كوچك و بزرگ به او خيانت ننمائى كه در حديث آمده  مستبدانه و بى

 .، و لا قوة الا باللَّه«خدا بر سر دو شريك است ما دام كه به هم خيانت نكنند

رام صرف نكنى، از جاى لازم دريغ ننمائى و بجاى غير لازم خرج حق مال اين است كه حرام بدست نيارى، در ح. 84( 4)
جز به راه خدا مصرف نكنى، آن كس را كه ممكن است ترا نستايد ( و البته مال اوست)ننمائى، و در صورتى كه مال خداست 

جانشين خوبى نخواهد بود، بر خود مقدم ندارى، كه البته پس از تو نيز در اموالت ( و قدر زحماتت را نشناسد، يعنى وارث را)
اى، و  و آنها را به راه اطاعت خداى تو مصرف نخواهد كرد، در نتيجه تو خود او را بر اين تصرفات ناروا در مالت كمك كرده

و ميراث ترا در طاعت خدا صرف كند، غنيمت را او برد و گناه، ( دلسوز خويش باشد)چنانچه وارث به حال خود بينديشد 
 .و كيفر گريبان ترا گيرد، و لا قوة الا باللَّه حسرت، پشيمانى
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نيازش سازى، دور سرش نگردانى،  حق طلبكار اين است كه اگر دارى حقش را بپردازى، كارش را اصلاح كنى، بى. 85( 1) 
 :فرمود( ص)و امروز و فردا نكنى كه پيغمبر 



خوش رضايتش را فراهم آرى، و مهلت گيرى، با لطف و  و اگر ندارى با زبان« مسامحه كارى بدهكار توانگر ظلم است»
 .مدارا بازش گردانى، نه اينكه هم مالش را ندهى هم با او بدرفتارى كنى، كه اين پستى و فرومايگى است، و لا قوة الا باللَّه

كنى، فريبش ندهى، اغفالش ن. حق معاشر اين است كه گولش نزنى، با او تقلب و دوروئى نكنى، به وى دروغ نگوئى. 87( 1)
رحم نكوبى، اگر به تو اعتماد داشت تا سر حد امكان مراعاتش كنى، كه گول زدن آن كه به تو اعتماد  او را چون دشمن بى

 .، و لا قوة الا باللَّه(اصل حديث به مناسبت تشبيه به ربا مربوط به گول زدن در معامله است)رباست ( در حكم)كرده 

ت كه اگر حق گويد، دليلش را رد نكنى، در ابطال ادعايش نكوشى، بلكه تو هم با او خصم حق مدعى اين اس. 86( 8)
خويش باشى، و بدون احتياج به شاهد، تو خود هم گواه و هم داور باشى، كه اين حق خداست بر تو، و اگر دعوى باطل دارد 

شكنى، سخنان بيهوده و جنجال را  تش را درهمبا او بسازى، تهديدش كنى، به دينش قسمش دهى، با تذكر به خدا تندى و حد
يكسو نهى كه نه تنها خشم طرف را فرو ننشاند بلكه گناهش را به گردن تو اندازد، و تيغ عداوتش را تيزتر كند، چه سخن 

 .ناهنجار شرانگيز است، و گفتار نيك شر برانداز، و لا قوة الا باللَّه

گوئى به نرمى طرح دعوا كنى كه ادعا هميشه براى طرف گوش خراش است، حق مدعى عليه اين است كه اگر حق . 83( 4)
ترين نرمش استدلال كن، دليل را نگذار و به كشمكش و قيل و قال بپرداز، كه  ترين بيان و لطيف با ملايمت، آرامى، روشن

 . باللَّهپذيرد، و لا قوة الا شود و ديگر جبران نمى پامال مى( لابلاى جنجال و ستيز)حرف حسابت هم 

كننده اين است كه اگر رأى صحيحى دارى در خير خواهيش بكوشى، و كارى را كه اگر تو بجاى او  حق مشورت. 89( 5)
كردى، به او بنمائى، البته با مهربانى و ملايمت كه نرمش، وحشت را بزدايد و خشونت وحشت زايد، و اگر رأى و  بودى مى

پسندى سراغ دارى به او راهنمائى و ارشادش كنى تا در  تماد دارى و براى خود مىنظرى ندارى، و كسى را كه به رأيش اع
 .خير خواهيش كوتاهى و در نصيحتش فرو گذار نكرده باشى، و لا حول و لا قوة الا باللَّه
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ه آراء مختلف است اين است كه اگر رأى ناموافق داد متهمش نكنى، كه البت( كنى كه با او مشورت مى)حق مستشار . 44( 1) 
و تو در به كار بستن رأى او آزادى، و چنانچه شايسته مشورتش دانى حق اتهامش را ندارى، بلكه بايد از اظهار نظر و 

داد بايد خداى را سپاسگزارى و از برادرت با تشكر بپذيرى و در فكر ( صواب)پذيرش مشورتش تشكر كنى، اگر رأى موافق 
 .اگر روزى با تو مشورت كرد جبران كنى، و لا قوة الا باللَّهباشى كه ( اين محبت)تلافى 

پذيرد، راهنمائيش كنى، سخن را نرم و در حدود فهم و  دانى مى حق نصيحت خواه اين است كه راه صحيحى كه مى. 41( 1)
نى، و لا قوة الا دركش ادا كنى، كه هر عقلى را رد و قبول سخن حد معينى است، و بايد به روش مهربانى و رحمت رفتار ك

 .باللَّه



حق نصيحتگوى اين است كه در برابرش نرم باشى، دل را براى فهم نصيحتش حاضر سازى، و گوش را بگشائى، . 41( 8)
شناسى كنى، و اگر آن را بر وفق صلاح  سپس بنگرى اگر گفتارش موافق صواب بود خدا را شكر گوئى و بپذيرى و حق

بر اثر سوابقى كه از او )كه او در خيرخواهى كوتاهى نكرده، نظرش به خطا رفته، جز اينكه نيافتى متهمش ننمائى و بدانى 
 .سزاوار تهمتش دانى كه در هر صورت نبايد به او اعتنا كنى، و لا قوة الا باللَّه( دارى

نى، او را مقدم حق سالخورده اين است كه حرمت پيريش را بدارى، اگر سوابق فضيلت در اسلام دارد تجليلش ك. 48( 4)
با او روبرو نشوى، در راه بر وى سبقت نگيرى، پيشاپيش او نروى، نادانش نشمارى، اگر رفتار ( خصمانه)دارى، در اختلافات 

اى كرد تحمل كنى به مقتضاى سوابق مسلمانى و سالمندى احترامش كنى كه حق سن و سال نيز چون حق اسلام  جاهلانه
 .است، و لا قوة الا باللَّه

و تعليمش بكوشى، از خطايش بگذرى، و ( فكرى)حق خردسال اين است كه بر او رحمت آرى، در تربيت . 44( 5)
( و اصلاح حال)اش را بپوشى، كه اين خود سبب بازگشت  پوشى كنى، با او بسازى، كمكش كنى، جرمهاى كودكانه پرده

 .براى رشد و هدايت او مناسبتر است( انهپدر)اوست، بايد با كودك مدارا كرد، با او در نيفتاد، اين روش 

  و بتوانى حاجتش را برآرى، و از براى( دانى راست گويد)حق سائل اين است كه اگر . 45( 7)
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اش كمك كنى، و اگر در راستگوئيش  دعا كنى، و براى رسيدن به خواسته( باعث گرفتاريش شده)پيشآمدى كه رخ داده و 
اعتمادى وسوسه شيطان باشد كه از اين راه ترا  مواظب باشى مبادا اين بى( نخست)يا مطمئن نيستى، شك دارى و به او بدبينى 

پرده آبرويش را ( و ديگر آنكه اگر خواستى محرومش كنى)از نصيبت محروم سازد، و نگذارد به پروردگارت تقرب جوئى 
اى كه به دل راه يافته باز حاجتش را  و با اين وسوسهندرى، و با زبان خوش بازش گردانى، و اگر بتوانى بر نفس غالب شوى 

 .است( و تسلط بر نفس)برآرى اين نشان عزم راسخ 

شناسى كنى، و اگر نداد عذرى برايش  حق آن كه چيزى از او خواهى اين است كه اگر داد بپذيرى و تشكر و حق. 47( 1)
و نبايد كسى را براى منع مالش سرزنش كرد ( مال تو رانه )بجوئى، خوش گمان باشى، بدانى كه مال خود را دريغ كرده 

 .«انسان بسيار ستمگر و ناسپاس است»گرچه ستمكار باشد كه 

اين است كه اگر منظورش خشنودى تو بوده ( و سبب خرسنديت شده)حق آن كه خدا بدست او ترا خشنود كرده . 46( 1)
محبت از او تشكر كنى، و در فكر تلافى باشى و مزيت نخست خدا را شكر گوئى، سپس در جاى پاداش، به قدر اين 

و اگر چنين منظورى نداشته، باز ( كه اگر تلافى سربسر باشد امتياز تقدم او فراموش شده)شدنش را نيز جبران كنى  پيشقدم
تش دارى و خدا را سپاسگزارى و از او تشكر كنى و بدانى كه اين شادى از جانب اوست، و چون واسطه نعمت خدا بوده دوس

 .خيرش را بخواهى، چه اسباب نعمت هر چه باشد بركت است، گرچه او قصدى نداشته، و لا قوة الا باللَّه



حق آن كه واسطه تقدير بد بوده و از گفتار يا كردارش بدى بتو رسيده اين است كه اگر بعمد بوده عفو كنى كه هم . 43( 8)
بر آنها كه »: باشد، و مزاياى اخلاقى بسيار ديگرى نيز دارد، خداوند فرمايد ريشه شر بر افتد، هم حسن ادبى( براى آينده)

نشان عزم ( مقام عفو)اين ( و هر كه صبر كند، و ببخشد... )راه تعرضى نيست ( و انتقام جويند)چون ستم بينند يارى طلبند 
 :و نيز فرمايد(. 41: شورا. )در كارها است( و تسلط بر نفس)راسخ 

(. 117: نحل)« انتقام گيريد بايد به قدر ستمى باشد كه بر شما رفته و اگر صبر كنيد البته براى صابران بهتر است، اگر خواهيد»
و اگر عمدى در كار نبوده نبايد در فكر انتقام باشى، و خطا را با عمد مكافات دهى، بايد با او مدارا كنى تا بتوانى با لطف و 

حق همكيشان اين است كه به فكر آزارشان نباشى، بلكه براى آنها . 49( 4) «1» .الا باللَّهنرمش او را بازگردانى، و لا قوة 
به تو احسان كرده  -رفتاران -مايه رحمت باشى، با بدرفتاران مدارا كنى، با آنها الفت گيرى و به صلاحشان آرى، و از نيك

به تو كرده، چه آزارش را از تو باز داشته، ( ك رفتار باشدو طبعا ني)تشكر كنى، كه اگر به خود هم احسان كند  -باشند يا نه
تو نگه داشته، پس به همه دعا كن، همه را يارى ده، مقام هر يك را رعايت ( آزار)زحمتى برايت فراهم نكرده، و خود را از 

 كن، بزرگان را به جاى پدر، كودكان را

______________________________ 
تواند به طور روشن جاى عفو و انتقام و تفسير آياتى  واعظ العدديه به نحو ديگرى نقل شده كه مىاين قسمت حديث در م( 1)

كه در اين زمينه وارد شده بيان كند و اينك ترجمه آن، حق كسى كه به تو بد كرده اين است كه از او بگذرى، و اگر بدانى عفو 
 :گيرى كه خداوند فرمايد ش بيشتر ظلم است انتقامبه حالش زيان دارد، يعنى موجب چيرگى و دليرى او و گستر

دستور عفو باعث توسعه ظلم : اى را كه اين مضمون شبهه. «آنها كه چون ستم بينند انتقام گيرند راه تعرضى بر آنها نيست»
 .كند كند، به خوبى دفع مى اسلام افرادى ستمكش تربيت مى: و تهمتى را كه. است
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هر كه نزدت آمد با وى لطف و مهربانى كن، و حقوق برادرى را در : الان را به جاى برادر خود شماربه جاى فرزند، ميانس
 .حقش مراعات كن

اين است كه آنچه را خدا از ( كنند يهود و نصارا و مجوس كه در پناه اسلامند و به شرائط ذمه عمل مى)« ذميان»حق . 54( 1)
بمقتضاى قرار )آنچه را ( امانى كه خدا به آنها داده نشكنى)ا در حقشان رعايت كنى آنها پذيرفته بپذيرى، عهد و پيمان خدا ر

شان اجرا كنى، به  اند و مجبور هستند عمل كنند از آنها مطالبه كنى، در معاشرتها حكم خدا را در باره از آنها خواسته( داد ذمه
هر كه به كافرى كه در پناه : روايت شده( ص)ه از پيغمبر احترام پيمان الهى و بموجب عهد خدا و رسول، آنها را نيازارى، ك

 .اسلام است ستم كند من خصم اويم، پس خدا را در نظر داشته باش، و لا قوة الا باللَّه

اين حقوق بيرون نيستى، بايد همه را رعايت كنى و ( حلقه محاصره)اين پنجاه حق است كه ترا احاطه كرده، و هيچ وقت از 
 .مدد خواهى، و لا قوة الا باللَّه، و الحمد للَّه رب العالمين« جل ثناؤه»بكوشى و از خداوند در اداى آنها 
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 (1) 

 گفتار آن حضرت در زهد

دنيا و شيفتگان آخرت، دست كشيدن از هر همدم و دوست، و وانهادن هر همنشينى است ( دل كندگان از)« زاهدان»نشان ( 1)
كند كه از زرق و برق نقد دنيا دل بر كند، ساز و برگ مرگ را  كسى براى ثواب آخرت كار مى! نها. كه مراد آنها را نخواهد

( از عذاب)فراهم كند، پيش از سر آمدن مهلت و فرا رسيدن آنچه ناگزير بايد ملاقاتش كرد در عمل بكوشد، قبل از مرگ 
پروردگارا، مرا باز گردان شايد به تدارك : د، گويدتا چون مرگ يكى از آنها فرا رس»: حذر كند، كه خداى عز و جل فرمايد

پس هر يك از شما بايد فرض كند امروز به دنيا باز گشته و از تقصيرهائى كه در (. 99: مؤمنون)« .گذشته عملى صالح كنم
 .عمل صالح براى روز فقر و فاقه كرده پشيمان شده( اندوختن)

كناره گيرد، از ( و بستر نرم)انديشد و از قدرتهاى دنيا بيم كند، از بالش ( ندشم)بدانيد هر كه از شبيخون ! بندگان خدا( 8)
پس اى آدميزاده، واى بر تو از ترس شبيخون خداوند عزيز، و . خواب چشم پوشد، و چندان به خورد و خوراك نپردازد

روز، اين شبيخونى است كه از آن  نهكاران، و گنهكاران با اين مرگهاى نابهنگام شبا مؤاخذه دردناك او و شبيخونش به معصيت
از خدا بترسيد، بسان پرهيزگاران از اين شبيخون بينديشيد كه خداوند ! اى مؤمنان. نتوان رست، و پناهگاه و گريزگاهى ندارد

از (. 14: ابراهيم)« .براى كسى است كه از مقام و از وعيدهاى من بترسد( وارث سرزمين ستمكاران شدن)اين »: فرمايد
هاى اين زندگى دنيا و فريب و شرهايش حذر كنيد، سرانجام زيانبار تمايل به آن را در نظر گيريد، چه زيور آن فتنه  هجلو

 .است و محبتش گناه

از كار و ( مرد را)، مستى سيرى، و نخوت ملك (به دنيا)واى بر تو، بدان كه قساوت پرخورى، سستى ميل ! اى آدميزاده( 4)
را به فراموشى سپارد، و فكر نزديك شدن اجل را از سر ببرد، چنان كه گوئى ( خدا و عالم ديگر)تذكر . كوشش باز دارد

گرفتار حب دنيا از مستى باده، عقل از كف داده، آن كه خدا را شناسد و از او بترسد و براى او كار كند بايد نفس را تمرين 
 .د، آرى اسب مسابقه را چنين لاغر ميان كننددهد، و چنان به گرسنگى معتاد كند كه ديگر مشتاق سيرى نباش

از خدا پروا كنيد بسان آنها كه به ثوابش اميدوار و از عذابش هراسانند، چه خدا كه خيرتان با او باد، عذرى ! بندگان خدا( 5)
 باقى نگذاشته، بيم داده، تشويق كرده،
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كنيد نه از كيفرهاى سخت و  يقتان كرده شورى داريد و كارى مىاى كه تشو تهديد فرموده، اما شما نه براى ثوابهاى ارزنده
هر كه عمل »: كشيد، با اينكه خدا در كتابش خبر داده دست مى( از گناه)عذابهاى دردناكى كه تهديدتان كرده باك داريد و 

ن در قرآن مثلها زده، سپس برايتا(. 94: انبياء. )«صالح كند و مؤمن باشد سعيش پوشيده نماند و ما برايش خواهيم نوشت



اند و بس، و نزد خدا پاداش  مال و اولاد شما فتنه»: هاى گوناگون آورده تا مگر از جلوه نقد اين زندگى بپرهيزيد، فرموده آيه
تا توانيد جانب خدا را نگه داريد، بشنويد و فرمان بريد، پس خداى را در نظر گيريد، پندهاى او (. 15: تغابن)« .بسيار است

كنند به دينشان خلل  گناه نزارشان كرده، اما باز حذر نمى( و زيانهاى)بينم كه عواقب  پذيريد من بسيارى از شما را مىرا ب
بدانيد كه زندگى دنيا »: شنويد كه در بيان عيب و حقارت دنيا فرمايد دارند، مگر بانگ خدا را نمى رسانده و دشمنش نمى

ببارد و زمين را )ت به يك ديگر، و افتخار به فزونى مال و اولاد، بسان بارانى كه بازيچه است و سرگرمى، و آرايش و مباها
را از دست ( و صفا)سپس سبزى ( و خرسند سازد)را به شگفت آرد ( يا كافران دنياپرست)گياهش بزرگران ( سرسبز كند و

است، و آمرزش و رضاى بدهد، و بينى كه زرد رنگ گشته و از آن پس خشگ و خرد شود، و در آخرت عذاب سخت 
به آمرزش پروردگارتان بشتابيد، و به آن بهشتى كه عرضش به پهناى »خداوند و زندگى دنيا چيزى جز اسباب فريب نيست، 

آسمان و زمين است و براى آنها كه به خدا و پيمبرانش ايمان آرند مهيا گشته، اين فضل خدا است، به هر كه خواهد عطا كند 
اى مؤمنان جانب خدا را نگه داريد و هر كس بنگرد كه چه »: و فرمايد(. 14 -11: حديد)« .يم استو خداى را فضلى عظ

براى فردا فرستاده، و خدا را در نظر گيريد كه از هر چه كنيد آگاه است بسان آنها نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا هم 
 (.13 -19: حشر)« .اند( و بدكار)هم آنان فاسق  و( و ديگر به فكر خود نبودند)خودشان را از يادشان برد 

ايد كار كنيد، خدا شما را  از خدا پروا كنيد، بينديشيد، براى آخرين منزل هستى و آنجا كه براى آن خلق شده! بندگان خدا( 1)
ا كه مشتمل بر حلال و بيهوده نيافريده و خود سر رها نكرده، خود را به شما شناسانده، پيامبرش را برايتان فرستاده، كتابش ر

 :پس تقوا پيش گيريد كه پروردگار برايتان حجت آورده و فرموده. حرام، حجتها و مثلهاست نازل كرده

اين حجت (. 3 -9: بلد)« دو چشم و زبان و دو لب نيافريديم؟ و راه خير و شر به او ننموديم؟( انسان)مگر ما براى او »
را نگه داريد كه نيروئى جز به يارى او نيست، و جز بر او توكل نشايد، و صلى اللَّه  خداست بر شما، پس تا توانيد جانب خدا

 .على محمد نبيه و آله
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 (1) 

  نامه پندآميزى به محمد بن مسلم زهرى

ناسد برى كه هر كس ترا ش آتش رحم آرد، كه در وضعى بسر مى( گرفتارى)خدا ما و ترا از فتنه نگه دارد، بر تو از ( 1) «1»
درازت داده، حجتهايش بر تو تمام ( نسبتا)بدنى سالم و عمرى . نعمتهاى خدا گرانبارت كرده. سزاوار است به حالت ترحم كند

آشنايت ساخته او در برابر هر نعمتى كه به تو داده و هر ( ص)شده، علم قرآن و فقه دينت آموخته، و به سنت پيغمبرش محمد 
ه، و اين احسانها را نكرده جز براى اينكه شكرت را بيازمايد، و فضل و احسانش را بر تو اى نهاد حجتى كه آورده وظيفه

 :آشكار كند چنان كه فرموده

 (.6: ابراهيم)« .اگر شكرگزاريد نعمتتان را بيفزايم، و اگر كفران كنيد عذاب من سخت و دردناك است»



 هائى كه به تو داده چه كردى؟با نعمت: ببين فردا كه در پيشگاه خدا بايستى، و بپرسد( 8)

؟ مپندار كه خدا (دهى و چگونه پاسخ مى)و حجتهائى را كه در اختيارت نهاده چگونه حقش را ادا كردى؟ چه مردى هستى؟ 
حقايق )آن »چنين نيست خدا در كتابش از علما پيمان گرفته كه ! هيهات! عذرت را بپذيرد، و تقصيرت را بپسندد، هيهات

ترين نمونه كتمان و سبكترين  تو بدان كه ساده(. 136: آل عمران)« .براى مردم بيان كنيد و كتمان ننمائيد را( كتب آسمانى
( از عواقب بيدادگرى و مردم آزارى در دل)كشى اين است كه ترس و وحشتى را كه ظالم  به دوش مى( در اين راه)بارى كه 

دهى، و راه ضلالت را  و پذيرفتن دعوت گاه و بيگاهش تسكين مى( بعنوان يك مقام دينى)دارد تو با نزديك شدن به او 
من چه بيمناكم كه تو فردا با گناه خود همراه ستمگران وارد شوى، و از آن دست مزدها كه براى . كنى برايش هموار مى

اى كه حق هيچ  هاى، به كسى نزديك شد اى بازخواست شوى، تو اموالى را به ناحق گرفته همكارى با ظالمان دريافت كرده
اى،  گردانى، با آن كه به دشمنى خدا برخاسته طرح دوستى ريخته كند، و تو نيز با نزديكى به او باطلى را بر نمى كس را رد نمى

ها را گرد وجود تو  خواهند ترا چون قطب آسيا محور بيدادگريها قرار دهند، و ستمكارى مگر نه اين است كه با اين دعوتها مى
نردبان گمراهيها و مبلغ كجرويهايشان باشى، و به همان راهى برندت كه : شان سازند( و مقاصد)ترا پلى براى بلاها بچرخانند؟ 

 روند؟ خود مى

اى عالم دين ». خواهند با وجود تو علماى راستين را در نظر مردم مشكوك سازند، و دلهاى عوام را بسوى خود كشند مى
آيد، تو بر  ترين وزيران و نيرومندترين همكارانشان بر نمى د از عهده مخصوصكنن كارى كه به دست تو مى« فروخته

وه كه چه ناچيز است آنچه به تو ميدهند . گشائى نهى، پاى خاص و عام را به بارگاهشان مى خرابكاريهاى آنان سرپوش مى
دنيايت را آباد و )كنند  رابر آن چه ويران مىكنند در ب ارزش است آنچه براى تو آباد مى گيرند، و چه بى در برابر آنچه از تو مى

به حال خود بينديش كه ديگرى به حال تو نينديشد، و به حساب خود برس كه تو ( نمايند شرف و آخرتت را خراب مى
 .انسانى مسئولى

رى؟ من بسيار گزا كه ترا در كودكى و بزرگى با نعمتهاى خود روزى داده چگونه شكر مى( خدائى)بنگر كه در برابر آن ( 4)
  بيمناكم كه تو چونان باشى كه

______________________________ 
 .آيد، از علماى دربار امويان بوده سمت قضاوت و فتوا داشته زهرى، چنان كه از مجموع اوضاع و احوالش بدست مى( 1)
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هر گناه )د و متاع پست اين دنيا را گزيدند و نسلى جايگزين آنها شدند كه كتاب آسمانى را به ميراث بردن»: خداوند فرموده
 :اعراف)« ما را خواهند بخشيد: گفتند( كه كردند

پايد؟  تو در سراى جاودان نيستى، در منزلى هستى كه اعلام كوچ كرده، مگر انسان پس از اقران و همنشينان چقدر مى(. 179
بترس كه به تو . ل آنان كه بميرد و گناهانش پس از او بمانداى خوشا به حال آن كه در دنيا هراسان باشد، و بدا به حا( 1)



خبر نيست، آن كه مراقب  اند، تو با كسى طرفى كه از كارت بى مهلتت داده( چند روزه)اند، و بشتاب كه  اعلان خطر كرده
ه، مپندار كه من سخت بيمار گشت( جانت)توست غفلت ندارد، آماده باش كه سفرى دراز نزديك شده، گناهت را علاج كن كه 

بلكه خداوند ( آنچه شرط بلاغ است به تو بگويم)قصد سرزنش و نكوهش ترا دارم، من همى خواهم ( از اين خطاب و عتاب)
 .تذكر ده، كه پند مؤمنان را سود بخشد»: ام كه فرمايد ات را باز گرداند، من سخن خدا را بياد آورده رأى بر باد رفته( عقل و)

اى؟  مانده( ياور بى)اند و تو هم چون گوسپند شاخ شكسته  اى كه درگذشته ن و اقرانت را فراموش كردهتو مگر همسالا( 1)
 اند؟ بنگر آيا آنها هم چنين ابتلاهائى داشته

جمله اخير نارساست و خالى )دانستند؟  اند؟ يا گمان دارى تو كار خيرى را بياد دارى كه آنان مى اى چنين افتاده يا در ورطه
تو كار خيرى را توجه دارى كه آنها غافل ... يعنى  -بوده« غفلوه»: «علموه»حريف يا اسقاط نبايد باشد، و شايد بجاى از ت
تنها فرق تو با آنها توجه مردم، و شيفتگى آنان ( اينها هيچ يك نيست، بلكه)دانستند  دانى كه آنها نمى يا چيزى را مى( اند؟ بوده

برند، هر چه را حلال دانى حلال شمارند، و هر چه را تحريم كنى حرام  كنند، فرمانت را مى مى به تو است، كه از رأيت پيروى
توست، سبب، اين است ( و برازندگى علمى و ايمانى)اما اين موقعيت و مقام نه از جهت شايستگى ( و خلاصه مقام فتوا)دانند 

جهل و نادانى بر تو و آنها هر  -8(. و قحط الرجال است)اند  علماى راستين از دست رفته -1. طمع به دنياى تو دارند -1: كه
، جهل و حامى (خوريد كه هر دو نان را به نرخ روز مى)حب مقام و دنياپرستى، تو و آنها را به هم پيوسته  -4. دو غلبه كرده
اى، جاه و مقام ترا ديده و  ب دادهخوردگى مردم خبر ندارى؟ تو آنها را مبتلا كرده و فري بينى؟ از گرفتارى و فريب خود را نمى

و ( اين قسمت مربوط به شاگردانى است كه بعنوان تحصيل علم دور و بر او گرد آمده بودند)اند  از كسب و كار دست كشيده
از ( بختان اين تيره)اى، حيازت كنند،  اند تا مگر به رتبه تو در علم نائل شوند، يا همان موقعيتى را كه كسب كرده مشتاق شده

 .اند، خدا به داد ما و تو برسد حد گرفتار شده ته، و بلائى بى ناحيه تو به دريايى بى

دارى روى بگردان تا به شايستگان بپيوندى، يعنى ( مال و مقام)از هر چه ( اگر خواهى از اين مهلكه بيرون شوى)اينك ( 8)
د به خاك رفتند، ميان آنها و خدا هيچ حجاب و آنها كه شكمشان به پشت چسبيده بود و به اين حال در كهنه جامه خو

 اى نبود، نه دنيا توانست آنها را بفريبد، نه آنها پرده
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درنگ به مقصد رسيدند، اگر تو با اين سن و سال، و رسوخ  دل بستند، در طلب كوشيدند، و بى( به آخرت)فريفته دنيا شدند، 
يا باشى، پس آن نوجوان نادان سست رأى كه عقلى متين ندارد چه كند؟ و بند دن علمى، و فرا رسيدن مرگ تا اين حد پاى

 چگونه بسلامت رهد؟

بينيم  به كه بايد اعتماد كرد؟ به كه بايد پناه برد؟ ما شكايت غم و غصه خويش و آنچه را كه در تو مى. انا للَّه و انا اليه راجعون
 .نهيم يم به حساب خدا مىكش بريم، و مصيبتهائى را كه از دست تو مى به خدا مى



گزارى؟ از آن كه ترا در پرتو  ببين از آن خدائى كه ترا در كودكى و بزرگى به نعمتهاى خود پرورده چگونه سپاس مى( 1)
 كنى؟ دينش آبرومند كرده چگونه تعظيم و احترام مى

دوريت با آن كه دستور داده به او دارى؟ نزديكى و  خود ترا پوشيده چگونه نگه مى( ستارى)پوشش آن را كه در پس پرده 
دارى؟ چرا از اشتباه خود  سر بر نمى( و خواب خرگوشى)نزديك و در پيشگاهش ذليل باشى چطور است؟ چرا از اين چرت 

به خدا، من تا به حال يك جا هم براى زنده كردن دين خدا يا نابود كردن باطل قيام : بگوئى( به صراحت)گردى؟ تا  بر نمى
بسيار بيمناكم كه تو از آن گروه باشى . را به دوشت نهاده( گران علم)شناسى تو از خدائى كه اين بار  اين است حق ام، نكرده

 :مريم)« رسند گمراهى خود مى( كيفر)نماز را ضايع كردند، بدنبال شهوتها رفتند، و بزودى به »: كه خداوند متعال فرموده

 .اى علم آن را به تو سپرده، اما تو تباهش كردهخدا بار قرآن را به دوش تو نهاده و (. 59

 .و السلام. شكر خدائى را كه ما را از آن بلاهائى كه تو را بدان گرفتار كرده، آسوده ساخته

 441: ص

 (1) 

 «...پند، حكمت، امر بمعروف، نهى از منكر و : )ها سخنان كوتاه آن حضرت در اين زمينه

 .از بالاترين درجات يقين استرضايت به تقديرهاى ناخوشايند، ( 1)

 .مقدار شود هر كه نفس خود را گرامى داند دنيا در نظرش بى( 8)

 .آن كه دنيا را ارج ننهد: ارجمندترين مردم كيست؟ فرمود: پرسيدند( 4)

 :فرمود( ع)امام . نياز كن خدايا مرا از خلقت بى: مردى در حضور آن جناب گفت( 5)

 .نياز فرما خدايا مرا از اشرار خلقت بى: اند، بگو زندهچنين نيست، مردم به يك ديگر 

 .هر كه به قسمت خدائى قناعت كند از ثروتمندترين مردم است( 7)

از دروغ كوچك و بزرگ، ( 3)شود اندك است؟ ( درگاه خدا)اندك نيست، چگونه عملى كه قبول « تقوا»هيچ كار با ( 6)
 .كند ك گفت كم كم به بزرگ هم جرات مىجدى و شوخى، بپرهيزيد، كه چون كسى دروغ كوچ

 .كند اين يارى خدا ترا بس كه ببينى دشمنت در باره تو معصيت مى( 9)



 .نگه دارد( از آلودگيها)همه خير در اين است كه انسان خود را ( 14)

ن رو به تو سفارش مرا پسر جان، خدا مرا براى تو پسنديده و ترا براى من نپسنديده از اي: به يكى از فرزندانش فرمود( 11)
 .كرده و به من سفارش ترا نكرده، بر تو باد به نيكى و لو به اندك تحفه

و بالاترين . ترين درجه يقين است -زهد چيست؟ فرمود، زهد ده جزء دارد، بالاترين درجه ورع، پائين: مردى پرسيد( 11)
تا بر آنچه از دستتان رود نگران نباشيد، و به آنچه ... »ده مرتبه يقين نازلترين مرتبه رضاست، زهد را يك آيه قرآن تفسير كر

 (.18: حديد)« .بشما دهد خرسند نشويد

و كمتر خواهش كردن . درخواست از مردم، مايه ذلت زندگى، بر باد رفتن حيا، كم شدن وقار، و فقر حاضر است( 18)
 .توانگرى نقد است

بهتر باشد، و آن كس عملش بيشتر است كه رغبتش به ثواب خدا  آن كس نزد خدا محبوبتر است كه عملش از همه( 14)
 فزونتر باشد، كسى از عذاب خدا آسانتر رهد كه از همه بيشتر از خدا ترسد، نزديكترين شما
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ترين شما نزد خدا كسى است كه بيشتر به عائله گشايش دهد، و گراميترين شما نزد  خويترين شماست، پسنديده به خدا خوش
 .ا پرهيزگارترين شماستخد

: پسر جان، با پنج كس همنشينى نكن، به گفتگو ننشين، و در راه همراهشان نرو، عرض كرد: به يكى از فرزندانش فرمود( 1)
 -1. است دور را نزديك، و نزديك را دور نمايد( فريبنده)دروغگو كه همچون سراب  -1: پدر جان، آنها چه كسانند؟ فرمود

 .ترين مواقع حاجت ترا وانهد بخيل كه در سخت -8. اى يا كمتر بفروشد لقمه فاسق، كه ترا به

 .آن كه از خويشانش بريده كه من او را در قرآن ملعون يافتم -5. احمق كه چون خواهد نفعى بخشد، زيان رساند -4

 .صبر و خوشخوئى استترك سخنان بيهوده، كمتر جدل كردن، حلم، : و كمال دين مسلمان( خداشناسى)نشان معرفت ( 1)

، و روئينت (از خدا)واعظى در درون دارى، در انديشه حساب خويشتنى و لباس زيرينت ترس : تو مادامى كه! آدميزاده( 8)
( براى حساب)شوى و در پيشگاه خداى عز و جل  ميرى، سپس زنده مى تو مى! آدميزاده. است، رو به خيرى( از گناه)پرهيز 

 .كن ايستى، پاسخى آماده مى

نيست ( پذيرفته)هيچ عمل « تقوا»نژاد، و هيچ عرب فخرى ندارد جز به فروتنى، هيچ بزرگوارى نيست جز به  هيچ قرشى( 4)
شناخت احكام و )، هيچ عبادتى نيست جز با فقه (كه تا انگيزه كار، خير نباشد عمل رنگ خير به خود نگيرد)جز به نيت 

 .مردم نزد خدا كسى است كه امامت امامى را بپذيرد و از اعمالش پيروى نكند ترين مبغوض! هان(. دريافت حقيقت پرستش



، يا در دنيا مستجاب (دهد و در آخرت به او سود مى)شود  يا برايش ذخيره مى: دعاى مؤمن يكى از اين سه فائده را دارد( 5)
 (.و اين بر حسب اختلاف مصالح است)گرداند  گردد، و يا بلائى را از او مى مى

روى گرداند، در ركوع ( از خدا)كند، در نماز  كند و عمل نمى كشد، امر مى كند و خود دست نمى منافق ديگران را منع مى( 7)
پيشانى به زمين زند، شب با اينكه روزه نبوده در فكر شام ( چون كلاغ)به زمين افتد، و در سجود ( راست نشده چون گوسفند)

( در محفل علم)اما مؤمن عمل و عقلش بهم آميخته، . داشته در انديشه خواب استاست، و صبح با اينكه شب بيدارى ن
اند با دوستان  تا سالم ماند، سخنى را كه به امانت به وى سپرده( سكوت كند: و به نقل مناسبتر)بنشيند تا ياد گيرد، گوش دهد 

به تظاهر نكند، و از شرم واننهد، اگر تعريفش كنند در ميان ننهد، شهادت در حق بيگانگان را كتمان نكند، هيچ كار بجائى را 
و از گناهانى كه آنان خبر ندارند ( اش باشد كه مبادا مايه غرورش گردد و باطنش بر خلاف ظاهر آراسته)از گفتارشان بيم كند 

 .استغفار كند، و جهل جاهلان زيانش نرساند
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گوارايت باد، خدا ترا ياد كرده، يادش ( يعنى بيمارى)كننده از گناه  پاك: مودبيمارى را ديد كه بهبود يافته، فر( ع)امام ( 1) 
 .كن، از گناهت گذشته، سپاسش گزار

هيچ بنده جز از گناهش  -1. پنج حكمت است كه اگر در طلبش مسافتها پيمائيد و مركبها را نزار كنيد نظيرش نيابيد( 1)
 -4( و علم آموختن را ننگ نداند)پرسند و نداند، از آموختن شرم نكند اگر  -8جز به پروردگارش اميد نبندد  -1نترسد 

جمله پنجم نتيجه و دنباله چهارم است و گويا )آنكه صبر ندارد، ايمان ندارد  -5صبر براى ايمان همانند سر است براى پيكر 
هيچ كس چون : چنين است نقل شده و سوم و چهارمش( ع)سقطى در حديث باشد، در نهج البلاغه همين مضمون از على 

 (.داند از آموختن خجالت نكشد شرم نكند، هر كه چيزى را نمى« دانم نمى»پرسند و نداند از گفتن 

ام انجام ده تا  ام راضى باش تا زاهدترين مردم باشى، آنچه را واجب كرده اى انسان، به آنچه داده»: خداوند فرمايد( 8)
 .«گير تا پرهيزگارترين مردم باشى ام كناره ردهعابدترين مردم باشى، از آنچه حرام ك

اند،  پوشى خدا مغرور گشته ، چه مردمان كه از پرده(اند و خود را گم كرده)بسا كسان كه به تعريف اين و آن فريب خورده ( 4)
 .اند سرگرمشان كرده و سرانجام غافلگير شده( خدا)و چه اشخاصى كه احسان 

دهگانش بچربد، يعنى گناهانش كه هر كدام يكى محسوب شود از نيكيهايش كه هر يك ده  اى واى بر آن كه يكانش بر( 5)
 .تا بحساب آيد افزون باشد

شما فرزند آخرت باشيد ( كه بدنبالش روانند)آيد، و هر يك فرزندانى دارد  كنان مى رود، و آخرت روى دنيا پشت به ما مى( 7)
اند، خاك را بستر، كلوخ را  اند، كه زاهدان زمين را فرش خود ساخته ه و به آخرت بستهنه دنيا، از آنها باشيد كه دل از دنيا كند

بدانيد هر كه شور بهشت دارد به نيكيها شتابد و از لذتها كناره گيرد، . بالش، و آب را عطر، معاش خود را از دنيا قيچى كنند



باز گردد، هر كه به دنيا دل نبندد مصيبتهاى اين جهان  كنان به درگاه خدا رو آورد، و از حرام هر كه از آتش هراسد توبه
برايش آسان گردد و ناخوشايندش نباشد، خداى عز و جل را بندگانى است كه دلهاشان به آخرت و ثواب آنجا پيوسته، 

ن در امانند، چنانند كه گوئى بهشتيان را در بهشت، جاويدان و متنعم بينند و دوزخيان را در آتش معذب نگرند، مردم از شرشا
هائى سبك دارند، از معاش به قوت خدا  اند، خواسته چه قلبشان از مردم فارغ و به خدا مشغول است، ديده از حرام پوشيده

 .اند، دورانى كوتاه صبر كنند تا مگر از حسرت دراز قيامت برهند داده ساخته
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: ست دارم، حضرت اندكى سر بزير افكنده سپس فرمودمن شما را براى خدا سخت دو: مردى به آن جناب عرض كرد( 1) 
من نيز ترا براى همان خدائى : برم كه مردم مرا براى تو دوست دارند و تو مرا دشمن دارى، آنگاه فرمود خداوندا به تو پناه مى

 .دوست دارم كه تو در راه او به من محبت دارى

 .خداوند آدم بخيل گداى سمج را دشمن دارد( 1)

نوشد و خبر ندارد كه خدا بر او غضب كرده، و خشم  خورد و مى بسا مغرورى كه سرگرم و خندان روز گذراند، مىچه ( 8)
 .كشد خدا به دوزخش مى

خوى مؤمن اين است كه در تنگدستى به اندازه درآمد خرج كند و در رفاه بقدر گشايش، خود در باره مردم انصاف دهد، ( 4)
 .و به همگان سلام كند

نگهدارى زبان از مردم و غيبت آنان، پرداختن به كارهاى سودمند آخرت و دنيا، و گريه : چيز نجاتبخش مؤمن است سه( 5)
 .طولانى بر گناه

 .آميز مؤمن به صورت برادر ايمانى، عبادت است نگاه محبت( 7)

ز وحشت آن روز بزرگ ايمن سه خوى در هر مؤمنى باشد خدا حمايتش كند، در قيامت او را در سايه عرش جا دهد و ا( 6)
اگر خواهد احترامش كنند، احترامشان كند، اگر خواهد حقش را بدهند )هر چه از مردم خواهد به آنها بدهد  -1: سازد

تا آنكه نخست بداند طاعت است يا ( اقدام نكند)در هيچ كار دست دراز نكند و گام جلو ننهد  -1...(. حقشان را بدهد و 
اى كافى است كه  را از خود دور نسازد برادرش را به آن ملامت نكند، به عيب خود پرداختن مشغلهتا عيبى  -8. معصيت

 .دهد فرصت عيبجوئى ديگران را نمى

تر از عفت شكم و دامن نيست، و هيچ چيز را خدا چون درخواست از او  پس از معرفت خدا هيچ چيز نزد او محبوب( 3)
 .دوست ندارد



خير ( و مستحق)هر كه از تو چيزى خواست بده اگر اهلش باشد بجا افتاده و اگر او اهل : فرمود( ع)قر به فرزندش امام با( 9)
 .نباشد تو اهلش باش، و اگر كسى سمت راستت ناسزائى گفت، سپس به سمت چپت آمده معذرت خواست، عذرش را بپذير

كمال عزت است، رشد دادن ( حكام الهى)« لو الامراو»محفل صالحان صلاح آرد، آداب دانشمندان خرد افزايد، اطاعت ( 14)
كننده اداى حق نعمت است و خوددارى  كمال مردانگى است، ارشاد مشورت( و بكار انداختن سرمايه در طريق منافع)ثروت 

 .از آزار مردم كمال عقل و مايه آسايش تن در دنيا و آخرت است
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منزه است آن كه هيچ : فرمود مى(. 84: ابراهيم)« .نعمتهاى خدا را بشماريد نتوانيد اگر خواهيد»: به هنگام تلاوت اين آيه( 1) 
كس را معرفتى بيش از اين نصيب نكرده كه بداند قدرت شناسائى نعمتهاى او ندارد، چنان كه هيچ كس را دركى بيش از اين 

او ( نعمتهاى)كه ناتوانى خود را از شناخت  نداده كه دريابد توانائى پى بردن به ذات مقدسش را ندارد و معرفت آنها را
بشناسند تشكر كرده، و اين اعتراف به درماندگى را شكر آنها قرار داده، چنان كه درك آنان را كه بفهمند به كنه ذاتش 

 .داند كه گنجايش آنها همين است و توانائى بيش از اين ندارند رسند، ايمان قرار داده، چه او مى نمى

 .آن كه اعتراف به نعمت را، سپاس قرار داده، منزه است آن كه اقرار به ناتوانى از شكر را بجاى شكر پذيرفته منزه است( 1)
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 (1) 

 ...پند، حكمت، امر به معروف، نهى از منكر، زهد و : ها حديثهاى طولانى امام باقر، محمد بن على عليهما السلام در اين زمينه

 «جعفى جابر»سفارشهاى آن حضرت به 

اگر در  -8اگر غايب شوى نجويندت  -1اگر حاضر باشى نشناسندت  -1: پنج چيز را از مردم زمانه غنيمت شمار! جابر( 1)
و پنج چيز را به تو . و اگر خواستگارى كنى رد كنند -5اگر گوئى نپذيرند  -4باشى از تو رأى نخواهند ( مشورت)محفل 

ن، اگر به تو خيانت كردند خيانت نكن، اگر تكذيبت كردند خشم مگير، اگر اگر ستمت كردند ستم نك: كنم سفارش مى
از چشم خدا افتادن، ( بدان كه)بنگر اگر آن عيب كه گويند در خود بيابى . ستودندت شاد مشو، اگر نكوهشت كردند برنياشوب

اين تهمت )، و اگر خلاف گويند، هراسى براى آشفتن از حرف حق مصيبتى است بزرگتر از افتادن از چشم خلق، كه از آن مى
 .ثوابى نابرده رنج است( ناروا براى تو

مرد بدى هستى نگران نشوى، و : ما نخواهى شد جز آنگاه كه اگر همشهريانت همه گويند( يار و پيرو)« ولى»بدان كه تو ( 8)
عرضه كنى، اگر به راه آن خود را بر كتاب خدا ( در هر صورت)اگر همه گويند مرد خوبى هستى دلخوش نگردى، بلكه 

از تهديدش بيمناكى، ثابت باش و . بدان چه خواسته راغب باشى، مايلى. روى، در آنچه خواسته پارسا باشى، پارسائى مى



بشارتت باد كه هر چه گويند زيانت نرساند، و اگر از قرآن جدائى چرا به خود مغرور شوى؟ مؤمن پيوسته در رنج جهاد با 
اهشهاى آن غالب آيد، گاه او كجيهاى نفس را راست كند، و در محبت خدا مخالفت هوى كند و گاه نفس نفس است تا بر خو

او را درغلطاند، و به دنبال هوس كشد، اما خدايش دست گيرد تا برخيزد، و خطايش را چشم پوشد تا متذكر گشته، به توبه و 
در دلش فزون گردد، چنان كه ( از عذاب و كيفر گناه)بيم  بينش و معرفت افزايد، چه( از اين تجربه تلخ)ترس گرايد، و 
 (.141: اعراف)« .اى از شيطان بدانها رسد متذكر شده در دم بينا شوند دارند، چون وسوسه« تقوى»آنها كه »: خداوند فرمايد

 دروزى اندك خدا را كم مشمار تا شاكر باشى، طاعت بسيار خود را اندك شمار تا عيب خو! اى جابر( 4)
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بيابى و عفو خدا طلبى، شر حاضر را به علم حاضر بر آن و علم حاضر را با عمل خالص بكار بند، عمل خالص را با بيدارى 
نهان ( يا آلودگى)كامل از غفلت بزرگ نگه دار، بيدارى كامل را با ترس راستين بدست آر، با زندگى موجود از خودپسندى 

شى هوس بپرهيز، هنگام غلبه هوس با ارشاد علم باز ايست، اعمال خالص را براى روز حذر كن، با رهنمائى عقل از سرك
پاداش نگه دار، با دورى از حرص به ميدان قناعت فرود آى، با گزيدن قناعت آزمندى بسيار را بران، با كوتاه كردن آرزو 

راه خودپسندى « نفس»را بگسل، با شناسائى رشته طمع ( از مردم)قطع اميد ( و گوارائى)شيرينى زهد را جذب كن، با سردى 
با ( شود چه آن كه از زواياى نفس و طبيعتها و اخلاق نكوهيده و شهوات خفته خود آگاه باشد به خود مغرور نمى)را سد كن 

خود را آسوده كن، با جمع كردن حواس بدن را راحت كن، با كاستن از خطا به ( كار را به خدا واگذاشتن)تفويض صحيح 
واس جمع دست ياب، با ذكر فراوان در تنهائى قلب را نرم ساز، با حزن پيوسته دل را روشن كن، با ترس راستين، از ح

و )كه ترا به ترس راستين ( همى گناه كنى و به رحمت خدا مغرور شوى)شيطان بپرهيز، مبادا اميد دروغين داشته باشى، 
محبت خدا ...( و آمادگى براى مرگ )بل خدا بياراى، با شتاب در انتقال كشاند، با اخلاص عمل خود را در مقا( عذاب حقيقى

بگريز، كه هر كه هلاك شد در اين دريا غرقه گشت، از غفلت حذر كن كه سنگدلى آرد، ( و مسامحه)را جلب كن، از تأخير 
پشيمانى كامل و استغفار زياد،  از سستى و تنبلى آنجا كه عذرى ندارى، بپرهيز كه پشيمانها به اين سنگر پناهنده شوند، با

طلب كن، براى حسن مراجعه از ( و درخواست صادقانه)گناهان گذشته را بر گردان، رحمت و عفو خدا را با حسن مراجعه 
دعاى مخلصانه و مناجات شبهاى تار كمك گير، با زياد شمردن روزى اندك، و كم شمردن طاعت بسيار به شكر فراوان 

د نعمت را بيفزا، با بيم از زوال نعمت به شكر بسيار نائل شو، با كشتن طمع عزت پاينده طلب، با عزت دست ياب، با شكر زيا
نوميدى از مردم، ذلت طمع را از جان خود دور كن، با همت بلند، عزت نوميدى را فراهم كن، با كوتاه كردن رشته آرزو از 

ير و هيچ فرصتى چون دوران فراغت و تندرستى نيست، مبادا به دنيا توشه گير، از هر فرصتى براى رسيدن به مراد بهره گ
 (.و معتادان به شر ترك عادت نتوانند)مردم نامطمئن اعتماد كنى كه شر نيز چون غذا حرص و عادت دارد 

جوئى نيست، هيچ سلامتى چون سلامت قلب نيست، هيچ عقلى همانند مخالفت هواى  بدان كه هيچ عملى چون سلامت( 1)
باشد ( و محرك در عمل)يست، هيچ ترسى بسان ترسى كه مانع از گناه باشد نيست، هيچ اميد چون اميدى كه مددكار نفس ن

  نيازى اى مانند بى نيست، هيچ توانگرى( و حرص و طمع)نيست، هيچ فقرى همانند نيازمندى قلب 
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اعتنائى به دنيا نيست، معرفتى  اشد، يقينى چون بىنفس نيست، هيچ قدرتى چون غلبه بر هوس نيست، نورى چون نور يقين نب
نيست، عافيتى مثل مساعدت توفيق نيست، شرفى چون بلندهمتى، ( آسودگى)« عافيت»چون خودشناسى نيست، نعمتى مثل 

هيچ . نيست، زهدى چون كم كردن آرزو نيست، هيچ حرص مانند رقابت بر سر مقام نيست، و هيچ عدالت مانند انصاف نيست
پرستى نيست، هيچ طاعت چون انجام واجبات نيست، هيچ ترس مثل غم  وز چون ظلم نيست، هيچ ستم چون هوىتجا

عقلى چون كمبود يقين نيست، هيچ كمبود يقين چون فقدان ترس  خردى نيست، هيچ بى نيست، هيچ مصيبت چون بى( جانكاه)
چون سبك شمردن گناه و دلخوش كردن به وضع  مصيبتى. نيست، هيچ فقدان ترس چون كمبود غصه بر نبودن ترس نيست

نيست، هيچ قدرتى چون توانائى بر باز ( ى نفس)موجود نيست، فضيلتى همانند جهاد نيست، جهادى مانند جهاد با هوا 
گرداندن خشم نيست، هيچ مصيبتى چون عشق به بقا نيست، ذلتى چون زبونى طمع وجود ندارد، از كوتاهى كردن به هنگام 

 .رهيز كه اين ميدان براى اهلش زيانبار استفرصت بپ
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 (1) 

 «جابر»گفتگوى ديگر با 

قربانت، : جابر، من امروز غمگين، و دل مشغولم، عرض كردم: از خانه بيرون آمد و فرمود( ع)روزى امام باقر : جابر گويد( 1)
هاى دنيا دل نبندد،  خالص بقلبش وارد شود به پيرايه جابر، هر كه حقيقت ايمان( 8)نه، در غم آخرتم، : چرا؟ براى دنيا؟ فرمود

 .است( حقيقى)زيور دنيا بازيچه و سرگرمى است، و سراى آخرت زندگانى 

دنيا اهل ( و دلباختگان)شايسته نيست مؤمن متكى و دلگرم به زرق و برق اين زندگى باشد، بدان كه فرزندان ! جابر( 4)
رت مؤمن، عامل، زاهد، عالم، فقيه، متفكر، پندگير، و آزمايشگرند و هرگز از ياد خدا غفلت، غرور و جهالتند، و فرزندان آخ

 .ملول نشوند

خرجند، اگر خير را فراموش كنى به يادت آرند،  نيازشان سازد، كم بدان كه پرهيزگاران توانگرند، اندكى از دنيا بى! جابر( 5)
اند، اطاعت پروردگار را پيش رو دارند، به راه خير و به  ت سر افكندهاگر اهل عمل باشى كمكت دهند، تمايلات و لذتها را پش

 .ولايت دوستان خدا بنگرند، آنان را دوست دارند و ولايتشان را بپذيرند، و از آنها پيروى كنند

ر گشته دنيا را منزلى انگار كه لختى در آن بيارامى و بگذرى، يا ثروتى كه به خواب بينى و خوشحال شوى، سپس بيدا( 7)
دستت را تهى نگرى، اين مثل را براى آن آوردم كه اگر خدا توفيق دهد دريابى و بكار بندى، آنچه از دين و حكمت الهى به 

تا چه اندازه به او ارج )خدا در نظرت چگونه است؟ ( دنيا)تو سپردم حفظ كن، خير خود را بخواه، ببين در اين زندگى 
 .در پيشگاه او چنان خواهى بود( تو قيام)تو هم در بازگشت ( نهى مى



رضاى ( آخرت و محل)به سراى ( تا فرصت باقى است)بينديش اگر دنيا در نظرت نه چنين است كه توصيف كردم، امروز 
بودند و چون به مراد دل رسيدند باعث وزر ( و عاشق)چه كسانى كه به متاعى از دنيا شيفته ( و دل به آنجا بند)خدا منتقل شو 

ان شد و بدبخت شدند، و چه اشخاصى كه چيزى از امور آخرت را ناخوش داشتند و چون بدان نائل آمدند مايه و وبالش
 .سعادتشان شد
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 (1) 

 احكام شمشيرها

را با ( ص)خداوند، محمد : سؤالى كرد و حضرت چنين پاسخ فرمود( ع)يكى از شيعيان راجع به جنگهاى امير المؤمنين ( 1)
 .تادپنج شمشير فرس

اين شمشيرها ( و آتش پيكار در ميان بشر فرو ننشيند و سلاح از دست دشمن نيفتد)سه تا كشيده، كه تا جنگ بار ننهد ( 8)
و بنا بر اين حكم مبارزه و جهاد و )بار نيفكند ( «ع»و ظهور امام زمان )غلاف نشود و جنگ نيز تا طلوع خورشيد از مغرب 

و آنگاه كه خورشيد از مغرب دمد همه مردم از امنيت برخوردار شوند، و آن روز ( ادامه دارد ها در اسلام بكار بستن اين حربه
 .ديگر ايمان كسى كه پيشتر ايمان نياورده، يا در حال ايمان كار خيرى نكرده سود نبخشد

 (.و منتظر فرصت)و يكى بيكار 

 .و يكى در نيام كه كشيدنش با ديگران است و حكمش با ما

 :شمشير آخته اما سه( 4)

مشركان را هر جا يافتيد بكشيد، آنها را دستگير و محاصره كنيد، و در هر كمينگاه »: اول بروى مشركان عرب، خداوند فرموده
« .باز گشتند، يعنى ايمان آوردند، و نماز گزاردند و زكات دادند برادران دينى شمايند( از كفر خود)سر راهشان بنشينيد اگر 

برند و فرزندانشان  از اين گروه جز كشته شدن يا اسلام چيزى پذيرفته نيست، مالشان را مسلمانان بغنيمت مى (.11و  5: توبه)
( و عوض)فديه ( از گروهى)بخشيد و ( جمعى را)نهاد كه از آنها اسير گرفت و ( ص)كنند، رسمى است كه پيغمبر  را اسير مى

 (.و آزادشان فرمود)دريافت كرد 

 :فرمايد( در اين باره)ست كه بروى اهل كتاب كشيده شده، خداوند دوم شمشيرى ا( 5)

با آن گروه از اهل كتاب »: آيه در باره اهل ذمه است كه بعدا با اين آيه نسخ شد(. 38: بقره)« .با مردم به نيكى سخن گوئيد»
نهند، بجنگيد، تا آنگاه  ق را گردن نمىدانند، و دين ح آرند، حرام خدا و رسول را حرام نمى كه ايمان به خدا و روز قيامت نمى



از اين طائفه هر كدام در كشور اسلام باشند غير از جزيه دادن يا كشته شدن (. 19: توبه)« .كه با ذلت و فروتنى جزيه پردازند
واهد راهى ندارند، مالشان غنيمت است و نسلشان اسير و چنانچه جزيه را بپذيرند اسير كردنشان حرام و مالشان محترم خ

اند و در جبهه مخالف اسلام، اسير كردن، و بردن اموالشان  بود، و ازدواج با آنان نيز جايز است و آنها كه در كشور بيگانه
  حلال است و ازدواج با آنها جايز نيست، و جز اسلام يا جزيه
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 .يا كشته شدن چيزى از آنان نپذيرند

خداوند در اول سوره . شود كشيده مى «1» «خزر»و « ديلم»و « ترك»انند سوم شمشيرى است كه بروى مشركان عجم م( 1)
آنها را گردن زنيد تا آنگاه كه از خونريزى ( چون با كافران در نبرد روبرو شويد: )پس از نقل جريان آنها فرموده( ص)محمد 

گيريد تا ( عوض)ا منت نهيد يا از آنان بسيار آنان را از پا در آوريد، اسيران جنگ را محكم در بند كشيد و سرانجام بر آنه
 (.4: محمد)ى خود را فرو نهند ( و سلاحها)جنگ بارها ( وقتى كه)

پس از اسيرى، و فدا يعنى بين آنها و مسلمين قرار مبادله اسراى جنگ بستن، اين ( آزاد كردن)منت نهادن در آخر كار، يعنى 
 .اند جايز نيست نها پذيرفته نيست، و ازدواجشان تا در كشور بيگانهاند كه جز كشتار يا ورود به اسلام چيزى از آ عده

: خداوند فرمايد. شود كشيده مى «1» «تأويل»و « بغى»اما شمشيرى كه بايد آماده نگه داشت، تيغى است كه بر روى اهل ( 1)
ديگر ستم كرد با ستمكار بجنگيد  اى بر دسته آنان را صلح دهيد، اگر دسته. اگر دو دسته از مؤمنان با هم آغاز جنگ كردند»

همانا كه بعضى از شما پس از : فرمود( ص)چون اين آيه نازل شد پيغمبر (. 9: حجرات)« .باز گردد( عدالت)تا به حكم خدا 
او كيست؟ : جنگيدم پرسيدند( و ظاهر قرآن)« تنزيل»كند چنان كه من به حكم  پيكار مى( و باطن قرآن)« تأويل»من به 
من : گفت مى( در جنگ صفين)عمار ياسر ( كه مشغول وصله زدن بود)كند، يعنى امير المؤمنين  كه كفش وصله مى آن: فرمود

ما را تا ( لشكر معاويه)ام و اينك بار چهارم است، به خدا اگر  جنگيده( ص)سه بار زير اين پرچم در ركاب پيغمبر 
دانيم كه ما بر حقيم و آنها بر باطل، سيره و  مى( كنيم و شك نمى در حقانيت خود)عقب برانند ( بحرين): « هجر»نخلستانهاى 

با اهل مكه هنگام فتح آن شهر بود، كه فرزندانشان را به ( ص)همانند سيره پيغمبر « اهل بغى»با ( ع)روش امير المؤمنين 
است و هر كه سلاح افكند در  هر كه درون خانه رود و در را ببندد در امان: كرد، كه( عفو عمومى)اسيرى نگرفت، و اعلان 

اى را تعقيب  كودكى را اسير نكنيد، مجروحى را نكشيد، فرارى: نيز در جنگ بصره بانگ زد( ع)امان است، امير المؤمنين 
 .اش را ببندد در امان است و هر كه اسلحه را به زمين نهد در امان است نكنيد، هر كه در خانه

و چشم در ( قصاص شود)جان در مقابل جان »: رود، خداوند فرمايد قصاص بكار مىشمشير غلاف كرده آن است كه در ( 8)
( شود كه اگر تقاضاى قصاص كنند كشيده مى)كشيدن اين شمشير بدست بازماندگان مقتول است »(. 45: مائده)« مقابل چشم

 .و حكمش با ماست



ر كه همه آنها يا يكى را انكار كند، يا منكر بعضى از را با آنها فرستاد، ه( ص)اين شمشيرهائى است كه خداوند پيغمبر ( 4)
 .سنن و احكام آنها شود، به آنچه خداوند تبارك و تعالى بر پيغمبرش محمد صلّى اللَّه عليه و آله نازل كرده كافر شده است

______________________________ 
اند و پايتخت آنان در اوائل اسلام و  فقاز سكونت داشتهاند كه در حاشيه بحر خزر ق ديلم گيلان است و خزر قومى بوده( 1)

 .بوده« بلنجر»عصر فتوحات مسلمانان شهر 

جنگد، مانند  اند و به باطن كافر و امام به تأويل قرآن با آنها مى اهل بغى و تساويل يعنى ياغيان، آنها كه به ظاهر مسلمان( 1)
 .خوارج
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 (1) 

  موعظه

مشغول بود، اما آنها سرگرم و به ( از عذاب الهى)شرفياب حضورش بودند و به موعظه و تهديد آنها روزى جمعى از شيعيان 
اگر : خشمگين شده اندكى سر بزير افكند، سپس سر برداشته فرمود( ادبى غفلت و بى)از اين ( ع)خود مشغول بودند، امام 

شما  «1»  چراغ جان و مگسهاى بى اى پيكرهاى بى !هان. اى از گفتار من به قلب يكى از شما نشيند جان سپارد گوشه
گيريد، چرا  طلا بر نمى( ى معدن)اند، و بتهاى تراشيده صيقلى را، چرا از سنگها  چوبهاى خشگى را مانيد كه تكيه به ديوار داده

 گيريد؟ از روشنيها نور تابان نمى

برآيد بگيريد، گرچه او خود بكار نبندد كه خداوند كشيد؟ سخن پاك را از هر دهان كه  چرا از دريا مرواريد بيرون نمى
« .كه سخن را گوش كنند و بهترينش را پيروى نمايند، اينهايند كه خدا هدايتشان فرموده( آن بندگان مرا بشارت ده)» : فرمايد

ائى كه مال دنيا خد. )ستائى واى بر تو اى انسان مغرور، تو آن كس را كه ناپايدارش دهى و پايدارت دهد نمى(. 13: زمر)
اى كريم  از بخشنده( به اختلاف مراتب اخلاص)درهمى ناپايدار دهى و ده برابر تا هفتصد برابر ( ستاند و بهشت جاويد دهد

پاداش گيرى، اين خداست كه ترا غذا دهد، آب دهد، بپوشاند، سلامت عطا كند، بلا را از جانب بگرداند، از چشم تهديدگران 
. ه ترا در شب و روز حفظ كرده، در بيچارگى به فريادت رسيده، در مراحل امتحان رشدت را خواستهنهانت كند، خدائى ك

و )اى كه دست دعا به درگاهش برداشتى و اجابتت كرد، و با اين حسن رفتار  گويا شبهاى دردمندى و هراس را از ياد برده
 .بودند فراموشش كردى، و از فرمانش سرپيچيدى مستوجب شكر شد، ولى تو در ميان آنها كه به ياد او( نوازى بنده

واى بر تو، تو دزد گناهى، هر زمان شهوتى پيش آيد، يا زمينه گناهى فراهم شود، بشتابى و جاهلانه اقدام كنى، گوئى خدا ترا 
دهد، با  بيند، يا در كمينت نيست، اى طالب بهشت چه خوابى دراز، و مركبى وامانده و همتى سست دارى؟ خدايت خير نمى

رود، و خود چه بسيار در  اين جويندگى و اين مطلوب كه تو دارى، اى گريزان از دوزخ، مركبت چه شتابان بدان سوى مى



اند، خطها به  ها چون سطرهاى كتاب رديف شده كنى اين گورها را بنگريد چگونه در جلوى خانه تهيه اسبابش تلاش مى
د، اما خفتگان از هم دورند، ساختند و خراب كردند، انس گرفتند و رميدند، منزل همديگر نزديك است، قبرها كنار يك ديگرن

هم نزديك و هم دور، هم دور و هم نزديك، : كردند و رانده شدند، اقامت كردند و كوچيدند، اين شگفت را چه كسى شنيده
و هم كوچنده، بجز اهل قبور مردمى  هم سازنده و هم ويرانگر، هم مأنوس و هم متوحش، هم ساكن و هم جا كنده، هم مقيم،

 اى فرزند سه روز، روز تولد، روز ورود در قبر،( 1)با چنين صفات كه شنيده؟ 

______________________________ 
 .چراغ هاى بى يعنى فتيله« ذبالا بلا مصباح»و به نقل وافى، از تحف العقول كه بسيار مناسبتر است ( 1)
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نما، اى شتران تشنه كنار آب  ها و پيكرهاى خوش اه پروردگار؛ و چه روز بزرگى، اى صاحبان قيافهو روز خروج به پيشگ
بينم و دلها را خراب؟ به خدا، اگر آنچه را خواهيد ديد و عاقبت كار خود را بنگريد،  زانو زده، چرا پيكرهاتان را آباد مى

خداوند جليل (. 16: انعام)« .تكذيب نكنيم، و از مؤمنان باشيم( هديگر بار)اى كاش باز گرديم و آيات خدا را »خواهيد گفت، 
اند برگردند و  كه منعشان كرده( زشتى)كردند بر آنها آشكار شد، و اگر باز گردند به همان اعمال  بلكه آنچه نهان مى»: فرمايد

 (.13: انعام)« آنان دروغگويند
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 (1) 

 ...پند، حكمت، زهد و : ها هدر اين زمين( ع)سخنان كوتاه امام پنجم 

اى همنشينت شد با او نيكو  با منافق به زبان، دوستى كن، و محبت قلبى را خاص مؤمن گردان، و اگر يهودى -1( 1)
 .مجالست كن

 .هيچ مخلوطى زيباتر از حلم و علم بهم نياميخته. 1( 8)

 .گيرى معاش است هآموختن علم دين، صبر در حوادث، و انداز: كمال انسان همه در -8( 4)

چه كبريا مخصوص ذات خداوند است و بنده را نرسد كه )كند  به خدا، آدم متكبر بر سر رداى خدا با او ستيزه مى. 4( 5)
 (.جامه خدائى بتن كند

مردانگى چيست؟ هر يك سخنى گفت، فرمود مردانگى آن است كه طمع : از حاضران محفلش پرسيد( ع)روزى امام . 5( 7)
چه : گفتند. زبون شوى، سؤال نكنى تا تهيدست شوى، بخل نورزى تا دشنامت دهند، نادانى نكنى تا دشمنت شوندنكنى تا 



آنكه خواهد چون مردمك در چشم، و مشك در عطرها، و خليفه در روزگار شما ارجمند : كسى چنين قدرتى دارد؟ فرمود
 .«1» باشد

 .نياز گردان را از همه خلقت بىخدايا ما : مردى در حضور آن حضرت دعا كرد. 7( 6)

 .نياز نيست نياز فرما، چه مؤمن از برادرش بى چنين مگو، بگو، خدايا ما را از اشرار خلقت بى: امام فرمود

به حق قيام كن، از بيهوده كناره گير، از دشمن دورى گزين، از دوست بر حذر باش جز از رفيقى امين كه از خدا . 6( 3)
 .ترسند مشورت كن شين، او را بر سر خود آگاه مكن، در كارها با آنان كه از خدا مىبترسد، با تبهكار نن

 .رفاقت بيست ساله خويشاوندى است. 3( 9)

 .اگر توانى چنان كن كه در احسان و محبت سرآمد معاشران باشى. 9( 14)

______________________________ 
 .وزنى نيست( ع)ست و گر نه او را در ترازوى امام باقر واضح است كه ذكر خليفه بر حسب انظار مردم ا( 1)
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گذشت از آن كه بر تو ستم كرده، پيوند با آن كه از تو بريده، حلم از : سه خوى از اخلاق نيك دنيا و آخرت است. 14( 1) 
 .آن كه با تو نادانى كرده

ه قابل آمرزش است، و سوم آن كه خدا از آن يكى آن كه قابل آمرزش نيست، ديگر آن ك: ظلم سه گونه است. 11( 1)
 .سوم حق الناس. دوم ظلم به نفس يعنى گناهى كه بين تو و خدا باشد. نگذرد، نخست شرك به خدا است

خوددارى كند، به سعى در  -برآورده شود يا نه -هر بنده كه از يارى برادر مسلمان و كوشش در برآوردن حاجتش. 11( 8)
ر شود كه گناه دارد و ثوابى ندارد، و هر بنده كه از صرف مال در آنجا كه خدا راضى است بخل كند، به برآوردن حاجتى گرفتا

 .صرف چند برابر آن در جايى كه خدا ناراضى است دچار گردد

 .همه تقديرات خدا براى مؤمن خير است. 18( 4)

ا اين صفت را در خواهش از خود دوست خدا دوست ندارد كه مردم در خواهش از يك ديگر سماجت كنند، ام. 14( 5)
 .طلب كنند( از خير دنيا و آخرت)دارد، خدا دوست دارد كه از او درخواست كنند و آنچه را نزد اوست 

 .هاى مردم سودش نبخشد هر كه را خدا واعظى در درونش ننهد موعظه. 15( 7)



 .هر كه ظاهرش بر باطنش بچربد ميزان اعمالش سبك باشد. 17( 6)

 .خدا دشمنت را سرنگون كند، با اينكه او دشمنى جز خدا ندارد: چه مردمى كه به هنگام ملاقات يك ديگر گويند. 16( 3)

كند، و آن كه در حمام  رود، كسى كه تشييع جنازه مى ، آن كه براى نماز جمعه مى(به ديگران)سه كس سلام نكند . 13( 9)
 .است

 .هفتاد هزار عابد افضل استعالمى كه از علمش سود برند از . 19( 14)

 .اى را نتوان عالم شمرد جز وقتى كه بر ما فوق حسد نبرد، و زيردست را كوچك نشمارد بنده. 14( 11)

 .آن كه معصيت كند خدا را نشناخته. 11( 11)

 نافرمانى خدا كنى و دعوى محبت او دارى؟

كردى كه دوست در برابر محبوب خود مطيع  طاعتش مىكارى عجيب است اگر محبتى راستين داشتى ا( تناقض)بجان تو، اين 
  است
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 .احتياج به نوكيسه چون نياز به سكه در دهان اژدهاست كه از سوئى نيازمندى، و از سوئى در خطر( 1. )11

پاداش  .ظلم، قطع رحم، و سوگند دروغ، كه مبارزه با خداوند است: سه خصلت است كه تا وبالش را نبينند نميرند. 18( 1)
رسد، گاه مردمى تبهكارند و بر اثر پيوند و محبت با يك ديگر مال و ثروتشان زياد  صله رحم از هر طاعتى سريعتر مى

 .كند ها را خالى مى شود، قسم دروغ و بدرفتارى با خويشان خانه مى

د معرفت، او را به عمل رهنمائى بشناس( خدا را)عملى جز با معرفت پذيرفته نيست، معرفتى بدون عمل نيست، هر كه . 14( 8)
 .كند، و آن كه معرفت ندارد عمل ندارد

خداوند جمعى از خلقش را اهل خير قرار داده، عشق نكوكارى را در دلشان افكنده، طالبان خير را بسويشان گسيل . 15( 4)
فراهم ساخته است تا زمين و اهلش داشته، انجام كارهاى نيك را برايشان آسان كرده، چنان كه باران را براى زمينهاى تشنه 

طالبان خير را از در خانه آنها . و هم خدا براى نيكى دشمنانى قرار داده كه نيكى و نكوكارى را دشمن دارند. را زنده كند
ك رانده، انجام كار خير را بر آنها ممنوع ساخته، چنان كه گاه باران را از سرزمينى تشنه دريغ دارد تا زمين و اهلش را هلا

 .كند بيشتر است سازد با اينكه آنچه را عفو مى

 .محبت خود را در قلب برادرت، با محبت او در قلب خود بيازماى. 17( 5)



 (.در راه خدا)ايمان عبارت است از دوستى و دشمنى . 16( 7)

ناخت جز با تواضع، شيعه را نتوان ش. شيعه ما نيست جز كسى كه خدا را در نظر داشته باشد، و اطاعت او كند. 13( 6)
افتادگى، امانت، ذكر فراوان، روزه، نماز، نيكى با پدر و مادر، رسيدگى به همسايگان فقير و بينوا و بدهكار و يتيم، راستگوئى 

 .اش باشد و تلاوت قرآن، شيعه ما جز خير نگويد، و امين قبيله

 .دن صدقه، پنهان كردن درد، و كتمان مصيبتابراز نكردن حاجت، نهان كر: چهار چيز از گنجهاى بهشت است. 19( 3)

هر كه زبانش راست گويد، عملش پاكيزه شود، هر كه نيتش خير باشد رزقش زياد گردد، هر كه با خانواده خود . 84( 9)
 .خوشرفتارى كند عمرش دراز شود
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كند و كم حوصله بر هيچ  ا ادا نمىاز تنبلى و كم حوصلگى بپرهيز كه كليد هر شرى است، آدم تنبل هيچ حقى ر. 81( 1) 
 (.كشد حوصلگى بمحض اندك ناراحتى از حق دست مى بر اثر بى)ماند  حقى ثابت نمى

هر كه برادرى در راه خدا بچنگ آرد، و بر اساس ايمان به خدا و وفاى به حق برادرى براى خدا با او طرح دوستى . 81( 1)
چه مؤمن نه .. ى از عذاب، و دليلى نجاتبخش قيامت و عزتى جاويد، و نامى بلند بريزد، پرتوى از نور خدا بكف آورده، و امان

وصل به او نيست، يعنى خدا نيست، از او جدا نيست يعنى از : يعنى چه؟ فرمود: گفتند. وصل به خداست، نه از خدا جداست
 (.و با ديگرى پيوند ندارد)غير خدا نيست 

تواند  عيبى را در ديگران ببيند و در خود نبيند، يا كارى را كه نمى: نسان بس كهاين دغلكارى با خويشتن براى ا. 88( 8)
 .وانهد بر ديگر عيب گيرد، يا همنشين را با مطالبى بيهوده كه نفعى به حالش ندارد بيازارد

ند، و مجادله نكند تر از مقام خود رضا باشد، بهر كه رسد سلام ك تواضع اين است كه انسان در مجلس به جايى پائين. 84( 4)
 .هر چند بر حق باشد

 .مؤمن برادر مؤمن است، نه دشنامش دهد، نه محرومش كند، نه گمان بد به او برد. 85( 5)

 .جا بدهد خود را به حق ملتزم كن، كه هر كه چيزى را بجا ندهد دو برابرش را بى: به فرزندش فرمود. 87( 7)

 .از او نهان كردند هر كه را تندخوئى دادند ايمان را. 86( 6)

 .خدا آدم زشتگوى بدزبان را دشمن دارد. 83( 3)



خدا را كيفرهائى است در دلها و بدنها، چون تنگى در معيشت، و سستى در عبادت، و هيچ كس را كيفرى چون . 89( 9)
 .اند سنگدلى نداده

آنها كه رنج و )سپس بانگ زند متصبران صابران كجايند؟ گروههائى بپاخيزند، : روز قيامت فريادگرى بانگ زند. 44( 14)
: قربانت، صابران و متصبران كيانند؟ فرمود: گفتند. كجايند؟ باز جمعيتهائى بپاخيزند( اند تلخى صبر را بر خود تحميل كرده

 .اند اند، و متصبران كسانى هستند كه رنج ترك حرام را به جان خريده صابران آنهايند كه مشقت انجام واجباترا تحمل كرده

 .ام واگذار تا پرهيزگارترين مردم باشى آنچه برايت حرام كرده! اى آدميزاده: خداوند فرمايد. 41( 11)

 .بهترين عبادت، حفظ شكم و دامن است. 41( 11)
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و دورى ( مردم)آور، و مايه تقرب به خداست، ترشروئى و گرفتگى مايه دشمنى  خوشروئى و گشاده چهرى محبت. 48( 1) 
 .ز خداستا

 :شناسم كه اى براى جلب محبت و دوام دوستى از اين بهتر نمى هيچ وسيله. 44( 1)

ام به نعمت ديگر پيوند كنم، تا نخستين را نيكو نگه دارد و بارور سازد، چه دريغ كردن عطاهاى  نعمتى را كه به كسى داده
در عين )و ( ار بود با محروميت پسين ناسپاس گرددو آن كه از محبت پيشين سپاسگز)آخر، زبان شكرهاى اول را قطع كند 

 .«1» دهد طبعم اجازه رد حاجت نخست را هم نمى( حال

 .رود اند، هر كدام برود ديگرى هم بدنبالش مى حيا و ايمان را به يك طناب بسته. 45( 8)

 .دهد مىدهند، اما اين دين را خدا جز به خاصان درگاهش ن اين دنيا را به نيك و بد مى. 47( 4)

 .و اسلام اقرار تنها. ايمان اقرار و عمل است. 46( 5)

احكام ظاهرى اسلام چون ازدواج، ( به زبان جارى گردد و)ايمان آن است كه در قلب باشد، و اسلام آن است كه . 43( 7)
 .ميراث، و حفظ جان بر اساس آن اجرا شود، ايمان با اسلام شريك است و اسلام با ايمان شريك نيست

كنندگان اجر دارد بدون آنكه از ثواب  چون همه عمل(. و رسم نيكى بگذارد)هر كه بابى از هدايت به مردم بياموزد . 49( 6)
كنندگان اجر دارد بدون آنكه  به اندازه همه عمل( و رسم بدى بگذارد)آنان كاسته شود، و هر كه بابى از گمراهى بدانها بياموزد 

 .از گناه آنان كسر شود



كه ممكن است از استاد تملق گويد يا بر رفيق رشگ )در اخلاق مؤمن تملق و حسد نيست جز در تحصيل علم . 54( 3)
 (.برد

خدا داناتر است، و براى عالم روا نيست، و در خبر ديگرى است : براى عالم رواست كه چون پر سند و نداند، گويد. 51( 9)
 .سائل را بشك نيندازددانم تا  نمى: بگويد( صريح)كه غير عالم بايد 

بود كه در آغاز به زبان پدر و برادر ( ع)نخستين كس كه زبان به لغت عرب گشود، اسماعيل فرزند حضرت ابراهيم . 51( 14)
كه دستور )« ذبيح»گفت، و در سيزده سالگى لغت عرب را اختراع كرد، او اول كسى است كه به عربى تكلم كرد و  سخن مى

 (.نه برادرش اسحاق)هم اوست ( ابراهيم داده شد قربان كردنش به حضرت

 :چيزى به شما نياموزم كه از شر سلطان و شيطان دور شويد؟ ابو حمزه گفت. 58( 11)

  صبح زود صدقه دهيد كه: فرمود. چرا، بفرمائيد تا عمل كنيم

______________________________ 
 .اويان تحريف شدهعبارت متن بسيار تعقيد دارد و پيداست در دست ر( 1)
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محبت و دوستى در راه خدا و همكارى . كند، و در آن روز سورت و سطوت سلطان ستمگر را بشكند روى ابليس را سياه مى
 .در اعمال شايسته را از دست ندهيد كه ريشه سلطان و شيطان را بركند، و فراوان استغفار كنيد كه باعث محو گناهان است

خدا : فرمود( ص)پيغمبر . كليد هر خير و شرى است، سزد كه مؤمن زبان را چون كيسه سيم و زر مهر كنداين زبان . 54( 1)
اضافه ( ع)سپس امام باقر . دهد اى است كه به خود مى بر آن مؤمن رحمت آرد كه زبان را از هر شرى نگه دارد، اين صدقه

 .دهيچ كس از گناه سالم نماند جز اينكه زبان را نگه دار: كرد

غيبت اين است كه عيب برادرت را كه خدا پوشانده، آشكار كنى، اما ذكر صفات ظاهر او چون تند مزاجى و عجله . 55( 1)
 .ايرادى ندارد، و تهمت اين است كه به دروغ چيزى به وى نسبت دهى

 .ه ديگر رودآن بنده در قيامت حسرتش بيشتر است كه راه راستى را به ديگران بنمايد و خود به را. 57( 8)

بر شماست كه پارسا، كوشا، و راستگو باشيد، امانت را به صاحبش، نكوكار باشد يا تبهكار برگردانيد، كه اگر قاتل . 56( 4)
 .على بن ابى طالب امانتى به من سپارد به او بازگردانم

 .سازد راند، حساب را آسان و عمر را دراز مى افزايد، بلا را مى كند، اموال را مى پيوند با خويشان، اعمال را پاكيزه مى. 53( 5)



اى نرسد جز با گذشتن روز ديگرى از عمرش،  شما در اين جهان هدف تيرهاى مرگيد، هيچ كس به روز تازه! مردم. 59( 7)
با  شويد اى است كه راه نفس نبندد؟ سرائى را كه بدان وارد مى اى است كه گلوگير نشود؟ يا چه جرعه در اين دنيا چه لقمه
 .دانى كه از آن كيست گذريد، آباد كنيد، كه امروز غنيمت است، و فردا را چه مى جهانى كه از آن مى

هائى هستيم كه از دست رفته، مگر شاخه پس از  جهانيان مسافرانى هستند كه در سراى ديگر بار گشايند ما شاخه ريشه
چيزى كه برگرداندنى ! رازتر داشتند كجا رفتند؟ اى فرزند آدمماند؟ آنها كه عمرهائى بلندتر و آرمانهائى د ريشه چقدر مى

 از دست رفته،( عمر)بسراغت آمده، و چيزى كه بازگشتنى نيست ( مرگ)نيست 
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گذران را عيش مشمار كه از آن جز لذتى كه ترا به مرگ رساند، و به اجل نزديك سازد، نصيبى ندارى، عن قريب  پس عيش
جان باشى، پس به فكر خود باش و همه چيز را واگذار، و از خدا كمك خواه تا  ت رفته، و پيكرى بىاست كه محبوبى از دس

 .ياريت كند

اند، تلافى كرده، هر كه بيفزايد، سپاس گزارده، هر كه سپاس گزارد، كرم كرده،  كند كه به او كرده( احسان)هر كه همان . 74( 1)
از ديگران چشم نداشته باش كه در . ظار تشكر و توقع فزونى محبت از مردم نداردآن كه بداند هر چه كند، به خود كند، انت

كه به تو رو )اى، ستايشت كنند، و بدان كه طالب حاجت  اى، و با آن آبروى خود را نگه داشته برابر احسانى كه به خود كرده
 .زرگوارى خود را نگه داربا درخواست از تو آبروى خود را حفظ نكرده، تو با بر آوردن حاجتش ب( آورده

 .كند، چنان كه غايب، كسانش را با هديه خدا بنده مؤمنش را با بلا نوازش مى. 71( 1)

 .دهد چنان كه طبيب مريض را و او را از دنيا پرهيز مى

 .دهد دهد، اما دين را جز به دوست نمى خدا دنيا را به دوست و دشمن هر دو مى. 71( 8)

سى است كه در راه ولايت، از بذل مال دريغ نكند، به محبت ما با برادرانش دوستى كند، براى زنده ك( ع)شيعه على . 78( 4)
به ديدار آنها رود، شيعيان ما هنگام خشم ستم نكنند، و هنگام خشنودى تند روى ننمايند، براى ( اصول تشيع)كردن امر ما 

 .همسايگان بركند و با معاشران در صلح و صفا

 .بدين و دنيا زيان رساند تنبلى. 74( 5)

اگر مردم بدانند درخواست چه خاصيت دارد، هيچ كس از ديگرى درخواست نكند، و اگر بدانند رد خواهش چه . 75( 7)
 .اى را رد نكند زيان دارد، هيچ كس خواهنده



پناهشان بياسايند، و خدا را بندگانى است مبارك، سهلگير، و بخشنده، خود آسوده زندگى كنند و ديگران هم در . 77( 6)
براى بندگان او چون بارانند، چنان كه بندگانى دارد لعنتى، سختگير و بيخير، نه خود آسايشى دارند و نه ديگران در پرتو آنها 

 .اند كه در ميان بندگان خدا حكم ملخ را دارند، بر هر چه نشينند نابودش كنند آسوده

شما بگويند به آنها بگوئيد، كه خدا آدم لعنتگر، دشنامگوى، طعنه زن، زشت  خواهيد مردم به بهترين سخنى كه مى. 76( 3)
 .گفتار، بد زبان و گداى سمج را دشمن دارد، و مردم بردبار عفيف و پارسا را دوست دارد

 .خداوند سلام كردن به همه را دوست دارد. 73( 9)
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 (1)بسم اللَّه الرحّمن الرحّيم 

 ...پند، حكمت، زهد و : ها در اين زمينه( ع)صادق سخنان طولانى از امام 

 «عبد اللَّه بن جندب»سفارشهاى آن حضرت به 

شيطان دامهاى خود را در اين سراى فريب گسترده و جز دوستان ما شكارى نخواهد كه آخرت چنان ! اى عبد اللَّه( 1) «1»
 .در چشم آنان بزرگ است كه هيچ چيز را با آن مبادله نكنند

ه بر آن دلها كه آكنده از نور است، دنيا در نظر آنها چون اژدهائى رنگارنگ است و دشمنى زبان نافهم، با خدا الفت دارند آ! آه
 .به بركت آنها هر فتنه برطرف گردد و هر بلا دفع شود. گريزند، آنان به حق دوستان منند و از آنچه عياشان بدان مأنوسند مى

با ما آشناست سزد كه هر روز و شب به اعمالش رسيدگى كند، و خود حسابگر خود باشد، هر مسلمانى كه ! پسر جندب( 8)
اى  خوشا به حال بنده. اگر كار نيكى ديد زيادش كند، و اگر به كار بدى برخورد استغفار نمايد تا در قيامت دچار ذلت نشود

بنده كه آخرت جويد و براى آن بكوشد، خوشا  كه بر نعمتها و زرق و برق دنياى خطاكاران حسرت نخورد، خوشا به حال آن
( افكار مردم)و روشنگر ( راه خلق)خدا آن قوم را رحمت كند كه چراغ . بحال آنكه آرمانهاى دروغين سرگرمش نسازد

رار كردند، و مانند آنهائى نبودند كه اس دعوت مى( و مبادى تشيع)بودند، با عمل و بكار بردن منتهاى قدرت، مردم را بسوى ما 
 .كنند ما را فاش مى

ترسند، و از زوال نعمت هدايت بيمناكند، چون خدا و نعمتهايش را ياد  مؤمنان كسانى هستند كه از خدا مى! پسر جندب( 4)
كنند، بلرزند و بهراسند و چون آيات خدا را بر آنها خوانند، از مشاهده نفوذ قدرت وى ايمانشان بيفزايد، و بر پروردگار 

 .نندخويش توكل ك



ديرگاهى است كه بازار جهل و نادانى رواج و بنيانش استوار است، چه مردم دين ( كجرويها تازگى ندارد! )پسر جندب( 5)
جويند و  جز خدا مى( مقصدى)اند تا آنجا كه عالمان هم كه بايد علم را وسيله تقرب درگاه خدا كنند،  خدا را به بازيچه گرفته

 .اينان ستمكارند

افكند، روزشان  دادند، ابر بر سر آنها سايه مى اگر شيعيان ما درست و پايدار بودند ملائكه با آنها دست مى! بپسر جند( 7)
 .فرمود خواستند عطا مى رسيد، هر چه از خداوند مى شد، از آسمان و زمين رزقشان مى روشن مى

______________________________ 
بوده و علاوه بر تجليلهاى فراوان كه در ( ع)و امام كاظم و حضرت رضا ( ع)صادق عبد اللَّه بن جندب از اصحاب امام ( 1)

كند مقام ارجمند او را  ترين وظائف و مسئوليتهاى شيعه را بيان مى كتب رجال از او شده متن اين حديث كه عاليترين و زبده
اند  ديده اند و هر گوش را لايق هر سخن نمى داده هر دستورى را به هر كس نمى( ع)دهد كه ائمه  نشان مى( ع)در پيشگاه امام 

  و اين خود يكى از راههاى شناخت ارزش راويان است گرچه به آن توجه نشده
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در باره گنهكاران شيعه سخنى جز خير مگوئيد، با تضرع و زارى از خدا توفيقشان را بخواهيد، برايشان ! پسر جندب( 1) 
دل به ما بندد، ولايت ما را بپذيرد با دشمنان ما طرح دوستى نريزد، آنچه داند بگويد، و از  درخواست توبه كنيد، كه هر كس

 .آنچه نداند يا ترديد دارد دم فرو بندد، در بهشت است

هر كه بر عمل تكيه كند هلاك شود، هر كه با پشت گرمى به رحمت خدا به گناه جرى شود نجات نيابد ! پسر جندب( 1)
 پس چه كسى اهل نجات است؟: گفتم:( دعبد اللَّه گوي)

( شكارى)اى  آنها كه ميان بيم و اميدند، چنان كه گوئى، از اميد به ثواب و ترس از عذاب، قلبشان در چنگال پرنده: فرمود
 .است

 .هر كه خواهد خدا حور العين تزويجش كند، و تاج نور بر سرش نهد، برادر مؤمنش را شاد كند! پسر جندب( 8)

خواب شب و گفتار روز را كم كن، كه در پيكر انسان عضوى ناسپاستر از چشم و زبان نيست، مادر حضرت ! جندب پسر( 4)
 .بپرهيز زيرا روزى كه همه نيازمند اعمالند، ترا تهيدست سازد( بيش از ضرورت)پسر جان، از خواب : سليمان به او گفت

يا ابن رسول اللَّه آنها چيست؟ : ا و كمندهاى او بپرهيزيد، گفتمشيطان براى شكار كمندها دارد، از دامه! پسر جندب( 5)
هيچ عبادت چون گام ! هان. كمندهايش جلوگيرى از نيكى با برادران است، و دامهايش خواب در وقت نماز واجب: فرمود

بخوابند، در ( شب)وتهاى برداشتن براى نيكى به برادران و زيارت آنها نيست، واى به حال آنها كه از نماز غفلت كنند، در خل
اى ندارند و خدا در  اينهايند كه در آخرت بهره. خدا و آياتش را به مسخره گيرند( مواقع استراحت و فراغت از كار)سستيها 
 .، پاكشان نسازد، و عذابى دردناك دارند(از پليدى گناه)با آنها سخن نگويد ( از سر خشم)قيامت 



غمى جز آزادى از آتش داشته باشد امر بزرگى را كوچك شمرده، ( ه سر از خواب برگيردك)هر كه بامدادان ! پسر جندب( 7)
خواسته؛ و هر كه با برادرش تقلب كند، تحقيرش نمايد، و با او در افتد؛ خدا در دوزخش جا دهد؛ ( دنيا)و از خدا سود ناچيز 

 .و هر كه بر مؤمنى حسد برد ايمان در قلبش چون نمك در آب ذوب شود

صفا و مروه سعى كرده، و اگر ( كوه)آن كه براى انجام حاجت برادرش راهى رود، چنان است كه بين ! پسر جندب (6)
حاجتش را برآورد چنان است كه در جنگ بدر و احد در خون غلطيده، خدا هيچ امتى را هلاك نكرد جز وقتى كه به حقوق 

 .اعتنائى كردند برادران مستمند خود بى
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دستخوش افكار پراكنده نشويد، به خدا، جز با پرهيزگارى، كوشش در دنيا و : به شيعيان ابلاغ كن، بگو! جندب پسر( 1) 
 .مساوات با برادران در راه خدا به ولايت ما نتوان رسيد، آن كه به مردم ستم كند شيعه ما نيست

( واجب و نافله)به برادران، پنجاه ركعت نماز سخاوت، بخشش : هائى چند بايد شناخت شيعه ما را با نشانه! پسر جندب( 1)
زوزه كشند، نه چون كلاغ طمع ورزند، نه در مجاورت دشمنان ( در سرما)چون سگان ( صبرى از بى)شيعيان ما نه . شبانه روز

فش ما سكونت كنند، نه دست سؤال بسوى دشمن ما دراز كنند گرچه از گرسنگى جان دهند، شيعه ما مارماهى نخورد، روى ك
چنين شيعه را كجا بيابم؟ : قربانت: باشد، مسكرات ننوشد، عرض كردم( براى نماز)مسح نكشد، مراقب اول ظهر ( چون سنيان)

سر كوهها، و گوشه و كنار شهرها، چون به شهرى وارد شوى سراغ كسانى را بگير كه نه آنها با مردم آميزش دارند و : فرمود
شتابان ( انطاكيه)مردى از دورترين نقاط شهر »: فرمايد( در باره حبيب نجار)است خداوند نه مردم با آنها كه چنين كس مؤمن 

 .به خدا حبيب نجار تنها بود(. 15: يس)« ...آمد 

همه گناهان قابل آمرزش است جز ستم به هم مسلكانت، و همه نيكيها قابل قبول درگاه خداست جز آنچه ! پسر جندب( 8)
 .از سر ريب ريا باشد

هدايت در آويز تا عملت ( رشته)چنگ زن، به ( قرآن)دوستى كن، به دستاويز محكم ( با مؤمنان)در راه خدا ! پسر جندب (4)
جز ايمان هيچ چيز (. 31: طه)« مگر آنها كه ايمان آورده، عمل صالح كنند، سپس هدايت يابند»: پذيرفته شود، خداوند فرمايد

در برابر ( افتادگى و فروتنى)، و عمل بدون يقين نخواهد بود، و يقين جز با خشوع پذيرفته نيست، و ايمان جز با عمل نيست
است، هر كه راه را بيابد عملش پذيرفته گردد، و قبول شده به ( شناسى و ره)همه هدايت ( و محور)باشد و ملاك  خدا نمى

 (.118: رهبق)« و خدا هر كه را خواهد به راه راست هدايت فرمايد»عالم ملكوت صعود كند 

خداوند جليل در جوار او باشى و در باغ فردوس مسكن گيرى، بايد ( رحمت و نعمت)اگر خواهى در سراى ! پسر جندب( 5)
دنيا در نظرت خوار، و مرگ در برابر چشمت باشد، چيزى براى فردا ذخيره نكنى، و بدانى كه هر چه پيش فرستى به سود 

 .توست، و هر چه پشت سر گذارى به زيانت



پيروى كند، اطاعت ( و هوس)كند، هر كه از هوى  هر كه از عايدات خود بهره نگيرد براى دگران جمع مى! پسر جندب( 7)
 دشمن كرده، هر كه به خدا اعتماد كند كار دنيا و آخرتش را كفايت فرمايد، و همه چيزش را در غيابش حفظ كند
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در هر مصيبتى در . حلى، درمانده شود( راه)نعمت شكرى، و براى هر مشكل  هر كه براى هر بلا صبرى نيندوزد، و براى هر
گيرد، تا  كند، بخشش خود را باز پس مى اولاد، يا مال، يا جان، صبر را بر خود تحميل كن، خداوند امانتى كه داده دريافت مى

ت كند، از خدا بترس نه آنسان كه از رحمتش به خدا اميدوار باش، نه چندان كه به گناه دلير. صبر و شكيبائى تو را بيازمايد
نااميدت سازد، به گفتار و ستايش جاهل هرگز مغرور نشو كه باعث تكبر و گردن فرازيت گردد، و كردارت در نظرت جلوه 

نهى اصلاح كنى، به  كند، چه بهترين عمل عبادت و تواضع است، مبادا مال خود را تباه و مال ديگرى را كه پشت سر مى
توانى بدست آرى آرزو مكن، كه قناعتكار سير شود و هر كه  خدائى بساز، و جز به آنچه دارى مينديش، آنچه را نمى قسمت

قناعت ندارد سيرى ندارد، بهره خود را از آخرت برگير، در توانگرى سرمست مشو، در تنگدستى بيتابى نكن، درشتخوى و 
مباش كه آشنايان تحقيرت كنند، با برتر از خود ستيزه مكن، ( حالو بي)سنگدل مباش كه نزديكيت را خوش ندارند، سست 

، مطيع نابخردان نباش، خوار و زيردست هر (كار را به اهلش واگذار)زيردست را مسخره منما، در كارها با اهلش در نيفت 
ود و خروجش را كس مشو، بار خود را به دوش كسى نيفكن، در هر كار پيش از آنكه گام نهى و پشيمان شوى، راه ور

بشناس، قلبت را خويشاوندى دان كه با او شريكى، عملت را پدرى كه بدنبالش روى، نفست را دشمنى كه با او در نبردى، 
اند، درمانت را نشان  اند، دردت را بيان كرده اند، نشان سلامتت را نموده عاريتى كه بايد باز پس دهى، ترا طبيب خود قرار داده

رسى، اگر به كسى محبتى كردى با منت و به رخ كشيدن تباهش نساز، بلكه با محبت بهترى  گونه به خود مىاند، بنگر چ داده
تكرارش كن، تا اخلاقت را زيباتر و ثوابت را بيشتر كند، سكوت را رعايت كن تا بردبارت شمارند، جاهل باشى يا عالم، 

 .خاموشى در حضور عالمان زيور است، و در مجلس جاهلان پوشش

اى از  اش كنار رفته و گوشه اگر يكى از شما ببيند برادرش خوابيده، جامه: عيسى بن مريم به اصحابش فرمود! پسر جندب( 1)
گرداند تا پوشيده شود؟  زند تا همه جا پيدا شود، يا لباسش را بر مى كند؟ آيا بقيه را هم عقب مى عورتش پيداست، چه مى

زنيد، اصحاب فهميدند كه اين مثل است و مقصد چيز ديگرى  هرگز، شما همه را عقب مى: فرمود. گرداند البته بر مى: گفتند
 :زنيم؟ فرمود يا روح اللَّه، چگونه عقب مى: است، گفتند

گويم كه شما به مقصود نرسيد جز با ترك لذتها، و به آرزوها نائل نشويد،  پوشانيد، به حق مى اگر عيبى از برادرتان ببينيد نمى
 بپرهيزيد( به نامحرم)بر بر نامراديها، از نگاه جز به ص
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نهد، ( و در اختيار دل)كارد، و اين فتنه براى نگرنده كافى است، خوشا به حال آن كه ديده را در دل  كه تخم شهوت در دل مى
به عيوب و )گرفتار : دان نه در چشم، چون خواجگان به عيب مردم منگريد، بسان بندگان عيب خود را ببينيد، مردم دو دسته

 .و آزاد، بر گرفتاران رحمت آريد، و بر آزادى خود شكر گوئيد( معاصى



با آن كه از تو بريده پيوند كن، به آنكه محرومت كرده، عطا كن، به هر كه بد كند نيكى كن، به هر كه دشنامت ! پسر جندب( 1)
آن كه ستمت كرده بگذر، چنان كه دوست دارى از تو بگذرند، و در حق آن كه با تو مرافعه دارد انصاف ده، از . دهد سلام كن

 .بارد تابد و بارانش بر درستكار و تبهكار مى بينى كه خورشيدش بر نيك و بد مى عفو خدا را در نظر گير، نمى

د اگر با اى، باي در انظار مردم صدقه نده كه نيكت شمارند، و در اين صورت پاداش خود را دريافت كرده! پسر جندب( 1)
اطلاعى مردم  دهى، روزى كه بى دست راست دادى دست چپ خبردار نشود، چه آن كسى كه در نهان براى او صدقه مى

صدا را كوتاه كن، خدائى كه از نهان و عيان شما آگاه ( هنگام دعا. )زيانت نرساند، آشكارا و در چشم همگان پاداشت دهد
واهيد در حال روزه غيبت كس نكن، روزه را به ستم ميالائيد، بسان رياكاران خ داند چه مى است، پيش از درخواست هم مى

 .روزه نگير كه گرفته چهر، ژوليده مو، و خشگ لب بسر برند تا مردم بفهمند روزه دارند

همه خيرها، و همه شرها را پيش رو دارى، و هيچ يك را جز بعد از مرگ نبينى چه خدا همه خير را در ! پسر جندب( 8)
( سعادت)هشت، و همه شر را در دوزخ نهاده كه جاويدانند، و هر كه خدايش هدايت بخشيده، و به ايمان عزيز ساخته، و راه ب

ش الهام كرده، عقلى در طبيعتش نهاده كه نعمتهاى او را بشناسد، علم و حكمتى داده كه دين و دنيايش را اداره كند، بايد شكر 
س نكند، به ياد او باشد، فراموشش ننمايد، اطاعتش كند، سر از فرمانش نپيچد هم براى خدا را بر خود واجب شمرد، ناسپا

شاملش شده، هم براى نعمتهائى كه پس از خلقت به وى داده، و هم براى « او»كه تنها لطف ( آفرينش)نعمت ديرينش 
ما فوق قدرت به گردنش ننهاده، كمك در پاداشهاى بسيارى كه نويد داده، و اين لطف علاوه بر اينكه طاعتى بيش از طاقت و 

 راه انجام تكاليف را ضمانت كرده، دستور داده تا در عمل به وظائف اندك، از او مدد خواهند،
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اما اين انسان از دستور وى رويگردان و ناتوان است، ميان خود و خدا جامه زبونى بتن كرده، تسليم هوس شده، راه شهوات 
گزيند، و باز تمناى باغ بهشت دارد، ولى با عمل تبهكاران طمع به منزلگاه نكوكاران بستن  بر آخرت مى دنيا را. سپارد مى

بوقوع پيوندد، قيامت بر پا شود، هنگامه بزرگ در رسد و خداوند ميزانها را براى حكم ( ى رستاخيز)اگر واقعه ! هان. نشايد
، خواهى فهميد كه رفعت و كرامت از آن كيست، و حسرت و ندامت قاطع نصب كند، و خلقها همه براى حساب به صحنه آيند

 .رسد، امروز كارى كن كه مايه نجات آخرتت باشد به كه مى

پذيرم كه در پيشگاه عظمت من تواضع كند،  نماز را از آن كس مى»: خداى عز و جل در وحى خود فرموده! پسر جندب( 1)
ذكر من بگذارند، و به بندگانم بزرگى نفروشد، گرسنه را سير كند، برهنه را  از كامرانيها براى من چشم بپوشد، روز را به

بپوشاند، بر مصيبت زده رحمت آرد، غريب را جا دهد، نور اين بنده چون خورشيد بتابد، او را در تاريكيها نور بخشم، در 
اند و لبيك گويم، درخواست كند و جهالتها حلم دهم، به عزت خود حفظش كنم، فرشتگانم را به حفاظتش بگمارم، مرا بخو

 .«هايش همانند ندارد، و تغيير نپذيرد عطا كنم، اين بنده نزد من باغهاى بهشت را ماند كه ميوه

اش حيا، زيورش وقار و مردانگيش عمل صالح، و  برهنه است، جامه( اقرار به توحيد و نبوت و معاد)اسلام ! پسر جندب( 1)
 .اى است و شالوده اسلام محبت ما خاندان پيغمبر است را شالوده ستونش پرهيزگارى است، هر چيز



پارچه )اى از زبرجد و حرير دارد و به سندس  خداى تبارك و تعالى را حصارى است از نور كه لفافه! پسر جندب( 8)
اه كه از بلندى روز ميان دوستان و دشمنان ما كشيده شود، آنگ( در قيامت)و ديبا تزيين شده، اين حصار ( ابريشمين زربافت

مغزها بجوش آيد، دلها به گلوگاه رسد، و جگرها پخته شود، دوستان خدا را به درون آن برند، و آنجا ( و شدت گرما)محشر 
در امن و حراست خدا باشند، و از هر چه دل بخواهد و چشم لذت برد برخوردار شوند، دشمنان خدا از شدت عرق دهانشان 

چرا ما مردمى را »: به عذابهائى كه خدا برايشان مهيا كرده بنگرند و گويند( زده وحشت)دلشان ببرد، و  بند آيد، و از ترس بند
از )دوستان خدا اين منظره را بنگرند و به آنها بخندند، چنان كه خداوند (. 71: ص)« بينيم؟ پنداشتيم از اشرارند، نمى كه مى

: ص)« بينيم؟ ما نمى( هستند و)يا ( و در دوزخ نيستند)گرفتيم  ه مسخره مىب( به غلط)ما آنها را »: فرموده( زبان دوزخيان
 :مطففين)« كنند تماشا مى( تكيه زده)خندند، و بر تختها  امروز مؤمنان به كفار مى»( سپس فرمايد(. )78

ينكه خدايش به يك كلمه كمك كرده باشد، جز ا( و لو)و هيچ كس باقى نماند كه مؤمنى از دوستان ما را (. 84 -88
 .حساب به بهشت برد بى
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 (1) 

 «ابو جعفر محمد بن نعمان احول»سفارشهاى آن حضرت به 

خداى عز و جل در قرآن گروههائى را به جرم افشاگرى : به من فرمود( ع)حضرت صادق : گويد «1»  ابو جعفر احول( 1)
 :در اين آيه: قربانت، كجا؟ فرمود: گفتم. سرزنش كرده

: سپس فرمود(. 38: نساء)« .كه باعث ايمنى يا ترس مسلمانان است پيش آيد آن را افشا كنند( از اسرار جنگ)ى چون امر»
آن كه اسرار ما را فاش سازد چون كسى است كه شمشير به روى ما كشد، خدا بر آن بنده رحمت آرد كه چون علم نهانى ما 

شناسم بهتر از بيطار كه چهار پا را شناسد، بدكرداران شما  ان شما را مىرا بشنود زير قدمهاى خود دفن كند، به خدا، من بدكار
( ع)بدان كه چون حسن بن على . آنهايند كه قرآن نخوانند جز ناهنجار، نماز نگزارند جز آخر وقت، و زبان خود نگه ندارند

افراطى و عصبانى از )اشت، شيعيان ضربت خورد و مردم از دورش پراكنده شدند، كار را به معاويه واگذ( در ساباط مدائن)
 .كننده مؤمنين سلام بر تو اى زبون: كردند به آن جناب چنين سلام مى( جريان صلح

ديدم شما تاب پيكار با دشمن نداريد، كار را وانهادم، تا ما و شما . من مؤمنان را خوار نكردم، عزيز كردم: فرمود حضرت مى
از )را معيوب ساخت تا ( مستمندان)كشتى ( همسفر حضرت موسى كه گويند خضر بوده)هر دو سالم بمانيم، چنان كه آن عالم 

 .براى صاحبانش محفوظ ماند، من نيز به منظور حفظ جان خود و دوستانم چنين كردم( تصرف دشمن مصون و

شود،  و بيزارى من مىكند، و مستوجب لعنت  گويم، او منتشر مى مى( محرمانه)من گاه به يكى از شما سخنى ! پسر نعمان( 8)
قدرتها اساس دين را در )اگر تقيه نبود . چه چيز چون تقيه مايه روشنائى چشم است؟ تقيه سپر مؤمن است: فرمود پدرم مى



نبايد اهل ايمان مؤمنان را واگذاشته، كافران را به »: خداپرستى از ميان رفته بود، خداى عز و جل فرمايد( هم ريخته بودند و
آل )« (.و تقيه كنند)، و هر كه چنين كند با خدا پيوندى نخواهد داشت، مگر اينكه از آنها پروا داشته باشند دوستى گيرند

 (.13: عمران

سازد، از دشمنيها دورى جوى  از كشمكش حذر كن كه هلاكت مى. كند از ستيزه بپرهيز، كه عملت را پامال مى! پسر نعمان( 4)
خواست به عبادت  گرفتند چنان كه شما سخن را آنگاه كه كسى مى خاموشى را فرا مىكند، پيشينيان  كه از خدا دورت مى

كرد، و گر نه  توانست صبر كند عبادت پيشه مى آمد و مى كرد، اگر از عهده بر مى پردازد، نخست ده سال تمرين سكوت مى
دم فرو بندد، و در حكومت باطل آزارها را من شايسته اين مقصد نيستم، آن كس نجات يابد كه مدتها از گفتار نابجا : گفت مى

 و دين را)تحمل كند 

______________________________ 
است، در بحث و دفاع از تشيع بسيار توانا بوده، در اين حديث ( ع)ترين اصحاب امام صادق  ابو جعفر احول از برازنده( 1)

كند،  توجهى به اين اصل عايد شده، بيان مى زيانهائى را كه از بىضمن گله از دوستان خام حقيقت تقيه و فوائد آن، و ( ع)امام 
هاى غلط از آن  و براى شناخت ماهيت اين دستور كه متأسفانه همچون برخى از اصول ديگر بسيار بد تفسير شده و بهره

ز نگه داشتن اسرار تقيه، عبارت است ا -1: خورد اند، كاملا سودمند است و چند نكته مهم در اين روايت بچشم مى گرفته
تقيه يك نقشه جنگى است كه براى غلبه بر دشمن، و جلوگيرى از رخنه او  -1. ها داخلى يك نهضت و افشا نكردن نقشه

احتياطى بعضى از اصحاب فاش نشده  اند كه اگر با افشاگرى و بى هائى مخفى داشته ائمه عليهم السلام نقشه -8رود،  بكار مى
 ه بودند،بود وضع را دگرگون كرد
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 .هستند، و ايمان دارند( خدا)اينان به حق مردمى اصيل، برگزيده، و دوستان ( نبازد

برند، نه آنها از منند، نه من  اند و بر برادران خود حسد مى چين طلب و سخن ترين شما نزد من كسانى هستند كه رياست مبغوض
ر كار پيرو ما باشند، به خداى اگر يكى از شما به اندازه روى زمين طلا در از آنها، دوستان من آنهايند كه تسليم امر ما و در ه

 .راه خدا دهد و بر مؤمنى حسد برد، آن طلاها را داغ كرده بر بدنش نهند

 .افشاگر مانند قاتل ما به شمشير نيست، گناه او بالاتر است، گناه او بزرگتر است! پسر نعمان( 1)

 .ه زيان ما نقل كند، ما را به عمد كشته، نه به خطاهر كه حديثى ب! پسر نعمان( 1)

در دوران حكومت ظلم راه خود پيش گير، با افراد مشكوك و خطرناك با سلام و تعارف روبرو شو، كه هر ! پسر نعمان( 8)
« .خود را به دست خود به مهلكه نيندازيد»: كس متعرض حكومت شود خود را به كشتن و هلاكت سپرده، خداوند فرمايد

 (.195: بقره)



كند، و آنگاه كه آنها را  ما خاندانى هستيم كه پيوسته شيطان افرادى بيگانه از ما و دين ما در جرگه ما وارد مى! پسر نعمان( 4)
معروف گرداند، و مردم آنان را شناختند دستور دهد كه به ما دروغ بندند، و هر وقت يكى از آنها ( به نام شيعه و اصحاب)

 .گمارد را بجايش مى رفت ديگرى

دانم، نصف علم را دريافته، و مؤمن كسى است كه  نمى: بگويد( كه اطلاع ندارد)هر كه در جواب سؤال علمى ! پسر نعمان( 5)
 .تا در مجلس نشسته ممكن است كينه ورزد اما چون برخاست كينه هم از دلش بيرون رود

ه تو بگويد، اينها اسرارى است كه خداوند به جبرئيل فرموده، جبرئيل به داند ب تواند هر چه را مى عالم نمى! پسر نعمان( 7)
به ( ع)و على ( «ع»امام سجاد )حسين به على ( ع)و حسن به حسين ( ع)و على به حسن ( ع)و محمد به على ( ص)محمد 
به خدا، سه بار اين امر . پس شتاب نكنيد( خود آن بزرگوار: يعنى)و محمد به آن كسى كه فرموده ( «ع»امام پنجم )محمد 

نزديك شده و بر اثر افشاگرى شما به تأخير افتاده، به خدا، شما هيچ سرى نداريد ( و حكومت عدالت« ص»فرج آل محمد )
 .ترند جز اينكه دشمنانتان از آن آگاه
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به پدرم دروغ بست و  «1» «مغيرة بن سعيد»اى، سر مرا فاش نكن  به خود رحم كن نافرمانى من كرده! پسر نعمان( 1) 
نيز به من دروغ بست و رازم را ( جعال و دروغزن ديگر)ابو الخطاب . سرش را فاش كرد، خداوند تيزى آهن را به او چشاند

اش را عطا كند، و  هر كه اسرار ما را نگه دارد خدا دنيا و آخرت او را بيارايد، بهره. گشود، خداوند تيزى آهن را به او چشاند
آهن و تنگناى زندان نگاهش دارد، بنى اسرائيل چنان دچار قحطى شدند كه چارپايان و فرزندانشان تلف شدند،  از تندى

ها را آباد و نماز را ويران  اند، كنيسه حضرت موسى دعا كرد، خطاب شد موسى، اين قوم آشكارا به زنا و ربا دست زده
ت بر آنها لطف كن، وحى آمد كه چهل روز ديگر بر آنها باران خدايا، به رحمت: عرض كرد( و شايسته عذابند)اند  كرده
و اين وعده جنبه سرى داشت كه نبايد خبردار شوند تا دست از گناه به كشند، و به درگاه خدا )آزمايم،  فرستم و آنان را مى مى

چهل سال از باران محروم شدند،  خبر را منتشر كردند، و به كيفر اين افشاگرى( بنالند، اما جمعى كه از اين مژده آگاه شدند
 (.و به تأخير افتاد)نزديك شد اما در محافل نقل كرديد ( و نجاتتان از چنگال خلفاى بيدادگر)شما نيز امرتان 

خوانيد و خود را معرفى  كه بدون رعايت مصالح پيوسته آنها را به مذهب خود مى)شما با مردم چكار داريد ! ابا جعفر( 1)
به ( جهت و مخاطره مكتب است كه باعث گرفتارى بى)دعوت نكنيد ( تشيع)ز آنها بكشيد، كسى را به اين امر دست ا( كنيد مى

دست از سر مردم . اى متفق شوند و خدا بخواهد هدايتش كند، نتوانند خدا، اگر اهل آسمان و زمين براى گمراه كردن بنده
اى خير خواهد، روحش را پاكيزه كند، و  ام، اگر خدا براى بنده مسايهبرادرم، عمويم، ه: كسى نگويد( حتى از خويشان)برداريد 

اى نشنود جز اينكه بپسندد و بپذيرد، و هيچ حرف نادرستى نشنود جز اينكه ناخوش دارد و رد كند، و  هيچ سخن پسنديده
 .خداوند سخنى به قلبش الهام كند كه كارش را درست و روبراه سازد



غش شود با او مزاح نكن، كشمكش و ستيزه منما، بر وى مباهات  دوستى برادرت صافى و بى اگر خواهى! پسر نعمان( 8)
نكن، به دشمنيش نپرداز، و تنها اسرارى را با وى در ميان گذار كه اگر دشمن هم اطلاع يابد زيانت نرساند، كه ممكن است 

 .دوست نيز روزى دشمن شود

يكى از خدا، ديگرى از پيغمبر و سوم از : وقتى كه سه سنت در او يافت شودبنده را نتوان مؤمن گفت جز ! پسر نعمان( 4)
. دان است، هيچ كس را بر غيب خود آگاه نسازد غيب( خدا)» : و اما سنت خدا، سرپوشى است، كه در باره خود فرمود. امام

 (.17: جن)

صبر در سختى و گرفتارى است تا وقتى : اماممداراى با مردم، و رفتار با اخلاق سهل و مستقيم است، و سنت : سنت پيغمبر
 بلاغت،. سرائى نه به تند زبانى است، نه به ياوه( شيوائى سخن)بلاغت ! پسر نعمان( 5)« .كه خداوند فرجى رساند

______________________________ 
 .نسبت داد( ع)دروغگوى جعال بدعتگذار كه حديثها جعل كرد و به امام باقر ( 1)
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 (.كه گوينده بتواند آنچه را در دل دارد ادا كند و دليل و برهان خود را بيابد)اندن مقصود و توجه به حجت و دليل است رس

هر كه چون براى ما خشم گيرد و نتواند انتقام . آن كه كنار دشنامگوى دوستان خدا نشيند معصيت خدا كرده! پسر نعمان( 1)
ترين درجه بهشت با ما خواهد بود، هر كه روز را با افشاى اسرار ما آغاز كند،  ىگيرد و خشم خود را فرو خورد، در عال

 .خداوند تيزى آهن و تنگناى زندان را بر او مسلط سازد

تن دادن به جهل، : تظاهر، مباهات و كشمكش، و براى سه چيز وانگذار: علم را براى سه چيز نياموز! پسر نعمان( 1)
 .ز مردم، علمى كه نشر نكنند چراغى است كه بر آن سرپوش نهندبيعلاقگى به علم، و خجالت ا

و به حق )اى نورانى در قلبش پديد آرد تا دلش در طلب حق برآيد،  اى خير خواهد، نقطه چون خدا براى بنده! پسر نعمان( 8)
 .سريعتر از مرغ به آشيانه خود شتابد( اصول تشيع)شما « مكتب»آنگاه به ( گرايد

ها و معادن طلا و نقره است،  هاى زير عرش كه چون خزانه را از آسمان از خزينه -اهل بيت -خدا محبت ما! پسر نعمان( 4)
فرود آرد، و جز به اندازه معين نازل نكند، و جز به بهترين خلق عطا نفرمايد، اين خزائن ابرهاى بارانى را ماند كه چون خدا 

 .ند، دستور دهد تا بسان ابر ببارد، و جنين را در شكم مادر شاداب سازداى را كه دوست دارد، بدان ممتاز ك خواهد بنده
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 (1) 



  نامه آن حضرت به جمعى از شيعيان و اصحاب

خواهيد، آرامش، وقار طمأنينه و حيا را از دست ندهيد، از آنچه شايستگانتان دورى « عافيت»اما بعد، از پروردگارتان ( 1)
باطل روشى نيكو پيش گيريد، بدرفتاريها را تحمل كنيد، از كشمكشهاى طولانى بپرهيزيد، چون با  جستند كناره گيريد، با اهل

در گفتار منازعه كنيد به آيين تقيه رفتار كنيد، چه شما از نشست و برخاست، ( احيانا)مردم همنشينى و معاشرت و يا 
گزيريد، و چون بدين وضع با آنها روبرو شويد بناچار كارى كه خدا دستور داده نا معاشرت و درگيرى با آنها به روش مخفى

بينند، و اگر حمايت خداوندى نبود به شما حمله ميكردند و آن دشمنيها و  تان آثار انكار مى شما را خواهند آزرد و در چهره
 .كنند افزونتر است، انجمنهاى شما و آنها يكى است ها كه در سينه دارند از آنچه آشكار مى كينه

اى را در اصل خلقت مؤمن آفريند، نميرد تا شر را در نظرش ناپسند كند، و از او دورش سازد، و هر كه را از  خداوند بندهاگر 
روى گردد، وقار و آرامش و افتادگى  بد متنفر و دور گرداند از كبر و بزرگى نگه دارد، تا نرمخوى و خوش اخلاق و گشاده

ا بپرهيزد و از غضبش كناره گيرد، و خدا دوستى و خوشرفتارى با خلق، و ترك اسلام در او پديد آيد، از حرامهاى خد
اى در  و اگر بنده. جدائى از مردم و دشمنى با آنها را نصيبش فرمايد، چنان كه ديگر بكلى از خصومت و اهلش كناره گيرد

به تكبر و بزرگى مبتلا گردد، سنگدل، اصل خلقت كافر باشد نميرد تا وقتى كه شر را دوست دارد و بدان نزديك شود، آنگاه 
حيا شود، خداوند پرده او را بدرد، مرتكب حرامها شود و هيچ گاه دست از حرام نكشد،  بد اخلاق، ترشرو، بدزبان و بى

گنهكار گردد، و طاعت و اهل طاعت را دشمن دارد، چقدر حال مؤمن و كافر از هم دور است؟ از خدا عافيت طلبيد، و لا 
 .قوة الا باللَّه حول و لا

زياد دعا كنيد، خدا آن بنده كه او را بخواند دوست دارد، به بندگان مؤمن وعده اجابت داده، در قيامت دعاى آنان را ( 8)
تا توانيد در هر ساعت شب و روز بسيار ياد خدا كنيد، كه خدا دستور داده زياد به . عملى قرار دهد كه نعمتشان را بيفزايد

  مؤمنى را كه يادش كند فراموش نفرمايد، هيچ بنده يادش باشيد، و
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 .مؤمنى خدا را ياد نكند جز اينكه خدايش به خير ياد كند

مراقبت ( كه به تفسيرى نماز ظهر است)« ميانگين»خداوند در قرآن به مؤمنان دستور داده، بر همه نمازها و بويژه نماز ( 1)
ستمندان مسلمان را دوست بداريد، كه هر كه آنان را تحقير كند و به آنها بزرگى فروشد از كنيد، و به اطاعت خدا قيام نمائيد، م

 :فرمود( ص)دين خدا منحرف شده، و خدا زبونش سازد و بر او غضب كند، پدر ما پيغمبر 

فتار غضب و اهانتش مستمندان را دوست بدارم، بدانيد هر كه مسلمانى را تحقير كند خداوند گر: پروردگارم به من دستور داده
نمايد چنان كه مردم به بدترين وجه دشمنش دارند، پس در باره برادران مسلمان، خدا را در نظر گيريد كه حق آنها بر شما 
محبت و دوستى است، زيرا خداوند پيغمبرش را به دوستى آنان مأمور كرده، و هر كه محبت آنها را كه خدا واجب كرده به دل 

 .رمان خدا و رسول سر پيچيده، و هر كه از فرمان آنها سر پيچد و به اين حال بميرد، گمراه مردهنداشته باشد از ف



از بزرگى و كبر بپرهيزيد كه عظمت رداى خداوند است و آن كه با او بر سر ردايش ستيزه كند خدايش در هم شكند، و ( 1)
 .در قيامت ذليل سازد

عليه )لحان نيست، هر كه ستم كند خدا ستمش را به او باز گرداند، و ستمديده را مبادا به يك ديگر تجاوز كنيد، اين خوى صا
 .يارى كند، و آن كه خدايش ياور باشد غالب شود و از پيروزى الهى برخوردار گردد( ستمگر

 .مبادا بر يك ديگر رشگ بريد كه حسد ريشه كفر است( 8)

فرمود نفرين مسلمان مظلوم ( ص)ينش مستجاب شود، پدر ما پيغمبر مبادا در ظلم به مسلمانى همدست شويد كه اگر نفر( 4)
 .مستجاب است

مبادا نفس شما به چيزى كه خدا حرام كرده حريص شود، كه هر كس در اين جهان حرام او را هتك كند، خدا بين او و ( 5)
 .پايانش حائل شود بهشت و نعمت و لذت و عزت جاودانه و بى
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 (1) 

  ناميده« درفشانى»ان آن حضرت كه بعضى از شيعيان آن را قسمتى از سخن

افشاگرى سقوط . كم صبرى رسوائى است. انتقاد موجب دشمنى است. ريزبينى و دقت در حساب باعث جدائى است. 1( 1)
 .خبرى است خست بى. سخاوت زيركى است. است

 :آخرت نائل شودهاى دنيا و  سه چيز است كه هر كه بدانها چنگ زند به خواسته. 1( 8)

 .گمانى به او پناه بردن به خدا، رضايت به تقدير خدا، خوش

 .درخواست از بخشنده، همنشينى عالم، و جلب توجه ما فوق: ماند سه چيز است هر كه در آنها كوتاهى كند محروم مى. 8( 4)

 .دين، تواضع، بخشش: سه چيز مهر انگيز است. 4( 5)

هر كه از تكبر برى باشد . هر كه از شر برى باشد، به عزت رسد: شد به سه چيز نائل شودهر كه از سه چيز برى با. 5( 7)
 .محترم شود، و هر كه از بخل مبرا باشد شرف يابد

 .دوروئى، ظلم، و خودپسندى: سه چيز دشمنى آرد. 7( 6)



نيازش سازد، و قوم  ، ثروتى كه بىعقلى كه زينتش بخشد: هر كه يكى از اين سه چيز را نداشته باشد، شريفش نخوانند. 6( 3)
 .اى كه پشتيبانش باشد و قبيله

 .چينى و سبكسرى حسد، سخن: سه چيز عيب مرد است. 3( 9)

 .بردبار را به هنگام خشم، شجاع را در نبرد و برادر را به وقت حاجت: سه كس را جز در سه جا نتوان شناخت. 9( 14)

دروغ در سخن گفتن، تخلف در وعده، و : ت هر چند نماز گزارد و روزه گيردسه صفت در هر كه باشد منافق اس. 14( 11)
 .خيانت در امانت

به خودت ( فردا)به نفع تو خيانت كند ( امروز)چه خائن اگر . خيانتكار، ستمگر، و سخن چين: از سه كس بپرهيز. 11( 11)
كند، و سخن چين كه سخن ديگران را نزد تو  ستم مىبه زيانت ( روزى)ظالم اگر به سود تو نيز ستم كند . خيانت خواهد كرد

 .آرد، سخن ترا هم جاى ديگر برد

حتى اگر دو تا را نگه . مال، سر و ناموس: امانتدار را نتوان امين شمرد جز وقتى كه در سه امانت خيانت نكند. 11( 18)
 .داشت، و يكى را تباه ساخت امين نخواهد بود
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ت نكن، از دروغگو كمك نخواه، به دوستى سلاطين اعتماد نكن، چه دروغگو دور را نزديك نمايد و با احمق مشور. 18( 1) 
خود را براى تو به رنج افكند اما مراد ترا به كف نيارد، سلاطين همان هنگام كه به آنها ( ممكن است)نزديك را دور، احمق 

 .بطه و پيوند، از تو ببرندكمال اعتماد و اطمينان را دارى رهايت كنند، و در منتهاى را

 .زمين از باران، چشم از نگاه، زن از مرد، و عالم از علم: چهار چيز از چهار چيز سير نشود. 14( 1)

 .خوردن گوشت خوك، نشستن بر نم، بالا رفتن از پله، و آميزش با پيره زن: چهار چيز باعث پيرى زودرس است. 15( 8)

( بچه ى بى)سود و زيان بيوه . سود خالص دوشيزه است. لص، سود و زيان، و زيان خالصسود خا: اند زنها سه گونه. 17( 4)
 .دار است و زيان محض بيوه بچه: است

 .به جان و مال( با مردم)فرو خوردن خشم، گذشت از بدرفتار، و پيوند : سه خوى مايه آقائى است. 16( 5)

 .ز سر غلطيدن، شمشير از كندى، بردبار از لغزشاسب راهوار ا: سه چيز، از سه چيز چاره ندارد. 13( 7)

و اداى مطالب ( اختصار)نزديك شدن به معناى مراد، اجتناب از زوائد : به سه چيز است( شيوائى سخن)« بلاغت». 19( 6)
 .بسيار با الفاظ كوتاه



ى در خانه بمانى و از شر بتوان)ات گنجايشت را داشته باشد  زبانت را نگه دارى، خانه: نجات در سه چيز است. 14( 3)
 .و از گناهت پشيمان شوى( معاشران ناجنس در امان باشى

 .ثمر بدون ذكر سبب، كاوش در مطالب بى( از دوستان)گيرى  عوض كردن برادران، كناره: جهالت در سه چيز است. 11( 9)

مگر بد، جز دامن »: در قرآن فرمودهچنان كه . مكر، پيمان شكنى و ستم: سه حالت در هر كه باشد به زيان است. 11( 14)
 بنگر سرانجام مكرشان چه شد؟»، (48: فاطر)« اهلش را نگيرد

مردم »(. 14: فتح)« .هر كه پيمان را شكند، به زيان خود شكسته»(. 51: نمل)« .ما آنها و بستگانشان، همه را هلاك ساختيم
 .(18: يونس)« .ستم شما براى منافع دنيا، به زيان خودتان است
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 .كوتاه همتى، كم تدبيرى، و سست رأيى: سه چيز مرد را از طلبكارى مقامات عالى باز دارد. 18( 1) 

 .خدمت ما فوق، اطاعت پدر، افتادگى در برابر مولى: دورانديشى در سه چيز است. 14( 1)

 .صفاهمسر موافق، فرزند نيك رفتار، و رفيق با : سه كس مايه انس و آرام جانند. 15( 8)

رضا به داده، بريدن طمع از مردم، و ترك زوائد : هر كه سه خوى نصيبش شود به بزرگترين ثروت دست يافته. 17( 4)
 (.اسباب و وسائل و هر چيزى كه ضرورتى ندارد)

مال را در رفاه و سختى سخاوتمندانه ببخشد، به : بخشنده گفت جز با سه خصلت( به حقيقت)بخشنده را نتوان . 16( 5)
 .مستحق دهد، و شكرى را كه دريافت كند از مالى كه بخشد بيشتر داند

 .مشورت با نصيحتگوى، مداراى با حسود، و جلب محبت مردم: آدمى در سه چيز معذور نيست. 13( 7)

رعايت حق مردم در خشنودى و غضب، پسنديدن براى ديگران : عاقلى را كه سه صفت ندارد خردمند نتوان شمرد. 19( 6)
 .ه را براى خود پسندد، و بردبارى به هنگام لغزشآنچ

 .جوئى نكردن از آن شناخت وظيفه الهى در باره آن، سپاسگزارى، عيب: نعمت جز با سه چيز نپايد. 84( 3)

 .دار، زن رسواگر و دشمن غالب فقر دنباله: سه چيز است كه هر كسى دچار يكى از آنها شود تمناى مرگ كند. 81( 9)

شود، هر كه به ( و تنها)ياور  جو نباشد بى هر كه مسالمت: علاقه باشد، به سه چيز گرفتار شود كه به سه چيز بى هر. 81( 14)
 .راغب نباشد زيان بيند( و رفيقان)كار خير رغبت نكند پشيمان شود، هر كه به افزودن برادران 



 .نشستن با زنان، همنشينى بدعتگذاران همدمى با اشرار، به گفتگو: از سه چيز همه بايد كناره گيرند. 88( 11)

 .خوشخوئى، فرو خوردن خشم، فرو خواباندن چشم: سه چيز دليل كرم است. 84( 11)

 باور كردن حرفهاى نشدنى، اطمينان به افراد نامطمئن،: اعتماد در سه جا فريب است. 85( 18)
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 .و طمع بستن به چيزهاى دست نيافتنى

 .بدگمانى، گوش به هر سخن دادن، و اختيار خود به دست زن سپردن: نيا را تباه سازدسه چيز دين و د. 87( 1)

 .مهربانى، سخاوت، و عدالت: بهترين ملوك كسى است كه سه خصلت داشته باشد. 86( 1)

رمندان مراقبت از مرزها، رسيدگى به حقوق ستم ديدگان، و انتخاب كا. كوتاهى در سه مورد براى ملوك ناپسند است. 83( 8)
 .لايق

اطاعت، خيرخواهى در غياب و حضور، و : بر دستياران و رعاياى خود سه حق دارند( دادگستر و خيرخواه)ملوك . 89( 4)
 .دعا براى پيروزى و اصلاح حال آنها

خطاى نكوكاران را پاداش نيك دهند تا تشويق شوند، بر : ملوك در برابر خاصان خود و عموم ملت سه وظيفه دارند. 44( 5)
 .بدكاران پرده پوشند تا باز گردند و از انحراف دست كشند، با احسان و انصاف، محبت همگان را جلب كنند

افراد گمنام و  -1(: و مشكل شود)سه گروهند كه هر سلطانى آنها را سبك شمارد و مهمل گذارد، كارشان بالا گيرد . 41( 7)
بدعتگذارانى كه زير سرپوش امر به معروف و نهى  -1(. روى پيش گيرندو تك )كم فضيلتى كه از روش همگنان سر برتابند 

و مردم شهرستانى كه براى خود رئيسى گزينند كه از اجراى قانون در باره آنها  -8از منكر بدعت خود را نشر دهند 
 .جلوگيرى كند

چه . علماء، ملوك، و برادران: است عاقل به هيچ كس توهين نكند، اما رعايت اين ادب در حق سه طائفه سزاوارتر. 41( 6)
آن كه به ملوك استخفاف كند دنيايش را از دست دهد، و هر كه برادرانش را . آن كه به علما استخفاف كند دينش را تباه سازد

 .سبك شمارد مردانگيش خلل يابد

آنها كه همه فكرشان  -1. يا بركتندخيرخواه، اين دسته بر خود و ملوك و رعا -1: درباريان ملوك را سه طبقه يافتيم. 48( 3)
اما ( البته از اين نظر كه در فكر آزار ديگران نيستند)اند و نه نكوهيده  در نگهدارى مال و ثروت خويش است، اينها نه ستوده

 .طبقه شر طلب، اينان نحس و نامباركند، هم مايه نكوهش خويشند و هم باعث مذمت ملوك -8. به نكوهش نزديكترند



 .«1»  امنيت، عدالت، رفاه: مردم همه به سه چيز نيازمندند. 44( 9)

______________________________ 
شود، سه مسأله بالا كه اهم مسائل  اى از اهداف اجتماعى اسلام و وظائف رهبران دين روشن مى و اينجاست كه گوشه( 1)

، جزء نيازمنديهائى است كه هرگز نبايد مورد غفلت اجتماعى است، و اگر آنها تأمين شد مسائل ديگر خودبخود تأمين است
 .شود، مانند همه احتياجات اصلى باشد و اگر آنها برآورده نشد، هر تلاشى بيهوده است و چيزى جايگزين اين حوائج نمى
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 .پادشاه ستمگر، همسايه بد، زن سليطه: سه چيز زندگى را تيره سازد. 45( 1) 

 .خيز هواى خوش، آب فراوان گوارا، و زمين حاصل: ى سكونت جز با سه چيز مطبوع نيستاى برا هيچ نقطه. 47( 1)

 .به خود باليدن، افتخار كردن، و ستيزه بر سر عزت: سه چيز پشيمانى آرد. 46( 8)

 .حسد، حرص، و شهوت: سه غريزه در سرشت آدمى تركيب شده. 43( 4)

: دو صفت ديگر نيز در بزرگى و هيبت و جمال وى تنظيم شود هر كس يكى از اين سه صفت را داشته باشد. 49( 5)
 .پارسائى، بخشندگى و شجاعت

 .عقل، جمال، و فصاحت: هر كس اين سه خصلت را داشته باشد، انسانى كامل است. 54( 7)

 .زگشتزن تا انقضاى حمل، ملك تا پايان عمر، و غايب تا وقت با: سه كس تا پايان كارشان محكوم بسلامتند. 51( 6)

 .سماجت در سؤال، غيبت، و مسخرگى: سه چيز محرومى آرد. 51( 3)

خوردن دارو  -1. حمله قهرمان در نبرد پيش از فرصت، هر چند به پيروزى انجامد -1: سه چيز عواقبى ناپسند دارد. 58( 9)
 .و خواهش از سلطان، گرچه به حاجت رسد -8. بدون مرض، هر چند سالم رهد

دينى كه به آن معتقدند، هواى و هوسى كه بر آنها غالب است، و : است كه همه خود را در آنها بر حق دانندسه چيز . 54( 14)
 .انديشند تدبيرى كه در كارهاى خود مى

 .جو بزرگان فرمانروا، همدوشان هماور، و دشمنهاى ستيزه: اند مردم همه سه طبقه. 55( 11)

 .، نمك، آبآتش: پايدارى دنيا به سه چيز است. 57( 11)



هر كه دنيا را به ناحق طلبد، از آخرت به حق : هر كه سه چيز را به ناحق طلبد، از سه چيز به حق محروم شود. 56( 18)
هر كه ناحق رياست طلبد، به حق از اطاعت محروم گردد، و هر كه به ناحق مال جويد، به حق از بقاى آن . محروم شود
 .محروم شود

 .سم خوردن براى تجربه، هر چند به سلامت رهد: مرد دور انديش نيست سه كار شايسته. 53( 14)
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 .در ميان نهادن سر با خويشاوند حسود اگر چه زيانى نبيند، و سفر دريا گرچه ثروتى به چنگ آرد

ى )ها  شته باشد پشهنياز نيست كه در كار دنيا و آخرت بدانها پناه برد، و اگر اين سه را ندا هيچ جامعه از سه كس بى. 59( 1)
 (:كه نقطه اتكائى ندارند)را ماند ( سر راه باد

 .رئيس خيرخواه فرمانروا، و طبيب ماهر مطمئن. فقيه دانشمند پارسا

غل و غش است، و گر نه  دوست را با سه چيز توان آزمود كه اگر همه در وجودش فراهم بود، دوستى با صفا و بى. 74( 1)
 .درخواست مال، امانت سپردن مال، و مشاركت در پيشامدهاى ناگوار: هنگام تنگدستىرفيق دوران رفاه است نه 

آن جامعه كه از شر زبان، )زبان بد، دست بد، كردار بد : اگر مردم از سه چيز در امان باشند سلامتى همه جانبه دارند. 71( 8)
 (.خواهد همه اينها را براى مردم تأمين كند سلام مىاند، و ا دست و رفتار يك ديگر آسوده باشند به آسودگى كامل دست يافته

دينى كه راهنمائيش كند، ادبى كه : غلامى كه يكى از اين سه خصلت را ندارد نگهداريش براى ارباب دردسر است. 71( 4)
 .بازش دارد( از كارهاى خلاف)تربيتش نمايد، و ترسى كه 

: ست كه اگر در طبيعتش هم نباشد بايد بر خود تحميل كندمرد در خانه و خانواده به سه خصلت محتاج ا. 78( 5)
 .دستى به اندازه، و غيرت ناموسى خوشرفتارى، گشاده

 .كنندگان مهارت در كار، امانت، جلب توجه مراجعه: هر صنعتگر براى كسب و كار خود از سه چيز ناگزير است. 74( 7)

 .از دست رفتن نعمت، زن فاسد، داغ محبوب: ود را ببازدسه چيز است هر كه دچار يكى از آنها شود عقل خ. 75( 6)

ننگ داشتن از ذلت . فداكارى( كه در آن دو نيست)اند كه هر يك امتيازى ويژه دارد  شجاعت را با سه غريزه سرشته. 77( 3)
كه هيچ كس را و نامجوئى، اگر اين غرائز هر سه در وجود شجاع كامل باشد او همان قهرمانى است ( زير بار ذلت نرفتن)

تاب مقاومتش نباشد، و در عصر خود به دليرى نامور شود، و اگر بعضى ناقص بود شجاعتش در آن صفت كه بحد كمال است 
 .بيشتر، و اقدامش در آن ناحيه نيرومندتر باشد



معصيت و  حقشناسى در هر حال، اطاعت در هر امر و نهى، البته نه در: پدر و مادر سه حق بر فرزند دارند. 76( 9)
 .خيرخواهى در نهان و عيان

 نام خوب،( همسرى شايسته بگزيند تا فرزندى پسنديده آرد)انتخاب مادر : فرزند نيز بر پدر سه حق دارد
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 .و تربيت كامل

: دو گر نه از هم جدا و با يك ديگر دشمن شون( تا برادرى پايدار ماند)برادران بايد سه وظيفه را رعايت كنند . 73( 1)
 .انصاف، مهربانى، و ترك حسد

بر : اگر خويشاوندان همگى سه چيز را رعايت نكنند زندگيشان در معرض گسيختگى و شماتت دشمن قرار گيرد. 79( 1)
داشته باشند، تا الفتها ( و رفت و آمد)با هم پيوند . يك ديگر حسد نبرند، تا دودستگى پديد نيايد و رشته كارها از هم نگسلد

 .برخوردار باشند( و قدرت)با همديگر همكارى كنند تا همه از عزت . ندمحفوظ ما

 -1. موافقت با همسر براى جلب توافق و محبت و علاقه او -1: مرد در زندگى زناشوئى از سه چيز ناگزير است. 64( 8)
ق از سه چيز ناگزير زن نيز در زندگى با شوهر مواف. دستى جلب توجه او با آراستگى ظاهر و گشاده -8. خوش اخلاقى

 :است

يعنى هيچ گاه وضع )مراعات نظافت و پاكيزگى، چنان كه در همه حالات مطلوب يا نامطلوب اعتماد شوهر را جذب كند  -1
. رسيدگى به او تا اگر گاهى لغزشى دست داد سر نخورد -1(. انگيز به خود نگيرد حتى در حالاتى مثل دوران قاعدگى نفرت

 .و با دلربائى و آراستگىاظهار عشق به ا -8

 .تعجيل، ناچيز شمردن آن هر چند زياد باشد، و منت نگذاشتن: احسان جز با سه چيز كامل نشود. 61( 4)

 .وفادارى، مراعات حقوق، و همكارى در گرفتاريها: شادمانى در سه چيز است. 61( 5)

 .خوش جوابىخوش برخوردى، خوب گوش دادن، و : سه چيز نشان رأى صائب است. 68( 7)

عاقل اگر پرسند پاسخ دهد، اگر لب به سخن گشايد درست گويد، اگر . عاقل، احمق، تبهكار: اند مردان سه دسته. 64( 6)
كند، و تبهكار اگر امانتش  توجه سخن گويد، اگر به كار زشت وادارندش مى احمق شتابزده صحبت كند، بى. بشنود نگه دارد

 .شوى ننگت باشددهى خيانت كند، و اگر همزبانش 

كه گاه )ديگرى چون درد است . يكى چون غذاست كه هميشه مورد نياز است، او خردمند است: اند برادران سه دسته. 65( 3)
 (.و متفكر است)است، و اين مرد با مغز ( علاج درد)اين آدم احمق است، و سوم چون دارو ( شود به ناچار گريبانگير مى



 قاصد، نشان عقل فرستنده است، هديه به مقدار: عقل است( رمقدا)سه چيز نشان . 67( 9)
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 .اهداكننده است، و نامه دليل ارزش نويسنده است

سنت ( آگاهى از) -8( فقه)واجبات عادلانه ( شناخت) -1( تفسير قرآن)آيات محكم ( فهم) -1: علم سه گونه است. 66( 1)
 (.«1»  سيره« ص»روش پيغمبر )استوار 

جاهلى كه از علم گريزان است، عالمى كه علم نزارش ساخته و عاقلى كه براى دنيا و آخرتش : اند مردم سه گونه. 63( 1)
 .كند كوشش مى

 .آزارى، و اجتناب از بدبينى تربيت خوب، بى: هر كه سه خصلت دارد احساس غربت نكند. 69( 8)

 .كه بايد غنيمتش دانست، و فردا كه آرزوئى بيش نيستگردد، امروز  ديروز كه رفت و باز نمى: روزها سه تاست. 34( 4)

اى كه از حرام  حلمى كه نادانى جاهلان را از او بگرداند، پرهيزگارى: هر كه سه خوى ندارد ايمانش سود نبخشد. 31( 5)
 .بازش دارد، و اخلاقى كه بتواند با مردم بسازد

از جاده حق بيرون نرود، وقت خشنودى به باطل نگرايد، و  هنگام غضب: هر كه سه خصلت دارد ايمانش كامل است. 31( 7)
 .در حال قدرت گذشت كند

 .آرامش بدون سستى، گشايش با قناعت، و شجاعت بدون تنبلى: دنيادار به سه چيز محتاج است. 38( 6)

يچ كس از آنها در امان ناپايدارى دنيا، گردش حالات، و آفتهائى كه ه: عاقل نبايد سه چيز را هيچ گاه فراموش كند. 34( 3)
 .نيست

 .ايمان، عقل، و كوشش: سه چيز بطور كامل در يك نفر جمع نشود. 35( 9)

گيرد و رفيق  اند، و سوم آن كه خواسته خود را از تو مى جانى و مالى، و اين دو برادر راستين: اند برادران سه گونه. 37( 14)
 (.بر او تكيه مكن و)خواهد، او را معتمد مشمار  را براى لذت خود مى

، (شناخت احكام اسلام)فقه دين . هيچ بنده تا سه خصلت نداشته باشد حقيقت ايمان در او به كمال نرسد. 36( 11)
 .گيرى صحيح در امر معاش، و صبر بر مصائب، و لا قوة الا باللَّه العلى العظيم اندازه



______________________________ 
 .تفسيرهاى ديگرى هم شده است. علم توحيد و اخلاق و فقه: بهاند  بعضى تفسير كرده( 1)
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 (1) 

  گفتار آن حضرت در وصف محبت اهل بيت، توحيد، ايمان، اسلام، كفر و فسق

اى را  خدا بنده: فرمود. از دوستان و پيروان شما: از چه قومى؟ عرض كرد: مردى خدمت آن جناب رسيد، حضرت پرسيد( 1)
او را بپذيرد، و ولايت او را نپذيرد جز اينكه بهشت را بر او واجب كند، سپس ( دوستى و اطاعت)« ولايت»دوست ندارد تا 

 مگر دوستان شما چند گروهند؟: گفت« سدير». تو از كدام دوستان مائى؟ مرد سكوت كرد: فرمود

دوستى خود را )دارند نه ظاهر  سه طبقه، يك طبقه ما را به ظاهر دوست دارند نه باطن، گروهى در باطن دوست: فرمود
تأويلهاى . اند اند و از آب گواراى شيرين نوشيده و جمعى به ظاهر و باطن دوست دارند، اينان عاليترين طبقه( اظهار نكنند

لا ترين گروهند، فقر و فاقه و انواع ب اند، اينها زبده قرآن دانسته، و تميز حق را از باطل توانسته، و سبب سببها را شناخته
به )اند، برخى  سريعتر از اسب دونده بسوى آنها روان است، سختى و تنگدستى بر آنها هجوم برده، پريشان و گرفتار شده

بند باشد  كه هر كه حق گويد و به حق پاى)اند  اند، در شهرهاى دور افتاده، پراكنده مجروح و جمعى كشته گشته( دست دشمن
ه بركت آنها خدا بيماران را شفا دهد، بينوايان را توانگر سازد، شما را نصرت دهد، باران ب( سرانجامى بهتر از اين ندارد، اما

كه در ترتيب )طبقه دوم . برايتان فرستد، و روزيتان دهد، اينان در شماره اندكند، و در مرتبه و مقام به پيشگاه خدا بس بزرگ
زندگى كنند ( اشرافى)ست دارند اما به روش پادشاهان ترين طبقاتند، ما را به زبان دو پست( متن اصلى سوم ذكر شده

با زبان جمعى را )زبانشان با ماست و شمشيرشان بر ما ( طلبند و به مقتضاى همين خصلت سودپرست، دنيادوست و جاه)
دارند  طراز متوسطند، در نهان ما را دوست( كه در متن اصلى دوم ذكر شده)دسته سوم ( راضى كنند و با عمل جمع ديگرى را

نشانشان )دوستدار ما باشند ( راستى)محبت خود آشكار نكنند، به جان خودم، اگر اينان در باطن ( كارى بر اثر محافظه)اما 
 .شان توانى ديد، و اهل تسليم و طاعتند را در چهره( و ترك دنيا)دار و شب بيدارند، آثار رهبانيت  روزه( اين است كه

: گفت. هائى دارند كه معرف آنهاست اين گروه نشانه: فرمود. ان و آشكار هر دو دوست دارممن شما را در نه: مرد گفت( 8)
را استوار ( و يكتاپرستى)اند، و علم توحيد  صفاتى چند، نخست آنكه توحيد را چنان كه بايد شناخته: هائى؟ فرمود چه نشانه

« سدير». اند ايق، شرائط و تأويلهايش همه را فهميدهاند، سپس حدود ايمان، حق اند، به خدا و صفاتش ايمان آورده ساخته
 آرى، سدير،: فرمود. يا ابن رسول اللَّه، تاكنون چنين توصيفى در باره ايمان از شما نشنيده بودم: گفت
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 :ايمان چيست؟ جز وقتى كه معلوم كند ايمان به كه؟ سدير گفت: سائل حق ندارد بپرسد



هر كه خدا را با توهمات و خيالات : لاح بدانيد تفسير و تفصيل مطلب را بيان فرمائيد، فرموديا ابن رسول اللَّه چنانچه ص
اعتراف كرده ( حدوث وجود خداوند)به نقص ( و حقيقت)« معنى»شناسد، نه به « اسم»شناسد مشرك است، هر كه خدا را به 

اسم )پرستد ( با هم)آن كه اسم و معنى را ( و قديم استاند، و ذات مقدس ا و بندگان آنها را انتخاب كرده)چون اسمها حادثند 
آن كه معنى را بوسيله صفت نه بواسطه ادراك پرستد، حواله بر غايب كرده و هر كه صفت و . با خدا شريك قرار داده( را

 (.و دوگانگى با توحيد نسازد)پرستد، توحيد را باطل كرده، زيرا صفت غير از موصوف است ( با هم)موصوف را 

و چنان كه شايسته )بزرگ را كوچك كرده ( بخواهد با صفت موصوف را بشناسد)هر كه موصوف را به صفت ضميمه كند ( 1)
و جستجوى چاره ممكن، حاضر را . راه بحث باز است: پس راه يكتاپرستى چيست؟ فرمود: پرسيدند(. است خدا را نشناخته

ه خصوصيات ببيند، و سپس به اوصاف او از علم و كمال و غيره پى نخست مثلا انسانى را با هم)پيش از صفاتش شناسند 
كه اول صفات وى را شنوند، آنگاه خودش را ببينند و بشناسند و خدا چون )و غايب را، صفاتش را پيش از خودش ( برند

: پرسيدند( حاضر است بايد در آغاز خودش را، شناخت، سپس موجودات ديگر و از جمله وجود خود را بوسيله او شناخت
و )گيرد  او تعلق مى« عين»نخست علم و معرفت تو به : چگونه شخص و ذات حاضر را پيش از صفاتش شناسند؟ فرمود

شناسى، نه اينكه خودت را بواسطه خود و از جهت وجود خود  سپس خودت را بوسيله او مى( آيد وجود خدا در ذهن مى
 :دش و وابسته به خودش است چنان كه به يوسف گفتندبشناسى، و بدانى كه آنچه در وجود توست مال خو

برادرشان را به وجود خودش شناختند نه (. 94: يوسف)« :آرى من يوسفم و اين برادر من است: تو حتما يوسفى؟ گفت»
را ( باغستانها)شما را نرسد كه درختان آن »: بينى خدا فرمايد بوسيله ديگرى، و نه با توهمات و خيالات باطنى خود، نمى

 (.74: نمل)« .برويانيد

اين هم مثال ديگرى و يا نظيرى است )يعنى حق نداريد سر خود امامى انتخاب كنيد و به ميل و اراده خود ذى حقش ناميد »
 (.براى مسأله شناخت خدا از ناحيه خودش نه ديگران

ننگرد، ( به ديده رحمت)نگويد، به آنها  با آنان سخن( از سر خشم)سه كسند كه روز قيامت، خدا : اضافه كرد( ع)سپس امام 
آن كه درختى بنشاند كه خدا ننشانده، يعنى كسى را به امامت  -1: پاكشان نسازد، و عذابى دردناك دارند( از آلودگى گناه)

ز اسلام اى ا و كسى كه پندارد آن دو گروه بهره -8. آن كه امامى را كه خدا نصب كرده انكار كند -1. نصب كند كه خدا نكرده
 (.73: قصص)« .پروردگار تو هر چه خواهد بيافريند، و انتخاب كند، و اختيار بدست ديگران نيست»: خداوند فرموده. دارند

(1) 

  وصف ايمان

بوسيله اين اقرار، تقرب جستن به درگاه او، و انجام كليه واجبات . اقرار، فروتنى در برابر خدا: معناى ايمان عبارت است از
 بزرگ از توحيد و خداشناسى تاكوچك يا 
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آخر ابواب طاعت به ترتيب كه اينها همه به هم مربوط و پيوسته است، آنگاه كه بنده واجباتى را كه شناخت به نحوى كه 
توصيف كرديم انجام داد، مؤمن و در خور صفت ايمان، و مستوجب ثواب است، زيرا معناى ايمان جملگى اقرار است و 

. به اطاعت، از اين رو ثابت شد كه اطاعتها كلا كوچك و بزرگ همه به هم مربوط است( و گردن نهادن)تصديق : معناى اقرار
و مؤمن از صفت ايمان بدر نرود جز با ترك آنچه اين صفت را ايجاب كرده بود يعنى ترك واجبات بزرگ و انجام گناهان 

صى او را از حصار ايمان بدر نبرد، مادامى كه واجبى بزرگ را فرو كبيره، اما ترك طاعتهاى كوچك، يا ارتكاب اين گونه معا
اند دورى گزينيد، ما از  اگر از گناهان بزرگى كه نهيتان كرده»: ننهد، و گناهى بزرگ را مرتكب نشود، چه خداوند فرموده
اهان كوچك است، و چنانچه كه مراد آمرزش گن(. 81: نساء)« .گناهان ديگرتان بگذريم و شما را به مقامى ارجمند رسانيم

مرتكب گناه بزرگى شد بر همه گناهان كوچك يا بزرگ مؤاخذه شود و كيفر و عذاب بيند، اين بود توصيف ايمان، و مؤمن 
 .مستوجب ثواب

(1) 

  وصف اسلام

ى كرد، هر شده اسلام به ظاهر، و اظهار طاعت است، چون به ظاهر چنين اعتراف معناى اسلام اقرار به همه طاعات شناخته
ظاهرى، پذيرفتن ( و روابط)دوستى : چند قلبا معتقد نباشد، در خور نام و معناى اسلام است، و احكام ظاهرى اسلام از

شود، و در سود و زيان با همه مسلمانان شريك خواهد بود، اين بود صفت اسلام، و  بر او اجرا مى( و غيره)شهادت، وارث 
مسلمان در صورتى مؤمن است كه در باطن نيز مطيع باشد، و اگر تنها به زبان اظهار : فرق مسلمان و مؤمن اين است كه

طاعت كرد مسلمان است نه مؤمن، لازمه ايمان اقرار قلبى با فروتنى، و تقرب آگاهانه است، پس ممكن است كسى مسلمان 
 .باشد نه مؤمن، ولى ممكن نيست مؤمن باشد نه مسلمان
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 (1) 

  رون رفتن از ايمانبي( سبب)بيان 

 -4( گمراهى)ضلالت  -8شرك  -1كفر  -1: پنج چيز ممكن است مؤمن را از ايمان خارج كند كه همه همانند و معروفند( 1)
 .و گناهان بزرگ -5فسق 

ب انجام گيرد كه مرتك( بدين)اعتنائى  كفر عبارت است از هر گناهى كوچك و يا بزرگ كه از سر انكار، استخفاف، و بى( 8)
 .اى باشد كافر است كفر است، و كسى كه گناهى با اين اوصاف از او سرزند اهل هر آيين و فرقه( عمل)آن كافر، و حقيقت آن 



انجام شود، كوچك باشد يا بزرگ مرتكب چنين ( و به عنوان بدعت)شرك عبارت است از هر گناهى كه به نام دين ( 4)
 (.دين تراشيده، و مقام قانونگذارى دينى را كه خاص خداست اشغال كرده زيرا در مقابل آيين الهى)معصيتى مشرك است 

بنده جز با انجام ( از اركان ايمان است و)يكى از واجبات بزرگى را كه : ضلالت عبارت است از جهل به واجبات، يعنى( 5)
ك كند اما نه از روى انكار حكم خدا و ابلاغ به مسلمانان، تر( از جانب شرع)آنها شايسته نام مؤمن نيست، پس از ورود بيان 

يا بدعت به حذف آن از دين، بلكه از روى سستى، غفلت و اشتغال به كارهاى ديگر، چنين كس گمراه است و از جاده ايمان 
ايمان، و خارج از آن، و مادامى كه به اين حالت باشد مستوجب اسم ضلالت و گمراهى است، ( حقيقت)منحرف، و جاهل به 

انجام دهد كافر خواهد بود، و ( بدين)اعتنائى  انجام كارش به آنجا كشد كه معصيت را به عنوان انكار، استخفاف و بىو اگر سر
و تقليد، و تسليم، و رضايت به حرف نياكان و پيشينيان دست به گناه زند ( حقايق مذهب)اگر به عنوان دين و از روى تأويل 

او را به آن صورت كه گفتيم ( و تمايلات)هوى ( اندك اندك)باشد و « گمراه»و كمتر اتفاق افتد كسى مدتى . مشرك است
 .در نياورد( يعنى كفر و شرك)

مرتكب اين گناه فاسق، . اى از جهت كامرانى و شهوت و عشق و علاقه مفرط فسق عبارت است از ارتكاب هر گناه كبيره( 7)
اعتنائى و استخفاف رسد به  كارى ادامه دهد تا به سرحد بى يتو تحت عنوان فسق از ايمان خارج است، و اگر به اين معص

 .ناچار كافر خواهد شد

  و اما ارتكاب گناهان بزرگ كه باعث فساد ايمان شود، اين است كه( 6)
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: دپروا به گناهان بزرگ اقدام كند، مانن و غضب بى( تعصب)بدون انكار، يا بدعت، يا كامجوئى و شهوت تنها از سر حميت 
تهمت، دشنام، قتل، غصب اموال خلق، خوددارى از پرداخت حقوق مردم، و ساير گناهان بزرگى كه نه از روى لذت و شهوت 

شراب، : و باز از همين قبيل است. ندارد( مانند زنا)سوگند دروغ، رباخوارى و غيره كه لذتى : و همچنين است. دهند انجام مى
هاى روشن فسق است شايد براى اين باشد كه  از و ذكر اين سه مثال با اينكه از نمونهسرگرميهائى چون ساز و آو)زنا، لهو 

اينها همه مايه خرابى ايمان و خروج از آن است بدون اينكه موجب ( گاه گناهى از دو جهت باعث خروج از ايمان است
پيدا ( در گروههاى بالا)ات نامبردگان شرك يا كفر يا ضلالت گردد، بلكه جهالت است و نادانى، ولى چنانچه گرايشى به صف

 .كند ناگزير به آنها خواهد پيوست
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 (1) 

  پاسخ آن حضرت در باره انواع معيشت بندگان و راههاى صرف اموال



راههاى امرار معاش بندگان، مشتمل بر كسب و كار و معاملات كدام، و طرق مصرف اموال چند گونه است؟ : مردى پرسيد
اين چهار نوع همه : گفتند. اقسام معيشت و انواع معاملات رايج ميان مردم كه درآمدى دارد چهار گونه استكليه : فرمود

هر كدام نوعى حلال دارد نوعى حرام و همه آنها نام و خصوصياتش معلوم : حلال است يا همه حرام يا مختلف است؟ فرمود
شامل زمامدار، و حكام زيردست است و طبقات پائينتر تا  و حكومت بر مردم است كه« ولايت»: نوع اول. و مشهور است

سوداگرى، معامله و : دوم. ترين كارمند است كه هر يك به نوعى بر زيردستان و مردم تحت نفوذشان حكومت دارند رتبه دون
كارگر  چه اجاره شخص كه مزدور و)هاست  اجاره: و چهارم. صنعت است با همه اقسامش: سوم. كليه خريد و فروشهاست

و هر يك از اين اقسام حلالى دارد و حرامى، و ( باشد و چه اجاره املاك كه همان اجاره به معناى معروف و متداول است
 .آنچه از جانب خدا بر بندگان واجب شده اين است كه از راه حلالش وارد شوند، حلال را بگيرند و از حرام كناره گيرند

(1) 

 «ولايت»تفسير انواع 

قسم است يكى ولايت حكام عادل كه خداوند دستور داده اطاعتشان را گردن نهند، و آنان را به مقام فرمانروائى و  ولايت دو
تر تا نازلترين طبقه آنان كه هر يك به نوعى بر زيردستان خود  زمامدارى نصب كنند، و نيز حكومتهاى زيردست و زيردست

ترين فردشان كه هر كدام بر مردم زيردستشان  رماندهان آنها تا پائينكنند، و نوع ديگر ولايت حكام جور و ف حكومت مى
وجه حلال آن، زمامدارى حاكم عادلى است كه خدا دستور داده او را بشناسند و حكومتش را بپذيرند، و . حكومت دارند

آن حاكم عادل داده همچنين خدمت در دستگاه او و دستگاه طبقات مختلف فرماندارانش كه بايد طبق دستورى كه خدا به 
رفتار كنند، نه چيزى بر آن بيفزايند، نه از آن بكاهند، سخنش را تحريف نكنند، از فرمانش تخلف ننمايند، و چنانچه حاكم 

 بدان گونه كه گفتم دادگستر بود حكومت از جانب او، كارمندى و كارگزارى او
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دستگاهى جايز است زيرا در زمامدارى حاكم عادل و فرمانداران او  و تقويتش حلال و مشروع خواهد بود، و معامله با چنين
هر حقى زنده شود، هر عدالت و امانتى احيا گردد، هر ظلم و بيداد و فسادى نابود شود، از اين رو هر كه در تحكيم قدرت 

 .وى بكوشد، و در امر حكومت ياريش دهد، در طاعت خدا سعى كرده و دين خدا را تقويت نموده

 :از. نشاندگان آنهاست اما وجه حرامش، حكومت زمامداران ستمگر و دست( 1)

طبقه رؤسا و اطرافيان حاكم تا طبقات پائينتر و پائينتر تا آخرين رتبه، كارمندى اين حكومتها و همكارى با آنها در امر 
عذاب است كه هر نوع همكارى  كوچك يا بزرگ مايه. حكمرانى حرام و نامشروع است، و هر كارى در اين راه انجام گيرد

با آنان از گناهان بزرگ است، زيرا در دوران حكمرانان ستمگر هر چه حق است لگدكوب شود، هر چه باطل است زنده 
گردد، ظلم و بيداد و فساد رواج يابد، پيمبران و مؤمنان به قتل رسند، مسجدها ويران گردد، سنتها و مقررات الهى زير و رو 



و كار كردن با آنها، معاونت آنها، معامله با ايشان حرام است، جز وقتى كه ضرورتى ايجاب كند، نظير اضطرارى از اين ر: شود
 .پيش آيد( براى حفظ جان)كه به خوردن خون يا گوشت مردار 

(1) 

  تفسير انواع سوداگرى

طبق دستور : يا حرام از اين قرار استتفصيل كليه خريد و فروشها، اقسام معاملاتى كه براى فروشنده يا خريدار جايز است 
براى خوردن، نوشيدن،  -خدا آنچه خوراك مردم و مايه قوام زندگى باشد، و انواع چيزهائى كه در شئون مختلف زندگى

باشند، يا از جهتى به صلاح مردم و مفيد به حال  بدان نيازمند و از آن ناگزير مى -پوشيدن، ازدواج، ملكيت، استعمال مالكانه
 .نان باشد كه از آن چاره ندارند، اينها همه فروش، خريد، نگهدارى، استعمال، بخشش، و عاريتش حلال استآ

اما داد و ستدهاى حرام، عبارت است از خريد و فروش هر چيزى كه مايه فساد باشد، و از جهت خوردن، نوشيدن، ( 8)
وع و مورد نهى خدا باشد، يا از جهتى براى مردم فساد كاسبى، ازدواج، مالك شدن، نگهداشتن، بخشيدن، عاريه دادن ممن

  آميز است، يا فروش داشته باشد، مانند معاملات ربائى كه مفسده
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مردار، خون، گوشت خوك، گوشت درندگان، زمينى يا هوائى، پوست درندگان، شراب، و كليه نجاسات كه اينها همه حرام و 
ارد كليه تصرفات در آنها چه خوردن و نوشيدن و پوشيدن چه نگهداشتن و مالك و از جهت مفاسدى كه د. نامشروع است

 .شدن و غيره همه حرام است

هاى  از دستگاه)يا موجب تقرب به غير خدا ( چون آلات موسيقى)و همچنين معامله هر چيزى كه مايه سرگرمى باشد 
يا نوعى گمراهى و ضلالت را نيرو ( به دشمنان اسلاممانند فروش سلاح و غيره )يا باعث تقويت كفر و شرك گردد ( طاغوت

و باعث سستى )يا حقى را تضعيف نمايد ( عفتى و غيره چون نشر افكار مسموم يا ترويج بى)بخشد، يا باطلى را تقويت كند 
ريه دادن و كه اينها همه فروش، خريد، نگهداشتن، مالك شدن، عا( هاى ضد دين عقايد مردم شود، از قبيل نشر كتب و نوشته

و كار به اجبار و اكراه و امثال آن كشد كه در صورت ناچارى قهرا )كليه تصرفاتش حرام است جز اينكه ضرورتى پيش آيد 
شود و از اين قبيل است تهيه و نگهدارى قسمتى از كتب مضره به منظور پاسخگوئى و رد آنها كه امرى  تكليف برداشته مى

 (.لازم و ضرورى است

(1) 

 ها اجارهتفسير 



مانند فرزند )اجاره عبارت است از اينكه كسى شخص خود يا مالش يا چيزى را كه اختيارش به دست او است، چون بستگان 
نوع حلال اجاره اين است كه انسان خودش، يا خانه يا زمين، يا . يا چارپا يا لباس براى استفاده در اختيار ديگرى نهد( صغير

ت براى استفاده از منافع آن در اختيار ديگرى گذارد يا عملى را تعهد كند كه به دست خود يا هر چيز ديگرى را كه مالك اس
شايد قيد اخير براى اين باشد كه در )فرزند يا غلامش يا مزدورش انجام دهد، بدون اينكه وكيل يا كارگزار حاكم باشد 

و بالاخره اشكالى ( نان كه در آنجا هم اشاره شدهشود چ صورت وكالت يا كارگزارى از جانب حاكم اجاره جزء قسم دوم مى
ندارد كه كسى شخص خود يا فرزند يا خويش يا غلام يا مزدورش را اجاره دهد، چه اين طبقات نيز به جاى او و به وكالت 

، و چيز برد كنند، و كارگزار حاكم هم نيستند، چنان كه حمال بار معينى را به اجرت معلومى به جاى مشخصى مى او كار مى
( مانند ساختمان)كند، يا براى كارى  به دست خود يا بوسيله غلام يا چارپايش حمل مى( نه مثل مشروب و غيره)حلالى را 

اجير شود كه به دست خود يا غلام يا خويشان يا مزدورش انجام دهد، اينها انواع حلال اجاره است، كه براى هر كس از 
 .ت، عملش حلال است، و عايداتش نيز حلال استسلطان، ملت، كافر، و مؤمن حلال اس

و خلاصه )اما انواع حرام، نظير اينكه كسى اجير شود براى حمل و نقل چيزى كه خوردن يا نوشيدن، و يا پوشيدنش ( 1)
يا براى ساختن ( مثل حمل گوشت خوك، مشروب، لباسهاى ابريشمى مردانه و غيره)حرام است ( استفاده معمول و متعارفش

آور  يا نگهدارى، يا پوشيدن آن اجير گردد، يا براى خراب كردن زيان( چون ظروف طلا و نقره و مجسمه)حرامى  چيز
 ها، بتها گناه، يا حمل و نقل مجسمه مساجد، يا كشتن بى
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رى كه از ساز، نى، شراب، خوك، مردار، خون يا هر كار فسادانگيزى كه صرف نظر از موضوع اجاره حرام باشد، يا هر كا
از )جهتى در اسلام ممنوع باشد، در همه اين موارد حرام است انسان خود استخدام شود يا چيزى را كه متعلق به او است 

در اختيار بگذارد، مگر جايى كه عمل سودمند باشد مانند حمل مردار به جاى دوردستى كه از ( قبيل فرزند، غلام، وسيله نقليه
كه آن حرام است )با اجاره ( هاى باطل كارگزارى و كارمندى دستگاه): « ولايت»و فرق بين . آنتعفنش آسوده شوند و امثال 

با اينكه هر دو كار كردن و مزد گرفتن است، اين است كه در ولايت، انسان براى حاكم يا حكام جزء و ( و اين حلال
كند، جانشين  فرمان نقش حاكم را ايفا مى كند، و در حكومت و تسلط بر زيردستان و نفوذ فرماندهان زيردست خدمت مى

كند، و اگر نازلترين فرد و پائينترين طبقه هم باشد باز بر  همان مقامات است، و در تحكيم قدرت و معاونت آنها سعى مى
( و آلت دست)در كشتار و گسترش ستم و فساد جايگزين ( و خلاصه)كند، فرماندهى دارد  همان مردمى كه والى حكومت مى

 .امات بالاستمق

ولى اجاره بطورى كه تفسير كرديم اين است كه انسان خود يا مملوكش را كه قبلا اجاره نداده و اختيارش را دارد، اجير ( 1)
و حاكم اختياردار . ديگرى كند، و البته شخص مادامى كه اجير كسى نشده، مالك و اختياردار خود و مملوك خويش است

هر كه ( بالاخره)و . «1» كند مردم را به دست گرفت، و به مقام رسيد كارهاى آنها را قبضه مى مردم نيست و تنها وقتى امور
خود يا مملوكش يا كسى را كه اختيارش به دست اوست به كافر يا مؤمن يا سلطان يا رعيتى به نحوى كه تفسير كرديم در 

 .كارهاى حلال اجاره دهد، كار و درآمدش جايز و مشروع است



(1) 

  ر صنايعتفسي

 :آموزند از گيرند يا به ديگران مى صنعت عبارت است از هر كارى كه مردم فرا مى

اما نه  -زين سازى، بنائى، بافندگى، گازرى، خياطى، صورتگرى( زرگرى و غيره)گرى  نويسندگى حساب تجارت، ريخته
اجند، و مايه قوام زندگى و رفع ساختن ابزارهائى كه بندگان خدا براى منافع خود بدانها محت -تصوير جانداران

هاست، اينها همه حلال است، عملش، تعليمش، براى خود يا ديگران جايز است، گرچه ممكن است احيانا از آن كار  نيازمندى
 يا آن ابزار براى فساد يا معصيتى سوء استفاده كنند، و در راه حق و باطل هر دو بكار رود، چنان كه از

______________________________ 
شود با نارسائى و اضطرابى كه در متن ديده  خلاصه آنچه از مجموع اين تفصيل در فرق ولايت و اجاره استفاده مى( 1)

شود، اين است كه در ولايت، عمل، حرام است زيرا مايه تحكيم قدرت و اسباب نفوذ باطل است و وسيله گسترش ظلم و  مى
گذارد، و در ذيل اشاره به  ت و انسان نيروى كارى كه در اختيار دارد به ديگرى وامىقتل و فساد، و در اجاره عمل حلال اس

نكته ديگرى دارد كه اصولا نفس دخالت در امور مردم و قبضه كارهاى آنها براى اين طبقه نارواست چه اختيار مردم به دست 
حقى بر آنها ندارند و تسلط اجبارى هم كه ايجاد آنها نيست و پيش از آنكه به حكم اجبار تسلط يابند، هيچ گونه ولايتى و 

 .كند حق نمى
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نويسندگى براى تقويت و معاونت كارگزاران حكومتهاى ستمگر استفاده شود، كارد، شمشير، نيزه، كمان و ساير ابزارهاى 
، مزد گرفتن براى جنگى در طريق صلاح و فساد مصرف شود و آلت هر دو قرار گيرد، در عين حال آموختن، فرا گرفتن

تعليم يا ساختن آنها براى كسانى كه ممكن است در راه صلاح مصرف كنند مشروع است، اما براى مردم جايز نيست در طريق 
فساد و به زيان ديگران از آنها استفاده كنند، و آموزنده و يادگيرنده تقصير و گناهى ندارند زيرا طبع عمل سودمند، و 

آرى، مصنوعاتى را . برند مقصر و گنهكارند م و بقاى خلق است، آنها كه در فساد و حرام بكارش مىآميز و مايه قوا مصلحت
« لهو»ساختن ساز، نى، شطرنج، كليه ابزارهاى : كه مصرف منحصرش نامشروع و فساد محض است خدا حرام كرده، مانند

هر چه كه فساد محض است و مصلحتى، و ( ر كلىبطو)هاى حرام و  صليب، بت، و امثال آنها نظير ساختن نوشابه( موسيقى)
مصرف سودمندى ندارد، كه مطلقا ياد دادن، ساختن، مزد گرفتن، و تمام تصرفات در آنها حرام است، جز اينكه بالاخره نفع 
حلالى داشته باشد هر چند در معصيت نيز بكار رود كه به منظور آن منفعت حلالش ممكن است، حلال باشد، و در اين 

 .رت تنها استعمال نابجا و ناروايش ممنوع خواهد بود، اين بود راهها و طرق امرار معاش بندگان و حكم تعليم كسبهاصو

(1) 



  انواع مصرف و راههاى خرج اموال

شود كلا بيست و چهار نوع  راههاى صرف مال و وجوه حلالى كه اموال بصورت واجب يا مستحب در آنها خرج مى( 1)
بوط به مصارف شخصى انسان است، پنج نوع مخصوص افراد واجب النفقه، سه نوع واجبات شرعى كه به است، هفت نوع مر

 .عنوان بدهكارى بر عهده اوست، پنج نوع اهداها و بخششهاى لازم و چهار نوع مصارف خير است

  نوشابه -1خوراك  -1: اما مصارف شخصى، عبارت است از احتياجات و ضروريات مانند( 8)
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 :حوائجى از قبيل -7( در صورت لزوم)پيشخدمت  -5هزينه ازدواج  -4پوشاك  -8

خانه و اسباب و لوازم : نيازمنديهائى چون -6( بالاخره)يا حمل يا نگهدارى اجناس، و ( تعميركاريها)مزد اصلاح اموال 
 .زندگى

نفقه اين افراد واجب است ( غلام و حيوان)مملوك  هزينه فرزند، پدر، مادر، زن، و: هاى پنجگانه، عبارت است از اما نفقه( 1)
 .بايد پرداخت( هر كدام به حسب خود)كه در حال تنگدستى و گشايش 

كه در عمر يك مرتبه )يكى زكات است كه واجب سالانه است، ديگر حج واجب : اما سه نوع بدهكارى واجب الهى( 1)
 (.بردى بين نيروهاى اسلام و كفر رخ دهدو هر وقت كه ن)جهاد در موقع خود ( هزينه)و سوم ( است

اهداى به ما فوق و بالادست، خويشان، مؤمنان، صدقه و احسان، و در راه آزاد كردن : اما پنج نوع بخشش مستحب( 8)
 .بردگان

 .پرداخت بدهى، عاريه، قرض دادن، و مهمانى كه اينها در سنت ثابت است: و انواع چهارگانه مصارف خير( 4)

(5) 

  هاى حلالخوراك

هاى نباتى عموما مانند گندم، جو، برنج، نخود، و انواع  دانه -1: رويد سه گونه است خوردنيهاى حلالى كه از زمين مى( 7)
اى كه از زمين رويد و براى بدن و تقويت انسان مفيد باشد، اينها همه  ديگر حبوبات، و اقسام كنجد و غيره و خلاصه هر دانه

 .ى بدن مضر باشد حرام است مگر در حال ضرورتحلال است، و آنچه برا

و هر كدام زيان داشته باشد . رود و براى بدن سودمند و نيروبخش است ها كه در تغذيه انسان بكار مى همه اقسام ميوه -1( 6)
 .حرام است



 سبزيها و گياهانى كه به حال بدن مفيد و غذاى انسان باشد، اما سبزيهاى مضر مانند -8( 3)
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 .گياهان سمى كشنده چون خرزهره حرام است

(1) 

  حيوانات حلال گوشت

گوشت گاو، گوسفند، شتر، حيوانات وحشى حلال گوشت، و هر حيوانى كه دندان نيش و چنگال ندارد حلال است، و 
 .نش جايز استهمچنين پرندگان حلال گوشت كه سنگدان دارند، اما آنها كه سنگدان ندارند حرامند، و اقسام ملخ نيز خورد

(1) 

  هاى حلال تخم

 .هر تخمى كه دو طرفش مساوى نباشد حلال و آنچه دو طرفش مساوى باشد حرام است

(8) 

 شكار دريا

 .دار حلال است و هر كدام پولك ندارند حرامند ماهى پولك

(4) 

  هاى حلال نوشابه

 .م استها همه حلال است جز آنها كه زيادش مستى آرد كه اندكش نيز حرا نوشابه

(5) 

  پوشاكهاى حلال

پوشيدن و نماز گزاردن در آن حلال است، و حيوانات حلال گوشت كه طبق ( چون پنبه و كنف)هر چه از گياه به دست آيد 
يعنى كليه حيوانات به استثناى سگ و )دستور اسلام سر بريده شوند پوست، پشم، مو، و كركشان حلال است و حيوانات پاك 



ر اسلام سر بريده شده باشند يا نه پوشيدن پشم، مو، پر، و كركشان و همچنين نماز خواندن در آنها چه طبق دستو( خوك
و اگر مرده باشند يا به غير دستور اسلام سرشان را بريده باشند تنها پوستشان نجس است و حرام بتفصيلى كه در )جايز است 

البته نماز بر )شيدن انسان برسد نماز و سجده بر آن جايز نيست و هر چه به مصرف خوردن، يا نوشيدن، يا پو( فقه بيان شده
آنها به اين معنى كه موقع نماز زير پا باشند بر حسب روايات ديگر اشكال ندارد و شايد منع در اين حديث بعنوان كراهت 

ها، سجده بر گياهان جايز  ميوهآرى، غير از (. باشد و يا مقصود از نماز و سجده بر آنها سجود در حال نماز يا غير نماز باشد
 است مگر گياهان قابل رستن كه بعد از رستن سجده بر آنها جايز نيست،
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 .توان سجده كرد جز در حال ضرورت كه بر رسته هم مى

(1) 

  هاى حلال زناشوئى

ازدواج بدون ارث  -1( برند عقد دائم كه زن و شوهر از هم ارث مى)ازدواج موجب ارث  -1: چهار نوع زناشوئى حلال است
 .واگذارى كنيز -4( كه آميزش با كنيز بدون احتياج به عقد جايز است)كنيز گرفتن  -8( عقد منقطع، صيغه)

 -5بخشش  -4ارث  -8خريد  -1( كه در ميدان جنگ بدست آيد)غنيمت  -1: توان مالك چيزى شد از شش راه مى( 1)
اين بود تفصيل ( كه ملك منفعت است)اجاره  -7( ف در آن را دارندشوند ولى حق تصر كه مالك عين آن نمى)عاريه 

 .تواند در مال خود بكند از واجب و مستحب چيزهاى حلال، و مخارج حلال، و تصرفاتى كه هر كس مى
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 (1) 

 «1»  نامه آن حضرت در باره غنيمتها و حكم وجوب خمس

ذى »مورد رضاى خداست، و چگونه سهم ( مصرف خمس و غنائم)ات را دريافتم خواسته بودى بدانى كجا  مضمون نامه
را دريغ كردند، و خواسته بودى ماجرا را برايت شرح دهم اينك با گوش دل بشنو، و با ديده ( «ص»خويشان پيغمبر )« القربى

برايت فرستاده، براى تو  عقل بنگر، آنگاه خود در اين باره انصاف ده كه اين امر فردا در پيشگاه پروردگارى كه امر و نهيش را
 .سالمتر است، خدا ما و ترا توفيق دهد

« كتاب»باشد، و هيچ چيز را در  بدان كه پروردگار من و تو از هيچ چيز نهان نيست، و پروردگار تو فراموشكار نمى( 1)
يح داده، از آنچه در باره توض( در قرآن)فروگذار نكرده، و هر چيز را كامل تفصيل داده، و آنچه را در باره گرفتن اموالش 



تقسيم آنها بيان كرده روشنتر نيست، زيرا خدا هيچ جاى قرآن پرداخت مالى را واجب نكرده جز اينكه بدنبالش مصرف آن را 
نيز بيان فرموده، و اين دو را از هم جدا نساخته، و اموالى را به عناوينى اختصاص داده و سهامى براى آنها معين كرده كه با از 

حكم )شود، مثلا  رود، چنان كه در موارد ديگر نيز مقررات با تغيير عنوان عوض مى سهمشان از بين مى« عنوان»ن رفتن بي
بينوايان چون توانگر شوند، و راه ماندگان چون به ( گردد و از پيران ساقط مى)شود  با پيرى و سالخوردگى عوض مى( روزه

تأكيدى كه دارد و با آن تهديدها كه نسبت به تارك آن شده، از آنها كه  شود، و حج با همه وطن رسند سهمشان حذف مى
 (.عبارت متن بسيار مجمل است و بر حسب فحوى ترجمه شد)موانعى بر سر راهشان باشد ساقط است 

ن، زكاتها مخصوص بينوايا»: راههايش را بيان كرده، فرمايد( مصارف و)خداوند در باره زكات كه نخستين واجبى است كه 
كه توانائى )آزادى بردگان، بدهكاران ( و جلب توجه كفار به اسلام)مستمندان، كارمندان و مأموران وصول آن، تأليف قلوب 

خداوند مصرف زكات را به پيامبرش (. 74: توبه)« .و راه ماندگان است( امور خيريه و عام المنفعه)راه خدا ( پرداخت ندارند
( در اين موارد)هر جا كه خواهد ( ص)غير از اين موارد هشتگانه مصرفى ندارد، و پيغمبر  اعلام فرموده، و روشن ساخته كه

پيامبر و خاندانش را از زكات كه بعنوان تصدق و پاك كردن « جل جلاله»كند، و خداوند  به هر نحو كه صلاح بداند صرف مى
 .زكات( و مصرف)دهند منع كرده، اين بود راه  مال مى

هر كه دشمنى را بكشد فلان جايزه را دارد، هر : اعلان كرد( ص)؛ چون جنگ بدر روى داد پيغمبر (ى جنگ) اما غنيمتها( 8)
كه اسيرى دستگير كند از غنائم دشمن چنين و چنان جايزه دارد كه خدا به من وعده داده بر آنها پيروز شوم، و بر اردوى آنها 

يا رسول اللَّه، شما ما : اموالشان جمع شد مردى از انصار برخاسته گفت و آنگاه كه خدا مشركان را شكست داد و. تسلط يابم
را به نبرد مشركان فرمان دادى، و بر اين كار ترغيب فرمودى، و وعده دادى هر كه اسيرى گيرد از غنائم آنان چنين و چنان 

  ام جايزه دارد، و هر كه كسى را بكشد چنان و چنين، اينك من دو نفر كشته

______________________________ 
اى نوشته شده كه در باره غنائم جنگ و خمس آنها، و اموالى از اين قبيل، و مصرف سؤال كرده  اين نامه در پاسخ نامه( 1)

  بودند كه مسأله مبهم بوده و هم مورد اختلاف شيعه و سنى
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كه در كنار )« سعد بن عباده»وعده است او نشست و ام، و اكنون وقت وفاى به  كه شاهد دارم و اسيرى نيز دستگير كرده
يا : از جا برخاسته گفت( مراقب حفظ جان آن حضرت بود و از اين رو به كشتن و اسير گرفتن موفق نشده بود( ص)پيغمبر 

ما ( دنيا)آخرت، و غنيمت ( اجر)رسول اللَّه آنچه ما را از كشتن و اسير كردن مانع شد نه ترس دشمن بود، نه بيعلاقگى به 
ترسيديم چنانچه شما را تنها گذاريم سپاهى از مشركان بر شما يورش آورند، يا چون شما را تنها بينند آسيبى به وجودتان 

باز انصارى برخاست و . هاى اينان را عطا كنيد ديگران بايد دست خالى برگردند، سعد نشست رسانند، اينك اگر خواسته
: به آنان توجهى نفرمود، و اين آيه نازل شد( ص)ت، تا سه بار اين گفتگو تكرار شد، پيغمبر گفتار نخست را تكرار كرد و نشس

و انفال نام همه اموالى است كه آن روز به چنگ مردم مسلمان افتاده بود، نظير ( 1: انفال. )كنند در باره انفال از تو سؤال مى»



به ( يعنى غنيمت)« ء في»به رسم ( يهوديان بنى النضير)موالها آنها از ا)آنچه خدا »، (ذكر شده« ء في»به نام )آيه ديگر كه 
و (. 41: انفال... )آنچه از غنيمتها بدست آورديد »(: كه به اسم غنيمت نام برده)و آيه ديگر (. 7 -6: حشر)« .پيامبرش باز داد

با اين آيه خدا غنائم را از (. 1: انفال. )«بگو، انفال مال خدا و رسول است»: فرموده( در ذيل آيه نخست راجع به انفال)سپس 
و قهرا جزء اموال عمومى شد كه بايد زير نظر پيغمبر )دست سپاهيان اسلام مطلقا بيرون آورد و به خدا و رسول اختصاص داد 

ر پس از خدا پروا كنيد، ما بين خود را اصلاح نماييد، و اگ»: سپس فرمود(. در مصالح اسلام و مسلمين صرف شود( ص)
: و چون رسول خدا به مدينه بازگشت اين آيه نازل شد(. 1: انفال. )«اطاعت كنيد( ص)ايمان داريد از خدا و پيغمبر ( براستى)
بدانيد آنچه از غنيمتها بچنگ آورديد يك پنجمش مال خدا و رسول، و خويشاوندان، و يتيمان و بينوايان، و راه ماندگان »

شرك و )رستاديم بر بنده خود، روزى كه حق و باطل از هم جدا شود روزى كه دو سپاه است، اگر به خدا و به آنچه ما ف
اين مال خدا و : مال خداست، چنان است كه گويند: اما اينكه فرموده( 41: انفال)« .ايد برخورد كردند، ايمان آورده( اسلام

غنيمتى را كه ( ص)شود، از اين رو پيغمبر  ىبراى خدا سهمى جدا نم( يعنى چنان نيست كه سهمى بايد به خدا دهد)شماست 
گرفته بود پنج قسمت كرد؛ سهم خدا را خود برداشت كه با آن نام خدا را زنده كند، پس از پيغمبر هم اين سهم به وارثانش 

ن رسد، و سهمى براى خويشانش، خاندان عبد المطلب برداشت، سهمى براى يتيمان مسلمان فرستاد، سهمى براى بينوايا مى
نهاد، و سهم ديگر را به راه ماندگان مسلمان، يعنى آنها كه نه براى تجارت مسافرت كرده و در راه مانده بودند، اختصاص داد، 

 .به ضرب شمشير بدست آمده بود( در جنگ و)اين بود جريان جنگ بدر و وضع كليه غنائمى كه 

جريانش اين ( دون جنگ، از طريق تسليم دشمن فراهم آمده بودو ب)اما آنها كه اسب و شترى براى گرفتنش نتاخته بودند ( 1)
ها و اموالشان را در اختيار آنها گذاشتند، و  نصف خانه( مسلمانان مدينه)به مدينه آمدند، انصار ( از مكه)بود كه چون مهاجران 

بنى »و « بنى قريظه»( دينهدو گروه يهودى اطراف م)بر ( ص)مهاجران آن روز قريب يك صد نفر بودند، زمانى كه پيغمبر 
 تسلط يافت و اموالشان را ضبط كرد،« النضير
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شما اگر خواهيد خانه و اموالتان را از مهاجران بگيريد و اين مالها را بين آنها قسمت كنيم، و اگر خواهيد به : به انصار فرمود
هم در خانه و مال با ما شريك باشند، ( كنيم ا انتخاب مىراه سومى ر: )همين حال بمانند و اموال را به همه تقسيم كنيم؟ گفتند

آنچه را خدا از اموال آنها، يعنى يهود بنى قريظه »: هم اين غنائم را به آنان اختصاص دهيد، و خداوند اين آيه را نازل فرمود
چون اين دو (. 7: حشر)تيد آنها نتاخ( گرفتن)به رسم غنيمت به پيامبرش باز گرداند، شما اسب و شترى براى ( و بنى نضير)

ها و اموالشان رانده  مال مهاجران فقير است كه از خانه( اين اموال)» : گروه با مدينه فاصله چندان نداشتند، سپس فرمود
و اين (. 3: حشر)« راستگويند( در دعواى ايمان)اند، فضل و رضاى خدا طلبند، و خدا و پيامبرش را يارى كنند، اينان  شده

گفتند، اختصاص داد، و مهاجران ديگر  به مدينه آمده بودند، و راست مى( ص)خداوند به مهاجران قريش كه با پيغمبر  غنائم را
و اين قريش بود كه « ها و مالهاشان رانده شدند آنها كه از خانه»: را هم استثنا كرد چون فرمود( هاى ديگر از قبيله)عرب 

كرد، قبائل ديگر با مسلمين چنين رفتارى نداشتند، سپس مهاجرانى را كه از خمس  ىمسلمانان را از مال و ديار خود بيرون م
اينان راستگويانند، نه دروغگويان، سپس : برخوردار ساخت، از جهت ايمان راستين به خدا، به مبرا بودن از نفاق ستود، فرمود

يعنى « نيازى»نها را بر خود يادآور شد كه در دل انصار را تمجيد كرد، و رفتار آنها، محبتشان با مهاجران و مقدم داشتن آ



يعنى پيش از )آنها كه پيش از آنان »: يابند، و نيكو از آنها تمجيد كرد، فرمود بخل و كراهتى از آنچه به مهاجران داده شد نمى
دارند، و از آنچه به اند دوست  ايمان منزل گزيدند، آنها را كه بسويشان هجرت كرده( خانه)در اين سرزمين و در ( مهاجران

آنان داده شود در دل بخل و كراهتى احساس نكنند و آنان را بر خود مقدم دارند، هر چند تهيدست باشند، و آنها كه بخل 
قبلا بعنوان )گروه ديگرى كه بعد ايمان آوردند، مسلمانان اموالشان را (. 9: حشر)« .خويش نگه دارند به حقيقت رستگارند

هائى  ند، و از مسلمين دل پرى داشتند، چون اسلام آوردند از خدا خواستند گناه شركشان را بيامرزد و كينهگرفته بود( غنيمت
را كه از مسلمانان در دل داشتند از قلوبشان بزدايد، و براى آنها استغفار كردند تا عقده دلهاشان گشوده شود و با يك ديگر 

آمدند، ( يعنى پس از مهاجر و انصار)آنها كه پس از ايشان »: وده، فرمودبرادر شوند، خداوند اين گروه بخصوص را نيز ست
اى از مؤمنان باقى نگذار،  اند، بيامرز، و در دلهاى ما كينه پروردگارا ما و برادرانمان را كه پيش از ما ايمان آورده: گويند

  به عموم مهاجران( ص)پيغمبر »(. 14: حشر)پروردگارا تو رئوف و مهربانى، 
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قريش به قدر احتياجشان عطا كرد، چه اين اموال مشمول قانون خمس نبود كه لازم باشد بطور مساوى تقسيم شود؛ و به غير 
كه براى  -ابو دجانه -سهل بن حنيف، و سماك بن خرشه: مهاجران قريش چيزى نپرداخت جز به دو نفر انصارى به نام

ه آنها عطا فرمود، و از اموال بنى قريظه، و بنى النضير كه بدون پيكار بدست احتياج مبرمى كه داشتند از سهم خود چيزى ب
و بدون جنگ گرفته )آمده بود، هفت بستان را براى خود نگاه داشت زيرا بر اراضى فدك نيز اسب و شترى ندوانده بودند 

 (.شده بود

لى چون اسب و شتر بر آن ناحيه تاختند، و با نبرد بر اما خيبر سه روز راه با مدينه فاصله داشت، و از املاك يهود بود، و( 1)
آنچه را از اموال اهل »: تقسيم كرد، خداوند فرموده( به قانون خمس)آنها را مانند غنائم بدر ( ص)آنجا مسلط شدند پيغمبر 

اندگان است، تا در ميان و يتيمان، و بينوايان، و راه م( او)آباديها خدا به پيامبرش واگذاشت، مال خدا و پيغمبر، و بستگان 
اين (. 6: حشر)« .و هر چه را پيغمبر به شما داد بگيريد، و از آنچه منعتان كرد باز ايستيد. توانگران شما دست بدست نگردد

 .بود مصرف اموالى كه خداوند به پيامبرش واگذار كرد كه با تاختن اسب و شتر بدست آمده بود

است، و ( و دستور خمس)اى كه آغازش تعليم  پيوسته سهم خود را به حكم اين آيهما : فرمود( ع)على بن ابى طالب ( 1)
كرديم تا وقتى كه خمس شوش و جندى شاپور به دست عمر رسيد، من و  دريافت مى( ص)انجامش نهى از مخالفت پيغمبر 

دريافت كرديد، چندان كه امروز اموالى از خمس پياپى براى شما آمد و : جمعى از مسلمانان و عباس نزد او بوديم، عمر گفت
ديگر نيازى نداريد و مسلمانان ديگر محتاج و فقيرند، شما حقتان را از اين مال به ما وام دهيد تا در نخستين غنيمتى كه براى 
مسلمين رسد خداوند ادا كند، من تعقيب نكردم، چه ممكن بود اگر اصرار ورزيم در موضوع خمس نيز همان پاسخ را شنويم 

كه آنجا خليفه ارث را انكار كرد و اينجا )در مسأله بالاتر از خمس يعنى ميراث پيغمبرمان هنگام مطالبه و تعقيب شنيديم كه 
تو در حق مسلم، اخلال نكن، خدا اين حق را استوارتر از ! عمر: اما عباس جواب داد( هم حكم خمس را از اصل منكر شود

كه )شما به ارفاق در حق مسلمانان سزاوارتريد، و مرا واسطه كرد ( آرى ولى: )قانون ارث براى ما اثبات كرده، عمر گفت
و به خدا تا زنده بود ( غضب آبرومندانه و با نزاكت سياسى)گرفت ( به غضب)خمس را ( عباس را خاموش كنم و بالاخره



ها كه زيردستان از زيردستان مثل همه قرض)مالى برايش نرسيد، كه حق ما را بپردازد و ما ديگر به خمس دست نيافتيم 
: خداوند زكات را بر پيغمبر حرام كرد و در عوض سهمى از خمس به او اختصاص داد: اضافه كرد( ع)سپس على ( گيرند مى

 و تنها بر اهل بيت پيغمبر تحريم كرد نه بر خويشان آنها،
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زن، فقير، حاضر، و غايب مقرر فرمود، زيرا اين سهم را و خمس را براى كليه افراد خاندان رسول از صغير، كبير، مرد، ( 1) 
شكر خداى را كه پيغمبر را از ما و ما را از او قرار داد، . بعنوان خويشاوندى پيامبر صفتى زوال ناپذير، به آنها اختصاص داد

هستند، چنان كه از سهم خود به رسول اللَّه خمس را به هيچ كس غير از ما و هم پيمانان، و دوستان ما نداد، كه آنها هم از ما 
« انفال»اين ( و مصرف)كرد با اين تفصيل راه  مردى كه با آنها معاهداتى داشت براى كمك به آن معاهدات بخشى عطا مى

چهارگانه را كه خدا توضيح داده، و دستورى را كه در باره مصارف آنها داده و با بيان شافى و برهان واضح روشن ساخته به 
و هر كه ( كتاب و سنت گواه آن است)كردم، بر آنچه گفتم وحى منزل، وارد شده، و پيغمبر مرسل بدان عمل كرده  تو اعلام

كلام خدا را پس از شنيدن و دريافتن زير و رو كند يا تغيير و تبديل دهد گناهش را به گردن گرفته و خصمش خدا خواهد 
 .و السلام عليك و رحمة اللَّه و بركاته. بود
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 (1) 

 منع كنند( دنيا)استدلال آن حضرت بر صوفيانى كه آمده بودند او را از طلب 

مرغ پوشيده،  تخم( داخلى)رسيده، ديد حضرت لباسهاى سفيدى چون پوست ( ع)خدمت امام صادق  «1» «سفيان ثورى»
رگ بر سنت پيغمبر، و بر حق باشى، گويم بشنو و بخاطر سپار كه اگر وقت م آنچه را مى: اينها لباس شما نيست، فرمود: گفت

زيست كه آب و علفى نبود و مردم همه با غذاهاى  و با بدعت نميرى، براى دنيا و آخرتت خير است، پيغمبر در دورانى مى
و سطح )اما وقتى كه دنيا روى آورد ( كرد كه مردم ديگر و ناچار پيغمبر بايد چنان زندگى مى)بردند  خشن و ناگوار بسر مى

ثورى، چه . سزاوارترين مردم به آن نكوكارانند، نه تبهكاران، مؤمنانند نه منافقان، و مسلمانانند نه كافران(: ى بالا آمدزندگ
ام هيچ صبح و شامى نگذشته كه حقى از  بينى از آن زمان كه نيك و بد را شناخته اعتراضى دارى؟ به خدا با اين وضع كه مى

 .ام باشد بجائى صرف كنم جز اينكه در جاى خود مصرف كردهخدا در مالم باشد، و دستور داده 

كردند تا به شيوه آنان  روز ديگر گروهى از زهد فروشان كه مردم را دعوت مى( سفيان به همين اندازه قانع شد و رفت اما( )1)
 :سخت بگذرانند، بر آن جناب وارد شده گفتند

ادله : گفتند. اينك شما هر چه دليل داريد بياريد: فرمود. يل خود نبودهرفيق ما از بحث با شما درمانده و مستحضر حجت و دل
خداى تبارك و تعالى : گفتند. تر است بيان كنيد كه قرآن از هر چيز به پيروى و عمل شايسته: فرمود. ما همه از كتاب خداست



م دارند، و آنها كه بخل خويش نگه با اينكه خود محتاجند ديگران را مقد»: فرمايد( ص)در وصف گروهى از اصحاب پيغمبر 
غذا را با »و جاى ديگر فرمايد ( پس بايد چنين بود)خداوند عمل آنان را ستوده »( 9: حشر)« .دارند به حقيقت رستگارند

كنيم يكى از آنها  به همين دو آيه اكتفا مى( 3: انسان)« .خورانند اينكه خود دوست دارند، به مسكين و يتيم و اسير مى
 :گفت( انهجسور)

. دهيد دست از اموالشان بكشند تا شما از آنها استفاده كنيد پوشيد و به مردم دستور مى شما خود از غذاهاى لذيذ چشم نمى
سخنان بيهوده را واگذاريد و بگوئيد ببينم شما از ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه قرآن كه در اين وادى هر كه گمراه : فرمود

: فرمود. دانيم، نه همه را قسمتى را مى: هر كه هلاك شد دچار مهلكه گشت، خبر داريد يا نه؟ گفتند شد، به ضلالت افتاد و
 نيز( ص)عيب كار و اشتباه شما همين جاست و در احاديث پيغمبر 

______________________________ 
فقه زاهد،  مايه عالم باشد، و بى بىخواست  مردى زاهد مسلك و زهد نشناخته، مردى كه چون بسيارى از همرديفانش مى( 1)

نمود و در مقابلش  كرد، و گاهى بر او اعتراض مى گاهى بوجود امام صادق عليه السلام افتخار، و از محضرش كسب فيض مى
 .آورد مكتب بوجود مى
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نندگان خوانديد، صحيح است، و مدح ايثارك( ترجيح ديگران بر خود)« ايثار»به همين اشتباه دچاريد، اما آياتى كه در فضيلت 
اين عمل در اول اسلام جايز و مباح بود منعى از آن نشده بود و البته ثواب هم داشت ولى پس از آن تاريخ خداوند جليل 

شان  دستورى بر خلاف آن صادر فرمود و عمل گذشته را نسخ كرد، اين نهى به منظور ترحم بر مؤمنين بود كه بر خود و عائله
ند، كه گاه در ميان عائله افراد ناتوان، كودك، بچه، پير مرد فرتوت، پيرزن سالخورده هستند كه قدرت تحمل زيان نرسان

روند و از گرسنگى  گرسنگى ندارند، در اين صورت اگر من گرده نان منحصر به فردم را صدقه دهم اين افراد از دست مى
دانه خرما يا پنج قرص نان، يا دينار، يا درهم بدست آورد و خواست  اگر انسان چند: فرمود( ص)ميرند، از اين رو پيغمبر  مى

اش كند، سپس آنچه به خويشان و  انفاق كند از همه بهتر آن است كه به پدر و مادرش دهد، بعد آنچه مصرف خود و عائله
چون كارهاى عام )« دادر راه خ»اجرتر است  برادران مؤمن دهد، و رتبه چهارم همسايگان فقيرند و پنجم كه از همه كم

در باره آن مرد انصارى كه دارائيش منحصر به پنج و شش غلام بود و هنگام مرگ همه را آزاد ( ص)و نيز پيغمبر ( المنفعه
گذاشتم در  اگر ماجراى او را به من گفته بوديد نمى»: كرد و با آنكه كودكان صغيرى داشت براى آنها چيزى نگذاشت، فرمود

پدرم : افزود( ع)سپس امام صادق ». هاى صغيرش را تهى دست گذاشته تا گدائى كنند ا بخاكش سپاريد، بچهقبرستان مسلمانه
 .«از عائله خود شروع كن، و هر چه نزديكتر مقدمتر»: فرمود( ص)نقل كرد كه پيغمبر 

بندگان خداى »: فرموده و اينك آيه قرآن و گفتار قاطع خداوند عزيز حكيم كه در رد پندار شما و نهى از اين روش( 1)
« .روى نكنند، و سختگيرى هم ننمايند، و در اين ميانه معتدل باشند كسانى كه به هنگام انفاق زياده( و... رحمان آنهايند كه 

 (.76: فرقان)



ا او همان»: كنيد بعنوان اسراف نكوهش كرده؟ و در آيات متعدد فرموده بينيد كه خدا عملى را كه شما به آن دعوت مى نمى
و همچنين از بخل و ( و تندروى در صرف مال)مردم را از اسراف »( 141: انعام)« .اسرافگران را دوست ندارد( خدا)

روى داده، نبايد انسان هر چه، را دارد بدهد سپس همى خدا را خواند كه روزيش دهد،  سختگيرى منع فرموده، و دستور ميانه
مردى  -1: چند گروه از امت من دعايشان مستجاب نگردد»آمده كه ( ص)بر و دعايش مستجاب نشود، چون در حديث پيغم

 .كه در حق پدر و مادرش نفرين كند

مردى كه در حق زنش نفرين كند  -8. كسى كه در حق بدهكارى نفرين كند كه مالش را برده، و وى شاهدى بر او نگرفته -1
خداوند جل . ر خانه نشيند و از خدا روزى خواهد و بدنبالش نرودمردى كه د -4. با اينكه خدا اختيار طلاق را بدستش داده

  بنده من، مگر راه تحصيل رزق و مسافرت روى زمين»: و عز فرمايد
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ام كه با بدن سالم بدنبال روزى روى، و با اطاعت دستور، در پيشگاه من معذور باشى و بار دوش كسانت  را به رويت نگشوده
 -5گرفتم اما تو معذور بودى؟  دادم، و گر نه بر تو تنگ مى خواستم روزيت مى اگر مى( رفتى ر طلب مىكه د)نباشى و آنگاه 

مگر رزق : خدايا روزيم ده، خطاب شود: مردى كه خدايش مال فراوان دهد، همه را خرج كند سپس رو به دعا آورد كه
در ) -7( 1)كه نهيت كرده بودم، خوددارى ننمودى؟ فراوانت ندادم، چرا به دستور من رعايت اقتصاد نكردى و از اسراف 

« وقيه»يك ( ص)و باز خداوند كيفيت انفاق را به پيامبرش آموخته، پيغمبر »مردى كه در حق خويشانش نفرين كند ( خاتمه
و طلا داشت و نخواست شب نزدش بماند، همه را صدقه داد و دست خالى صبح كرد، ( اى معادل هفت مثقال تقريبا وزنه)

به ملامت او پرداخت، پيغمبر كه مردى ( ادبانه بى)همان دم سائلى آمد، و درخواستى كرد و چون حضرت چيزى نداشت سائل 
نه هرگز دستت را چون غل به »: مهربان و شفيق بود از تهيدستى خود غمگين شد، و خداوند با اين آيه او را ادب آموخت

يعنى ممكن است مردم از تو (. 19: اسراء)« .به نكوهش و حسرت خواهى نشينى گردن آويز، نه بسيار باز و گشاده دار، كه
معذورت ندارند، اگر هر چه دارى بدهى از ناحيه مال زيان بينى، اينها احاديث پيغمبر است كه ( و اگر چيزى نباشد)طلب كنند 

 .كنند مى كند و البته قرآن را اهلش، يعنى مؤمنان تصديق قرآن آنها را تصديق و تأييد مى

به روش ابو بكر استشهاد كرد كه مورد احترام آنان بود و بدنبالش سيره سلمان و ابو ذر را كه ( ع)سپس حضرت صادق ( )1)
كنم  يك پنجم مالم را وصيت مى: گفت. وصيت كن: هنگام مرگ به ابو بكر گفتند -(به زهد و تقوى شهره بودند بيان فرمود

و همان يك پنجم را ( و دستور خمس داده)جم هم زياد است، كه خداوند به آن راضى شده و يك پن( كه در راه خدا دهند)
دانست ثلث بهتر است همان را وصيت  مالش را به او داده بود، و اگر مى( يك سوم)« ثلث»وصيت كرد، با اينكه خدا اختيار 

 .كرد مى

گرفت  مى( از بيت المال)، سلمان وقتى كه سهم خود را ديگر سلمان و ابو ذر كه شما خود از فضيلت و زهدشان باخبريد( 8)
 :كرد، گفتند داشت و ذخيره مى خرج سالش را بر مى



چرا چنان كه : تو با اين زهد به فكر تأمين سالى؟ چه خبر دارى، شايد امروز و فردا مردى؟ پاسخ سلمان اين بود كه! سلمان
دانيد كه نفس  مگر اى جاهلان نمى( كنيد ك طرف احتمال را حساب مىو ي)از مرگ من نگرانيد به زندگيم اميدوار نيستيد؟ 

گيرد، و اما  برد، و چون معاش خود را بدست آورد آرام مى شود و فرمان نمى انسانى اگر تأمين زندگى نداشته باشد پريشان مى
كردند يا  اش هوس گوشت مى كرد و گاهى كه زن و بچه ابو ذر، چند رأس شتر و گوسفند داشت كه از شيرشان استفاده مى

كردند تنگدستند، به قدر حاجت شترى  ديد چادرنشينانى كه با او كنار يك چاه زندگى مى رسيد، يا مى مهمانى به آنها مى
 بريد چندان كه جوابگوى عشق آنها به گوشت باشد كشت يا گوسفندى سر مى مى
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داد؛ از اينها زاهدتر كيست؟ با آن حديثها كه از پيغمبر  د اختصاص مىكرد، يك سهم نيز نه بيشتر به خو و بين همه قسمت مى
در باره آنان وارد شده، در عين حال كار هيچ يك به آنجا نرسيد كه براى خود اصلا چيزى نگذارد، چنان كه شما به ( ص)

 .رنددهيد، كه هر چه دارند وانهند و ديگران را بر خود وزن و فرزندشان مقدم دا مردم دستور مى

من از هيچ چيز چون : فرمود( ص)كرد كه روزى پيغمبر  شما جمعيت بدانيد كه من از پدرم شنيدم كه از پدرانش نقل مى( 1)
مؤمن در شگفت نيستم، اگر در دنيا بدنش را با قيچى بچينند به خير او است، اگر پادشاهى مشرق و مغرب بدست آرد باز هم 

كند يا باز بيفزايم،  دانم آنچه امروز برايتان شرح دادم در شما اثر مى نمى. برايش خير است به خير اوست، هر چه خدا با او كند
دانيد كه خداوند جل اسمه، در آغاز كار بر مؤمنان واجب كرده بود كه يك تن در مقابل ده تن مشرك مقاومت كند،  مگر نمى

آتش مسكن گرفته بود، سپس بر آنها رحمت آورده  كرد در و حق نداشت بگريزد و هر كه آن روز پشت به ميدان جنگ مى
خداى عز و جل تكليف را بر مؤمنان تخفيف داد و . دستور را عوض كرد و واجب شد هر كس در مقابل دو مشرك بايستد

 .حكم نخست را نسخ فرمود

كند و قضات او را به پرداخت بگوئيد ببينم اگر مردى به بهانه اينكه من زاهدم و چيزى ندارم از دادن نفقه همسرش نكول ( 1)
 اند؟ حق مسلم او اجبار كنند، بر وى ستم كرده

ايد، و باز  ايد، و اگر گوئيد عادلانه است خود را محكوم كرده اگر گوئيد اين حكم ظالمانه است شما بر اهل اسلام ستم كرده
اين )ما زاد بر ثلث را رد كنند ( م اسلامبه حك)اگر كسى وقت مرگ بيش از ثلث مالش را براى بينوايان وصيت كند، و قضات 

خواهيد زاهد باشند، و از مال ديگران چيزى نگيرند  و باز اگر مردم همه چنان كه شما مى( ؟...حكم ظالمانه است يا نه 
گيرد،  كفاره قسم، نذر، زكات شتر، گوسفند، گاو، طلا، نقره، كشمش و ساير چيزهائى را كه زكات به آنها مى: صدقاتى از قبيل
اگر مطلب از (. ايد اين صدقات را اسلام چرا واجب كرده؟ و اگر حكم اسلام چنان باشد كه شما خيال كرده)به كه بايد داد؟ 

گوئيد بايد هيچ كس از مال دنيا چيزى نگه ندارد، و هر چند خود محتاج باشد همه را به ديگران  اين قرار باشد كه شما مى
و احاديثى ( ص)كنيد، شما از كتاب خداى عز و جل و سنت پيغمبر  ايد و به مردم تحميل مى هبد مذهبى را انتخاب كرد. دهد

اطلاعيد، و همين جهل شما و تأمل نكردن در مطالب دقيق قرآن، از تفسير و شناسائى منسوخ  كه مورد تصديق قرآن است بى
 .كشانده استباشد كه شما را به اين ورطه  و ناسخ، محكم و متشابه، و امر و نهى مى
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اى خواست كه براى هيچ كس بعد از او روا  باز بگوئيد ببينم سليمان بن داود چگونه مردى بود؟ او از خدا پادشاهى( 1) 
كرد نه خداوند او  گفت، و به حق عمل مى دعايش را مستجاب كرد، او پيغمبرى بود كه حق مى« جل اسمه»نباشد، و خداوند 

و نمونه . مت كرد نه هيچ مؤمنى، پيش از او هم حضرت داود بود با آن پادشاهى و قدرت فراوانرا بر اين درخواست ملا
: يوسف)« .دارى مملكت منصوب كن كه من نيك نگهدار و دانايم مرا به خزانه»: ديگر حضرت يوسف كه به پادشاه مصر گفت

و از همه آن مناطق در موقع قحطى براى دريافت سرانجام دامنه حكومتش مصر و نواحى اطرافش تا يمن را فرا گرفت (. 55
و همچنين ذو القرنين . كردند، يوسف گفتارش حق بود و كردارش حق و نديديم كسى به او اعتراض كند غله به او مراجعه مى

 .داشت و خدا او را اى كه او خدا را دوست مى بنده

به او داد، سخنش حق بود و عملش حق، و نديديم  و وسائل را در اختيارش گذاشت و پادشاهى مشرق و مغرب« اسباب»
شما گروه، آداب و تربيتهاى خدا را بپذيريد، به امر و نهى او اكتفا كنيد، آنچه را برايتان مشتبه است و . كسى بر او عيب گيرد

براى . عذور باشيداز آن آگاه نيستيد وانهيد، و علمش را به اهلش بر گردانيد تا اجر بريد، و نزد خداى تبارك و تعالى م
تشخيص ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، و حلال و حرام قرآن بدنبال علم رويد، اين روش شما را به خدا نزديكتر و از 

بالاتر از هر »: خداوند فرمايد. جهل دورتر سازد، جهالت را براى اهلش بگذاريد، كه اهل جهل بسيارند و اهل علم اندك
 (.67: وسفي)« .صاحب علمى، عالمى است
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 (1) 

  سخنان آن حضرت در آفرينش و تركيب وجود انسان

خون، صفرا : خودشناسى اين است كه انسان خود را به چهار طبيعت، چهار ستون، و چهار ركن بشناسد، طبيعتها عبارتند از
  روح و آب است( حرارت)نور، آتش  :عقل است، و فهم و حفظ كه از عقل منشأ گيرند، و اركان: ستونها. باد، و بلغم( يا سودا)
مايه )نوشد، با روح  خورد و مى مى( حرارت مزاج)بيند، با آتش  انسان با نور مى. و صورت انسان سرشت و گل اوست. «1»

اگر . كند، اين بود اساس صورت انسانى مزه چشيدنيها و غذا را درك مى( و رطوبت)با آب . كند آميزش و حركت مى( حياتى
دار، زيرك، هوشيار، و با فهم خواهد بود و با اخلاص توحيد و اقرار به طاعت  ور تأييد شود انسان عالم، حافظهعقل از ن

آيد؟ چرا اينجا آمده؟ و به كجا  از كجا برايش مى( كند و آنچه از مواهب عالم دريافت مى)خواهد دانست در چه وضعى است 
آنگاه كه حرارت ( حرارت و برودت مزاج)يان دارد و گاه با برودت خواهد رفت؟ خون در وجود انسان گاه با حرارت جر

آيد، سرمست، طغيانگر، و شادمان شود، دست به قتل و سرقت زند؛ نشاط يابد، خوشدل شود، نابكار، زناكار و گردنكش 
ه باعث بيماريها گردد، و آنگاه كه سرد شود، اندوهگين و محزون گردد، نزار، و فراموشكار شود، و اينها عوارضى است ك

اى  ترين آنها نيست مگر بر اثر اشتباه و خطائى كه اتفاق افتد در ساعتى نامناسب غذائى يا نوشابه شود، و كمترين و ساده
 .خورد كه با حال وى سازش ندارد و باعث انواع بيماريهاى دردناك شود



آشامد و كار  خورد و مى ه با حرارت مىساختمان وجود انسان چنين است ك: و بعد از اين سخن ديگرى هم هست( 1)
اگر . نمايد كند، با روح حركت مى بويد، بوسيله آب لذت غذا و نوشابه را حس مى شنود و مى مى( به كمك هوا)كند، با باد  مى

 شد، و مدفوع بيرون رانده شد، اگر باد نبود حرارت معده مشتعل نمى معده حرارت نداشت غذا و نوشابه در بدن هضم نمى
ديد و  سوزاند، اگر نور نبود نمى شد، اگر روح نبود انسان رفت و آمدى نداشت، اگر سردى آب نبود حرارت معده او را مى نمى
ها در بدن چون  استخوان:( در اين قد و قامت كوچك نقشه كره خاك موجود است)سرشت انسان از گل است . فهميد نمى

و چنان كه زمين . صاب همانند پوست درختان، و خون نظير آبهاى روان استدرخت در زمين است، و موها بسان گياهان، اع
 .بدون آب نپايد جسد نيز بدون خون قوام ندارد، و مخ چربى و كف خون است

 و باز در خلقت انسان مواد اين جهان و آن جهان بهم آميخته، و چون خدا اين دو را با( 8)

______________________________ 
اصطلاح چهار طبع يا چهار خلط از اصطلاحات طب قديم است آيا اين . 1ن حديث چند مورد براى سؤال هست در اي( 1)

شمردند و اينجا بجاى  چهار طبع را، سودا، صفرا، بلغم و خون مى. 1. تعبير از كلمات ديگران نبوده كه با حديث اشتباه شده
ستونها كه در اول حديث چهار تا ذكر شده چرا در . 8. كند يق نمىسودا يا صفرا باد ذكر شده، كه با همان اصطلاح هم تطب

خودشناسى كه در اسلام قرين خداشناسى است و از . 4. موقع نام بردن سه تا بيشتر ذكر نشده كه شايد رجوعش به يكى باشد
 ...عاليترين معارف چگونه در اينجا با شناسائى اخلاط چهارگانه و اركان اربعه تطبيق شده 
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تنزل كرده، و آنگاه كه خداوند ( و ملكوتى)زمين جايگاه زندگى بشر گشته، چه از عنصر آسمانى ( به ناچار)هم تركيب كرده 
اين دو عنصر را از هم جدا سازد، يعنى مرگ فرا رسد باز ماده آن جهانى به آسمان بازگردد، پس زندگى در زمين است و 

چه بين روح و بدن جدائى افتد و روح و ( كند و پس از مرگ در آسمان زيست مىتا زنده است در زمين )مرگ در آسمان 
نور به قدرت نخست باز گردد، و بدن را كه از مواد دنيا فراهم آمده ترك گويد، و سر فساد و درهم ريختن بدن اين است كه 

پيوندد، و جان بوسيله  يقت اوليه مىپوسد و هر يك به حق شود و خرد گشته مى مكد، گل خشك مى آب بدن را مى( هوا: )باد
است، نفس مؤمن نورى است مؤيد به عقل، و نفس كافر آتشى است ( هوا)جنبش دارد، و جنبش نفس از باد ( دم زدن)نفس 

نور خود، و مرگ براى بنده مؤمن رحمت، و براى ( و جنس)مؤيد به شيطنت، اين از شكل آتش خويش است، و آن از شكل 
 .كافر عذاب است

 .يكى از ناحيه روح، و ديگرى تسلط مردم بر يك ديگر: خداوند دو گونه كيفر دارد( 1)

كردند بر  و اين چنين ستمگران را بر اثر آن كارها كه مى»: اول بيمارى و فقر است، و دوم عذاب، چنان كه در قرآن فرموده
 .يعنى بر اثر گناهان(. 119: انعام)« .يك ديگر مسلط سازيم



كه از ناحيه روح باشد كيفرش بيمارى و بينوائى است، و آنچه تسلط است جنبه عذاب دارد، اينها همه كيفر و  پس هر گناهى
عذاب مؤمن در دنياست، اما كافر در دنيا عذاب دارد و در آخرت عذابهاى بد، گرفتاريها هيچ يك جز بعلت گناه و شهوت 

وشكارى، اجبار و ناتوانى ممكن است مرتكب گناه شود، و كافر نيست، فرقى كه هست اين است كه مؤمن به جهت خطا، فرام
از روى حسدى كه در سينه دارند ( بسيارى از اهل كتاب)» : از روى عمد، انكار، تجاوز، و حسد چنان كه خداوند فرمايد

 (.149: بقره)« .به كفر برگردانند( خواهند شما را پس از ايمان مى)
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 (1) 

  ضرتسخنان حكيمانه آن ح

آن كه فهم دارد بزودى اصالت يابد، هر كه بردبار باشد . آن كه عقل ندارد اصلاح نشود، آن كه علم ندارد درك ندارد( 1)
پيروز شود، علم سپر است، راستى عزت است، جهل ذلت است، فهم بزرگوارى است، سخاوت موفقيت است، خوشخوئى 

كسى كه به )چراغدان گمان است ( و احتياط)او هجوم نبرد، دورانديشى  ها بر مهرانگيز است، آن كه زمانش را شناسد شبهه
خدا دوست كسى است ( چيزى گمان دارد و مطلب برايش روشن نيست بايد با احتياط قدم بردارد تا پيش پايش روشن شود

نده است، نادان ناپاك و بر خود تحميل كند، خردمند بخشاي( ناشناخته بخواهد)كه او را بشناسد، و دشمن كسى است كه او را 
آن كه نژادى ارجمند و بزرگ دارد نرم دل . گر است، اگر احترام خواهى نرم و ملايم باش، اگر اهانت خواهى درشتى كن حيله

كوتاهى كند به گرداب هلاك افتد، هر كه از آخر كار ( در انجام وظيفه)است، آن كه گوهرى خشن دارد سنگدل است، هر كه 
خود را به )، هر كه ندانسته به كارى پا نهد بينى خود را بريده (بيگدار به آب نزند)داند تحقيق كند  آنچه نمى انديشد بايد در

آن كه علم ندارد فهم نكند، آن كه فهم نكند به سلامت نرهد، آن كه سالم نرهد بزرگى نيابد، و آن كه بزرگى نيابد (. ذلت كشيده
 .تر ملامت بيند، و هر كه چنين باشد سزد كه پشيمان شوددرهم شكسته شود، آن كه درهم شكند بيش

اگر توانى چنان زى كه ترا نشناسند، اگر مردم ترا نستايند عيبى نيست، بلكه اگر ترا نكوهش كنند، و در پيشگاه خدا ستوده 
 :فرمود مى( ع)امير المؤمنين . باشى باك نيست

 .ه هر روز بر نكوئى بيفزايدمردى ك -1: زندگى جز براى يكى از دو كس خيرى ندارد

از : اگر توانى از خانه بيرون نروى اين كار را بكن، و اگر بيرون شدى بايد. و مردى كه با توبه گناهش را جبران كند -1
مسلمان خانه است كه در آن نفس، چشم، « صومعه»غيبت، دروغ، حسد، خودنمائى، تظاهر، و سازشكارى خوددارى كنى، 

كند، هر كه به قلب نعمت خدا را شناسد بيش از آنكه شكر او را بر زبان آرد مستوجب مزيد  زندانى مىزبان و دامانش را 
 .نعمت باشد



پوشى خدا اندك اندك رو به هلاكت روند، بسا  بسا مردمى كه از نعمتهاى خدا مغرور شوند، بسا كسانى كه با پرده( 8)
همنشين : اى هر كه حق ما را شناسد اميد نجات دارم جز سه كسمن بر. اشخاص كه با تعريف و تمجيد مردم گول خورند

از ترس افضل است، به خدا، آن كه دنيا را دوست دارد، و به ( خدا)محبت . پروا سلطان ستمگر، هوى پرست، و فاسق بى
هميشه . داشته اطاعت غير ما گردن نهد، خدا را دوست ندارد، و هر كه حق ما را شناسد، و ما را دوست دارد خدا را دوست

 (.و هر چه به زبان آيد نگويد)هر كه بترسد، زبانش كند شود : فرمود( ص)، پيغمبر (رياست طلب نباش)دم باش نه سر 

 568: ص

 (1) 

 ...پند، حكمت، زهد و : ها سخنان كوتاه آن حضرت در اين زمينه

 .هر كه خود در باره مردم انصاف دهد، ديگران به داورى او تن دهند. 1( 1)

 .وقتى كه دوران، دوران ستم باشد و اهلش خائن و بيوفا، اعتماد به هر كس از ناتوانى و درماندگى است. 1( 8)

 .فرا رسد( و نجات)دوران عافيت ( غم و بلا فزون گشت)وقتى كه بر بلا افزود . 8( 4)

ل نپذيرفت برادر توست و گر نه اگر خواهى صميميت و صفاى برادرت را بفهمى او را بخشم آور، اگر محبتش خل. 4( 5)
 .برادر نيست

 (.اگر باز پا بر جا بود قابل وثوق است)دوستى هيچ كس را به چيزى نشمار جز آنگاه كه سه نوبت بخشمش آرى . 5( 7)

خوردن بر اثر اعتماد  -كه زمين( و همه اسرارت را با او در ميان مگذار)صد در صد به برادرت اعتماد نكن . 7( 6)
 .پذير نيست جبران

ايمان درجه بالاتر، و يقين يك درجه از ايمان بالاتر است و چيزى كمتر از يقين به مردم داده . اسلام درجه نازل است. 6( 3)
 .نشده

 .تر است جابجا كردن كوهها از جابجا كردن دلها ساده. 3( 9)

 .است( و الهاماتى)ايمان در قلب است، و يقين، خطورها . 9( 14)

 .عشق دنيا مايه غم و اندوه است، و دل كندن از آن باعث آسايش قلب و تن. 14( 11)

 .است( يا معيشت)خانه كرايه و نان خريدنى جزء خوشى . 11( 11)



آن كه به ستم دست يابد به پيروزى دست نيافته، و آن : كردند فرمود به دو نفر كه در حضور آن جناب كشمكش مى. 11( 18)
 .با وى بد كنند نبايد نگران باشد كه با مردم بد كند، چون

 .پيوند با دوستان، در وطن ديدن كردن است و در سفرنامه نوشتن. 18( 14)

 .گيرى صحيح در زندگى و صبر بر مشكلات فرا گرفتن دين، اندازه: مؤمن جز با سه خصلت اصلاح نشود. 14( 15)
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 .مغلوب سازد، نه شكم( شهوت)« فرج»مؤمن را نه . 15( 1) 

 .رفاقت بيست ساله خويشاوندى است. 17( 1)

 .احسان جز به نيك گوهر و ديندار شايسته نيست، و چه كميابند آنها كه احسان و محبت را حق شناسند. 16( 8)

جاهلى كه ياد گيرد، نه جلادى كه ( ارشاد)مؤمنى است كه بپذيرد، يا ( هدايت)امر به معروف و نهى از منكر تنها براى . 13( 4)
 (.كه براى جلوگيرى او امر و نهى كافى نيست)تازيانه و تيغ به دست دارد 

 :آن كس بايد امر بمعروف و نهى از منكر كند كه سه خصلت داشته باشد. 19( 5)

با رفق و ( از حدود تجاوز نكند)، در امر و نهى عادل باشد (پسنديده و ناپسند را بشناسد)به آنچه امر و نهى كند عالم باشد 
 .ارا امر و نهى كندمد

 .روزيش نشود( بر آن رنج)آن كه از سلطان جائر احسانى طلبد و رنجى به وى رسد اجرى ندارد، و صبر . 14( 7)

خداوند گروهى را نعمتها داد، شكر نكردند نعمتشان بلا شد، و قومى را به مصيبتها گرفتار كرد، صبر كردند مصيبتشان . 11( 6)
 .نعمت شد

و ناديده گرفتن )زندگى و معاشرت با مردم، در پيمانه پرى است، كه دو ثلثش زيركى و يك ثلثش تغافل مصلحت . 11( 3)
 .است( قضايا

 .انتقامجوئى قدرتمندان چه نازيباست. 18( 9)

 .خدا ترا آنجا كه منع كرده نبيند و آنجا كه امر كرده گم نكند: مردانگى چيست؟ فرمود: پرسيدند. 14( 14)



و با . را كه نعمت داده شكر گوى، و به آن كه شكرت گويد نعمت بخش، كه نعمت با سپاس زوال نپذيردآن . 15( 11)
 .ناسپاسى نپايد، شكر باعث مزيد نعمت و امان از فقر است

از آن است ( و بيتابى)از دست رفتن حاجت بهتر است تا درخواست از نااهل، و مشكلتر از مصيبت، بدخوئى . 17( 11)
 (.گتر عدم قدرت تحمل مصيبت استمصيبت بزر)

: مردى از آن حضرت خواست كه دستورى مختصر و كوتاهش دهد كه خير دنيا و آخرتش را تأمين كند، فرمود. 16( 18)
 .دروغ نگو

سخنش كوتاه ( و مطلب برايش روشن باشد)چيست؟ فرمود آن كه چيزى را بداند ( شيوائى سخن)بلاغت : پرسيدند. 13( 14)
 (فتار از عدم تسلط بر مقصود استطول گ)شود 
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مرادش را با كمترين تكلف ( بلاغت به معناى رسائى است و گوينده بليغ)گويند كه « بليغ»را از اين رو ( شيوا سخن)« بليغ»و 
 .رساند و زحمت مى

 .قرض، غصه شب و ذلت روز است. 19( 1)

 (.كه تا دين تو خراب نشود دنيا آباد نگردد)دينت بدگمان باش شد از ( و بر وفق مراد)اگر كار دنيايت روبراه . 84( 1)

 .با پدرها خوشرفتارى كنيد تا فرزندان با شما همان كنند، به زنان مردم خيانت نكنيد، تا زنانتان خائن نشوند. 81( 8)

 .آن كه امانت به خيانتكار سپارد خدا ضامن حفظش نخواهد بود. 81( 4)

حمران به زير دست نگر، بالا دست را نبين، كه اين روش با قناعت به قسمت مناسبتر، : فرمود« نحمران بن اعي»به . 88( 5)
تر است، و بدان كه عمل اندك پيوسته با يقين، از عمل بسيار بدون يقين، نزد خدا بهتر  و براى استحقاق مزيد نعمت شايسته

ارى از آزار و غيبت مؤمنين، سودمندتر نيست، هيچ عيشى است، و نيز بدان كه هيچ پرهيزگارى از دورى از حرامها و خودد
تر  تر نيست، هيچ نادانى از خودپسندى زيانبخش هيچ مالى، از قناعت به اندك كافى، نافع. از خوش خوئى گواراتر نيست

 .نيست

روئى ناشى شود  ز كمآنجا كه ا. )يكى ضعف و ناتوانى است، و ديگرى نيرومندى و اسلام و ايمان: حيا دو گونه است. 84( 7)
ضعف نفس است و نقص، چون شرم از پرسش، و آنجا كه از شرافتمندى و ادب سرچشمه گيرد قدرت است و ايمان، چون 

 (.عفتى خوارى، خيانت و بى شرم از دزدى، رشوه

 .دارد به دروغ وامى( براى پوزشخواهى)زبونى است، و مرد را ( برادران)رعايت نكردن حقوق . 85( 6)



 .يك نفر كه از ميان جمعى سلام كند از همه كافى است، و يكى هم كه از جمعى جواب گويد كفايت كند. 87( 3)

 .سلام مستحب است و جواب واجب. 86( 9)

 .هر كه پيش از سلام آغاز سخن كند جوابش نگوئيد. 83( 14)

 .است( دست در گردن افكندن)« معانقه»كمال تحيت براى حاضر دست دادن، و كمال سلام نسبت به مسافر . 89( 11)

 .برد دست دهيد كه كينه را مى. 44( 11)

 (.پرده درى نكنيد)اى، هر چند نازك، بگذاريد  از خدا اندكى هم كه باشد، پروا كنيد، ميان خود و خدا پرده. 41( 18)

 569: ص

 .آتش حرام كنددار باشد، خدا بدنش را بر  آن كس كه گاه خشم، طمع، ترس، و شهوت خويشتن. 41( 1) 

 .آيد شود، و چون رفت بياد مى عافيت نعمتى سبك وزن است، تا هست فراموش مى. 48( 1)

 (.از گناه)خداى را در حال گشايش، نعمت احسان و تفضل است، و در سختى نعمت پاكى . 44( 8)

( نه در آرمانها)شان جاى ديگر است دهد، و چه آرزومندان كه خير چه نعمتها كه خدا آنجا كه اميد نيست به بنده مى. 45( 4)
 .چه افرادى كه به پاى خود به قتلگاه شتابند، و در رسيدن به بخت كوتاهى كنند

در هر . آن كه براى هر بلا صبرى نيندوزد، و براى هر نعمت شكرى، و براى هر مشكل راه حلى، درمانده شود. 47( 5)
گيرد تا شكر و صبر  دار و شكيبا باش، خدا امانت و بخشش خود را مىگرفتارى و مصيبت چه در اولاد و چه در مال خويشتن

 .ترا بيازمايد

 .اين است كه از هيچ چيز واهمه نكنى: حد يقين چيست؟ فرمود: هر چيزى حدى دارد؛ پرسيدند. 46( 7)

و به رزق خدا قانع در بحرانها ثابت و در بلا صابر، در گشايش شاكر : شايسته است مؤمن هشت خصلت داشته باشد. 43( 6)
 .ستم نكند، به دوستان تحميل ننمايد، بدنش از او در رنج باشد و مردم از وجودش در آسايش( هم)باشد، به دشمنان 

 .دوست مؤمن علم است، ياورش حلم، فرمانده سپاهش صبر، برادرش مدارا، و پدرش نرمش. 49( 3)

 .به دست بندگان نسپارد دعا كنيد خدا روزى مرا: عرض كرد« ابو عبيده». 54( 9)

 :خدا جز اين نخواهد كه بندگان را به دست يك ديگر روزى دهد؛ آرى دعا كن: فرمود



 .روزيت را به دست بندگان نيكش سپارد، كه اين خود سعادتى است، به دست اشرار خلق ندهد كه بدبختى و شقاوت است

 .، رهروى را ماند كه بيراهه رود هر چه سرعت گيرد دورتر شودعمل كند( و وظيفه نشناخته)اى كه كوركورانه  بنده. 51( 14)

 531: ص

 (.141: آل عمران)« .چنان كه بايد از خدا پروا كنيد»: در تفسير اين آيه. 51( 1) 

 .تقواى بايسته آن است كه اطاعت كنند و گناه نكنند: فرمود

 .اوتمندانه دنيا را ترك گويدهر كه خدا را شناسد از او بترسد، هر كه از خدا ترسد سخ. 58( 1)

 (.و پيوسته خاموش باشد)زبان گويائى برايش نگذارد ( از خدا)بيمناك كسى است كه ترس . 54( 8)

اينها : فرمود. ما به رحمت خدا اميدواريم، و تا دم مرگ كارشان اين است: جمعى همى گناه كنند و گويند: گفتند. 55( 4)
گويند، اميدى ندارند هر كه به چيزى اميدوار باشد دنبالش رود و هر كه از  چمند، دروغ مى مردمى هستند كه در پهنه آرزو مى

 .چيزى ترسد از آن بگريزد

خردمند، عالم، فهميده، فقيه، بردبار، سازگار، شكيبا، راستگو و باوفا باشد، خداوند : ما آن مرد را دوست داريم كه. 57( 5)
ت، هر كه در خود خوى خوش بيند شكر خدا گويد، و هر كه ندارد با تضرع و زارى از پيامبران را به اخلاق نيك ممتاز ساخ

پرهيزگارى، قناعت، صبر، شكر، حلم، حيا، سخاوت، شجاعت، غيرت، : اخلاق نيك چيست؟ فرمود: پرسيدند. او بخواهد
 .راستگوئى، احسان، امانت، يقين خوشخوئى و مردانگى

ايمان، دوستى در راه خدا، دشمنى در راه خدا، دادن براى خدا و دريغ كردن براى هاى  از محكمترين دستگيره. 56( 7)
 .خداست

اى كه در زندگى اجرا كند، و پس از مرگ نيز جارى باشد  صدقه: پس از مرگ، عملى بدنبال مرد نيايد جز سه كار. 53( 6)
اى كه  د و پس از او باقى ماند، و فرزند شايسته، رسم نيكى كه بيادگار گذار(چون اموال موقوفه، اگر بحال خود بگذارندش)

 .برايش دعا كند

: چون كسى براى نماز وضو گيرد و دروغ گويد، وضويش بشكند، چنان كه دروغ روزه را نيز باطل كند، يكى گفت. 59( 3)
 :مان باطل است؟ فرمود گوئيم، پس روزه ما دروغ مى

من براى خداى »: روزه تنها از خوردن و آشاميدن نيست، حضرت مريم فرمود نه دروغ بيهوده، دروغ به خدا و پيغمبر و امام،
به نامحرم نگاه )يعنى روزه سكوت، پس زبانها را نگهداريد، چشمها را فرو خوابانيد (. 17: مريم)« .ام رحمان روزه نذر كرده

 .خورد چنان كه آتش هيزم را حسد نورزيد، و نزاع نكنيد كه حسد ايمان را مى( نكنيد
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شايد مراد دروغ گفتن به خدا و افتراى به او )داند عرش او بلرزد  هر كه خواهد چيزى را به خدا ياد دهد كه نمى. 74( 1) 
 (.باشد

 .كرد و گر نه هيچ مؤمن را هرگز دچار گناه نمى. داند كه گناه براى مؤمن از خودپسندى بهتر است خدا مى. 71( 1)

 .شد از دست خود در عذاب استهر كه خويش بد با. 71( 8)

اش  اى است كه خدا به بنده است و هيچ چيز از نيكى بهتر نيست جز پاداش آن، نيكى هديه( نيك)نيكى چون اسمش . 78( 4)
كند و نه هر كه در آن رغبت دارد بر آن قدرت يابد، و نه هر كه قدرت  دهد، نه هر كه مايل است به مردم نكوئى كند، مى مى

اى منت نهد، رغبت، و قدرت، و توفيق را برايش فراهم آرد، و اينجاست كه سعادت و  آنگاه كه خدا بر بنده. ق دارديابد توفي
 .تمام شود( هر دو)و نيكوكار ( ى نيكى)كرامت براى خواهنده 

 .شناسى و سپاس، مطبوع را نيفزايد، و هيچ چيز چون صبر نامطبوع را نكاهد هيچ چيز چون حق. 74( 5)

 .ابليس سپاهى نيرومندتر از زن و خشم ندارد. 75( 7)

 .براى مؤمن دنيا زندان است، صبر سپر و بهشت جايگاه، و براى كافر دنيا بهشت، قبر زندان، و دوزخ جايگاه. 77( 6)

مورد كه با همه قطعيت از هر مشكوك بيشتر )يقين باشد چون مرگ  تر به شك بى شكى نيافريده كه شبيه خدا يقين بى. 76( 3)
 (.اعتنائى است غفلت و بى

 .شده( خدا)كند و از گناه خود غافل است، بدانيد دچار مكر  جوئى مى اى از گناهان مردم پى اگر ديديد بنده. 73( 9)

اجر آن كه غذا خورد و شكر گويد، چون كسى است كه روزه گيرد و اجر طلبد، و پاداش آسوده شاكر همانند . 79( 14)
 .گرفتار صابر است

آن را كه مهر و مودت ندارد نتوان ستوده خواند و آن را كه صبر و . آن را كه علم ندارد نشايد سعادتمند شمرد. 64( 11)
شكيب نيست نشايد كامل دانست، و براى آن كه از نكوهش و ملامت علما نپرهيزد نبايد خير دنيا و آخرت اميد داشت، عاقل 

 كنند، را سزد كه راستگو باشد تا بحرفش اعتماد
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 .و سپاسگزار باشد تا مستوجب فزونى گردد



 .اى روا نيست امينش شمرى، و آن را كه امين دانستى روا نيست متهمش كنى تو كه خائن را آزموده. 61( 1)

: ندگفت. آن كه بيشتر ياد خدا كند، و بيشتر به طاعت او پردازد: ترين خلق نزد خدا كيست؟ فرمود گرامى: پرسيدند. 61( 1)
آرى آن : كند؟ فرمود مگر كسى خدا را هم متهم مى: آن كه خدا را متهم كند، گفتند: ترين خلق نزد خدا كيست؟ فرمود مبغوض

 .كه از خدا خير خواهد، و چون خيرى به او رسد و نامطبوعش باشد، غضب كند، او خدا را متهم كرده

آرى آن كه چون : كند؟ فرمود مگر كسى از خدا هم شكايت مىگفتند . آن كه از خدا شكوه كند: ديگر كه؟ فرمود: گفتند
 :گفتند. گرفتار شود بيش از حد گرفتارى نزد مردم بنالد

پرسيدند پس كه نزد خدا ارجمندتر است؟ . كسى كه هنگام عطا سپاس نگزارد و هنگام بلا صبر ننمايد: ديگر كه؟ فرمود
 .آن كه گاه عطا شاكر و گاه بلا صابر باشد: فرمود

 .نيازى ندارد، تأمل بسيار در حكمت عقل را بارور كند آدم زود رنج رفيق ندارد، حسود بى. 68( 8)

 .و غرور بخدا جهلى كافى. ترس از خدا علمى كافى است. 64( 4)

 .خداشناسى، و فروتنى در پيشگاه اوست: بهترين عبادت. 65( 5)

 .برتر است( دانش ى بى)ا يك عالم از هزار عابد، هزار زاهد، و هزار كوش. 67( 7)

 .هر چيز زكاتى دارد و زكات علم، آموختن بشايستگان است. 66( 6)

آنها كه دانسته ظالمانه قضاوت كنند، اينها  -1: اند، سه دسته در دوزخند، و يكى اهل بهشت است قضات چهار دسته. 63( 3)
آنها كه ندانسته به حق قضاوت كنند، اينان هم  -8. شندآنان كه ندانسته حكم ظالمانه كنند، اينها هم در آت -1. در آتشند

 .آنها كه دانسته به حق حكم كنند اين گروه اهل بهشتند -4(. اند كه بدون صلاحيت اين منصب خطير را اشغال كرده)اند  جهنمى

 .نگه داردآن كه چشم از حرام بپوشد، زبان از ناروا و دست از ستم : مرد عادل كيست؟ فرمود: پرسيدند. 69( 9)

 .از آنها ساقط است تا وقتى كه اعلام كند( و به آنها ابلاغ نكرده)هر تكليفى را كه خدا از مردم محجوب داشته . 34( 14)

 .دست را تا آرنج در دهان اژدها كنى بهتر است تا بسوى تازه به دوران رسيده دراز كنى: فرمود« داود رقى»به . 31( 11)
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حاجتها به دست خداست، و پس از خدا اسبابش بندگانند كه به دست آنها صورت گيرد، پس آن حاجت روا شدن . 31( 1) 
بسا كه اين . را كه خدا بر آورد با تشكر از او بپذيريد و آنچه دست نيامد، با رضايت خاطر و تسليم و صبر گردن نهيد

 .دانيد د نمىداند و شما خو محرومى برايتان بهتر است، خدا صلاح شما را بهتر مى

اى است، اگر بدهد از كسى تشكر كند كه عطا به دستش نبوده، و اگر ندهد كسى را  درخواست آدمى از مثل خود فتنه. 38( 1)
 (.اى بيش نيست كننده خداست و بنده واسطه چه بخشنده و دريغ)نكوهش كند كه دريغ نكرده 

 .گيرى قرار داده خداوند هر خيرى را در سهل. 34( 8)

 .از آميزش با فرومايگان بپرهيز كه خيرى ندارد. 35 (4)

 .گاه انسان از ذلتى كوچك بيتابى كند و خود را بذلتى بزرگ افكند. 37( 5)

تر از هر چيز نهان  سودمندترين چيز به حال انسان اين است كه پيش از تذكر ديگران، عيب خود را بجويد، مشكل. 36( 7)
يز نصيحت به پندناپذير، و همسايگى آزمند است، بهترين آسودگيها نااميدى از مردم است، ثمرتر از هر چ كردن فقر است، بى

تنگ حوصله، و ناشكيبا نباش نفس را با تحمل مخالفان بالاتر از خود كه بر تو امتياز دارند رام و آماده كن، زيرا به مزيت او 
خود برتر نداند خود پسند و مستبد است، و بدان كه هر كس اى كه با وى مخالفت نكنى، و آن كه هيچ كس را از  اعتراف كرده

 .در مقابل خدا تذلل و كوچكى نكند عزت ندارد و آن كه براى خدا فروتنى ننمايد سربلندى ندارد

 .انگشتر به دست كردن سنت است. 33( 6)

 (.و تذكر دهد)من آن رفيق را بيشتر دوست دارم كه عيبهايم را به من اهدا كند . 39( 3)

رفاقت جز با رعايت حدودش راست نيايد، هر كه آن حدود و شرائط را رعايت كند رفيقى راستين است، و هر كه . 94( 9)
رعايت نكند رفاقتش را به هيچ مشمار، نخست، باطن و ظاهرش با تو يكى باشد، دوم زينت ترا زينت خود، و زشتى تو را 

. وضعش دگرگون نشود، چهارم، آنچه را در اختيار دارد از تو دريغ نداردزشتى خود بيند، سوم اگر به مقام و ثروتى رسيد 
 .پنجم، كه برتر از همه اين خصال است، آن كه ترا در گرفتاريها وانگذارد
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 .مدارا و خوشرفتارى با مردم ثلث عقل است. 91( 1) 

 (.نه قهقهه)خنده مؤمن لبخند است . 91( 1)

 (.كارى تباهش كند كه او هم با مسامحه)كننده  كه امانتم را به خائن سپارم يا به ضايعبراى من فرقى ندارد . 98( 8)



سرور من، : مفضل گفت. كنم كه بايد به شيعيانم ابلاغ كنى شش خصلت است به تو سفارش مى: فرمود« مفضل»به . 94( 4)
 .امانت را به صاحبش باز گردان -1: آنها چيست؟ فرمود

 -4. بدان كه هر كار عاقبتى دارد، از عواقبش بر حذر باش -8. نديدى براى برادرت هم بپسندهر چه براى خود پس -1
 .بينى نشده دارد، مراقب باش كارها، رويدادهاى پيش

 -7(. از آن راه كه رفتنى آسان و بازگشتنى دشوار دارد پرهيز كن)از فراز هموار كوهى كه نشيب ناهموار دارد بپرهيز  -5
 .ايش به دست تو نيست به برادرت مدهاى كه وف وعده

نيكى با پدر و مادر چه خوب باشند يا بد، وفاى به عهد با : سه چيز است كه خدا احدى را از آنها معاف نداشته. 95( 5)
 .نكوكار و تبهكار، و باز گرداندن امانت، به خوش كردار و بدكردار

 .زى كه به ذلت افتادهعزي: اند من بر سه كس رحم آرم كه سزاوار ترحم. 97( 7)

 .اهانت بيند( هر دو)و عالمى كه از خاندان خود و نابخردان . توانگرى كه درويش شده

 .ناپذير، آرزوئى بر نيامدنى و اميدى دست نيافتنى غمى پايان: هر كه دل به دنيا بندد به سه زيانش پاى بند شود. 96( 6)

 :منافق دو خصلت جمع نشودو در . در سرشت مؤمن دروغ و خيانت نيست. 93( 3)

 .آراستگى ظاهر و فهم سنت

مرد بوسيله برادرش زياد است، در همنشينى آن كه حقى را كه براى خود . هاى شانه برابرند مردم همه چون دندانه. 99( 9)
 .قائل است براى تو قائل نباشد، خيرى نيست

قه، مدارا زيور حلم، نرمش زيور مدارا، و سهلگيرى زيور زيور ايمان است، حلم زيور ف( فهم احكام دين)« فقه». 144( 14)
 .نرمش

 آن دوست را كه سه نوبت از تو خشمگين شد و سخنى ناهنجار نگفت،. 141( 11)
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 .براى خود ذخيره كن

 .تر نباشد روزگارى فرا رسد كه هيچ چيز از برادرى همدم، و درهمى حلال، كمياب. 141( 1)



در معرض تهمت قرار دهد نبايد بدگمان را ملامت كند، هر كه سر خويش بپوشاند هميشه اختيار را  آن كه خود را. 148( 1)
در دست دارد، هر سخنى كه از دو نفر تجاوز كرد فاش شود، عمل برادرت را حمل به صحت كن، تا براى گفتار برادرت 

اند، و در بلا سپر، در  مده كه در گشايش ذخيره توجيه نيك يابى و آن را به بدى تفسير نكن، برادران راستين را از دست
از زنان بد بپرهيز، و از نيكانشان . دوستان را بقدر پرهيزگاريشان دوست دار. ترسند رايزنى با آنها مشورت كن كه از خدا مى

 .بر حذر باش، و اگر به كار نيكى امرتان كردند اطاعت نكنيد تا در كار بد به شما طمع نبندند

منافق چون از خدا و رسول سخنى نقل كند دروغ گويد، چون به آنها وعده دهد تخلف كند، اگر پادشاهى يابد در . 144( 8)
اى را كه به خدا دادند تخلف كردند، و  چون وعده»: مال خدا، به خدا و پيغمبر خيانت كند، چنان كه خداى عز و جل فرموده

 :و فرموده(. 66: توبه)در دلشان افكند،  -ملاقات كنندتا روزى كه او را  -گفتند خدا نفاقى چون دروغ مى

بر آنها مسلط ساخت و خدا دانا و حكيم ( ترا)خيانت كردند و ( هم)اگر خيال خيانت به تو دارند، پيش از اين به خدا »
 (.61: انفال)« .است

چارپاى : پرسيدند. وار شوداين خوارى و رسوائى براى مرد بس كه لباس شهرت پوشد يا بر چارپاى مشهور س. 145( 4)
 (.سياه و سفيد)« ابلق»: مشهور يعنى چه؟ فرمود

ترين مردم را براى خدا دوست دارد، و نزديكترين مردم  هيچ يك از شما به حقيقت ايمان نرسد جز وقتى كه بيگانه. 147( 5)
 .را براى خدا دشمن دارد

و بداند كه نعمت بخش خداست شكرش را گذاشته، هر چند هر كه خدايش نعمتى دهد و آن را به قلب بشناسد . 146( 7)
زبان به شكر نگرداند، و هر كه بداند كيفر دهنده گناهان خداست آمرزش خواسته، هر چند به زبان استغفار نكند، سپس امام 

ابتان بيارد، آنگاه هر همه را خدا در حس)اگر آنچه را در دل داريد آشكار كنيد، يا نهان سازيد »: اين آيه را قرائت فرمود( ع)
 (.134: بقره)« .كه را خواهد ببخشد و هر كه را خواهد عذاب كند، و خدا بر هر چيز توانا است

 .به رأى خود فتوا دادن، و ندانسته چيزى را جزء دين شمردن: از دو صفت مهلك بپرهيزيد. 143( 6)

 .رفيق خواهى ماند ر عقايد مردم كنجكاوى نكن كه بىد( نام ديگر ابو بصير)ابو محمد، : به ابو بصير فرمود. 149( 3)
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صبرى است كه شكوه در « صبر نيكو»اين است كه بر خطا مؤاخذه نكنى، و ( قرآن دستور داده)گذشت نيك، كه . 114( 1) 
 .آن نباشد

حيا، خوشخوئى، و راستگوئى، : چهار خصلت است در هر كه باشد مؤمن است گرچه از فرق تا قدم گناه باشد. 111( 1)
 .شناسى حق



 .ترسى و اميدوارى عمل نكنى ترسان و اميدوار نيستى تا ترسان و اميدوار نباشى مؤمن نيستى، و تا براى آنچه مى. 111( 8)

 .ايمان نه به ظاهر سازى است، نه به آرزو، ايمان آن است كه به طور خالص در دل باشد و عمل آن را تصديق كند. 118( 4)

 .است، و چون از چهل گذشت پير است« كامل»مرد چون از سى سال گذشت  .114( 5)

كه خدا )« مشبه»و ( كه منكر است)، نافى (كه به يگانگى خدا معتقد است)مثبت : اند مردم در باره توحيد سه گونه. 115( 7)
 .، نافى بر باطل است، مثبت حق است، و مشبه مشرك(كند را به بندگان تشبيه مى

 .و اسلام تنها اقرار است و عمل( به قلب)و عقيده ( به اعضا)، عمل (به زبان)ايمان عبارت است از اقرار . 117( 6)

را در مقابل برادرت فرو نگذار، اندكى باقى گذار كه از دست رفتن حشمت، رفتن ( و بزرگى)يكباره حشمت . 116( 3)
 .حياست، و باقى ماندن حشمت بقاى مودت

ش را خجالت دهد پيوند با او حرام است، هر كه برادرش را غمگين نمايد حرمت و عزتش ساقط هر كه برادر. 113( 9)
 .است

ايد،  خلوت گزيده( گذرد رودى است كه از نزديكى شهر مدينه مى)عقيق ( وادى)شما كنار : يكى به آن جناب گفت. 119( 14)
كمترين بهره بنده از : سپس فرمود. بچشى از خودت نيز بگريزى توهم اگر شيرينى تنهائى را: ايد، چرا؟ فرمود و به تنها گرائيده

 .خلوت، آسودگى از مداراى با مردم است

 .خدا هيچ درى از دنيا به روى بنده نگشايد، جز اينكه دو در از حرص به رويش باز كند. 114( 11)

 .تش رقابت ننمايدمؤمن در دنيا غريب است، از ذلتش بيتابى نكند، و با اهل آن بر سر عز. 111( 11)

 :مخالفت با هواى نفس، پرسيدند: پرسيدند راه آسايش چيست؟ فرمود. 111( 18)

 .نخستين روزى كه به بهشت در آيد: كى به مقصد رسد؟ فرمود( آن كه در اين راه گام نهد)
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 .جمع نكندخداوند آراستگى ظاهر و فهم دين، و خوى خوش را هرگز در وجود منافق يا فاسق . 118( 1) 

هاست، مركز عقل  شدن پيه قلوه( و زياد)دهد، و غذا طعم نيرو دارد، سستى و توانائى بدن از كم  آب مزه زندگى مى. 114( 1)
 .مغز است، و قساوت و رحمت در دل است



ئكه چون خدا كند كه ملا آميز چنان است كه در قرآن نقل مى غفلت. آميز انگيز، و غفلت فتنه: حسد دو گونه است. 115( 8)
 :دهم، گفتند من در زمين جانشين قرار مى»: فرمود

گوئيم، و تو را تقديس  گمارى كه فساد كند و خونها ريزد، و حال آن كه ما به شكر تو تسبيح مى آيا كسى را آنجا مى
. بود( كلام خدا)و رد و انكار انگيز  يعنى آن جانشين را از جنس ما قرار ده، و اين تقاضا نه از حسد فتنه(. 84: بقره)« .كنيم مى

 .كشد حسد ابليس است كه فرمان خدا را رد كرد، و از سجده بر آدم سر پيچيد و قسم دوم كه كار بنده را به كفر و شرك مى

و خود را بدون احتياج به خدا )كنند كارها بدانها واگذار شده  برخى خيال مى: اند سه دسته« قدرت»مردم در مسأله . 117( 4)
اند و اهل هلاكتند، جمعى گمان دارند كه خدا بندگان را به گناه  اينها قدرت خدا را سست شمرده( دانند هر كار قادر مىبر 

بار تكليفى كه نتوانند كشيد به ( بشر هيچ اختيارى ندارد و در عين مجبورى مكلف به ترك گناه است و خدا)مجبور ساخته و 
را ظالم شمارند و اهل هلاكتند، و گروهى معتقدند خداوند بر حسب طاقت تكليف  دوششان نهاده اينان در اين قضاوت خدا

كرده، و بيش از قدرت تحميل ننموده، و اگر نيكى كنند بايد شكرش گويند و اگر بد كنند آمرزش خواهند، اينها مسلمان 
 .بالغند

 .شتابان راه رفتن وقار مؤمن را ببرد و نورش را فرو نشاند. 116( 5)

 .خداوند، توانگر ستمكار را دشمن دارد. 113( 7)

 .غضب، قلب حكيم را نابود كند، آن كه بر غضبش مسلط نباشد بر خردش مسلط نيست. 119( 6)

شحيح همان بخيل : كيست؟ گفتم« شحيح»دانى  مى: به من فرمود( ع)حضرت صادق : گويد« فضيل بن عياض». 184( 3)
كند هم از مال  ورزد، شحيح هم از مال خود دريغ مى بخيل از مال خود بخل مى نه شح از بخل بالاتر است،: است، فرمود

 .مردم، چندان كه آرزو كند هر چه مردم دارند به حلال يا حرام از آن او باشد، هرگز سير نشود، و از رزق خدا سود نبرد

 .بخيل كسى است كه مال از حرام بچنگ آرد و بيجا خرج كند. 181( 9)

  چون تمام: چرا برادرت از تو شكايت دارد؟ عرض كرد: يكى از شيعيانش فرمودبه . 181( 14)
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اى؟ بگو  مثل اينكه اگر تمام حقت را از او بستانى بد نكرده: ام، حضرت خشمگين نشست و فرمود حقم را از او مطالبه كرده
ترسند همه  ترسند خدا بر آنها ستم كند؟ نه مى ىحساب بيمناكند، اينها م« بدى»از : فرمايد بدانم خدا كه در باره جمعى مى

و هيچ گذشت در موارد )نهاده، پس هر كه تمام حقش را مطالبه كند « بدى حساب»حقش را مطالبه كند و خدا نام اين را 
 .بد كرده( لازم نداشته باشد



 .حرام خوردن زياد، روزى را محو كند. 188( 1)

 .بداخلاقى تنگدستى آرد. 184( 1)

و با )ايمان يك درجه از اسلام بالاتر است، تقوا يك درجه از ايمان بالاتر است، مراتب ايمان همه از همند . 185( 8)
از )ممكن است از زبان مؤمن گناهى سر زند كه خدا وعده آتش بر آن نداده و ( اختلافى كه دارند در اساس ايمان مشتركند

ايد دورى كنيد، گناهان كوچكتان را ببخشيم، و به مقامى  كه منع شده اگر از گناهان بزرگى»: خدا فرموده( آنهاست كه
و ممكن است مؤمن ديگرى كه زباندارتر است بيشتر دچار گناه شود و در عين حال هر دو ( 81: نساء)« .ارجمندتان رسانيم

از يقين ميان مردم قسمت ( و كمتر)تر  و يقين از تقوا يك درجه بالاتر است، و هيچ چيز سخت( با اختلاف مرتبه)مؤمنند 
با اينكه همه مؤمنند، و بعضى صبرشان بر مصيبت، فقر، بيمارى، و ناامنى بيشتر . نشده، مردم بعضى يقينشان استوارتر است

 .است و اين از آثار يقين است

 (.كل استتوانگرى و عزت در پرتو تو)توانگرى و عزت در گردشند و چون به مركز توكل رسند وطن گيرند . 187( 4)

 .كند خوئى از دين است و روزى را زياد مى خوش. 186( 5)

اختيارى چه صاحب : خلق و خوى دو گونه است يكى اختيارى، و ديگر طبيعى، پرسيدند كدام افضل است فرمود. 183( 7)
. كند ه طاعت وادار مىاخلاق طبيعى بر اين خوى سرشته شده و توانائى غير از اين ندارد، و آن ديگر با رنج و تعب خود را ب

 .پس اين برتر است

سرعت الفت و آميزش دلهاى نيكان به هنگام ملاقات، هر چند به زبان اظهار محبت نكند چون سرعت به هم . 189( 6)
پيوستن آب باران و جويهاست، و دورى ائتلاف قلوب تبهكاران در ملاقاتها هر چند به زبان اظهار دوستى كنند، همانند دورى 

 .نات از مهر و عطوفت است گرچه مدتها با يك ديگر بر سر يك آخور علف خورده باشندحيوا
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 .سخاوتمند كريم كسى است كه مالش را آنجا كه خدا گفته خرج كند. 144( 1) 

 .خبران شما به فكر و ذكر پردازيد هنگام غفلت بى(! نگه دارندگان اسرار)اى اهل ايمان، و مراكز كتمان، . 141( 1)

: گفتم. به مال: به چيست؟ فرمود( مفاخر خانوادگى)حسب : پرسيدم( ع)مفضل بن عمر، گويد از حضرت صادق . 141( 8)
مگر نديدى حاتم طائى چگونه . به سخاوت: سيادت و آقائى به چيست؟ فرمود: عرض كردم. به تقوا: كرم به چيست؟ فرمود

 .بهترى نداشت( ىا قبيله)بر قوم خود سيادت يافت با اينكه موقعيت 



مردانگى وطن، و مردانگى سفر، مردانگى در وطن به تلاوت قرآن، حضور در مساجد، : مردانگى دو گونه است. 148( 4)
همنشينى خيرمندان، و تأمل در فقه است؛ و مردانگى در سفر به بذل توشه است، و مزاح نه چندان كه خدا را بخشم آرد، و 

 .و نقل نكردن سرگذشتهاى سفر پس از مفارقتكمتر مخالفت كردن با رفيقان، 

را زد و كشت، امانتى به من سپارد، يا از من نصيحت خواهد، يا با من مشورت ( ع)بدان اگر آن كه با شمشير على . 144( 5)
 .كند و بپذيرم، امانتش را باز پس دهم

آرى آنجا كه : تعريف كند؟ فرمودجايز است كسى از خود : عرض كردم( ع)گويد به حضرت صادق « سفيان». 145( 7)
 :گفت( به عزيز مصر)اى كه يوسف  ناچار شود، نشنيده

من براى شما »: فرمود( حضرت هود)و بنده صالح (. 55: يوسف)« .دارى مملكت گمار كه نگهدار و دانايم مرا به خزانه»
 (.73: اعراف)« .خيرخواه و امينم

اى، اگر به اراده من اكتفا كنى مرادت را  اى دارى و من اراده داود، تو اراده» :وحى كرد( ع)خداوند به حضرت داود . 147( 6)
 .كفايت كنم، و اگر جز مراد خود نخواهى ترا در راه مقصود به رنج افكنم و سرانجام همان شود كه من خواهم

صف كشيدند، من اسلحه به آنها پرسيدم اگر دو سپاه از اهل باطل برابر هم ( ع)محمد بن قيس گويد از امام صادق . 146( 3)
 .آنچه وسيله حفظ جان است، مانند زره، خفتان و خود و امثال آنها بفروش: بفروشم؟ فرمود

خيانت، دستبرد به غنيمتهاى جنگ، دزدى و ريا در حج، عمره، جهاد و : چهار چيز در چهار مورد جارى نيست. 143( 9)
 .صدقه نيست

 .دهد هاى خلقش نمى دهد، اما ايمان را جز به نخبه دشمن هر دو مى خدا دنيا را به دوست و. 149( 14)

 «1» .هر كه مردم را بسوى خود خواند و مردى اعلم و دانشمندتر از او در ميان باشد، بدعت گذار و گمراه است. 154( 11)

______________________________ 
ها كه در اين كسوتند تنها اين يك حديث را در نظر داشتند، چه و اگر آن. چه دستور عالم پرور و تفرقه براندازى است( 1)

ها كه فرو  يافت، و چه فتنه شد و چه نابسامانيها كه سامان مى و چه فسادها كه برانگيخته نمى. شد اختلافها كه برداشته مى
شد،  ا و اخلاصها كه زنده مىشكفت، و چه معنويته رفت، و چه استعدادها و نبوغها كه مى نشست و چه نيروها كه هدر نمى مى

شد، و چه سرهاى  گشت، و چه دستهاى ناپاك كه كوتاه مى آمد، و چه دلهاى بحق رميده كه بازمى و چه عزتها كه بچنگ مى
 .شد پرشور كه بلند مى

 741: ص



ر اينكه به ت مطالب عجيبى بود، و از همه عجيب: چه بود؟ فرمود( به فرزندش)پرسيدند در وصيتهاى لقمان . 151( 1) 
براى گناهانى كه احيانا )فرزندش گفته بود، از خدا چنان بيمناك باش كه اگر به اطاعت جن و انس بر او وارد شوى باز 

احتمال عذاب دهى، و به رحمتش چنان اميدوار باش كه اگر با گناه جن و انس وارد شوى چشم اميد داشته باشى، ( اى كرده
 :نيست جز اينكه در قلبش دو نور است هيچ مؤمنى: فرمود( ع)سپس امام 

 .نور ترس، و نور اميد، و اگر هر يك را وزن كنند از ديگرى فزونتر نباشد

اسلام : ايمان به خدا اين است كه نافرمانيش نكند، گفتم: ايمان چيست؟ فرمود: از آن جناب پرسيدم: ابو بصير گويد. 151( 1)
( به قانون اسلام و به قبله اسلام حيوان را)عبادت كند و چون ما ( سلمانانم)چيست؟ فرمود مسلمان كسى است كه چون ما 

 .سر ببرد

آميزى نگويد كه مردم به كار بندند جز اينكه همانند هر كه عمل كند اجر برد، و هيچ كس  هيچ كس سخن هدايت. 158( 8)
 .نده گناه داردكن آورى نگويد كه مردم به كار گيرند، جز اينكه به قدر هر عمل گفتار ضلالت

دروغ گويند، نيمه : بوده، فرمود «1» «كانون»بيست و چهار ماه ( مسيح)نصرانيان گويند شب ميلاد : عرض كردند. 154( 4)
 .شب و روز مساوى شود« «8» آزار»بوده، و در نيمه « «1»  حزيران»

اسماعيل بود، ( ستور قربانيش آمدكه د)« ذبيح»حضرت اسماعيل پنج سال از حضرت اسحاق بزرگتر بوده، و . 155( 5)
 :بينى خداوند از قول حضرت ابراهيم فرمايد نمى

از خدا خواست كه پسرى شايسته به او عطا كند، و (. 144: صافات)« .پروردگارا، فرزندى از شايستگان به من عنايت فرما»
( سپس بعد از نقل جريان قربانى)به اسماعيل يعنى (. 141آيه )« .اش داديم به پسرى بردبار مژده»: فرمايد« صافات»در سوره 

از ( ع)پس هر كه تصور كند اسحاق (. 111: صافات)« .و او را به اسحاق كه پيغمبرى شايسته بود، مژده داديم»: فرمايد
 .اسماعيل بزرگتر است قرآنى را كه خدا نازل فرمود تكذيب كرده است

 .سخاوت، صبر بر مصائب، و رعايت حق مؤمن نيكى،: چهار چيز از اخلاق پيغمبران است. 157( 7)

آن مصيبت را كه بر آن صبر كنى و مستوجب اجر الهى شوى، مصيبت مشمار، مصيبت آن است كه چون فرود آيد . 156( 6)
 .صبر نكنند و از اجر و ثوابش محروم مانند

دنيا و آخرت بدانها پناه برند، اينان به براى حاجتهاى ( مردم)روى زمين و ميان اين خلق، خدا بندگانى دارد كه . 153( 3)
ترين بندگان نزد خدا كسى است كه مؤمن فقيرى را در امر دنيا و معاشش يارى  محبوب! هان. حق مؤمنند، و در قيامت ايمن

 .به مؤمنين كمك كند، و سود بخشد و ناملايمات را از آنها بگرداند. دهد



______________________________ 
 (.مطابق ماه اول و دوم زمستان است. اول و دوم، دو ماه از ماههاى رومى كانون( )1)

 .ماه نهم رومى مطابق اول تابستان( 1)

 .اولين ماه بهار( 8)
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پيوند با خويشان، و نيكوكارى حساب را آسان كند، و از گناه نگه دارد، پس با خويشان پيوند و با برادر نيكى . 159( 1) 
 .لام خوب، و جواب سلامكنيد و لو به س

. مرا نصيحتى كنيد كه پس از شما بخاطر سپارم: رسيده عرض كردم( ع)سفيان ثورى گويد، خدمت حضرت صادق . 174( 1)
دروغگو مروت ندارد، حسود راحت ندارد، : سفيان: فرمود. آرى پسر دختر پيغمبر: كنى؟ گفتم سفيان، حفظش مى: فرمود

: گفتم. سكوت كرد( ع)دوستى و رفاقت ندارد، بد اخلاق آقائى و سيادت ندارد، سپس امام  سلاطين برادرى ندارند، متكبر
به خدا اعتماد كن تا عارف باشى، به قسمت راضى باش تا توانگر باشى، چنان كه ! سفيان: فرمود! پسر دختر پيامبر بيفزا

تبهكار رفاقت نكن كه تبهكاريش را به تو بياموزد، در  كنند با آنها رفتار كن تا ايمانت زياد شود، با با تو رفتار مى( مردم)
سفيان، هر كه : فرمود! پسر دختر پيغمبر بيفزا: گفتم. باز حضرت دم فرو بست. ترسند مشورت كن كارها با آنان كه از خدا مى

ساكت شد ( ع)باز امام . مال خواهد بايد از ذلت گناه به عزت طاعت انتقال يابد برادر، و مهابت بى قدرت، و فزونى بى عزت بى
 :و عرض كردم

سفيان، پدرم مرا به سه نصيحت ادب كرد و از سه چيز منع كرد، اما آنها كه در تأديبم فرمود اين بود كه پسر : فرمود! بيفزائيد
جاى بدنام  پشيمان شود، هر كه( و آزادانه حرف بزند)جان هر كه با رفيق بد نشيند سالم نماند، هر كه گفتارش را مقيد نسازد 

 :گفتم. رود متهم شود

از رفاقت با كسى كه بر نعمتم رشگ برد، يا در مصيبتم شماتت : پسر دختر پيامبر، آن سه چيز كه منع فرمود چه بود؟ فرمود
 .چينى نمايد منعم كرد كند، يا سخن

 .خيرى، حسد، لجاجت، دروغ، و ستم سختگيرى، بى: شش خوى در مؤمن نيست. 171( 8)

كند، و ديگر از باقيمانده عمر  داند خدا با او چه مى يكى از گناهان گذشته كه نمى: مؤمن هميشه ميان دو بيم است .171( 4)
افتد، پس مؤمن صبح نكند جز ترسان و شام نكند جز هراسان، و چيزى هم جز ترس او را  ها مى كه خبر ندارد به چه مهلكه

 (.كند مىپروا گناه  كه اگر ترس رفت بى)اصلاح ننمايد 



اش سبك و  هر كه به روزى اندك بسازد، خدا به عمل اندكش راضى شود، هر كه به حلال اندك بسازد، هزينه. 178( 5)
 .درآمدش پاك و با بركت خواهد شد، و از حد عجز و درماندگى بيرون رود
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: ه حال شما چطور است؟ فرموديا ابن رسول اللَّ: گويد خدمت آن جناب رسيده عرض كردم« سفيان ثورى». 174( 1) 
هر كه دين صاف و خالص خدا در ! ثورى: چه شما را غمگين و دل مشغول ساخته؟ فرمود: گفتم. اندوهناك و دل مشغولم

اى است كه بخورى، يا  تواند باشد؟ دنيا جز لقمه قلبش جاى گيرد از چيزهاى ديگر بازش دارد، ثورى، دنيا چيست؟ و چه مى
مؤمنان به دنيا دل نبندند، و از فرا رسيدن آخرت ايمن نباشند، دنيا سراى زوال . شى، يا مركبى كه سوار شوىاى كه بپو جامه

ترند، اگر فراموش كنى بيادت  خرجتر و پرنفع اهل دنيا اهل غفلتند، پرهيزگاران از همه جهانيان كم. است و آخرت آرامگاه
اى، و بايد رخت بربندى، يا مالى كه در خواب  زلى گير كه در آن بار افكندهآرند اگر به يادت آرند اعلامت كنند، دنيا را من

بدست آرى و چون بيدار شوى چيزى در كفت نباشد، بسا كسان كه به چيزى عاشق بودند و چون رسيدند مايه بدبختى شد، و 
 .بسا مردم كه بدنبال چيزى نرفتند و چون به دستشان آمد مايه سعادتشان شد

 .احتياج خلق: دليل بر خداى يگانه چيست؟ فرمود: سيدندپر. 175( 1)

 .تا بلا را نعمت نشماريد و رفاه را مصيبت، مؤمن نباشيد. 177( 8)

( اندوزى كه در اسلام نكوهيده است -و ثروت)است « گنج»دارائى چهار هزار درهم است، دوازده هزار درهم . 176( 4)
احب سى هزار درهم هلاك است و ثروت هيچ يك از شيعيان ما به صد هزار بيست هزار درهم از راه حلال گرد نيايد، ص

 .«1» درهم نرسد

نشان صحت يقين مرد مسلمان اين است كه مردم را با غضب خدا خشنود نسازد، و آنان را بر روزى خدا شكر . 173( 5)
ميلى ناراضيان باز نگرداند،  پيش نراند، و بىنگويد، و بر آنچه از او دريغ كرده ملامت نكند، كه رزق خدا را حرص آزمندان به 

 .رسد و اگر كسى از روزى خود همچون مرگ بگريزد، رزقش پيش از مرگ برسد چنان كه مرگش مى

صدايشان از گوششان نگذرد، علنا ما را نستايند، با دشمنان ما طرح ( چنان آرام و وزينند كه)برخى از شيعيان ما . 179( 7)
 .وستانمان دشمنى نكنند، و با عيبجويان ما ننشيننددوستى نريزند، با د

 و جدا شدن نيك و بد)امتحان، تميز : نماها چه بايد كرد؟ فرمود با اين شيعه: عرض كرد« مهزم»

______________________________ 
 .ا هم بايد در نظر گرفتهاى راكد باشد و قهرا در مقايسه با پول امروز قدرت خريد ر اين حديث ظاهرا مربوط به سرمايه( 1)
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، و گرفتارى در ميان همينهاست، به قحطيهاى بنيانكن، طاعونهاى كشنده و اختلافات تاروماركننده دچار (پس از امتحان
شيعه ما كسى است كه نه چون سگان سرماخورده از شدت بلاها زوزه كشد، نه چون كلاغ طمع ورزد، و نه دست . شوند

در گوشه و كنار زمين، اينها كسانى : اين شيعه را كجا بجويم؟ فرمود: گفتم. ه از گرسنگى جان دهدسؤال دراز كند، گرچ
اى دارند، خانه بدوشند، اگر حاضر باشند آنها را نشناسند، اگر غايب شوند احوالشان نپرسند، اگر بيمار  هستند كه زندگى ساده

اگر ناپسندى بينند اعتراض كنند، اگر نادانى با آنان طرف شود سلامش شوند عيادتشان نكنند، اگر خواستگارى كنند، نپذيرند، 
گويند، اگر نيازمندى بدانها پناه برد رحمش كنند، به هنگام مرگ هيچ غمى ندارند، دلهاى ايشان اختلافى ندارد، گرچه شهر و 

 .ديارشان مختلف باشد

سازد، هر كه خواهد بار گناه از دوشش فرود آيد،  هر كه عمر دراز از خدا خواهد، كارش را معتدل و محكم. 164( 1)
 .، هر كه خواهد نامش بالا رود، وضع خود پوشيده دارد(و خود را رسوا نكند)اش را بياويزد  پرده

در حق ديگران انصاف دادن، در ميان نهادن مال با برادر، و : سه خصلت است از همه اعمال بندگان دشوارتر است. 161( 1)
هنگام عزم بر گناه خدا را به ياد آرد تا ميان او و گناه : ياد خدا در هر حال يعنى چه؟ فرمود: پرسيدند. ر حالياد خدا در ه

 .حائل شود

 .«1»  همزه در قرآن زائد است. 161( 8)

 .«1»  از مزاح بپرهيزيد كه دشمنى آرد، و كينه زايد و دشنام كوچك است. 168( 4)

اى دچار شدى به هيچ مخالف شكوه مكن،  فرمود اگر به گرفتارى و بليه( ع)ت صادق حضر: حسن بن راشد گويد. 164( 5)
با آبرو ( اگر خود نتواند)گيرد، يا  با بعضى از برادرانت در ميان بگذار، كه يكى از اين چهار نتيجه را دارد، يا آن را به عهده مى

 (.و از فكرش استفاده كنى)شود، يا رأيى دهد  ، يا دعا نمايد، و مستجاب(و از ديگران استمداد نمايد)كمك كند 

ريزها را خود بعهده مگير كه براى شخص آبرومند ديندار تصدى كارهاى  دوره گرد بازارها نباش، خريد خرده. 165( 7)
 .خريد ملك، غلام، و شتر: جزئى و سبك ناپسند است، جز در سه مورد

را نيز تا محل مناسبى نيابى مگوى، بسا گوينده كه حرف حق و  حرف بيهوده مزن، بسيارى از سخنان سودمند. 167( 6)
 مفيدى را نابجا گفت و به رنج افتاد، با نابخرد

______________________________ 
اند، و بعضى آن را طبق  كرده بر حسب اختلافى كه در تلفظ همزه در لغات مختلف عرب بوده كه بعضى صريح ادا مى( 1)

اند، ممكن است معناى حديث  تلفظ به آن امتناع داشته: اند و مخصوصا قريش كه گويند از داده مىقواعد مخصوص تخفيف 
ترين لغتهاست و  اين باشد كه اين حرف بصورت صريح و تخفيف نيافته چيزى است كه در قرآن آمده، و لغت قريش كه فصيح

 .قرآن بر طبق آن وارد شده، آن را نداشته



استفاده كرد كه مزاحهائى كه در روايات منع شده كلا يا نوعا آنهاست كه اين خواص را دارد و  توان از اين حديث مى( 1)
 .تعرض به طرف است، موجب تحقير يا توهين است، و جنبه دشنام دارد منتهى به لباس شوخى
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ب برادرت بهترين سخنى را و خردمند هيچ كدام كشمكش نكن، كه خردمند بر تو غالب آيد، و نابخرد هلاكت سازد، در غيا
داند بر نيكى پاداش بيند، و در جرم  بگو كه دوست دارى در غيابت بگويد كه عمل اين است، در كارها چون كسى باش كه مى

 .مسئوليت دارد

ولايت من نسبت به شما و معرفت حق شما كه خدا نصيبم كرده از همه دنيا براى : يونس، به آن جناب عرض كرد. 166( 1)
ما را بيجا ! يونس: آثار غضب در چهره حضرت ظاهر شده و فرمود( با شنيدن اين سخن: )يونس گويد. تر است محبوبمن 

مقايسه كردى، مگر دنيا و متاع دنيا چيست؟ جز رفع التهاب معده و پوشش عورت چيزى است؟ تو با محبت ما زندگى 
 .جاودانه خواهى يافت

كه هنگام غضب بر خود مسلط نباشد، با همنشين خوش رفتارى نكند، با رفيق كسى (! ص)اى شيعه آل محمد . 163( 1)
! اى شيعيان آل محمد. خوش رفاقت نباشد، با صلحجو به نيكى مصالحه نكند، و با مخالف بخوبى مخالفت ننمايد، از ما نيست

 .تا توانيد از خدا پروا كنيد، و لا حول و لا قوة الا باللَّه

مدينه در محفلى بودم سخن از جود و بخشش به ميان آمد و به درازا كشيد، يكى از اهل مجلس : گويدعبد الاعلى . 169( 8)
عبد . «1» اگر دستش بسته نبود( فضائلى دارد)چنين و چنان است ( «ع»يعنى حضرت صادق )جعفر : گفت« ابو دكين»به نام 

 اهل مدينه نشست و برخاست دارى؟با : پس از اين جريان روزى حضرت صادق به من فرمود: الاعلى گويد

واى بر ابو دكين، او پر مرغ را ماند : گفتگوهائى كه بينتان شده بازگوى، شرح ماجرا را بيان كردم، فرمود: آرى، فرمود: گفتم
هر كار خيرى صدقه است و بهترين صدقه آن است كه با توانگرى : كه بادى به پروازش آرد، پيغمبر صلّى اللَّه عليه فرمود

از دست زيرين ( دهنده)و از عائله خود شروع كن، و دست روئين ( يعنى از زندگى و هزينه عائله خود كسر نكند)باشد 
كنيد خدا بخيل است، و كسى از  افضل است، و خدا كسى را بر نگهداشتن حد كفاف ملامت نفرمايد، شما تصور مى( گيرنده)

د نهد، بخشنده و آقاست، بخشنده آن نيست كه مال را از ناروا بچنگ تر است؟ هر كه حق خدا را در جاى خو خدا بخشنده
به خدا من اميدوارم كه هنگام ديدار خدا به هيچ مال ناروائى دست نزده باشم، هيچ حقى از ! هان. آرد و نابجا مصرف كند

 .م باشد و نپرداخته باشمپردازم، تا بحال شبى بر من نگذشته كه حق خدا در مال گيرد جز آنكه مى خدا به من تعلق نمى

______________________________ 
خواسته بگويد امام صادق با همه فضائلى كه دارد  شود كه مى جمله بد ادا شده، و از قرينه ذيل حديث معلوم مى( 1)

 .سخاوتمند نيست، و قهرا سخاوت را با ولخرجى اشتباه كرده است
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اگر كودكى را از شير بگيرند و از غير مادرش شير بخورد احكام رضاع )نيست « رضاع»ر پس از باز گرفتن از شي. 134( 1) 
يتيمى ( بلوغ)نيست، پس از احتلام ( پيوند شب با روز)« وصال»، در روزه (باشد ندارد و مثلا آن زن به حكم مادرش نمى

( و ترك وطن كفر)، پس از هجرت مشروع نيست( بعنوان روزه از حرف)، سكوت تا شب (بالغ حكم يتيم ندارد)نيست 
به )هجرت ( گشوده شدن شهر مكه به دست مسلمين)نيست، پس از فتح ( نشينى و اختيار وطن كفر جايز باديه)« تعرب»

نيست، فرزند با ( درست)نيست، پيش از مالك شدن آزاد كردن برده ( صحيح)نيست، پيش از ازدواج، طلاق ( مدينه لازم
كه اگر اين گروهها بدون اجازه يا با منع آنها )و همچنين برده با وجود ارباب و زن با وجود شوهر  وجود پدر سوگند ندارد،

قسم ( يا بريدن هر پيوند و لو با برادران)، در معصيت نذر صحيح نيست، در قطع رحم (قسم خوردند لازم نيست عمل كنند
 .نيست( نافذ)

ناملايمات بدست نيارد هر چند اوضاع با وى مساعد باشد، و هر كه هيچ كس طراوت زندگى را جز از لابلاى . 131( 1)
فرصت را به انتظار آينده مناسبتر از دست دهد روزگار فرصتش را بربايد، كه رسم روزگار ربودن است، و راه زمان، از دست 

 .رفتن

زكات پيروزى، گذشت است، زكات نعمت، احسان است، زكات آبرو، ميانجيگرى است، زكات بدن، بيمارى است، . 131( 8)
 .و هر چه زكاتش داده شود از تلف در امان است

خواست،  شكر، خداى را كه مصيبت مرا به دينم نرساند، و سپاس خداى را كه اگر مى: فرمود به هنگام مصيبت مى. 138( 4)
 .تر بود، و شكر خداى را بر آنچه خواست بشود و شده مصيبت از اين سنگين

 .هر كه انسان سرگردانى را از حيرت بدر آرد من او را ستوده نامم، و در بهشتم جاى دهم: مايدخدا فر. 134( 5)

 .چون دنيا به مردمى رو كند نيكيهاى دگران را به تن آنان پوشاند، و چون پشت كند نيكيهاى خودشان را نيز بربايد. 135( 7)

 .نه ثواب دارد و نعمت بازخواستاند و پسران، نعمت؛ حس( كار خير)« حسنه»دختران، . 137( 6)
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 (1)بسم اللَّه الرحّمن الرحّيم 

 ...حكمت، زهد و : ها در اين زمينه( ع)حديثهاى طولانى از امام كاظم امين، ابو ابراهيم، ابو الحسن، حضرت موسى بن جعفر 

  سفارشهاى آن جناب به هشام و توصيف عقل



آن بندگان مرا كه سخن را گوش كنند، و از »: عقل و فهم را بشارت داده، فرمودهخداوند تبارك و تعالى در قرآن اهل ( 1)
خداى عز و جل ! هشام(. 13: زمر)« .بهترينش پيروى نمايند، بشارت ده، اينهايند كه خدا هدايتشان كرده، و اينان خردمندانند

به خداوندى ( و پيامبران)ابلاغ كرده، و با راهنمايان  به آنها( كتب آسمانى)بوسيله عقل حجتها را بر مردم تمام كرده، و با بيان 
خداى شما خداى يگانه است، جز او خدائى نيست، بخشنده و مهربان است، همانا در »: خود راهنمائيشان كرده، فرموده

خداى ! امهش(. 174و  178: بقره)« .هائى است براى خردمندان نشانه... آفرينش آسمانها و زمين، و آمد و رفت شب و روز 
شب و روز و خورشيد و ماه را براى شما تسخير »: ها را دليل قرار داده تا بدانند مدبرى دارند، فرموده عز و جل اين نشانه

: و نيز فرموده(. 11: نحل)« .هائى است براى قوم خردمند نشانه( تدبيرها)كرده، و ستارگان مسخر فرمان اويند، در اين 
« .سوگند، ما آن را قرآنى عربى قرار داديم، باشد كه شما در فهم آن عقل خود را بكار گيريدحاميم، به اين كتاب روشن »
انگيز به شما بنمايد، و از آسمان آبى  هاى خدا اين است كه برق را ترسناك و طمع و از نشانه»: و فرموده(. 8تا  1: زخرف)

هائى  براى مردمى كه عقل را بكار گيرند نشانه( حكيمانهتدبيرهاى )فرود آرد تا زمين را پس از مرگ زنده سازد، در اين 
 (.14: روم)« .است

 :سپس خداوند، خردمندان را پند داده و به آخرت ترغيب كرده، فرموده! هشام( 8)

« زندگى اين جهان چيزى جز بازيچه و سرگرمى نيست، و سراى آخرت براى پرهيزگاران بهتر است، مگر شما عقل نداريد؟»
آنچه به شما داده شده متاع و زيور زندگى دنياست، و آنچه نزد خدا هست بهتر و پايدارتر است، آيا »: و فرموده(. 81: انعام)

 (.74: قصص)« (گيريد؟ و عقل را بكار نمى)عقل نداريد 

 :كنند تهديد به عذاب كرده فرموده سپس خدا آنها را كه از عقل پيروى نمى! هشام( 4)

 (.183تا  187: صافات)« كنيد؟ گذريد، آيا تعقل نمى آنها مى( ديار)ديم، و شما صبح و شام از سپس ديگران را هلاك كر»

  زنيم اين مثلها را براى مردم مى»: آنگاه خدا بيان كرده كه عقل و علم همراهند، فرموده! هشام( 5)
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 (.48: عنكبوت)« .كند و جز عالمان كسى درك نمى

چون به آنها گويند از آنچه خدا نازل كرده پيروى »: كنند نكوهش كرده، فرموده كه تعقل نمى سپس خدا آنان را! هشام( 1)
اند و راه بجائى  كرده كنيم، آيا هر چند نياكانشان چيزى درك نمى ايم پيروى مى ما از آنچه پدرانمان را بر آن يافته: كنيد، گويند

بدترين جنبندگان نزد خدا كر و لالهائى هستند كه عقل »و فرموده (. 16: بقره)« .(روند باز هم به دنبالشان مى)اند  برده نمى
بگو سپاس خداى راست، . اگر از آنها بپرسى آسمانها و زمين را كه آفريده حتما گويند خدا»: و فرموده(. 11: انفال)« .ندارند

 (.15: لقمان) «1» «.ولى اكثرشان تعقل نكنند



: انعام)« .اگر از بيشتر اهل زمين پيروى كنى از راه خدا گمراهت كنند»: كرده فرموده را نكوهش( اكثريت)« كثرت»سپس ( 1)
اينجا هم باز اشتباهى در نقل رخ داده، زيرا اكثرهم لا يشعرون )فهمند  دانند و اكثرشان نمى ولى اكثرشان نمى: و فرموده(. 117

 (.در قرآن نيست

ايمان )و آنها كه »(. 18: سبا)« .اندكى از بندگان من سپاسگزارند»: فرمودهرا ستوده، ( اقليت)سپس خداوند قلت ! هشام( 8)
 :ص)« .اندكند( آرند و عمل صالح كنند

 (.44: هود)« .جز اندكى ايمان نياوردند( «ع»يعنى حضرت نوح )و با او »(. 14

حكمت را به هر كه »: ه فرمودهسپس خدا خردمندان را به نيكوترين وجه ياد كرده، و به زيباترين زيور آراست! هشام( 4)
خداوند ! هشام(. 179: بقره)« .جز خردمندان در نيابند( اين را)اند، و  خواهد دهد، و هر كه را حكمت دهند خير بسيارى داده

 :فرمايد

داديم، اما به لقمان حكمت »: و فرمايد(. 86: ق)« .براى آنها كه قلب يعنى عقل دارند تذكرى است( هلاك پيشينيان)در اين »
 (.11: لقمان)« .يعنى فهم و عقل

در برابر حق تواضع كن تا خردمندترين مردم باشى، پسر جان دنيا درياى ژرفى است كه : لقمان به پسرش فرمود! هشام( 5)
خلقى انبوه در آن غرق شدند، بايد كشتى تو در اين دريا تقوا باشد، بارش ايمان، بادبانش توكل، ناخدايش عقل، راهنمايش 

 .علم و سكانش صبر

 .اى است، و نشان خردمند تفكر است، و نشان تفكر خاموشى هر چيز را نشانه! هشام( 7)

 .اند نكن، بكنى و هر چيز را مركبى است و مركب عاقل تواضع است، اين جهالت براى تو بس كه كارى را كه گفته

دانى كه گردو است، و اگر لؤلؤيى در  د، تو خود مىاگر گردوئى داشته باشى و همه گويند لؤلؤ است سودت نده! هشام( 6)
 .دانى كه لؤلؤ است دستت باشد و مردم گويند گردو است زيانت نرساند، تو خود مى

خداوند پيامبران و رسولانش را براى مردم نفرستاده جز بدين منظور كه خدا را بشناسند، پس آن كس دعوت خدا ! هشام( 3)
 را بهتر پذيرفته،

______________________________ 
است، و قاعدتا اينجا در نقل اشتباه شده و نكته ديگر اينكه اين آيه مربوط به قسمت بعد يعنى « لا يعلمون»در قرآن ( 1)

آيات ذم كثرت است چنان كه وافى هم در همان رديف نقل كرده و اين هم به ظاهر اشتباه ديگرى است و اختلاف نقلهاى 
 .وافى داردديگرى هم اينجا با 
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كه خدا را بهتر شناخته، و آن كس به امر خدا داناتر است كه عقلش بهتر است و آن كس مقامش در دنيا و آخرت بالاتر است 
 .كه خردمندتر است

اى است، و هرگز تواضع نكند جز اينكه خدايش بالا برد، و  اى نيست جز اينكه پيشانيش به دست فرشته هيچ بنده! هشام( 1)
 .يچ گاه بزرگى ننمايد جز اينكه خدايش فرو نهده

 .ظاهر و باطن، حجت ظاهر رسولانند، و پيامبران و امامان، و حجت باطن عقل است: خدا بر مردم دو حجت دارد! هشام( 1)

 .عاقل آن است كه حلال او را از شكر باز ندارد، و حرام صبرش را نربايد! هشام( 8)

ر سه چيز مسلط كند گوئى هوس را بر ويران كردن عقل كمك كرده، آن كه نور فكر را با هر كه سه چيز را ب! هشام( 4)
اش را با سخنان بيهوده پامال كند، پرتو عبرتش را با شهوات نفس  آرزوهاى دور و دراز تيره سازد، گفتارهاى نغز و حكيمانه

 .ش را ويران كند دين و دنيايش را تباه ساختهخاموش نمايد، هواى نفس را بر ويران ساختن عقل كمك كرده، و هر كه عقل

اى چگونه عملت نزد خدا پاكيزه شود؟  اى، و هوس را بر عقل چيره كرده تو كه عقلت را از فرمان خدايت باز داشته! هشام( 5)
ن دنيا كناره سازش با تنهائى نشان قدرت عقل است، هر كه با خداى تبارك و تعالى آشنا شود، از دنيا و دلباختگا! هشام( 7)

 .اش خدا باشد قوم و قبيله گيرد، بدان چه نزد خداست دل بندد، انيس وحشت، رفيق تنهائى، توانگرى زمان فقر، و عزت بى

اند، و جز به طاعت نجات نيست، و طاعت به علم است، و علم به آموختن، و  خلق را به طاعت خدا گماشته! هشام( 6)
 .جز از عالم ربانى نتراود و عالم را با عقل توان شناخت آموختن به عقل صورت پذيرد، و علم

 .عمل اندك عاقل پذيرفته و چند برابر است، و عمل بسيار هواپرست و نادان، مردود! هشام( 3)

حكمت، راضى نيست، از اين رو تجارت خردمندان  عاقل به كم دنيا با حكمت، راضى است، و به همه دنيا بى! هشام( 9)
 .سودبخش است
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دنيا كفايتت كند، و اگر حد كفاف نيازت را ( ترين زندگى و ساده)نيازت سازد كمترين چيز  اگر حد كفاف بى! هشام( 1) 
 .نيازت نسازد هيچ چيز دنيا بى( و عطشت را فرو ننشاند)برطرف ننمايد 

ن، با آنكه ترك زوائد فضيلت است و گناها( حرامها و)خردمندان زائد بر حاجت را نيز ترك كنند تا چه رسد به ! هشام( 1)
 .ترك گناه واجب



. اند كه دنيا هم طالب است و هم مطلوب و آخرت نيز اند چه دانسته خردمندان دل از دنيا كنده و به آخرت پيوسته! هشام( 8)
، و مرگ به هر كه آخرت را طلبد، دنيا در طلبش آيد تا همه رزقش را فرا گيرد و هر كه دنيا جويد، آخرت او را طلبد

 .سراغش آيد، و دنيا و آخرتش تباه شود

مال، و آسودگى از حسد، و سلامت دين خواهد، متضرعانه از خدا درخواست كند كه عقلش را  هر كه توانگرى بى! هشام( 4)
اين حد  نياز شود، و هر كه به كامل كند، كه هر كس عقل دارد بحد كفاف بسازد، و هر كه به مقدار كفايت قناعت نمايد بى

 (.كه حريص را جز خاك گور سير نكند)نياز نشود  نسازد هرگز بى

پروردگارا، دلهاى ما را پس از آنكه هدايتمان كردى »: خداى عز و جل از قومى شايسته حكايت كند كه گفتند! هشام( 5)
دانستند كه گاه  اينها مى (.3: آل عمران)« .اى بسوى باطل مگردان، و ما را از لطف خويش رحمت بخش كه تو خود بخشنده

دلها منحرف شود، و به كورى و سقوط خود باز گردد، آن كه خدا را نشناسد از خدا نترسد، و معرفت ثابتى كه آن را درست 
ببيند، و حقيقتش را بيابد، در قلبش جاى نگيرد، و هيچ كس بدين پايه نرسد جز آنكه گفتارش كردارش را تصديق كند، و 

 .افق باشد كه خداوند عقل پوشيده نهان را جز با نشانى ظاهر و دليلى گويا، معرفى ننمايدنهان و عيانش مو

اى براى عبادت خدا بهتر از عقل نيست، و عقل كسى كامل نشود جز آنگاه كه  هيچ وسيله: فرمود امير المؤمنين مى! هشام( 7)
اميدوار باشند، ما زاد مالش را پخش كند، و ما زاد مردم از كفر و شرش ايمن و به رشد و خيرش : خصالى چند داشته باشد

حرفش را نگه دارد، نصيبش از دنيا همان كفاف زندگى باشد، در همه عمر از علم سير نشود، ذلت با خدا را، از عزت با 
را، اندك،  تر دارد، فروتنى را از سربلندى بهتر پسندد، نيكى اندك دگران را زياد شمارد، و نيكى بسيار خود ديگران دوست

 .همه مردم را بهتر از خود داند و خود را از همه بدتر، و اين پايان كار است
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هر كه زبانش راست گويد، عملش پاكيزه شود، هر كه نيتش خير باشد، روزيش زياد شود، هر كه به برادران و ! هشام( 1) 
 .خاندانش نيكى كند عمرش دراز گردد

 .ايد ايد، و از اهلش دريغ نكنيد كه به آنها ظلم كرده ان نياموزيد كه بدان ستم كردهحكمت را به نادان! هشام( 1)

 .اند، شما هم دنيا را به آنها واگذاريد حكمت را به شما واگذاشته( نابخردان)چنان كه ! هشام( 8)

رين مردم كسى است كه دنيا را ارجمندت. آن كه عقل ندارد، مروت ندارد. آن كه مروت و مردانگى ندارد، دين ندارد! هشام( 4)
 .بدنهاى شما جز بهشت بهائى ندارند، به چيز ديگر نفروشيد! هان. براى خود رتبه و مقامى نداند

اگر پرسند پاسخ : آن كس حق دارد در صدر مجلس نشيند كه سه خصلت داشته باشد: فرمود مى( ع)امير المؤمنين ! هشام( 5)
گشايد، رأيش در كارها بر وفق صلاح باشد و هر كه اين صفات ندارد و در صدر نشيند،  گويد، اگر از گفتار فرو مانند، لب

آنها كه خدا : اهلش كيانند؟ فرمود: چون حاجتى داريد از اهلش بخواهيد، پرسيدند: فرمود( ع)و حسن بن على . احمق است



: فرموده( ع)و على بن الحسين (. 9: زمر)« .ندتنها صاحبان مغز، يعنى صاحبان عقل متذكر شو»: در قرآن بيان كرده و فرموده
آداب علما عقل را بيفزايد، اطاعت فرمانروايان دادگستر كمال عزت است، ( رعايت)همنشينى شايستگان شايستگى آرد، 

كننده اداى حق نعمت است، مردم آزارى نكردن كمال عقل، و باعث  كشى از مال كمال مروت است، راهنمائى مشورت بهره
 .تن در دنيا و آخرت است آسايش

عاقل با كسى كه ترسد تكذيبش كند، سخن نگويد؛ و از آن كه ترسد دريغ كند، درخواست ننمايد؛ و آنچه را ! هشام( 7)
. ، در دل نپرورد؛ به كارى كه ترسد در آن بماند، اقدام نكند(طمعهاى خام)نتواند، وعده ندهد؛ اميدى كه مايه سرزنش است 

كنم كه در نهان و عيان از خدا بترسيد، و در خشنودى و خشم  به شما توصيه مى: فرمود به اصحابش مى( ع)امير المؤمنين 
دادگر و معتدل باشيد، در بينوائى و توانگرى به كسب و كار پردازيد، با هر كه از شما بريده پيوند كنيد، و از آن كه ظلمتان 

آميز باشد، سكوتتان فكر، و گفتارتان ذكر، و طبعتان  ، نگاهتان عبرتكرده بگذريد، و به هر كه محرومتان كرده عطا كنيد
 سخاوت باشد، كه هيچ بخيل به بهشت راه نيابد،
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 .و هيچ سخاوتمند به دوزخ درنيايد

 خدا بر آن بنده رحمت آرد كه چنان كه بايد از خدا حيا كند، سر و محتواى سر را نگه دارد، شكم و اندرون شكم! هشام( 1)
اى از لذائذ  اى از ناملايمات پيچيده شده، و آتش در لفافه را حفظ كند، مرگ و پوسيدن را ياد كند، و بداند كه بهشت در لفافه

 .و شهوات

هر كه خود را از تعرض به آبروى مردم نگه دارد، خداوند در قيامت از لغزشهايش بگذرد، و هر كه خشم خود را ! هشام( 1)
 .گويد هر چند بر خلاف ميلش باشد عاقل دروغ نمى! هشام. ا در قيامت خشمش را از او نگه دارداز مردم باز دارد، خد

غير ( در مقام قصاص)ترين مردم به درگاه خدا كسى است كه  سركش: نوشته بود( ص)در بند شمشير پيغمبر ! هشام( 8)
و در برابر غير محمد و آلش تسليم )را بپذيرد غير از مولاهاى خود « ولايت»ضارب را بزند يا غير قاتل را بكشد، هر كه 

نازل كرده، كافر شده، و هر كه در دين بدعتى نهد يا بدعتگذارى را پناه دهد، ( ص)بدان چه خدا بر پيغمبرش محمد ( شود
 .خدا در قيامت هيچ درخواست عفو، و فديه و عوضى از او نپذيرد

معرفت نماز است، و نيكى به پدر و مادر، و وانهادن حسد، خودبينى و  بهترين وسيله تقرب بنده به خدا، پس از! هشام( 4)
 .فخر فروشى

ترا ! اى هشام. آن روزها را كه در جلودارى اصلاح كن، بنگر چه روزهائى است، و براى آنها جوابى فراهم كن! هشام( 5)
چنان عمل كن كه . «1» است و هم بلند از روزگار و اهلش پند گير كه روزگار هم كوتاه. بازداشت كنند، و به سؤال كشند



بينى تا اميدت را بيفزايد، خدا را بشناس و در دگرگونى، و حالات مختلف روزگار بينديش، كه  گوئى پاداش عملت را مى
 :فرمود( ع)آينده دنيا نيز گذشته را ماند، از آن عبرت گير، على ابن الحسين 

زمين، دريا و خشكى، دشت و كوه همه نزد دوستان خدا و آنها كه حق او  تابد، در شرق و غرب هر آنچه خورشيد بر آن مى
را براى  -دنيا -مانده آيا آزاد مردى هست كه اين ته: سپس فرمود. است( ثبات و ناپايدار بى)را شناسند بسان بازگشت سايه 

اهاى خداوند تنها به دنيا قناعت كند، اهلش بگذارد كه جان شما بهائى جز بهشت ندارد، به غير از آتش نفروشيد، هر كه از عط
 .ارزشى رضا داده به خير خسيس و بى

______________________________ 
رسد كه تحريف شده، و اصل چنين بوده، فان الدهر طويله قصير،  اين جمله هر چند قابل تفسير است، ولى بنظر مى( 1)

و شاهد اين احتمال علاوه بر سلامت معنى . د زودگذر استروزگار درازش هم كوتاه است يعنى عمر هر چه طولانى باش
 .است كه صفتش بايد طويل و قصير باشد« دهر»مذكر بودن كلمه 
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بينند، ولى جز آنها كه از مسير و منازل آنها خبر دارند، كس بدانها راه خود نيابد، شما نيز  مردم همه اختران را مى! هشام( 1) 
 .ى جز آنان كه به كارش گيرند كسى بدان هدايت نشودآموزيد، ول حكمت را مى

بينيد  هايش را مى هراسيد، خارها و رنج پله اى بندگان از بلندى نخل خرما مى: حضرت مسيح به حواريين فرموده! هشام( 1)
شماريد، اما  مىبينيد، و راه را دور و دراز  كنيد، و نيز رنج عمل آخرت را مى ولى گوارائى ميوه و منافعش را فراموش مى

گندم را پاك و پاكيزه كنيد، آردش را نرم ! اى بندگان بدى. بريد رسيد از ياد مى هايش را كه بدان مى ها و ميوه نعمتها، شكوفه
سازيد، تا طعمش را بيابيد، و خوش خوراك شود، ايمان را نيز خالص و كامل سازيد، تا شيرينيش را بچشيد و از نتايج و 

شيره درخت ابهل و ارز و )« قطران»اگر كسى شبى تاريك چراغى پيدا كند كه با روغن : گويم ، به حق مىبركاتش سود بريد
 .نمايد كند، و بوى تندش را تحمل مى سوزد، از نورش استفاده مى مى( مانند آن

 .رغبتى او در آن نبايد مانع كار شما شود حكمت را هم بايد از هر كه دارد بگيريد و بى

شما به شرف آخرت نرسيد جز با ترك آنچه دوست داريد، براى توبه در انتظار فردا نباشيد، : گويم به حق مى! دنيااى بندگان 
به حق (. و شايد موانعى پيش آيد)روزى داريد و قضا و قدر خدا در هر بام و شام جارى است  كه پيش از فردا شبانه

تر است، هر چند وامدار نيكو بپردازد، همين طور آن كه گناهى نكرده  يغمتر و ب آن كه قرض ندارد از وامداران آسوده: گويم مى
مقدار، از فريبها و دامهاى شيطان  تر است، هر چند وى مخلصانه توبه كند و باز گردد، گناهان كوچك بى از گنهكار آسوده

مردم در باره : ن گيرد، به حق گويماست، آنها را به چشمتان حقير و كوچك نمايد تا گرد آيد و انبوه شود و شما را در ميا
يكى به زبان آن را متين و محكم ادا كند و با كردار گفتارش را تصديق كند، و ديگرى با زبان استوارش : اند حكمت دو گونه

سازد، و با عمل تباهش نمايد، و اين دو گروه چه بسيار از هم دورند، خوشا به حال آنان كه علمشان در كردار است، و بدا 



مساجد پروردگارتان را زندان بدنها و پيشانيها سازيد، دلها را خانه ! اى بندگان بدى. بحال آنان كه دانششان در گفتار است
تقوا كنيد و منزلگاه شهواتش ننمائيد، آنها كه هنگام بلا بيشتر بيتابى كنند، محبتشان به دنيا زيادتر است، و آنها كه در بلا 

 .ترند هشكيباترند به دنيا بيعلاق

گر، گرگهاى خيانتكار، و شيران سركش نباشيد، كه با مردم آن كنيد كه آنان  همانند زغنهاى رباينده، روبهان حيله! بندگان بدى
 :اى خيانت كنيد، به حق گويم گروهى را بربائيد، و جمعى را فريب دهيد، و به دسته. با شكارها
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طنش فاسد باشد، جسدهاى شما هم كه ظاهرى خوشايند دارد سودى نبخشد، كه براى تن چه سود دارد كه ظاهرش سالم و با
دلهائى خراب داريد، اين چه نتيجه دارد كه پوست را تميز نگه داريد و قلبها آلوده باشد؟ همچون غربال نباشيد كه آرد نرم و 

بندگان . و كينه را در درون نگه داريد دارد، شما هم حكمت را از زبان برون ريزيد كند و نخاله را نگه مى خوب را بدر مى
 .شما چراغ را مانيد كه دگران را روشن سازد و خود را سوزد! دنيا

مجلس علما را پر كنيد گرچه با زانو راه پيمائيد، خدا دلهاى مرده را با نور حكمت حيات بخشد چنان كه زمين ! بنى اسرائيل
 .هاى درشت باران مرده را با قطره

خوشا بحال آنان كه . خوشا بحال آنان كه به يك ديگر ترحم كنند، در قيامت بر آنها رحمت آرند: انجيل نوشتهدر ! هشام( 1)
خوشا بحال آنان كه در دنيا تواضع كنند، اينها در قيامت بر تختهاى پادشاهى بالا . مردم را اصلاح دهند، اينها در قيامت مقربند

 .روند

در . ، سكوت بگزينيد كه آرامشى نيكو، و باعث سبكبارى و تخفيف گناه استكم حرفى حكمتى بزرگ است! هشام( 1)
هدف همى راه رود،  جهت همى خندد، و بى خداوند عز و جل آن آدم را كه بى. حلم را محكم كنيد كه درش صبر است( قلعه)

 .دشمن دارد

 .روشدحاكم بايد چوپان صفت باشد، از زيردستان خود غفلت نكند، و به آنها بزرگى نف

بدانيد كه گفتار حكيمانه گمشده مؤمن است، علم را پيش از . كند، از خدا در باطن حيا كند چنان كه از مردم در ظاهر شرم مى
 .دريابيد، بالا رفتن علم نهان شدن عالم از ميان شماست( و از دسترس خارج شود)آنكه بالا رود 

دانى به جاهل مياموز، عالم را براى علمش احترام كن و با او ستيزه  نچه مىدانى فراگير، و از آ هر آنچه از علم نمى! هشام( 8)
 .مكن، جاهل را براى جهلش كوچك شمار، اما او را نران، نزديكش بخوان، و تعليمش كن



هر نعمتى كه از شكرش درمانى چون گناهى است كه بر آن بازخواست شوى، امير المؤمنين صلوات اللَّه عليه ! هشام( 4)
خدا را بندگانى است كه ترس او دلشان را شكسته، و با اينكه فصيح و خردمندند زبانشان را بسته، با اعمال پاك : ودفرم

 بسوى خدا شتابند، عمل بسيار را از ياد نشمارند،
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 .و به اندك راضى نشوند، خود را با اينكه زيرك و نيكند بد دانند

 .در بهشت، بيشرمى از جفاست، و جفا در دوزخ حياء از ايمان است، و ايمان! هشام( 1)

سودبر كسى است كه ذكر خدا گويد، سالم كسى است كه لب فرو . سودبر، سالم، هلاك: اند سخنگويان سه دسته! هشام( 1)
حيائى كه باك ندارد چه گويد و چه  گوى بدزبان بى خدا بهشت را بر هر زشت. بندد، و هلاك آن است كه در باطل فرو رود

 .ويندش، حرام كردهگ

اى جوينده دانش، اين زبان هم كليد خير است، و هم كليد شر، بر دهانت همچون سيم و : فرمود ابو ذر رضى اللَّه عنه، مى
 .زرت مهر زن

به )اى است، در حضور از برادرش تعريف كند و در غياب گوشت او را  آن بنده كه دورو و دو زبان دارد، بد بنده! هشام( 8)
پاداش احسان از همه خيرات زودتر رسد و . خورد، اگر نصيبى يابد بر او رشگ برد، و چون گرفتار شود او را وانهد (غيبت

مكافات ظلم از همه كيفرها سريعتر آيد، بدترين بندگان خدا كسى است كه از ترس زبانش همنشينى او را خوش ندارند، و آيا 
 .ش افكند؟ نشان خوبى اسلام مرد، ترك سخنان بيهوده استچيزى جز محصولات زبان، مردم را به رو در آت

 .مرد تا هم بيمناك، و هم اميدوار نباشد مؤمن نيست، و تا بيم و اميد او را به كار واندارد، بيمناك و اميدوار نيست! هشام( 4)

قامم، هيچ بنده خواست مرا به عزت و جلالم، به عظمت و قدرتم، به نورانيت و بلندى م»: خداى عز و جل فرموده! هشام( 5)
نيازيش را در دلش قرار دهم، و همتش را در آخرتش، و از ضايع شدن نگاهش  بر خواست خود ترجيح ندهد جز آنكه بى

 .«دارم، و آسمان و زمين را ضامن روزيش گردانم، و براى او پشت سر تجارت هر تاجر باشم

ت كه از همه مؤمنان خوشخويتر باشد، اگر با مردم آميزش دارى غضب كليد شر است، ايمان آن كس كاملتر اس! هشام( 7)
 (.و هميشه حق تو بر آنها بيشتر از حق آنها بر تو باشد)چنانچه بتوانى كارى كن كه دست تو از همه دستها بالاتر باشد 

لاقى سرزمينها را رفق و مدارا را از دست مده كه رفق مبارك است، و خشونت شوم، مدارا و احسان و خوش اخ! هشام( 6)
 .آباد، و روزيها را زياد كند
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، در باره مؤمن و كافر، نيك و بد همه جارى (74: رحمان)« آيا پاداش نيكى جز نيكى است؟»: گفتار خداوند! هشام( 1) 
خود را بنمائى، و  است، به هر كه احسان كنند بايد تلافى كنند، و تلافى اين نيست كه همان كنى كه او كرده، مگر اينكه مزيت

 (.سابقه دست به محبت گشوده و بى)گر نه او بر تو امتياز دارد كه آغاز كرده 

دنيا مار را ماند، برونى نرم و درونى زهرآگين دارد، خردمندان از آن به گريزند، و كودكان عاشقانه دست به ! هشام( 1)
 .سويش دراز كنند

او خوددارى كن، دنيا ساعتى بيش نيست، آنچه گذشته، نه شاديش را احساس بر اطاعت خدا صبر كن، از معاصى ! هشام( 8)
 .كنى و نه اندوهش را، آينده هم كه نامعلوم است، پس بر اين دم موجود صابر باش تا از زندگى سود برى مى

 .تر شوند تا آنجا كه جان بر سر آب نهند دنيا آب دريا را ماند، هر چه بيشتر نوشند تشنه! هشام( 4)

اى كبر در دل داشته باشد به بهشت در نيايد، بزرگى رداى خداست هر كه با او بر  از تكبر بگريز، هر كه بقدر دانه! هشام( 5)
 .سر ردايش ستيزه كند خدايش به رو در آتش افكند

اهد و توبه كند از آن كه هر روز به حساب خود نرسد، تا اگر نيكى كرده بيفزايد، و اگر بد كرده از خدا آمرزش خو! هشام( 7)
 .ما نيست

: اى؟ گفت چند شوهر كرده: دنيا بصورت زنى چشم آبى در برابر حضرت مسيح مجسم شد، عيسى از او پرسيد! هشام( 6)
واى بحال شوهران كنونى، چگونه از گذشتگان عبرت : فرمود. ام نه همه را كشته: اند؟ گفت همه طلاقت داده: فرمود. خيلى
 .گيرند نمى

نور بدن در چشم است، اگر ديده روشن باشد تن همه روشن است، و نور روان عقل است اگر بنده عاقل باشد خدا ! مهشا( 3)
را شناسد، و اگر خداشناس باشد در دين بصيرت يابد، و اگر خدا را نشناسد دينى برايش نماند، و چنان كه تن جز با روح 

 .، و نيت خالص جز در پرتو عقل ثبات نداردقوام ندارد، دين هم جز با نيت خالص پايدار نماند

 حكمت نيز. كشت در دشت هموار و نرم رويد، نه در سنگ سخت! هشام( 9)
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بينى هر كه  خداوند تواضع را ابزار عقل قرار داده و تكبر را ابزار جهل، نمى. در قلب متواضع رشد كند، نه قلب متكبر سركش
ه سر فرو افكند در سايه سقف برآسايد، و در پناهش درآيد خداى متعال نيز آن را كه سر به سقف كوبد سرش بشكند، و هر ك

 .تواضع نكند، فرو نهد، و آن را كه تواضع كند رفعت بخشد



تر بنده عابدى است كه ترك  درويشى پس از توانگرى، و گناه پس از عبادت، و از اين زشت: چه نازيباست! هشام( 1)
 .عبادت كند

 .شنونده نگهدار، و عالم زباندار: دگى جز براى دو كس خيرى نداردزن! هشام( 1)

خداوند . بيدارى جاهل افضل است -هيچ چيز از عقل بهتر، ميان مردم قسمت نشده است، خواب عاقل از شب! هشام( 8)
ن با همه كوششها به و ديگرا)كوشندگان بيشتر بوده . هيچ پيغمبرى را جز با عقل نفرستاده، چندان كه عقلش از همه تلاشهاى

 (.نيك دريابد)و هيچ بنده واجبى را بجا نيارد جز وقتى كه تعقل كند ( اند رسيده عقل او نمى

و . مؤمن كم حرف و پركار است. افشاند اگر مؤمنى را ساكت و كم حرف ديديد به وى نزديك شويد كه حكمت مى! هشام( 4)
 .منافق پر حرف و كم كار

قرار ندهند، ( و دنيا باخته)به بندگانم بگو ميان من و خود عالمى دنيازده : به حضرت داود وحى كرد خداوند متعال! هشام( 5)
اى  كمترين معامله( و ما اكثر قطاع الطريق؟)كه از ياد من و محبت و مناجاتم بازشان دارد، اين گونه علما راهزنان بندگان منند 

 .گيرم ناجاتم را از دلشان مىكنم اين است كه شيرينى و محبت م كه با آنها مى

هر كه خود را بزرگ بيند فرشتگان آسمانها و زمين لعنتش كنند، و هر كه به برادرانش تكبر كند و بزرگى فروشد، ! هشام( 7)
با خدا ضديت كرده، و هر كه چيزى را ادعا كند كه از آن وى نيست همتش را در غير رشد و هدايت خويش بكار برده 

 (.تحريف در جمله قوى استاحتمال غلط و )

( از عواقب آن)داود، اصحاب خود را از دلباختگى شهوتها برحذر دار، و : خداوند متعال به حضرت داود وحى كرد! هشام( 6)
 .اند قلوبشان از من محجوب و پوشيده است بيم ده، آنها كه دل به لذتها بسته

بپرهيز مبادا خدا بر تو غضب كند، و با خشم او ديگر نه دنيايت  از تكبر بر دوستان من و باليدن به علم خويش! هشام( 3)
 .سود بخشد و نه آخرتت، در دنيا چون ساكن خانه ديگران هر دم چشم براه كوچ باش

  همنشينى اهل دين شرف دنيا و آخرت است، مشورت با خردمند خيرخواه! هشام( 9)
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 .نچه عاقل ناصح اشارت كند خلاف نكن، كه مايه هلاك استميمون و مبارك و رشد و توفيق خدائى است، هر آ

از معاشرت و انس با مردم بپرهيز، مگر عاقلى امين يابى كه با وى الفت گير و از ديگران بگريز چنان كه از ! هشام( 1)
داده ديگران را نيز كند از خدا حيا كند، و اگر خدا نعمتهائى به او اختصاص ( ناپسند)درندگان شكارى، عاقل بايد چون كارى 

 .«1» شريك سازد



و چون دو كار پيش آيد كه ندانى كداميك بهتر و صحيحتر است بنگر هر كدام به ميل و دلخواهت نزديكتر است با آن 
مخالفت كن كه بيشتر كارهاى صحيح با هواى نفس مخالف است، زنهار كه بر حكمت دست يابى و آن را به دست نادان 

با لطف و : ردى طالب حكمت بود اما عقلش توانائى و گنجايش ضبط مطالب نداشت، چه كنم؟ فرموداگر م: گفتم. سپارى
نصيحتش كن، و اگر تا اين حد هم گنجايش و ظرفيت نداشت، خود را به دردسر نيفكن، از انكار متكبران ( راهنمائى و)مدارا 

اگر كسى را كه درك سؤال دارد نيابم چه كنم؟ : گفتم .حذر كن كه علم چون بر آنها كه بهوش نيايند املا شود زبون گردد
تا از رنج گفتن و دردسر بزرگ انكار كردن او سالم مانى ( و باب گفتگو را مگشاى)جهل از سؤالش را غنيمت شمار : فرمود

دان كه خدا ب( كند و خلاصه اصرار نداشته باش كه گفتار حكيمانه را به كسى گوئى كه قدرت درك ندارد و نفهميده رد مى)
متواضعان را بقدر تواضعشان بالا نبرد، در خور مجد و عظمت خود بالا برد، و بيمناكان را به اندازه ترسشان ايمن نسازد، 

به خداى رئوف و . فراخور جود و كرمش ايمنى بخشد، و غمگينان را نه بقدر اندوهشان، بقدر رأفت و رحمتش خشنود كند
چه گمان دارى؟ ( دارد و لطفش را از آنها دريغ نمى)كند  آزارند، دوستى مى در باره دوستانش مىمهربانى كه با آنها كه وى را 

پذيرد، چه گمان  پذير مهربانى كه توبه دشمن را مى كشند چه نظر دارد؟ به پروردگار توبه اين خدا با آنها كه در راه او آزار مى
خرد، چه عنايت  كوشد و دشمنى خلق را در راه او به جان مى مى با آن كه در تحصيل رضاى او( اين خداى مهربان)دارى؟ 
هر كه دنيا را دوست دارد ترس آخرت از دلش بيرون رود، هيچ بنده نيست كه علمش دهند، و محبّت دنيا ! هشام( 1)دارد؟ 

 .در دل بيفزايد، جز اينكه دورى او از خدا و غضب خدا بر او فزون گردد

بيشتر كارهاى صحيح در ( تواند برندارد و بارى كه نمى)ى است كه آنچه را طاقت ندارد وانهد عاقل خردمند كس! هشام( 8)
 .مخالفت هواى نفس است، و آن كه آرزويش دراز است، كردارش بد است

______________________________ 
بوده يعنى در صورتى كه خدا ... كه جمله يشارك في عمله احدا، لا يشارك « و ظن الألمعي عين اليقين»كنم  گمان مى( 1)

 .بدون دخالت ديگرى به او نعمت داده بايد در عبادت خدا ديگرى را شريك نكند
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 .را بنگرى ترا از آرزو باز دارد( و گذشت عمر)اگر مسير اجل ! هشام( 1) 

ن، كه طمع كليد ذلت و رباينده عقل، از طمع بپرهيز، چشم اميد از دست مردم برگير، طمع از مخلوق را در دل بميرا! هشام( 1)
پناه به خدا و توكل بر او را از دست مده، با نفس پيكار كن، . دار كند، دانش را ببرد و فرسايشگر جوانمرديهاست، شرف را لكه

تر است؟  كدام نبرد واجب: هشام گويد عرض كردم. بلكه از هوس بازش دارى، اين پيكار همچون نبرد با دشمن واجب است
نبرد با آن كه به تو نزديكتر، با تو دشمنتر، و بر تو زيانبارتر است، و دشمنيش بزرگتر، و شخصش با همه نزديكى : رمودف

كند، يعنى ابليس كه بر وسوسه در دلها گماشته شده، با او بايد  تر است، دشمنان ديگر را به ضد تو تحريك مى نامرئى
تر است، و  ى نابودى تو، از تو پايدارتر باشد، چه او با همه توانائى از تو ضعيفسرسخت دشمن باشى، نبايد او در مبارزه برا

 .اى با همه شرارت از تو كم ضررتر است، اگر تو به خدا پناه برى راه راست را يافته



ه رنج عقلى كه بار هوس را از دوشش برگيرد، علمى ك: خدا هر كه را به سه چيز گرامى دارد، با وى لطف كرده! هشام( 8)
 .جهل را از او كفايت كند، و ثروتى كه از بيم فقر امانش دهد

يكى آن كه در پرتگاه هلاك سقوط كرده و با خواهشهاى : اند از اين جهان و اهلش حذر كن كه مردم چهار دسته! هشام( 4)
دد تكبرش بيفزايد، و علم نفس دست به گريبان است، ديگر آن كه علم فرا گيرد و خواندن آموزد، اما هر چه علمش فزون گر

سوم عبادتكار نادانى كه هر كس را عبادتش كمتر است تحقير كند، و از مردم توقع . و سواد را وسيله امتياز و برترى سازد
بين و دانشمندى كه راه حق بشناسد، و همى خواهد به حق قيام كند ولى ناتوان است،  چهارم مرد روشن. تعظيم و احترام دارد

را ندارد، و پيوسته اندوهگين و غمناك است، ( و اجراى آن در ميان مردم)توانائى عمل به علم ( و مغلوب دشمن) يا زيردست
 .تر است اين از همه اهل زمان برتر، و عقلش از همه روبراه

، ما جز عرض كردم قربانت: عقل و سپاه عقل، و جهل و سپاهش را بشناس تا از راه يافتگان باشى، هشام گويد! هشام( 5)
 .دانيم آنچه شما تعليممان كنيد نمى

  خداوند عقل را كه نخستين مخلوق روحانى است! هشام: فرمود( 7)
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ترا مخلوقى : آنگاه خداى عز و جل فرمود. بيا، آمد: فرمود. برو، رفت: در ناحيه راست عرش از نور خود آفريد، و فرمود
. بيا، نيامد: فرمود. برو، رفت: سپس جهل را از درياى تلخى تيره آفريد و فرمود .بزرگوار آفريدم و بر همه خلق برترى دادم

سپس براى عقل هفتاد و پنج سپاهى آفريد، چون جهل كرامت و موهبت الهى را در . تكبر كردى، و او را لعنت كرد: فرمود
ن من، او را آفريدى و تقويت آن هم مخلوقى است چو! پروردگارا: باره عقل نگريست عداوتش را به دل گرفت و گفت

اش را  خداوند تبارك و تعالى خواسته. كردى، من ضد اويم و نيروئى در برابرش ندارم، به من نيز سپاهى همانند او عطا كن
گفت پذيرفتم، خداوند، به او . اگر مرا نافرمانى كنى تو و سپاهيانت را از جوار و رحمت خود بيرون كنم: اجابت كرد و فرمود

هفتاد و پنج سپاهى عطا كرد از جمله لشكريان عقل خير است كه وزير اوست و بر ضد آن شر را آفريد كه وزير جهل نيز 
 (.در مقابل يك ديگر)است، و اينك سپاهيان عقل و جهل 

(1) 

 سپاهيان عقل و جهل در مقابل يك ديگر

طمعى، طمع  بى/ شكر، كفران/ رضامندى، خشم/ اميد، نااميدى عدالت، ستم/ اخلاص، نفاق/ تصديق، تكذيب/ ايمان، كفر
/ ، دليرى(از خدا)ترس / سازش، ناسازگارى/ درى زهد، محبت دنيا عفت، پرده/ علم، جهل/ مهربانى، درشتى/ توكل، حرص

، (در برابر خدا)مسالمت، گردن فرازى تسليم / سكوت، پرحرفى/ بردبارى، نابخردى/ تواضع، تكبر به خدا آرامش، عجله
خيالى حفظ،  انديشيدن، بى/ نيازى، نيازمندى بى/ گذشت، انتقام/ يقين، شك صبر، بيتابى/ رحم، سنگدلى/ عفو، كينه/ سركشى



اطاعت، / وفا، خيانت/ در ميان نهادن مال، دريغ كردن دوستى، دشمنى/ قناعت، آزمندى/ پيوند، گسستن/ فراموشى
كتمان / مدارا، اعلان دشمنى پاكدلى، مكر/ ناسائى، انكارش/ فهم، كودنى/ افتادگى، گردنكشى سلامت، بلا/ نافرمانى

تقيه، / پرداخت حقوق، حبس حقوق خوبى، بدى(/ ، بدرفتارى(از پدر و مادر)نيكى و اطاعت / ، رسواگرى(عيبپوشى)
  راحت، رنج/ روى، اسراف ميانه/ حياء، پرروئى/ خوددارى، حسدورزى نظافت، كثافت/ انصافى انصاف، بى/ افشاگرى
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توبه، / سعادت، شقاوت/ حكمت، هواپرستى وقار، سبكى/ طلبى تعادل، افزون/ عافيت، گرفتارى/ سهلگيرى، سختگيرى
افتادگى، / الفت، جدائى، سخاوت بخل/ خرسندى، اندوه/ نشاط، كسالت/ مراقبت، سستى دعا، استنكاف/ اصرار بر گناه

همه اين صفات جز در ! هشام( 1) «1»  ر زيركى، حماقتآمرزشخواهى، غرو/ چينى -حرف نگهدارى، سخن/ خودبينى
وجود پيغمبر يا وصى پيغمبر، يا مؤمنى كه خدا قلبش را براى ايمان آزموده باشد، گرد نيايد، و ساير مؤمنان قسمتى از اين 

مان است كه در خصال را دارند، تا آنگاه كه اندك اندك عقلشان كامل گردد و از سپاهيان جهل بكلى تصفيه شوند، و آن ز
 .بالاترين درجات همراه پيغمبران و اوصيا خواهند بود، خدا ما و شما را به طاعتش موفق دارد

______________________________ 
مجموع اين صفات با ضميمه خير و شر كه در آغاز ذكر شده از . 1: نمايد تذكر چند نكته در اين بخش از حديث لازم مى( 1)

برخى از صفات به ظاهر تكرارى است كه بايد با . 1. كند، و پنج صفت ديگر لا بد در نقل اسقاط شده هفتاد تجاوز نمى
اختلاف مورد آنها را جدا كرد مثلا عفو و صفح كه مراد از عفو به قرينه مقابله با كينه، از دل بيرون كردن است، و مراد از صفح 

توكلى به  حرص و شره كه باز بدليل مقابله مراد از حرص بى: همچنينبدليل تقابل با انتقام صرف نظر از تلافى است، و 
 .خداست، و مراد از شره آزمندى

اكثر اين صفات اختيارى است و برخى از قبيل سلامت و بلا، حفظ و نسيان، فهم و كودنى، عافيت و گرفتارى يا مطلقا يا . 8
كه در تأييد عقل و جهل مؤثر است هر چند بطور مستقيم  تا حدود زيادى غير اختيارى است، و شايد بدين جهت ذكر شده

 .ثواب و عقابى ندارد
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 (1) 

  از سخنان حكيمانه آن حضرت

 .حج، جهاد هر ناتوان است( 8. )نمازهاى نافله براى هر مؤمن وسيله تقرب به خداست( 1)

ن عبادت پس از خداشناسى، انتظار فرج است، بالاتري( 5. )هاى مستحب است هر چيز را زكاتى است، و زكات بدن روزه( 4)
هر كه يقين به عوض دارد ( 6. )زه كمان كشيده آن كه پيش از حمد و ثناى خدا و صلوات بر پيغمبر دعا كند، بى( 7)



ى محبت با مردم نيم( 9)تدبير، نيمى از زندگى است، ( 3. )«1» رو باشد ميانه( از طبقه متوسط و)سخاوتمندانه ببخشد هر چند 
كمى عائله خود گشايشى ( 11)عجله و شتابزدگى همان تندخوئى است، ( 11)غصه زياد پيرى آرد، ( 14)از عقل است، 

هر كه در مصيبت دست روى ران و يا دست بر دست ( 14)هر كه پدر و مادر را اندوهگين كند به آنها ستم كرده، ( 18)است، 
انا للَّه و انا اليه راجعون، ما از آن خدائيم و باو : دارد جز با صبر و گفتنزند اجرش پامال شود، مصيبت خود اجر و پاداشى ن

 .باز گرديم

خدا كمك را بقدر حاجت ( 17)هنگام رسيدن آسيب، احسان جز در حق صاحب دين يا صاحب گوهر احسان نيست، ( 15)
ماند، هر كه تبذير و اسراف كند نعمت از  روى و قناعت كند نعمتش پايدار هر كه ميانه( 16)رساند، و صبر را بقدر مصيبت، 

و چون خدا براى مور شر ( 19)اداى امانت و راستى روزى را جلب كند، خيانت و دروغ فقر و نفاق آورد، ( 13. )كفش برود
احسان جز با سه شرط، احسان نباشد، كوچك ( 14. )خواهد دو بال برايش بروياند تا پرواز كند و طعمه پرندگان شود

آن كه احسان را كوچك شمارد برادرش را بزرگ شمرده، و آن كه احسانش را بزرگ . ، نهان ساختن، و تعجيل كردندانستن
و آن كه به وعده زودتر وفا كند، عطا ( 11)داند برادرش را كوچك دانسته، آن كه احسانش را بپوشاند كردارش ارجمند شود، 

 .را گواراتر سازد

______________________________ 
ما : جمله و ان امر و اقتصد، بايد تحريف شده باشد و اين حديث در وافى از حضرت صادق عليه السلام چنين نقل شده( 1)

 .روى كند فقير نشود عال امرؤ اقتصد، مردى كه ميانه
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 (1) 

  كنيم قسمتى از گفتگوى مفصل آن حضرت با هارون الرشيد كه به ذكر مورد حاجت اكتفا مى

را دستگير كرد، و چون امام را به ( ع)اساس كه به هارون رسيده بود، حضرت موسى بن جعفر  ر اثر گزارشهاى بىب( 1)
مجلس او بردند، طومار مفصلى ارائه داد كه شيعيان آن جناب را به عمليات ناروائى متهم كرده بود، حضرت آن را مطالعه كرد 

پوش  ايم و پروردگار ما آمرزنده و پرده يم كه پيوسته مورد تهمت و افترا بودهما خاندانى هست «1»  اى امير مؤمنان: و فرمود
است، نخواسته اسرار بندگان را فاش سازد جز وقت حساب، روزى كه مال و اولاد سود نبخشد مگر كسى كه با قلبى سالم 

 .به پيشگاه خدا آيد

يعنى )تماس پيدا كند « رحم»با « رحم»چون : كرده كهنقل ( ص)، از پيغمبر (ع)پدرم از پدرش، از على : سپس فرمود( 8)
صلاح بداند با من « امير المؤمنين»چنانچه . نخست به جنب و جوش آيد، سپس آرام گيرد( بدن خويشاوندان بيكديگر رسد

ن دراز كرد و دست راست آ( ع)تماس پيدا كند و مصافحه نمايد، هارون از تخت به زير آمده دست راست به جانب امام 
دهم شما  شهادت مى: جناب را گرفت، آنگاه او را به سينه چسبانيد و در آغوش گرفت، و طرف راست خود نشاند، و گفت



هائى كه  راستگو است، آنگاه كه وارد شديد به جهت گزارش( ص)راستگوئيد، پدرتان راستگو است جدتان راستگو و پيغمبر 
شما داشتم اما با شنيدن آن بيانات و دست دادن همه از دلم رفت، و خشم رسيده بود من بالاترين غيظ و غضب را نسبت به 

با اينكه عباس عموى . خواهم در باره عباس و على سؤالى بكنم مى: به رضايت تبديل شد، سپس مدتى سكوت كرد و گفت
مرا از : فرمود «1» افت؟اش بود بر او در ارث پيغمبر تقدم ي كه برادرزاده( ع)و برادر پدرش بود، چرا على ( ص)پيغمبر 

 .گفت در امانى. پس امانم بده: فرمود. معافت ندارم پاسخ بگو: گفت. جواب معاف دار

داشته و هجرت نكردند از ارث محروم كرد، پدر تو عباس ( از مكه به مدينه)آنها را كه توانائى مهاجرت ( ص)پيغمبر : فرمود
 ...و مهاجرت كرد  ايمان آورد( ع)ايمان آورد ولى هجرت نكرد، على 

______________________________ 
( ع)در باره هارون جلاد و امثال او از مثل موسى بن جعفر « امير المؤمنين»نمايد كه تعبير به  ذكر اين نكته ضرور مى( 1)

ى اهدا كند و به ديگر( ع)چه اين لقب خاص مولاى متقيان است و چيزى نيست كه امام . بسيار مشكل و باور ناكردنى است
بخشيها و تلاعب با القاب رضايت خاطر خليفه را فراهم سازد و مناصبى را كه از جانب خدا براى  همچون همگان با اين حاتم

رهبران بشر و جانشينان پيغمبر تعيين شده مال المصالحه قرار دهد، و به ديگرى تعارف كند، و ديگر اينكه لازمه اين تعبير 
حاضر بود تا اين حد مسالمت كند و امتياز دهد نه به ( ع)ت و اعتراف به اين سمت و اگر امام هفتم شناسائى اين مقام اس

ترين فقراى مدينه زندگى كند، پسرانش  دست كشيد كه در رديف تهى شد، نه آن همه محروميت مى رفت، نه شهيد مى زندان مى
امير »آمدن نداشته باشند، و آنجا كه عطايا و جوائز اى براى بيرون  متوارى شوند و دخترانش در خانه لباس شايسته

رسيد، و با اين مقدمه تنها توجيهى كه براى اين گونه تعبيرها در  شد لا اقل سهمى مساوى به او هم مى بخش مى« المؤمنين
گويد كه اينها  مى 46: 5رسد همان است كه محقق عاليقدر اسد حيدر در اثر بسيار ارزنده خود الامام الصادق  احاديث بنظر مى

كند، و آنها  شود ذكر مى تعبير و لهجه راويان است، كه در اين موارد راوى معمولا آنچه را در تعارفات على الرسم رد و بدل مى
كه فقه و حديث دارند و با اختلاف تعبيرهاى متعدد در يك حديث و اختلاف نقلهاى اساسى و اصولى تا چه رسد جزئى و 

اند و همچنين  توانند اين توجيه را تصديق كنند كه راويان تقيد به عين الفاظ كمتر داشته شنا هستند، زود مىفرعى در روايات آ
 .اند، و خدا داناتر است كرده دقت در خصوصيات عبارات زياد نمى

عموى آنجا كه وارث عموى پدرى و پسر : فرمايد مى 11مسأله  156صفحه  8مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف جزء ( 1)
اند، دليل ما اجماع شيعه است كه هيچ  برد و فقهاى سنت همه با اين فتوا مخالفت كرده پدر و مادرى باشد ارث را پسر عمو مى

عموى پدرى يا پسر عموى ( ما زاد بر سهم معين را)اختلافى در اين حكم ندارند و گويند اگر با وجود دختر جايز بود كه 
باز گرداندن ما زاد سهام )« عصبه»از عباس زيرا قول به ( ص)اولى بود به ارث پيغمبر ( ع)نين پدر و مادرى ببرد، امير المؤم

در نظر شيعه باطل است و خلاصه اينكه سؤال هارون مبنى بر فقه اهل سنت است كه در مسأله مورد بحث ( به خويشان پدرى
كه پسر ( ع)ن پدرى و عباس كه عمو بوده و از على رسد و نيمه ديگر به خويشا قائلند نصف ارث پيغمبر به حضرت زهرا مى

نيز مبنى بر همان فقه است و شيخ طوسى از اين راه جواب داده كه پسر عموى پدر و ( ع)عمو بوده مقدم است، جواب امام 
 .مادرى از عموى پدرى مقدم است
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با آنان نداريد تا ( و رابطه ميراثى)« ولايت»پيوند  آنها كه ايمان آوردند و مهاجرت نكردند، شما هيچ»: قرآن هم فرموده... 
شويد  كه پدرتان است نسبت داده نمى( ع)چرا شما به على : هارون رنگش دگرگون شد و گفت(. 61: انفال)« .مهاجرت كنند

 (.خوانيد مى« ص»و خود را پسر پيغمبر )شويد  كه جدتان است منسوب مى( ص)و به پيغمبر 

اى كه دست  مسيح عيسى بن مريم را به دوست خود حضرت ابراهيم، و به مريم دوشيزه شوهر نديدهخداوند حضرت : فرمود
داود، سليمان، ايوب، يوسف، موسى و هارون ( يعنى ابراهيم)و از نسل او »: بشرى به دامانش نرسيده بود، نسبت داده، فرموده

: انعام)« .ا و يحيى و عيسى و الياس، كه همه از شايستگانندو اين چنين نكوكاران را پاداش دهيم، و زكري( را هدايت كرديم)
خداوند نسب عيسى را تنها بوسيله مادرش به ابراهيم خليل رسانده همانسان كه نسب داود و سليمان و ايوب و (. 34 -35

و مقامى بلند است موسى و هارون عليهم السلام را از طريق پدر و مادر به آن جناب منتهى كرده، و اين براى عيسى فضيلت 
خداوند ترا برگزيده و پاكيزه گردانده، »: كه تنها از طريق مادر به آن بزرگوار نسب رسانده، در قصه حضرت مريم نيز فرموده

بشرى، همين طور ( وساطت)بوسيله مسيح بوده بدون ( اين برترى(. )41: آل عمران)« .و بر همه زنان جهان برترى داده
مه عليها السلام را برگزيده، و پاكيزه كرده و بوسيله حسن و حسين عليهما السلام سرور جوانان پروردگار ما حضرت فاط

 .بهشت بر همه زنان عالم مزيت داده است
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گوئيد انسان از جهت خمسى كه به  شما از كجا مى: هارون كه از اين سخنان سخت پريشان و ناراحت شده بود گفت( 1) 
 كند؟ خلل پيدا مى( در نطفه)از راه پدران و مادران  شود اهلش پرداخته نمى

و اين چنين نكوكاران را پاداش دهيم، ( را هدايت كرديم)داود، سليمان، ايوب، يوسف، موسى و هارون ( يعنى ابراهيم)نسل او 
ا بوسيله مادرش به خداوند نسب عيسى را تنه(. 34 -35: انعام)« .و زكريا و يحيى و عيسى و الياس، كه همه از شايستگانند

ابراهيم خليل رسانده همانسان كه نسب داود و سليمان و ايوب و موسى و هارون عليهم السلام را از طريق پدر و مادر به آن 
جناب منتهى كرده، و اين براى عيسى فضيلت و مقامى بلند است كه تنها از طريق مادر به آن بزرگوار نسب رسانده، در قصه 

اين (. )41: آل عمران)« .خداوند ترا برگزيده و پاكيزه گردانده، و بر همه زنان جهان برترى داده»: مودهحضرت مريم نيز فر
بشرى، همين طور پروردگار ما حضرت فاطمه عليها السلام را برگزيده، و پاكيزه ( وساطت)بوسيله مسيح بوده بدون ( برترى

هارون كه از اين سخنان . بهشت بر همه زنان عالم مزيت داده است كرده و بوسيله حسن و حسين عليهما السلام سرور جوانان
شود از راه  گوئيد انسان از جهت خمسى كه به اهلش پرداخته نمى شما از كجا مى: سخت پريشان و ناراحت شده بود گفت

 كند؟ خلل پيدا مى( در نطفه)پدران و مادران 

باز اينجا هم با اينكه امام او را بعنوان سلطان ! )ه يا امير المؤمنيناين سؤالى است كه هيچ سلطانى غير از تو نكرد: فرمود
و نه هيچ يك از خلفاى بنى اميه و از هيچ يك از پدران ( ابو بكر و عمر)نه تيم وعدى ( ناميده كلمه امير المؤمنين بميان آمده

اى امانى را كه دادم پس  اين راز برداشته اگر بفهمم پرده از: گفت. من نيز اين سؤال نشده، كشف اين راز را از من مخواه



در اسلام فراوان شده و اين زنديقان كه اخبارشان به ما ( الحاد و بيدينى) «1»  زندقه: فرمود اين حق را دارى؟ گفت. گيرم مى
زنديق (: ردزنديق را به معناى واقعى تفسير ك( ع)امام )رسيده به شما منسوبند، زنديق در نظر شما اهل بيت كيست؟ فرمود 

هيچ »: خداوند فرموده. كسى است كه خدا و پيغمبرش را انكار كند، يعنى آنها كه با خدا و رسول دشمنى و مبارزه دارند
گروهى را نيابى كه ايمان به خدا و روز واپسين داشته باشند و با آنان كه با خدا و با پيغمبرش دشمنى و مخالفت دارند طرح 

و ملحدهم اينها هستند كه از (. 11: مجادله)« ...ان، يا فرزندان يا برادران يا فاميلشان باشند دوستى ريزند، هر چند پدر
و زنديق « ملحد»بگو ببينم اول : هارون گفت(. نه آنها كه مقام خلافت را برسميت نشناسند)اند  يكتاپرستى به بيدينى گرائيده

 كه بود؟

______________________________ 
اند، و در اسلام به افراد دهرى، ملحد، بيدين و آنها كه تظاهر  داده مى« مانى»سلام در ايران اين لقب را به پيروان پيش از ا( 1)

شده و در زمان خلفا و مخصوصا بنى العباس كه خود را مانند بعضى  اند اطلاق مى اند و در باطن كافر بوده كرده به اسلام مى
دانستند، هر كس اندك مخالفتى با آنها  پيغمبر و هم امام و هم اسلام و هم قرآن مىديگر از مقامات مذهبى هم خدا و هم 

نمود هر چند سلمان و ابو ذر زمان بود، زنديق و مخالف خدا و پيغمبر و  كرد و به بيدادگريها و جنايات آنان اعتراض مى مى
كرد  و هر گونه ميل و اراده شخصى آنان اقتضا مىچسباندند  اى بود كه به دامان هر مخالفى مى گفتند، و اين وصله مى... 

كنند،  اند زنديقان به شما اهل بيت پيغمبر ارتباط پيدا مى امير المؤمنين، فرموده: نمودند و از اين رو جناب خليفه مجازاتش مى
و راستى آنجا كه  گذاشتند دانستند و بر جنايات آنها صحه نمى و مرادش شيعيانى بوده كه خلفا را لايق مقام خلافت نمى

اندوزى و آدم كشى، مسلمان و مؤمن و بلكه امير مؤمنان باشد، حقا كه على بن يقطين، و  هارون با آن همه عياشى و ثروت
 .ابن عمير و يونس بن عبد الرحمن زنديقند و ملحد و بيدين
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تى بود كه بر حضرت آدم برگزيده و همراز خدا نخستين كسى كه در آسمان بنياد الحاد و زندقه نهاد ابليس لعن: فرمود( 1) 
از فرمان پروردگارش (. 11: اعراف)« .اى و او را از گل من از او بهترم، مرا از آتش آفريده»: تكبر و افتخار كرد و گفت

 :مگر ابليس هم نژاد دارد؟ فرمود: گفت. سرپيچيد و ملحد شد، و الحاد به نژادش تا قيامت به ارث رسيد

بجز ابليس، كه از جن بود و از فرمان پروردگارش سرتافت، آيا شما مرا رها كرده، او و نژادش »: اى خدا را نشنيده آرى، كلام
گيريد؟ او براى ستمكاران بد بدلى است، آنان را نه بر خلقت آسمانها و زمين  را كه با شما دشمنند به دوستى و فرمانروائى مى

كننده  شياطين را گمراه(. )54 -51: كهف)« .نين نبودم كه اضلالگران را به ياورى گيرمگواه گرفتم نه بر آفرينش خودشان و چ
به يگانگى خداوند متعال شهادت دهند، چنان كه ( در عين حال)چون نسل آدم را با زبانبازى و دروغ گمراه سازند، و ( ناميده

 :خدا در وصفشان فرمود

(. 15: لقمان)« .دانند بگو شكر خداى راست ولى اكثرشان نمى. خدا: فريده؟ گوينداگر از آنها بپرسى، آسمانها و زمين را كه آ»
يعنى پاسخى كه دهند جز از طريق تلقين، عادت، و لقلقه زبان نيست، و آن كه علم ندارد گرچه شهادت دهد در شك و حسد 



به چيزى نرسد عيبش گذارد و در آن هر كه چيزى را نداند با آن دشمن شود، و هر كه دستش : و عناد است، لذا عرب گويد
 .دانش است طعن زند، زيرا جاهل و بى

ترا به حق : سپس هارون گفت. با قاضى ابو يوسف، گفتارى طولانى دارد كه مقام مقتضى ذكرش نيست( ع)اينجا امام ( 1)
مورد بتواند راهنماى ما براى حل يعنى كلياتى كه در هر )پدرانت، سخنانى جامع و كوتاه در باره جريان كارهاى ما بيان فرما 

 (.مشكلات باشد

و مسائل مربوط به )بسم اللَّه الرحّمن الرحّيم همه امور اديان ( 8: )خوب، سپس قلمدان و كاغذى آوردند و نوشت: فرمود
اچار اول آن كه هيچ اختلافى ندارد، و همه امت بر آن اجماع دارند، و از ضرورياتى است كه بن: چهار گونه است( دين

دوم اخبارى كه مورد اتفاق است، و مرجعى است كه هر شبهه را بايد بر آنها عرضه كرد، و حكم هر حادثه را از . اند پذيرفته
سوم مسائلى كه قابل ترديد و انكار است، و در آنها بايد از اهلش توضيح خواست . آنها استنباط نمود و اجماع همه امت است

اظهار نظر كند، بايد دليلى از كتاب خدا كه تأويل و تفسيرش مورد اتفاق باشد و يا سنتى كه هيچ و هر كه در اين گونه مسائل 
 .خلافى در آن نباشد بياورد
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چهارم قياس و قانونى كه عقلها درستيش را تأييد كنند، خاص و عام امت ترديد و انكارى در آن نتوانند، و اين دو امر شامل 
پس آنچه از مسائل دين پيش آيد اگر برهان ثابتى . «1» شود ائينتر، و ديه خراش و هر چه بالاتر مىمسأله توحيد و هر چه پ

مسائل اجماعى، سنت ): داشت بپذير، و آنچه را حقيقتش مخفى و مستور بود تصديق نكن، و هر كه يكى از اين سه امر 
آورده كه خداوند در اين آيه براى ( دليل رسا)« حجت بالغه»ايراد كرد ( براى اثبات مطلبى)را ( اتفاقى و قانون عادلانه عقل

حجت بالغه دليلى (. 149: انعام)« .بگو خدا را حجت بالغه است اگر خواهد شما همه را هدايت فرمايد»: پيامبرش بيان كرده
ه درس و بحث كه برهانهاى قطعى فطرت احتياج ب)است كه چون به جاهل رسد دريابد، چنان كه عالم به علمش درك كند 

كند، و  دانند احتجاج مى بر بندگان بدان چه مى. دارد زيرا خدا عادل است و ستم روا نمى( ندارد، و همگان در برابرش يكسانند
 .فهمند دانند و نمى نمايد، نه به چيزهائى كه نمى فهمند دعوت مى به آنچه مى

 .ل استاى به حضرت داد و او را باز گرداند، و خبر مفص هارون جايزه

______________________________ 
اند و در آنجا مسائل اديان را اصلا دو چيز  اين حديث را از بحار مرحوم مجلسى با اختلاف قابل توجهى نقل كرده( 1)

ين ا»: رسد اينجا هم مراد از بنظر مى. يكى امور قطعى و اتفاقى و ترديد ناپذير، و ديگرى امور مشكوك و مورد ترديد: شمرده
همين باشد كه مجموع سه امر اجماعى و حتمى، يكى حساب شده، و امر مشكوك هم يكى و نتيجه اين كه تمام امور « دو امر

اى اصلى  كه اين خود سه گونه است، و يا مورد شك و شبهه و پيدا است كه هيچ مسأله. دين يا قطعى و غير قابل انكار است
سائل مشتبه واضح است كه بايد به مسائل مقطوع عرضه شود اگر از آنجا دليلى بر يا فرعى از اين تقسيم بيرون نيست، و م



ماند و بايد بصورت مجهول تلقى شود، و در  اثبات و نفيش يافته شد رفع شبهه خواهد شد و گر نه به همان حال ابهام مى
 .دنباله خبر توضيحى براى همين جهت آمده

 755: ص

(1) 

 ...پند، حكمت، زهد و : ها در اين زمينه( ع)ر گفتارهاى كوتاه موسى بن جعف

 .آن كه خدا را شناسد سزد كه در روزى رساندن، كندش نداند و در قضا و قدر، متهمش ننمايد( 1)

 .توكل بر خدا، تسليم، تن به قضا دادن، و كار خود به او واگذاشتن: يقين چيست؟ فرمود: پرسيدند( 8)

مرقوم ( ع)امام . دعائى براى آن حضرت نوشتم، شكر خداى را بقدر آخرين درجه علمشدر : عبد اللَّه بن يحيى گويد( 4)
 .نگو آخرين درجه علمش، علم خدا حد و انتها ندارد، بگو آخرين حد رضايش: فرمود

پرسى، بخشنده كسى است  اگر در باره مخلوق مى: سؤال تو دو گونه است: كيست؟ فرمود( بخشنده)« جواد»: كسى پرسيد( 5)
كه آنچه را خدا در مالش واجب كرده بپردازد، و بخيل كسى است كه حقوق مالى خداوند را ادا نكند، و اگر مقصودت 
خداست، خدا بخشنده است، عطا كند يا دريغ فرمايد، زيرا اگر ببخشد چيزى را بخشيده كه طلبكار نيستى، و اگر دريغ كند، 

 .چيزى را دريغ كرده كه حق ندارى

نجاتت ( در حقيقت)از خدا پروا كن، و حق را بگو هر چند هلاك تو در آن باشد كه ! اى فلان: ز شيعيانش فرمودبه يكى ا( 7)
 .هلاكت در آن است( در واقع)از خدا پروا كن، و باطل را واگذار، گرچه نجاتت در آن باشد كه ! فلانى. در آن است

براى من : فرمود. ام به خدا، من به شما خيانت نكرده: عرض كرد( شود متهم به خيانت بوده كه معلوم مى)وكيل آن جناب ( 6)
ولى براى تو خيانت ( كه در هر صورت مال به دست تو ضايع شده)چه خيانت كنى و چه از مال حفاظت نكنى تفاوت ندارد 

 .بدتر است

 .مبادا از بذل مال در طاعت خدا دريغ كنى كه دو برابر در معصيتش خواهى داد( 3)

 .چون دو كفه ترازوست، هر چه ايمانش زياد شود، بلايش بيفزايد( از جهت ايمان و بلا)من مؤ( 9)

چيزى كه آخرش اين است سزاست كه به اولش دل نبندند، و چيزى كه آغازش اين است بجاست كه : كنار قبرى فرمود( 14)
 .از انجامش بترسند



ست طلبد به مهلكه افتد، و هر كه خود بينى در دلش راه يابد خدا سخن گويد هلاك شود، هر كه ريا( ذات)هر كه در ( 11)
 .هلاك شود

  مئونه دنيا و دين هر دو سخت شده، اما مئونه دنيا، دست به هيچ چيز دراز نكنى جز اينكه( 11)
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 .يابى كه بر تحصيل آن ياريت كند تبهكارى پيش از تو بدان دست يافته، و اما مئونه آخرت، هيچ ياورى نمى

، گرفتن (شايد مراد بازى با گل و نرم كردن آن در دست باشد)گل خوردن، خرد كردن گل : چهار چيز از وسواس است( 1)
 .سبزه، آب روان، و روى زيبا: و سه چيز چشم را جلا دهد. ناخن با دندان، و ريش در دهان نهادن

 .آزارش بسازىخوش همسايگى اين نيست كه همسايه را نيازارى، اين است كه با ( 1)

 .را كنار مگذار كه رفتن بزرگى رفتن حياء است( و مهابت)با برادرت يكباره بزرگى ( 8)

پسر جان، مبادا خدا ترا در معصيتى كه از آن نهيت كرده، ببيند، يا در طاعتى كه بدان امرت : به يكى از فرزندانش فرمود( 4)
تقصير مشمار، كه خدا را نتوان چنان كه بايد عبادت  و طاعت خدا بىكرده نيابد، كوشش را از دست مده، خود را در عبادت 

كرد، از مزاح بپرهيز كه نور ايمانت را ببرد و مردانگيت را سبك سازد، از ملالت و كسالت بپرهيز كه ترا از نصيب دنيا و 
 .آخرت باز دارد

 .برد، تا وقتى كه نيكى را در او بشناسد زمانى كه بيداد بر حق غالب شود روا نيست هيچ كس به ديگرى گمان نيك( 5)

 .بوسيدن دهان جز در مورد همسر و فرزند كودك روا نيست( 7)

سوم براى معاشرت . ديگرى از براى امرار معاش. بخشى براى مناجات با خدا: بكوشيد كه وقت خود را چهار بخش كنيد( 6)
چهارم براى لذتها و كاميابيهاى مشروع و با . به شما اخلاص ورزند با برادران، و معتمدانى كه عيوبتان را معرفى كنند، و قلبا

 (.يعنى مايه تجديد حيات و شكفتن استعدادهاست)گيريد  اين بخش است كه بر سه بخش ديگر نيرو مى

. يص شودو هر كه به عمر دراز اميد بندد حر. نه فقر را به خود وعده دهيد، نه عمر دراز را كه هر كه از فقر ترسد بخل ورزد
 سهمى از دنيا براى خود قرار دهيد،
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هاى نفس را از راههائى كه شرف را خلل نرساند، و اسراف نباشد، به او برسانيد، و از اين راه بر كارهاى دينى كمك  خواسته
 .گيريد كه روايت شده، آن كه دنيا را براى دين وانهد، يا دين را براى دنيا، از ما نيست



كليد بينائى است، و كمال عبادت و وسيله نيل به مقامات بلند و ( شناخت احكام)خدا را بياموزيد كه فقه فقه دين ( 1)
هاى عالى دين و دنيا، امتياز فقيه بر عابد چون امتياز خورشيد بر اختران است، هر كه فقه دين نياموزد خدا عملى از او  رتبه

 .نپسندد

 .مندى سلطان، احسان به برادران استكفاره كار: به على بن يقطين فرمود( 1)

 .شناختند بر آنها نازل كند اى كه نمى اى كه سابقه نداشته دست زنند، خداوند بلاهاى تازه هر چه مردم به گناهان تازه( 8)

 .اگر حاكم دادگر است، او را اجر باشد، و ترا شكر بايد، و اگر ستمگر است، او را گناه باشد و ترا صبر بايد( 4)

به حج رفتم، چون وارد مدينه شدم به خانه امام رفتم، در دالان خانه به انتظار ( ع)در زمان امام صادق : ابو حنيفه گويد (5)
تواند قضاى حاجت كند؟  اجازه نشسته بودم، كودكى تازه براه افتاده بيرون آمد، گفتم پسر، مرد غريب در شهر شما كجا مى

ها، حريم مساجد و وسط جاده اجتناب  از كنار نهرها، جاى ريزش ميوه: نشست و فرمودامان بده، سپس تكيه به ديوار : گفت
سخنان كودك . پشت ديوارى نهان شو، جامه را بالا زن، رو بقبله و پشت به قبله ننشين و ديگر هر كجا خواهى بنشين. كن

. لى بن الحسين بن على بن ابى طالبماسم شما چيست؟ فرمود من موسى بن جعفر بن محمد بن ع: مرا بشگفت آورد، پرسيدم
 :گفتم

گناه از سه حال : فرمود( از جانب خداست يا بنده، و خلاصه همان مسأله جبر و تفويض؟)پسر جان، گناه از ناحيه كيست؟ 
خدا و  اش را بر كارى كه نكرده عذاب كند، يا از يا از خداست، كه قطعا از او نيست، پس پروردگار را نسزد بنده: بيرون نيست

تر ظلم كند، يا از بنده است كه هم از اوست، پس اگر خدا  بنده با هم است، كه اين هم نيست پس نبايد شريك قويتر بر ضعيف
بدون ملاقات امام صادق : ابو حنيفه گويد. عفو فرمايد كرم و بخشش است، و اگر كيفر دهد در خور گناه و جرم بنده است

 .كتفا كردمبازگشتم و بدان چه شنيدم ا( ع)
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 تر است يا شرك؟ كفر قديم: عرض كرد( ع)ابو احمد خراسانى به حضرت كاظم ( 1) 

: گفتم( و اين سؤال مربوط به متكلمان است)ترا چه به اين پرسش، من از تو سابقه بحث و گفتگوى با مردم ندارم : فرمود
 :فرمود. هشام بن حكم دستور داده اين مطلب را سؤال كنم

كفر يك چيز است، « سرپيچى و تكبر كرد و از كافران بود»( طبق بيان قرآن)تر است، نخستين كافر ابليس بود كه  ديمىكفر ق
 .سازد كند و ديگرى را با او شريك مى اما شرك خدا را اثبات مى

فيقش به گردن اوست، آغازكننده ستمكارتر است، و گناه خود و ر: فرمود. گويند ديد دو نفر به هم ناسزا مى( ع)امام ( 1)
 .تجاوز نكند( از حد خود)مادامى كه مظلوم 



و )هر كه اجرش بر خداست بپاخيزد، هيچ كس برنخيزد جز كسى كه گذشت كرده ! هان: روز قيامت فريادگرى بانگ زند( 8)
 .اصلاح نموده، كه اجر او به عهده خداوند است( خود را

وارد بهشتش نكند رهايش ننمايد، خدا هيچ پيامبرى را جز با اخلاق خوش سخاوتمند خوش اخلاق در پناه خداست، تا ( 4)
 .فرمود پيوسته پدرم تا دم مرگ مرا به سخاوت و حسن خلق توصيه مى. نفرستاده

: گماشته بود، هنگام رحلت آن جناب عرض كرد( ع)سندى بن شاهك، كه هارون او را به زندانبانى موسى بن جعفر ( 5)
 .كفن كنم( از مال خود)را  اجازه دهيد من شما

 .ما خاندانى هستيم كه هزينه نخستين حج، و مهر زنان، و كفنمان بايد از پاكترين اموالمان باشد: فرمود

 .نباش« من هم همين طور»خير را ابلاغ كن، و خير بگو، و : فرمود« فضل بن يونس»به ( 7)

اى نداشته  كه از خود رأى و عقيده)مردمم، و يكى از آنهايم نگو من هم با : يعنى چه؟ فرمود« من هم همين طور»: پرسيد
 .راه خير و راه شر، نبايد راه شر در نظرت از راه خير محبوبتر باشد: دو راه است: فرمود( ص)پيغمبر ( باشى

ه گفتگو اى برخورد، به او سلام كرد و كنارش نشست و مدتى با او ب اند كه آن حضرت به روستائى بدقيافه نقل كرده( 6)
يا ابن : گفت( سر اعتراض)پرداخت، و هنگام حركت از او خواست تا اگر نيازى پيدا كرد به آن جناب مراجعه كند، يكى از 

پس او بايد به طرف )پرسيد؟ او كه به شما محتاجتر است  نشينيد و احتياجاتش را مى رسول اللَّه، شما كنار چنين مردى مى
اى است در ملك خدا، ما با او در بهترين  ت از بندگان خدا، برادرى است در كتاب خدا، همسايهاى اس بنده: فرمود( شما بيايد

  حضرت آدم و برترين: پدران
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اسلام شريكيم، و ممكن است روزى، روزگار ما را به او محتاج كند و ناچار شويم پس از تكبر بر او در برابرش : اديان
 .رفيق مانيم پيونديم مبادا بى ما با كسى كه در خور پيوند با ما نيست مى( 1: )ن خواندتواضع كنيم، سپس شعرى بدين مضمو

 .نشينى است خونبهائى كه نتواند بپردازد، بدهى سنگين، و احتياجى كه باعث خاك: سؤال جز در سه مورد شايسته نيست( 1)

 .هاست كمك به ناتوان از بهترين صدقه( 8)

 .از تعجب عاقل از نادان است تعجب نادان از عاقل بيش( 4)

 .مصيبت براى شكيبا يكى است، و براى ناشكيبا دو تا( 5)



و تا كسى ظلم را از نزديك لمس نكند به داد دل مظلوم نرسد، و عجب )فهمد كه زير بار ستم است  فشار ستم را كسى مى( 7)
كند و همين است كه تا بيداد گسترش نيابد داد  مى تفاوتيها را آشكار نكته قابل توجهى است كه سر بسيارى از خموديها و بى

 (.بجائى نرسد
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 (1)بسم اللَّه الرحّمن الرحّيم 

 ...پند، حكمت، زهد و : ها در اين زمينه( ع)روايات مفصلى از امام بزرگوار، ابو الحسن على بن موسى الرضا 

 (پاسخ آن حضرت به سؤالات مأمون در باره كليات شريعت اسلام)

دوست دارم حلال و حرام، : فرستاد و پيام داد( ع)را خدمت امام رضا ( ذو الرياستين)ويند مأمون، فضل بن سهل معروف به گ
آورى كنيد كه شما حجت خدا بر خلقيد و معدن علم، حضرت قلمدان و كاغذى  واجبات و مستحبات اسلام را برايم جمع

 :بنويس: و به فضل فرمود( 1)طلبيد 

الرحّمن الرحّيم كافى است شهادت دهيم، خدائى جز خدا نيست، يگانه و پناه نيازمندان است، همسر و فرزندى بسم اللَّه 
عجز، توانگرى است  جهل، قادرى است بى نگرفته، قائم به ذات و پاينده، شنوا، توانا، پايدار، جاويد و نور است عالمى است بى

شهادت . )نه شبيه دارد، نه ضد، نه مثل و نه همتا. ه، چيزى همانندش نيستستم، همه چيز را آفريد نياز، عادلى است بى بى
سرور پيغمبران مرسل، خاتم پيغمبران و افضل . بنده و پيامبر، امين و برگزيده او از ميان خلق است( ص)محمد ( دهيم كه

دا آورده همه حق واضح است، او و جهانيان است، پس از او پيامبرى نيست، آيينش تغيير و تبديل نپذيرد، هر چه از جانب خ
كتابى )كنيم،  جمع پيغمبران مرسل و غير مرسل گذشته، و كليه حجتهاى خدا را تصديق داريم، كتاب راستگويش را تصديق مى

باطل از پيش رو و پشت سر در آن راه ندارد، فرستاده خداوند حكيم ستوده است، كتابى است نگهبان و نگهدار همه ( كه
آغاز تا انجام همه حق است، بمحكم و متشابه، خاص و عام، وعد و وعيد، ناسخ و منسوخ، و اخبارش همه، ايمان كتابها از 

امير مؤمنان، و متصدى امور مسلمانان، و (: ص)راهنما و حجت پس از پيغمبر . داريم، هيچ كس نتواند همانندش آورد
كه نسبت به او چون هارون نسبت به حضرت ( ص)پيغمبر سخنگوى قرآن و عالم به احكام آن، برادر و جانشين و وصى 

كه )است امير مؤمنان، امام پرهيزگاران، و پيشرو روشن جبينان دست و پا سفيد ( ع)موسى بود، يعنى على بن ابى طالب 
 و پس از او. پادشاه مؤمنان و افضل اوصياى پيغمبران( درخشد اعضاى وضويشان در قيامت مى
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امامان ديگر يكى پس از ديگرى تا امروز، نسل پيغمبر و داناترين مردم به كتاب و سنت و عادلترين همه در  حسن و حسين و
و آنان دستگيره محكم و پيشوايان هدايت، و حجت بر اهل . قضاوت، و سزاوارترين خلق به امامت، در هر عصر و دوران

او بهترين وارثان است، هر كه با آنان مخالفت كند گمراه و جهانند تا وقتى كه خداوند وارث زمين و اهل زمين گردد، و 



با بيانند، هر كه آنها را به نام خود و ( ص)كننده حق، و سخنگوى پيغمبر  كننده و تارك حق و هدايت است، امامان تبيين گمراه
: دين آنها( هاى برنامه)ز و ا( 1)آنها را نپذيرد و بميرد به روش جاهليت مرده، ( و رهبرى)پدرانشان نشناسد، و ولايت 

پارسائى، پاكدامنى، راستى، شايستگى، كوشش، اداى امانت به نيك و بد، طول سجود، شب بيدارى، خوددارى از حرامها، 
روئى، خيرخواهى، ترحم به حال مؤمنان  آزارى، گشاده انتظار فرج با صبر، حسن مجالست، و خوش همسايگى، احسان، بى

( شستن)در كتابش دستور داده عبارت است از شستن صورت و دستها، مسح سر و پاها، يك بار  است، و وضو چنان كه خدا
بيفزايد گنهكار است و اجرى ندارد، وضو را جز باد، بول، غايط، خواب، ( بار سوم را)واجب، بار دوم شادابى است، و هر كه 

ند با خدا و پيغمبر و قرآن مخالفت كرده، و مسح ك( به روش سنيان)كند، هر كه روى كفش  و جنابت، چيزى باطل نمى
من ديدم پيغمبر : عمر گفت. در باره مسح روى كفش با ديگران مخالفت كرد( ع)وضويش باطل است، زيرا حضرت على 

ولى من : فرمود. دانم نمى: يا بعد؟ گفت( كه دستور وضو را بيان كرده)پيش از نزول سوره مائده : فرمود. كرد چنين مسح مى
 .پس از نزول اين سوره ديگر بر كفش مسح نكرد( ص)دانم، پيغمبر  مى

غسل جنابت، احتلام، حيض، و مس ميت واجب است، و غسل جمعه، عيد فطر، و قربان و براى ورود به مكه و مدينه، و ( 1)
 .زيارت، احرام، و روز عرفه و شب اول و نوزده، و بيست و يك و بيست و سه رمضان مستحب است

ظهر چهار ركعت، عصر چهار ركعت، مغرب سه ركعت، عشا چهار ركعت و صبح دو ركعت، اين هفده : ماز واجبو ن( 8)
هشت ركعت پيش از ظهر، هشت ركعت بعد از ظهر، چهار ركعت بعد از : ركعت، و نماز مستحب سى و چهار ركعت است

كه دو )« وتر»گام سحر، سه ركعت مغرب، و دو ركعت نشسته بعد از عشا كه يك ركعت محسوب است، هشت ركعت هن
 (و يكى به نام وتر است« شفع»ركعتش به نام 
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نماز بايد اول وقت خوانده شود، جماعت هر ركعتى دو هزار ركعت ثواب دارد، (. نافله صبح)و دو ركعت هم پس از وتر 
مردار و درنده نماز نخوان، نماز در سفر اقتدا نكن، در پوست ( شيعه)« ولايت»پشت سر بد عمل، نماز نگزار، و جز به اهل 

دوازده ميل، شكسته است، و هر گاه نماز شكسته شد روزه را هم : هشت فرسخ، چهار فرسخ رفتن، و چهار فرسخ بازگشتن
گويا نماز مغرب و عشا يكى )بايد خورد، قنوت در چهار نماز است، صبح، مغرب، عشا، و نماز جمعه، و نمازهاى ظهر 

و ظهر و عصر هم يكى و اختصاص قنوت به اين نمازها بمعناى شدت استحباب است و گر نه طبق روايات بحساب آمده 
و كليه قنوتها پيش از ركوع بعد از قرائت است، نماز ميت پنج تكبير ( ديگر در هر نماز واجب يا مستحب قنوت سنت است

قبر را بايد چهار گوش و . باشد، و نماز ميت ندارد دارد و سلام ندارد، چه سلام در نمازى است كه ركوع و سجود داشته
 .شود مسطح ساخت نه گرده ماهى، و بسم اللَّه سوره حمد، در نماز بلند خوانده مى

زكات واجب از هر دويست درهم نقره پنج درهم است، كمتر از اين زكات ندارد، و بالاتر از اين هر چهل درهم يك ( 1)
شود، زكات را جز به شيعه نبايد داد، زكات هر بيست دينار  رد، و تا سال نگذرد واجب نمىدرهم، و كمتر از چهل زكات ندا

زكات گندم، جو، خرما، ( بر خلاف زكات كه هر ساله است)طلا نيم دينار است، خمس در همه مال و يك مرتبه واجب است 



چون رودخانه و )م است اگر از آب روان برسد يك ده( به تفسيرى كه خواهد آمد)كشمش و كليه حبوبات چون به پنج وسق 
مشروب شود، و يك بيستم اگر از چاه آبيارى شود، و در اين حكم فقير و ثروتمند فرق ندارد و از حبوبات يكى ( نهر و باران

حكم )دو مشت زكات بايد داد، زيرا خدا كسى را بيش از گنجايش تكليف نكند و بار بيش از طاقت به دوش كسى نگذارد، 
ت در گندم، جو، خرما و كشمش وجوبى است و در حبوبات ديگر استحبابى، و شايد يك مشت و دو مشت براى كسى زكا

و وسق شصت صاع است و هر صاع شش رطل ( شود باشد كه نخواهد به آن وظيفه عمل كند كه اين مستحب درجه دوم مى
نه : فرموده( ع)ل و ربع است، و حضرت صادق چهار مد و هر مد بر حسب رطل عراقى دو رط( مدنى)و هر رطل ( مدنى)
 (.شود صاع حدود سه كيلوگرم است و پنج وسق اندكى كمتر از نهصد كيلوگرم مى)عراقى و شش رطل مدنى است « رطل»

و به نقل )زكات فطره بر هر فرد كوچك و بزرگ، آزاد و برده، واجب است، نيم صاع گندم يا يك صاع خرما يا كشمش 
رسد كه بر حسب ساير روايات هم فرقى در  گندم، جو، خرما، و كشمش يك صاع و اين نقل صحيحتر بنظر مىكتاب عيون از 

 .و بغير شيعه نتوان داد چون جزء صدقات واجب است( مقدار بين گندم و چيزهاى ديگر نيست

خواند، قضا هم  ئض نماز نمىاگر حيض ده روز است و اقلش سه روز، زن مستحاضه بايد غسل كند و نماز بگزارد، اما حا( 1)
 .گيرد و قضا دارد ندارد و روزه نمى
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همانند )شود، نمازهاى مستحب شبهاى رمضان  روزه ماه رمضان با ديدن ماه رمضان شروع و با ديدن ماه شوال ختم مى( 1) 
اه سه روز، روزه مستحب است، در هر م(. اين بدعت را خليفه دوم نهاد)شود  به جماعت خوانده نمى( نمازهاى مستحب ديگر

دهه اول پنجشنبه، دهه دوم چهارشنبه، و دهه آخر پنجشنبه، روزه ماه شعبان خوب و : از هر ده روز يك روز بدين ترتيب
 .شعبان ماه من است و رمضان ماه خدا، قضاى ماه رمضان را پياپى هم نگيرى كافى است: فرموده( ص)سنت است، پيغمبر 

جز ( براى مردم دور دست)توشه و مركب است، و حج : راى هر كه بدان راه يابد واجب است، و راهحج خانه خدا ب( 1)
. كه سنيان بجان آورند جايز نيست( بتفصيلى كه در فقه بيان شده)« افراد»و « قران»جايز نيست، و حج « تمتع»بصورت 

 (.197: بقره)« .خدا بپايان رسانيد حج و عمره را براى»: احرام قبل از ميقات مشروع نيست، خداوند فرموده

جايز نيست، ( خايه كشيده)« اخته»در قربانى، حيوان ( استشهاد به آيه براى حج تمتع است، نه براى احرام قبل از ميقات)
 .چون ناقص است، ولى خايه پيچانده جايز است

. جانش بجنگد و كشته شود شهيد است جهاد در ركاب حاكم عادل واجب است، و هر كه براى دفاع از مال، و متاع و( 8)
كشتن هيچ كافر در جاى تقيه جايز نيست، جز اينكه او قاتل يا ياغى باشد، و قتلش خطر جانى نداشته باشد، خوردن مال 

( يعنى جايى كه قدرت دشمن حاكم است و نيروى مقابله نيست)مردم مخالف يا غير مخالف جايز نيست، تقيه در منطقه تقيه 
 .براى دفع ظلم از خود سوگند ياد كند و تخلف نمايد كفاره ندارد( در برابر دشمن)كسى كه  واجب است



باشد، طلاق بر خلاف سنت صحيح نيست، هر ( ص)و سنت پيغمبر « عز و جل»طلاق بايد طبق سنت و گفتار خداى ( 4)
بيش از چهار زن آزاد در يك . ستطلاقى كه مخالف قرآن باشد طلاق نيست، چنان كه ازدواج مخالف سنت هم ازدواج ني

حلال نيست، ( و طلاق نگيرد به شوهر اول)زمان نتوان گرفت، اگر زنى را طبق سنت سه بار طلاق دادند تا شوهر ديگر نكند 
 .از زنان سه طلاقه اجتناب كنيد كه شوهر دارند: فرموده( ع)على 

 .و عطسه و غيره «1»  هنگام رياح همه جا( ص)صلوات بر پيغمبر :( نيز از شرايع دين است)و ( 5)

 .و دوستى خدا و دوستانش و دشمنى دشمنان آنها و بيزارى از آنان و رهبرانشان( 7)

  و نيكى به پدر و مادر گرچه مشرك باشند، البته از آنها اطاعت نكن ولى در دنيا بخوبى با آنان( 6)

______________________________ 
رسد كه بايد مطمئن به تحريف بود و شايد  مناسب بنظر مى اشد بمعناى باد است ولى چندان بىكلمه رياح اگر صحيح ب( 1)

بوده يعنى وقت سر بريدن حيوان، و كلمه ذبايح با رياح كاملا قابل اشتباه ( عند الذبائح)چنان كه در روايت ديگرى هم هست 
 .است
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پاس بگزار، بازگشت بسوى من است و اگر تو را وادارند كه چيزى را از من و پدر و مادرت س»: معاشرت كن كه خدا فرموده
نه براى آنها : فرمايد( ع)امير المؤمنين (. 14 -15: لقمان)« .با من شريك سازى اطاعتشان نكن( و معتقد نيستى)دانى  كه نمى

ظاهرا حديث در باره )كردند  اطاعت مىكردند و اينان  گرفتند، بلكه بر خلاف دستور خدا امر مى خواندند، نه روزه مى نماز مى
شنيدم كه هر كه ( ص)از پيغمبر : سپس فرمايد( علما و احبار و رهبانشان را بخدائى گرفتند: اهل كتاب است كه قرآن فرموده
 .اطاعت كند كافر شده، و خداى ديگر انتخاب كرده( يعنى در معصيت خدا)از مخلوقى در غير طاعت خدا 

 (.اگر سر مادر را بريدند و بره در آن حال مرد حلال است)و دلى به سر بريدن مادر است سر بريدن بره ت( 1)

 .كارهائى كوچك و جزئى بوده كه به احترام مقام نبوتشان بخشوده شده( كه در قرآن اشاره شد)گناهان پيامبران ( 1)

در و اولاد هيچ كس جز شوهر يا زن ارث ندارد، و با وجود پدر و ما «1»  عول: ارث چنان است كه خدا دستور داده( 8)
 .از دين خدا نيست «1» «عصبه»برد، و كسى كه سهم معين در ارث دارد سزاوارتر است از آن كه سهم ندارد و  نمى

كنند، و هم وزن موى  تراشند و نامگذارى مى براى نوزاد، پسر و دختر روز هفتم در آن روز سرش را مى( قربانى)عقيقه ( 4)
 .دهند يا نقره صدقه مىپسر طلا 



كه بصورت اجبار ( )تكوين)نه خلق ( كه اراده بنده هم در آن مؤثر است)« تقدير»كارهاى بندگان مخلوق است اما خلق ( 5)
خداى عز و جل بيگناه را به جرم گنهكار و فرزندان و . «تفويض»باش، نه « جبر»نه قائل به ( باشد همانند مخلوقات ديگر

 :انعام)« .هيچ كس بار گناه ديگرى را به دوش نكشد»: پدران، مجازات نفرمايد، او خود فرموده كودكان را به جرم

 :نجم)« .اى ندارد سعى و كوشش خود حظ و بهره( حاصل)و انسان جز »(. و هكذا 174

سازد، بر آنها  مىكند و گمراهشان  داند بر بندگان ستم مى خدا اطاعت كسى را كه مى. كند آمرزد و ستم نمى و خدا مى(. 89
كند و  پرستد، به پيامبرى انتخاب نمى شود و شيطان را بجاى او مى داند كافر مى واجب نخواهد كرد، و آن بنده را كه مى

دزد به هنگام دزدى ايمان ندارد، . اسلام غير از ايمان است، هر مؤمن مسلمان است، و هر مسلمان مؤمن نيست. گزيند نمى
خورند  خمر ايمان ندارد، هيچ مؤمن در حال ايمان خونى را كه خدا حرام كرده نريزد، آنها كه حد مىشرابخوار در حال شرب 

نه مؤمنند نه كافر، خداوند مؤمنى را كه وعده بهشت و خلود در آن داده به دوزخ نبرد، و آن كه بر اثر نفاق يا فسق يا گناه 
از آنها باشد، جهنم جز كافران را فرا نگيرد، هر گناهى كه بر اثر  بزرگى مستوجب آتش باشد نه با مؤمنان محشور شود، و نه

ادامه صاحبش را به جهنم كشد، فسق است، و هر كه شرك آورد يا نفاق كند يا گناه بزرگى مرتكب شود فاسق است، و 
  شفاعت براى شفاعت خواهان است، امر بمعروف

______________________________ 
ز كمبود ارث از مقدار سهام، و كم كردن از سهام همه به نسبت، مثل اينكه وارث شوهر باشد كه نصف عول عبارت است ا( 1)

گويند اين مقدار به  آيد و اهل سنت مى برند و قهرا ارث به مقدار يك هفتم كم مى برد و دو خواهر پدرى كه دو سوم مى مى
شود به تفصيلى كه در فقه  اند تنها از خواهرها كسر مى رمودهشود، و ائمه عليهم السلام ف از همه كسر مى 1/ 8 1/ 1نسبت 

 .بيان شده است

كه باز به قول اهل سنت مازادش بين برادران و « عول»عبارت است از زياد آمدن ارث از سهام، عكس « تعصيب»( 1)
ه مانند دختران و خواهران به طبقات مخصوصى از همان ورث( ع)شود، و به فرموده اهل بيت  عموها و فرزندانشان تقسيم مى

 .گردد و مسأله عول و تعصيب يكى از مسائل مهم اختلاف دو فقه است بر مى
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 .و نهى از منكر با زبان واجب است

 .ايمان، انجام واجبات و ترك محرمات، و اعتقاد قلبى، و اقرار به زبان و عمل با اعضاى بدن است( 1)

گردد و در عيد فطر پس از  ان پس از ده نماز است كه از نماز ظهر روز عيد آغاز مىدر عيد قرب( ى مخصوص)تكبيرها ( 1)
 .شود پنج نماز كه از نماز مغرب شب عيد شروع مى



خواند و گر نه تا بيست روز  اگر زودتر پاك شد نماز مى. زن پس از وضع حمل بيش از بيست روز حق ترك نماز ندارد( 8)
ايمان به عذاب ( و نيز از شرائع اسلام. )به نماز پردازد« استحاضه»كند و با رعايت وظائف  گزارد، سپس بايد غسل نماز نمى

ضلالت، دوستى و ( و پرچمداران)قبر، منكر، نكير، زنده شدن پس از مرگ، حساب، ميزان، و صراط، بيزارى از پيشوايان 
است، و هر چه زيادش مستى آرد، اندكش نيز كننده شراب  اطاعت دوستان خدا، تحريم شراب چه كم، چه زياد، و هر مست

اى كه دندان نيش دارد، و هر پرنده  حرام است و مضطر نبايد شراب بنوشد كه قاتل او است، و تحريم گوشت هر درنده
نوعى ديگر مارماهى كه در آب )و طافى ( پولك نوعى مارماهى دراز و بى)دار، و سپرز كه خون است، و جرى  چنگال

پولك، و هر پرنده  و هر ماهى بى( نوعى مارماهى خاردار)« زمير»و مارماهى، و ( آيد اش بر سطح آب مى ردهميرد، و م مى
و . دان و تخم مرغها هر گونه كه دو طرفش متفاوت باشد حلال، و هر نوع كه دو طرفش مساوى باشد حرام است چينه بى

ه، شرابخوارى، آزار پدر و مادر، فرار از جنگ، خوردن مال ريختن خونى كه خدا حرام كرد: اجتناب از گناهان كبيره يعنى
يتيمان به ظلم، خوردن مردار، خون، گوشت خوك، و هر حيوانى كه نام غير خدا هنگام سر بريدنش برده شود، در غير 

طمع از فروشى، تهمت به زنان پاك، زنا، لواط، شهادت دروغ، قطع  ضرورت، ربا و مال حرام پس از معلوم شدن قمار، كم
يأس از روح خدا، و قنوط از رحمت خدا ظاهرا يك معنى دارد و )لطف خدا، ايمنى از مكر خدا، نااميدى از رحمت خدا 

اختلاف در تعبير است، و فرقهاى تكلفى چنان نيست كه تعدد حقيقى آورد، و تكرار در اينجا يا تأكيد است يا اشتباه نقل و 
ن، و اعتماد بر آنان، سوگند دروغ، حبس حقوق مردم بدون عسرت، تكبر، كفر، اسراف، همكارى با ستمگرا(. خدا داناتر است

برد، اصرار بر گناهان كوچك، اين بود  تبذير، خيانت، كتمان شهادت، سرگرميهائى چون آواز و ساز كه ياد خدا را از دل مى
 .تسليمااصول دين و الحمد للَّه رب العالمين و صلى اللَّه على نبيه و آله و سلم 
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 (1) 

 از سخنان آن حضرت در توحيد

به بحث پردازند، از ( ع)مأمون مجلسى باشكوه آراست و همه دانشمندان ملل غير اسلامى را گرد آورد تا با حضرت رضا 
بود و سؤالات بسيار مفصلى از آن جناب كرد كه در حديث مشروح بيان شده، و ما بر حسب « عمران صابى»جمله حاضران 

 :پردازيم اقتضاى كتاب تنها به ذكر قسمتى از آن مى

يگانگى خدا به : و به تعبير ديگر)شناسيم يا به وصف؟  بفرمائيد كه ما يگانگى خدا را به كنه و حقيقت مى: گفت« عمران»( 1)
شريك ندارد، همانا نور ابدى، يگانه، نخستين موجود، يگانه است، : فرمود( ذات او مربوط است يا صفتى است براى او؟

معلوم است، نه بكلى مجهول، نه سرر است و ( به كنه)دارد، نه  با او نيست، يكتائى است كه دو بر نمى( در اين منزلت)چيزى 
بنا بر اين هستى . روشن است، نه مبهم، نه در ياد است، نه از ياد رفته، و نه چيزى است كه نام هيچ چيز ديگر بر او توان نهاد

نياز از هر چه جز اوست، نه آغاز دارد نه انجام، نه بر  نياز، بى است قائم به ذات خود، نورى است بى نخستين، موجودى
، نه در پشت چيزى نهان شده، نه در درون چيزى پنهان گشته، (و به ديگر تعبير نه زمان دارد و نه مكان)چيزى قرار گرفته 



، پرتوى است، مثالى (آنچه بكار برد)تواند براى تعبير از او بكار برد يابد كه ب اى نمى چون ياد او در خاطر گذرد آدمى كلمه
اين همه پيش از آن بوده است كه آفرينشى در كار باشد، در آن حال كه هيچ چيز نبوده حتى . اى است، شبحى است يا سايه

اند، و بيان و  ند كه پديد آمدهاينها همه صفاتى هست...( يعنى در رتبه پرتو و مثال و )نيز در اين رتبه است « حال»خود 
 .فهميدى عمران؟ بله. اى براى تفهيم و تفهم ترجمه

و ( آوريم كه ظاهرا مراد علم است و در بقيه ترجمه همان علم را مى)« توهم»بدان كه معنى : اضافه فرمود( ع)سپس امام ( 8)
خدا حروفند، حروفى كه اصل همه موجودات و مشيت و اراده يكى است، يك امر با سه نام، نخستين علم و اراده و مشيت 

حلال هر مشكلند، در مرحله علم او، براى اين حروف هيچ معناى مشخصى جز خود آنها نبود و از هيچ واقعيت عينى جز 
خودشان حكايت نداشتند، وجود آنها همان علم بود، البته هستى خدا بر همين علم هم مقدم بود، چون نه هيچ چيز پيش از 

وده و نه هيچ چيز با او، مرتبه تحقق خود علم هم پيش از مرحله تحقق اين حروف بوده، يعنى حروف در پرتو علم خدا ب
يعنى علم به )اى بود كه هنوز هيچ معلومى در كار نبود، تازه علم خدا هم غير از ذات او است  اند، علم در مرتبه تحقق يافته

همان طور كه كار هر ( ارت است از همان تحقق عينى معلوم در عالم خارجاسماء و صفات يا علم فعلى يعنى علمى كه عب
چيز غير از خود او است، حد هر چيز امرى است غير از خود محدود و صفت هر چيز، امرى است غير از خود موصوف، زيرا 

نها را با هم تركيب كنى، و بر هيچ چيز جز خود دلالت ندارند، وقتى آ «1»  حروف تا از هم جدا هستند همان حروفند و بس
  و از آنها چند حرف به هم پيوندى آن وقت است كه

______________________________ 
بر معنى و واقعيت ... اند، هر كلمه بصورت اسم، صفت يا  بريم از حروف الفبا درست شده كلماتى كه در هر زبان بكار مى( 1)

ناى واقعى اين كلمه و لفظ است، ولى حروف تشكيل دهنده آن كلمه هيچ ما اى دلالت دارد كه امرى است خارجى، و مع عينى
درخت، اين كلمه بر يك : به ازاى عينى جز خود اين حروف ندارند، يعنى همان رئوس يا حرفهاى اول نام خود هستند، مثال

ز جز خود اين حروف دلالت واقعيت عينى دلالت دارد ولى د، ر، خ، ت كه حروف تشكيل دهنده اين كلمه هستند بر هيچ چي
در اين سخن از ( ع)روند، دال راء خاء و تا امام  ندارند، يعنى بر همان حرف اول كلماتى كه بعنوان نام اين حروف بكار مى

 .آيند اند، و مى فرمايد، الفبائى كه همه كلمات هستى از آنها و تركيب آنها بوجود آمده الفباى هستى ياد مى
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 .ا صفت بر چيز ديگرى جز خود دلالت خواهند داشتبصورت اسم ي

محدود، اما اسماء و صفات خدا همه بر  مسمى، يا حدى بى موصوف، يا اسمى بى بدان كه امكان ندارد صفتى باشد بى( 1)
مثلث كه كمالى و جهتى از جهات هستى او دلالت دارند، نه اينكه او را بصورت كامل در برگيرند، نظير يك مربع يا دايره يا 

توان او را در هيچ اسم يا  توان تا حدودى شناخت اما نمى خدا را با اسما و صفات مى. يك سطح را بصورت كامل در بر دارد
توانند در باره او شناختى از قبيل  صفتى محدود كرد، در باره خدا چنين وضعى راه ندارد به همين جهت خلق خدا نمى

صفاتش بر ( معنى و توخالى بودند و نه اسماء، و صفات او بكلى بى)ند و در اين حال اگر شناختى كه از خود دارند داشته باش



پرست بودند، نه  -آمدند، خلائق در حقيقت اسم پرست و صفت او دلالتى داشتند و نه اسمايش از عهده ناميدن او بر مى
عمران عرض ( 1) «1» .ر از خود اوستخداپرست، و در اين صورت آن معبود يگانه چيزى بود جز خدا، چون صفت خدا غي

( 8)برايم بگو، آيا آن هم مخلوق است يا غير مخلوق؟ ( در باره ابداع و ايجاد: و به نقل كتاب عيون)در باره خود علم : كرد
چرا مخلوق است؟ چون . «8»  اما مخلوقى ساكن كه چون ساكن است قابل ادراك نيست. «1»  البته مخلوق است: فرمود

شود كه مخلوق است، چون در  ء داده شد معلوم مى ت و خداست كه او را پديد آورده، اما همين كه به آن نام شىحادث اس
شود متحرك گوناگون  شود ساكن باشد و مى عالم هستى فقط خدا هست و خلق خدا، و ديگر سومى ندارد، البته خلق خدا مى

 «4» .ء روى آن باشد خودبخود مخلوق است م شىيا همگون، معلوم و شناخته شده يا مبهم، ولى هر چه نا

______________________________ 
صفات خدا به آن صورتى كه عموم انسانها بتوانند بفهمند همان فعلند، درك صفات ذات و داشتن تصورى روشن از آنها ( 1)

ت و توحيد ذاتى آشنائى كافى داشته هاى دقيق عرفانى اسماء و صفا تنها براى كسانى ميسر است كه با مراحل عالى تحليل
 .باشند، و صفات افعال البته غير از ذاتند

 .يعنى همان علم به اسماء و صفات يا علم تفصيلى فعلى كه چيزى جز افعال خدا نيست( 1)

شود به معمولا انسان ميتواند از امورى براحتى آگاه شود كه در مسير تطور و گوناگونى عالم هستى قرار گيرند رجوع ( 8)
 .خدا از ديدگاه قرآن: بحث اول از كتاب

ترجمه قسمتى از اين حديث به خواهش اين بنده به وسيله دوست انديشمند دانشمندم، جناب آقاى سيد محمد حسينى ( 4)
 .بهشتى انجام گرفت كه غالبا عين عبارات ايشان آورده شد
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 (1) 

  هبندگان برگزيد« اصطفا»گفتار آن حضرت در باره 

نيز حضور يافت، مأمون معناى اين ( ع)در مجلس مأمون جمعى از علماى عراق و خراسان گرد آمده بودند، حضرت رضا 
 (.81: فاطر)« .سپس كتاب را بدانها كه برگزيديم به ميراث داديم»: آيه را از آنان خواست

 .اين برگزيدگان، همه امت اسلامند: علما گفتند

 فرمائيد؟ ا چه مىابو الحسن، شم: مأمون گفت

 .پاك پيغمبر است« عترت»گويم، مراد خداوند تبارك و تعالى تنها  من آنچه آنها گفتند نمى: فرمود



 است؟« عترت»چگونه مقصود تنها : گفت

 :اگر مراد امت بود بايد همه در بهشت باشند چه دنبال آيه فرموده: فرمود

رو، و جمعى به اذن خدا در كارهاى خير پيش قدمند و اين فضيلتى  هسپس برخى از آنان در حق خود ستمكارند، برخى ميان»
، پس وراثت «.همان بهشت جاودان كه در آن وارد شوند»: آنگاه همه را وعده بهشت داده فرمايد(. 81: فاطر)« .بزرگ است

خدا خواهد »: فرمودهاينان همانها هستند كه خدا در وصفشان : اختصاص به عترت پاك رسول دارد نه ديگران، سپس فرمود
من دو چيز : ، و پيامبر در حقشان فرموده(88: احزاب)« .از شما اهل بيت آلودگى را بزدايد و از هر عيب منزهتان گرداند

گذارم، يكى كتاب خدا و ديگر عترتم يعنى خاندانم، كه هرگز از هم جدا نشوند تا كنار  گرانمايه پس از خود در شما مى
كنيد، مردم، شما به آنها چيزى نياموزيد، آنها از  رد شوند، بنگريد پس از من چگونه با آنها رفتار مىبر من وا( كوثر)حوض 

 .شما داناترند

 .است يا غير از آن« آل»اى ابو الحسن، بفرمائيد كه مراد از عترت همان : علما گفتند( 1)

 .آل است: فرمود

من امت منند، و اين اصحابش هستند كه به نقلهاى متعدد غير قابل  آل: اين پيغمبر است كه بر حسب روايتى فرموده: گفتند
 .آل محمد امت اويند: اند انكار گفته

 بگوئيد ببينم صدقه بر آل محمد حرام است يا نه؟: فرمود
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 .نه: پس بر همه امت حرام است؟ گفتند: فرمود. آرى: گفتند

رويگردانيد يا گروهى اسرافكاريد؟ مگر « ذكر»برند، آيا از  به كجا مى اين فرق بين آل و امت، واى بر شما، شما را: فرمود
اى ابو الحسن اين : گفتند «1» يافتگان است نه ديگران؟ دانيد كه روايت بوضوح مربوط به برگزيدگان و هدايت نمى

 را از كجا فرموديد؟( اختصاص)

لشان پيامبرى و كتاب قرار داديم، آنگاه جمعى از آنان راه ما نوح و ابراهيم را رسالت داديم و در نس»: از اين آيه: فرمود
 (.17: حديد)« .يافتند و بسيارى فاسقند

! پروردگارا: گفت»دانيد كه نوح از خداى خود درخواست كرد و  ميراث نبوت و كتاب در راه يافتگان است نه فاسقان، نمى
نوح و خاندانش را نجات دهد، خداوند : خدا وعده داده بودكه (. 45: هود)« .پسرم از خاندان من است، و وعده تو حق است

دانى از من مخواه، من ترا پند  او از خاندان تو نيست او عملى ناشايسته است، پس چيزى را كه نمى»: تبارك و تعالى فرمود



آرى : فرمود( 1)ده؟ خدا عترت را بر همه مردم فضيلت دا: مأمون گفت «1» (.47: هود)« .دهم مبادا كه از جاهلان باشى مى
 .خداوند عزيز جبار عترت را در آيات محكم قرآن بر ديگران مزيت داده

 كجا؟: گفت

آل )« .خداوند آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برگزيده، نسلى كه همه از يك ديگرند»: در اين آيه: فرمود
 :و در آيه ديگر فرموده(. 88 -84: عمران

برند، البته ما آل ابراهيم را كتاب  داده، بر آنها رشگ مى( يعنى خاندان پيغمبر)« مردم»بر آنچه خدا از فضلش به ( ديهو)بلكه »
 :نساء)« .و حكمت داديم، و پادشاهى عظيمى بخشيديم

خدا و رسول و  ايد از شما كه ايمان آورده»: سپس به دنبال اين آيه روى سخن را به جانب مؤمنان ديگر گردانده، فرمايد(. 54
( يهود)يعنى از آنها كه خدا ميراث كتاب و حكمتشان داده و بر اين ارثشان (. 59: نساء)« .خود اطاعت كنيد« اولو الامر»

برند، البته ما آل  داده بر آنها رشگ مى« مردم»فرمود بلكه بر آنچه خدا از فضلش به ( در آيه فوق)ورزند، چنان كه  حسد مى
حكمت داديم، و پادشاهى عظيمى بخشيديم، يعنى اطاعت برگزيدگان و پاكان، و پادشاهى اينجا مراد همان  ابراهيم را كتاب و

 .است( و مقام فرمانروائى الهى)اطاعت 

______________________________ 
برگزيدگان و در باره خصوص ( در آيه تطهير)و طهارت ( در آيه نخست)دانيد كه وراثت  و بر حسب نقل عيون مگر نمى( 1)

 .تر است كه نقل متن اينجا توجيه مناسبى ندارد تر و صحيح يافتگان است؟ و اين نقل مطمئن هدايت

نتيجه اينكه ذريه نوح و ابراهيم شامل افراد ناخلف نيست وارث كتاب و رسالت، منحصر به اهل هدايت است و قهرا ( 1)
 .هم مخصوص آنهاست« اصطفا»
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 را تفسير كرده؟« اصطفا»آيا خدا در قرآن : علما گفتند( 1) 

و خويشان نزديكت و قبيله »: نخست اين آيه( 1: )آرى، علاوه بر باطن در دوازده مورد در ظاهر قرآن تفسير كرده: فرمود
و در  -قرائت كرده« و رهطك المخلصين»يعنى باضافه  -كه ابى بن كعب، به اين صورت(. 114: شعراء)« .مخلصت را بيم ده

آورى كند، اين قسمت آيه  رآن عبد اللَّه بن مسعود نيز چنين بوده، ولى آنگاه كه عثمان يزيد بن ثابت دستور داد قرآن را جمعق
اى والا و فضيلتى بزرگ و شرفى عالى است، كه خداوند آل پيغمبر را بدان  رتبه« اخلاص»را نهان كرد، و اين توصيف به 

 .ستوده، اين يكى



، و اين فضيلت را «خدا خواهد آلايش را از شما خاندان دور كند، و شما را از هر عيب و نقص پاك گرداندهمانا »: دوم( 8)
 .هيچ دشمن سرسختى انكار نكرده، زيرا امتيازى روشن است

يد بگو اى محمد، بيائ»: به پيغمبرش چنين دستور داد« مباهله»آنگاه كه خداوند پاكان خلقش را جدا ساخت در آيه : سوم( 4)
( به درگاه خدا)سپس ( يك جا جمع آوريم)تا پسران ما و پسران شما، زنان ما و زنان شما، و خود ما و خود شما را بخوانيم 

به دستور اين آيه على، حسن، حسين، و ( ص)پيغمبر (. 71: آل عمران)« .زارى كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم
« خود ما»دانيد معناى  مى. پيغمبر قرين ساخته« نفس»آنها را با « نفس»بيرون برد، خداوند ( هاز مدين)فاطمه عليهم السلام را 

 :و خود شما چيست؟ گفتند

« بنى وليعه»يا قبيله : فرمود( ص)است، به دليل اين كه پيغمبر ( ع)اشتباه كرديد، مراد على : مراد خود پيغمبر است، فرمود
بود و اين امتيازى است كه هيچ كس بر آن ( ع)فرستم، كه مراد على  به سركوبى آنها مىدست بردارند يا مردى چون خودم را 

جان على را ( ص)تقدم نجويد، و فضيلتى است كه مخالفى ندارد، و شرفى است كه مخلوقى بر آن سبقت نگيرد، كه پيغمبر 
 .جان خود شمرده، اين هم سوم

و تنها ( ها را كه به مسجد باز بود بست و درهاى خانه)ينه بيرون كرد همه مردم را از مسجد مد( ص)پيغمبر : چهارم( 5)
عباس گفت يا رسول اللَّه، على را آزاد گذاشتى و ما را بيرون . عترت را استثنا كرد، مردم و بخصوص عباس اعتراض كردند

، و اين بيان حديثى است كه به على اين من نبودم كه او را وانهادم و شما را خارج كردم، اين كار را خدا كرد: كردى؟ فرمود
اى  آيه: اين فضيلت چه ربطى به قرآن دارد؟ فرمود: علما گفتند. تو نسبت به من چون هارونى نسبت به موسى: فرمود( ع)

 :فرمود. بياور: گفتند. خوانم آورم كه مى مى

 يد وبه موسى و برادرش وحى كرديم كه براى قومتان در كشور مصر خانه بگزين»اين آيه 

 736: ص

كه هارون )كند  را نسبت به حضرت موسى بيان مى( و موقعيت او)اين آيه رتبه هارون (. 36: يونس)« .ها را قبله سازيد خانه
( البته به ضميمه حديث منزلت)نمايد  بيان مى( ص)را نيز نسبت به پيغمبر ( ع)و موقعيت على ( برادر و همكار و وزير او بوده

اين مسجد براى هيچ جنب و حائض حلال نيست جز براى محمد و آل ( ورود به: )كه فرمود( ص)مبر و علاوه گفتار پيغ
 (.براى امتياز عترت)محمد، دليل روشنى است 

يعنى اين گونه تفسيرها را )شود  اين شرح و بيان جز نزد شما اهل بيت رسول اللَّه جاى ديگر يافت نمى: علما گفتند( 1)
 (.پذيرند نمىشناسند و  ديگران نمى



من شهر علمم و على در آن شهر است و هر كه : فرمود( ص)تواند اين مقام ما را انكار كند؟ در جايى كه پيغمبر  كه مى: فرمود
شهر علم را خواهد بايد از در درآيد، در اين توضيح و شرحى كه داديم، فضل، شرف، تقدم، اصطفا و طهارتى است كه هيچ 

 .و شكر خداى عز و جل را بر اين نعمت، اين چهارم كس انكار نكند جز دشمن،

امتيازى است كه خداوند عزيز جبار به اهل بيت عليهم السلام (. 17: اسراء)« .حق خويشاوندان را بپرداز»: پنجم( 1)
وارد شد  فاطمه را حاضر كنيد، چون: فرمود( ص)اختصاص داده و آنها را بر همه امت برگزيده، چون اين آيه نازل شد پيغمبر 

 .فاطمه: فرمود

اند و از اين رو به من اختصاص دارد، و من آن  براى گرفتن فدك اسب و شترى نتاخته: فرمود. عرض كرد بلى يا رسول اللَّه
 .را به حكم خدا به تو واگذاشتم، براى خود و فرزندانت ضبطش كن، اين هم پنجم

اين ( 18: شورا)« .ز شما نخواهم بجز دوستى خويشانماجر و مزدى ا( زحمات رسالت)بگو من براى آن : ششم( 8)
خصوصيتى است در انحصار پيغمبر كه ساير پيغمبران نداشتند، و مزيتى است براى آل پيغمبر كه خاندان پيغمبران ديگر 

 :كند كه فرمود اند، توضيح آنكه خداوند از همه پيامبران و بخصوص حضرت نوح نقل مى نداشته

( با نكوهشهاى شما)اند  مالى از شما ندارم، مزد من جز با خدا نيست، و من آنها را كه ايمان آورده اى قوم من درخواست»
و از حضرت هود (. 19: هود)« .بينم كنم، اينان پروردگار خود را ملاقات خواهند كرد، ولى شما را مردمى نادان مى طرد نمى

« كنيد؟ من بر كسى جز آن كه مرا آفريده، نيست، آيا تعقل نمىمن از شما مزدى نخواهم، مزد »: كند كه فرمود حكايت مى
 (.51: هود)

خدا مودت و محبت آنها را . بگو من از شما مزدى نخواهم جز دوستى با خويشانم: فرمود( ص)اما به حضرت رسول ( 4)
 .گرايند گردند و هيچ گاه به گمراهى نمى دانست هرگز از دين بر نمى واجب نكرد مگر اينكه مى
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اينكه اگر انسان با كسى رابطه دوستى داشته باشد، و او با يكى از خويشاوندانش ( براى اين وظيفه دوستى)ديگر ( وجه( )1) 
( ص)دشمن شود خواه ناخواه روابط دوستى تيره گردد و قلب سالم نماند، خدا خواسته هيچ كدورتى در قلب مبارك پيغمبر 

و محبت خاندانش را واجب كرده، و هر كه اين وظيفه را رعايت كند، و پيغمبر و آلش را دوست از هيچ مؤمنى نباشد، از اين ر
دارد، ممكن نيست پيامبر او را دوست ندارد، و هر كه بر خلاف اين فريضه آل پيغمبر را دشمن دارد، بر آن جناب لازم است 

: لت و شرفى از اين بالاتر؟ و آنگاه كه اين آيه نازل شدوى را دشمن دارد، زيرا يكى از واجبات خدا را ترك كرده، و چه فضي
پيغمبر در ميان اصحاب بپا خواسته، حمد و ثناى خدا « .بگو من براى اين كار مزدى از شما نخواهم بجز دوستى خاندانم»

است و همان روز ديگر بپا خ. دهيد؟ كسى جواب نداد اى براى شما واجب كرده انجام مى خدا وظيفه! مردم: كرد و فرمود
اى بر شما واجب كرده انجام  خدا وظيفه! مردم: روز سوم برخاست و باز فرمود. مطلب را تكرار كرد باز پاسخى نشنيد

اينك بفرما، : گفتند. خواهد و نه سيم، نه خوردنى است نه نوشيدنى مردم، اين نه زر مى: دهيد؟ و چون جواب ندادند، فرمود مى



اين كار را خواهيم كرد اما اكثرشان بدين ميثاق وفا نكردند، پدرم از جدم، از پدران : تندگف. حضرت آيه را تلاوت كرد
يا رسول اللَّه : گرد آمده و گفتند( ص)مهاجران و انصار حضور پيغمبر : نقل كرد كه فرمود( ع)بزرگوارش از حسين بن على 

د اينك اين اموال و خونهاى ما است كه در اختيار شما اى لازم داري شما هم براى خود و هم براى مهمانان و واردين هزينه
. پروا هر چه خواهيد ببخشيد و هر چه خواهيد نگه داريد گذاريم، هر حكمى در باره آنها بفرمائيد نكوكار و مأجوريد، بى مى

جز دوستى خاندانم،  بگو من از شما براى اين كار مزدى نخواهم! روح الامين را فرستاد كه اى محمد( در پاسخ آنها)خداوند 
پيغمبر پيشنهاد ما را رد نكرد جز بدين : خويشان مرا پس از من نيازاريد، حاضران از جلسه خارج شدند و جمعى گفتند

منظور كه ما را پس از خود به مراعات خويشانش وادارد، و اين جز افترائى كه في المجلس به خدا بست چيزى نتواند بود، 
گويند آن را به خدا بسته، بگو اگر  بلكه مى»: اين آيه را فرستاد( براى رفع اين تهمت)بود و خدا البته اين جسارتى بزرگ 

شويد داناتر است، و  خدا نداريد، او خود به مطالبى كه در آن وارد مى( عذاب)افترا زده باشم شما هيچ قدرت بر نجات من از 
بدنبال آنها فرستاد، و چون ( ص)پيغمبر (. 3: احقاف)« .بان استگواه ميان من و شما هم او كافى است، او آمرزگار و مهر

 اى بوده؟ مطلب تازه: آمدند فرمود

 آرى به خدا، يا رسول اللَّه، بعضى از ما سخنى بزرگ گفتند، كه براى ما ناخوشايند بود،: گفتند
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پذيرد، از  او است كه توبه را از بندگانش مى»: آيه را تلاوت فرمود، آنان سخت گريستند سپس اين آيه نازل شد( ص)پيغمبر 
 :شورا)« .داند گذرد، و آنچه بكنيد مى بديها مى

 .اين هم ششم(. 15

خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود فرستند، شما هم اى مؤمنان بر او درود فرستيد، و با تجليل و احترام سلامش »: هفتم( 1)
دانيم اما  يا رسول اللَّه ما كيفيت سلام را مى: دانند كه پس از نزول آيه مردم گفتند اين را دشمنان هم مى(. 57: احزاب)« گوئيد

اللهم صل على محمد و آل محمد، كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم، انك : بگوئيد: صلوات بر شما چگونه است؟ فرمود
 .نه: حميد مجيد، آيا در ميان شما اختلافى در اين مطلب هست؟ گفتند

بگوئيد ببينم مراد از : تر داريد؟ فرمود اى از اين روشن اين مطلب اتفاقى است ولى شما در باره آل پيغمبر آيه: گفت مأمون
ترديد  بى: كيست؟ گفتند( 1 -4): « .المرسلين على صراط مستقيم -يس، و القرآن الحكيم، انك لمن»: در اين آيات« يس»

ى به محمد و آل محمد عطا كرده كه هيچ كس به كنه وصفش نرسد، زيرا خدا بر محمد است، فرمود خداوند در اين باره فضيلت
: نفرموده« سلام بر نوح در جهانيان، سلام بر ابراهيم، سلام بر موسى و هارون»: احدى جز پيامبران سلام نفرستاده، فرموده

يعنى آل محمد، « سلام بر آل ياسين»فرموده ( ص)سلام بر آل نوح، يا آل ابراهيم، يا آل موسى و هارون، اما در باره پيغمبر 
 .اين هفتم. من فهميدم كه شرح و بيان اين نكته در معدن نبوت است: مأمون گفت



: انفال. )«و ذوى القربى است( ص)بدست آريد خمسش مال خدا و پيغمبر ( ى جنگ)بدانيد هر چه از غنيمتها »: هشتم( 1)
اى قرار داده و  سهم پيغمبر ساخته و اين است فرق آل و امت، خدا آل را در ناحيهخداوند سهم خويشان پيغمبر را قرين (. 41

تر، هر چه براى خويش پسنديده براى آنها هم پسنديده و با اين امتياز آنها را برگزيده، و در هر  اى پائين ديگران را در ناحيه
را « ذوى القربى»كر كرده، سپس پيامبر و درجه سوم و غنيمت و غيره كه براى خود و آنها پسنديده، نخست خود را ذ« ء في»

بدانيد هر چه از غنيمتها بچنگ آريد خمس آن مال خدا، و رسول، و »: فرموده و گفتارش حق است( در آيه خمس)چنان كه 
 .«ذوى القربى است
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اطل از پيش رو يا پشت سر در اين تأكيدى محكم، و دستورى پيوسته است تا روز قيامت، در كتاب ناطق خداوند كه هيچ ب
و يتيمان، و ( دنباله آيه كه در باره ساير صاحبان خمس فرموده)و اما . آن راه ندارد، و فرستاده خداوند حكيم حميد است

زيرا يتيم چون به حد بلوغ رسيد از جمله صاحبان خمس بيرون رود، و ( وضع آنها با ذوى القربى تفاوت دارد)بينوايان، 
عنوانى )برد، و ديگر غنيمت بر او حلال نيست، اما سهم ذوى القربى  د، چنان كه بينوا اگر به نوائى رسيد سهمى نمىنصيبى ندار

نيازتر نيست و  چون هيچ كس از خدا بى. تا قيامت پايدار است، چه توانگر باشند چه درويش( غير قابل زوال است و
سهمى قرار داده و براى پيغمبرش نيز سهمى، و آنچه براى خود و پيغمبر همچنين از پيغمبر، و در عين حال خداوند براى خود 

آنچه را براى ( شود كه بدون جنگ از دشمن گرفته مى)هم « ء في»و در مورد ( 1)پسنديده براى ذوى القربى نيز پسنديده، 
كر كرد، سپس حق پيغمبر و نيز خواسته و همانند غنيمت، نخست حق خود را ذ« ذوى القربى»خود و پيامبرش خواسته براى 

اى كسانى كه ايمان : فرموده« اطاعت»از آن پس حق ذوى القربى را با سهم خدا و رسول قرين ساخته، و نيز در موضوع 
خدا، رسول، اهل بيت رسول، . ، و باز ترتيب همان است(59: نساء)« .ايد از خدا و رسول و اولو الامرتان اطاعت كنيد آورده

شما خداست، ( و صاحب اختيار)ولى »: همين طور است( كند كه سرپرست و زمامدار مؤمنان را معرفى مى) نيز« ولايت»آيه 
ولايت و اطاعت آنها را با اطاعت پيغمبر، قرين طاعت ( يعنى امير المؤمنين(. )55: مائده)« .و پيغمبر، و آنها كه ايمان آوردند

 .ء خود كرده، نظير مقارنه آيه غنيمت و في

رسد مقام خود و  مى( يعنى زكات)« صدقه»اما آنجا كه نوبت ( 1. )ست خدا، چقدر نعمتش بر اهل اين خانه زياد استبزرگ ا
صدقات مخصوص فقرا است و مسكينان، و كارمندان »: فرموده( و نامى از آنها نبرده)پيغمبر و خاندان او را از آن منزه داشته، 

در اينجا (. 74: توبه)« .واجبى است از جانب خدا. ن، و در راه خدا، و راه ماندگانزكات، و تأليف قلوب و بردگان، و بدهكارا
كنى كه خدا سهمى براى خود يا پيامبرش يا ذوى القربى تعيين كرده باشد؟ نه، زيرا وقتى كه نوبت تنزيه رسيده  مشاهده مى

تحريم فرموده، چون صدقه بر محمد و اهل بيتش حرام خود و پيغمبر و خاندانش را از آن منزه داشته، و از اين بالاتر بر آنها 
اند روا نيست، خدا آنان را پاك ساخته و برگزيده، هر  است، زيرا چركهاى مردم است، و بر آنها كه از هر آلودگى پاك شده

 .چه خود پسنديده بر آنها نيز پسنديده و هر چه بر خود نپسنديده بر آنها هم نپسنديده

منظور و مراد دانشمندان يهود : علما گفتند(. 48: نحل)« .دانيد از اهل ذكر بپرسيد اگر نمى»: ائيم كه فرمودهاهل ذكر م: نهم( 8)
 :فرمود. و نصارى است
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اى : مأمون گفت. اين حرف درست است پس در اين صورت ما را به دين خود خوانند و گويند آن از دين اسلام افضل است
 بر رد گفتار اينان داريد؟شرح و بيانى ! ابو الحسن

 :پيغمبر است و ما اهل ذكريم آيه سوره طلاق اين مطلب را روشن كرده« ذكر»آرى، : فرمود

ايد از خدا پروا كنيد، خداوند براى شما ذكرى فرستاده، پيامبرى كه آيات روشن خدا را بر شما  اى خردمندان كه ايمان آورده»
 .ول است و ما اهل ذكريم، اين نهماينجا ذكر رس(. 9 -14. ): «تلاوت كند

اگر پيغمبر زنده بود دختر من يا : بگوئيد ببينم(. 18): « .بر شما حرام شده... مادران شما و دخترانتان »: آيه تحريم: دهم( 1)
. آرى: فتندآيا دختران شما حلال بود؟ گ: نه، فرمود: دختر پسرم يا دخترانى كه از نسل من بوجود آيند بر او حلال بود؟ گفتند

 :فرمود

اين دليل است كه ما آل او هستيم نه شما، اگر شما آلش بوديد دختران شما هم چون دختران ما بر او حرام بود، پس ما آل 
 .اوئيم و شما امتش و اين است فرق آل و امت كه آل از خود اويند و امت از او نيستند، اين دهم

آيا شما : كرد گفت مرد مؤمنى از آل فرعون كه ايمانش را نهان مى»: كند نقل مى آيه سوره مؤمن كه از قول مردى: يازدهم( 1)
): « ...كشيد؟ با اين كه دليلهاى روشن از جانب پروردگارتان آورده؟  پروردگار من خداست، مى: مردى را به جرم اينكه گويد

نسوب كرده، نه از جهت دين، همين طور ما را زاده فرعون بود و خداوند از جهت نسب او را به فرعون م اين مرد دائى(. 13
كه از جهت ولادت آل پيغمبريم به او مخصوص كرده و از جهت دين چون همگان بحساب آورده، اين فرق ديگر آل و امت 

 .است اين هم يازدهم

از ساخته كه با او ما را به اين خصوصيت ممت(. 181: طه)« خاندانت را به نماز وادار و خود بر آن صبر كن»: دوازدهم( 8)
مأمور به نماز كرده، و ساير امت چنين امتيازى ندارند، پس از نزول اين آيه تا نه ماه پيغمبر هر روز پنج نوبت در مواقع نماز 

و اين كرامتى را كه به ما و كليه خاندان پيغمبر . نماز، خدايتان رحمت كند: فرمود آمد و مى مى( ع)بر در خانه على و فاطمه 
 كرده به هيچ يك از اولاد پيامبران نداده،عطا 
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 .اين هم فرق ديگر آل و امت و الحمد للَّه رب العالمين و صلى اللَّه على محمد نبيه
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 (1) 



 توصيف آن حضرت از امامت و امام و مقام او

ع رفتم، ديدم مردم در باره امامت بوديم، روزى به مسجد جام( ع)در شهر مرو همراه حضرت رضا : عبد العزيز بن مسلم گويد
نظرهاى موجود بميان آمد، پس از جلسه من خدمت آن جناب رسيده جريان را  -كنند، و سخن از اختلاف بحث و گفتگو مى

 .بعرض رساندم، حضرت تبسمى كرد

وح نكرد جز وقتى كه اند، خداى عز و جل پيغمبر را قبض ر مردم جاهلند و در دينشان فريب خورده! عبد العزيز: فرمود( 1)
دينش را كامل ساخت، و قرآن را بر او نازل كرد كه هر چيز در آن بيان شده، حلال، حرام، حدود و احكام و همه احتياجات 

 :مردم، چنان كه فرموده

را  كه آخر عمر پيغمبر بود اين آيه« حجة الوداع»و در سفر (. 83: انعام)« .از هيچ چيز در اين كتاب فروگذار نكرديم»
امر (. 8: مائده)« .امروز دينتان را كامل ساختم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلام را براى دين شما پسنديدم»: فرستاد

هاى راه دينش را براى امت بيان كرد، راهها را روشن  امامت از كمال دين است و پيغمبر در نگذشت مگر وقتى كه نشانه
هاى  را به سمت راهنما و امام براى آنها نصب كرد، و هيچ يك از نيازمندى( ع)و على  ساخت، امت را به راه راست گماشت،

آنها را وانگذاشت جز اينكه بيان فرمود، پس هر كه تصور كند خدا دينش را ناقص گذاشته، كتاب خدا را رد كرده و هر كه 
 .شناسند تا بتوانند انتخاب كنند مت مىمردم مقام امامت و موقعيت آن را در بين ا. كتاب خدا را رد كند كافر است

بدان ممتاز ساخت، اين سومين ( دوستى)« خلت»امامت مقامى است كه خداوند ابراهيم خليل را پس از رتبه پيغمبرى و ( 8)
 آنگاه كه ابراهيم را پروردگارش»: رتبه و فضيلتى بود كه خليلش را بدان تشريف داد، و نامش را برافراشت چنان كه فرموده

: من تو را امام مردم خواهم ساخت، حضرت خليل از خرسندى گفت: به كلماتى آزمود، و چون همه را به پايان رساند فرمود
اين آيه امامت هر ظالمى را تا قيامت رد كرده، و اين مقام (. 114: بقره)« .عهد من به ستمكاران نرسد: از نژادم نيز؟ فرمود

 .اختصاص به برگزيدگان امت يافت

اش  اسحاق و فرزندزاده( يعنى ابراهيم)به او »: س خداوند آن را ارجمند داشت و در نسل برگزيدگان پاك نهاد، فرمودسپ
هدايت كنند، و انجام ( مردم را)يعقوب را بخشيديم، و همه را شايسته قرار داديم، و آنان را امامانى ساختيم كه به فرمان ما 

  نسل(. 61 -68: انبياء)« ختن زكات را به آنها وحى كرديم، و به عبادت ما پرداختندكارهاى نيك و بپا داشتن نماز و پردا
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: حضرت ابراهيم اين مقام را پيوسته قرن بقرن از يك ديگر ارث بردند تا نوبت به پيامبر اسلام رسيد و خداوند فرمود
امامت (. 73: آل عمران)« .غمبر، و آنها كه ايمان آوردندسزاوارترين مردم به ابراهيم آنها هستند كه پيرويش كردند، و اين پي»

نهاد، و در نسل برگزيده او كه خداوند علم و ايمانشان داده قرار ( ع)به آنان اختصاص يافت و پيغمبر آن را به عهده على 
ند ياد كنند كه ساعتى در پاسخ مجرمان كه در قيامت سوگ)آنها كه علم و ايمان يافتند »: گرفت، و خدا در باره آنها فرمود
گويند شما در كتاب خدا تا روز رستاخيز كه امروز است درنگ كرديد ولى از آن خبر ( اند بيش در دنيا و برزخ درنگ نكرده



قرار داده، كه پس از محمد ( ص)اين سنتى است كه جارى شده و خدا آن را تا قيامت در نسل پيغمبر (. 57: روم)« .نداشتيد
امامت مقام انبيا و ( 1)كنند؟  ا اين وصف چگونه اين خلق نادان مقام امامت را به آراء خود انتخاب مىپيغمبرى نيست، ب

 .امامت جانشينى خدا و خلافت پيغمبر، و مقام امير المؤمنين و جانشينى حسن و حسين است. ميراث اوصياء است

. ريشه بالنده اسلام، و شاخه سربلند آن است: امام. است زمام و عنان دين، نظام مسلمين، صلاح دنيا و عزت مؤمنين: امام( 1)
متمم و مكمل نماز، زكات، روزه، حج، و جهاد است، مايه وفور غنيمت، و صدقات، و اجراى حدود و احكام، و : امام

 .استحكام مرزها و سرحدات است

با ( مردم را)از دين خداوند دفاع نمايد، و  حدود را اقامه كند،. امام است كه حلال خدا را حلال، و حرامش را حرام كند( 8)
 .حكمت و موعظه نيك، و حجتهاى رسا به راه خدا دعوت كند

خورشيدى را ماند كه هنگام دميدن از گوشه افق، آنجا كه نه ديده تواندش ديد، و نه دست به دامانش تواند رسيد، : امام( 4)
 .اشعه تابناك خود را بر عالم بگسترد

چهارده تابان، چراغ فروزان، نور طالع، اختر راهنما در اعماق تيرگيها، دليل هدايت، و نجاتبخش از هلاكت ماه : امام( 5)
 .است

، آن را كه گرما خواهد حرارت بخشد، و آن را كه گرفتار مهالك شود، راه بنمايد، «1»  آتشى بر سر تل بلند است: امام( 7)
 .هر كه از آن كناره گيرد نابود شود

 .افكن، زمين گسترده، چشمه جوشان، بركه و گلزار است ابر بارنده، باران پياپى، آسمان سايه: ماما( 6)

______________________________ 
تشبيه به آتشى است كه به رسم اعراب در بيابانها از براى راهنمائى و دعوت گمشدگان و گرسنگان و سرمازدگان ( 1)

 .شده افروخته مى
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امينى رفيق، پدرى شفيق، و برادرى همزاد است، همانند مادرى نكوكار نسبت به فرزند خردسال است، پناهگاه  :امام( 1) 
 .بندگان است

به خدا ( مردم را)امين خدا در زمين و در ميان خلق است، بر بندگانش حجت، و در شهرهايش جانشين است، : امام( 1)
 .خواند و از حريم او دفاع كند



اش علم و نشانش حلم است، نظام دين، عزت مسلمين، خشم منافقين  كننده گناهان، و زداينده عيبهاست، خاصه پاك: امام( 8)
 .و نابودى كافرين است

يگانه دوران است، هيچ كس به پايه او نرسد، عالمى همطرازش نباشد، جايگزين و مثل و مانند ندارد، بدون سعى و : امام( 4)
( 5)ه فضائل ممتاز است، چه كسى تواند به معرفت امام نائل شود، يا به كنه وصفش رسد؟ طلب به فضل خداى وهاب به هم

در توصيف شأنى از شئون، يا فضيلتى از فضائل امام، عقلها گمگشته، خردها سرگردان، مغزها حيران، ! هيهات! هيهات
ندان درمانده، و همه به عجز و تقصير خويش سخنوران فرو مانده، شاعران خسته، اديبان ناتوان، زبان آوران وامانده، دانشم

با اين وصف چگونه توان همه فضائل او را بيان كرد، يا او را چنان كه هست به نعت آورد؟ و چگونه كسى تواند . معترفند
ر جايگزين وى شود، يا از عهده كارش برآيد؟ و كى؟ با اينكه امام چون اختران از دسترس متناولان، و توصيف واصفان بدو

ى )سرائيها آرمانها  يافت شود؟ به خدا، نفسشان به آنها دروغ گفته، و ياوه( ص)است، اينان پندارند اين مقام در غير آل پيغمبر 
شان آنها را به  -(ى نااستوار)اند، كه گامها  به آنان داده كه پا به نردبانى دشوار نهاده، و راهى لغزنده در پيش گرفته( غلط

خواهند امام را به آراى خود نصب كنند، چگونه حق انتخاب دارند با اينكه امام عالمى خالى از جهل، و  پرتگاه افكند، همى
است امام معدن نبوت است، در نسب طعنى ندارد و در ( و به نقل ديگر مناسبتر، خالى از ضعف)سرپرستى خالى از مكر 

علمى . ، شرف اشراف است و نسل عبد مناف(ص)غمبر حسب هماوردى، نژاد از قريش دارد، قله از هاشم، و عترت از پي
توانا و به سياست داناست، در خور رياست، و واجب الاطاعه است، قائم ( امامت)فزاينده و حلمى به كمال دارد، در اين امر 

نهفته و حكمتش خداوند پيامبران و اوصياى آنها را توفيق دهد، استوار سازد، از علم . به امر خدا و خير خواه بندگان اوست
 :خداوند فرموده( 7)چندان به آنها عطا كند كه نصيب هيچ كس ننمايد، علمشان ما فوق همه دانشمندان زمان است، 
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تر است يا آن كه خود راه نشناسد جز اينكه هدايتش كنند؟ شما را چه  آيا آن كه به راه حق هدايت كند براى پيروى شايسته»
خدا او را بر شما بگزيده، و در علم و »: فرموده «1»  و در قصه طالوت( 85: يونس)« نيد؟ك شده؟ چگونه قضاوت مى

و طالوت با اينكه پيغمبر نبوده (. )146: بقره)« .نيروهاى جسمانى فزونى داده، و خدا ملك خويش به هر كه خواهد دهد
 :كايت حضرت داود فرمايدو در ح( خداوند همان مقام پادشاهى را با قيد علم و قدرت به او عطا كرد

( 1(. )151: بقره)« .خواست به وى آموخت مى( از علوم)داود جالوت را كشت و خدا به او پادشاهى و حكمت داد، و آنچه »
دانستى به تو آموخت، و فضل خدا بر تو بزرگ  خدا كتاب و حكمت را بر تو نازل كرد، و آنچه را نمى»: و به پيغمبرش فرمايد

 (.118: نساء)« .است

بر آنچه خدا از فضلش ( يعنى اهل بيت پيغمبر)بلكه بر مردم »: فرمايد( ص)و در باره امامان خاندان و عترت و نسل پيغمبر 
ايم، اما مردم برخى بدان ايمان  ما به آل ابراهيم كتاب و حكمت و ملكى عظيم داده... )برند؟  به آنها عنايت كرده رشگ مى
آن بنده را كه خدا براى اداره (. 54 -55: نساء)« (.كافى است)آتشى ( و جهنم براى كيفر آنان آوردند و برخى سد راه شدند

هاى حكمت را در قلبش بيندوزد و به زبانش روان  اش را براى اين كار بگشايد، چشمه امور بندگانش انتخاب كند، سينه



( خدائى)مايد و پيوسته از توفيق و استقامت و تأييد سازد، و از آن پس ديگر در پاسخ هيچ سؤال نماند، و راهى نادرست نپي
برخوردار باشد، از خطا و لغزش ايمن گردد، خدا او را بدين فضائل ممتاز سازد، تا حجت خلق و شاهد بندگانش باشد، آيا 

 توانند به چنين كس دست يابند تا او را انتخاب كنند و منتخبشان داراى اين اوصاف باشد؟ مردم مى

______________________________ 
 .پادشاه اسرائيلى كه براى نجات قوم بنى اسرائيل از اسارت دشمن از طرف خدا مأمور شد( 1)
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 (1) 

 ...پند، حكمت، زهد و : ها سخنان كوتاه آن حضرت در اين زمينه

سنت خدا . و سنتى از امامشمؤمن تا سه خصلت نداشته باشد مؤمن نيست، سنتى از پروردگارش، سنتى از پيغمبرش، ( 1)
 .سرپوشى است، سنت پيغمبر مداراى با مردم، و سنت امام صبر در سختى و بدحالى است

 .آنكه نعمت دارد بايد بر عائله گشايش دهد( 8)

 .عبادت به نماز و روزه زياد نيست، به انديشه زياد در باره خداوند است( 4)

 .نظافت از اخلاق پيمبران است( 5)

 .عطر زدن، كوتاه كردن مو و آميزش بسيار: يز رسم پيغمبران استسه چ( 7)

اند، و مراد اين  اين جمله به كسى گفته شده كه امانتش را ضايع كرده)اى  امين به تو خيانت نكرده، امانت به خائن سپرده( 6)
 (.است كه به مردم امين بدگمان مشو، اما هر كس را امين مشمار

اش انجام گيرد و پس از  كارى صورت پذيرد، عقل بندگان را بربايد تا فرمانش اجرا شود و ارادهآنگاه كه خدا خواهد ( 3)
. خاموشى از درهاى حكمت است( 9)اين حادثه چگونه و از كجا آمد؟ : پايان كار عقل خردمندان را باز گرداند تا گويند

 .انگيز و راهنماى هر خير است سكوت محبت

 .به زوائد گفتار استزوائد هر چيز محتاج ( 14)

 .برادر بزرگتر بجاى پدر است( 11)

 .آن كه چيزى دارد كه از خدا غافلش سازد: فرومايه كيست؟ فرمود: پرسيدند( 11)



خواست مطالبى  و وقتى كه مى. مانعى ندارد: فرمود افشاند، و مى خاك مى( بمنظور خشك كردن)روى نامه ( ع)امام رضا ( 18)
 .نوشت خواست مى سپس هر چه مى. ان شاء اللَّه يادم خواهد آمد: شتنو را يادداشت كند مى

 (.چون كنيه مانند ابو الحسن احترام آميز است)شخص را در حضور با كنيه نام ببر، و در غياب به اسم ( 14)
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 .رفيق هر كس عقل اوست، و دشمنش جهلش( 1) 

 .محبت با مردم نصف عقل است( 1)

 .ال، و ضايع كردن مال، و كثرت سؤال را دشمن داردخداوند، قيل و ق( 8)

خير اندك . به خيرش اميدوار، و از شرش در امان باشند( مردم: )مرد مسلمان تا ده صفت نداشته باشد عقلش كامل نيست( 4)
لب علم خسته در تمام عمر از ط. از مراجعه ارباب حاجت ملول نشود. دگران را بسيار شمارد، نيكى بسيار خود را اندك داند

. ذلت در راه او را از عزت در راه دشمنش بيشتر دوست دارد. تر دارد درويشى در راه خدا را از توانگرى دوست. نشود
 :دهم و چه دهمى؟ پرسيدند: سپس فرمود. گمنامى را از نامورى لذيذتر داند

يا بهتر و : اند است، چه مردم دو گونههيچ كس را نبيند جز اينكه گويد او از من بهتر و پرهيزگارتر : چيست؟ فرمود
شايد نيكى او در باطن : تر است گويد بدتر و پست( در نظرش)اگر آن را بيند كه . تر رسند، يا بدتر و پست پرهيزگارتر بنظر مى

ابرش باشد كه بهتر است، و نيكى من در ظاهر است كه برايم بدتر است، چون آن را بيند كه بهتر و پرهيزگارتر است در بر
تواضع كند تا به وى ملحق شود، اگر چنين كند مجد و عظمتش بالا گيرد، خيرش پاكيزه و نامش نيك شود، و بر اهل زمانش 

 .سيادت و بزرگى يابد

توكل درجاتى : فرمود(. 8: طلاق)« .هر كه بر خدا توكل كند همو برايش بس است»: مردى معناى اين آيه را سؤال كرد( 5)
در هر كارى كه با تو كرده به او اعتماد داشته باشى، به همه راضى باشى، و بدانى كه در هيچ خيرى و هيچ دارد، يكى آنكه 

و ديگر ايمان به . پس بر او توكل كنى و كارها را به او واگذارى. رأيى در حق تو كوتاهى نكرده، و اختيار بدست اوست
 .او و امنايش واگذارى و در باره آن غيبها و غيره به او اعتماد كنىخبرى، بايد علمش را به  غيبهاى اوست كه تو از آنها بى

 :كند چيست؟ فرمود كه عمل را باطل مى( خودبينى)عجب : احمد بن نجم پرسيد( 7)

 .يكى اينكه اعمال بد، در نظر انسان جلوه كند و آنها را خوب پندارد: عجب چند درجه دارد

كند، ديگر آنكه بنده به خداى خود ايمان آرد و در عين حال بر خدا منت نهد،  مىبدانها خرسند شود و تصور كند كار خوبى 
 .با اينكه خدا بر او منت دارد



  يونس بن عبد الرحمن معتقد است كه: عرض كردم( ع)به حضرت رضا : گويد« فضل»( 6)
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مان را به هر كه خواهد دهد، به بعضى ايمان نه، اشتباه كرده، خدا اي: فرمود. است( و اختيارى)كسبى ( خداشناسى)« معرفت»
البته معناى اين )گيرد،  دهد و باز مى ثابت و پايدار، و به بعضى ناپايدار عطا كند، پايدار هرگز زوال نپذيرد و ناپايدار را مى

 (.جواب اين نيست كه مقدمات كار هم دست بنده نيست

كه هر كه )اختيار و دخالتى دارند؟ « معرفت»بندگان در باره : پرسيدم( ع)از حضرت رضا : صفوان بن يحيى گويد( 1)
: اجر و مزد دارند؟ فرمود: نه، گفتم: فرمود( خواست آن را بدست آرد و هر كه نخواست وانهد، و اين همان سؤال بالا است

ثواب « صواب» به تناسب سؤال احتمال دارد بجاى)آرى، به فضل خود معرفتشان داده و به فضلش راه صحيحشان نموده، 
 (.بوده يعنى هم معرفت به دست اوست و هم پاداش

؟ (كه خود در آن اختيارى ندارند)است ( خدا)كارهاى بندگان مخلوق : پرسيدم( ع)از حضرت رضا : فضيل بن يسار گويد( 1)
كند ولى اراده در  ار مىيعنى بنده به اراده خود ك)به خدا، مخلوق است، و مراد آن جناب خلقت تقدير بود، نه تكوين : فرمود

هاى معلومى، پس نه چنان آزاد است كه هر چه خواهد كند و لو خارج از مقررات و سنن الهى، و  حدود معينى است و اندازه
اراده است كه همچون گياه برويد و چون گل زيبا و معطر باشد يا چون لجن تيره و بدبو كه اين خلقت تكوين  نه مجبور و بى

 :، سپس فرمود(تقدير است و آن خلقت

 .اند ايمان يك درجه از اسلام بالاتر است، و تقوا يك درجه از ايمان برتر و چيزى برتر از يقين به آدميزادگان نداده

آنها كه چون كار نيك كنند شاد شوند و چون بد كنند آمرزش خواهند، چون : بهترين بندگان كيانند؟ فرمود: پرسيدند( 8)
 .يند، چون گرفتار شوند صبر كنند، و چون خشم گيرند درگذرندنعمتشان دهند شكر گو

 .اينكه از احدى جز خدا نترسى: حد توكل چيست؟ فرمود: پرسيدند( 4)

 .سور عروسى سنت است( 5)

توكل بر خدا، رضا به قضاى خدا، تسليم در برابر فرمان او، و واگذاردن كارها به او، بنده صالح : ايمان چهار پايه دارد( 7)
 ...كارم را به خدا واگذارم »: گفت( مؤمن آل فرعون)

 (.44 -45: غافر)« .و خدا او را از عواقب نيرنگهاى آنان نگه داشت

: با خويشاوند محبت و پيوند كن و لو به جرعه آبى، و بهترين صله رحم خوددارى از آزار اوست، خداوند فرموده( 6)
 (.174: بقره)« .دهاى خود را با منت و آزار باطل نسازي صدقه»



 :سكوت. حلم و علم است، خاموشى درى از درهاى حكمت است: هاى فقه از نشانه( 3)

 .محبت انگيز، و راهنماى هر خير است
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 .اى را اداره كند اجرش از مجاهد در راه خدا بيشتر است آن كه در تلاش روزى رود تا عائله( 1) 

صبح كردم در حالى كه عمرم كوتاه شده، : فرمود( حال شما چطور است؟)ديد؟ چگونه صبح كر: يكى به آن جناب گفت( 1)
 .كنند دانيم با ما چه مى به گردنمان افتاده، آتش را پشت سر داريم و نمى( چون طوقى)عملم ضبط شده، مرگ 

ريم، خوى متين، نفس اصالت گوهر، طبع ك: پنج صفت است در هر كه نباشد براى هيچ كار دنيا و آخرت به او اميد نبند( 8)
 .شريف، و ترس از خدا

 .هيچ گاه دو سپاه روبرو نشوند جز آنكه خدا آن را كه عفوش بيشتر است نصرت دهد( 4)

 .خورد تا نخورند خورد تا غذايش را بخورند، و بخيل نمى سخاوتمند غذاى مردم را مى( 5)

 .ما خاندانى هستيم كه همچون پيغمبر وعده خود را وام دانيم( 7)

 .گيرى از مردم و يك جزء در سكوت ده جزء باشد، نه جزئش در كناره( آسودگى)و « عافيت»روزى بيايد كه ( 6)

اما براى من، به خدا، اين . معمر اين فرج خود شماست: خدا فرج شما را زودتر برساند، فرمود: معمر بن خلاد، عرض كرد( 3)
سازيم و به دنيا نظرى نداريم، اگر  يعنى ما با چنين خوراكى مى. )آرد باشدچيزى نيست جز انبانى سر به مهر كه در آن مشتى 

 (.فرج ما برسد گشايشى است براى شما

 .كمك به ناتوان از صدقه بهتر است( 9)

گيرى صحيح معاش، و صبر  فهم دين، اندازه: هيچ بنده به كمال حقيقت ايمان نرسد جز وقتى كه سه خصلت داشته باشد( 14)
 .در مصائب

بر شما حقى داريم و شما هم بر ما حقى ( ص)داود، ما به حساب پيغمبر : داود بن قاسم جعفرى، فرمود« ابو هاشم»به ( 11)
 .داريد، هر كه حق ما را شناسد حقش ثابت است، و هر كه نشناسد حقى به ما ندارد

نيز حاضر بود، ( و شيعى مذهب مأمونوزير عالم )« ذو الرياستين»در مجلس مأمون حضور يافت، ( ع)روزى امام ( 11)
 سخن از شب و روز
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از كتاب خدا پاسخ گويم يا : حضرت فرمود. بميان آمد، كه كداميك نخست آفريده شده؟ ذو الرياستين مسأله را از امام پرسيد
دنيا برج سرطان  «1» «طالع»گوئيد كه  مگر شما نمى: فرمود. اول از حساب نجوم: خودت؟ گفت( نجومى)طبق محاسبات 

بنا بر اين ستاره زحل در برج : چرا؟ فرمود: بودند؟ گفت( بالاترين درجه ارتفاع، مقابل هبوط)« شرف»ها در  است، و ستاره
ميزان بوده، مشترى در سرطان، مريخ در جدى، زهره در حوت، ماه در ثور، و خورشيد در وسط آسمان در برج حمل، و اين 

نه خورشيد را سزد كه به »: و اما دليل از كتاب خدا اين آيه است: فرمود. آرى چنين است: گفت قهرا جز روز نخواهد بود،
 .يعنى روز پيش از شب است(. 44: يس)« .ماه رسد، و نه بهشت را كه پيش از روز باشد

: كردم زندگى چه كسى از همه بهتر است؟ عرض! على: فرمود. رسيدم( ع)خدمت حضرت رضا : على بن شعيب گويد( 1)
زندگى چه كسى از همه ! على. آن كه زندگى ديگرى در پرتو زندگانى او خوش باشد: فرمود. دانيد سرور من، شما بهتر مى

شكر آنها را )با نعمتها خوش رفاقتى كنيد ! على. اش نياسايد كسى كه ديگرى در سايه: فرمود. شما داناتريد: گفتم! بدتر است
بدترين مردم كسى است كه خيرش به كسى نرسد، غذايش ! على. ومى نرميده كه دوباره باز گرددكه گريزپايند، از ق( بجا آريد

 .را تنها خورد، و غلامش را شلاق زند

( بوده( ع)كه لا بد تربت امام حسين )من امروز با خرما و خاك قبر : مردى در روز عيد فطر به آن حضرت عرض كرد( 1)
 .اى جمع كرده سنت و بركت را: فرمود. افطار كردم

و ادب با رنج و تعب بدست آيد، هر ( و كسبى نيست)عقل بخششى است خدائى ! ابو هاشم: فرمود« ابو هاشم جعفرى»به ( 8)
 .و زحمت عقل يابد جز جهل نيفزايد« تكلف»كه رنج تحصيل آن را تحمل كند بدان دست يابد، و هر كه خواهد با 

رسيده عرض كرديم ما از گشايش روزى و طراوت ( ع)خدمت حضرت رضا : داحمد بن عمر، و حسين بن يزيد گوين( 4)
شما چه : فرمود. زندگى برخوردار بوديم، اينك وضعمان اندكى فرق كرده، دعا كنيد خداوند نعمت سابقمان را بازگرداند

سردار )« هرثمه»و ( ونذو اليمينين، فرمانده لشكر مأم)« طاهر»خواهيد پادشاه باشيد؟ دوست داريد مثل  خواهيد؟ مى مى
نه به خدا : مسلك ديگر داشته باشيد؟ گفتم( يعنى مذهب تشيع)بوده باشيد و بر خلاف مسلكى كه داريد ( معروف قشون

 دوست نداريم دنيا

______________________________ 
فرهنگ . د يا سؤال سائلطالع در اصطلاح نجوم جزوى از منطقة البروج است كه بر افق شرقى است، حين ولادت مولو( 1)

 .فارسى معين
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 :فرمود. و همه ثروت و زر و سيم آن از آن ما باشد و مذهبى غير از اين داشته باشيم



 (.18: سباء)« .اى آل داود سپاس بگزاريد و اندكى از بندگان من شاكرند»: خداوند فرمايد

كند، و هر كه روزى اندك را بپذيرد،  گمانش با او رفتار مى به خدا خوش گمان باشيد، هر كه به خدا خوش گمان باشد مطابق
اش رفاه يابند، خدا درد و  اش سبك گردد، عائله خدا عمل اندكش را قبول فرمايد، و هر كه به حلال كم راضى شود هزينه

 .درمان دنيا را به او بنمايد، و سالم از دنيا به دار السلامش منتقل سازد

چه كسى در اسناد به : عقل، كه با آن توان تشخيص داد: امروز حجت بر خلق چيست؟ فرمود: يدپرس «1» «ابن سكيت»( 1)
آرى به خدا، جواب : ابن سكيت گفت. زن است و تكذيبش كرد -گويد و تصديقش كرد، و چه كسى دروغ خدا راست مى

 .همين است

 .وستمرد نبايد دست مرد را ببوسد، كه اين عمل چون نماز گزاشتن براى ا( 1)

 .بوسه مادر بر دهان است، بوسه خواهر بر گونه، و بوسه امام ميان ديدگان او( 8)

 .بخيل راحت ندارد، حسود را لذت نباشد، ملوك وفا ندارند، و دروغگو مروت و مردانگى ندارد( 4)

______________________________ 
فاخر شيعه، عالمى كه دانش و آزادگى و دين و مروت را برده دانشمند اديب، پرچمدار عربيت، شعر و لغت، از بزرگان و م( 1)

پسران مرا بيشتر دوست : مردم نكرد، و گوهر خويش را نذر قباد و جم ننمود، و آنجا كه فرعون زمان متوكل عباسى پرسيد
رانجام بر اثر همين را از تو و پسرانت بهتر دانم، و س( ع)به خدا، قنبر نوكر على : دارى يا حسن و حسين را؟ مردانه گفت

جرات و جسارت در راه تشيع و حريت و به جرم آزادگى، عزت نفس، صراحت و تن به چاپلوسى ندادن، به فرمان جلاد 
اند؟ و مگر سرنوشتى به از اين تواند داشت؟ و مگر اين  زبانش را از كام بيرون كشيدند و مگر زبان را براى غير از اين آفريده

 يگاه بارزترين امتياز انسانى است، خاصيتى از اين برتر تواند بود؟پاره گوشت را كه تجل

هاى تشيع چون ميثم تمار راهى جز اين پيمودند؟  ترين چهره و آيا راه شيعه على و رسم تشيع جز اين است؟ و آيا درخشنده
 و آيا جان انسانى را بهائى به از اين هست؟

نشيند چون كودك دبستانى متواضعانه مشكلات خود را  مام هشتم كه مىآرى، اين ابن سكيت دانشمند و دلير در محفل ا
 .پرسد چنان كه در اين حديث شاهديم مى
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 (1)بسم اللَّه الرحّمن الرحّيم 

 ...پند، حكمت، زهد و : ها حديثهائى طولانى از امام ناصح هادى، ابو جعفر، حضرت محمد بن على در اين زمينه



(1) 

 باره كسى كه در حال احرام شكارى را بكشدپاسخ آن حضرت در 

در آورد، بستگان نزديكش گرد او را گرفته ( ع)را به عقد حضرت جواد « ام الفضل»وقتى كه مأمون تصميم گرفت دخترش 
از خاندان بنى عباس ( يعنى مقام خلافت را)دهيم كه مقامى را كه در دست ماست  ترا سوگند مى! اى امير المؤمنين: گفتند

و جريانهائى را كه از ديرباز ميان ما و آل على بوده ( اختلاف)ايم در نياورى، و  رون نبرى، و جامه عزتى را كه بتن كردهبي
گفتند . پذيرم سخن هيچ يك از شما را نمى( حضرت جواد)مأمون گفت زبان در كشيد، به خدا، من در باره او . فراموش نكنى

داند، و نه حلال را از حرام  كنى كه نه احكام دين خدا را مى ت را به كودكى تزويج مىشما دختر و نور چشم! اى امير مؤمنان
دهد؟ چه حضرت در آن زمان نه ساله بود، پس خوب است صبر كنى تا ادب  شناسد، و نه واجب و سنت را تميز مى مى

 .بياموزد، تلاوت قرآن فرا گيرد، و با حلال و حرام آشنا شود

شناسد، در تلاوت قرآن، علم محكم و  تر است، خدا و رسول و سنت و احكام را بهتر مى شما فقيه مأمون گفت او از همه
متشابه، ناسخ و منسوخ، ظاهر و باطن، خاص و عام، تنزيل و تأويل قرآن از همه داناتر است، هر چه خواهيد از او بپرسيد، 

فهمم كه او بايد جايگزين شما شود،  درست است، مى پذيرم، و اگر سخن من اگر چنان است كه شما گوئيد حرفتان را مى
و در پليدى و آلودگى اخلاقى كم )كه در آن وقت قاضى القضات بود « يحيى بن اكثم»حاضران، جلسه را ترك گفتند بدنبال 

با تحف  (هاى قضاوت ناصالح بر حسب سنت معمول، و شيوه مقرر دستگاه)فرستاده حل معما را از او خواستند، و ( نظير بود
 .و هدايا تطميعش كردند تا يكى از مسائل مشكل فقه را از آن جناب سؤال كند و درماندگى او را بثبوت رساند

اگر اجازه دهى ! اى امير مؤمنان: نيز حضور يافت، گفتند( ع)چون بار ديگر همگان در مجلس مأمون حاضر شدند و امام ( 8)
! ابو جعفر: يحيى گفت. اهى از ابو جعفر بپرس، تا مقام فقهى وى را بشناسىهر چه خو! يحيى: گفت. قاضى سؤالى طرح كند

 :فرمود. فرمائيد خدايت صلاح افزايد، در باره مردى كه در حال احرام شكارى را بكشد چه مى

 شكار را خارج حرم كشته يا در حرم؟ عالم به حكم بوده، يا جاهل؟

  بوده يا كبير؟ دفعه اولش بوده به عمد كشته يا خطا؟ بنده بوده يا آزاد؟ صغير
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يا بيشتر؟ شكار، پرنده بوده يا غير پرنده؟ اگر پرنده بوده جوجه بوده يا مرغ؟ شكاركننده اصرار دارد يا توبه كرده؟ عمل، شب 
ود را گم در آشيانه انجام گرفته يا روز آشكارا؟ احرام حج بوده يا عمره؟ يحيى با شنيدن اين تفاصيل چنان دست و پاى خ

. بخوان: خطبه عقد را بخوانم؟ فرمود! ابو جعفر: مأمون گفت. بحيرت افتادند( ع)كرد كه همه متوجه شدند، و از پاسخ امام 
و درود خدا بر  -تجليل از عظمتش -خدائى جز او نيست -اقرار به نعمتش -اى چنين ايراد كرد شكر خداى را مأمون خطبه

و مناسبتر از فضل خدا بر بندگان است و شايد در )اما بعد، از قضاى خدا بر بندگان . ان آيدمحمد و آلش هر گاه كه نامش بمي



تان را  همسران و غلام و كنيزان شايسته بى»: نياز كرده فرموده اين است كه آنها را به حلال از حرام، بى( نقل تحريف شده باشد
سپس (. 81: نور)« .ن سازد، و خدا گشاده دست و داناستنيازشا همسر دهيد، اگر تهيدست باشند خدا به فضل خويش بى

را خواستگارى كرده، و پانصد درهم بعنوان كابين داده، من دخترم را تزويج او ( مأمون)محمد بن على ام الفضل دختر عبد اللَّه 
داد ( سور)وليمه ( مراسم عقد پس از برگزارى)مأمون . اين تزويج را با اين كابين پذيرفتم: كردم، ابو جعفر، قبول دارى؟ فرمود

ها داد، و براى هر يك  و به طبقات مختلف از خاص و عام، اشراف، و كارمندان دولتش هر يك فراخور حال و مقامش جايزه
 .عطائى مناسب حال و درخور استحقاق فرستاد

كفاره هر يك از اصناف نامبرده اينك اگر صلاح بدانيد ! ابو جعفر: چون اكثر حاضران از جلسه خارج شدند، مأمون گفت( 1)
اگر در حال احرام شكارى را خارج از حرم بكشد و شكار از پرندگان بزرگ باشد يك گوسفند بعهده : فرمود. را بيان فرمائيد

اوست، اگر در حرم باشد دو گوسفند، براى جوجه خارج حرم يك بره از شير گرفته و قيمت جوجه را نبايد بدهد زيرا در 
گورخر يك گاو، شترمرغ ( در خارج حرم)اگر در حرم باشد، يك بره و قيمت جوجه، براى چرندگان وحشى  حرم نبوده،

يك شتر، و اگر نتواند، شصت فقير را غذا دهد و اگر قدرت ندارد نه روز روزه بگيرد، براى آهو يك گوسفند، و اگر نداشته 
، و در حرم كفاره دو برابر است، قربانى بايد به كعبه برده شود و اين باشد ده فقير را سير كند و اگر نتواند سه روز روزه بگيرد

حقى واجب است، و اگر در احرام حج بوده بايد در قربانگاه منى ببرد و چنانچه در احرام عمره بوده، در مكه در حريم كعبه 
 دهد برد، و قيمتش را هم صدقه مى سر مى
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وباه يك گوسفند، و قيمتش را هم صدقه دهد، براى كبوتر حرم يك درهم صدقه دهد، و براى خرگوش يا ر. تا دو برابر شود
و يك درهم دانه بخرد به كبوتران حرم دهد، براى جوجه كبوتر نيم درهم، براى تخمش ربع درهم، و هر خلافى شخص محرم 

باشد يا خطا كفاره دارد، و اگر غلام از روى جهل يا خطا بكند كفاره ندارد، جز همان شكار كه به جهل باشد يا علم، بعمد 
اگر تكرار كرد دفعات بعد چيزى ندارد و از ( بالغ هم)شكار كند كفاره به گردن ارباب است، و كودك نابالغ كفاره ندارد، و 

ر توبه گيرد، اگر محرم شكار را به ديگرى معرفى كند و او بكشد، محرم بايد كفاره دهد، و اگ آنهاست كه خدا از او انتقام مى
نكند عذاب آخرت هم دارد، و اگر توبه كند عذاب ندارد، و اگر شب در آشيانه به خطا آن را بكشد چيزى بر او نيست جز 

مأمون ( 1) «1» .اينكه شكار كند كه شب باشد يا روز كفاره دارد، و محرم به احرام حج قربانى را بايد در مكه سر ببرد
در ميان شما كسى : پس به كسانش كه به اين ازدواج اعتراض داشتند، رو كرده گفتدستور داد حديث را يادداشت كنند، س

گفت . شناختى نه به خدا، قاضى هم چنين پاسخى نداشت، اى امير تو از ما بهتر او را مى: هست كه چنين جواب گويد؟ گفتند
د كه پيغمبر با حسن و حسين در كودكى بيعت داني دانيد اين خاندان از قماش اين خلق نيستند؟ مگر نمى واى بر شما، مگر نمى

نه ساله بود كه به پيغمبر ايمان آورد و خدا و رسول ( ع)كرد و با هيچ كودك ديگرى نكرد؟ مگر خبر نداريد كه پدرشان على 
ع هيچ كودكى را به ايمان دعوت نكرد؟ مگر اطلا( ص)ايمانش را پذيرفتند و از هيچ كودك ديگر قبول نكردند، و پيغمبر 

 اولشان دارد آخرشان هم دارد؟( از فضائل)نداريد كه اين نژاد همه از همند، و هر چه 



______________________________ 
 .حكم اخير هم بر خلاف تصريح سابق است و هم بر خلاف روايات ديگر و شايد اشتباهى در نقل رخ داده( 1)

 615: ص

 (1) 

  يك مسأله عجيب

يحيى . طرح كند كه در پاسخش بماند( ع)اى مشكل براى حضرت جواد  پيشنهاد كرد كه مسأله« ميحيى بن اكث»مأمون به 
بايد صبر كند تا معلوم شود، از نطفه او آبستن است يا نه؟ : تواند ازدواجش كند؟ فرمود مردى كه با زنى زنا كرده مى: پرسيد

داشته باشد، وقتى كه معلوم شد باردار نيست اگر خواست زيرا ممكن است چنان كه به او مربوط بوده، با ديگرى هم رابطه 
تزويجش كند اين زن بسان نخلى است كه مردى نخست از خرماى آن به حرام خورده سپس آن را خريده و حلال شده، 

 .يحيى واماند و نتوانست سخنى بگويد

ست و چاشت حلال، باز نيم روز حرام اين چه مردى است كه زنى صبحگاه بر او حرام ا: از او پرسيد( ع)سپس امام ( 1)
دم حلال، و روز  شود و سپيده گردد، و مغرب حلال، دوباره نصف شب حرام مى شود و بعد از ظهر حلال، باز عصر حرام مى مى

 ؟(در ظرف حدود سى ساعت ده مرتبه حلال و حرام شود)كه برآيد حرام گردد و سرانجام نيم روز حلال شود 

شما خود جواب را : خدايت عزيز دارد! ابو جعفر: مأمون گفت. يج و گنگ وامانده، و جوابى ندادنديحيى و فقهاى ديگر گ
. بعد آزادش كرد، حرام شد. سپس او را خريد و حلال شد. اين مردى است كه به كنيزكى نامحرم نگاه كرد: فرمود. بيان كنيد

 .حرام شد( ن حرامى و اين نوعى طلاق بودهبه او گفت تو مثل مادر بر م)ظهار كرد . تزويجش كرد، حلال شد

توبه كرد و به اسلام برگشت، زن . از دين برگشت حرام شد. رجوع كرد، حلال شد. طلاق داد، حرام شد. كفاره داد حلال شد
ابو العاص »نكاح دخترش زينب را با ( ص)حلال شد، چنان كه پيغمبر ( و بدون احتياج به عقد جديد)به همان ازدواج اول 

 .كه مسلمان شد به همان عقد اول تثبيت فرمود و به حال خود باقى گذاشت« بن ربيع
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 (1) 

 ...پند، حكمت، زهد و : ها سخنان كوتاه آن جناب در اين زمينه

 .آرى: پذيرى؟ گفت مى: فرمود. مردى از آن حضرت درخواست نصيحت كرد( 1)



ر، لذتها را واگذار، با هوس مخالفت كن، و بدان كه هرگز از مراقبت صبر را بالش خود ساز، فقر را در آغوش گي: فرمود
اما دل كندنت از دنيا، آسايشى بود »: خداوند به يكى از پيامبران وحى كرد( 8)خداوند بيرون نيستى، پس ببين در چه حالى؟ 

آيا براى من با دشمنم دشمنى ( بودو اينها براى خودت )كه بدان شتافتى، اما پيوستنت به من عزتى بود كه بدان دست يافتى 
بردند، در راه  روايت شده كه بارى قماش سنگين قيمت براى آن حضرت مى( 4)كردى؟ و با دوستم طرح دوستى ريختى؟ 

ما : اى جريان را بعرض رساند، حضرت به خط مبارك مرقوم فرمود دزدان حمله كردن دو آنها را ربودند، حامل بار طى نامه
المان از موهبتهاى گوارا و امانتهاى سپرده خداوند است، هر چه را خواهد با مسرت و خرسندى از آن هم جان و هم م

مندمان كند، و هر چه را خواهد، با اجر و ثواب بگيرد، آن كه بيتابى صبر از كفش ربايد اجر خود را پامال كرده، و از اين  بهره
 .بريم به خدا پناه مى( محنت)

هر ( 7) «1» .اضر باشد و ناراضى، چون غايب است، و آن كه غايب باشد و راضى چون حاضر استآن كه در كارى ح( 5)
 .اى گوش دهد او را پرستيده، اگر از خدا دم زند، خدا را پرستيده، و اگر از شيطان گويد شيطان را كه به گوينده

 .ناف بى: چيست؟ فرمود« صمد»از آن جناب پرسيدم، معناى : گويد« داود بن قاسم»( 6)

 .«1» .آنچه اندرون دارد، ناف دارد: اندرون است، فرمود گويند مراد بى گفتم مى

مولاى من، بركت امروز : ام الفضل دختر مأمون را تزويج كرد عرض كردم( ع)روزى كه امام : گويد« ابو هاشم جعفرى»( 3)
خير : آرى مولا، امروز چه بايد گفت؟ فرمود: گفتم بركات خدا امروز بر ما فراوان است؟! ابو هاشم: فرمود. بر ما زياد است

 .در اين صورت هدايت شوى و جز خير نبينى: فرمود. اين كار را بدون تخلف خواهم كرد: گفتم. گوى تا خير به تو رسد

  ولى هر كس( و معاشر و مختلط)اما در اين دنيا ما همه با هم آشنائيم : به يكى از دوستانش مرقوم فرمود( 9)

______________________________ 
هر كه به عمل قومى راضى باشد جزء آنهاست و در پاداش يا كيفرشان شريك : اين مضمون همان احاديثى است كه گويد( 1)

 .است، پس حاضر ناراضى به حكم غايب است و غايب راضى به حكم حاضر

كند، به چيزى كه ميان تهى نيست، و  تفسير مى در تفسير اين كلمه روايات مختلف است و بعضى مانند همين حديث( 1)
 .فرمايد كليه موجودات غير از خدا خلل دارند باشد و مى خلاصه خلل در وجودش نمى
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 .با رفيقش همفكر و همعقيده باشد هر جا رود با اوست و آرامگاه آخرت است

و »خدا هلاكت، و اصرار بر گناه ايمنى از مكر خداست  تأخير توبه غرور است، ادامه تأخير حيرت، امروز و فردا كردن با( 1)
 (.99: اعراف)« .از مكر خدا جز زيانكاران ايمن نباشند



. زد اند كه ساربانى آن جناب را از مدينه به كوفه برد، با اينكه حضرت چهار صد دينار به او پاداش داد، چانه مى نقل كرده( 1)
 .تا شكر بندگان قطع نشود، افزايش عطاى خدا قطع نگردددانى كه  سبحان اللَّه، مگر نمى: فرمود

آورد، سپس زنان با اقرار به خدا و  برد و بيرون مى با زنان چنين بود كه دست در ظرف آبى فرو مى( ص)بيعت پيغمبر ( 8)
 .بردند گرفت، دست در آب فرو مى تصديق پيغمبر بر آنچه از آنها پيمان مى

 .ام، باعث خرابى استاظهار كار، پيش از استحك( 4)

 .پذيرى محتاج است مؤمن به توفيقى الهى، و واعظى درونى، و حس نصيحت( 5)
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 (1)بسم اللَّه الرحّمن الرحّيم 

 ...پند، حكمت، زهد و : ها در اين زمينه( ع( )هادى)حديثهائى طولانى از حضرت امام ابو الحسن على بن محمد 

(1) 

  ، و تفويض و اثبات عدل و مرتبه بين جبر و تفويضنامه آن حضرت در رد اهل جبر

از على بن محمد سلام و رحمت و بركات خدا بر شما و بر هر كه از هدايت پيروى كند، نامه شما رسيد، آنچه نوشته بوديد 
ايد، و كار  گشتهايد، جمعى به جبر و برخى به تفويض قائل  ايد، در بحث قدر وارد شده فهميدم، كه در امر دينتان اختلاف كرده

 .ايد اينها همه را فهميدم به تفرقه و جدائى و دشمنى كشيده و سرانجام از من نظر خواسته

بدانيد خدايتان رحمت كند، كه ما در روايات و اخبار بسيارى كه وارد شده نگريسته، چنين يافتيم كه آنچه همه فرق ( 8)
ه خارج نيست، يا حق است كه بايد پذيرفت، يا باطل است كه بايد رد كرد، اند از دو گون شناسند نقل كرده اسلام كه خدا را مى

هاى اسلام حق است، بالاجماع بدرستى و حقانيت آن اعتراف دارند، و در اين  و امت همه اتفاق دارند كه قرآن نزد همه فرقه
با هم گمراه نشوند، و خبر داده كه آنچه  امت من همه: فرموده( ص)اند، چون پيغمبر  اند و حق را يافته مسأله به حقيقت رسيده

از جانب )مورد اجماع امت باشد حق است، بشرط اينكه هيچ اختلافى در ميان نباشد، و قرآن حق است و در باره نزول آن 
و درستيش اختلافى نيست، پس اگر حديثى مورد تصديق و تأييد قرآن بود و جمعى از امت منكر شدند، بناچار بايد ( خدا

اند، و اگر به جحد و انكار ادامه دهند  بدان اقرار كنند، به حكم اينكه همه صحت قرآن را پذيرفته( از انكار بكشند و دست)
 .محكوم به خروج از دينند

توانيم قرآن را بر صحتش گواه گيريم، حديثى است كه بر طبق  نخستين خبرى كه مورد تصديق و اعتراف قرآن است و مى( 4)
: گذارم من در ميان شما دو چيز ارجمند و نفيس مى: اى در آن نيست كه فرمود نقل شده و اختلاف كلمه( ص) كتاب از پيغمبر



كتاب خدا و عترتم، يعنى اهل بيتم كه تا از آنها دست نكشيد گمراه نشويد، اين دو هيچ گاه از هم جدا نشوند تا كنار حوض 
ياور و صاحب )تنها، ولى »: شود، مثل آيه حت در قرآن يافت مىشواهد صدق اين حديث بصرا. بر من وارد شوند( كوثر)

 اند شما خداست و پيغمبر، و آنها كه ايمان آورده( اختيار
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كه حزب خدا ( پيروز شود)خدا و رسول و مؤمنان را بپذيرد « ولايت»دهند، و هر كه  گزارند و در ركوع زكات مى و نماز مى
است كه در ركوع ( ع)روايات اهل سنت همه گواه است كه اين آيه در شأن امير المؤمنين (. 55 -57: مائد)« .پيروز است

فرموده هر كه من ( در تأييد آيه)بينيم  انگشترش را تصدق داد، و خداوند با فرستادن اين آيه از او تشكر كرد، پيغمبر هم مى
تو نسبت به من چون هارونى نسبت به موسى جز : هفرمود( ع)، و به على (و صاحب اختيار اويم على مولاى اوست)« مولى»

 :و فرموده. اينكه پس از من پيامبرى نيست

 .كند، و پس از من جانشين من بر شماست هايم را وفا مى پردازد، وعده على وام مرا مى

نيز هست، و  حديث اول كه منشأ و مبدأ اخبار ديگر است مورد اتفاق است و كسى در آن اختلاف نكرده، موافق قرآن( 1)
چون مورد تصديق قرآن و روايات ديگر است ناچار امت بايد بدان اقرار كند، چه از قرآن شاهد گويا دارد، قرآن با آنها 

بيان ( ائمه)موافق است و آنها با قرآن، علاوه كه مضمون آنها را پس از پيغمبر گروهى موثق و شناخته شده از راستگويان 
وايات بر هر مرد و زن مؤمن حتم و واجب است و جز دشمن معاند كسى از آنها نگذرد، كه گفتار آل اند، پيروى از اين ر كرده

آنان كه خدا و رسولش را بيازارند در دنيا و آخرت، »: قرآن فرموده( در نظير اين)پيغمبر به گفتار خدا پيوسته است چنان كه 
كه اذيت پيغمبر را اذيت خدا شمرده و آزار آل پيغمبر )، (56: احزاب)« .بار بر آنها آماده كرده خدا لعنتشان كند و عذابى ذلت

هر كه على را بيازارد مرا آزرده، و هر كه : بينيم كه فرموده مى( ص)و نظير اين آيه را در سخنان پيغمبر (. هم آزار پيغمبر است
هر كه على را : شود، و در حديث ديگر است كه مرا بيازارد خدا را آزرده، و هر كه خدا را بيازارد بزودى به انتقام خدا دچار

مردى را : فرمود« بنى وليعه»دوست دارد مرا دوست داشته، هر كه مرا دوست دارد خدا را دوست داشته، و در باره قبيله 
 .فرستم كه خدا و رسول را دوست دارد، و خدا و رسول هم او را دوست دارند بسوى آنها مى( براى سركوبى)چون خودم 

فرستم كه خدا و رسول را  فردا مردى را به ميدان آنها مى: و در جنگ خيبر فرمود. برخيز و به جانب آنها روان شو! ىعل
( ها را اين قلعه)دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند، مردى كه پياپى حمله كند و هيچ گاه نگريزد، و تا خدا 

كه اين نشان به سينه كه )از اعزام او مژده فتح داد، اصحاب همه گردن كشيدند  پيش( ص)بدستش نگشايد باز نگردد، پيغمبر 
را پيش خواند و به جبهه يهود فرستاد، و او را به اين فضيلت مفتخر ساخت و ( ع)و چون فردا شد، على ( شود آويخته مى

 .كه خدا و پيغمبر او را دوست دارندكرار غير فرارش ناميد، و خداوند او را دوستدار خدا و پيغمبر خواند، و خبر داد 
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. اين شرح و تفصيل را بعنوان مقدمه مقصد و تأييد آنچه در باره جبر و تفويض، و مرتبه بين آنها بيان خواهم كرد، آوردم( 1) 
نه جبر است : كنيم كه فرمود آغاز مى( ع)نخست به حديث امام صادق . يارى و نيرو از خداست و در هر كار بر او توكل داريم

توشه، مانند مركب، و ( فرصت)تندرستى، آزادى راه، مهلت زمان : اى است در اين ميان كه عبارت است از نه تفويض، مرتبه
را در آنها ( خدا)كليات فضل ( ع)اين پنج چيز است كه حضرت صادق ( به شرحى كه خواهد آمد)سبب محرك عامل بر عمل 

اساس آنچه ( ع)امام صادق . آنها كمبود داشته باشد به همان نسبت تكليف از او ساقط استجمع كرده و اگر بنده در يكى از 
( و سخنان)مردم بايد جوياى معرفتش باشند خبر داده، قرآن نيز آن را تصديق كرده، و آيات ( در امر جبر و تفويض)را كه 

لش از حدود قرآن تجاوز نكند، و هر گاه اخبار و آ( ص)هم بر آن گواه است، زيرا هرگز گفتار پيغمبر ( ص)محكم پيغمبر 
صحيح وارد شود و شواهد آنها را از قرآن بجوئيم و قرآن را با آنها موافق يابيم پيروى از آنها واجب است و چنان كه در 

ن جبر و راجع به مرتبه ميا( ع)آغاز رساله گفتم جز اهل عناد كسى از آنها نگذرد، ما چون در باره اين حديث حضرت صادق 
روايت ديگرى هم از آن جناب در . تفويض، و رد عقيده جبر، و تفويض تحقيق كرديم، ديديم قرآن شاهد صدق آن است

كار را بآنها : تر است، گفت خدا از اين عادل: خدا بندگان را بر گناه اجبار كرده فرمود: يكى پرسيد: تأييد آن وارد شده كه
برخى : اند سه دسته« قدر»مردم در مسأله : و در حديث ديگرى است كه فرمود. رتر استخدا از اين مقتد: واگذاشته؟ فرمود

بعضى گمان كنند خداوند بندگان را بر گناهان . اند، و هلاكند پندارند كار به آنها واگذار شده، اينها قدرت خدا را ضعيف شمرده
ا خدا را در حكم خود ظالم دانسته و گرفتار عذابند، و مجبور ساخته، و تكليفهائى ما فوق قدرت بر آنها تحميل كرده، اينه

بر توفيق و )خدا به قدر طاقت تكليف كرده و آنچه را طاقت ندارند نخواسته، اگر نيكى كنند بايد خدا را : گروهى گويند
ده كه هر كس به جبر خبر دا( ع)شكر گويند، اگر بد كنند از او آمرزش خواهند، اينها مسلمان بالغند، اينجا هم امام ( هدايتش

 .و تفويض گردن نهد و بدانها معتقد گردد بر خلاف حق است

عقيده جبر را كه هر كه بدان پايبند شود ناچار خطاكار است، و نظريه تفويض را كه هر كه از آن پيروى كند به ( با اين بيان)
 .باطل پيوسته شرح دادم، و قهرا مرتبه بين اين دو، در وسط قرار دارد

جو نزديك گردد، و به  زنم تا مطلب به ذهن حقيقت مثالى مى( گانه ى سه)براى هر يك از اين مسلكها : سپس فرمود( 1)
 سهولت بتواند شرح مسأله را بررسى كند، مثالى كه آيات محكم قرآن بر صحتش گواهى دهد
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 .و خردمندان بتوانند تصديقش كنند، و توفيق و عصمت با خداست

پندارند خداى عز و جل بندگان را بر گناهان  ده جبر كه معتقداتش از خطا بدور نيستند عقيده كسانى است كه مىاما عقي( 1)
كند، و آن كه چنين پندارد خداوند را حاكمى ظالم دانسته و او را تكذيب كرده و  مجبور ساخته، و در عين حال عقوبتشان مى

كيفر كارهائى است كه به ( عذاب)و اين »(. 49: كهف)« .چ كس ستم نكندپروردگارت به هي»: سخنش را رد كرده كه فرموده
و خدا هيچ ستمى به مردم نكند، اين مردمند كه به »(. 14: حج)« .اى، و خدا در حق بندگان ستمكار نيست دست خود كرده

ست، گناه خود را به گردن خدا كسى كه پندارد به گناه مجبور ا: و آيات ديگرى از اين قبيل(. 44: يونس)« .كنند خود ستم مى



افكنده و او را در كيفر دادن ظالم معرفى كرده، و هر كه خدا را ظالم داند كتابش را تكذيب كرده، و آن كه قرآن را تكذيب كند 
مردى غلامى دارد كه نه مالك نفس خويش است و نه مالك چيزى : به اجماع امت كافر است، مثال عقيده جبر اين است كه

دنيا، ارباب با اينكه از وضع او آگاه است بدون اينكه پولى در اختيارش بگذارد او را براى خريد جنسى به بازار  از مال
داند همه اجناس تحت مراقبت صاحبان آنهاست، و بدون پرداخت بها و تحصيل رضايت ايشان  فرستد، بازارى كه خود مى

كند  عين اينكه خود را عادل، منصف، حكيم، و غير ظالم معرفى مىهيچ كس نتواند در برداشت جنس طمع كند، و ارباب در 
كنم، غلام دست خالى به بازار رود و چون خواهد  غلام را تهديد نمايد كه اگر جنس مورد نظر را نياورى چنين و چنان مى

دهد، بناچار  جنس مطلوب را بردارد با منع صاحب جنس روبرو شود، كه حاضر نيست جز با دريافت وجه آن را تحويل
به خشم آيد و او را زير شكنجه قرار دهد، آيا عدل و ( مروت با ديدن وضع غلام بى)نوميد و دست خالى باز گردد، ارباب 

داند غلام مالى نداشته و او هم چيزيش نداده؟ با اين وضع  كند كه دست از عقوبت او بدارد با اينكه مى حكمت وى ايجاب نمى
زده باطل كرده، و اگر كيفر نكند  تمگر و متجاوز است، و عدل و انصاف و حكمتى را كه از آن دم مىاگر بخواهد كيفر دهد س

اى كه سرانجامش يا دروغ است يا ظلم و اين هر دو بر خلاف عدالت و  خود را تكذيب كرده كه وعده عذاب داده، وعده
اى كه مستلزم جبر  كه به جبر قائل شود يا به عقيده پس هر. حكمت است، خداوند از آنچه ستمگران گويند بسيار والاتر است

را به عقوبت تهديد كرده، و قائل به جبر ( اراده و بى)باشد، بر خدا ستم كرده، و او را ظالم و متجاوز خوانده، كه مردم مجبور 
 ه خداو اگر پندارد ك( تا نسبت ظلم به او نداده باشد)ناچار است بگويد خدا عذاب را از آنها برداشته 
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آرى، آنها كه كار بد انجام دهند، و »: هاى او را دروغ شمرده كه فرموده كاران را از عذاب معارف كرده، قهرا وعده معصيت
خورند، شكم از  آنان كه مال يتيمان را به ستم مى»(. 31: بقره)« .گناهان بر آنها احاطه كند، آنان اهل آتش و تا ابد گرفتارند

قريب به آتششان  -آنها كه به آيات، كافر شدند عن»(. 14: نساء)« .د و بزودى به آتش فروزان در آيندكنن آتش پر مى
« .كشيم، هر چه پوست بدنشان بسوزد پوست ديگرى بجايش آريم، تا عذاب را بچشند، كه خدا مقتدر و حكيم است مى

دا را تكذيب كرده، و كسى كه حتى يك آيه قرآن را و آيات فراوان ديگرى در اين زمينه كه منكر آنها وعيد خ( 57: نساء)
كنيد؟ سزاى آن دسته از  اى را انكار مى پذيريد و پاره اى از كتاب را مى آيا پاره»: تكذيب كند كافر است و مشمول اين آيه

از آنچه  ترين عذابها وارد شوند، و خدا شما كه چنين كنند، در زندگى دنيا جز ذلت چيزى نيست، و در قيامت به سخت
اما عقيده ما اين است كه خداى جل و عز بندگان را بر اعمالشان مجازات كند، و بر (. 35: بقره)« .كنيد غافل نيست مى

كردارشان كيفر دهد، چون به آنها قدرت داده، و به ملاك همان قدرت امر و نهيشان كرده، و منطق قرآن نيز همين است، كه 
: انعام)« .بد آرد جز همانندش كيفر نبيند، و بر آن ستم نرود( عمل)ابر پاداش برد، و هر كه هر كه نيكى آرد ده بر»: فرمايد

روزى، كه هر كس آنچه خوبى كرده، حاضر بيند، و هر چه بدى كرده آرزو كند ميان او و بديها مسافتى بس »: و فرمايد(. 17
هاى خود را  امروز هر كس سزاى كرده»: و فرمايد(. 84: آل عمران)« .خود بيم دهد( عذاب)دراز باشد و خدا شما را از 

كند، و از  اينها همه آيات محكمى است كه جبر و معتقدان به جبر را رد مى(. 16: مؤمن)« .دريافت كند، امروز ستمى نيست
 .اين قبيل آيات در قرآن فراوان است، كه براى اختصار بخشى از آنها را ذكر كرديم و توفيق با خداست



كار « جل ذكره»گويند خداوند : آن را باطل دانسته و پيروانش را تخطئه كرده اين است كه( ع)ا تفويض كه امام صادق ام( 1)
بندگان و اختيار امر و نهى خود را بدانها سپرده، آنان را خود سر رها نكرده، و اين عقيده براى طالبان تشريح و دقت، ايرادى 

چنان كه از )اگر كار تكليف به مردم واگذار شده باشد : اند اند، اينان فرموده يغمبر بيان كردهشناس از آل پ دقيق دارد كه ائمه ره
بايد خدا هر علمى را مردم اختيار كردند بپذيرد، و بر آن ثواب دهد، ( جانب خدا هيچ مراقبت و حساب و كتابى در كار نباشد

ناپذير  -اين است، بنا بر اين يكى از دو محذور، اجتناب و هر جنايتى كردند كيفرشان ندهد كه لازمه خودسرى و اهمال
اند، اين امر مستلزم وهن و  اند و او را به پذيرش آراء و عقايد خود، خواه ناخواه مجبور كرده يا بندگان بر خدا شوريده: است

چنين قدرتى ندارد كه « جل و عز»و يا خداوند ( كه توانائى دفاع از هجوم بندگان را ندارد)سستى در قدرت خداوند است 
 آنها را بخواهند يا نخواهند
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به اطاعت امر و نهى خود بر وفق مرادش وادار كند و از اين رو كار را به دست خودشان داده كه به دلخواهشان عمل كنند، و 
ذهب اين است كه مردى و مثال اين م. به جهت ناتوانى از مطيع ساختن آنها اختيار كفر و ايمان را به خودشان واگذاشته

غلامى را بمنظور خدمت بخرد كه مقام آقائيش را بشناسد و از امر و نهيش تخلف نكند، و ارباب مدعى باشد كه بر غلام 
ها صادر كند، بر اطاعت وعده ثواب دهد، بر تخلف و  مسلط و مقتدر است، و كارهايش حكيمانه است، سپس امر و نهى

تهديد كند، اما غلام از اراده ارباب سر پيچد، به امر و نهيش اعتنا نكند، خواست او را وقعى نافرمانى به عذابهاى دردناك 
ننهد، خودسرانه به اراده و ميل خود كار كند، و ارباب بر اثر ناتوانى از تحميل فرمانش بر او، كار امر و نهى را به خودش 

ب انجام داد، امضاء كند، او را دنبال كارى فرستد، عمل را برايش واگذارد، و هر كارى را به ميل خود و لو بر خلاف مراد اربا
اش صورت  مشخص كند، و غلام هر چه دلش خواست انجام دهد، و موقعى كه باز گردد مولا ببيند كه عمل بر خلاف اراده

ه ميل خود عمل تو خود كار را به من واگذاشتى، من هم ب: پذيرفته، چون توبيخش كند كه چرا خلاف دستور كردى، گويد
 .كردم، و بر صاحب اختيار منع و ملامتى نيست، به اين دليل تفويض محال است

يا خواجه قادر است غلام را به اطاعت امر و نهى وادارد، . 1آيا با اين توضيح، امر دائر بين يكى از دو چيز نيست؟ ( 1)
رفى كند، با توصيف ثواب و عقاب تشويق و تهديدش توانائى انجام فرمانش دهد، پاداش طاعت و كيفر معصيت را به او مع

نمايد تا قدرت مولا را با اين تمكين و ترغيب و تهديدها بفهمد و مشمول عدل و انصافش شود و حجت بر او تمام گردد، و 
و  شود كه البته در اين فرض مسأله تفويض ابطال مى)در صورت اطاعت امر پاداش، و در صورت ارتكاب نهى كيفرش دهد؟ 

گذارد، نيك كند يا  و يا عاجز و ناتوان است و بدين جهت كار را به غلام وامى. 1(. كار از هر جهت به دست مولا خواهد بود
و اين فرض قطعا در باره خدا باطل است، )بد، فرمان برد يا نه، زيرا از مجازات او و وادار كردنش به اطاعت عاجز است، 

گردد، و البته اين بر  شود، امر و نهى، ثواب و عقاب، همه بيهوده مى داوندى نفى مىاگر ضعف اثبات شد، قدرت و خ( چه
 :خلاف قرآن است كه فرمايد

و چنان كه بايد از خدا پروا كنيد، و »(. 6: زمر)« .پسندد پسندد، و اگر شكر كنيد برايتان مى كفر را براى بندگانش نمى( خدا)» 
  و جن و انس»(. 141 :آل عمران)« .مبادا نامسلمان بميريد
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و خدا را »(. 57 -56: ذاريات)« .خواهم كه غذايم دهند ام، از آنها رزقى نخواهم، و نمى را جز براى عبادت خود نيافريده
آيات و )و اطاعت خدا و رسول كنيد، و از او روى نگردانيد، با اينكه »(. 87: نساء)« .بپرستيد، و چيزى شريك او نسازيد

و كلمه أطيعوا الرسول، در متن لا بد اشتباهى است « أطيعوا اللَّه و رسوله»: آيه در قرآن چنين است)« .شنويد مى( را كلمات او
 (.از راويان

پس هر كه پندارد خدا امر و نهى خود را به بندگان واگذاشته اثبات عجز بر او كرده و او را ملزم دانسته كه هر خير و ( 1)
كند خدا همه را به  ، و با اين عقيده امر و نهى و وعده و وعيد خدا را بيهوده شمرده، چون خيال مىشرى مردم كردند بپذيرد

دست بنده سپرده و البته صاحب اختيار، هر چه خود خواهد كند، كفر يا ايمان هر يك را گزيند نه ايرادى بر او هست و نه 
اى  آيا به پاره»: ها را باطل دانسته و اهل اين آيه است كه نهى منعى، پس قائل به تفويض همه اين تشويق و تهديدها و امر و

شويد؟ سزاى آن دسته از شما كه چنين كنند جز ذلت در  اى كافر مى آوريد و به پاره ايمان مى( آسمانى)كتاب ( آيات)از 
(. 35: بقره)« .د غافل نيستكني ترين عذابها گرفتار شوند، و خدا از آن چه شما مى زندگى دنيا نيست، و روز قيامت به سخت

 .خداوند از آنچه اهل تفويض گويند بسيار برتر و بالاتر است

خلق را به قدرتش آفريده، توانائى اطاعتشان داده، سپس به اراده خود امر « جل و عز»گوئيم خداوند  اما عقيده ما، ما مى( 1)
كاران را نكوهش فرموده، و  نافرمانى منعشان كرده، معصيت و نهيشان كرده، اطاعت فرمان را از آنها پذيرفته و پسنديده، از

اختيار امر و نهى با اوست، هر چه را خواهد بگزيند و بدان امر كند، هر چه را نخواهد، نهى كند، و مجازات دهد، . كيفر داده
ى )شكار است، حجتها زيرا به بندگان قدرت متابعت امر و اجتناب گناه عطا كرده، كه عدل و انصاف و حكمت بالغه او آ

كند، انتخاب پيامبران با اوست، هر يك از برگزيدگان خلقش را خواهد  را با برطرف كردن عذرها و بيم دادن رفع مى( مردم
اش  براى تبليغ رسالت و احتجاج بر آنها بگزيند، محمد را گزيد، و با رسالتهاى خود بسوى خلق فرستاد، برخى از كفار قبيله

امية بن ابى »مرادشان (. 81: زخرف)« چرا اين قرآن بر مرد بزرگى از آن دو شهر نازل نشد؟»: گفتنداز حسد و تكبر 
بود، خداوند انتخاب آنها را بيهوده شمرد، و آرائشان را هم امضا ( بزرگ طائف)« ابو مسعود ثقفى»و ( بزرگ مكه)« الصلت

د، معاش زندگى دنياشان را ما بين آنها قسمت كرديم، و بعضى را كنن آيا اينها رحمت پروردگار ترا قسمت مى»: نكرد، و فرمود
بر بعضى ديگر بمراتبى مزيت داديم، تا يك ديگر را تسخير كنند، و رحمت پروردگارت از هر چه آنها گرد آوردند بهتر 

 (.81: زخرف)« .است
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ر كه اطاعت كند ثوابش دهد و هر كه معصيت كند از اين رو هر چه را خواست اختيار كرد، و هر چه را نخواست منع فرمود ه
را « امية بن ابى الصلت و ابو مسعود ثقفى»عذابش فرمايد، اگر اختيار امر را به دست بندگان سپرده بود، رأى قريش را كه 

 .كرد كه آنها در نظرشان از محمد افضل بودند انتخاب كرده بودند امضا مى



هيچ مرد و زن با ايمان را نرسد كه چون خدا و رسول كارى را بگذرانند »: يه ادب كرد كهچون خداوند مؤمنان را با اين آ( 1)
به آنها اجازه نداد كه به ميل خود انتخابى كنند، و جز پيروى (. 87: احزاب)« .از خود و در كار خود اختيارى داشته باشند

شود از آنان نپذيرفت، پس هر كه فرمان برد راه يابد، و هر  ىاوامر و اجتناب از نواهى كه بوسيله پيغمبر صلى الله عليه اعلام م
كه نافرمانى كند به گمراهى و نادانى گرايد، و به علت تمكن از پيروى امر و اجتناب نهى، حجت بر او تمام است و از اين رو 

 .خداوند از ثواب محرومش سازد و عذاب بر او نازل گرداند

به ( ع)ده است، نه جبر است و نه تفويض، همان است كه حضرت امير المؤمنين اين مذهب كه حد وسط آن دو عقي( 1)
. در باره استطاعت كه نيروى نشست و برخاست و انجام كارهاست سؤال كرد« عبايه»اسدى فرمود، « عباية بن ربعى»

تو و او با هم است؟ سؤال كردى، آيا به دست توست بدون دخالت خداوند؟ يا به دست « استطاعت»در باره : حضرت فرمود
كه اين عقيده شرك )كشم  اگر گوئى به دست تو و خداست، ترا مى: چه گويم؟ فرمود: گفت. بگو: فرمود. عبايه جوابى نداد

يا امير المؤمنين پس چه : عرض كرد(. كه كفر است)كشم  و اگر گوئى به دست تو است، نه به دست خدا باز هم ترا مى( است
 .دست توست اما آن را خدائى داده كه همه اختيارش به دست اوست بگو به: فرمود: بگويم

او مالك هر چيزى است كه ملك تو ساخته، و قادر بر هر چيزى است كه ترا بر آن . اگر دهد عطائى است و اگر گيرد بلائى
اى جز از   باللَّه حول و قوهلا حول و لا قوه الا: گويند طلبند، مى از خدا مى« قوه»و « حول»اى كه مردم  توانا كرده، نشنيده
 جانب خدا نيست؟

از معاصى خدا جز با نگهدارى وى ( و دست كشيدن)تحول : يا امير المؤمنين، تفسير اين جمله چيست؟ فرمود: عبايه گفت
 «1» .را بوسيد( ع)عبايه از جا جست و دست و پاى على . پذير نيست، و قدرتى بر اطاعت خدا جز با كمك او نداريم امكان

خدمتش رسيد و در باره خداشناسى سؤال كرد كه به چه وسيله « نجده»نقل شده كه ( ع)و باز از امير المؤمنين ( 8)
آيا معرفت : پرسيد. به نيروى تميزى كه به من عطا كرده، و عقلى كه مرا به او رهنمون شده: اى؟ فرمود پروردگارت را شناخته

 ؟(كه تخلف از آن مقدور نيست)جزء سرشت شماست ( ات جسمانىهمچون امور فطرى و غريزى و خصوصي)خدا 

چه )بلكه نيك رفتار بيش از بدكردار سزاوار ملامت بود . اگر چنين بود نه بر نيكى ستوده بودم و نه بر بدى نكوهيده: فرمود
از اينجا دانستم ( كند ر، بد مىكند، چنان كه بدرفتار هم با عشق به نيكى به اجبا او كار نيك را مايل نيست و به حكم اجبار مى
 كه خدا پاينده و جاويد است، و جز او همه چيز

______________________________ 
 .گذشت 38شماره ( ع)قسمت اول اين حديث در كلمات قصار حضرت امير المؤمنين ( 1)
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يا امير المؤمنين شما را مردى : نجده گفت. يستحادث، و متغير و ناپايدار است، و هيچ گاه قديم پاينده چون حادث ناپايدار ن
 .من مردى هستم در كار خود مخير، اگر بجاى نيكى بدى كنم، بر آن كيفر بينم: فرمود. حكيم بينم



 :مردى پرسيد« صفين»نقل شده كه پس از مراجعت از جنگ ( ع)باز از على ( 1)

آرى پيرمرد، شما بر فراز هيچ تپه بالا نرفتيد، و در نشيب هيچ دره : اين حركت ما به شام به قضا و قدر الهى بود يا نه؟ فرمود
اى برديم،  يعنى رنج بيهوده)گذارم، يا امير المؤمنين  رنج خود را بحساب خدا مى: گفت. سرازير نشديد جز به قضا و قدر خدا

( وابى ندارد، و حضرت در رد اين پندارو بدون اختيار و اراده عمل ث. چه آنجا كه اجبار و اكراه باشد اراده و اختيارى نيست
گشتيد  كرديد، و در بازگشت كه بر مى رفتيد و در اقامت كه منزل مى آرام پيرمرد، خداوند اجر شما را در حركت كه مى: فرمود

گر بزرگ قرار داد، و در هيچ كار نه اجبارى بوده، و نه اكراهى، مثل اينكه خيال كردى قضائى حتمى و قدرى قطعى است، ا
هر كه هر كار )شد  اساس، و هيچ چيز در واقع به گردن كسى ثابت نمى چنين بود ثواب و عقاب بيهوده بود، و نويد و وعيد بى

مردم را « جل و عز»اين عقيده بت پرستان است و پيروان شيطان، خداى ( كرد مسئوليتى نداشت و همه به خدا مستند بود مى
و نهى فرموده، تا از عذاب حذر كنند، نه كسى به اكراه اطاعتش كرده و نه با قهر و غلبه سر  امر كرده، تا به اختيار عمل كنند،

و واى بر ( و خدا را انكار كردند)از فرمانش تافته، و آسمانها و زمين را بيهوده نيافريده، اين پندار كسانى است كه كافر شدند 
 :را بوسيد و سه شعر بدين مضمون گفت( ع)لمؤمنين كافران از آتش، پيرمرد از جا برخاسته سر مبارك امير ا

توئى آن امام كه ما به اطاعتت روز نجات از خداى رحمان اميد آمرزش داريم آنچه از حقايق دين مشتبه بود بر ما روشن 
 كردم ساختى خدايت از ما پاداش رضوان دهد اينك ديگر جاى عذرى براى كارهاى زشتى كه از روى ستم و نافرمانى مى

مردم را به مضمون قرآن راهنمائى فرموده، جبر و تفويض هر دو را رد كرده، كه هر كس بدانها ( ع)امير المؤمنين ( 1)نمانده 
بريم، ما نه به جبر عقيده  معتقد باشد به باطل گرائيده، كافر شده، و قرآن را تكذيب كرده، از گمراهى و كفر به خدا پناه مى

ط اين دو قائليم يعنى امتحان و آزمايش بر اساس قدرتى كه خدا به ما داده، و ما را به اختيار به داريم نه به تفويض، بحد وس
 .هم بدان معتقد بودند( ص)طاعت خود خوانده، چنان كه قرآن نيز بر اين عقيده گواه است، و امامان نيكرفتار آل پيغمبر 

خواهد با اينكه  مردى غلام و اموال فراوان دارد و مى: ت كهاين اس( گوئيم كه مى)و مثل آزمايش يا قدرت و استطاعت ( 8)
 خود از مآل كار آگاه است غلامان را بيازمايد، قسمتى از مال را در اختيار آنها

 649: ص

كند كه در آنجا خرج كنند، و مواردى را كه دوست ندارد و مايل به صرف مال در آنها نيست  گذارد و مصارفى تعيين مى مى
دهد از صرف هزينه در آنجا خوددارى كنند، و البته مال قابل صرف در هر دو جهت هست، يك غلام  د، و دستور مىبر نام مى

براى وصول به مقصد )اندازد و ديگرى آنجا كه نهى كرده، ارباب  سرمايه را آنجا كه ارباب گفته و رضايت دارد بكار مى
كرده اينجا منزلگاه ابدى نيست، از اين پس سراى ديگرى است كه غلامان را در سراى آزمايش جا داده، و اعلام ( خويش

پاداش و كيفر جاويد در آنجاست، و بناچار از اينجا بيرونشان خواهد برد، اگر غلام مالى را كه تحويلش داده بجا مصرف كند 
در آن سراى قول داده گرفتارش  اى را كه وعده داده به او خواهد داد، و اگر بيجا مصرف كند، به كيفر دائمى كه ثواب پاينده

و براى اقامت در اين دار امتحان حد معينى معلوم كرده، يعنى مدت سكونتش را تعيين نموده، كه چون به پايان ( 1)كند،  مى
آيد، و ارباب هميشه مالك آن مال و اين غلام بوده  افتد، هم غلام ديگرى بجاى اين غلام مى رسد هم مال به دست ديگرى مى



ولى وعده داده كه مال را تا در اين منزل است از او نگيرد، ( رود و هيچ گاه اختيار مال و برده از دستش بيرون نمى)ت و هس
عدل، و نادارى، انصاف و حكمت است، در اين صورت اگر بنده : تا مدتش سرآيد و تحويل دهد، چه از صفات اين خواجه

ت ارباب به وعده پاداشى كه از روى تفضل داده وفا كند؟ و در برابر كارى كه مال را در راهى كه بايد خرج كرد آيا لازم نيس
اش دهد؟ و اگر مال را در طرق  در اين سراى فانى دستور داده و او اطاعت كرده نعمتى هميشگى در سرائى جاويد و پاينده

دان تهديدش كرده بود بر او مسلط سازد، ممنوعه مصرف نموده و با اوامر مولا مخالف كرد آيا حق ندارد عقوبت دائمى را كه ب
بدون اينكه ستمى بر او كرده باشد، زيرا قبلا گوشزد كرده و از آينده آگاهش ساخته و بايد به نويد و وعيدش عمل كند و 

قدرت : آدميزاد، مخلوق اوست، مال: است، غلام« جل ذكره»خداوند : مولا( در بحث ما)اما . ارباب تواناى مسلط چنين است
: موارد صرف مال، يعنى نيروها. دنياست: سراى فانى. اظهار حكمت و قدرت است: امتحان. اى است كه به او داده گسترده

. راههاى شيطانى است: موارد ممنوعه. اند هائى كه از جانب خدا آورده و اعتراف به برنامه. اطاعت دستورهاى پيامبران است
 :وعده

 .عالم آخرت است سراى ديگر. نعمت پاينده بهشت است
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و قول به حد وسط بين جبر و تفويض، يعنى آزمايش و امتحان بوسيله تمكن و استطاعتى كه به بنده داده، و شرح اين 
و من . است( ى خداوندى)جامع كليه فضل و احسانها : فرموده( ع)استطاعت در همان پنج خصوصيتى است كه امام صادق 

 (1: )كنم اهد قرآنى و بيان كافى براى تو تفسير مىآنها را به خواست خدا با شو

  تفسير تندرستى

معناى تندرستى اين است كه دستگاه خلقت انسان، و حسهاى او كامل، عقل و تميزش پاى بر جا، و زبانش براى گفتار آزاد 
تيم، از خوراكهاى پاكيزه و ما آدميزادگان را گرامى داشتيم، در خشكى و دريا روان ساخ»: باشد، خدا در اين باره فرموده

 (.64: اسراء)« .گوارا نصيبشان كرديم، و بر بسيارى از مخلوقات خود برترى فراوان داديم

خداى عز و جل خبر داده كه نژاد آدم را بر ساير مخلوقات از چارپايان، درندگان، جانوران آبى، پرندگان و خلاصه هر 
ما انسان »: قدرت بيان، امتياز و فضيلت داده، چنان كه در آيه ديگر فرموده اى محسوس، به نيروى تشخيص عقل، و به جنبنده

اى انسان چه چيز ترا به پروردگار كريمت مغرور كرد؟ »: و در آيه ديگر است كه(. 4: تين)« .را در بهترين قوام آفريديم
از اين قبيل (. 7 -3: انفطار)« .كردخواست تركيب  خدائى كه ترا آفريد، و پرداخت، و معتدل ساخت، و به هر صورت كه مى

آيات فراوان است، پس نخستين نعمت خدا بر انسان سلامت عقل و برترى از بسيارى موجودات ديگر به عقل كامل و بيان 
اى بر سطح زمين با حواس و ادراكاتى كه دارد پايدار است و به تكامل رسيده، و خداوند نژاد آدم  روشن است، چه هر جنبنده

توانيم آنها را درك كنيم وجود ندارد، و با همين  نيروى سخن برترى داده كه در ساير مخلوقاتى كه با حواس خود مى را به
كند و آنها مسخر فرمان اويند چنان كه  قدرت بيان است كه خدا او را بر مخلوقات ديگر مسلط ساخته، انسان امر و نهى مى

را مسخر شما ساخته تا خداى را بر نعمت هدايتش تكبير ( بهائم)ين چنين آنها ا»: در آيات قرآن اين حقيقت را گوشزد كرده



« .او است كه دريا را تسخير كرده تا از آن گوشت تازه خوريد و زيور براى آرايش خود بيرون كشيد»(. 86: حج)« .گوئيد
خوريد، و بامدادان كه بچرا  آنها مى( گوشت)چارپايان را آفريده، شما در آنها وسيله گرما و منفعتها داريد و از »(. 14: نحل)

كنند كه خود جز با رنج و  گردانيد، مايه جمال و افتخارند، و بارهاتان را به شهرهائى حمل مى بريد و پسين كه بازشان مى مى
قت مستقيم، از اين رو خداوند انسان را به پيروى اوامر و اطاعت خود دعوت كرده كه به او خل(. 5 -6: نحل)« .تعب نتوانيد

هر چه توانيد از خدا پروا كنيد، و »: نطق كامل و قدرت تشخيص داده، پس از آنكه نيروى انجام تكليف عطا كرده، فرموده
 (.17: تغابن)« .بشنويد و اطاعت نمائيد

« .ايدخدا كسى را جز بقدر آنچه به وى داده تكليف ننم»(. 137: بقره)« .خدا هيچ كس را بقدر گنجايشش تكليف نكند»
  و آيات بسيار ديگر، و اگر خدا يكى از حسهاى بنده را بگيرد تكليف مربوط به آن حس(. 6: طلاق)
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از هر كس در اين (. 16: و فتح 71: نور)« ...بر كور حرجى نيست، و همچنين بر لنگ الخ »: دارد، و لذا فرموده را از او بر مى
انجامش عاجز است برداشته و همچنين حج و زكات را بر آن كه مال و استطاعتش  شرائط باشد جهاد و كليه وظائفى را كه از

راه دارند واجب ( پيمودن)از طرف خدا بر مردمى كه قدرت ( ى كعبه)حج خانه »: داده واجب كرده و از فقير نخواسته، فرموده
آنها كه از زنانشان »: فرموده( شود ىنوعى طلاق كه با كفاره اثرش باطل م)« ظهار»و در باره (. 96: آل عمران)« .است

و اراده نزديكى با آنها )گرداند  سپس از حرف خود باز مى( خوانند آنها را همانند مادر و ساير محارم مى)كنند  مى« ظهار»
ه و هر ك( و كسى كه ندارد، شصت روز پياپى پيش از تماس، روزه بگيرد)اى آزاد كنند  برده( پيش از تماس)بايد ( كنند مى

اينها همه دليل است كه خداوند تبارك و تعالى از بندگان تكليفى ما زاد بر (. 8 -4: مجادله)« .نتواند شصت فقير را سير كند
 .است« تندرستى و سلام تخلقت»قدرتى كه به آنها داده نخواسته، و نهى و منع او هم به همين منوال است، اين معناى 

قرآن در باره افراد . ادعى نداشته باشد كه در عمل به دستور خدا از او جلوگيرى كنديعنى مانع و ر« آزادى راه»اما ( 1)
مگر مردان و زنان و »: فرموده( و توانائى مهاجرت از مكه ندارند)برند  اى ندارند و راه بجائى نمى مغلوب و زيردستى كه چاره

خدا خبر داده كه زيردست آزادى راه (. 93: نساء)« .برند جوئى ندارند و راه به جايى نمى كودكان زيردستى كه قدرت چاره
 .ندارد و در صورتى كه دلش به ايمان مطمئن باشد تعرضى بر او نيست

شود، تا دم مرگ  و فرصت، يعنى عمرى كه انسان از زمان تميز كه خداشناسى بر او واجب مى« مهلت زمان»و اما ( 1)
و مسئوليتى )م مرگ، پس هر كه در طلب حق به كمال نرسيده بميرد، بخير است گذراند، يعنى از آغاز تميز و بلوغ تا هنگا مى

... بميرد ( به مقصد نرسيده)هر كه از خانه بيرون رود، و در راه مهاجرت به جانب خدا و رسول »: چنان كه خدا فرموده( ندارد
يق عمل به دستورهاى او را نيافته و در هر چند به علت نبودن فرصت كافى، توف(. 144: نساء)« (.اجرش بر خدا واقع شده)

و به )به زنان مؤمن بگو چشم فرو خوابانند، »: آيه ديگر بر اشخاص بالغ چيزهائى را حرام كرده كه بر نابالغ حرام نكرده
« (.ارندو كودكانى كه هنوز از عورت زنان آگاهى ند... و زيور و آرايش خود را ننمايند جز به شوهران ... نامحرم نگاه نكنند 

 .زنان را از نماياندن آرايش خود به كودك منع نكرده، و احكام ديگر هم در حق او جاى نيست(. 81: نور)



و اما در توشه، يعنى تمكن مالى و گذرانى كه بنده بتواند از آن بر انجام وظائف الهى كمك گيرد، چنان كه در قرآن ( 8)
بر ...( مانند جهاد نيست  شان معطل مى ه چيزى ندارند كه خرج كنند و عائلهبر ناتوانان، و بيماران، و آنها ك)» : فرموده

بينى كه خداوند  نمى( خواهند ملامت بر آنهاست كه با توانگرى اجازه تخلف مى(. )91: توبه)« .نيكوكاران راه تعرضى نيست
 عذر

 655: ص

ظائر آن توشه و مركب دارند معذور ندانسته، و همچنين اى ندارد پذيرفته و آنها را كه براى حج و جهاد و ن كسى را كه هزينه
مال بينوايانى است ( صدقات)» : معاف داشته و حقى برايشان در اموال توانگران قرار داده، فرموده( در باره زكات)بينوايان را 

دارند و آمادگى انجام وظائفى كه معافشان ( از واجبات مالى)دستور داده (. 168: بقره)« ...اند  كه در راه خدا درمانده و بيچاره
 .قدرت مالى بر آنها ندارند، از ايشان نخواسته

دارد، سه و عضو مربوط به آن قلب است، پس هر كه عملى  يعنى نيستى كه انسان را به هر كار وامى« سبب محرك»و اما ( 1)
نيت و اخلاص پيش آرد، از اين رو خدا در  انجام دهد و از صميم دل با آن موافق نباشد خدا آن را نپذيرد، جز اين كه صدق

 :باره منافقان فرموده

 :آل عمران)« .سخنانى به زبان آرند كه در دل ندارند و خدا از سر ضميرشان آگاهتر است»

ايد چرا كارى را كه  اى كسانى كه ايمان آورده»: نازل كرده( ص)سپس در مقام توبيخ مؤمنان اين آيه را بر پيغمبر (. 176
او را وادارد تا با كردار، گفتارش را « نيت»و چون كسى حرفى زند و قلبش به آن معتقد باشد (. 1: صف)« .گوئيد كنيد مى نمى

گذارد بر  شود، آرى آنجا كه مانعى در كار است كه نمى آشكار نمى( در عمل)بند نباشد حقيقتش  تصديق كند، و اگر بدان پاى
در باره عمار ياسر و )پذيرد، هر چند عمل با آن تطبيق نكند، چنان كه  تين را مىوفق عقيده كار كند خدا همان نيت راس

و در باره (. )147: نحل)« .اجبارش كنند و دلش به ايمان مطمئن باشد( بر سخنان كفر آميز)مگر كسى كه »: فرموده( امثالش
 (.115: بقره)« .فرمايدمؤاخذه ن« لغو»خدا شما را به سوگندهاى »: فرموده( قصد و اراده هاى بى قسم

كند و هر چه را قلب  دليلند كه قلب اختيار دار همه حواس است، اعمال آنها را تصحيح مى( ص)پس قرآن و احاديث پيغمبر 
 .فرمود( ع)اين بود شرح پنج خصوصيتى كه حضرت صادق . تصحيح كند بطلان نپذيرد

ت در وجود انسان كامل باشد بايد هر چه را خدا و رسول جامع حد وسط ميان جبر و تفويض است، اگر اين پنج خصل( 1)
و اگر يكى از آنها ناقص باشد، به همان نسبت از وظائف كاسته ( و عذرى در ترك آنها ندارد)اند همه را بكار بندد  فرموده

 .شود

كند، كه اين هم جامع همان  ىانسان را آزمايش م( و امكاناتى كه داده)« استطاعت»اما شواهد قرآنى بر اينكه خدا بوسيله ( 8)
و گاهى به ابتلا تعبير « فتنه»و اين مفهوم گاهى به ( چون آزمايش نه با جبر سازگار است نه با تفويض)عقيده متوسط است 



كوشند، و  البته ما شما را خواهيم آزمود تا آنها كه در راه خدا مى»: شده و مفهوم هر دو يكى است، بسيار است، از جمله
دانند،  شما را نيز بيازمائيم، بزودى از آنجا كه خود نمى( و اظهارات)و اخبار »(. 81: محمد)« .ن را معلوم داريمشكيبايا

ايمان آورديم رها شوند، و : الف، لام، ميم، آيا مردم پنداشتند كه چون گفتند»(. 131: اعراف)« .بتدريج هلاكشان سازيم
  ها كه همان ه فتنهو در بار(. 1 -1: عنكبوت)« آزموده نگردند؟
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 :و در قصه موسى فرموده(. 84: ص)« .ما سليمان را آزموديم»: آزمايش است، فرموده

اين جز فتنه »: و حضرت موسى عرض كرد(. 35: طه)« .و سامرى گمراهشان كرد»ما قوم ترا پس از رفتن تو آزموديم، »
و اما آيات ( 1)يك ديگر قياس شود، و شاهد همديگر باشد، اين آيات همه با (. 155: اعراف)« .يعنى آزمايش تو نيست

 (:البته اين تعبير در آيات قسمت اول هم بود)كه آن هم بمعناى اختيار و آزمايش است ( كه به اين تعبير ادا شده)« بلوى»

: آل عمران)« .ايشتان كندسپس شما را از آنها منصرف كرد تا آزم(. 43: مائده)« .تا شما را در آنچه نصيبتان كرده بيازمايد»
مرگ و زندگى را آفريده تا بيازمايد كداميك از شما »(. 16: قلم)« .ما آنها را آزموديم، چنان كه صاحبان باغ را»(. 151

خواست از  و اگر خدا مى»(. 114: بقره)« .آنگاه كه ابراهيم را پروردگارش با كلماتى آزمود»(. 1: ملك)« .تر است عمل خوش
و هر چه در قرآن بعنوان (. 4: محمد)« .تا شما را به يك ديگر بيازمايد( جنگ را پيش آورد)گرفت ولى  ام مىآنها انتق

اش آيات مذكوره بود، همه بمعناى آزمايش است، و امثال آن در قرآن فراوان است، اينها امتحان را  آمده كه نمونه« بلوى»
ده، آنها را خودسر رها نكرده، كارهاى حكيمانه را به بازيچه انجام نداده، كند، خداى عز و جل خلق را بيهوده نيافري ثابت مى

 :چنان كه خود فرموده

« مگر خدا از وضع بندگان خبر نداشته كه آنها را آزموده؟: اگر گويند(. 115: مؤمنون)« آيا پنداشتيد شما را بيهوده آفريديم؟»
( به دنيا)اگر »: فرموده( در باره جهنميان)چنان كه ( ه چه خواهد كردكه بند)چرا، او حتى پيش از عمل هم خبر دارد : گوئيم

آزمايش بدين منظور است كه عدالتش را به آنها (. 13: انعام)« .باز گردند دوباره به همان كارهائى كه نهى شده بودند پردازند
اگر پيش از اين به عذاب »: مودهاعلام كند، و جز با حجت و دليل پس از انجام عمل عذابشان ننمايد چنان كه خود فر

ما تا پيغمبرى نفرستيم »: و فرموده(. 184: طه)« .پروردگارا، چرا پيامبرى براى ما نفرستادى: گفتند كرديم، مى هلاكشان مى
 (.175: نساء)« .فرستادگانى نويد بخش و بيم ده»: فرموده( و در باره انبيا و پيمبران(. )15: اسراء)« .عذاب نخواهيم كرد

نتيجه اينكه خداوند بندگان را بواسطه قدرتى كه به آنها داده آزموده، و اين عقيده بين جبر و تفويض است، و منطق قرآن و 
 (.ص)اخبار امامان از آل رسول 

 و امثال آن دليل بر كدام قول است؟« .هر كه را خواهد هدايت كند، و هر كه را خواهد گمراه سازد»: اين آيه: اگر گويند( 1)
يكى اينكه اخبار از قدرت خداوند : شود همه اين آيات به دو گونه توجيه مى: گوئيم( كند؟ و آيا مذهب جبر را تأييد نمى)

تواند هر كه را خواهد هدايت كند و هر كه را خواهد گمراه سازد، ولى اگر پاى اجبار به ميان آيد، چنان كه در  است كه مى



ما »: دوم اينكه هدايت خدا بمعناى راهنمائى است چنان كه فرموده. ش جا دارد و نه كيفرطى رساله شرح داديم، ديگر نه پادا
 اگر(. 16: فصلت)« .اما كورى را بر هدايت برگزيدند». يعنى راهنمائى كرديم« .قوم ثمود را هدايت كرديم
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يه مشتبه و دو پهلوئى ديديم حجت بر آيات ما نبايد هر جا آ. به اجبار هدايتشان كرده بود ديگر قدرت گمراه شدن نداشتند
قسمتى از آن، آيات محكم است »كه مأموريم به آنها تمسك كنيم، قرار دهيم، قرآن خود فرموده ( و غير قابل تأويل)محكم 

كه اصل و اساس قرآن است و قسمت ديگر متشابهات است، اما آنها كه در دل انحراف و كژى دارند، بمنظور فتنه و تأويل 
تر و  يعنى محكم -آن بندگان مرا مژده ده كه سخن بشنوند و از بهترينش»: و فرموده(. 6: آل عمران)« .دنبال متشابهات روندب

 (.13: زمر)« .پيروى كنند، آنهايند كه خدا هدايتشان كرده، و همانا خردمندانند -ترش روشن

پسندد موفق دارد، و به من و احسانش از معاصى دور  مى خداوند ما و شما را به گفتن و بكار بستن آنچه دوست دارد و( 1)
 .كند، و الحمد للَّه كثيرا كما هو اهله و صلى اللَّه على محمد و آله الطيبين و حسبنا اللَّه و نعم الوكيل
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 (1) 

 «يحيى بن اكثم»پاسخ سؤالات 

« دار العام»يحيى بن اكثم را در : گويد( ن در قمبرادر حضرت هادى معروف به موسى مبرقع، مدفو)موسى بن محمد بن الرضا 
ملاقات كردم، سؤالاتى از من كرد، سپس خدمت برادرم على بن محمد رسيدم و پس از ( كه شايد بيرونى خليفه باشد)

 :هائى كه فرمود و سبب شد، در حق آن جناب بصيرت يافتم و لزوم اطاعتش را شناختم، عرض كردم موعظه

 :مسائلى را كتبا از من پرسيده كه جواب دهم، حضرت خنديد و فرمودقربانت، ابن اكثم 

 :سؤالات از اين قرار بود: فرمود چه بود؟ عرض كردم. دانستم نه نمى: فتوا دادى؟ گفتم

من آن تخت بلقيس را پيش از آنكه چشم بر هم زنى : گفت( يعنى وزير سليمان)آن كه علمى از كتاب داشت »: در اين آيه
 مگر پيغمبر خدا به علم آصف محتاج بود؟(. 44: نحل)« .حاضر كنم

چگونه يعقوب و (. 144: يوسف)« .در برابرش بسجده افتادند( همه)پدر و مادرش را بر فراز تخت برد و »: راجع به اين آيه
 فرزندانش كه پيغمبر بودند براى يوسف سجده كردند؟

خطاب (. 94: يونس)« .اند بپرس خوانده كى، از آنها كه پيش از تو كتاب مىايم در ش اگر از آنچه بر تو نازل كرده»: در اين آيه
 به كيست؟ اگر به پيغمبر است چگونه او شك دارد و اگر به ديگرى است قرآن بر كه نازل شده؟



خدا « كلمات»اگر آنچه درخت در زمين است همه قلم باشد و دريا به ضميمه هفت درياى ديگر مركب شود »: در اين آيه
 اين درياها چيست؟ و كجاست؟(. 16: لقمان)« .پايان نپذيرد

دل آدم گندم (. 61: زخرف)« .هر چه دل بخواهد و چشم از آن لذت برد در آن موجود است»: در باره بهشت خدا فرموده
 خواست و خورد، پس چرا مجازاتش كردند؟

يا پسران و دختران به آنها تزويج »: فرمايد( فت فهميدهالبته بطورى كه يحيى بن اكثم قاضى لواطكار دستگاه خلا)در اين آيه 
 جايى كه خدا پسران را به بندگانش تزويج كند چگونه قومى را بر اين عمل كيفر داده؟( 54: شورى)« .كنيم

 :چگونه در بعضى از دعواها شهادت زن تنها مسموع است با اينكه خدا فرموده

 (.1: طلاق)« دو مرد عادل را به شهادت گيريد؟»

كند،  ببينيد از كدام مجرى ادرار مى( براى تشخيص زن و مرد بودن و تعيين ارثش)دستور داده ( ع)كه على « خنثى»در باره 
مثل )اين جريان را كه بايد ببيند؟ اگر مرد نگاه كند شايد او زن باشد، و اگر زن ببيند شايد مرد باشد و اين هر دو جايز نيست 

ادعاى خودش هم كه قبول نيست چون ( اند دانسته مرد به عورت مرد و زن به عورت زن را جايز مىاينكه جناب قاضى نگاه 
 .ذى نفع است

راجع به مردى كه ديد چوپانى با گوسفندى جمع شده و چون چشمش به صاحب گله افتاد كنار رفت و آن گوسفند در ميان 
 گوشتشان حلال است يا حرام؟ گوسفندان ديگر گم شد، اين گوسفندها را چگونه سر ببرند؟ و

 .شود با اينكه از نمازهاى روزانه است، و بلند خواندن مربوط به نمازهاى شب است نماز صبح چرا بلند خوانده مى
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و با اين عبارت به او فهماند تو )را به آتش بشارت ده ( يعنى زبير)ابن صفيه »قاتل : فرمود( قاتل زبير)به ابن جرموز ( ع)على 
 چگونه او كه امام بود اين قاتل را نكشت؟( هل آتشىا

كشت، چه مهاجم، چه فرارى، و چه زخمى، اما در جنگ  همه لشكريان دشمن را مى« صفين»در جنگ ( ع)باز چرا على 
اش رود ايمن است، هر كه سلاحش را افكند ايمن است،  هر كه به خانه: جمل با فرارى و مجروح كارى نداشت، و اعلان كرد

 .اين اختلاف رويه براى چه بود؟ و اگر حكم اول درست بود ناچار دوم اشتباه بوده

 اگر كسى به لواط اقرار كند بايد حد بخورد يا نه؟

بنويس بسم اللَّه الرحمن الرحيم خدا ترا به راه راست هدايت كند، : چه بنويسم؟ فرمود: گفتم. بنويس: فرمود( ع)امام ( 1)
گيريها بيازمائى، تا مگر نقطه ضعفى در ما بيابى و عيبجوئى كنى، خدا ترا بر سوء نيتت  اى ما را با خرده ات رسيد، خواسته نامه



كه حجت ! فهمت را براى درك آنها آماده، و حواست را جمع كن! مكافات دهد، مسائلت را مشروح پاسخ داديم، گوش فرا ده
بود، و حضرت سليمان از شناسائى آنچه آصف « آصف بن برخيا» آن كه علمى از كتاب داشت( 1: )بر تو تمام شد و السلام

خواست به امت خود از جن و انس بفهماند كه حجت بعد از او آصف است و آن علم را سليمان به  شناخت عاجز نبود، مى مى
حضرت داود هم امر خدا به وى سپرده بود، و تعليمش كرده بود تا در امامت و رهنمائيش خلاف نكنند، چنان كه در زمان 

به حضرت سليمان تعليم شده بود تا پيامبرى و پيشوائى او پس از پدر معلوم شود و حجت بر خلق ( مسائلى از جانب خدا)
 .مستحكم گردد

چنان كه سجود ملائكه هم ( نه براى يوسف)سجده يعقوب و فرزندانش براى اطاعت خدا، و اظهار محبت به يوسف بود ( 8)
عت فرمان خدا بود و اظهار علاقه به حضرت آدم، سجده يعقوب و فرزندانش در كنار يوسف نيز به شكرانه براى آدم نبود، اطا

پروردگارا، مرا پادشاهى دادى، »: گويد بينى كه همان دم در مقام شكر مى آمدن دوباره و پايان دوران فراق بود، نمى -گرد هم
 (.141: يوسف)« .و علم تعبير خوابها آموختى

اى كه به وى نازل شده بود شك نداشت، نادانان  مخاطب، پيغمبر است، اما او در وحى« ...فان كنت في شك »آيه در ( 4)
 :گفتند مى
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نوشد، و در بازارها راه  خورد، مى اى را به رسالت نفرستاده، و پيغمبرش را با ما فرقى نگذاشته او هم مى چرا خدا فرشته
اند بپرس آيا خدا  ر حضور اين جاهلان از آنها كه پيش از تو با كتابهاى آسمانى آشنا بودهرود؟ خداوند وحى كرد كه د مى

اگر شك »و اين تعبير كه . تاكنون پيغمبرى براى بشر فرستاده كه نخورد و ننوشد و در بازارها حركت نكند؟ تو هم مثل آنها
: دهد بگو ت، چنان كه در آيه مباهله قرآن دستور مىبا اينكه او شك نداشت، از نظر مماشات و همراهى با طرف اس« دارى

سپس نفرين كنيم و لعنت . بيائيد تا فرزندان ما و فرزندان شما، و زنان ما و زنان شما، و خود ما و خود شما را دعوت كنيم»
اگر ( دى نبود ولىالبته دروغگويان نصارى بودند و در اين امر تردي(. )71: آل عمران)« .خدا را بر دروغگويان قرار دهيم

كند و  دانست پيغمبرش رسالتهاى او را ابلاغ مى شدند، و خدا مى گفت لعنت خدا بر شما قرار دهيم به مباهله حاضر نمى مى
 .طرف گفتگو كند خواست با مدعى بعنوان بى دروغگو نيست، اينجا هم پيغمبر به راستگوئى خود يقين داشت، ولى مى

آرى چنين است، اگر درختهاى دنيا قلم شود و دريا را هفت دريا مدد « ..ي الارض من شجره اقلام و لو ان ما ف»: اما آيه( 1)
چشمه : خدا پايان پذيرد، و هفت دريا عبارت است از« كلمات»ها از زمين بجوشد، آبها تمام شود، پيش از آنكه  كند و چشمه

، آب گرم (مان درياچه طبريه در شمال فلسطين استكه لا بد ه)« طبريه»، چشمه «برهوت»، چشمه «نمر»كبريت، چشمه 
و كلمات « بحرون»و چشمه « لسان»، آب گرم افريقيه، معروف به (كه گويند محلى بوده در خوزستان)« ماسبندان»

 .ناپذير خدا مائيم كه فضائلمان از درك بيرون است پايان

بخواهد و چشم لذت برد، در آن هست و همه را هم خداوند اما بهشت، البته هر گونه خوراكى، نوشابه، و سرگرمى كه دل ( 1)
كه بعنوان استعاره نام )براى آدم حلال كرده بود، اما آن درختى كه آدم و همسرش را از آن نهى كرده بود، درخت حسد بود 



لتشان داده به آنها توصيه كرده بود كه به چشم حسد بر كسانى كه خدا بر مخلوقات ديگر فضي( درخت بر آن نهاده شده
 .ننگرند، آدم فراموش كرد و بر آنها حسد برد، و عزم و تصميمى نداشت

مفهومش اين است كه گاه نوزاد دو تاست، يكى پسر و يكى دختر، و به هر دو تائى كه با « او يزوجهم ذكرانا و اناثا»آيه ( 8)
پناه بر خدا كه مراد پروردگار ( د ازدواج باشدنه اينكه مرا)شود، هر يك، جفت ديگرى است  گفته مى« جفت»هم قرين باشند 

هر كه مرتكب اين گناه شود كيفر بيند، روز قيامت ». اى تا مجوز بزهكاريت باشد جليل نيرنگهائى باشد كه تو بر خود ساخته
 .البته اگر توبه نكرده باشد(. 73 -79: فرقان)« .عذابش دو چندان شود و خوار و زبون تا ابد در عذاب بماند

كه گواهى او ( و موضوع زنده يا مرده بودن نوزاد هنگام ولادت)است « قابله»و اما قبول شهادت يك زن، اين مربوط به ( 4)
باشد پذيرفته است، و اگر پسنديده نباشد كمتر از دو زن كافى نيست، و به حكم ضرورت بجاى دو ( و موثق)اگر پسنديده 

 اند كارتو شوند، چه اينجا مرد نمى مرد محسوب مى
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 .بيش نبود، شهادتش با قسم قبول است( نامطمئن)زن را بعهده گيرد، و اگر يك زن 

ايستند، خنثى پشت  فرموده، اما به اين صورت كه مردان عادلى جلوى آيينه مى( ع)اما مسأله خنثى همان است كه على ( 1)
 .دهند واهى مىبينند و گ شود، شهود عكس او را در آيينه مى سر آنها برهنه مى

( كنند با قرعه تعيين مى)در موضوع گوسفند و چوپان، اگر گوسفند معلوم بود بايد آن را سر ببرند و بسوزانند، و گر نه ( 1)
كنند و  كشند، به نام هر يك در آمد نصف ديگر آزاد است، باز همين نصف را دو نيمه مى كنند و قرعه مى گله را دو نصف مى

برند و  دهند تا دو تا بيشتر نماند و قرعه آخرين به نام هر كدام افتاد آن را سر مى ل را ادامه مىكشند و عم قرعه مى
 .شوند سوزانند و بقيه آزاد مى مى

خواند كه هوا تاريك بود، از اين جهت به حكم  وقتى آن را مى( ص)اما بلند خواندن نماز صبح، براى اين است كه پيغمبر ( 8)
 .قرائتهاى شبانه است

داده ( ص)اى بود كه قبلا پيغمبر  قاتل ابن صفيه را به دوزخ مژده بده، اين مژده: و قاتل زبير كه فرمود( ع)اما جريان على ( 4)
دانست در فتنه نهروان  از اين جهت او را نكشت كه مى( ع)بود، و قاتل از خوارج بود كه در جنگ نهروان شركت كرد و على 

 .كشته خواهد شد

كشت، و اينجا فراريان را  در جنگ صفين و جمل كه آنجا مهاجم و فرارى و زخمى را مى( ع)تلاف روش على اما اخ( 5)
بردند امان داد، سرش اين بود  ها پناه مى افكندند يا به خانه كشت، آنها را كه سلاح خود مى كرد، مجروحان را نمى تعقيب نمى

و جمعيتى نداشتند كه به آن باز گردند و ( پايگاه)ه شده بود، و ديگر كشت( طلحه و زبير)كه اهل جمل فرمانده و رهبرشان 
ها برگشته و ديگر نه جنگجو بودند، نه مخالف، و نه معارض، راضى بودند كه كسى با آنها  همه به خانه( فتنه را از سر گيرند)



سر گرفتن جنگ نبودند، برداشتن شمشير  آورى لشكر و از كارى نداشته باشد و قهرا وظيفه در باره آنها كه ديگر به فكر جمع
گشتند باز فرماندهى داشتند كه اسلحه، زره،  اردوئى مجهز بر مى( پايگاه و)و خوددارى از آزارشان بود، اما اهل صفين، به 

پا  ديد، بيماران را عيادت، و دست و نمود، آذوقه تهيه مى كرد، جوائزى بينشان پخش مى نيزه، و شمشير برايشان فراهم مى
داد، و باز دوباره همه  ها را مركب و برهنگان را جامه مى نمود، پياده كرد، زخميان را درمان مى بندى مى شكستگان را شكسته

اين دو گروه را به يك چشم ننگريست، كه وظيفه را در پيكار ( ع)كرد، از اين رو على  فرستاد، و آماده نبرد مى را به ميدان مى
 كشيد، پذيرفت شمشير به رويش مى داد و هر كه نمى دانست، حق را برايشان شرح مى لا اللَّه خوب مىبا گويندگان لا اله ا
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 .جز اينكه توبه كند

تواند بر او منت بگذارد  و اما مردى كه به لواط اقرار كند، اگر شاهدى در كار نباشد و به دلخواه اقرار كند، حاكم شرع مى( 1)
اى كه خداوند به حضرت سليمان  چنان كه حق دارد از جانب خدا كيفرش دهد، نشنيده( معافش دارد و چون خود اقرار كرده)

آنچه پرسيده بودى همه را (. 89: ص)« .خواهى منت گذار و بخش كن و خواهى نگه دار... )اين عطاى ماست »: فرموده
 .پاسخ داديم، اين را بدان
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 (1) 

 ...پند، حكمت، زهد و : ها ينهسخنان كوتاه آن حضرت در اين زم

 .پذيرد اى خير خواهد چون توبيخش كنند مى هر گاه خدا براى بنده: فلان را توبيخ كن و بگو: به يكى از دوستانش فرمود( 1)

متوكل نذر كرده بود اگر خدايش شفا دهد مال بسيارى صدقه دهد، چون شفا يافت از علما پرسيد چقدر بايد بدهم؟ و مال 
هشتاد درهم بده، دليل را : سؤال كرد، فرمود( ع)قدر است؟ هر كس چيزى گفت و بجائى نرسيدند، از حضرت هادى بسيار چ

خدا شما را در ميدانهاى بسيار يارى كرد، ما درگيريهاى پيغمبر : فرموده( ص)خداوند تبارك و تعالى به پيغمبر : پرسيد، فرمود
 .دار را بسيار شمرده، متوكل خرسند شد و هشتاد درهم تصدق دادبه هشتاد بالغ شد، و خدا اين مق. را شمرديم

حرم )« حائر»خداوند قطعه زمينهائى دارد كه دوست دارد در آنجا بخوانندش، و هر كه آنجاها دعا كند اجابت فرمايد، ( 8)
 .از آن جمله است(( ع)امام حسين 

دا كند، اطاعتش كنند، هر كه اطاعت خالق كند، از غضب مخلوق هر كه از خدا پروا كند، از او پروا كنند، هر كه اطاعت خ( 4)
 .نهراسد، هر كه خالق را بخشم آرد بايد بداند كه خلق بر او خشم گيرند



خدا را جز به وصفى كه خود فرموده نتوان توصيف كرد، چگونه توان خدائى را وصف كرد كه حواس از دركش عاجز ( 5)
طرات قلبى نتواند محدودش كند، در ديدگان نگنجد، در عين نزديكى دور است، و در است، و وهم از دريافتش ناتوان، خا

عين دورى نزديك، چگونگيها را ساخته، و نتوان گفت او چگونه است، مكان را آفريده و نتوان گفت او كجاست، كيفيت و 
 .مكان از ساحتش بدور است، يكتا و يگانه است، شكوهش بزرگ است، و نامهايش مقدس

رسيدم، آن روز انگشتم ضربه ديده بود، با ( ص)خدمت حضرت ابو الحسن على بن محمد : حسن بن مسعود گويد( 7)
سوارى تصادف كرده بودم و بدوشم آسيب رسانده بود، در جنجال و ازدحامى وارد شده بودم و لباسهايم را پاره كرده بودند، 

زنى با اينكه با  تو هم اين حرف را مى: حضرت فرمود. ز شومى هستىخدا شر تو روز را از سر من كوتاه كند، عجب رو: گفتم
عقل به سرم بازگشت و ( با شنيدن اين جمله)افكنى؟ حسن گويد  ما رفت و آمد دارى؟ گناه خود را به گردن بيگناهى مى

گناه روزها چيست كه شما هر ! حسن: فرمود(. خواهم از خدا آمرزش مى)مولاى من استغفر اللَّه : گفتم. ام فهميدم اشتباه كرده
كنم و اين توبه  يا ابن رسول اللَّه، براى هميشه استغفار مى: دهيد؟ گفتم رسيد، به آنها دشنام مى وقت به مكافات اعمال خود مى

 .من است
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دانى كه ثواب و  ىمگر نم! كند، حسن تقصيرها مجازاتتان مى سودتان نبخشد، و خدا بر مذمت بى( اين دشنامها)فرمود به خدا، 
ديگر تكرار نكن، و براى روزها : فرمود. چرا، مولاى من: عقاب، و مكافات عمل در دنيا و آخرت به دست خداست؟ گفتم

 .بچشم، مولاى من: گفتم. نقشى در حكم خدا قائل مشو

گريبانش را بگيرد، و هر كه  هر كه از مكر و مؤاخذه دردناك خدا ايمن شود، تكبر كند تا گاهى كه قضا و فرمان نافذ او( 1)
 .از جانب خدا دليلى روشن داشته باشد، هر مصيبتى را سبك شمارد، هر چند بدنش را قيچى كنند، و پاره پاره شود

سپس فرمود، ( ظاهرا پيامهائى بوسيله او فرستاده)به من دستورهاى زيادى داد ( امام دهم)سرورم : گويد« داود صرمى»( 1)
بسم اللَّه الرحّمن : گوئى؟ من آنچنان كه فرموده بود بياد نداشتم حضرت دوات را مركب كرد و نوشت بگو ببينم چطور مى

 :فرمود چرا خنديدى؟ عرض كردم. آيد و كار به دست خداست، من لبخند زدم الرحّيم، ان شاء اللَّه يادم مى

نقل كرد كه چون دستور ( ع)شما حضرت رضا حديثى يادم آمد كه يكى از اصحاب ما از جد : گفتم. بگو: فرمود. خير است
داود، اگر بگويم : فرمود. بسم اللَّه الرحّمن الرحّيم ان شاء اللَّه به يادم خواهد آمد از اين رو تبسم كردم: نوشت داد مى كارى مى

 .ام تارك تقيه چون تارك نماز است راست گفته

باعث خوره ( نه و خيار آمده و معلوم نيست اينجا مراد كدام استخربزه، كدو، هندوا: كه بمعناى)« بطيخ»: روزى فرمود( 8)
چرا ولى مؤمن هم اگر : مگر مؤمن پس از چهل سالگى از ديوانگى و خوره و پيسى در امان نيست؟ فرمود: يكى گفت. است

 .كه ايمنش داشته تخلف كند از كيفر خلاف در امان نيست( خدائى)از دستور آن 



رش از سعادت نعمتى كه موجب شكر شده، بيشتر است، چه نعمت، حاجت زندگى است و شكر، شكرگزار، سعادت شك( 4)
 .هم نعمت است و هم پاداش

خدا دنيا را جاى گرفتارى قرار داده، و آخرت را سراى پاداش، گرفتارى دنيا را سبب ثواب آخرت قرار داده، و ثواب ( 5)
 .آخرت را عوض گرفتارى دنيا

است خردش باعث عفو از ستمش گردد، و حق به جانب نابخرد ممكن است، سفاهتش نور حقش را  ظالم خردمند ممكن( 7)
 .خاموش كند

 .اطاعتت را برايش جمع كن( و با دلسوزى رأيى دهد)آنكه دوستى و رأيش را براى تو جمع كند ( 6)
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 .هر كه قدر خود را نداند از شرش ايمن مباش( 1) 

 .عى در آن سود برند و گروهى زيان بيننددنيا بازارى است، جم( 1)

 666: ص

 (1) 

 ...پند، حكمت، زهد و : ها در اين زمينه( ع( )عسگرى)گفتار مفصل امام ابو محمد، حسن بن على 

 .نامه آن حضرت به اسحاق بن اسماعيل نيشابورى

ات را دريافتم، خدايت  ت تو باشد نامهو سرپرس( ولى)پوشى خود برخوردار سازد، و در همه كارها  خداوند ما و ترا از پرده
اى هستيم كه بر دوستانمان دلسوزيم، از احسانهاى پياپى و فضل خداوند در  رحمت كند، ما به شكر و نعمت الهى خانواده

خدا نعمتش را بر تو و امثال ! اسحاق. حقشان خرسنديم، هر نعمتى كه خداوند تبارك و تعالى به آنها انعام كند بحساب آريم
تو يعنى آنها كه ترحمشان كرده، و بصيرتشان داده، تمام كند، و اتمام نعمتش را، ورود در بهشت مقدر فرمايد، هر نعمتى هر 

بالاترين سپاس سپاسگزاران : گويم چه ارجمند و گرانقدر باشد شكرش حمد و سپاس خداوند تقدست اسماؤه است و من مى
هموار ساخته، « گردنه»تو داده، و از هلاك نجاتت بخشيده، راهت را در عبور از  تا ابد، خداى را بر نعمتى كه از رحمتش به

اى است دشوار، سخت، صعب العبور، و پر مشقت، كه در كتب آسمانى پيشين ذكرى كهن دارد، شما در  و به خدا اين گردنه
زد من ستوده نبوده، و توفيقى استوار ايد كه رأيتان ن زمان امام سابق تا هنگام در گذشتش و در دوران من كارهائى داشته

اين نه چشم سر است ! اسحاق. يقين بدان كه هر كه در دنيا كور باشد در آخرت كور و گمراهتر است! اسحاق( 1. )ايد نداشته
روز )ها است، چنان كه خداوند در آيه محكم كتابش در باره ظالم فرمود كه  شود، چشم دل است كه در سينه كه نابينا مى



اين چنين آيات ما بر تو »: خطاب شود. پروردگارا، چرا مرا كور محشور كردى؟ با اينكه در دنيا بينا بودم»: گويد( امتقي
و نشانه )كدام آيه (. 115 -117: طه)« .شوى همانسان امروز فراموش مى( و چشم دل نگشودى)عرضه شد و فراموش كردى 

ر شهرها، و گواه وى در بندگانش، بعد از پيامبران، نياكان نخستينش؛ و بزرگتر از حجت خدا بر خلق و امين او د( خدائى
پس نشناختن امام وقت بزرگترين نشانه حق، سبب )اوصيا، پدران بازپسينش؛ سلام اللَّه عليهم اجمعين و رحمه اللَّه و بركاته؟ 

ويد؟ از حق روى گردانيد، به باطل ر كشند و همچون چارپايان سر بزير مى كجا شما را به گمراهى مى( كورى قيامت است
اى را انكار كنند؟ و سزاى آنها  اى از كتاب ايمان آرند و پاره كنيد، آيا از آنهائيد كه به پاره گرائيد، نعمت خدا را كفران مى مى

ى جاويد و غير شما جز اين نيست كه در دنيا به ذلت افتد، و در آخرت به عذاب طولان( مسلمانان)كه چنين كنند، از شما 
 .گرفتار شوند
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خداوند كه به منت و رحمتش وظايفى را بر شما واجب كرده، نه از روى احتياج به ( 1. )و به خدا، اين زبونى بزرگى است
ها را بيازمايد،  شما، بلكه از سر مهربانى و رحمت بوده، جز او خدائى نيست، تا ناپاك و پاك را از هم جدا كند، اسرار سينه

( بر حسب اعمال)در دل داريد پاك و خالص گرداند، تا به رحمتش سبقت گيريد، و درجات و منازلتان در بهشت آنچه 
تفاوت يابد، حج، عمره، نماز، زكات، روزه، و ولايت را واجب كرده و درى براى گشودن واجبات به رويتان باز كرده، كليدى 

اگر محمد و فرزندان جانشينش نبودند، چون چارپايان سرگردان ( ستكه همان ولايت ا)براى يافتن راهش به دستشان سپرده 
بر شما منت « اولياء»شود به شهرى جز از دروازه راه يافت، و آنگاه كه با نصب  شناختيد، مگر مى بوديد و هيچ واجبى را نمى

: مائده)« .دين اسلام را برايتان پسنديدم امروز دينتان را كامل ساختم، و نعمتم را بر شما تمام كردم و»: نهاد اين آيه را فرستاد
8.) 

و براى اوليايش حقوقى به عهده شما نهاده و دستور داده آنها را بپردازيد، تا هر چه داريد، از زن، مال، خوراك، نوشابه، همه 
از )نيد كه هر كه و بدا(. 18: شورى)« .بگو از شما مزدى نخواهم، بجز دوستى خويشانم»: به پيغمبرش دستور داده. حلال شود

نياز است و شما نيازمند و جز او خدائى نيست، بحث در باره  بخل ورزد، از خود بخل كرده، خدا بى( پرداخت اين حقها
 .حقوق شما و حقوقى كه به گردن شماست بطول انجاميد

شنيديد، پس از  د، نه حرفى مىديدي خواهد نعمتش را بر شما تمام كند، نه دست خطى از من مى اگر نه اين بود كه خدا مى( 1)
را براى شما نصب « ابراهيم بن عبده»بريد، و پس از آنكه  آنكه امام سابق در گذشته و شما در غفلت از امر آخرتتان بسر مى

و امر )اى بوسيله محمد بن موسى نيشابورى، برايتان فرستادم، و در هر حال خدا ياور است، مبادا در باره خدا  كردم، و نامه
تقصير و كوتاهى كنيد و از زيانكاران شويد، نابود و از رحمت خدا دور باد آن كه از طاعت خدا روى گرداند و پند ( يند

اطاعت كنيد، خدا بر ناتوانى و غفلت شما « اولو الامر»از او، و پيغمبرش، و : دوستان را نپذيرد، خدا به شما دستور داده
دهد، اين انسان چقدر به پروردگار كريمش غره است؟ اگر سنگهاى سخت محكم رحمت آرد، و بر كارتان صبر و شكيبتان 

برخى از آنچه را كه در اين نامه است فهم كند از فرط پريشانى و وحشت و ترس از خدا و بازگشت به طاعت او، از هم 
به داناى غيب و شهود نگرند سپس  عن قريب خدا و پيامبرش و مؤمنان اعمالتان را مى». بپاشد، هر چه خواهيد بكنيد



و الحمد للَّه رب العالمين و صلى اللَّه على محمد و (. 145: توبه)« .كند ايد آگاهتان مى كرده گرديد و به كارهائى كه مى بازمى
 .آله اجمعين
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 (1) 

 ...پند، حكمت، زهد و : ها سخنان كوتاه آن حضرت در اين زمينه

 .شوند ى نكن كه بر تو جرى مىرود، شوخ كشمكش نكن كه حرمتت مى( 1)

 .تر از مقام خود راضى شود، پيوسته خدا و ملائكه بر او درود فرستند، تا برخيزد آن كه در مجلس به پايين( 8)

هر كه دليل و برهانى طلبد و : حضرت پاسخ مرقوم داشت. خواسته بود( بر امامت، يعنى معجزه)مردى از آن جناب دليلى ( 4)
خدا ( و اعجاز نخواهد)اگر از ايمان به صاحب اعجاز برگردد، دو چندان عذابش كنند، و هر كه صبر كند  در اختيارش نهند،

هاى وحى آسمان بر آنها نازل شود، از خدا راستى و  تأييدش فرمايد، آرى اين در سرشت مردم است كه همى خواهند صحيفه
 .با خداستدرستى خواهيم كه يا تسليم است يا هلاكت، و سرانجام كارها 

روى سخن خدا با خردمند : اى اختلافات شيعه را بعرض رسانده بود، حضرت در جواب نگاشت يكى از شيعيان طى نامه( 5)
اند  يكى آنها كه راه نجات را شناخته، به حق تمسك كرده، و به فرع اصل در آويخته: اند مردم در باره من چند دسته. است

شناسند، دسته ديگر آنان كه حق را از  نه شك دارند و نه ترديد، و ملجأ و پناه ديگر نمى( دان اصل، پيغمبر و امامان گذشته)
اراده و  تشخيص و بى مردم بى)اند، و مانند مسافر دريا چون موج زند بر آشوبند، و چون آرام شود بيارامند  اهلش نگرفته

از روى حسد كارشان اعتراض به اهل حق، و ( و دانسته فهميده)و گروه سوم كسانى كه شيطان بر آنها غلبه كرده ( تقليدچى
دفع حق به باطل است، تو آنان را كه به راست و چپ گرايند واگذار، كه چوپان اگر خواهد گوسفندان را با كمترين تلاش گرد 

 .طلبى بپرهيز كه اين دو خوى مايه نابودى است آورد، از افشاگرى و رياست

سپس ( يعنى سبك شمردن گناه)اى كاش مرا به غير از اين معصيت مؤاخذه نكنند : كه گوينداين گناه نابخشودنى است ( 7)
 .تر است شرك در ميان مردم از رد پاى مور بر پلاس سياه در شب تيره نامرئى: فرمود

 .به اسم اعظم از سياهى چشم به سفيدى آن نزديكتر است« بسم اللَّه الرحّمن الرحّيم»( 6)

هيچ يك از : اى چنين مرقوم فرمود عى از شيعيان در امامت آن جناب اختلاف كرده بودند، حضرت در نامههنگامى كه جم( 3)
ايد جا دارد كه  را شما بعنوان يك امر موقت پذيرفته( امامت)پدرانم چون من دچار شك و ترديد اين فرقه نشد، اگر اين امر 

باقى است، اين هم هست، ديگر ( هاى دين و برنامه)تا كارهاى خدا  اما اگر( كه آيا مدتش سپرى شده يا نه)در آن شك كنيد 
  اين شك
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محبت نيكان با يك ديگر براى آنها ثواب است، محبت تبهكاران با نكوكاران براى نكوكاران فضيلت ( 1)چه مفهوم دارد؟ 
و على چه افتخار از اين بهتر كه فرعون آرى براى موسى و محمد )نيكان است ( و افتخار)است، دشمنى بدان با نيكان زينت 

رفت، در درستى راه آنان هزاران  و ابو جهل و معاويه با آنها دشمنند و اگر اين دشمنى نبود و اين دو آب در يك جوى مى
شك و ترديد جا داشت كه حق و باطل را هرگز سر آشتى نباشد و هر جا اين دو به هم نزديك شدند يا حق حقيقت خود را 

 .و دشمنى نيكان با بدان رسوائى بدان است( ست داده، يا باطل راه خود را گرداندهاز د

 .به همه سلام كردن، و در مجلس، مادون مقام نشستن، نشان تواضع است( 1)

 .جهت نشان نادانى است خنده بى( 8)

 .رشكن استآن همسايه كه اگر نيك بيند سرپوش بر آن نهد، و اگر بد بيند افشا كند، مصيبتى كم( 4)

پرواى از خدا، پارسائى در دين، كوشش در راه خدا، راستگوئى، اداى امانت : كنم به شما را توصيه مى: به شيعيانش فرمود( 5)
، «1» است، به فاميلهاتان محبت و احسان كنيد( ص)به نيك و بد، طول سجده، خوش همسايگى كه اينها برنامه پيغمبر 

ز بيمارانشان عيادت كنيد، حقوقشان را بپردازيد، كه چون يكى از شما در دين پارسا و در سخن هاشان را تشييع كنيد، ا جنازه
راستگو، امانتدار و خوش اخلاق باشد، گويند اين شيعه مذهب است و من خرسند شوم، از خدا پروا كنيد و زينت ما باشيد، 

ع نمائيد، كه هر گونه خوبى به ما نسبت دهند ما اهلش ننگ ما نباشيد، محبتها را بسوى ما جلب كنيد، زشتيها را از ما دف
هستيم، و هر عيبى به ما اسناد دهند ما از آن بدوريم، ما را در كتاب خدا حقى است، و با پيغمبر نسبتى، و از جانب خدا 

رآن بخوانيد، بر طهارتى، غير از ما هيچ كس دعوى اين مقام نكند جز دروغگوى، فراوان به ياد خدا و در فكر مرگ باشيد، ق
 .سپارم، و سلام من بر شما پيغمبر صلوات فرستيد كه ده حسنه دارد، سفارشهاى مرا بخاطر سپاريد، شما را به خدا مى

 .عبادت به روزه و نماز زياد نيست، به فكر زياد در باره خداوند است( 7)

( به غيبت)كند و پشت سر گوشتش را  رش تعريف مىاى است، روبرو از براد آن بنده كه دورو، و دو زبان دارد، بد بنده( 6)
 .خورد، اگر نعمتى يابد بر او رشك برد، و اگر گرفتار شود رهايش كند مى

 .غضب كليد هر شر است( 3)

______________________________ 
في »و بجاى  نقل شده البته نيمه دومش در كافى نيست،( ع)اين حديث با اندكى تفاوت در كافى از امام صادق ( 1)

معناى مناسبش به قرينه ما بعد اين است كه با اقوامى كه در ميان مخالفان داريد احسان و : آمده كه« عشائركم« »عشائرهم
 .محبت كنيد و شايد اينجا اشتباهى رخ داده باشد
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نگشترى را به دست راست كنيد، و داديم ا تاكنون كه ما در ميان شما بوديم دستور مى: به شيعيانش فرمود 174در سال ( 1) 
كه ( و دولت حق سر كار آيد)گوئيم به دست چپ كنيد، تا وقتى كه امر ما و شما ظاهر شود  اينك كه غيبت ما فرا رسيده مى

اين بهترين دليل بر ولايت شما نسبت به ما اهل بيت است و در حضور آن جناب شيعيان انگشترها را از دست راست بيرون 
 .مطلب را به همه شيعيان ابلاغ كنيد: دست چپ كردند، و حضرت فرمودكشيده به 

 .توز است ترين مردم، كينه ناراحت( 1)

عابدترين ( و آنجا كه حق روشن نيست دست به اقدام نزند)پارساترين مردم كسى است كه در موارد شبهه توقف كند ( 8)
كه از حرام بگذرد، كوشاترين مردم كسى است كه گناه را مردم كسى است كه ترك واجب نكند، زاهدترين مردم كسى است 

 .وانهد

هر . رسد هر كه خير كارد، خوشى درود گذرانيد، و مرگ ناگهان فرا مى پذير، و دورانى محدود را مى شما عمرهائى كاهش( 4)
نه حريص بيش از نصيب  هر كسى آن درود عاقبت كار كه كشت، نه كند رو از نصيب خود بماند،. كه شر كارد، پشيمانى درود

 .برد، هر كه خيرى يابد خدايش داده، و هر كه از شرى محفوظ ماند خدايش نگه داشته

 .مؤمن براى مؤمن بركت است، و براى كافر حجت( 5)

 .مبادا روزى قسمت شده ترا از انجام وظائف و فرائض باز دارد( 6)قلب احمق در دهان است، و دهان حكيم در قلب ( 7)

« فقيه»از كتاب )چون كسى است كه وضو را بشكند، ( مثلا جاى مسح را بشويد)كه در وضو از حد شرعى بگذرد آن ( 3)
 (.كننده است و پا را چه بشويد، چه اصلا رها كند فرقى ندارد بصاد نقل شده يعنى تجاوزكننده چون كم« كناقصه»

 .ق را نگرفت جز اينكه عزت يافتهيچ عزيز حق را وانگذاشت جز اينكه ذليل شد، و هيچ ذليل ح( 9)

 .دوست مرد نادان در رنج است( 14)

 .ايمان به خدا، و نفع رساندن به برادران: دو خصلت است بالا دست ندارد( 11)

 .فرزند با پدر در كودكى، موجب نافرمانى و آزار وى در بزرگى است( و پرروئى)جرات 

 .ستاظهار مسرت در حضور غمگين از ادب به دور ا( 11)

بهتر از زندگى چيزى است كه چون از دست دهى دشمن زندگى شوى، و بدتر از مرگ چيزى است كه چون فرا رسد ( 18)
 .تمناى مرگ كنى
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 .رياضت كشيدن جاهل، و برگرداندن معتاد از عادت معجزه را ماند( 1) 

 .تواضع نعمتى است كه كسى بر آن رشك نبرد( 1)

 .ر او سخت و ناگوار است احترام مكنمرد را به چيزى كه ب( 8)

 .آن كه برادرش را در نهان نصيحت كند زينتش داده، و آن كه در انظار مردم پندش دهد زشتش كرده( 4)

 .اى از نعمت پيچيده هيچ بلا نيست جز اينكه در لفافه( 5)

 .چه زشت است كه مؤمن به چيزى دل بندد كه مايه ذلت است( 7)

از توقيعات و . هائى كه بيان كرديم و رواياتى كه قيد نموديم بر و ائمه طاهرين عليهم السلام در زمينهپايان اخبار پيغم( 6)
با همه تواتر و استقامتى كه در ميان شيعه دارد چيزى نياورديم، چون حديثى كه با وضع ( ع)مكاتبات حضرت صاحب الزمان 

اى است كه در  با اينكه عقيده ما در حق آن بزرگوار همان عقيده كتاب و مطالب اينجا تناسبى داشته باشد بدست نياورديم،
باره پدران پيشينش ائمه راشدين سلام اللَّه عليهم اجمعين داريم، و اينك براى مزيد فائده و فزونى مواعظ احاديث ديگرى 

 .وكيلآوريم و اللَّه ولى التوفيق و هو حسبنا و نعم ال همانند و هماهنگ روايات سابق بدنبال مى

 639: ص

 (1) 

 (ع)با موسى بن عمران « عز و جل»رازگوئى خداوند 

دل را با ترس بميران، كهن . در دنيا رشته آرزو را دراز مكن، كه قلبت سخت شود، و سنگدل از من دور است! موسى( 1)
يزان از دشمن، به درگاه من از انبوهى گناه چون گر. جامه و تازه دل باش چنان كه در زمين گمنام و در آسمان نامدار باشى

 .شيون كن، و از خودم براى اين كار كمك خواه كه من خوب ياورى هستم

من ما فوق بندگانم، بندگان زيردست من، و همه در پيشگاه من خوارند، تو به خود بدگمان باش، و فرزندت را ! موسى( 8)
 .ن باشدنيز بر دينت امين مشمار، جز اينكه او هم چون تو دوستدار صالحا

 .شستشو كن، و غسل كن، و به بندگان صالح من نزديك شو! موسى( 4)



( تورات)ام، ميانشان به حق قضاوت كن، كه اين  در نماز و مرافعات امام آنان باش، بر طبق آنچه بر تو نازل كرده! موسى( 5)
 .گويد حكمى روشن است، و برهانى تابان، و نورى كه در باره اولين و آخرين سخن مى

و ( نوعى كلاه دراز)« برنس»عيسى بن مريم، صاحب الاغ و : من مشفقانه ترا در باره فرزند دوشيزه شوهر نكرده! موسى( 7)
، طيب طاهر، مطهر، كه (پيغمبر اسلام)و پس از او در باره صاحب اشتر سرخ  «1»  كنم زيت و زيتون و محراب، سفارش مى

به درگاه )است، اهل ركوع و سجود و رغبت ( ى آسمانى)مؤمن و نگهبان كتابها : هاين است ك( تورات)اش در كتاب تو  نشانه
دورانش دوران سختى و ( غير از قبيله خودش، يعنى مردم مدينه)است برادرانش، بينوايانند، ياورانش قومى ديگرند ( خدا

است، به همه كتابها ايمان آرد، ( بران سلفنژاد پيم)فشار و كشتار است، نامش احمد و محمد امين است، از باقيماندگان اولين 
همه پيغمبران را تصديق كند، امتش مشمول رحمت و مايه بركتند، ساعتهاى معينى براى اعلان نماز دارند، او را تصديق كن كه 

 .برادر تو است

نين است و چنينش او امين من است، بنده راستين مباركى است؛ بر هر چه دست نهد بركت يابد، در علم من چ! موسى( 6)
به دست امتش كليدهاى دنيا را مهر ( نخستين كسى است كه در قيامت بپا خيزد)ام، به وجود او قيامت را افتتاح كنم  آفريده

به ستمگران بنى اسرائيل سفارش كن نام او را محو نسازند، تنهايش نگذارند، گرچه اين كار را ( دورانش را درهم پيچم)كنم 
 است،« حسنه»ى اين پيامبر براى من خواهند كرد، دوست

______________________________ 
خورد و يا  نهد، روغن و دانه زيتون مى بر سر مى« برنس»نشيند  حضرت عيسى با اين صفات معرفى شده كه بر الاغ مى( 1)

 .پردازد كند و در محراب به عبادت مى در منطقه زيتون طلوع مى
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 .و از حزب من، و حزب من غالب استمن از حزب اويم، و ا

ناچيز مستمند را زبون مشمار، بر توانگران حسرت مخور، چون مرا ياد كنى افتاده . تو بنده منى، و من خداى تو! موسى( 1)
باش، در وقت تلاوت ذكر به رحمتم اميدوار باش، لذت تورات را با آواى خاشع حزين به من بشنوان، هنگام ياد من آرام 

مقدار آفريدم، از گلى كه از زمينى پست و  را بپرست، و شريكى برايم نياور، منم آقاى بزرگوار، ترا از نطفه، از آبى بىباش، م
بصورت بشرى در آمد، منم كه آن را مخلوقى ساختم، پايدار و بزرگوار است ( اين گل)درهم آميخته بيرون كشيدم، ساختم، و 

 .زوال زى نيست، و منم زنده پاينده بىذات من، منزه است صنع من، همانندم چي

چون به درگاه من دست بردارى، ترسان، بيمناك، و هراسان باش، چون به مناجات پردازى، از روى ترس و با ! موسى( 1)
دلى لرزان مناجات كن، دوران زندگى را با تورات من حيات بخش، خصال نيكم را به جاهلان بياموز، نعمتهاى باطن و 

 .ورند ادامه ندهند، كه مؤاخذه من سخت است شزد كن، بگو به گمراهيهائى كه در آن غوطهظاهرم را گو



اگر پيوندت با من بريد، با ديگرى نپيوندد، پس مرا بپرست، برابرم همچون بنده ناچيز سر پا بايست، نفس خود را ! موسى( 8)
ائيل بزرگى نكن، قلب ترا اين پند روشنگر بس نكوهش كن كه از همه به ملامت سزاوارتر است، به كتاب من بر بنى اسر

 .است« جل ذكره»است، كه كلام پروردگار جهانيان 

هر وقت مرا بخوانى بيابى، و بزودى آنچه از تو سرزده بيامرزم، آسمان، بيمناك تسبيح من گويد، فرشتگان از ! موسى( 4)
ار، و زار در تسبيحند، پس بر تو باد به نماز كه در ترس من هراسانند، زمين از روى طمع مرا تسبيح كند، مخلوق همه خو

نماز است به آن ملحق كنم، زكات مايه ( و متمم)جزء ( از عبادات)پيشگاه من مقامى بلند، و پيمانى استوار دارد، و آنچه 
را نيز با آن  پاكى كه خالص براى من باشد نپذيرم، صله رحم( هديه)تقرب آن است كه از مال و غذاى پاك باشد، چه من جز 

ام، تا بندگان بدان با يك ديگر مهر  را از فضل و رحمت خود آفريده( خويشاوندى)« رحم»قرين سازم، منم رحمان و رحيم، 
خدا يا با آن كه با من پيوند كرده بپيوند، و از آنكه از من : كند كه درخواست مى)ورزند، و در آخرت به درگاه من قدرتى دارد 

پيوندم، و با هر كه دستورم را ضايع كند  برم و با آن كه پيوند كرده مى آن كس كه پيوند خويشى را بريده مى من از( بريده ببر
 .چنين خواهم كرد

سائل را گرامى دار، با زبان خوش، يا عطاى اندك بازش گردان، كه گاه كسى بصورت سائل پيش تو آيد كه نه ! موسى( 5)
كنى؟ و مالى را كه به تو  ام چه مى ى آزمايش تو آمده، كه با نعمتهائى كه به تو دادهانس است و نه جن، فرشته خداست، برا

  ام بخشيده
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تورات را با شور و نوا بخوان، يا )نهى؟ پس متضرعانه براى من افتادگى كن، صدا به ولوله كتاب برآور  با ديگران در ميان مى
خوانم چنان كه خواجه غلامش را، تا به شرف منزلها برسى، اين  ن كه من ترا مىو بدا( وا ويلاهاى آن را به بانگ بلند برخوان

 .از احسان من بر تو و نياكان گذشته تو است

و مال بسيار با گناه بسيار . در هيچ حال مرا از ياد مبر، به فزونى ثروت شاد مشو، كه فراموشى من سنگدلى آرد! موسى( 1)
ى )درياها مطيعند، هر كه نافرمانى كند بدبخت شود، چه منم بخشنده ( مطيع است آسمان)زمين مطيع است . همراه است

، بخشنده هر دوران، پس از سختى، رفاه آرم، و پس از رفاه، سختى و پادشاه بدنبال پادشاه، و پادشاهى من جاويد و (مهربان
از من هستى گرفته، بر من پوشيده ماند و تو زوال ناپذير است، هيچ چيز در زمين يا آسمان بر من نهان نباشد، چگونه آنچه 

مرا گنجينه خود قرار داده، گنجهاى ! موسى( 1)گردى چگونه در آنچه نزد من است همت ندارى؟  كه ناچار به من بازمى
 .اعمال صالحت را به من بسپار، از من بترس، و از ديگرى بيم مدار، بازگشت به من است

ناه تعجيل نكن، در توقف برابر من به هنگام نماز درنگ كن، به غير من اميد نبند، مرا سپر در توبه شتاب كن، در گ! موسى( 8)
 .سختيها، و پناهگاه بلاها، و حوادث قرار ده

 .در كار خير با اهلش رقابت كن، كه نيكى چون نامش نكوست، شر را براى فريب خوردگان بگذار! موسى( 4)



روز فراوان به ياد من باش، تا غنيمت برى،  تا سالم مانى، شبانه( بينديش و بگو)زبان را پشت سر قلب بگذار ! موسى( 5)
 .بدنبال گناه مرو كه پشيمان شوى، زيرا ميعادگاه گناهان دوزخ است

براى عيب »و به نقل وافى )اند خوش كلام و همنشين باش، آنها را براى غياب خود  با آنها كه ترك گناه كرده! موسى( 7)
 .ادرى گير، با آنها بكوش، تا با تو بكوشندبه بر( «خود

ترين روزهاى تو آن  آنچه براى من كنند اندكش بسيار است، و آنچه براى دگران كنند، بسيارش اندك، شايسته! موسى( 6)
است كه در جلو دارى، بنگر چه روزى است، براى آن پاسخى فراهم كن كه ترا بازداشت كنند و به سؤال كشند، پند خود را 

و همه چيز فانى ( اگر قدردانى)و كوتاهش بلند ( چون زودگذر است)از روزگار و اهلش بگير، كه روزگار بلندش كوتاه است 
اش هم چون  بينى، تا طمعت به آخرت زياد گردد، اين جهان آينده است، چنان بكوش كه گوئى جزاى عمل را به چشم مى

 .و نمونه كار كندكننده بايد از روى بصيرت  گذشته است، و هر عمل
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تو به سود خود در تلاش و طلب باش، بلكه فردا، روز بازخواست، رستگار شوى، روزى كه اهل باطل زيان ! پسر عمران
 .بينند

دنيا را واگذار، از آن بگذر، كه نه دنيا براى توست، نه تو براى دنيا، ترا چه به خانه ستمكاران؟ جز اينكه در آن ! موسى( 1)
 .ر نيكى پردازى كه براى اين كار خوش سرائى استبه كا

اما مؤمن . اند، هر كس به وضع خود و كار خود، خوش دل و خوشبين است دنيا و اهلش براى يك ديگر فتنه! موسى( 1)
لذت آنجا ميان او و كامرانى دنيا سد شده، ( تا نيرو گيرد)گر است، هر دم سست شود، در آن بنگرد  آخرت در نظرش جلوه

سحرگاه او را چون سوارى كه به مقصد شتابد به تكاپو گمارد، روز اندوهگين، و شب غمين است، خوشا بحالش، اگر پرده 
 .برافتد چه شادمانيها كه بيند

كيفر گناهى پيش افتاده، و اگر ديدى فقر روى كرده، آفرين بر نشان صالحان، : اگر ديدى ثروت رو آورده بگو! موسى( 8)
 .ستمكار مباش، و با ستمگران يار مشو گردنكش( موسى)

اين )آن زندگى را كه پايانى نكوهيده دارد، هر چه هم دراز باشد، عمر نتوان گفت، و آنچه بدان دست نيابى، اگر ! موسى( 4)
 .خوش عاقبت باشد، زيانت نرساند( محرومى

ام ترا بيان كرده، با اين وصف چگونه با اين با كمال صراحت سرانج( شايد تورات باشد، يا لوح محفوظ)كتاب كه ! موسى( 5)
چشند، اگر نه اين است كه پيوسته در غفلت و پياپى در شهوات بسر  خوابى؟ و چگونه گروهى لذت زندگى را مى چشمها مى

 .راستان عالم از كمتر از اين بيتابى كنند. برند مى



اما نخست اقرار كنند كه من ارحم الراحمينم، دعاى بيچارگان ها بخوانند،  گذشته( جبران)بندگانم را بگوى مرا بر ! موسى( 7)
را اجابت كنم، نگرانى را برطرف سازم، زمانه را تغيير دهم، گشايش آورم، اندك را سپاس گزارم، بسيار را پاداش دهم، 

به ( خوش آمدى)لا، اهلا و سه: هر خطاكار كه به تو پناهنده شود بگو. درويش را توانگر سازم و منم پاينده مقتدر توانا
ترين درگاه بار گشودى، درگاه پروردگار جهانيان، برايش استغفار كن، و همچون يكى از آنها باش، به جهت فضل و  فراخ

ام بر آنها بزرگى نكن، بگو تا از فضل و رحمتم بخواهند كه اختيارش به دست هيچ كس ديگر نيست، و  احسانى كه به تو كرده
، تو در پيشگاه من مقامى پسنديده «1»  اهگاه خطاكارانم، همنشين بيچارگانم، آمرزشخواه گنهكارانممن فضل عظيم دارم، پن

  دارى، مرا با قلبى

______________________________ 
رسد، كه اطلاق مستغفر، بر خداوند محتاج به تأويلات بعيده است و در وافى چنين  جمله به اين صورت صحيح بنظر نمى( 1)

موسى خوشا بحال تو كه پناه خطاكاران، و همنشين بيچارگان و آمرزشخواه ... طوبى لك يا موسى، كهف الخاطئين آمده، 
 .صحيح است -از كافى -گنهكارانى و بايد مطمئن بود كه نقل وافى
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مانند )آغازش از تو نبوده ام، فرمانم را گردن نه، بر بندگانم به آنچه  پاك و زبانى راستگو بخوان، چنان باش كه من خواسته
ام، فقط  بزرگى نكن، به من تقرب جوى من به تو نزديكم، چيزى كه سنگينى و ثقلش ترا بيازارد از تو نخواسته( نبوت و كتاب

اى و نازل كردنش هم  ام مرا بخوانى تا اجابت كنم، درخواست كنى تا بدهم، به آنچه تأويل و تفسيرش را از من گرفته خواسته
 .به من تقرب جوئى( يعنى تورات)است با من 

شود، به آسمان ديده بگشاى كه بالاى سرت پادشاهى بزرگ است، تا در دنيائى  به زمين بنگر كه بزودى قبرت مى! موسى( 1)
ها بپرهيز، آرايش و زرق و برق دنيا فريبت ندهد، بظلم راضى نباش، و خود نيز ستم  به حال خود گريه كن، از تباهى و مهلكه

 .نكن كه من در كمين ستمكارم تا حق مظلوم را از او بگيرم

نيكى، ده برابر بحساب آيد و بدى يكى، و همان يكى باعث هلاك است، به من مشرك مشو، روا نيست براى من ! موسى( 1)
پشيمان است،  ها رو و مستقيم باش، همانند آن كس دعا كن كه به آنچه نزد من است رغبت دارد، از كرده شريك آورى، ميانه

كه چنان كه سياهى شب را روشنائى روز ببرد، بدى را نيكى محو كند و چنان كه تيرگى شب پرتو روز را بپوشاند، بدى، 
 .نيكى را فرا گيرد و سياه كند
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 (1) 

 (ع)با عيسى بن مريم « جل ثناؤه»رازگوئى خداوند 



است، منم يكتائى كه در آفرينش هر چيز منفردم، هر چيز ( گانهي)« واحد»منم پروردگار تو و پدرانت، نامم ! عيسى( 1)
 .گردد ساخته من است و همه به من باز مى

بعضى گويند مسيح بمعناى پادشاه است، كه رسم بوده است سلاطين را با روغن )به فرمان من « مسيح»توئى ! عيسى( 8)
كنى، پس به من اميدوار، و از من  به كلام من مردگان را زنده مىآفرينى،  مى( پرنده)به اذن من از گل ( اند كرده مقدس مسح مى

 .بيمناك باش، كه هيچ پناهى از من جز خودم نيابى

كنم تا خشنودى من جوئى و در خور ولايت و دوستى من شوى، تو هر  ترا مشفقانه از سر رحمت نصيحت مى! عيسى( 4)
به من تقرب جوى، و ( مستحبات)« نوافل»با . تو بنده منى از كنيزم دهم كه كجا باشى در بزرگى و كودكى مباركى، شهادت مى

 .بر من توكل كن تا كفايتت كنم، و دست به دامان ديگرى مشو كه ترا وانهم

بر بلا صبر كن، به قضا تن ده، چنان باش كه من خوش دارم، خشنودى من در اين است كه اطاعتم كنند، و ! عيسى( 5)
 .نافرمانى ننمايند

 .ياد مرا با زبان زنده كن، و محبتم را در دل داشته باش! يسىع( 7)

 .بيدار باش، و حكمتهاى لطيف را براى من استوار ساز( هاى شب نيمه)در ساعتهاى غفلت ! عيسى( 6)

 .اميدوار و بيمناك باش، دل را با ترس بميران! عيسى( 3)

 .بسر بر( روزه)وز نياز خود، روز را با تشنگى و دار باش، و براى ر در جستجوى خشنودى من، شب زنده! عيسى( 9)

 .در برابر ضعيفان مسئولى، بر ضعيف رحمت آور چنانچه من بر تو رحمت آرم و يتيم را مران)تو ! عيسى( 14)

 ذكر گفتن را به من بشنوان، كه رفتار -ها بردار، لذت در خلوتها به حال خود گريه كن، قدمها را بسوى نمازخانه! عيسى( 11)
 .من با تو نيك است

 .چه امتها كه به كيفر گناهان هلاك كردم، و ترا از آن گناهها نگه داشتم! عيسى( 11)

با ضعيف مدارا كن، ديده ناتوانت را به آسمان بردار، و مرا بخوان كه من به تو نزديكم، و جز با تضرع و زارى ! عيسى( 18)
  كه هر گاه بدين حال( سمن و ديگر ب)مرا ياد نكن، و هم و غمت يكى باشد 
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 .بخوانيم اجابتت كنم



آن سركش عصيانگر كه روزى من خورد و غير مرا پرستد، به هنگام سختى مرا خواند و اجابتش كنم و باز ! عيسى( 1)
راه  آيد؟ به خودم سوگند، چنانش بگيرم كه پيچد؟ يا به معرض خشم من مى سر از فرمان من مى. برگردد، ترا مغرور نسازد

به ستمگران بنى اسرائيل ! عيسى( 1)گريزد؟  نجاتى نيابد، و جز من پناهگاهى نداشته باشد، از آسمان و زمين من به كجا مى
ام هر خواننده را اجابت كنم و  شما كه مال حرام زير دامان داريد و بت در خانه، مرا نخوانيد، كه من سوگند ياد كرده: بگو

 .تشان كنم تا تار و مار شونداجابت آنها اين است كه لعن

اگر آنچه براى بندگان صالحم ! پسر مريم( 4)آن لذت كه دوام ندارد، و آن عيش كه زوال پذيرد، چه خير دارد؟ ! عيسى( 8)
ام، به چشم ببينى، دلت از شوق آب شود، و روحت از قالب بدر آيد، كه چون آخرت سرائى نيست، پاكان همه در  آماده كرده
يگرند، فرشتگان مقرب بر آنها وارد شوند، از هول وحشتهاى قيامت در امانند، جايى كه نعمتش تغيير نيابد، و زوال كنار يك د

 .نپذيرد

و به نقل وافى كه مناسبتر )« متمكنان»جويان و كوشندگان بكوش، كه آرمان  بر سر نعمت آخرت با سبقت! پسر مريم( 5)
، خوشا بحالت پسر مريم، اگر بكوشى و كار كنى با پدرانت آدم و ابراهيم در است و خوش منظره( آرمان آرزومندان: است

 .بهشتها و نعمتهائى بسر برى كه هيچ چيز را با آن مبادله نكنى و هيچ گاه دوريش را نخواهى، من با پرهيزگاران چنين كنم

ى كه تا ابد هيچ شادى و رحمتى دار، با گريزندگان بسوى من بگريز، آتش از آتشى شرربار و غل و شكنجه! عيسى( 7)
هاى شب تار است، هر كه از آن برهد رستگار است، آنجا خانه  درونش نرود، و هيچ غمى از آن برون نيايد، چون پاره

 .جباران، سركشان، ستمگران، و هر درشتخوى سنگدلى است

، من تو را از نفس خود زنهار دهم، از من اى است براى هر كه بدان گرايد، سراى ستمكاران بد سرائى است بدخانه! عيسى( 6)
 .آگاه باش

بندى كرده و به زمين فرو  ام، تو بنده منى، من تو را نقش هر كجا هستى مرا منظور دار، گواه باش كه من ترا آفريده! عيسى( 3)
 .ام آورده

 كند كناره گير، شهوات تباهگر بازگير، از هر لذتى كه از من دورت( پستان)نفس را از ( كودك! )عيسى( 9)
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 .و بدان كه نزد من مقام پيامبرى امين دارى، پس از من بر حذر باش

جبرئيل امين فرشتگانم را بسويش : خود آفريدم، مادرت مريم ترا به فرمان من زائيد، روح خود« كلام»من ترا به ! عيسى( 1)
 .ينها همه در علم من گذشته بودروى، ا اى شدى كه روى زمين راه مى زنده( انسان)فرستادم تا تو 



اگر من بر تو غضب كنم خشنودى هيچ كس سودت نبخشد، و اگر من از تو راضى باشم خشم هيچ كس زيانت ! عيسى( 1)
 .نرساند

 .مرا هم تنها و هم در جمع قومت ياد كن تا ترا در جمعى بهتر از آدميان ياد كنم! عيسى( 8)

 .واندادرس بخ مرا چون غريق بى! عيسى( 4)

به من سوگند دروغ ياد نكن كه عرشم بلرزه آيد، دنيا عمرى كوتاه و آرمانى دراز دارد و من سرائى دارم كه از ! عيسى( 5)
 .گرد آورند بهتر است( مردم)آنچه 

خود اى برون آرم كه به حق سخن گويد، و شما  آن زمان كه من نامه( به ستمگران بنى اسرائيل بگو: به نقل وافى)عيسى، ( 7)
به ستمگران بنى ! عيسى( 6)كرديد، شهادت دهيد، چه خواهيد كرد؟  پوشانديد و كارهائى كه مى بر باطنها و رازهائى كه مى

زنيد  كنيد؟ براى مردم دنيا عطر مى شويد؟ بر من گستاخى مى رويها را شستيد، و دلها را آلوديد، به من مغرور مى: اسرائيل بگو
 .ارهاى گنديده است گوئى مردگانيدو درونتان نزد من بسان مرد

ناخنها را از كسب حرام كوتاه كنيد، گوشها را از سخنان زشت كر سازيد و با دل به من روى آريد كه : به آنان بگو! عيسى( 3)
 .من با صورتها كار ندارم

ست، آنچه دوست از كار نيك خرسند باش كه باعث خشنودى من است، بر كار بد گريه كن كه مايه زشتى ا! عيسى( 9)
به ( به خلق)ندارى با تو كنند با ديگران نكن، اگر بر گونه راستت سيلى زدند گونه چپ را بگير، تا توانى با دوستى و محبت 

 .من تقرب جوى، و از نادانان روى بگردان

يعنى در برابر نكوكاران تر است  به ذال است و بسيار مناسب« ذل»در وافى )به نكوكاران رهنمائى كن ( مردم را! )عيسى( 14)
( از نافرمانى)اى رفيقان بد، اگر : و با آنها در كار خير شريك شو، بر آنها گواه باش، به ستمگران بنى اسرائيل بگو( تواضع كن

 .دست نكشيد، شما را ميمون و خوك سازم

 گوئيد، اوه مىگريد و شما خنده كنان ي حكمت از بيم من مى: به ستمگران بنى اسرائيل بگو! عيسى( 11)
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شويد؟ به خودم  برايتان آمده؟ يا امان نامه عذاب در دست داريد؟ و يا به كيفر من متعرض مى( از آتش)مگر سند بيزارى 
 .سوگند، عبرت آيندگانتان سازم

رت تابان، احمد، صاحب شتر سرخ موى، و صو: ترا به سرور پيامبران، دوستم! دوشيزه شوهر نديده! پس اى زاده مريم( 1)
كنم، او رحمت جهانيان است و روز ديدار من  ، آزرمگين بزرگوار، توصيه مى(با دشمن)نور افشان، پاكدل، سختگير ( پيغمبر)



ناخوانده است، به  -سرور آدميان، از همه گذشتگان نزد من ارجمندتر و از همه پيامبران به من نزديكتر است، عربى درس
كنم كه او را به بنى اسرائيل  كيبا باشد، در دفاع از دينم با مشركان بجنگد، به تو سفارش مىدين من حكم كند، در راه من ش

پروردگارا، اين پيامبر : عيسى عرض كرد. معرفى كنى، دستور دهى تا تصديقش كنند و به او ايمان آرند، متابعت و ياريش كنند
او محمد فرستاده خدا به همه مردم است، مقامش : كنم؟ فرمودعظيم الشأن كيست؟ كه من بايد رضايت او را تا اين حد فراهم 

تر است، خوشا بحال اين پيامبر و خوشا بحال امتش، آنها مرا به همان راه او  از همه به من نزديكتر، و شفاعتش از همه آماده
زه، در پيشگاه من بهترين باقى ديدار كنند، اهل زمين وى را بستايند، اهل آسمان بر او استغفار كنند، امانتدار مبارك، پاكي

ماندگان است، در آخر الزمان ظاهر شود، و چون بيايد آسمان بارانهاى خود فرو ريزد، زمين سرسبز و خرم شود، تا بركت را 
 .ببينند، بر هر چه دست نهد مباركش سازم، زن بسيار دارد، و فرزند كم

كردم، از آنچه باعث دورى از من است نهى كردم، به فكر خود  ترا به آنچه موجب قرب درگاه من است رهنمائى! عيسى( 1)
 .باش

ام كناره گير، و آنچه درخواست نكرده در  ام، از آن چه زنهارت داده دنيا شيرين است، من ترا در آن به كار گماشته! عيسى( 8)
 .ام بگير اختيارت نهاده

عمل ديگران منگر، در دنيا پارسا باش، به آن دل مبند تا  در عمل خود به ديده بنده گنهكار خطاكار بنگر، در! عيسى( 4)
 (.تر بود ترجمه شد كه صحيح« لا ترغب فيها»: بر حسب نقل وافى)هلاك شوى 

هر چه برايت ! عيسى( 7)عقل و انديشه را بكار گير، در گوشه و كنار زمين بنگر كه سرانجام ستمكاران چه بوده؟ ! عيسى( 5)
فتارم حق است، منم حق آشكار، و به حق گويم اگر پس از اعلام و اخبار نافرمانى كنى غير از گويم، نصيحت است، همه گ
 .من ياور و مددكارى ندارى

 دل را به ترس ادب كن، به زيردست بنگر، بالا دست را نبين،! عيسى( 6)
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 .دارمو بدان كه ريشه هر خطا و گناه محبت دنياست، تو آن را دوست ندار، كه من دوست ن

دل را براى من پاكيزه كن، در خلوتها زياد مرا ياد كن، و بدان كه خشنودى من در اين است كه به درگاهم تملق ! عيسى( 1)
 .گوئى، در اين كار زنده باش و مرده نباش

ل وافى طبق نق)براى من شريك نياور، از من بيمناك باش، به تندرستى مغرور مشو، خود را به مهلكه نيفكن، ! عيسى( 1)
اش نيز چون گذشته است، پس تا توانى در  كه دنيا سايه زودگذرى را ماند، و آينده( به عين مهمله، ترجمه شد« تعبط»

كارهاى شايسته بكوش، با حق باش گرچه تكه پاره شوى، و به آتشت كشند، پس از شناسائى مرا انكار نكن، با جاهلان 
 .مباش كه هر چيز به همجنس خود پيوندد



 .براى من سرشك از ديدگان بيفشان، و از صميم دل نرم و افتاده باش! عيسى (8)

 .در سختى مرا به فريادرسى خوان، كه من فريادرس غمگينان، دادرس بيچارگان و ارحم الراحمينم! عيسى( 4)
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 (1) 

  ، در انجيل و غيره(ع)هاى حضرت عيسى  موعظه

آنها رحم آرند، خوشا بحال اصلاح دهندگان مردم كه روز قيامت مقرب درگاه خوشا بحال رحمدلان كه در قيامت بر ( 1)
خدايند، خوشا بحال پاكدلان كه در رستاخيز به ديدار خدا نائل آيند، خوشا بحال فروتنان كه در محشر تختهاى پادشاهى را 

ه شادمانى در پيش دارند، خوشا بدست آرند، خوشا بحال مستمندان كه ملكوت آسمان مال آنهاست، خوشا بحال افسردگان ك
خوشا بحال نكوكاران، برگزيدگان خدايشان )بحال آنها كه خاشعانه گرسنگى و تشنگى را تحمل كنند، سيرابشان خواهند كرد 

در راه خدا، )خوشا بحال آنها كه به جرم پاكى ناسزا شنوند، ملكوت آسمان مال آنهاست، خوشا بحال شما اگر (. نامند
شما رشك برند، دشنامتان دهند، هر سخن زشت و دروغى در حقتان بگويند، خوش و خرم باشيد كه اجرتان در بر ( ناپاكان

 .آسمان بسيار است

بندگان دنيا، دوست داريد )كنيد  كنيد، و خود را به يقين سرزنش نمى مردم را به گمان ملامت مى! بندگان بد: و فرموده( 8)
كنيد،  تراشيد، دامان كوتاه مى سر مى( به علامت زهد! )بندگان دنيا( نما باشيد هند و انگشتكمالى را كه نداريد به شما نسبت د

شما گورهاى گچ اندود را مانيد كه برونى خوشايند ! كنيد؟ بندگان دنيا افكنيد، اما خيانت را از دل بيرون نمى سر به زير مى
 .دارد و درونش استخوانهاى مردگان آكنده از گناه است

 .سوزد كند، و خود را مى شما چراغ را مانيد كه مردم را روشن مى! ندگان دنياب( 4)

مجلس علما را پر كنيد هر چند با سر زانو راه پيمائيد كه خدا دلهاى مرده را با نور حكمت زنده سازد، ! بنى اسرائيل( 5)
 .هاى درشت باران چنان كه زمينهاى مرده را به دانه

حكمتى بزرگ است، سكوت بگزينيد كه آرامشى نيك، و باعث كم شدن خطا و سبكبارى از گناه  كم حرفى! بنى اسرائيل( 7)
خدا آن بنده را كه بيهوده بخندد، يا به جانب غير ادب و تربيت گام بردارد، . در علم را محكم سازيد، در علم صبر است. است

از خدا در نهان شرم كنيد چنان كه از مردم . دارد و آن حاكم را كه چوپان صفت از رعيتش غافل نشود، دوست. دشمن دارد
  كنيد و بدانيد كه در عيان حيا مى
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آميز بالا رود آنها را دريابيد، و بالا رفتنش مرگ راويان  سخن حكيمانه، گمشده مؤمن است، پيش از آنكه گفتارهاى حكمت
 .است

شان حقير شمار، اما طردشان  ا آنها نكن، جاهلان را براى جهلعلما را براى علمشان احترام كن، ستيزه ب! اى دانشمند( 1)
 .نكن، آنان را نزديك خوان و تعليم ده

 .هر نعمتى كه شكرش را نتوانى، چون گناهى است كه بر آن كيفر بينى! اى دانشمند، بدان( 1)

 .ىاش درمانى، چون عقوبتى است كه بدان گرفتار شو هر گناهى كه از توبه! اى دانشمند( 8)

 .آن غم و رنجها كه از زمان فرا رسيدنش بيخبرى، پيش از شبيخونش آماده شو! اى دانشمند( 4)

كنار رفته و عورتش نمايان شده، ( در خواب)اى از جامه برادرش  بگوئيد ببينم اگر كسى بيند گوشه: و به اصحابش فرمود( 5)
 پوشاند؟ زند، يا آن را مى بقيه را هم عقب مى

يا روح : گفتند. زنيد، فهميدند سؤال جنبه مثال دارد ابدا، شما جامه را يكباره عقب مى: فرمود. پوشاند آن را مىالبته : گفتند
 .اين مثال مردى است كه از برادرش عيبى بيند و نپوشاند: اللَّه، مقصد چيست؟ فرمود

ها  شهوتها را ترك نگوئيد، به خواسته آموزم تا عالم شويد، نه خودبين و خودپسند، تا حق گويم، من علم به شما مى( 7)
كه در دل بذر شهوت افشاند، و اين ( به نامحرم)نرسيد، و تا بر ناملايمات صبر نكنيد به آرمانها دست نيابيد، زنهار از نگاه 

د خواجگان اى كافى است، خوشا بحال آن كه ديده را در دل نهد، نه دل را در ديده، به عيب مردم همانن خود براى نگرنده فتنه
و سالم، بر گرفتار رحمت آريد، و بر سلامت شكر ( عيبناك)گرفتار : اند ننگريد، بسان بردگان نگاه كنيد كه مردم دو دسته

 .گوئيد

دانيد، اما چون به مال حرام  كشيد؟ آب را تا از خس و خاشاك تصفيه نكنيد گوار نمى از خدا خجالت نمى! بنى اسرائيل( 6)
با خويشان محبت كنيد و آنان : اند ايد كه در تورات به شما سفارش كرده بلعيد، نشنيده باك مى انند فيل را بىهائى هم رسيد لقمه

 .به هر كه دريغ كرد، عطا كنيد. با هر كه از شما بريد بپيونديد: گويم اما من مى. را پاداش دهيد

از آنها كه . ق آن كه با شما مرافعه دارد، انصاف دهيددر ح. به هر كه ناسزا گفت، سلام كنيد. با آن كه بد كرد، نيكى كنيد
بينيد خورشيدش بر نيك و بد  نمى. چنان كه خواهيد از بديهاتان بگذرند، از عفو خدا پند گيريد. اند، بگذريد ستمتان كرده

  با آنها كه احسانتانبارد؟ اگر شما جز دوستدارانتان را دوست نداريد، و جز  تابد، و بارانش بر شايسته و ناشايسته مى مى
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اند، بخششى نكنيد، پس شما بر ديگران چه مزيت داريد؟ اين كار را كه  اى داده اند نيكى نكنيد، و جز به آنها كه هديه كرده
آرى اگر خواهيد دوست و برگزيده خدا باشيد به هر كه با شما بد كرده نيكى كنيد، از . كنند فضل و دانش هم مى نابخردان بى

سخن مرا بشنويد، وصيتم را حفظ كنيد، سفارشم را مراعات . ر كه ظلمتان كرده بگذريد، به هر كه روى گرداند سلام كنيده
 .نمائيد، تا دانشمند و فقيه باشيد

دلهاى شما آنجاست كه گنجهايتان نهفته است، و از اين رو مردم اموالشان را دوست دارند، و جانشان بدانها : حق گويم( 1)
آن را بخورد، ( حشرات تباهگر چون بيد و موريانه)« سوس»ق است، پس گنجهاى خود را در آسمان ذخيره كنيد، كه نه مشتا

 .نه دزدش ببرد

در دل شما هم دو . بنده نتواند خدمتگزار دو خواجه باشد، هر چند تلاش كند، بناچار بايد يكى را بگزيند: حق گويم( 1)
 .محبت خدا و دنيا نگنجد: محبت

بدترين مردم عالمى است كه دنيا را بر علم ترجيح دهد، دوستش دارد، به دنبالش رود، و در طلبش بكوشد تا : حق گويم( 8)
كور را فروغ گسترده خورشيد به چه كار آيد، كه ديده بينا . سرگردان كند( براى رسيدن به دنيا)آنجا كه اگر تواند مردم را 

هاى درختان بسيار است، اما همه سودمند و  و دانش چه سود بخشد كه عمل ندارد؟ ميوه علم( چراغ)ندارد؟ اين عالم را نيز 
. زمين زياد پهناور است، اما همه جا قابل سكونت نيست. عالم نيز فراوان است، اما همه از علم خود نفع نبرند. خوردنى نيست

پوش حذر كنيد كه سر به زير  مندان دروغگوى پشمينهاز آن دانش. گوينده هم بسيار است، اما گفتارها همه قابل تصديق نيست
اند تا مزورانه بر خطاهاى خود سرپوش نهند، گرگ وش از زير چشم نگاه كنند، و گفتارشان با كردارشان هماهنگ  افكنده
غگوى نيز انجير خورد؟ گفتار عالم درو( هندوانه ابو جهل)توان از سياه درخت، انگور چيد، و از بوته حنظل  مگر مى. نيست

 .جز باطل و دروغ اثرى ندارد، چنين نيست كه هر كه لب بگشايد راست گويد

زراعت در دشت نرم هموار رويد، نه در سنگستان سخت، حكمت هم در قلب متواضع رشد كند نه در دل : حق گويم( 4)
اش برخوردار  ير افكند، از سايهدانيد كه هر كه سر به سقف برافرازد، سرش را بشكند، و هر كه سر به ز نمى. متكبر سركش

 .شود و پناهش دهد

 .همچنين هر كه براى خدا تواضع نكند، پستش سازد، و هر كه فروتنى نمايد سربلندش كند

عسل در هر مشك سالم نماند، حكمت نيز در هر دل پرورش نيابد، مشك تا رخنه پيدا نكرده، و نخشكيده و بدبو نشده 
  تواند ظرف عسل مى
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 .تواند جايگاه حكمت باشد نعمت سخت نشده مى( زيادى)شد، دلها نيز تا از شهوت ندريده، و از طمع نيالوده و از با



اى را به آتش كشد، جز اين كه در همان خانه  اى روى دهد و خانه به خانه پيش رود تا محله حريق در خانه: حق گويم( 1)
چيزى كه در آن نفوذ كند نيابد، ستمگر نخستين هم چنين است اگر دستش  نخست مهارش كنند، در و ديوار را درهم كوبند تا

اى نباشد  را بگيرند از او رهبر ستمگرى پيدا نشود كه ديگران را بدنبال خود كشد، همانسان كه اگر در خانه اول چوب و تخته
او را هشدار ندهد تا مارش بكشد آنكه بيند مارى برادرش را هدف گرفته، و : به حق گويم( 1) «1» .آتش چيزى را نسوزد

آن كس هم كه ببيند برادرش خيال گناه دارد و از عواقب آن زنهارش ندهد تا گرفتار شود . از شركت در قتل وى برى نيست
چگونه ظالم بهراسد با اينكه . از شركت در گناهش مبرا نخواهد بود، و هر كه بتواند و جلوى ستمگر را نگيرد، همانند اوست

خيالى شما چرا  ؟ نه كسى نهيش كند و نه دستش را بگيرد، با اين سستى و بى.آسوده ميان شما به ستم مشغول استامن و 
 :ستمگر كوتاه آيد؟ چرا غره نشود؟ اين بس است كه شما هر كدام بگوئيد

ذاب بر ستمكاران نازل كنم، هر كه خواست بكند، و ظلم را ببيند و جلو نگيرد؟ اگر چنين بود بايد آنگاه كه ع من ستم نمى
 .ايد در امان باشيد شود شما كه با آنها همكارى نداشته

ترسيد، و  واى بر شما بندگان بد، چگونه اميد داريد خدا از وحشت قيامت امانتان دهد با اينكه در طاعت خدا از مردم مى( 8)
خدا : حق گويم( 4)ايد وفا داريد؟  با مردم بسته كنيد و به پيمانهائى كه بر خلاف پيمان خدا در معصيت او از آنها اطاعت مى

 .آنها را كه بندگان را بجاى خدا پرستند، از وحشت قيامت ايمن ندارد

كنيد و وحشت قيامت را از ياد  ارزش در ملك بهشت كوتاهى مى واى بر شما بندگان بد، براى دنيائى پست و شهواتى بى( 5)
گريزيد، و ديدارش را خوش  اى كوتاه از خدا مى ، براى نعمتى ناپايدار، و زندگانىواى بر شما اى دنياپرستان( 7)بريد؟  مى

نداريد؛ چگونه خدا ديدار شما را دوست دارد با اينكه شما مشتاق لقاى او نيستيد خدا لقاى آن كس را دوست دارد كه به 
 چگونه شما در. اهدلقاى وى مشتاق است، آن كه ديدار خدا را خوش ندارد خدا نيز ديدار او را نخو

______________________________ 
و روشنگر اين حقيقت كه آيين مسيح و تعاليم حضرت . در مبارزه با ظلم و تحريك بيانى بس مستدل و لطيف است( 1)

با همه نرمش و لطافت خود مانند همه اديان آسمانى هرگز سر سازش و آشتى با ستم و تجاوز ندارد، ظلم را ( ع)عيسى 
داند كه هر جا خواست زبانه كشد، و هستى ملتى را خاكستر كند بايد آن را فرو نشاند و مجال گسترش  آتش خانمانسوز مى

گويد اگر بر گونه راستت زدند گونه چپ را هم بگير، دستورى است مربوط به امور شخصى و  نداد، و پيداست كه آنجا كه مى
ادبان و كوتاه كردن دامنه ظلم و يا مربوط به شرائط خاص اقليتى صاحب  بىمواردى كه اين خود راهى باشد براى تربيت 

و بايد نادانيهاى . رسالت است كه بايد رسالتش را به مردم ابلاغ كند و اهداف خود را معرفى نمايد و دلها را جذب كند
ل ناآگاهى از حقايق دعوتش از هر بيخردان را تحمل كند، و حملات همان مردمى را كه براى نجاتشان كمر بسته و آنها بدلي

كنند، به جان بخرد تا اندك اندك چشمشان را باز كند دوست و دشمنشان را بشناساند، چنان كه اسلام  جسارتى فروگذار نمى
 .اى مشابه اين داشت هم در دوران سيزده ساله مكه برنامه
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آويزيد؟ بوى خوش كافور، و سفيدى  گريزيد و به دنيا مى مى دانيد، با اينكه از مرگ ميان خلق تنها خود را دوست خدا مى
كفن، مرده را به چه كار آيد، جايى كه اينها همه لابلاى خاك است؟ شما را نيز طراوت دنيائى كه در نظرتان جلوه كرده، چه 

رويد،  ما كه رو به مرگ مىسود دارد، آنجا كه همه رو به زوال است؟ اين تر و تميزى بدنها، روشنى رنگها به چه كار آيد؟ ش
 .گرديد شويد، و در تاريكى گور نهان مى و در خاك فراموش مى

فروزيد، اما در تاريكى كه چراغ براى آن ساخته شده  واى بر شما دنياپرستان، چراغ را در آفتاب كه نيازى بدان نيست مى( 1)
اند،  گيريد، و در كار آخرت كه براى آن علمتان داده ىبريد، از نور علم براى دنيا، كه تضمين شده است، بهره م بكار نمى

گوئيد  گريزيد، مى گوئيد مرگ حق است، و از آن مى كنيد، مى گوئيد آخرت حق است و دنيا را مرتب مى كنيد، مى استفاده نمى
كه ندانسته دروغ گويد، بيند و از ثبت اعمالتان هراس نداريد، چگونه شنونده شما را تصديق تواند كرد؟ آن  شنود و مى خدا مى

 .از آن كه دانسته گويد معذورتر است، با آنكه هيچ دروغى عذرپذير نيست

اسب را اگر سوار نشوند، تمرين ندهند و بكار نگيرند، چموش شود و طبعش نيز دگرگون گردد، دلها نيز اگر : حق گويم( 1)
ن گردد، خانه تاريك را چراغ بر بام نهادن چه سود، به ياد مرگ نرم نشود، و عبادتهاى پياپى رنجورش نسازد سخت و خش

 فروغ باشد، چه ثمر دارد؟ با اينكه درون خالى و تيره است؟ فروغ دانش اگر در دهانها تابد و دلها خالى و بى

تر  هاى تاريك را هر چه زودتر روشن كنيد، و دلهاى سخت را پيش از آنكه گناه بر آنها غالب آيد و از سنگ سخت خانه
 .ود، زودتر با آب حكمت نرم سازيدش

آن كه كمك ندارد چگونه تواند سنگها را جابجا كند؟ آن كه از خدا آمرزش نخواهد، چگونه بار گناه را فرو نهد؟ آن كه ( 8)
نزدايد، چگونه خلاص شود؟ دريانورد ( با توبه و حسنات)جامه را نشويد، چگونه لباسش تميز شود؟ آن كه گناهان را 

راهنما به  هاى دنيا برهد؟ مسافر چگونه بى اى نينديشد چگونه از فتنه كشتى نجات يابد؟ آنكه با سعى و تلاش چاره چگونه بى
هاى راه ناديده، به بهشت راه برد؟ آن كه اطاعت نكند چگونه به رضاى خدا رسد؟ آن  مقصد رسد؟ رهرو آخرت چگونه نشانه

 ه بخشى از مال را به دوست نبخشد چگونه محبت او را تكميل كند؟كه در آيينه ننگرد چگونه عيب خود بيند؟ آن ك
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چنان كه : به حق گويم( 1)آن كه برخى از آنچه خدايش روزى كرده به قرض او ندهد چگونه دوستيش با او كامل شود؟ 
قصى وارد نكند و كمترين ن( مقام كبرياى خداوندى)غرق كشتى به دريا نقص و زيانى نرساند، معصيتهاى شما نيز به 

كنيد، و چنان كه فروغ خورشيد از فزونى  زنيد و خود را ناقص مى كوچكترين ضررى نزند، اين شمائيد كه به خود ضرر مى
دهند، دستگاه خداوندى هم با زيادى  كنند و ادامه حيات مى مندان نقصان نيابد، و آنها هستند كه در پرتوش زندگى مى بهره

شويد، خدا هر كه را شكر  كنيد، و زنده مى شما نقصى نيابد و شما هستيد كه با رزق او زندگى مىبخشش، و روزى دادن به 
 .گويد بيفزايد، كه حقگزار و داناست



سازيد، و عمل صاحب  ها مى كنيد، خانه خوريد، جامه را بتن مى گيريد، روزى را مى واى بر شما بد مزدوران، مزد را مى( 1)
ايد بنگرد، و عذابى رسواكننده  ولى نكشد كه صاحب كار، از شما مطالبه كند، كارى را كه تباه ساختهكنيد، ط كار را خراب مى

هاتان را به شكم بر  بر شما فرود آرد، دستور دهد گردنهاتان را از بيخ بركنند، دستها را از بند جدا كنند، سپس فرمايد تا لاشه
 .يزگاران و شكنجه ستمكاران باشيدزمين كشند، و ميان رهگذرها افكنند، تا عبرت پره

واى بر شما علماى بد، از اينكه مرگ هنوز گريبانتان را نگرفته، نپنداريد كه مردنتان عقب افتاده نزديك است كه مرگ ( 8)
فرا رسد و شما را كوچ دهد، پس از همين دم دعوت حق را گوش گيريد، به حال خود زارى كنيد، بر گناهانتان بگرييد، 

 .كنان به درگاه خدا بشتابيد يد و اسباب كار را فراهم سازيد، و توبهمجهز شو

چشد، دنيا دار هم از عشق مال، لذت عبادت  بيند و از فشار درد لذتش را نمى چنان كه بيمار غذاى لذيذ را مى: حق گويم( 4)
ا چون به ياد تلخى دارو افتد، شفا را نچشد، و چنان كه بيمار با شنيدن خواص داروهاى شفابخش از طبيب ماهر لذت برد، ام

هاى گوناگون جهان لذت برند، اما ياد شبيخون مرگ عيششان را مكدر و  در نظرش تيره گردد، دنياداران هم از طراوت جاذبه
 .تباه سازد

بدانها راه ( كدر شبهاى تاري)بينند اما جز آنها كه از مسيرها و منزلهاشان خبر دارند  مردم همه اختران را مى: حق گويم( 5)
 .آموزيد اما جز آنها كه بدان عمل كنند هيچ كس هدايت نشود خود نيابند، شما هم درس حكمت مى
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پاك كنيد و نرم بسائيد تا طعمش را بيابيد و گوارا شود، ايمان را ( از خاك و خاشاك)واى بر شما دنياپرستان، گندم را ( 1) 
 .را بچشيد، و از ثمراتش بهره گيريدخالص سازيد تا شيرينيش ( از شرك)هم 

نشينيد و بوى زننده  سوزد در پرتوش مى مى «1» «قطران»اگر شبى تار چراغى بدست آريد كه با روغن : حق گويم( 1)
 .رغبتى وى در آن سد راهتان نشود كنيد، همانسان بايد حكمت را از هر كه دارد بگيريد، و بى را تحمل مى« قطران»

فهميد، نه چون دانشمندان علم داريد، نه  كنيد، نه چون خردمندان مى دنياپرستان، نه چون حكيمان فكر مىواى بر شما ( 8)
بندگان پرهيزگار را مانيد، نه آزادمردان بزرگوار را، بسى نمانده كه دنيا شما را از بيخ بركند، و زير و رو كند، سپس به رو در 

از پشت سر، شما را براند، تا برهنه و ( كه به كارش نبستيد)علم ( آن)را بگيرد، و  افكند، آنگاه گناهان از جلو موى پيشانيتان
 .تنها تحويل پادشاه جزابخش دهد، تا كيفر بدكرداريهايتان را بدهد

ايد پس چرا به دورش افكنده، و بدان عمل  واى بر شما دنياپرستان، مگر با علم و دانش بر همه خلايق مسلط نشده( 4)
دهيد، آبادش  ترجيحش مى( بر آخرت)نمائيد  كنيد، براى آن اسباب چينى مى ايد، به دنيا قضاوت مى به دنيا رو كردهكنيد؟  نمى
جز با ترك دنيا به شرف آخرت : حق گويم( 5)سازيد، تا كى شما وقف دنيا هستيد، و خدا را در وجودتان سهمى نيست؟  مى



و )روزى در ميان است، و تقديرات خدا در اين فاصله جارى است  ا شبانهنرسيد، براى توبه منتظر فردا نباشيد كه تا فرد
 (.دانيد كه فردا چه بازى، كند روزگار نمى

مقدار جلوه دهد تا گرد آيد، و  گناهان كوچك و ناچيز از دامهاى شيطان است، آنها را در نظرتان خرد و بى: حق گويم( 7)
 .زياد شود و اطرافتان را بگيرد

تعريف و ستايش دروغين، و خودستائى در دين سر منشأ بديها شناخته شده است، و دوستى دنيا منشأ هر : حق گويم( 6)
 .خطاست

هيچ چيز براى رسيدن به شرف آخرت، و كمك بر حوادث دنيا چون نماز دائم نيست، و هيچ چيز براى تقرب : حق گويم( 3)
اى كه بنده را به مقام قرب خدا  بجاى آريد، نماز از هر عمل شايسته به درگاه پروردگار از آن بهتر نيست، پيوسته و فراوانش

 .رساند، مقربتر، و در پيشگاه او محبوبتر است

كداميك . توزى انتقام نگيرد در ملكوت آسمان بزرگ است همه اعمال آن ستمديده كه با گفتار يا كردار يا كينه: حق گويم( 9)
 نام نور ديده؟ از شما نروى به نام ظلمت، يا ظلمتى به

______________________________ 
 .شيره درخت ابهل و شيره ارز و مانند آن، و مايعى كه غالبا از جوشاندن درخت صنوبر بدست آيد( 1)
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د؟ بنده نيز نتواند هم مؤمن باشد و هم كافر، هم دنيا را گزيند، هم به آخرت دل بندد، مگر كشاورزى، جو كاشته، و گندم بدرو
دهند عملى را كه انجام  كند هر كس در آخرت آنچه را در دنيا كشته و او را پاداش مى يا گندم كاشته، جو بدرود؟ درو مى

 .داده

يكى آن را با گفتار استوار سازد و با كردارش تباه گرداند، ديگرى با سخن : اند حق گويم، مردم در باره حكمت دو دسته( 1)
 .يق كند، و اين دو گروه چه از هم دورند؟ خوشا بحال علماى عملى، و بدا بحال علماى زبانىاستوار سازد و با عمل تصد

آنكه علف هرزه را از مزرعه نزدايد، چندان انبوه شود كه زراعتش را تباه سازد، آن هم كه محبت دنيا از دل : حق گويم( 1)
 .نراند چندان گسترش يابد كه ديگر طعم محبت آخرت را نچشد

ى بر شما دنياپرستان، مسجدهاى پروردگارتان را زندان تنها سازيد، دلها را خانه تقوا كنيد، و آن را مسكن شهوت وا( 8)
 .ننمائيد

 .آن كه بيشتر در بلا بيتابى كند به دنيا علاقمندتر است، و آن كه شكيباتر باشد زاهدتر است: حق گويم( 4)



واى بر شما، مگر بيسواد . تان كرد؟ اما چون حياتتان بخشيد مرديد زنده واى بر شما علماى بد، مگر مرده نبوديد خدا( 5)
 .نبوديد، علمتان داد؟ اما چون علم يافتيد فراموش كرديد

 .خبر از فقه نبوديد، فقيهتان كرد؟ و چون فقهتان آموخت جاهل شديد واى بر شما، مگر بى

 .ت به گمراهى بازگشتيدواى بر شما، مگر گمراه نبوديد هدايتتان كرد؟ و پس از هداي

 .واى بر شما، مگر كور نبوديد بيناتان كرد؟ و پس از بينائى باز نابينا شديد

واى بر شما، مگر لال نبوديد گوياتان كرد؟ و . واى بر شما، مگر كر نبوديد شنواتان كرد؟ و پس از شنوائى باز كر شديد( 7)
واى بر . هان فتح نبوديد؟ و چون فتح نصيبتان كرد به عقب برگشتيدواى بر شما، مگر خوا. پس از گويائى دوباره لال شديد

واى بر شما، مگر . شما، مگر ذليل نبوديد عزيزتان كرد؟ و چون به عزت رسيديد، قهر و غلبه و تجاوز و معصيت پيش گرفتيد
د، و كمك كرد؟ و چون در زمين زيردست و ناتوان نبوديد، و همى از شبيخون دشمن هراسان نبوديد خدا شما را نصرت دا

واى بر ( 6)واى بر شما، از ذلت قيامت كه چگونه شما را زبون و خوار سازد؟ . نصرت يافتيد سركشى و طغيان پيش گرفتيد
كار خدا طبق آرمان و دلخواه شما . ايد شما علماى بد، رفتار ملحدان داريد و انتظار بهشتيان و بسان ايمنان خاطر آسوده

 كنيد، رگ تناسل مىنيست، بلكه براى م
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 .آوريد كنيد، و براى وارث گرد مى سازيد، و آباد مى براى ويرانى مى

. به خدا قسم نخوريد نه دروغ و نه راست: گويم داد سوگند دروغ به خدا ياد نكنيد، من مى موسى دستور مى: حق گويم( 1)
 .ن و نان جوين و زنهار از نان گندم كه ترسم شكرش را نگزاريدبر شما باد به علف بيابا! بنى اسرائيل. نه، آرى: تنها بگوئيد

 .مردم برخى سالم و برخى دردمند و گرفتارند، خداى را بر سلامت شكر گوئيد، و بر گرفتاران رحمت آريد: حق گويم( 1)

 .هر كلمه ناروائى كه در دهانتان بر آيد در قيامت پاسخش را خواهيد شنيد: حق گويم( 8)

چون كسى قربانى خود را آماده كند و متوجه شود كه برادرش بر او خشمناك است قربانى را وانهد و نخست برادر  !بندگان بد
 .را راضى كند، سپس باز گشته قربانى را سر ببرد

تان سيلى زدند جانب ديگر را هم  اگر كسى پيراهنتان را گرفت بالاپوش را هم به او دهيد و چون بر گونه: حق گويم( 4)
آن : حق گويم( 5) «1» .شما را زير بار كشيد يك ميل ديگر نيز همراهش برويد( ثلث فرسخ)« ميل»يريد، و هر كه يك بگ

بدن كه ظاهرى سالم و باطنى فاسد دارد به چه كار آيد؟ بدنها نيز هر چه آراسته و خوشايند باشد آنجا كه دل خراب باشد، 



كند و  چون غربال نباشيد كه آرد نرم را رد مى: حق گويم( 7)ه ثمر دارد؟ چه سود دهد؟ پاكيزه كردن پوست و آلودن دل چ
 .دارد، مبادا حكمت را از دهان برون ريزيد و كينه را در دل نگه داريد نخاله را نگه مى

 .نخست شر را وانهيد، به دنبال خير رويد تا سودتان بخشد، اگر خير و شر با هم باشد خير هم نفعى ندهد: حق گويم( 6)

اش تر شود، هر چند كه بكوشد آب بدان نرسد، آن هم كه عشق دنيا دارد از  آن كه در جوى رود ناچار جامه: حق گويم( 3)
 .گناهان سالم نماند

خوشا بحال آنان كه شبانگاه به عبادت پردازند، كه نورى جاودانه دارند، چه در ظلمتهاى شب در عبادتگاهها : حق گويم( 9)
 .اند تا فردا از سختى نجاتشان بخشد ه درگاه خدا تضرع و زارى كردهبپا ايستاده، و ب

______________________________ 
 .توضيحى براى اين دستور در اوايل همين حديث گذشت( 1)
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حساب اند كه بندگان در آن كشت شيرين و تلخ، شر و خير بكارند، كشت نيك، روز  دنيا را كشتزارى آفريده: حق گويم( 1) 
 .برى نافع دارد، و شر هنگام درو سختى و بدبختى دهد

كنم بر دهانها مهر خاموشى زنيد تا  حكيم را با نادان سنجند، و نادان را با هواى نفسش، به شما توصيه مى: حق گويم( 1)
 .سخن ناروا از آن برنيايد

 .تها چشم نپوشيد به مراد خويش نائل نشويدتا بر ناملايمات صبر نكنيد به آرزوها نرسيد، و تا از لذ: حق گويم( 8)

 .بندگان دنيا، آنكه از شهوات دنيا نكاهد و از آن دل بر نگيرد، چگونه آخرت را دريابد: حق گويم( 4)

نه به دنيا محبت داريد، نه به آخرت اميدوار، اگر محبت دنيا داشتيد كارى را كه وسيله رسيدن به ! دنياپرستان: حق گويم( 5)
 .كرديد خواستيد عمل اميدواران مى نهاديد، اگر آخرت مى ارج مىآن است 

 .دشمن نشود« يقين»دشمن شود، و با خود به ( و سوء ظن)« گمان»برخى از شما با رفيقش به ! دنياپرستان: حق گويم( 7)

 .شود برخى از شما چون به حق عيوبش را گويند خشم گيرد، و چون به ناحق تعريفش كنند، شاد: حق گويم( 6)

ارواح شياطين در هيچ آشيانه چون دلهاى شما عمرى دراز نكند، خدا دنيا را به شما داده تا در آن براى : حق گويم( 3)
آخرت كار كنيد، نه كه از آخرت بازتان دارد، و آن را برايتان گسترده تا اينكه بدانيد بر عبادت كمكتان داده نه بر گناه، در اين 



، نه معصيت، آن را وسيله كمك بر حلال قرار داده نه حرام، گشايش داده تا با يك ديگر پيوند و سراى فرمان اطاعت داده
 .محبت كنيد، نه از هم ببريد

 .اند، و جز آن كه كار كند، مزد نگيرد شما را بر اجر ترغيب و تحريص كرده: حق گويم( 9)

 درخت جز با ميوه خوب كامل نشود، دين هم جز: حق گويم( 14)
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 .گيرى از گناه تكامل نيابد با كناره

 .كشت جز با آب و خاك راست نيايد، ايمان نيز جز با علم و عمل سر نگيرد: حق گويم( 1)

 .آب، آتش را خاموش كند، حلم هم غضب را فرو نشاند: حق گويم( 1)

 .آب و آتش يك جا نگنجند، فقه و كوردلى هم در يك دل جا نگيرد: حق گويم( 8)

 .قلب پاك هم كار خداپسند انجام نگيرد بار باران نيايد، بى بى: گويمحق ( 4)

خورشيد نور هر چيز است، حكمت نور هر دل است، تقوا سررشته هر حكمت است، حق دروازه هر خير : حق گويم( 5)
يد باز شود؟ ها دعا و تضرع و عمل است و چگونه در، بدون كل است، رحمت خدا دروازه هر حق است، و كليد اين دروازه

 .مرد حكيم جز درختى كه دوست دارد نكارد، و جز بر اسبى كه بپسندد ننشيند: حق گويم( 7)

 .مؤمن عالم نيز جز كارى كه پسند پروردگارش باشد نكند

صيقل دادن، شمشير را اصلاح كند و جلا دهد، حكمت نيز قلب را صيقل دهد، و روشن سازد، حكمت در : به حق گويم( 6)
م چون آب در زمين مرده است، دل را زنده كند چنان كه آب زمين را و همانند نور در تاريكى است كه در پرتو آن قلب حكي

 .ميان مردم راه رود

جابجا كردن سنگ از سر كوهها بهتر از آن است كه با كسى سخن گوئى كه فهم نكند، مانند كسى كه سنگ را : حق گويم( 3)
ى مردگان سفره گسترده، خوشا بحال آن كه زوائد سخن را كه بيم دارد باعث خشم خدا باشد، در آب نهد تا نرم شود، يا برا

نگويد، و بر گفتار هيچ كس حسرت نبرد جز آن دم كه كردارش بر ( يا مستمع بفهمد)نگه دارد و جز گفتارى كه خود فهم كند 
داند از علما فرا  خوشا بحال آن كه آنچه نمى(. شدامرأ، نقل شده و همان طور ترجمه « امرا»در وافى بجاى )او روشن شود 

داند به جاهلان بياموزد، خوشا بحال آن كه علما را براى علمشان احترام كند، و با آنها در نيفتد، جاهلان را  گيرد، و آنچه مى
 .براى جهلشان حقير شمارد اما آنها را نراند، نزديكشان خواند، و تعليمشان دهد
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شما امروز در ميان مردم چون زندگانيد در مردگان، مبادا به مرگ زندگان شما نيز « حواريون»گويمتان اى  به حق( 1) 
 .بميريد

بنده مؤمن من چون دنيا را از او بگردانم غمين گردد، با : خداوند تبارك و تعالى فرمايد: و نيز حضرت مسيح فرموده( 1)
و به من نزديكتر است، و چون بر وى گشايش دهم خرسند شود، با اينكه در  تر اينكه در اين حال از هميشه نزد من محبوب

 .تر و از من دورتر است آن حال نزد من مبغوض

 و الحمد للَّه رب العالمين و صلّى اللَّه عليه و آله و سلم تسليما

 388: ص

 (1) 

 (بجمعى از شيعيان( ع)اصحابى خاص امام صادق )« مفضل بن عمر»سفارشهاى 

شريك پروا كنيد، شهادت دهيد كه جز او معبودى نيست، و محمد بنده و پيامبر  از خداى يگانه بى: كنم كه ا سفارش مىشما ر
از خدا پروا كنيد، سخن خير بگوئيد، خشنودى خدا را بجوئيد و از غضبش بترسيد، از سنتش مراقبت كنيد، از . اوست

 .و به قضايش به سود يا زيان تن دهيد. گيريد حدودش پا فراتر ننهيد، در همه كارها او را در نظر

 .امر بمعروف و نهى از منكر را از دست ندهيد! هان

با مردم آن كنيد كه دوست داريد با شما . هر كه به شما احسان كند، احسان بيشترش كنيد، و از هر كه بد كند بگذريد! هان
 .كنند

نيد، شما سزاوارتريد كه راه اعتراضى به روى خود نگشائيد، بر شما باد با مردم به نيكوترين روشى كه بتوانيد، آميزش ك! هان
 .به فقه در دين خدا، پرهيز از حرامها، و خوشرفتارى با همنشين، نيك باشد يا بد

پارسائى شديد را رعايت كنيد، كه ملاك دين پارسائى است، نمازها را به وقت بگزاريد واجبات را با حدودش انجام ! هان
 .دهيد

: فرمود شنيدم كه مى« ع»من از امام صادق ( 1)از آنچه خدا بر شما واجب كرده و موجب رضاى اوست، كوتاهى نكنيد، ! انه
نشينان نباشيد، كه هر كه فقه دين نياموزد خدا در قيامت به وى ننگرد، در فقر و  فقه دين خدا را بياموزيد و چون باديه

اى  به پاره: فرمود شنيدم كه مى( ع)من از امام صادق ( 8. )يا را وسيله آخرت قرار دهيداى از دن رو باشيد، پاره توانگرى ميانه
 .كمك گيريد و بار دوش مردم نباشيد، با هر كه آميزش داريد نيكى و خوشرفتارى كنيد( جهان)بر آن ( دنيا)از اين 



 .ستم است سريعترين كيفرها كيفر: فرمود مى( ع)امام صادق ( 4)از ستم بپرهيزيد، ! هان

: حضرت صادق فرمود( 5. )واجبات الهى چون نماز و روزه و فرائض ديگر را انجام دهيد، زكات را به صاحبانش برسانيد
از (. زكات موجب حفظ مال است. )زكات را به اهلش بپردازند، من آنچه را از دست رود ضامنم: مفضل به اصحابت بگو

  از يك ديگر غيبت. را آشتى دهيدقهر كردگان . آل محمد دست نكشيد« ولايت»
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به ديدن هم رويد، با همديگر محبت و احسان كنيد، به ملاقات هم رويد و به گفتگو پردازيد، چيزى از هم نهان نكنيد، . نكنيد
دا، هرگز به خ: فرمود مى( ع)من شنيدم امام صادق ( 1)از گسستن پيوندها بپرهيزيد، از قهر كردن و فاصله گرفتن حذر كنيد، 

 .از يكى بيزارى جويم و لعنتش كنم، و بيشتر با هر دو چنين كنم( لا اقل)دو شيعه به قهر از هم جدا نشوند جز اينكه من 

( 1)كند،  براى اينكه برادرش را به آشتى و پيوند دعوت نمى: قربانت، نسبت به ظالم معلوم، اما مظلوم چرا؟ فرمود: معتب گفت
برادر تقصير كار : چون دو نفر شيعه مرافعه كنند و يكى قهر كند، مظلوم بايد به او مراجعه كند و گويد: و من از پدرم شنيدم كه

. ستاند منم تا جدائى و دورى برطرف شود خداوند تبارك و تعالى حاكم و عادل است، خود انتقام مظلوم را از ظالم مى
، لطف و مدارا كنيد، حقى را كه خدا برايشان در مالتان نهاده، بپردازيد، مهرى ننمائيد مستمندان شيعه را تحقير نكنيد، با آنها بى

مردم در : فرمود شنيدم كه مى( ع)من از حضرت صادق ( 8)را اسباب روزى قرار ندهيد، ( ص)به آنها احسان كنيد، آل پيغمبر 
مند شوند،  از دنياى ما بهره( در دولت او)د و اى ما را به اين اميد دوست دارند كه قائم ما ظهور كن دسته: اند باره ما سه دسته
اى ما را  فرقه. كنند، خدا آنان را به دوزخ كشد هاى عملى ما كوتاهى مى كنند اما از برنامه گويند و حفظ مى سخنان ما را مى

اى آنها را پر از دوست دارند، گفتارمان را بشنوند و در عمل كوتاه نيايند، اما منظورشان تنها دنيا و شكم است، خدا شكمه
آتش خواهد كرد، و گرسنگى و تشنگى را بر آنان مسلط سازد؛ و گروه ديگر ما را دوست دارند، سخنانمان را بخاطر سپارند، 

با اموالتان به آل محمد محبت كنيد، . فرمانمان را اطاعت كنند، و در عمل با ما مخالفت ننمايند، آنها از ما هستند و ما از آنها
در توانگرى و درويش بقدر درويشى، هر كه خواهد خدا مهمترين حاجتش را برآورد با اموالى كه بيش از همه بدان توانگر بق

پروا حق را گفتند دشمنشان نشويد  محتاج است، به آل محمد و شيعيانشان محبت كند، از حرف حق نرنجيد، اگر اهل حق بى
 .كه مؤمن نبايد از شنيدن حق خشم گيرد

اندكند، چون به : چقدرند؟ عرض كردم( يعنى شيعيان كوفه)اصحابت ! مفضل: بودم فرمود( ع)ر امام صادق روزى حضو( 4)
خوردند، آبرويم را بردند ( به غيبت)كوفه بازگشتم شيعيان به جانم افتادند، و تا توانستند پوستينم را به آزار دريدند، گوشتم را 

هاى كوفه به كمينم نشستند تا مرا بزنند، و از هيچ تهمتى فرو  بعضى در كوچه چندان كه بعضى جلو آمدند و به صورتم پريدند،
: برگشتم در اولين برخورد، پس از سلام فرمود( به حجاز)رسيد، سال بعد كه ( ع)گذار نكردند، جريان به سمع حضرت صادق 

  اين چه! مفضل
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 .رض كردم براى من ضررى نداشتاند؟ ع ام به تو و در باره تو گفته حرفهائى است كه شنيده

تو تنها گفتى كه اصحابت كمند، نه به خدا، اينها شيعه ما ( 1)كنند؟ بدا بحالشان،  آرى، به زيان خودشان بوده، غضب مى: فرمود
شدند خدا شيعه ما را به صفاتى غير از اين توصيف كرده، شيعه  نيستند، اگر شيعه بودند از حرف تو خشمگين و ناراحت نمى

 :عفر نيست جز آن كهج

اش اميدوار باشد، و چنان كه بايد از او بترسد، واى بر آنها، در ميان  زبانش را نگه دارد براى آفريدگارش كار كند، به خواجه
زدگان باشد، يا از خشوع و  اين مدعيان تشيع كسى هست كه از نماز زياد چون كمان خميده باشد يا از شدت ترس چون بهت

وران، يا از روزه بيمار گونه باشد، يا از خاموشى و سكوت پيوسته به گنگها ماند؟ در اين جماع كسى هست افتادگى چون ك
كه شب را از طول نماز، و روز را از زحمت روزه به رنج گذراند يا از ترس خدا و شوق ما اهل بيت خود را از لذتها و 

ستيزند چندان كه دشمنى آنها را  اينكه در باره ما با دشمنانمان مى نعمتهاى دنيا محروم كرده باشد؟ كجا اينها شيعه مايند با
ورزند، هان اگر باعث تحريك و هجوم  كشند و چون كلاغان طمع مى زوزه مى( صبرى سرمازده، از بى)فزايند، چون سگان  مى

اگر ( به حكم ضرورت)كنى، اما اى به رويشان نگاه ن ات روى و در را ببندى و تا زنده گفتم به خانه شد مى آنها بر تو نمى
 .آمدند آنها را بپذير كه خدا آنها را بر خودشان حجت ساخته، و به آنها بر ديگران اتمام حجت فرموده

بيند، شما را بفريبد اينها زيبنده شما نيست، به خدا، دنيا براى  مبادا دنيا و آنچه از نعمت و جلوه، و طراوت و ملك دنيا مى
 .داهلش شايستگى ندار

 .و الحمد للَّه رب العالمين و صلى اللَّه على سيدنا محمد النبى و آله الطاهرين
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